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مقدّّمۀ مترجم

مُُنزِِل القرآن  بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ربّّ العالمین. الرحمٰٰن الرحیم. 

یم.  العظیم الحکیم. علیٰ محمّّدٍٍ المصطفی، خاتم النبیّّین. وسیّّد المرسلین. النبيّّ الکر

ی الله علیه و علیٰ آله و اهل بیته الانجبین. و اصحابه المنتجبین. اللهم ارحمنا 
ّ
صلّ

یق القویم. والصراط المستقیم. یم. واهدنا به الیٰ الطر بالقرآن المجید الکر

کتاب حاضر، برگردان فارسی کتاب علوم القرآن، تألیف دو مجاهد شهید فقید، آیت الله 
علیهما،  تعالیٰٰ  الله  رضوان  حکیم،  سیّّدمحمّّدباقر  الله  آیت  و  صدر  سیّّدمحمّّدباقر  العظمی 
مترجم،  قرآنی است.  علوم  در حوزۀ مطالعات  معاصر  برجستۀ  و  پربرکت  کتاب های  از  یکی 
توفیق ترجمۀ این اثر و تقدیم افتخارآمیز آن به کتابخانۀ بزرگ علوم و معارف قرآنی به زبان 
فارسی را تحت تأثیر انفاس قدسیّّۀ آیت الله زادۀ حکیم و فتوحات روح بزرگ مرجع عالیقدر 
اسلام، والد معظّّم ایشان، آیت الله العظمی سیّّدمحسن حکیم، قدّّس سرُُّهما، که به لطف 
خدا از آن برخوردار شده است، م‌یداند. خاطرۀ عاطرۀ آن شب، پاسی از شب گذشته، حدود 
25 سال پیش، در طبقۀ چهاردهم ساختمان پیروزی، در جوار امامزاده قاسم )ع(، فراموش 
شدنی نیست. غیرمنتظره بود. دو تن از هم‌رزمان مسلّّح ایشان در معیّّت یکی از منسویبن و 
معتمدان ایشان به منزل مسکونی من و خانواده‌ام مراجعه کردند، و پیام کریمانه و امر مُُطاع 
ایشان را به من ابلاغ کردند. صبح روز بعد، طبق قرار قبلی، به محضر ایشان شرفیاب شدم. 
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با خاندان حکیم، مرا بسیار  معظّّمٌٌ له، ضمن اشاره به روابط خویشاوندی سببی و نسبی من 
تألیف  القرآن  علوم  في  مباحث  کتاب  از  من  ترجمۀ  که  کردند  عنوان  و  پذیرفتند،  صمیمانه 
شهید سعید دکتر صبحی صالح را ملاحظه کرده‌اند و مایلند کتاب علوم القرآن ایشان را نیز 
به این  البتّّه مشروط  به همان نسق به فارسی ترجمه کنم. پیشنهاد سعادت نهاد معظّّمٌٌ له را 
یا پاورقی یا مقدّّمه و خاتمه بر متن اصلی نیافزایم، پذیرفتم و قرار شد  که هیچ گونه توضیح 

انتشارات تبیان، با حمایت ایشان آن را به چاپ برساند.
ترجمۀ حاضر، بر اساس چاپ سوّّم متن عریب کتاب، از سوی مجمع الفکر الاسلامي، 
انجام شده است که ظاهراًً، در سال های اخیر به چاپ دهم رسیده است. این اثر به رغم فراز 
و نشیب ها و عوائقی که در مرحۀ چاپ و نشر و توزیع با آن مواجه گردید، بحمدالله و المنّّة، 
کم و یبش در معرض ملاحظه و استفادۀ استادان، پژوهشگران و دانشجویان علوم قرآنی 
اینک  توزیع آن وجود داشته است.  و  و تسهیل  تقاضای تجدید چاپ  قرار گرفت، و همواره 
مؤسّّسۀ فرهنگی هنری کانون نشر و ترویج زبان قرآن، به توفیق الهی اهتمام به چاپ و نشر 
انتشارات خود قرار  آن را پس از یک ویرایش فنّّی سرتاسری، اعلام کرده، و در دستور کار 
داده است. امیداست پس از سال های متمادی، براثر این اقدام، کتاب علوم قرآنی آیت الله 
حکیم، رضوان الله علیه، باردیگر، جای خود را در مدارس و محافل و مجالس و کلاس های 
با محتوای ارزنده و مباحث همچنان زنده و روزآمد  بازکند، و  الهیّّات،  علوم قرآنی، تفسیر و 

خود، برغنای عُُمقی و محتوای مطالعات حوزۀ علوم قرآنی یبافزاید.
امّّ  اثر ذیقیمت و پربرکت، در سالروز ولادت  با نگارش مقدّّمه بر این  مترجم، همزمان 
به ساحت  را  ادّّعای خود  یب  و  یبشائبه  کار  این  علیها،  الله  بریٰٰ سلام  کُُ المؤمنین خدیجۀ 
مقدّّس سرور زنان جهان، مادرِِ بزرگ همۀ مسلمین عالََم، حضرت خدیجۀ طاهره، سلام الله 
علیها، تقدیم میکند، و ضمن توسّّل و تمسُُّک به رشتۀ ارادت و ولایت ایشان از مراتب ایشان 
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در خواست میکند، که در حضور پیامبراکرم و درپیشگاه خداوند کریم، از وی شفاعت کنند، 
و او را از نظر عنایت حضرت سیّّدالمرسلین، و شمول رحمت خاصّّۀ ربّّ العالمین، در دنیا و 

آخرت، بهره مند گردانند.
 کما حملته علی الذین 

ً
خطأنا، ربّّنا ولاتحمل علینا اصراً

َ
ربّّنا لاتؤاخذنا ان نسینا او اَ

 عنّّا، واغفرلنا، و ارحمنا، انت مولانا، فانصرنا علی 
ُ

من قبلنا، ربّّنا و لاتحمّّلنا به واعفُ

ین. القوم الکافر

تهران - سه شنبه 25 ذیقعدة الحرام 1442 = 15 تیرماه 1400 	
محمّّدعلی لساني فشارکي 	

                        quranlsn17@gmail.com
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پيشگفتار1

قرآن کريم، مجموعه وحى الهى است که لفظ و معنا و تعبير و بيان آن عيناًً از جانب خداوند يکتا بر حضرت 
خاتم‌الانبياء محمّّد بن عبدالله صلّّى‌الله عليه‌وآله نازل و در مصاحف نگاشته شده، و از آن حضرت به تواتر نقل شده 
و به ما رسيده است. قرآن مجيد، سند زنده و معجزه جاويدان اسلام است که در طول اعصار و قرون، از اوان نزول 
تا کنون، همه اقشار بشرى را تحدّّى کرده و مى کند. قرآن حکيم دستور جامع اسلام براى تمامى محورهاى زندگى 
انسان است و با فطرت انسان آن چنان هماهنگ است که گويى از صميم انسانيّّت انسان جوشيده است. از اين 
رو، قرآن کريم همواره تأثيرى عميق و خارق العاده بر روح و روان و جان آن عدّّه از افراد بشر که جز در برابر حق 
سر تسليم فرود نياورده‌اند، داشته است. اين انسان هاى برگزيده، پيوسته به رهبرى حکيمانه قرآن دل بسته‌اند، 
و با شوق و شعف، ضمن تجليل و تقديس، به مطالعه و تحقيق آن نشسته‌اند، و دست بر سينه ادب به طاعت و 

خدمتش ايستاده‌اند.
رسول‌اعظم سرچشمۀ زلال و گواراى علوم اسلامى بودند، و صحابيان جليل‌القدرش ستاره‌وار خورشيد وجود 
آن حضرت را در ميان گرفته بودند، و از انوار دانش و بينش او کسب فيض مى کردند، و از رهنمودهاى ربّّانى وى 
روشنى مى گرفتند؛ و حضرت اميرالمؤمنين عليّّ‌بن‌ابيطالب عليه‌السلام يکّّه تاز ميدان تدوين و تفسير و بيان علوم 
قرآن بودند که از همگان، در اين ميدان، گوى سبقت را ربوده، و در اين راستا، براعت حاصل کرده بودند، تا آن جا 
که روايت شده است آن حضرت شصت نوع از علوم قرآن را املا کرده، و براى هر نوع مثالى مخصوص به آن 

ذکر فرموده‌اند.
امامان اهلبيت عليهم‌السلام و يارانشان نيز، بيش از هرچيز، به قرآن عظيم و علوم آن اهتمام داشتند. زيرا، 
قرآن تنها نماينده الهام و هدايت الهى است که از ورود و نفوذ باطل از هرسوى و هرکوى در امان بوده و بحق آغازگر 

و حياتبخش علوم بشرى، و رکن رکين و سنگ زيربناى همۀ علوم و فنون اسلامى است.

 ترجمۀ »کلمة المجمع«، در آغاز چاپ سوّّم متن عربک ىتاب. .1
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دانشمندان اسلامى نيز، در راستاى غنى سازى کتابخانه بزرگ اسلامى در طول چهارده قرن گذشته سخت 
کوشيده، و کتاب ها و رساله هاى فراوان پيرامون قرآن کريم به رشته تحرير و تأليف کشيده‌اند، و جهان بشريّّت 
را با انوار هدايت و ارشاد روشنى بخشيده، و انسانها را به صراط مستقيم و زندگانى آزادانه و باکرامت، رهنمون 

گرديده‌اند.
از جمله تأليفات وزين و ثمين، در جهت آشنايى با قرآن کريم و بازشناسى علوم و فنون پيرامون آن، که در عصر 
حاضر، گوى سبقت را از همگان در اين ميدان ربوده، کتاب علوم قرآن است که بخشى از آن را آيت الله‌العظمىٰٰ 
شهيد صدر قدّّس سرّّه تألیف کرده و آن گاه شاگرد برازنده ايشان، استاد فرزانه محقّّق، آيت الله سيّّد محمّّد باقر 

حکيم دام ظلّّه به تکميل آن همّّت گماشته‌اند.
در اين افزوده ها نيز، بحق، همان عمق و وضوح و روشنى و تازگى و شيوايى که در بيشتر آثار شهيد صدر 
قدّّس سرّّه و آراء و افکار و نظرات ايشان مى يابيم، مشهود است، ضمن آن که سطح علمى دانشجويان را نيز 
مراعات کرده است و بيش از همه، به موضوعاتى که در ارتباط با نهضت فرهنگى اسلام در عصر حاضر، و حرکت 
از  برآمده  آزاديبخش امّّت اسلامى به سوى نوگرايى و زمينه سازى در مسير اجراى اسلام ناب،  نجاتبخش و 

قرآن کريم و سنّّت مطهّّره نبوى، پرداخته است.
مؤلّّف محترم در چاپ سوّّم، کتاب را مورد تجديدنظر قراردادند و موضوعات و مباحثی حائز اهميّّت را، که 
معادل يک سوّّم حجم اوّّليّّه کتاب مى گرديد، بر آن افزودند، ضمن آن که ترتيب مباحث کتاب را ازنو سامان دادند، 
به گونه‌اى که با سرفصل هاى دروس در حوزه هاى علميّّه و دانشگاه هاى اسلامى هماهنگى داشته باشد و بتواند 

کتاب درسى گردد.
ما نيز با سپاسگزارى از مؤلّّف، به خاطر کوشش هاى ايشان، و آرزوى توفيق روزافزون براى اين بزرگوار، 
از خداوند متعال مى طلبيم که شهيد بزرگوار ما مرحوم آيت الله العظمىٰٰ صدر را غريق رحمت و رضوان خويش 
گرداند، و بر ما منّّت گذارد و به ما توان بخشد، تا راه آن شهيد بزرگ را در مسير اهتمام به عمق و اصالت مطالعات 
اسلامى، و پرداختن به نوگرايى و ابتکار در جهت پاسخگويى به نيازهاى زمانه، ادامه دهيم؛ و آخر دعوانا ان 

ه ربّّ العالمين.
ّ
الحمد لّل

»مجمع الفکر الاسلايم«
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مقدّّمۀ مؤلّّف1

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله ربّّ العالمین. والصلاة علیٰ نبیّّه سیّّدالمرسلین. 

قنا 
ّ
ین. واصحابه المنتجبین. اللهمّّ اهدنا بالقرآن. ووفّ محمّّدٍٍ، وعلیٰ آله الطیّّبین الطاهر

عِِنّّا علیٰ تحمّّل اعبائه و ابلاغه. ربّّنا 
َ
ثبّّتنا علیٰ هداه. واَ لفهمه و تدبّّره و العمل به. و 

 کماحملته علی الذین من قبلنا. 
ً
لاتؤاخذنا ان نسینا او اخطئنا. ربّّنا ولاتحمّّل علینا اِِصراً

 عنّّا. واغفرلنا. وارحمنا. انت مولانا. فانصرنا علی 
ُ

ربّّنا ولاتحمّّلنا مالاطاقة لنا به. واعفُ

ین. القوم الکافر

برای  بغداد،  در  است،  شده  موفّّق  مؤلّّف  که  است  دروسی  مجموعۀ  حاضر،  کتاب 
دانشجویان دانشکدۀ اصول الدین، از آغاز تأسیس آن به سال 1384 ق/1964 م تدریس 
نوشته شده  آغاز سال دوّّم  و  اوّّل  برای دانشجویان سال  را که  این دروس  اوّّل  کند. بخش 
این  الله علیه نوشته‌اند، و در تدوین  العظمیٰٰ شهید صدر رضوان  الله  آیت  است، استاد ما، 
بخش، سطح علمی ساده‌ای را رعایت فرموده‌اند، امّّا، با وجود این، نوشتار ایشان مشتمل بر 
نظرهای علمی و دقیق و ابتکارهای نظری لطیف در این علم شریف است. مؤلّّف، در ادامۀ 
سنوات تدریس، به تدریج، همان برنامه ایشان را ادامه داد، و دروس علوم قرآنی را مرحله 
دانشمندان  و  بزرگان  آراء  و  آثار  از  دروس،  آن  تدوین  در  تا  کوشید  و  کرد،  تدوین  مرحله  به 
استفاده  زمینه داشته‌اند،  این  در  از محقّّقان که کوشش هایی  برخی  تحقیقات  و  این علوم، 
کند، ضمن آن که در تدوین این دروس، نکات ذیل را همواره مراعات کرده است: 1( پُُرمایه 

 ترجمۀ »کلمة المجمع«، در آغاز چاپ سوّّم متن عربک ىتاب. .1
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تمرکز  و  دروس،  با سرفصل  بودن  مطابق  مطالب،  بودن  روشن   )2 دروس؛  بودن  عمیق  و 
داشتن دروس بر نکات مهمّّ و اساسی؛ 3( طرح و ارائه نظرهای صحیح و اصیل، وتهذیب 
و پیرایش آن ها متناسب با فضای تدریس؛ 4( رعایت سطح علمی مطالب برای دانشجویان 
دانشکده های تخصّّصی و محافل علمی، در حوزه های علمیّّه و مدارس سنّّتی علوم دینیّّه 
در مرحلۀ مقدّّمات و سطح یک حوزه؛ 5( اهتمام به موضوعات ذي‌ربط به نهضت فرهنگی 
تمسّّک  با  همراه  آن،  اجرای  در  نوگرایی  سوی  به  اسلامی  امّّت  حرکت  و  معاصر،  اسلامی 
التزام  و  تعهّّد   )6 نبوی؛  و سنّّت عظیم  الهی  کریم  کتاب  از  برآمده  ناب  و  اصیل  اسلام  به 
ت 

ّ
نسبت به شیوۀ علمی در طرح مباحث، مبنی بر رعایت احترام صاحبان آراء و مذاهب، وقّ

موضوعی در مطالبی که دارای کلیشۀ ذهنی هستند، و پرهیز از هرگونه انگیزش احساسات 
مذهبی یا حسّّاسیّّت های نژادی و غیره، البتّّه به گونه‌ای که یبان حقایق علمی را نیز زیان 

نرساند.
با  همزمان  عمومی،  و  خصوصی  اجتماعی  و  سیاسی  اوضاع  و  شرایط  دیگر،  سوی  از 
اختصاص  اوراق  این  به  را  بسیاری  زمان  که  نم‌یداد  اجازه  من  به  کتاب،  مندرجات  تألیف 
بدهم. از این رو، در آغاز کار، این دروس با شتاب و در وقت اندک و حدود تدارک میشوند، 
آیت  استاد شهیدمان  نوشته های  در  ویژه  به  فنّّی،  به صورت  مأخذ  تحقیق  کار  نتیجه،  ودر 
الله صدر رضوان الله علیه که به منظور انتشار فراهم نیامده بودند، کاری بسیار دشوار بود. 
الاسلام«  »رسالة  دانشکده  مجلّّۀ  در  دروس  این  نشر  به  ابتدا  الدین،  اصول  دانشکدۀ  نیز، 
پرداخت، و این سلسله دروس علوم قرآنی را به صورت تدریجی در چندین شمارۀ آن مجلّّه 
منتشر گردانید، و این انتشار، در واقع، چاپ اوّّل این مجموعۀ دروس بود. در این چاپ اوّّل، 
به رغم آن که مؤلّّف ویرایش ها و تجدیدنظرهای فراوانی را در خلال تدریس مکرّّر این دروس 
در دانشکدۀ مزبور، در آن مجموعه دروس اعمال کرده بود، و آن ملاحظات و ویرایش ها در 
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جزوه های مخصوص دانشجویان چاپ شده بود، آن تجدیدنظرها به مجلّّۀ »رسالة الاسلام« 
که مشغول چاپ تدریجی آن درسو بود، راه پیدا نکرد. همچنین، به هنگام چاپ دروس در 
مجلّّه، مؤلّّف نتوانست نمونه های چاپی را پیش از انتشار بخواند، و در نتیجه این چاپ اوّّل، 
در عمل، با وجود مفید بودن آن و قابل تقدیر بودن کارسازی و همّّت مجلّّه، پر از اشتباه از 

کار درآمد، وگاه جا افتاده هایی نیز داشت، دیگر چه‌رسد به جنبه های فنّّی دیگر.
مه سیّّد مرتضی عسگری، مؤسّّس  آن گاه مجمع علمی اسلامی، به سرپرستی حضرت عالّا
و رئیس سابق دانشکدۀ اصول الدین، بار دیگر نسبت به چاپ آن مجموعه دروس در قالب 
یک کتاب اقدام کرد. برای این منظور، همان اوراق و صفحات مجلّّه یادشده مورد استنساخ 
و عکسبرداری قرار گرفت، و تنها در دو جهت، در آن چاپ نخستین تغییراتی اعمال گردید؛ 
یکی آن که برخی از موضوعات، در راستای هماهنگی یبشتر با برنامۀ درسی، مقدّّم و مؤخّّر 
علمیّّه  برای حوزه های  کتاب های درسی  نشر  و  تدوین  که  مؤسّّسه  اهداف  از  یکی  تا  گردید 
پایان کتاب، فهرست های سودمندی  و مدارس دینی بود، حاصل گردد، و دیگر این که در 
در  افزوده شد.  آن  مانند  و  کتب  و  نِِحََل  و  ملل  و  مکان ها  و  اََعلام  و  احادیث  و  آیات  برای 
ارجمندمان در مجمع علمی اسلامی، هدفشان  آن روی که سروران  از  نیز،  دوّّم  این چاپّّ 
ارائۀ خدمات رایگان به انگیزۀ تحصیل خشنودی خداوند بود که خود یک هدف مشترک و 
همگانی است، به ویژه که در این دروس نیز به گونه‌ای سهیم بودند، بدون مراجعه به مؤلّّف 
به چاپ و نشر آن دست زدند، شاید هم به خاطر مراعات آن شرایط استثنائی بود که مؤلّّف 
در آن بسر مبیرد، و در آن شرایط، مطالعه یا تجدیدنظر در کتاب برای وی مسّّیر نمینمود. 

در نتیجه، چاپ دوّّم نیز مفید و کارآمد از کاردرآمد، امّّا البتّّه ناقص.
در  مسئول  و  فعّّال  برادران  جمله  از  عزیزمان،  برادران  از  بعضی  که  بود  مدّّتی  اخیراًً، 
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ کتاب را برای بار دیگر از مؤلّّف تقاضا کردند. مؤلّّف نیز از آنان 
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تا فرصتی دست دهد و دروس موجود  یباندازند،  درخواست میکرد که این مهمّّ را به تأخیر 
مورد تجدید نظر قرار گیرند. ناگفته نماند که مؤلّّف یادداشت های قبلی را به موجب اوضاع 
و احوال مهاجرت و آوارگی و مصادرۀ کتاب ها و همۀ مایملک وی از سوی رژیم بعث عغلقی 
از دست داده بود. تا آن که بالاخره بحمدالله در فرصتی کوتاه و محدود، توانست با شتاب، 
نگرش های  مراعات  بر  علاوه  مؤلّّف  مرحله،  این  در  و  کند،  تجدیدنظر  کتاب  مندرجات  در 
پیشین که در اصل تدارک و تدوین دروس لحاظ کرده بود، اصطلاحات مشروحه ذیل را نیز 
معمول داشت. اوّّلًاً، ویرایش کتاب در سطح تصحیح و شرح و توضیح همۀ دروس و حذف 
ثاناًًی،  بود؛  تدوین کرده  با دروس که مؤلّّف خود  ارتباط  در  نکات،  و  بعضی مطالب  اضافۀ  و 
افزایش بعضی موضوعات مهم یا تکمیل آن ها، مانند »نزول قرآن به زبان عریب«، »هدف 
مکتب  در  »تفسیر  )ع(«،  یبت  اهل  فکری  »مرجعیّّت  و  رأی«  به  »تفسیر  قرآن«،  نزول  از 
اهل یبت )ع(« و دیگر موضوعات مربوط به قصص قرآن، و فصل دوّّم از »خلافت انسان« 
فصل های  و  بخش ها  ترتیب  در  مجدّّد  نظر  تجدید  ثالثاًً،  دیگر؛  اهمیّّت  حایز  افزوده های  و 
در  ویژه‌ای  با جایگاه  متناسب  کتاب  مندرجات  و  به گونه‌ای که سطح علمی مطالب  کتاب، 

نظر گرفته شود.
تقسیم گردید. بخش  به چهاربخش  از تجدیدنظر، محتوای کتاب  این مرحله  در  نهایتاًً، 
و  متشابه«  و  »محکم  قرآنی:  علوم  از  مباحثی  دوّّم،  بخش  قرآن شناسی؛  در  مباحثی  اوّّل، 
از  قرآن  با  ارتباط  در  که  مهمّّ  شبهات  از  برخی  ایراد  و  ردّّ  و  پاسخ گویی  با  همراه  »نسخ« 
سوی مخالفان و دشمنان القا شده است؛ بخش سوّّم، پژوهش هایی دربارۀ تفسیر مفسّّران، 
»تاریخ  رأی«،  به  »تفسیر  مفسّّر«،  »شروط  تأویل«،  و  تفسیر  »معنای  مباحث  بر  مشتمل 
تفسیر« و »تفسیر در مکتب اهل یبت )ع(«؛ بخش چهارم، نمونه هایی از تفسیر موضوعی، 
تفسیر  اصلی  »ویژگی  موضوعی«،  تفسیر  »اهمیّّت  موضوعی«،  تفسیر  »تعریف  بر  مشتمل 
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موضوعی«، همراه با سه )3( بحث موضوعی »قصّّه های قرآن«، »حروف مقطّّعه در سرآغاز 
بخشبندی  و  بازنگری  این  در  همچنین،  انسان«.  »خلافت  و  قرآن«  سوره های  از  برخی 
نوین، پیشرفت تدریجی سطح علمی دانشجویان، و در پی هم آمدن منطقی دروس همراه با 

تناسب بخش ها و فصل ها با یکدیگر، مراعات شده است.
رابعاًً، در شیوۀ نگارش بحث های مختلف کتاب، سبک ارائه آموزشی و مدرسه‌ای لحاظ 
و تقسیم شده است،  و نکات متعدّّد  به مقاطع و فصول  به همین جهت، هر بحث  و  شده، 
است،  داشته  امکان  که  تاجایی  خامساًً،  گردد.  آسان  دانش پژوهان  برای  آن  از  استفاده  تا 
کوشیده‌ایم، دستنویس استاد شهیدمان حضرت آیت الله صدر قدّّس سرّّه را دست ناخورده 
آغاز  در  است.  بوده  ناگزیر  که  محدود  ویرایش هایی  یا  توضیحات  استثنای  به  داریم،  نگاه 
هریک از بحث های دست نبشته آیت الله شهید، در پاورقی به این مطلب اشاره شده است؛ 
همچنین، برای بازشناسی متن دقیق نوشته ایشان، محقّّقان میتوانند به چاپ های اوّّل و 

دوّّم کتاب مراجعه کنند.
و  برای خواهران  را  کتاب  این  که  داریم  متعال مسئلت  از خداوند  مقدّّمه،  این  پایان  در 
برادران محقّّق و اهل مطالعه سودمند گرداند، و به مؤلّّف تفضُُّل بفرماید و از وی بپذیرد، و 
اندیشه و عمل همگی را شایسته و درخور گرداند، و اعمال ما را ذخیرۀ آخرتمان قرار دهد، 
تا یبش از پیش نسبت به قرآن و عمل به آن، اهتمام ورزند، و  و مسلمانان را موفّّق گرداند 

پیروزی بر دشمنانشان را برای ایشان تحقّّق بخشد.
ه ربّّ العالمین. محمّّدباقر حکیم

ّ
والحمدللّ 	

15 جمادی الثانية 1414 	
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مباحث مقدّماتی-11. 

قرآن و نام‌هاى آن*-1-1۱. 
قرآن کريم سخن معجزآسايى است که از طريق وحى بر پيامبر فرودآمده، در مصحف ها 
است.  عبادت شمرده شده  آن  تلاوت  و  گرديده،  نقل  تواتر  به  آن حضرت  از  نگاشته شده، 
خداوند متعال براى اين سخن معجزآسايى که به پيامبرش وحى نموده، براى کلّّ و جزء آن، 
نام هايى را برگزيده که با نام هايى که عرب زبانان بر سخنانشان مى نهادند، متفاوت است. آن 
را »کتاب« ناميده و فرمود: »ذلک الکتاب لاريب فيه هدىًً للمتّّقين‌« )بقرة، 2(؛ آن را »قرآن« 
ناميد و فرمود: »و ما کان هذا القرآن ان يفترىٰٰ‌ من دون الله و لکن تصديق الّّذي بين يديه و 

تفصيل الکتاب لاريب فيه من ربّّ العالمين« )یونس، 37(.

انتخاب نام هاى مشخّّص و پيشنهاد اصطلاحات جديد براى قرآن کريم، بخشى از يک 
تبيان  و  بيان  براى  که  اين  از  عبارت  کرده،  سير  آن  مطابق  اسلام  که  است  جامع  برنامه 
است  داده  ترجيح  و  نموده،  مشخص  جديد  شيوۀ  يک  آورده،  عملًاً  که  مطالبى  و  مفاهيم 

س سرّّه 
ّ
*. نوشته آيت الله شهي دصدر قدّ
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رايج در عرف  تا آن که بخواهد کلمات  آورد،  پديد  با روح کلّّى قرآن  که اصطلاحاتى‌ سازگار 
به دو جهت: يکى آن که کلمات شايع در عرف جاهلى بس دشوار  ببرد؛  به کار  را  جاهليت 
تفکّّر  زاييده  زيرا،  برسانند،  را  اسلامى  مفاهيم  و  معانى  امانت،  رعايت  با  بتوانند  که  است 
)يعنى  اسلام  دستاورده هاى  بازنمودن  صلاحيت  و  جاهليت‌اند  عصر  نيازهاى  و  جاهلى 
مفاهيم و پديده هايى را که با آن تفکّّر هيچ ارتباطى ندارند( را نمى توانند داشته باشند؛ ديگر 
اين که، تهيّّه و تدارک اصطلاحات و نام هاى مشخّّص که اسلام به واسطه آن ها باز شناخته 
شود، زمينه را مساعد خواهد ساخت تا يک کليشه مخصوص به خود پيدا کند، و نشانه هايى 

پديد آيند که حدّّ فاصل ميان فرهنگ اسلامى و ديگر فرهنگ ها باشند.
و  آن،  مضامين  سراسرى  پيوند  به  است  اشاره  خدا،  سخن  براى  »کتاب«  نام گذاری 
را  آن  اجزاى  تمامى  که  گونه‌اى  به  آن،  و روش هاى  راه  و  اهداف  در  يکپارچگى  و  يگانگى 
يک کتاب واحد مى گرداند. از سوى ديگر، نام »کتاب« به گرد آورى کلام کريم در سطرها 
نگارش  و  حروف  گردآورى  از  است  عبارت  کتابت  زيرا  دارد،  اشاره  نيز  مصحف  صفحات  و 
و  آن  فراوانى تلاوت  پرتو  در  آن در سينه ها،  به حفظ  اشاره  ناميدنش،  امّّا، »قرآن«  واژه ها. 
تکرار آن بر زبانهاست، زيرا، قرآن مصدرى است هم معناى قرائت، و قرائت عبارت است از 
مزيّّت »مکتوب  الهى،  ارجمند  بنابراين، سخن  متن؛  آورى کردن  ياد  و  تکرار کردن  فراوان 
به  آن،  ضمانت  و  صيانت  براى  متعال  خداوند  و  دارد،  هم  با  را  بودن«  »محفوظ  و  بودن« 
کتابت یا حفظ یا قرائت آن به تنهايى بسنده نکرده است؛ در نتيجه، هم »کتاب« است و هم 

»قرآن«.
نام هاى قرآن »فرقان« است. خداوند متعال فرمود: »نزّّل عليک الکتاب  از  يکى ديگر 
بالحقّّ مصدّّقاًً لما بين يديه و انزل التّّوراة و الانجيل. من قبل هدىًً للنّّاس و انزل الفرقان « 

)آل عمران، 3 و 4(، »تبارک الّذّي نزّّل الفرقان علىٰٰ‌ عبده ليکون للعالمين نذيراًً« )فرقان، 1(.
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ريشۀ اين لفظ معناى »جدا سازى« مى‌دهد. گويا اين نام گذارى به اين نکته اشاره دارد 
که قرآن آن چنان پديده‌اى است که به عنوان مقياس و معيار بازشناسى حقيقت، در ارتباط 
باطل  و  حقّّ  کنندۀ  مشخص  و  کننده  جدا  گيرد،  قرار  آن  کنار  در  که  موضوعى  هرگونه  با 

خواهد بود.
يکى ديگر از نام هاى آن »ذکر« است. خداوند متعال مى فرمايد:

»و انزلنا اليک الذکر لتبيّّن للنّّاس ما نزّّل اليهم و لعلّهّم يتفکّّرون« )نحل، 44(؛ »و هذا ذکر 
مبارک أنزلناه ...« )انبیاء، 50( . »ذکر« به معناى »شرف« است. چنان که در آيهٔٔ شريفه‌ »لقد 

انزلنا اليکم کتاباًً فيه ذکرکم« )انبیاء، 10(، آمده است‌1.

واژه هاى ديگرى نيز هستند که به عنوان »وصف« بر قرآن کريم اطلاق شده‌اند، نه به 
عنوان »اسم«؛ مانند: »مجيد« و »عزيز« و »عليّّ«:

بل هو قرآن مجيد؛ )بروج، 21( ... و انّهّ لکتاب عزيز؛ )فصّّلت، 41( و انّهّ في امّّ الکتاب 

لدينا لعليّّ حکيم )زخرف، 4(.

علوم قرآن‌ى-1-1۲. 
علوم قرآن عبارتند از تمامى دانستنیها و گفتگوهايى که به قرآن کريم مربوط مى شوند، 
به  متفاوت‌اند.  يکديگر  با  دارند،  کار  و  سر  آن  با  که  قرآن کريم  از  خاصّّى  جنبه  لحاظ  به  و 
جنبه ها،  آن  از  هريک  برحسب  و  دارد،  متعدّّدى  و  مختلف  جنبه هاى  قرآن  ديگر،  عبارت 
سخنى  که  است  آن  قرآن  جنبه  مهمترين  بود.  خواهد  بخصوصى  مبحث  و  دانش  موضوع 
علم  است.  تفسير  علم  موضوع  صفت،  اين  لحاظ  به  قرآن  و  معانى،  بر  کننده  دلالت  است 
بحث  است،  دار  معنى  که سخنى  آن  حسب  بر  قرآن،  از  که  دانشى  از  است  عبارت  تفسير 
مقاصد  و  مدلولات  درباره  سخن  تفصيل  به  و  مى کند  تشريح  را  آن  مضامين  و  مى کند، 

ف(.
ّ
گاه ىبخشيدن )مؤلّ  ازک اربردها ى»ذکر« در قرآن‌گاه وح ىاله ىمراد است و گاه آ

ً
 ظاهراً .1
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مبناى  و  پايه  و  قرآنى  دانش  تفسير مهمترين  به همين جهت، علم  و  قرآن کريم مى پردازد؛ 
همگى علوم قرآنى است.

گاه، قرآن به عنوان يکى از منابع تشريع و قانون گذارى در نظر گرفته مى شود، و به اين 
حساب، موضوع علم آيات الاحکام است؛ علمى که به آيات فقهى قرآن اختصاص دارد، و 
با ديگر ادلّّه شرعى، سنّّت، اجماع و  با در کنار قرار دادن قرآن  نوع احکامى را که مى توان 

عقل، از قرآن کريم استخراج کرد، بررسى مى کند.
گاه، از قرآن دليلى براى نبوّّت حضرت محمّّد )ص( اتّّخاذ مى شود، و موضوع علم اعجاز 
قرآن قرار مى گيرد؛ علمى که درباره اينکه قرآن وحى الهى است، بحث مى کند و براى اثبات 
نوشته هاى بشرى  و  از ديگر گفته ها  را  قرآن  ويژگیهايى مى پردازد که  و  به صفات  مطلب، 
متمايز مى گرداند. گاه، قرآن به حساب اين که يک متن عربى همگام با زبان و ادب عربى 
است در نظر گرفته مى شود، و موضوع علم اعراب قرآن و علم بلاغت قرآنى قرار مى گيرد؛ 
اين دو علم، هماهنگى متن قرآن کريم را با قواعد نحوى و بلاغى مورد بحث قرار مى‌دهند.
گاه، قرآن، از جهت ارتباط آن با وقايع مشخّّصى از دوران پيامبر مورد بحث قرار مى گيرد 
و موضوع علم اسباب نزول را تشکيل مى‌دهد. گاه، قرآن، به لحاظ لفظ مکتوب آن در نظر 
گرفته مى شود و موضوع علم رسم القرآن، مى گردد؛ دانشى که پيرامون رسم الخط قرآن و 

شيوه نگارش آن بحث مى کند.
علم  موضوع  و  مى شود،  گرفته  نظر  در  است  مقروء  کلامى  که  آن  لحاظ  به  قرآن  گاه، 
قرائات قرار مى گيرد؛ علمى که درباره ضبط حروف و حرکات و سکنات کلمات قرآنى و شيوه 

قرائت آن ها بحث مى کند.
به همين ترتيب، همگى علوم قرآنى با يکديگر يک وجه اشتراک دارند، و آن اين است 
که قرآن را موضوع بحث و مطالعه خود قرار مى‌دهند؛ و يک وجه افتراق دارند؛ از جهت آن 
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جنبه خاصّّى که از قرآن کريم در دستور کار خود قرار داده‌اند.

تاريخ علوم قرآن‌ى-1-1۳. 
را  با همان ذوق عربى خالص خود آن  پيامبر به قرآن گوش مى‌دادند، و  مردم در عهد 
مى فهميدند، و در مواردى که فهم آيه و مطلبى براى آنان دشوار مى‌شد، به ايشان مراجعه 

کرده و توضيح مى خواستند، يا تفصيل و توسعه بحث را مى طلبيدند.
فرا  به صورت شفاهى  و  تلقين  از طريق  قرآن  علوم  آن،  از  مدتى پس  و  پيامبر  در عهد 
گرفته و روايت مى شد، تا آن که سال ها از وفات پيامبر گذشت، و فتوحات اسلامى گسترش 
به  اندک  اندک  بيمناک مى گردانيد،  قرآنى  علوم  بر  را  قرائنى که همگان  و  و شواهد  يافت، 
ظهور پيوست، و اين دريافت را در اذهان تقويت کرد که ديگر تلقين و تدريس شفاهى کارساز 
از  و  بود،  افتاده  پيامبر کما بيش فاصله  با  از يک سوى، ميان مسلمانان  زيرا،  بود؛  نخواهد 
سوى ديگر، قوم عرب با ديگر اقوام و ملل درآميخته بودند، و با شيوه‌هاى مختلف تکلّّم و 

تفکّّر آنان آشنا شده بودند.
خود  صفوف  گاه  آ مسلمانان  و  گرديد،  آغاز  جدّّى  بسيار  حرکتى  تغييرات،  اين  لحاظ  به 
منظور  به  متعدّّد  ضمانت‌هاى  ايجاد  و  قرآنى،  علوم  ضبط  و  ثبت  به  و  کردند  فشرده تر  را 
نگهدارى و صيانت قرآن کريم از تحريف، پرداختند. امام على )ع( پيش از ديگر صحابيان 
رسول خدا ضرورت به کارگيرى اين تضمين ها را احساس کرده بود، به همين جهت، اندکى 
آمده  نديم‌1  ابن  در فهرست  پرداخت.  قرآن  آورى  گرد  کار  به  درنگ  بى  پيامبر  وفات  از  پس 
کرد،  مشاهده  چنان  آن  رسول خدا  وفات  از  پس  را  مردمان  وضع  چون  )ع(  على  که  است 
تا قرآن را جمع کند. سه روز در خانه نشست  ياد کرد که ردا از دوش مبارک نيفکند  سوگند 

تا قرآن را به طور کامل جمع کرد؛ چنان که به تفصيل در بحث گرد آورى قرآن خواهد آمد.

ک تاب الفهرست، ابن نديم، ص 30، با تصرّّف، چاپ تهران .1
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بر  بيمناکى  و  نگرانى  پيامبر،  وفات  پى  در  که  است  همين  داريم،  نظر  در  اينک  آنچه 
گاه نشأت  سلامت و صيانت قرآن، و ضرورت تدارک ضمانت هاى لازم، در اذهان مسلمانان آ
گرفت، و به حرکتها و فعاليت هايى انجاميد که نتيجه آن کوشش ها، »علوم قرآنى« و ديگر 
پايه هاى  و  قرآنى،  علوم  مقدمات  ترتيب،  اين  به  بود.  قرآن  حوزه  در  مطالعات  و  کاوش ها 
از  گرفتن  فاصله  واکنش هاى  که  اوّّل  صدر  مسلمانان  و  صحابه  دست  به  آن ها،  نخستين 

عهد پيامبر و در آميختن با فرهنگ ها و مليّّت هاى ديگر را دريافته بودند، طرح‌ريزى شد.
ابوالاسود  تأسيس گرديد. آن حضرت،  امام على )ع(  زير نظر  اساس علم اعراب قرآن، 
دوئلى و شاگرد وى يحيى بن يعمر عدوانى، دو پيشتاز و بنيانگذار اين دانش و نگرش، را در 
جهت اين کوشش و کاوش مأمور گردانيد. ابوالاسود، نخستين کسى است که نقط مصحف 
ابداع کرد.  را  نقطه هاى رنگى  قرار دادن  با  اعراب گذارى کلمات  يعنى شيوه  را وضع کرد، 
داستانى که در اين ارتباط از او روايت کرده‌اند، از شدت غيرت او نسبت به زبان قرآن حکايت 
دارد. شنيد که قارییى مى خواند: »... أنّّ الله بري‌ء من المشرکين و رسوله ...« و حرف آخر 
کلمه »رسول« را مجرور خواند. اين غلط خواندن قارى، ابو الاسود دوئلى را به وحشت افکند 
و گفت: شأن خداوند متعال برتر از آن است که از رسول خود تبرّّى جويد! و بر آن عزم جزم 
باز دارد،  از خطا  را در قرائت قرآن  را وضع کند که مردمان  کرد که علامت هاى مشخّّصى 
را  کسره  علامت  حرف،  بالاى  نقطه‌اى  را  فتحه  علامت  که  رسيد  اينجا  به  وى  اجتهاد  و 
نقطه‌اى پايين حرف، و علامت ضمّّه را نقطه‌اى ميان حرف مربوط و حرف بعدى، و علامت 

سکون را دو نقطه قرار داد1.

تشويق به تدبّر در قرآن‌-1-1۴. 
تعلّّم قرآن و تدبّّر در معانى، و تفکّّر در مقاصد  تعليم و  در کتاب عزيز، و سنّّت صحيح، 

1   سير اعلام النبلاء، ذهبى، 4، 81- 83
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و اهداف آن، سخت تشويق شده است. خداوند متعال فرمود: »افلا يتدبّّرون القرآن ام علىٰٰ‌ 
قلوب اقفالها« )محمّّد،۲۴( که در اين آيۀ شريفه، ادا نکردن حقّّ قرآن و کوتاهى کردن در 

عنايت به قرآن و تدبّّر در آن، به شدّّت توبيخ شده است.
در حديث ابن عباس از پيامبر آمده است که فرمود: »اََعرِِبوا القرآن و التمِِسوا غرائبه«1.

از ابو عبد الرحمان سلّّمى روايت شده است که گفت: مقريان از صحابه که به ما قرائت 
قرآن مى آموختند، براى ما باز گفتند که هر بار 10 آيه از پيامبر فرا مى گرفتند، و 10 آيه بعدى 

را فرا نمى گرفتند تا آنچه علم و عمل در آن آيات وجود داشت بيابند2.
از علىّّ بن ابى طالب عليه السّّلام روايت شده است که آن حضرت، جابر بن عبد الله را 
ياد کرد و او را به دانايى وصف فرمود. مردى به آن حضرت گفت: فدايت شوم، جابر را به 
علم و دانايى‌ وصف مى کنيد، حال آن که شما، شماييد؟ فرمود: او تفسير اين سخن خداوند 

متعال: »انّّ الّّذي فرض عليک القرآن لرادّّک الىٰٰ‌ معاد ....« )قصص، ۸۵( را مى‌دانست.
باشد که  امام على )ع(  اين زمينه گفته شده، سخن  انگيزترين سخنى که در  شايد دل 

فرموده است:
ذى لا يضلّّ، و المحدّّث 

ّ
ذى لا يغشّّ، و الهادى الّ

ّ
»و اعلموا انّّ هذا القرآن هو انّّلاصح الّ

قام عنه بزيادة او نقصان: زيادة فى هىًًد، او 
الّا

ذى لا کيذب، و ما جالس هذا القرآن احد ا
ّ
الّ

نقصان من عمىًً. و اعلموا انّّه ليس على احد بعد القرآن من فاقة، و لا لاحد قبل القرآن من 

غنى؛ فاستشفوه من ادوائکم، و استعينوا به على لأوائکم، فانّّ فيه شفاء من اکبر الدّّاء و هو 

اکلفر و انّّلفاق و الغىّّ و اضّّللال. فاسئلوا الله به و توجّّهوا اليه بحبّّه، و لا تسئلوا به خلقه. انّّه ما 

توجّّه العباد الى الله تعالى بمثله ... فانّّه ينادىِِ مُُنادٍٍ يوم القيامة: الا انّّ کلّّ حارث مبتلىًً في حرثه 

وه على ربّّکم و استنصحوه 
ّ
و عاقبة عمله غير حرثة القرآن، فکونوا من حرثته و اتباعه و استدلّ

 بحار الانوار، 92/ 106 .1
 بحار الانوار، 92/ 106 .2
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على انفسکم، و اتّّهموا عليه آراءکم و استغشّّوا فيه اهواءکم ...«1

»و بدانيد که اين قرآن اندرزگوى خيرخواهى است که نيرنگ نمى‌زند، و راهنمايى است 
همنشينى  قرآن  اين  با  احدى  نمى گويد.  دروغ  که  است  سخنگويى  و  نمیکند،  گمراه  که 
يا  هدايت،  در  افزايشى  کاهشى:  با  يا  افزايش  با  برخاست،  او  نزد  از  که  آن  مگر  نکرد، 
از قرآن احدى  نماند، و پيش  نيازى  را  از قرآن احدى  بدانيد که پس  نابينايى. و  کاهشى در 
را بى نيازى نباشد. حال که چنين است، درمان دردهايتان را از قرآن بخواهيد، و براى رفع 
گرفتاري هايتان از قرآن مدد بجوييد، که قرآن درمان بزرگترين دردهاست که کفر و نفاق و 

کجروى و گمراهى است.
قرآن را در نيايش به درگاه خداوند وسيله قرار دهيد، و در پرتو دوستى‌ قرآن در راه خداوند 
سلوک کنيد، و قرآن را واسطه سؤال از مخلوق نگردانيد؛ که بندگان خدا با واسطه‌اى مانند 
برآرد که: هان اى اهل  بانگ  ... روز قيامت منادى  نياورده‌اند  به خداوند متعال روى  قرآن 
محشر! هر کشتکارى امروز گرفتار کشته خويش است و فرجام کار خويش، بجز کشتکاران 
قرآن. شما نيز از کشتکاران قرآن بشويد و از پيروان آن. قرآن را وسيله ارتباط خود و خدايتان 
قرار دهيد، و از خيرخواهى هاى آن براى خودتان استفاده کنيد. آراء و نظرات خودتان را با 
باز  قرآن  داورى  با  را  خود  آلوده  دلخواه هاى  و  گردانيد؛  متّّهم  را  آن ها  و  بزنيد  قرآن محک 

شناسيد ....
نيز، از امير المؤمنين على )ع( روايت شده که فرموده است:

»الا لا خير فى علم ليس فيه تفهّّم، الا لا خير فى قراءة ليس فيها تبّّدر؛ الا لا خير فى عبادة 
ه.«

ّ
ليس فيها تفقّ

گاه باشيد! خيرى نيست  گاه باشيد! خيرى نيست در دانشى که در آن تفهّّم نباشد؛ آ »آ

 نهج البلاغه )دکتر صبح ىصالح(، خ 176 .1
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گاه باشيد! خيرى نيست در عبادتى که در آن تفقّّه نباشد«.1 در قرائتى که در آن تدبّّر نباشد؛ آ
از زهرى روايت شده است که از على بن الحسين )ع( شنيدم که مى‌فرمود:

ما فتحت خزانة فينبغي لک ان تنظر فيها«2.
ّ
»آيات القرآن خزائن العلم، فلّک

»آيات قرآن گنجينه هاى دانش‌اند؛ هرگاه گنجينه‌اى را گشودى، سزد که در آن بنگرى«.
قرآن  در  تدبّّر  سوى  به  مسلمانان  راندن  پيش  و  قرآن،  در  تدبّّر  ارزش  باب  در  احاديث 
مه مجلسى قدّّس سرّّه مجموعه بزرگى از اين احاديث را گرد آورده است.3 فراوان است و عالّا

طبيعى است که اسلام چنين موضعى داشته باشد، و مسلمانان را با تمام توان و به هر 
تدبّّر در آن ترغيب و تشويق کند؛ زيرا، قرآن دليل جاودانه  وسيله ممکن به مطالعه قرآن و 
نبوّّت خاتم النبيين است، و قانون اساسى آسمانى براى امّّت اسلامى در حوزه هاى مختلف 
زندگى فردى و اجتماعى، و کتاب هدايت بشر، که جهانيان را از تاريکیها به سوى نور رانده 
است، و امّّتى تشکيل داده و به آن، مکتب و عقيده عطا کرده، و به آن عدّّه و عدّّه بخشيده، 
و با مکارم اخلاق، آن را پرورانيده، و براى آن امّّت بزرگترين تمدّّنى را که تا به امروز انسان 

شناخته است بنا کرده است.

 بحار الانوار، 92/ 211 .1
 همان، 92/ 216 .2

 همان، ج/ 92، چاپ دار احياء التراث العربى .3
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نزول قرآن کریم*-12. 

 نزول قرآن از طريق وح‌ى-1-2۱. 
پيامبر قرآن کريم را از طريق وحى دريافت کرده است، و با توجّّه به اين که آن حضرت، 
دريافت مى کند، مطابق عرف  از خداوند سبحان  بالا،  از جهت  معنا  عالم  در  را  الهى  وحى 
نزول  واژه  کاربرد  همين  تا  است،  شده  نازل  او  بر  قرآن  مى شود  گفته  زبان  اهل  عادت  و 
اشاره‌اى داشته باشد به آن جهت بالا و والايى که پيامبر از طريق وحى با آن ارتباط برقرار 

کرده و از آن راه، قرآن کريم را فرا گرفته است.
»وحى« در لغت به معناى »اطّّلاع دادن پنهانى« است، يعنى يک شيوه نهانى در اطّّلاع 
با  راه  آن  از  متعال  خداوند  که  خاصّّى  طريقه  بر  »وحى«  واژه  که  نيز،  اصطلاح  در  رسانى. 
رسول خود ارتباط برقرار مى کند اطلاق شده است، ناظر به پيچيدگى و ظرافت آن، و ناتوانى 

ديگران از درک و احساس آن است.
را  الهى  کلمات  راه  آن  از  الانبياء  خاتم  تنها  که  نيست  اختصاصى  طريقه  يک  وحى، 

س سرّّه
ّ
نوشته آيت الله شهي دصدر قدّ .*
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کتب  نزول  و  خدا  با  پيامبران  ارتباط  براى  عمومى  طريقه  يک  بلکه  باشد،  کرده  دريافت 
آسمانى است، چنان که خداوند عزّّوجل در اين باره به رسول خود فرموده: »انّاّ اوحينا اليک 
کما اوحينا الىٰٰ‌ نوح و النبيّّين من بعده و اوحينا الىٰٰ‌ ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و 

الاسباط و عيسىٰٰ و ايُُّوب و يونس و هارون و سليمان و آتینا داودََ زبوراًً«)نساء، 163(.

حالات و صور وح‌ى-1-2۲. 
از قرآن کريم چنين بر مى آيد که وحى، اين ارتباط غيبى نهانى ميان خدا و برگزيدگانش، 

سه حالت دارد:
حالت اوّّل: خداوند متعال معانى را در قلب پيامبر مى‌افکند يا در جان او مى‌دمد، چنان 

که پيامبر احساس مى کند که آن معانى را از خداوند دريافت کرده است.
حالت دوم: خداوند متعال از آن سوى پرده‌اى با پيامبر سخن مى گويد، چنان که خداوند 

موسى را از آن سوى درخت1 ندا داد، و موسى نداى خداوند را شنيد.
حالت سوم: همان حالتى است که هرگاه واژه »وحى« به طور مطلق گفته شود، ذهن 

انسان متديّّن معمولا آن معنا را از کلمه »وحى« و »ايحاء« مى فهمد، و عبارت است از آن 
که فرشته وحى که از جانب خداوند متعال به سوى پيامبرى از پيامبران فرستاده شده است، 
آنچه را موظّّف شده است به پيامبر القا مى کند، خواه در صورت ظاهر مردى بر او نازل شده 
باشد يا با هيئت و صورت فرشتگان. اين آيهٔٔ شريفه همه سه حالت بيان شده را يکجا فراهم 
آورده است: ما کان لبشر ان يکلّمّه الله االّا وحياًً او من وراء حجاب او يرسل رسولًاً فيوحي باذنه 

ما يشاء انّهّ عليّّ حکيم )شورا، 51(.

روايات بر آن دلالت دارند که آن وحى که حضرت رسول‌اکرم از طريق آن رسالت ختمى 
را دريافت کرده و آيات قرآنى را فرا گرفته است، در بيشتر اوقات، به واسطه فرشته وحى بوده 

ف(.
ّ
 مقصود از عبارت »از آن س ىودرخت«، اين استک هک لام خدا از درخت و پيرامون آن شنيده ش د)مؤلّ .1
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است، و در برخى اوقات نيز بدون واسطه و به صورت گفتگوی خدا با بنده و رسولش بوده 
است، و اين حالت از وحى که پيامبر بدون واسطه سخن خدا را استماع مى کرده است، تأثير 
بسزايى در وجود آن حضرت داشته است. در حديث از امام صادق )ع( روايت شده است که 
از آن حضرت پرسيدند: آن غشوه‌اى که پيامبر را مى گرفت، آيا به هنگام فرود آمدن جبرئيل 
بوده است؟ فرمود: نه، بلکه به هنگام گفتگوى خداوند عزّّوجل با او بدون ترجمان و واسطه 

به آن حالت دچار مى گرديد.

دوبار نزول قرآن‌کريم بر پيامبر*-1-2۳. 
بار،  يک  است:  شده  نازل  پيامبر  بر  دوبار  قرآن کريم  دانشمندان،  از  عده‌اى  نظر  به  بنا 
به طور يکپارچه و بر سبيل اجمال، و بار ديگر، تدريجى و بر سبيل تفصيل، در طول مدتى 
بر سبيل اجمال، آن  نزول قرآن  تا وفات. معناى  بعثت  از  امّّت گذرانيد،  پيامبر در ميان  که 
فرود  پيامبر  قلب  بر  آن هاست  بردارنده  در  قرآن  که  کبریایی  اسرار  و  الهى  معارف  که  است 
مى آيد تا روح او را سرشار از نور معرفت قرآنى سازد. معناى نزول قرآن بر سبيل تفصيل، آن 
است که قرآن با الفاظ معيّّن و آيات پياپى، بر پيامبر فرود آيد، که گاه با حوادث و وقايع نيز 
مرتبط است، و در سراسر دوران رسالت، با مراحل تحوّّل و تطوّّر رسالت همراه است. انزال 
پيامبر  انزال، نورانى گردانيدن  از آن  بار بوده است؛ زيرا، هدف  قرآن بر سبيل اجمال، يک 
و مجهّّز گردانيدن او به رسالتى که خداوند متعال او را براى حمل و اداى آن آماده ساخته، 
بوده است؛ امّّا، انزال قرآن بر سبيل تفصيل، تدريجى بوده است، زيرا، در آن، تربيت امّّت و 
نورانى گردانيدن و ورزيده کردن امّّت براى پذيرش رسالت جديد منظور بوده، و نيز، ثابت قدم 
گردانيدن پيامبر در مواضع خود و تأييد و تقويت پايگاه او مورد نظر بوده است، و اين مقاصد 
نيازمند تدريجى بودن است. در پرتو اين نظريه مبنى بر تعدّّد نزول قرآن، مى توانيم بفهميم 

س سرّّه
ّ
نوشته آيت الله شهي دصدر قدّ .*
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که چگونه بعضى از آيات کريمه قرآن، بويژه بر نزول يکجا و يکپارچه قرآن در ماه رمضان يا 
انزال آن در شب قدر دلالت دارند، مانند اين آيهٔٔ شريفه: »شهر رمضان الّّذي أنزل فيه القرآن 
هدىًً للنّّاس و بيّّنات من الهد‌ى و الفرقان ...« )بقرة، 185(؛ و اين آيهٔٔ شريفه: »انّاّ انزلناه في 

ليلة القدر« )قدر، 1(؛ و اين آيهٔٔ شريفه: »انّاّ انزلناه في ليلة مبارکة انّاّ کنّّا منذرين« )دخان، 

3(. انزالى که اين آيات از آن سخن مى گويند، آن تنزيل تدريجى نيست که بيش از دو دهه 
به طول انجاميده، بلکه انزال يکباره و يکپارچه است.

انزال قرآن به صورتى که شرح داديم، براى ما آن دو مرحله را  تعدّّد  انديشه  همچنين، 
که قرآن کريم در اين آيهٔٔ شريفه اشاره کرده است، تفسير مى کند: »کتابٌٌ اُحُکمت آياته ثمّّ 
فصّّلت من لدن حکيم خبير« )هود، 1( که اين سخن خداوند دو مرحله را براى انزال آسمانى 

قرآن حکايت مى کند: يکى، اِِحکام آيات؛ دوم، تفصيل آيات؛ و اين برداشت با انديشه تعدّّد 
مرحله  همان  اجمال،  سبيل  بر  يکباره  انزال  که  ترتيب  اين  به  است،  هماهنگ  نيز  انزال 
بعدى  مرحله  تفصيل، همان  بر سبيل  تدريجى  انزال  و  است،  قرآنى  و سور  آيات  »اِِحکام« 

يعنى مرحله »تفصيل« است.

نزول تدريجى قرآن‌*-1-2۴. 
تنزيل تدريجى قرآن کريم در طول 23 سال بود، که عبارت است از مدت زمانى که پيامبر 
با امّّت خويش گذرانيده است، از بعثت تا وفات. آن حضرت 40 سال پس از ولادت، مبعوث 
به رسالت شد؛ 13 سال در مکّّه اقامت فرمود و در اين سال ها همواره قرآن به او وحى شد؛ 
آن گاه به مدينه مهاجرت کرد و در آن جا 10 سال بماند، و قرآن همچنان بر او نازل مى شد و 

نازل مى شد تا آن که در سنّّ 63 سالگى از عمر شريفش درگذشت.
امتياز قرآن نسبت به کتاب هاى آسمانى پيش از آن همين انزال تدريجى آن بوده است، 

س سرّّه
ّ
نوشتۀ آيت الله شهي دصدر قدّ .*
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يا در مدّّت زمانى محدود. و اين  الواح، به طور يکپارچه  انزال تورات به شکل  برخلاف نوع 
تدريجى بودن نزول قرآن تأثير بسزايى در تحقّّق بخشيدن اهداف رسالت و پيروزى دعوت، و 
تکوين امّّت داشته؛ چنان که آيتى از آيات اعجاز در قرآن کريم بوده است. توجه به نکات ذيل 

مطلب را از هر جهت روشن مى گرداند.
مطلب اوّّل: بر پيامبر اکرم و دعوت اسلام طىّّ 23 سال، حالات بسيار گوناگونى گذشته 

است؛ چنان که گاه مسير دعوت دچار محنت ها و سختیهايى مى شده، و گاه پيروزیهايى 
عادى  انسان  نقيض،  و  ضدّّ  حالات  اين  مى شده.  نايل  موفقيت هايى  به  و  مى کرده  کسب 
اين  تأثير  گاه تحت  آ ناخود  انسان  و  اثر مى گذارد،  او  و گفتار  و در روحيّّه  را درگير مى سازد؛ 
و  آن حالات ضعف  با  که  قرآن  امّّا،  قرار مى گيرد؛  زيست خويش  و محيط  و شرايط  عوامل 
در  خود،  تدريجى  تنزيل  به‌رغم  پيروزى،  و  شکست  شرايط  در  آسايش،  و  سختى  در  قوّّت، 
و والاى خويش سير مى کرده، هيچ گونه  بلند  پيوسته در همان خطّّ  اثناى همين ساليان، 
تأثير پذيرى را که آن حالات گوناگون ايجاب مى کنند، به خود  رنگى از رنگ هاى انفعال و 

نگرفته است.
اين، از جمله مظاهر اعجاز در قرآن است که برهانى قاطع بر تنزيل قرآن از سوى خداوند 
عليّّ حکيم است، که البته از آن انفعال ها و تأثيرپذيریهاى زمينى در ذات الهى خبر و اثرى 
گوناگون  و حالات  متفاوت  و شرايط  اوضاع  در  قرآن  تدريجى  انزال  اين  اگر  و  بود  نخواهد 

نمىبود، چنين برهانى نيز بر اعجاز قرآن وجود نمى‌داشت.1
پيامبر  براى  مستمر  معنوى  امداد  يک  همواره  تدريجى‌اش،  تنزيل  با  قرآن  مطلب دوّّم: 

بوده است. چنان که خداوند متعال فرمود: »و قال الّّذين کفروا لولا نزّّل عليه القرآن جملةًً 
واحدةًً، کذلک لنثبّّت به فؤادک و رتّلّناه ترتيلاًً« )فرقان، 32(.

ف(
ّ
 در مبحث اعجاز قرآن، توضيح بيشتر ىبرا ىاين مطلب خواهيم داشت. )مؤلّ .1
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وقتى که وحى در ارتباط با هر حادثه و رويدادى تازه به تازه مى‌رسد، قوت قلب بيشترى 
مىبخشد، و فراوانى عنايت خداوند را نسبت به مرسل اليه مى‌رساند.

از سوى ديگر، لازمۀ وحى، فرود آمدن فرشته وحى بر پيامبر و تجديد عهد با اوست، که 
اميدوارى او را به پيروزى صدچندان مى گرداند، و در نتيجه سختیها و دشواریهايى را که 

يکى پس از ديگرى، پى در پى، بر سر او مى آيند، به چيزى نمى گيرد.
از اين رو، مىبينيم که قرآن بارها و بارها، هرگاه که سختى پيش آمده، در مقام تسليت 
پيامبر برآمده و سختیها را در نظر او ناچيز جلوه داده است. گاه، آن حضرت را با صراحت به 
صبر و شکيبايى فرمان مى‌دهد و مى گويد: »و اصبر علىٰٰ ما يقولون و اهجرهم هجراًً جميلاًً« 
)مزّّمّّل، 10(؛ گاه، آن حضرت را از حزن و اندوه باز مى‌دارد: »و لايحزنک قولهم انّّ العزّّة 
لله جميعاًً« )یونس، 65( و سيره پيامبران اولوا العزم پيشين را به آن حضرت يادآور مى شود و 

مى گويد: »فاصبر کما صبر اولوا العمز من الرسل ...« )احقاف، 35(؛ گاه در مقام سبک کردن 
بار فکرى و ذهنى آن حضرت برمى آيد، و به او خاطر نشان مى سازد که کافران، او را آسيب 
دارند،  با حق عناد  بلکه  نمى گردانند؛  به کذب  متّّهم  به حساب خودش  را  او  و  نمى‌رسانند، 
چنان که در هر دور و زمان شيوه مخالفان و مدّّعيان چنين است. همان گونه که خداوند 
فرموده است: »قد نعلم انّهّ ليحزنک الّّذي يقولون، فانّهّم لايکذّّبونک و لکنّّ الظالمين بآيات 

الله يجحدون«‌ )انعام، 33(.

و  به منظور آموزش و بحث علمى  مطلب سوّّم: قرآن کريم مانند ديگر کتابها نيست که 

انسانهاست،  سازى  دگرگون  عمليّّات  جامع  طرح  کتاب،  اين  بلکه  مى شوند.  تأليف  نظرى 
دگرگونى فراگير و همه جانبه در خرد و جان و خواست او؛ و هدف اساسى آن ساختن يک 
امّّت است و بناى يک تمدّّن؛ و اين چنين کارى امکان ندارد يکباره روى بدهد، و طبيعتش 
چنان است که بايد يک عمل تدريجى باشد. به همين جهت، ضرورت داشت که قرآن کريم 
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به تدريج نازل شود، تا عمليات سازندگى تمدّّن با محکم کارى تمام، انجام پذيرد، و سنگهاى 
و  رسوب ها  خردمندى،  و  بردبارى  با  و  گردند،  استوار  هم  روى  بر  ديگرى  از  پس  يکى  بنا 

ريشه هاى برجاى مانده از جاهليّّت از ميان برداشته شود.
پايه همين بردبارى و خردمندى در عمليّّات دگرگون سازى و سازندگى جامعه بشرى  بر 
دار  ريشه  آسيب هاى  و  آفات  بعضى  درمان  و  بهسازى  مقام  در  اسلام  مىبينيم،  که  است 
را پيشنهاد خود ساخته است،  به مرحله  فردى و اجتماعى، حرکت تدريجى و مبارزه مرحله 
و با بعضى از اين مفاسد ريشه‌دار فردى و اجتماعى در چندين مرحله مبارزه کرده تا توانسته 
و  خوارى  شراب  تحريم  داستان  ببرد.  بين  از  را  آن ها  آثار  و  کند،  کن  ريشه  را  آن ها  است 
همچنين  نمونه هاست.  اين  از  يکى  آن،  حرمت  بر  آشکار  تصريح  در  قرآن  تدريجى  حرکت 
است موضع گيرى قرآن در برابر مسائل مختلف اخلاق و جنگ و قانون گذارى، که اگر قرآن 
از آن مى گريختند، و  نازل مى شد، مردم  تازه‌اش  تمام احکام و مطالب  با  یکپارچه و يکباره 
قرآن هرگز نمى توانست آن انقلاب عظيمى را که در تاريخ بشر به ثبت رسانيده است تحقّّق 

بخشد.
مطلب چهارم: رسالت اسلام با انواع شبهه ها، تهمت ها، بحران هاى سياسى، برخوردهاى 

فرهنگى، تحريفات و پرسش هاى مختلف از سوى مشرکان روياروى بوده است؛ و پيامبر نيازمند 
آن بوده است که با هريک از آن موارد با موضع گيرى مناسب و تفسير و تبيين متناسب، روبه‌رو 
شود؛ و اين هرگز امکان نداشته است مگر آن که به شکل تدريجى انجام پذيرد. زيرا، طبيعت 
اين بحران ها و فعاليت هاى خصمانه، تدريجى بودن است و درگيرى و کارسازى مداوم و پيوسته 
را مى طلبد؛ و شايد سخن خداوند متعال در پايان آيه مذکور نيز ناظر به همين مطلب بوده باشد: 

»و لاياتونک بمثلٍٍ االّا جئناک بالحقّّ و احسن تفسيراًً« )فرقان، 33(.

نزول قرآن‌کريم به زبان عرب‌ى-1-2۵. 
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قرآن کريم به زبان عربى نازل شد و به زبانهاى ديگر نازل نشد. ممکن است، علّّت اين 
اختصاص  ويژگیها  آن  به  زبان ها  ديگر  ميان  از  عربى  زبان  که  باشد  ويژگیهايى  رويداد، 
يافته است، و همين ويژگیها زبان عربى را والاترين و نيرومندترين زبان در زمينه فراگيرى 
گسترده ترين معانى يا بيان آن معانى گسترده، گردانيده است. چنان که بعضى متون موجود 
به زبان عربى نشانگر اين مطلب است، يا حاصل مطالعات زبان شناسى و تحليل و مقايسه 

زبان هاست. ويژگيهاى 
امّّا، نکته ديگرى که مى توان از قرآن کريم استفاده کرد، و از تأمل و بررسى در خود اين 
رويداد نيز مى تواند به دست آيد، تفسير اين رويداد بر پايه ارتباط آن با اهداف دگرگون سازى 
و  عربى  زبان  والاى  ارزش  با  منافاتى  البته  مطلب  اين  و  شد؛  اشاره  اين  از  پيش  که  است 

ويژگیهاى بلاغى آن ندارد.
با وجود آن که قرآن براى هدايت جهانيان و نشان دادن راه و رسم زندگى سعادتمندانه 
آن  اعتبار  به  امّّا،  ندارد؛  اختصاص  قوم  آن  يا  قوم  اين  به  و  نازل شده،  بشر  افراد  قاطبۀ  به 
قرآن کريم  و  بوده‌اند،  عرب  گرفته‌اند،  قرار  قرآن  مخاطب  که  بشرى  جماعت  نخستين  که‌ 
جهانى‌اش  حرکت  آن  براى  را  اسلام  پايگاه  جماعت،  همين  ميان  در  که  است  داشته  بنا 
بسازد، چنان که پيش از اين نيز اشاره کرديم، مقتضاى اين هدف گيرى، نزول قرآن به زبان 
عربى بوده است. اگر اين مسئله نبود، مى توانستيم )البتّّه خدا داناست( نزول قرآن به زبان 
ديگرى را نيز فرض کنيم، و با اين ترتيب، نزول قرآن به زبان عربى بيش از هر چيز ديگر، 
با اين هدف انقلابى اسلام پيوند پيدا مى کند، و گر نه، مى توان فرض کرد که هدايت قرآن و 
مضامين آن مى توانسته‌اند به هر زبان ديگرى نيز ارائه شوند. امّّا، از آن جا که ضرورت هاى 
مبدأ  که  اقتضا مى کرده  داشته،  بشريّّت منظور  در جهان  را  آن  تحقّّق  قرآن  که  انقلابى  آن 
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اين حرکت انقلابى جهانى شبه جزيره عربستان باشد،1 عربى بودن زبان قرآن نيز ضرورت 
ديگرى بوده است؛ که قرآن کريم، خود به برخی از اين عوامل -چنان که ذيلًاً خواهد آمد- 

اشاره نموده و اين رويداد را چنين تفسير کرده است:
الف. زبان عربى عامل مؤثرى در پذيرش قرآن از سوى عرب هاى آن زمان بوده است‌. اگر 

نور  و  پذيراى هدايت  زبانان  بود عرب  نازل مى شد، ممکن  زبان ديگرى جز عربى  به  قرآن 
با آن خو  قرآن نشوند، و حجاب »من« و آن تعصب افراطى که عرب ها در دوران جاهليّّت 
گرفته بودند، مانع راهيایب آنان به اسلام و قرآن گردد. آيات قرآن خود بيانگر اين مطلب‌اند:
»و لو نزّّلناه علىٰٰ‌ بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما کانوا به مؤمنين« )شعرا، 198و199(.

»و لو جعلناه قرآناًً اعجميًًّا لقالوا لو لا فصّّلت آياته ءاعجميّّ و عربيّّ، قل هو للّّذين آمنوا 
هدىًً و شفاء و الّّذين لايؤمنون في آذانهم وقر و هو عليهم عمىًً، أولئک ينادون من مکان 

ت، 44(. ّ
بعيد« )فصلّ

ب. داد و ستد روحى و عاطفى با زبان خود مردم بهتر صورت مى گيرد. داد و ستد روحى 

اين  تنها در صورتى تحقّّق مى يابد که  قرآنى،  و مفاهيم  نور  و  با هدايت  روانى همه جانبه  و 
کتاب به زبان همان قومى بوده باشد که مقرّّر است آن دگرگونى و انقلاب فرهنگى در آنان 
زبان  اهل هر  با  از لابه لاى گفتگو  تنها  احساسات  و  برانگيختن عواطف  زيرا،  ايجاد گردد. 
امّّا، مضامين، با خرد و تفکّّر منطقى انسان ها داد و ستد برقرار مى کند،  امکان پذير است. 
از منطقه  و عواطف و احساسات، دست کم در ميدان داد و ستد بسيار محدود مى شوند و 

تأثير دور مى مانند.
شايد به همين جهت بوده باشد که سنّّت الهى بر آن قرار گرفته است که براى هر قوم، 
پيامبرانى را برگزيند که به همان زبان قومشان سخن بگويند، تا حجّّت به وسيله آن پيامبران 

م بگيريم. اثبات مطلب بحث ديگر ىمىطلبک ده در برخ ىگفتارهايمان 
ّ
 در اين بحث، ناگزيريمک ه اين مطلب را بديه ىو مسلّ .1

ف(.
ّ
ه و مدينه به اين بعثت، به آن پرداخته‌ايم )مؤلّ

ّ
درباره بعثت نب ىوو اختصاص يافتن شبه جزيره عربستان و بخصوص مکّ
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بر مردم تمام تر گردد، و قدرت تأثير پيامبران بيشتر گردد. چنان که فرمود: »و ما ارسلنا من 
رسول االّا بلسان قومه ليبيّّن لهم فيضلّّ الله من يشاء و يهدي من يشاء و هو العزيز الحکيم« 

)ابراهیم، 4(؛ »و کذلک اوحينا اليک قرآناًً عربيّّاًً لنتذر امّّ القرىٰٰ‌ و من حولها و تنذر يوم الجمع 
لاريب فيه، فريق في الجنّّة و فريق في السعير« )شورا، 7(.

و  بلند  بر مضامين  ج. تحدّّى تنها به زبان خود مخاطبان امکان دارد. قرآن کريم، علاوه 

پيدا  تحقّّق  ندارد  امکان  اعجاز  از  جنبه  اين  و  دارد،  اعجاز  نيز  اسلوب  و  بيان  در  والايش، 
تنها  اعجاز است،  زيرا، تحدّّى که محتواى  باشد.  زبان قوم مخاطب  به  کند مگر وقتى که 
در صورتى پذيرفته و مقبول است، که به همان زبانى باشد که مردم با آن سخن مى گويند، 
وگرنه معنا ندارد در برابر کسانى که به يکى از زبان ها سخن مى گويند تحدّّى کنيم به اين که 

کتابى به زبان ديگرى بياورند:
»و ان کتنم في ريب ممّّا نزّّلنا علىٰٰ‌ عبدنا فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم من 
دون الله ان کتنم صادقين« )بقرة، 23(. »ام يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من 

استطعتم من دون الله ان کتنم صادقين« )یونس، 38(.

»أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و ادعوا من استطعتم من دون الله 
إن کتنم صادقين« )هود، 13( تحدّّى در اين جنبه از اعجاز قرآن، از آن جا که مردم آن دوران 

در عربستان اهميت خاصى براى بلاغت و بيان قائل بودند، عاملى بسيار مؤثر بوده، و تأثير 
شگرفى در خضوع و خشوع جان و روان آن اعراب در برابر »بلاغت« و »بيان« قرآن داشته 
است. شايد در نظر آن جاهلان بى سواد، »مضمون« عبارات نمى توانست چنان اهميّّتى را 
و »سحر«  به »شعر«  را  قرآن  به همين جهت،  شايد  و  باشد،  دارا  است،  داشته  »بيان«  که 

بودن متّّهم مى کردند.
د. زبان راه رسيدن به يک تصوّّر همه جانبه از رسالت است. پيدا کردن يک تصوّّر کامل 
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ندارد،  امکان  امر  زواياى  همه  ديدن  و  رسالت،  محتواى  و  مضمون  ابعاد  از  جانبه  همه  و 
شود،  پذيرفته  گفتگو  براى  که  ديگرى  زبان  به  که  رسالت،  نخستين  مرحلۀ  در  بخصوص 
بسيار  افق هاى  به  قرآنى  از مضامين  بسيارى  بگيريم  نظر  در  که  وقتى  بويژه،  پذيرد؛  انجام 
جاهلى  انسان  ديد  افق  و  ذهنى  تصوّّرات  که  مى شوند  مربوط  والايى  قضاياى  و  دوردست 
معاصر نزول قرآن به هيچ وجه با آن ها سنخيّّت ندارد. حال، اين به خاطر ارتباط آن قضايا 
با عالم غيب بوده باشد، يا به خاطر آن که قرآن مفاهيمى اعتقادى يا اجتماعى يا انسانى را 
مطرح مى کند، که از دايرۀ آن نگرش محدود نسبت به انسان که معمول و رايج است، بيرون 
خواهند بود؛ چنان که ملاحظه مى‌کنيم قرآن کريم، گاه به خاطر آن که يک مفهوم را شرح 
بدهد، يا آن را به اذهان آن جاهلان نزديک گرداند، ناگزير مى شود صورت ها و قالب هاى 
شيوه هاى  با  را  کلام  صورت  يک  که  آن  يا  گيرد،  کار  به  مفهوم  آن  بيان  براى  متعدّّدى 

گوناگون تکرار کند.
در اين صورت، به کار گرفتن همان زبان محاوره رايج براى پديد آوردن يک پايگاه فراگير 
انتشار  بتواند مبدأ حرکت و  تا  هرچند نسبى براى رسالت و مفاهيم آن، يک ضرورت است، 
رسالت در ميان امّّت ها و اقوام ديگر گردد. شايد، تأکيد قرآن بر اين مطلب و توصيف خود با 
عنوان »لسان عربى« به اعتبار اشاره به اهميت زبان محاوره رايج در توضيح حقايق و قانع 

شدن مخاطبان و تأثير روانى بوده باشد:
»و قال الّّذين کفروا للّّذين آمنوا لو کان خيراًً ما سبقونا اليه، و اذ لم يهتدوا به فسيقولون 
هذا افک قديم. و من قبله کتاب موسىٰٰ‌ اماماًً و رحمةًً و هذا کتاب مصدّّق لساناًً عربيّّاًً لينذر 

الّّذين ظلموا و بشرىٰٰ‌ للمحسنين« )احقاف، 11 و 12(.

قرآن کريم  زيرا  حجازند،  اهل  مشرکان  آيه  اين  در  ظلموا  الّّذينََ  از  مراد  که  است  آشکار 
از شرک تعبير به »ظلم« مى کند. چنان که در اين آيهٔٔ شريفه آمده است: »انّّ الشرک لظلم 
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به افک )در  اتّّهام  و  به کتاب موسى  از اشاره  )لقمان، 13(. همچنين، نکته‌اى که  عظيم« 

مضمون آیه( فهميده مى شود.
آمده  مکّّى  سوره هاى  در  تنها  »عربى«  وصف  با  قرآن  توصيف  که  کنيم  ملاحظه  اگر 
بر آن نگرشى که  تأکيد ديگرى مى‌شود  اين خود  باز هم روشن تر مى‌شود، و  است، مطلب 
مى گويد مسئله دگرگونى و انقلاب در اين رويداد منظور شده است؛ زيرا، مرحله مکّّى مرحله 
تأسيس قاعده است و راه‌اندازى انقلاب و آغاز دگرگونى. اين وصف »لسان عربى« با وصف 

ديگرى نيز همراه شده، و آن وصف »مبين« است:
»و انّهّ لزنتيل ربّّ العالمين. نزل به الروح الامين. علىٰٰ‌ قلبک لتکون من المنذرين. بلسان 
»کتاب  عنوان  با  قرآن  متعدّّدى  آيات  در  که  همچنان   .)۱۹۵ تا   ۱۹۲ )شعرا،  عربيٍٍّ مبين« 

مبين« و »قرآن مبين« وصف شده است1.
اين عنوان ها، روشنى بيان و تعبير را در قرآن، که به منظور هرچه بيشتر سازگار نمودن 
پايگاه دگرگونى و انقلاب عملى که مى خواهد احداث کند، صورت  با آن  زبان محاورۀ رايج 

مى گيرد، مورد تأکيد قرار مى‌دهد.
سرانجام درمى يابيم که نگرش هاى چهارگانه پيشين، همه در يک مسئله مهم که عبارت 
اين  به موجب  قرآن  و  قرآن کريم است، خلاصه مى شود؛  انقلابى  و  از هدف دگرگون سازى 
هدف، بر تأسيس يک پايگاه به منظور آغاز سير و حرکت، به عنوان يک مرکزيّّت و يک سنگ 

زيربنا اهتمام مى‌ورزد، و آن را محور همه ديگر اهداف خويش قرار مى‌دهد.

 ر. ک. قرآن کریم، مائدة/ 15؛ انعام/ 59؛ يونس/ 61؛ هود/ 6؛ يوسف/ 1؛ شعرا/ 2؛ نمل/ 1؛ قصص/ 2؛ سبأ/ 3؛ ياسین/ 69؛  .1
زخرف/ 2.
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اسباب نزول*-13. 

 معناى سبب نزول‌-1-3۱. 
قرآن کريم براى هدايت مردمان، و روشن کردن انديشه ها و تربيت جان ها و خردهایشان 
نازل شد و در عين حال، راه حل هاى درست را نيز براى دشواریهايى که پياپى در مراحل 
مختلف، در مسير دعوت خودنمايى مى کرد پيشنهاد مى فرمود؛ به پرسش هاى درخور جواب 
که پيامبر از مسلمانان و غير مسلمانان دريافت مى کرد، پاسخ مى‌داد؛ بعضى حوادث و وقايع 
را که در زندگانى مردمان روى مى‌داد، تفسير مى نمود؛ و ضمن آن، موضع رسالت را در برابر 

آن وقايع و حوادث- چنان که پيش از اين آورديم- روشن مى کرد.
به  که  بودند  آياتى  دسته،  يک  مى شد.  تقسيم  دسته  دو  به  قرآن کريم  آيات  پايه،  اين  بر 
نازل مى شدند، بدون آن که سبب مشخصى، در عصر  تربيت و روشنگرى  خاطر هدايت و 
مشاهد  و  ساعت  قيام  که  آياتى  مانند  باشد؛  بوده  آن ها  نزول  انگيزه  رسالت،  عهد  و  وحى 
قيامت و اوضاع و احوال بهشت و دوزخ و مانند اين ها را ترسيم مى کرد. خداوند متعال اين 

س سرّّه
ّ
نوشتۀ آیت الله شهي دصدر قدّ .*
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حلّّى  راه  يا  سؤالى،  به  پاسخ  که  آن  بدون  مى کرد،  نازل  مردمان  هدايت  براى  تنها  را  آيات 
پيشنهادى براى مشکلى خاص، يا تفسير رويداد و صحنه مشخّّصى بوده باشد.

انگيزه‌اى که در عصر وحى روى داده، و  آياتى بودند که به خاطر سبب و  دسته ديگر، 
نزول قرآن را درباره آن اقتضا کرده است، فرود آمده‌اند؛ مانند مشکلى که در برابر پيامبر يا در 
مسير دعوت خودنمايى کرده باشد و راه حل بخواهد، يا پرسشى که پاسخ بطلبد، يا رويدادى 
که ناگزير بايد تفسير بشود. اين گونه انگيزه ها و سببها را که نزول قرآن را به دنبال داشتند، 
»اسباب نزول« ناميدند. بنابراين، »اسباب نزول« عبارتند از »پديده ها و مسائلى که در عصر 

وحى روى داده، و نزول وحى را درباره خود اقتضا کرده‌اند«.
اين  انگيزى؛ که  به قصد فتنه  به دست منافقين،  از جمله، ساخته شدن مسجد ضرار، 
را  وحى  نزول  و  گرفت،  قرار  اسلام  دعوت  مسير  در  مشکل  يک  صورت  به  منافقين  اقدام 
آمد: »و الّّذين اتّخّذوا مسجداًً  فرود  ارتباط  آن  در  آيهٔٔ شريفه  اين  و  برانگيخت،  درباره خود 

ضراراًً و کفراًً و تفريقاًً بين المؤمنين ...« )توبه،۱۰۷(.

نيز، پرسش بعضى از اهل کتاب از پيامبر مثلًاً درباره »روح«، که حکمت الهى اقتضا کرد 
به آن پرسش در قرآن پاسخ داده شود، و اين آيهٔٔ شريفه نازل شد: »و يسئلونک عن الرّّوح، قل 
« )اسراء،۸۵(؛ و به اين ترتيب، آن پرسش  الرّّوح من أمر ربّّي، و ما أوتيتم من العلم إالّا قليلاًً

اهل کتاب، در رديف اسباب نزول جاى گرفت.
نيز، داستان برخورد بعضى دانشمندان يهود، که مشرکان مکّّه از ايشان پرسيدند: کدام 
يافته تر  راه  دادند: شما  پاسخ  تملّّق  از روى  ايشان  و  ما؟  يا  يارانش،  و  يافته تريم؟ محمّّد  راه 
با  داشتند  آسمانى خود  کتاب  در  که  را  پيامبر  اوصاف  که  آن  با  يارانش هستيد؛  و  از محمّّد 
آن حضرت منطبق يافته بودند، و ميثاق هاى مکرر از آنان گرفته شده بود که آن اوصاف را 
کتمان نکنند، و خود آنان با مسلمانان در اعتقاد به خدا و ايمان به وحى و کتاب هاى آسمانى 
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بنابر بعضى روايات، انگيزه‌اى براى نزول  و سراى ديگر وجه اشتراک داشتند. اين رويداد، 
اين آيهٔٔ شريفه گرديد: »أ لم تر إلى الّذّين أوتوا نصيباًً من الکتاب يؤمنون بالجبت و الطاغوت 

« )نساء،۵۱(. و يقولون للّّذين کفروا هؤلاء أهد‌ى من الّّذين آمنوا سبيالًا

گام  ميدان ها  آن  در  و  شدند  نبرد  آماده  مسلمانان  که  نبردى  ميدان هاى  همچنين، 
ماجراهايى  اين ها،   .  ... و  تبوک  و  حنين  و  حديبيّّه  و  احزاب  و  احد  و  بدر  قبيل  از  نهادند، 
هستند که در عصر وحى اتّّفاق افتاده‌اند، و انگيزه نزول وحى در شأن خود گرديده‌اند، و به 

اين جهت، از اسباب نزول به حساب آمده‌اند.
در پرتو آنچه در تعريف اسباب نزول آورديم، معلوم مى شود که سرگذشت هاى امّّت هاى 
زيرا، يک  به شمار نمى آيند؛  نزول  به گزارش آن ها مى پردازد، اسباب  پيشين که قرآن کريم 
وقايع  رديف  در  و  داده‌اند  روى  رسالت  عهد  از  پيش  که  هستند  تاريخى  قضاياى  سلسله 
بنابراين،  آياتى از قرآن در شأن خود بوده باشند.  تا بتوانند انگيزه نزول  عهد رسالت نيستند 
زندگى يوسف، و توطئه برادران بر ضدّّ او، و رهايى يافتن او، و چيره شدن يوسف بر آنان را 
که  قرآنى  بيان  مقاطع  ديگر  آوريم. همچنين،  شمار  به  يوسف  سوره  نزول  نمى توانيم سبب 
آيات  از  اوّّل  دسته  آن  در  غالبا  مى آورد،  ميان  به  امّّت‌هايشان  و  پيشين  پيامبران  از  سخن 
قرآن مندرج‌اند که به صورت ابتدائى نازل شده‌اند، و با اسباب نزول مشخّّصى ارتباط ندارند.

فوايد شناسايى سبب نزول‌-1-3۲. 
شناسايى اسباب نزول، تأثير بسزايى در فهم آيات قرآنى و آشنايى با اسرار تعبيرات آيات 
نازل شده،  با سبب مشخّّصى  ارتباط  تعبير يک متن قرآنى که در  دارد. زيرا ساختار و شيوه 
هماهنگ با مقتضيات سبب نزول است. آياتى که سبب نزول آن ها شناخته شده و مشخّّص 

نباشد، اسرار ساختار و تعبير آن آيات، همچنان پيچيده مى مانند.
مثال اين مطلب، اين آيهٔٔ شريفه است: »إنّّ الصفا و المروة من شعائر الله، فمن حجّّ البيت 
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أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّّّف بهما ...« )بقره،۱۵۸(. بيان آيه متمرکز است بر نفى گناه 

و حرمت از سعى ميان صفا و مروه، بدون آن که تصريحى به وجوب آن داشته باشد. حال، 
چرا اين آيهٔٔ شريفه به نفى حرمت اکتفا کرده و متعرّّض وجوب سعى نشده است؟ جواب اين 
سؤال را از طريق روايتى که در شأن نزول اين آيه رسيده است مى توان دريافت، مبنى بر اين 
که بعضى از صحابه در سعى بين صفا و مروه احساس گناه مى کردند، که اين از آيين هاى 
و  زدود  اذهان صحابه  از  را  تفکّّر  اين طرز  و  نازل شد  آيهٔٔ شريفه  اين  آن گاه  جاهليّّت است؛ 
ساخته هاى  از  مروه  و  صفا  بين  سعى  و  هستند،  الهى  شعائر  از  مروه  و  صفا  که  داد  گهى  آ

نيست. جاهليّّت 
نادرستى  به فهم  از مفسّّران  باعث شده است که بعضى  آيه  اين  با سبب نزول  ناآشنايى 
آيه، که نفى گناه است نه تصريح به وجوب، استناد  بيان  به آهنگ  اينان  آيه برسند.  اين  از 
کرده‌اند و همين آهنگ بيان را دليل بر آن گرفته‌اند که سعى صفا و مروه واجب نيست، و 
تنها يک امر مجاز است؛ زيرا، اگر واجب مىبود، سزاوار آن بود که اين آيهٔٔ شريفه به جاى 
اگر  مفسّّران،  اين  کند.  تصريح  را  آن  وجوب  بپردازد،  عمل  اين  از  گناه  نفى  به  تنها  که  آن 
است  شده  نازل  آن  بخشيدن  تحقّّق  جهت  در  آيه  که  را  مشخّّصى  هدف  و  آيه  نزول  سبب 
شيوه  اين  راز  مى‌دانستند،  است،  بوده  صحابه  اذهان  از  گناه  احساس  زدودن  از  عبارت  و 
تعبير را درمى يافتند و چرايى جهت گيرى بيان آيه را به سوى نفى گناه و پافشارى بر آن باز 

مى شناختند.

چند سبب نزول، براى يک نازلۀ قرآنى و برعکس-1-3۳. 
گاه اتفاق مى‌افتد که چند رويداد در عصر وحى و عهد رسالت روى مى‌دهد، و همه آن ها 
يک وجه مشترک دارند، و آن وجه مشترک نزول آيه يا آياتى از قرآن را در شأن خود مى طلبد. 
در چنين  بجويند.  راه حل  واحدى  براى مشکل  و  کنند  مراجعه  پيامبر  به  بارها  که  آن  مانند 
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حالتى که هريک از آن پرسش ها، جداگانه اقتضاى نزول پاسخ وحيانى آن پرسش را دارد، 
مى گويند: اسباب نزول متعدّّدند، امّّا »مُُنزََل« يا نازله قرآنى واحد است.

از اين قبيل است، روايتى که مى گويد از پيامبر دو مرتبه پرسيدند: کسى که مردى را در 
کنار همسرش دريابد، چه بايد بکند؟ اين سؤال را نخستين بار عاصم بن عدىّّ، و براى بار 
اميّّة در محضر  بار سوم نيز هلال بن  دوم عويمر در محضر رسول خدا مطرح کردند. براى 
پيامبر اکرم به همسرش نسبت رابطه نامشروع با شريک بن سمحاء را داد. اين ها سبب هاى 
متعدّّد بودند که همگى نزول وحى را در جهت توضيح موضع گيرى مرد در برابر همسرش، 
وقتى که از خيانت او مطّّلع گردد، خواهان بودند؛ و مى خواستند بدانند که آيا براى مرد جايز 
است به همسرش نسبت زناکارى دهد، و بدون شاهد او را متّّهم گرداند، يا حقّّ چنين کاری 
را جز با وجود شاهد ندارد؛ و اگر بدون شاهد به همسرش نسبت زنا بدهد، آيا حدّّ قذف بر او 
جارى مى کنند، همان طور که اگر ديگرى به آن زن نسبت زنا بدهد؟ در اين ارتباط، اين آيهٔٔ 
شريفه نازل شد:»و الّّذين يرمون أزواجهم و لم يکن لهم شهداء إالّا أنفسهم فشهادة أحدهم 

أربع شهادات بالله إنّهّ لمن الصّّادقين« )نور،۶(.

ملاحظه کرديد که بار ديگر »سبب نزول« متعّّدد بود، امّّا »مُُنزََل« واحد. در حالت تعدّّد 
سبب نزول، گاه فاصله زمانى طولانى ميان يک سبب تا سبب ديگر وجود دارد. در نتيجه، 
از مدتى پديد  آيه منجرّّ مى گردد، آن گاه زمانى که سبب دوم پس  به نزول  اوّّل عملًاً  سبب 
مى آيد، دوباره آيه نازل مى شود؛ و در اين گونه موارد، هم سبب متعدّّد است و هم نزول متعدّّد 
است؛ هرچند نازلۀ قرآنى يا مُُنزََل، در هردو مرتبه، واحد است. مى گويند: سوره اخلاص از 
همين قبيل است، و دو مرتبه نازل شده: مرتبه اوّّل، در مکّّه، در پاسخ مشرکان مکّّه؛ و در 
مرتبه دوم، در مدينه، در پاسخ اهل کتاب که پيامبر پس از مهاجرت، همسايه آنان شده بود.

همان طور که سبب مى تواند متعدّّد باشد و منزل واحد، همچنين، گاه مى شود که سبب 
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واحد است و منزل متعدّّد. از امّّ سلمه روايت شده است که به پيامبر عرض کرد: يا رسول الله، 

نازل  آيهٔٔ شريفه  اين  باشد؟  يادى کرده  زنان  از مهاجرت  است که خداوند  نخورده  به گوشم 
شد: »فاستجاب لهم ربّهّم أنّيّ لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو أنثىٰٰ‌ بعضکم من بعض، 
فالّّذين هاجروا و أخرجوا من ديارهم و أوذوا في سبيلي و قاتلوا و قتلوا لأکفّّرنّّ عنهم سيّّئاتهم 

و لأدخلنّّهم جنّّات تجري من تحتها الأنهار، ثواباًً من عند الله، و الله عنده حسن الثّّواب« 

)آل عمران،۱۹۵(. و نيز اين آيهٔٔ شريفه نازل شد: »إنّّ المسلمين و المسلمات و المؤمنين و 
المؤمنات و القانتين و القانتات ...« )احزاب،۳۵(.

جاى  آل عمران  سوره  در  يکى  شده‌اند:  نازل  واحد  سبب  اثر  بر  جداگانه،  آيه،  دو  اين 
گرفته، و ديگرى در سوره احزاب، و با اين ترتيب، سبب نزول واحد است، که همان گفتگوى 

امّّ سلمه با پيامبر باشد، و مُُنزََل متعدّّد.
سببى  هريک  نزول،  اسباب  روايات  از  روايت  دو  مى کنيم  مشاهده  وقتى  پايه،  اين  بر 
آيه  نزول همان  براى  روايت ديگر  با سببى که  آور مى شود که  ياد  واحد  آيه  نزول يک  براى 
ياد مى کند مغايرت دارد، نبايد شتابزده حکم به تعارض آن دو روايت کنيم، يا آن که اگر دو 
آن سبب  اثر  بر  آيه  نزول يک  از  اين يک خبر  امّّا،  دارند؛  واحد  از يک سبب  روايت حکايت 
اين موارد،  اثر همان سبب مى‌دهد؛ در همه  بر  آيه ديگرى  نزول  از  مى‌دهد و آن يک خبر 
مى توان اختلاف دو روايت، و جمع ميان آن دو را بر اساس امکان تعدّّد سبب نزول براى يک 

آيه واحد، يا تعدّّد آيات نازله بر اثر سبب واحد، فهميد، و تعارضى ميان آن ها نديد.

عموم لفظ معتبر است نه خصوص سبب-1-3۴. 
هرگاه آيه‌اى بر اثر يک سبب خاص نازل شود، و لفظ آن آيه عام باشد، عموم لفظ معتبر 
خواهد بود نه خصوص سبب. بنابراين، حکم آيه با مدلول آن در حوزه آن سبب خاص يا آن 
واقعه‌اى که آيه در ارتباط با آن نازل شده است، مقيّّد نمى گردد، بلکه به عموم لفظ آيه عمل 
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مى شود؛ زيرا، سبب نزول نقش اشاره را ايفا مى کند، نه نقش تخصيص را. عادت قرآن همه 
جا بر اين است که بعضى احکام و تعليمات و ارشادات خود را به دنبال وقايع و حوادثى که 
در زندگانى مردمان روى مى‌دهد و حکم و تعليمى را از سوى خداوند مى طلبد، نازل گرداند، 
بيان قرآنى در نظر مسلمانان مؤثّّرتر و مهم تر جلوه کند، هرچند که مضمون آن عموم و  تا 
به  را  براى هر مردى که همسرش  را  »لعان« يک حکم شرعى عام  آيه  مثلًاً،  دارد.  شمول 
نازل شده  اميّّه  خيانت در زناشويى متّّهم گرداند، تشريع مى کند، هرچند در شأن هلال بن 
است، و آيه »ظهار« حکم ظهار را به طور عموم بيان مى کند، هرچند نزول آيه در ارتباط با 

سلمه بن صخر بوده است.
بر همين پايه، علماى اصول اتّّفاق نظر دارند بر اين که عموم نصّّ قرآنى و شمول لفظ 
آن مأخذ فتواى فقهى است، و سبب نزول، تنها يک انگيزه براى نزول آن حکم عام است 
و آن را در آن زمينه خاص محدود نمیکند؛ زيرا، مجرّّد اين که حکم لعان به دنبال داستان 
هلال بن اميّّة -مثلا- نازل شده باشد، مطلقاًً دليل بر آن نخواهد بود که حکم لعان به او 
اختصاص دارد، و اين تتابع، به عموم لفظ و شمول نصّّ قرآنى بر ديگر مردان و همسرانشان 
ديدگاه  اين  که  است  دست  در  نصوصى  نيز  اهلبيت  امامان  از  نمى سازد.  وارد  خدشه‌اى 

اصولى را تأييد و تقويت مى کند.
در تفسير عيّّاشى از امام محمّّد باقر)ع( روايت شده است که فرمود: »... قرآن زنده‌اى 
که  باشد  چنين  اگر  بنابراين،  نمى ميرد.  که  است  زنده‌اى  نيز  قرآن  آيۀ  نمى ميرد.  که  است 
نيست.  بميرد، هرگز درست  نيز  قرآن  آيه  قوم،  آن  با مردن  و  نازل شود  قومى  دربارۀ  آيه‌اى 
بلکه آيۀ قرآن همان گونه که درباۀ گذشتگان جارى بود، دربارۀ بازماندگان نيز جارى خواهد 

بود«1.

 تفسير عيّّاشى، ج 2، ص 203 .1



 | 48 | 48

از امام جعفر صادق)ع( نيز روايت شده است که فرمود: »قرآن زنده است و نمرده است، 
و به مانند شب و روز و ماه و خورشيد گردش و سير و حرکت دارد، و بر آخر ما همان گونه 
جارى است که بر اوّّل ما«1؛ »... بنابراين، مبادا از آن کسان باشى که به هر چيز که مى‌رسى 

بگويى دربارۀ يک چيز واحد است«2.

 همان .1
ک افى، ج 2، ص 156، ح 28. .2
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هدف از نزول قرآن14-1. 

اهميّت موضوع‌-1-4۱. 
موضوع  اين  در  تحقيق  اهميت  به  است  بهتر  موضوع،  اصل  تحقيق  در  ورود  از  پيش 

بپردازيم. در اين ارتباط، مى توان به اختصار به نکات زير اشاره کرد.
نکتۀ اوّّل: فهم قرآن کريم تحت تأثير مجموعه‌اى از مسائل است، از اين قبيل که نگرش 

مفسّّر در تفسير آيات قرآنى بايد اسلامى باشد؛ قرآن را بايد وحى الهى بدانيم نه يک دستاورد 
بشرى؛ محيط و شرايط نزول آيات قرآن کريم را بايد باز شناسيم؛ اسباب نزول آيات را که قدر 

متيقّّن از مصداق را در مفاهيم آيات قرآنى به ما نشان مى‌دهند، بايد بدانيم.
قرآن  نزول  از  هدف  شناخت  مؤثّّرند،  قرآن کريم  فهم  در  که  مسائلى  مهمترين  از  يکى 
آن جا که  تا  قرآن مى‌افکند،  بر معناى  را  قرآن طبيعتاًً سايۀ خود  نزول  از  زيرا، هدف  است؛ 

يکى از قرائن عامّّ و منفصل است که نص قرآنى را در بر مى گيرد.
وقتى قرآن کريم از خود چنين سخن مى گوید: »و نزّّلنا عليک الکتاب تبياناًً لکلّّ شي ء 

ف(.
ّ
1. اين فصل را ما ازک تاب خود. »هدف از نزول قرآن« تلخيصک رده‌ايم )مؤلّ
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اينجا  در  را  »کلّّ ش‌يء«  ترکيب  معناى  )نحل،۸۹(،  للمسلمين«  و هدىًً و رحمةًً و بشر‌ى 

شيء  کل  تبيان  از  مراد  بنابراين،  دريابيم.  قرآن  نزول  از  هدف  شناخت  پرتو  در  مى توانيم 
بودن قرآن، بيان فراگير قرآن نسبت به آن هدف شناخته شده از نزول قرآن خواهد بود، و 

همچنين در موارد ديگر.
نکتۀ دوّّم: شناخت هدف از نزول آيات و سور قرآنى، سهم بسزايى در تفسير مجموعه‌اى 

تأثير اختلاف در  از ظواهر قرآنى خواهد داشت. چنان که گاه تفسير يک گفتار قرآنى تحت 
بازشناسى و تبيين هدف قرآنى آن گفتار، متفاوت مى گردد. مثلًاً، تکرار داستان هاى قرآنى 
را در قرآن بعضى از مفسّّران با ديدگاه بلاغى توجيه مى کنند، در صورتى که چه بسا تفسير 

صحيح آن است که بر پايه تربيتى توجيه شود.
به  است،  برخوردار  مسلمانان  ميان  در  وافرى  توجّّه  و  تقدّّس  از  قرآن کريم  سوّّم:  نکتۀ 

نيز  ندارد، و  راه  به آن  از پشت سر  نه  از روبه‌رو و  نه  باطل  الهى است و  اعتبار آن که وحى 
همه  بنابراين،  است.  الهى  همه  وحى،  اين  مضمون  و  ساختار  و  ترکيب  که  آن  اعتبار  به 
مسلمانان بايد پيوسته در حال انس با قرآن باشند، همچنان که در دوران هاى مختلف تاريخ 
سطوح  قرآن  با  معاشرت  و  مجالست  و  الفت  و  انس  اين  هرچند،  بوده‌اند؛  چنين  اسلامى 

متفاوتى داشته باشد.
و  اهتمام  اين  چگونگى  و  شکل  تعيين  در  بسزايى  تأثير  قرآن،  نزول  از  هدف  تشخيص 
احترام به قرآن کريم و سطح و محتواى آن دارد. زيرا، اهتمام نسبت به قرآن و دمسازى با 
آن، گاه در سطح حفظ متن قرآن و سلامت ترکيبات آن؛ گاه، در سطح اهتمام به مضمون 
و  قرآن کريم  هدايت  اصلى  بازشناسى خطوط  در سطح  گاه،  و  آن؛  فهم  و  قرآن  محتواى  و 
در  نيز،  گاه  دربردارد.  قرآن  که  است  معارفى  ديگر  و  اجتماعى  و  تاريخى  و  علمى  حقايق 
سطح مطرح کردن قرآن به عنوان يک شعار اسلامى است که مسلمانان وجهه خود را با آن 
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يا در مجالس مذهبى  و محافل  يا در مراسم  و شام در رسانه هاى گروهى  بيارايند، و صبح 
زمزمه کنند.

سطح  در  قرآن،  به  اهتمام  و  قرآن،  با  انس  که  است  آن  رويکردها،  اين  همه  از  مهم تر 
تحقّّق بخشيدن به هدف حقيقى از نزول آيات و سور قرآنى باشد، که در آن صورت، انس و 
اهتمام عمقى و روحى و حقيقى را شکل خواهد داد، و در عين حال، ديگر سطوح مختلف 
پوشش  تحت  بوده‌اند،  هدف  اين  به  وصول  طريقه  يا  مقدّّمه  منزله  به  که  را،  قرآن  با  انس 

خواهد گرفت.

قرآن و تشخيص هدف از نزول آن‌-1-4۲. 
شايد بهتر آن باشد که براى بازشناسى هدف از نزول قرآن به خود قرآن مراجعه کنيم و 

آن دسته از آيات قرآنى را که هدف از نزول قرآن را تبيين کرده‌اند، از نظر بگذرانيم.
عبارات  و  آيات  از  بزرگى  مجموعه  مى کنيم،  مراجعه  قرآن کريم  به  منظور  اين  به  وقتى 
امّّا، اين آيات به  قرآنى را مى يابيم که مى توانند هدف از نزول قرآن را براى ما روشن کنند. 
نمونه هايى  به  و مختلف سخن مى گويند. نخست،  اهداف متعدّّد  از  نظر مى‌رسند که گويى 
از اين آيات، و رويکردهاى متعدد آن ها اشاره مى کنيم، آن گاه از راه مقايسه آيات و تعبيرات 

قرآنى، هدف اساسى و محورى از نزول قرآن را در مى يابيم:
هدف اوّّل، انذار و پندآموزى:

»... و أوحي إليّّ هذا القرآن لأنذرکم به و من بلغ ...« )انعام،۱۹(.
هدف دوّّم، امثال و عبرت:

»و لقد صرّّفنا للنّّاس في هذا القرآن من کلّّ مثلٍٍ ...« )اسراء،۸۹(.
»و لقد ضربنا للنّّاس في هذا القرآن من کلّّ مثلٍٍ ...« )زمر،۲۷(.

هدف سوّّم، اقامه حجّّت و برهان و معجزه:
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»و هذا کتاب أنزلناه مبارک فاتّبّعوه و اتّقّوا لعلّّکم ترحمون. أن تقولوا إنّمّا أنزل الکتاب 
علىٰٰ‌ طائفتين من قبلنا و إن کنّّا عن دراستهم لغافلين‌« )انعام،۱۵۵ و ۱۵۶(.

»يا أيّهّا النّّاس قد جاءکم برهان من ربّّکم و أنزلنا إليکم نوراًً مبياًنً« )نساء،۱۷۴(.
هدف چهارم، قانون اساسى، شريعت و تفصيل احکام:

»و نزّّلنا عليک الکتاب تبياناًً لکلّّ شي‌ء و هدىًً و رحمةًً و بشر‌ى للمسلمين‌« )نحل،۸۹(.
هدف پنجم، قضاوت و داورى و جدا سازى حق از باطل:

»و ما أنزلنا عليک الکتاب إالّا لتبيّّن لهم الّّذي اختلفوا فيه و هدىًً و رحمةًً لقوم يؤمنون« 
)نحل،۶۴(.

هدف ششم: در جاهاى ديگر مى يابيم که هدف از نزول قرآن، تصديق رسالتهاى پيشين 

و امضا و تصحيح آن ها و مراقبت از آن هاست؛ به عبارت ديگر قرآن يک نقش تصحيحى- 
تکميلى دارد:

»و أنزلنا إليک الکتاب بالحقّّ مصدّّقاًً لما بين يديه من الکتاب و مهيماًنً عليه، فاحکم بينهم 
بما أنزل الله و لاتتّّبع أهواءهم عمّّا جاءک من الحقّّ، لکلّّ جعلنا منکم شرعةًً و منهاجاًً، و لو 

شاء الله لجعلکم أمّّةًً واحدةًً و لکن ليبلوکم في ما آتاکم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعکم 

جميعاًً فيبّّنئکم بما کتنم فيه تختلفون‌« )مائده،۴۸(.

تأثير  يکديگر  در  و  متداخل‌اند،  شد-  اشاره  آن ها  به  -که  اهداف  اين  که  آن  وجود  با 
متقابل دارند، و همه با هم به گونه‌اى پيوند خورده‌اند؛ وقتى با اين آيات رو به رو مى شويم، 
هدف  تشخيص  جهت  در  و  کنيم،  تفسير  و  تعريف  را  قرآن  آسمانى  پديده  مى خواهيم  و 
به گونه‌اى که چنين مى فهميم  به نظر مى آيند،  نزول آن، کوشش کنيم، متعدّّد  از  اساسى 
که قرآن کريم براى تحقّّق بخشيدن به منظورها و اهداف متعدّّدى آمده است و آن اهداف و 

مقاصد بر آيات و سور قرآنى و مضامين آن ها توزيع شده‌اند.
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براى آن که در جهت مشخّّص کردن محور تحقيق روشن تر بشويم، ناگزير بايد پرسش 
از  آن،  تحقّّق  جهت  در  آسمانى  پديده  اين  که  اساسى  هدف  آن  کنيم:  مطرح  گونه  اين  را 
طريق آثار وجودى خود کوشاست، به گونه‌اى که بتوان گفت جميع آيات قرآن -صرف نظر 

از مضمون و محتوا و ساختارشان- مفسّّر آن هدف‌اند کدام است؟
از لابه لاى بررسى اهداف پيشين و مقايسۀ آن ها، مى توانيم يک نتيجه روشن براى پاسخ 
تحقّّق  نزول و حضور خود،  از  قرآن کريم،  زيرا، مشاهده مى کنيم که  بيابيم.  پرسش  اين  به 
بخشيدن به يک هدف واحد اساسى را نشانه گرفته است، که داراى سه بُُعد است، و ديگر 
گاه  حتّّى  سهيم‌اند.  محورى  هدف  اين  به  بخشيدن  تحقّّق  در  گونه‌اى  به  هريک  اهداف، 
قرآن کريم، خود به همبستگى و پيوستگى ميان اين هدف اساسى و ديگر اهداف اشاره کرده 

است، چنان که در مباحث آينده ملاحظه خواهيم کرد.
جهان  در  ريشه‌اى  اجتماعى  دگرگونى  يک  ايجاد  از  است  عبارت  اساسى  هدف  اين 
انسانيت از طريق راهنمايى و برنامه‌ريزى براى آن، و تأسيس يک پايگاه انقلابى که با اين 

برنامه شکل گرفته، و به اين برنامه پايبند بوده، و بر پايه اين برنامه دگرگون شده باشد.

ابعاد هدف اساسى از نزول قرآن‌ عبارتند از:-1-4۳. 
الف. تحوّّل بنيادين و ريشه‌اى )انقلاب(:

تعبير مى کنند، و  از آن به »انقلاب«  به زبان روز،  اوّّل، دگرگونى ريشه‌اى است که  بعد 
قرآن از آن به راهکار »بيرون کردن از ظلمات و پيش بردن به سوى نور« تعبير مى کند:

- »... يخرجهم من الظلمات إلى النور ...« )بقره،۲۵۷( بر اساس قاعده‌ »... إنّّ الله لا يغيّّر 
ما بقوم حتّّىٰٰ يغيّّروا ما بأنفسهم ...« )رعد،۱۱(.

 »... بأنفسهم  ما  يغيّّروا  أنعمها عل‌ى قوم حتّّىٰٰ  نعمةًً  الله لم يک مغيّّراًً  بأنّّ  »ذلک   -
)انفال،۵۳(.
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قرآن  نزول  از  اصلى  دربردارنده هدف  که  متعدّّدى  آيات  در  اوّّل،  بُُعد  اين  به  قرآن کريم 
است، يا دربردارنده هدف اصلى از رسالت و وظيفه پيامبر هستند اشاره کرده است:

- »... قد جاءکم من الله نور و کتاب مبين. يهدي به الله من اتّبّع رضوانه سبل السلام و 
يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه و يهديهم إل‌ى صراط مستقيم« )مائده،۱۵ و ۱۶(.

- »الر. کتاب أنزلناه إليک لتخرج الناس من الظلمات إلى النّّور بإذن ربّّهم إلىٰٰ‌ صراط العزيز 
الحميدِ« )ابراهیم،۱(.

- »هو الّذّي ينزّّل عل‌ى عبده آيات بيّّنات ليخرجکم من الظلمات إلى النور و إنّّ الله بکم 
لرؤف رحيم‌« )حدید،۹(.

در اين آيات، قرآن کريم اشاره دارد به اين که فرايند تحوّّل ريشه‌اى که به عبارت ديگر، 
فرايند خروج از يک قطب به قطب مقابل )از نور به ظلمات( است، نه تنها يکى از اهدافى 
مىباشد که قرآن در کار تحقّّق بخشيدن آن بوده، و جزئى از تعريف قرآن است، چنان که 
در آيه اوّّل مطرح شده؛ بلکه هدف از اصل نزول قرآن است، همچنان که در آيه دوم و آيه 

سوّّم بيان شده است.
»نور  با عنوان  قرآن کريم در وصف خداوند سبحان،  در  بيان ديگرى که  را،  اين مطلب 
السّّماوات و الارض« آمده است، تأکيد مى کند، به اين معنا که اين نور همان خداوند سبحان 
خداوند  با  که  گونه‌اى  به  است،  انسان  کردن  دگرگون  قرآن  نزول  از  هدف  بنابراين،  است؛ 

متعال پيوند برقرار کند:
»الله نور السماوات و الأرض، مثل نوره کمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
کأنّهّا کوکب درّّيّّ يوقد من شجرة مبارکة زيتونة لا شرقيّّة و لا غربيّّة يکاد زيتها يضي‌ء و لو لم 

تمسسه نار، نور علىٰٰ‌ نور، يهدي الله لنوره من يشاء، و يضرب الله الأمثال للناس و الله بکلّّ 

شي‌ء عليم« )نور،۳۵(.
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ظلمات  از  اخراج  و  ريشه‌اى  سازى  دگرگون  فرايند  مى کند،  روشن  که  نکاتى  جمله  از 
اين که  بر  نور، هدف اساسى مىباشد، مطلبى است که در قرآن کريم اشاره شده، مبنى  به 
به  کافر  و  انسان هاى مؤمن  وابستگیهاى  و  گرايش ها  به  از هردو سوى مطلب  فرايند  اين 
دو قطب »الله« و »طاغوت«، در زمينه هاى مختلف زندگانى، و کوشش ها و دستاوردهاى 

تکاپويشان مربوط مى شود:
»الّّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله و الّّذين کفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا 

أولياء الشيطان، إنّّ کيد الشيطان کان ضعيفاًً« )نساء،۷۶(.

»و الّّذين اجنتبوا الطاغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى الله، لهم البشر‌ى فبشّّر عباد. الّذّين 
الله و أولئک هم أولوا الألباب«  الّّذين هداهم  يستمعون القول فيتّّبعون أحسنه، أولئک 

)زمر،۱۷ و ۱۸(.
همچنين در قرآن کريم آمده است که هدف اساسى که مسئوليت تحقّّق بخشيدن آن بر 

عهده پيامبران است، تحقّّق بخشيدن اين هدف است:
»و لقد بعثنا في کلّّ أمّّة رسوالًا أن اعبدوا الله و اجنتبوا الطّّاغوت فمنهم من هدى الله 
المکذّّبين«  فانظروا کيف کان عاقبة  الضّّلالة، فسيروا في الأرض  و منهم من حقّّت عليه 

)نحل،۳۶(.
مطلب از اين قرار است؛ زيرا، ولاى الهى يعنى خروج از ظلمات به نور، و ولاى طاغوت 

يعنى خروج از نور به ظلمات؛ و سرنوشت دوزخى و بهشتى تنها بر اساس اين ولاء است:
»الله وليّّ الّذّين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النّّور، و الّّذين کفروا أولياؤهم الطاغوت 

يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئک أصحاب النار هم فيها خالدون‌« )بقره،۲۵۷(.

شايد تعبير از نور به صورت مفرد، و تعبير از ظلمات به صورت جمع، اشاره به اين مطلب 
مى گيرد؛  خود  به  متعدّّد  شکل هاى  طاغوت،  سوى  به  راه  و  است،  يکى  خدا  راه  که  باشد 
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خداوند واحد و اََحََد است، و طاغوت متعدّّد.
ابعاد فراگير اين عمليات دگرگون سازى اشاره کرده است، به گونه‌اى که  قرآن کريم به 
براى ما تصويرى از اعماق و ريشه هايى که اين عمليّّات دگرگون سازى‌ يخرجهم من الظلمات 
إِلِى النور به آن دست مى يابد، ترسيم مى کند؛ آن جا که درباره وظيفه پيامبر اکرم، حضرت 

محمّّد)ص( در برابر اهل کتاب سخن مى گويد:
»الّّذين يتّّبعون الرسول النبيّّ الأمّّيّّ الّّذي يجدونه مکتوباًً عندهم في التوراة و الإنجيل، 
يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر و يحلّّ لهم الطيّّبات و يحرّّم عليهم الخبائث و يضع 

عنهم إصرهم و الأغلال الّّتي کانت عليهم، فالّّذين آمنوا به و عزّّروه و نصروه و اتّبّعوا النّّور 

الّذّي أنزل معه أولئک هم المفلحون« )اعراف،۱۵۷(.

همچنين، وقتى از وظيفۀ پيامبر در برابر مردمان امّّى سخن به ميان مى آورد:
»هو الّّذي بعث في الأمّّيّّين رسوالًا منهم يتلوا عليهم آياته و يکّّزيهم و يعلّّمهم الکتاب و 

الحکمة و إن کانوا من قبل لفي ضلال مبين« )جمعه،۲(.

ديگر  پيامبران  از  را  اولوالعزم  پيامبران  که  باشد  رسالت  و  مأموريت  از  بُُعد  همين  شايد 
متمايز مى گرداند. چه بسا مقصود از تلاوت آيات در عبارت‌ يتلوا عليهم آياته‌ نيز همين بعد از 
نهضت دگرگون سازى باشد. و نيز، چه بسا آيه‌اى که در سوره ابراهيم)ع( دربارۀ موسى)ع(

آمده است، اشاره به اين حقيقت داشته باشد: »و لقد أرسلنا موسىٰٰ‌ بآياتنا أن أخرج قومک 
من الظلمات إلى النور و ذکّّرهم بأيّّام الله، إنّّ في ذلک لآيات لکلّّ صبّّار شکور« )ابراهیم،۵(. 

بويژه اگر در نظر آوريم که اين آيه در سياق سخن خداوند: الر؛ کتاب أنزلناه إليک لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربّّهم إلىٰٰ‌ صراط العزيز الحميد آمده است، و مقصود از اين 

دو آيه- جمعاًً- مقايسه کار اصلى پيامبر در بيان خود قرآن- با کار دگرگون سازى اجتماعى 
موسى)ع( است.
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ب. برنامهٔٔ صحيح براى اين انقلاب‌:

اين دگرگونى ريشه‌اى، طبعاًً، به يک برنامه صحيح و يک روش مستقيم نياز دارد که بُُعد 
دوّّم هدف را مشخص سازد. اين برنامه در کتاب و حکمت شکل مى گيرد: و يعلّّمهم الکتاب 
و الحکمة؛ »کتاب« نمايندۀ شريعت و دين است؛ و »حکمت« نمايندۀ دانش و شناخت است؛ 

آفرينش  بر جهان  که  و سنّّت هايى  قانون ها  عالم وجود؛  به حقايق  نسبت  و شناخت  دانش 
حاکم‌اند؛ سنّّت هايى که بر تاريخ زندگى و حرکت و تحوّّل بشر حاکم‌اند؛ و هرآنچه در سعادت 

و شقاوت انسان تأثير دارد.
قرآن آمده است تا اين راه و روش را نشان بدهد. قرآن برنامه جامعى است که همۀ روابط 
عمومى حاکم بر جهان آفرينش را که انسان محور اساسى آن است، مشخّّص مى سازد؛ و 
به همه زواياى زندگى انسان و تفاصيل آن مى پردازد؛ در برابر همه مسائل موضع مى گيرد؛ 
هيچ گونه انحصارى را در نظر نمى گيرد، و رهبرى مسير زندگى امروز و فرداى انسانها را بر 

عهده مى گيرد:
»إنّّ هذا القرآن يهدي للّّتي هي أقوم و يبشّّر المؤمنين الّّذين يعملون الصالحات أنّّ لهم 

أجراًً کبيرا« )اسراء،۹(.

إالّا خساراًً«  الظالمين  يزيد  لا  و  للمؤمنين  و رحمة  ما هو شفاء  القرآن  من  ننزّّل  »و 
)اسراء،۸۲(.

»و نزّّلنا عليک الکتاب تبياناًً لکلّّ شي‌ء و هدىًً و رحمةًً و بشرىٰٰ‌ للمسلمين‌« )نحل،۸۹(.
به  آن  از  متعدّّدى  مواضع  در  قرآن کريم  که  است  همان  جامع،  و  صحيح  برنامه  اين 
براى  نعمت  تمام  که  انسانى،  کمال  به  رسيدن  راه  همان  فرموده؛  تعبير  مستقيم«  »صراط 

بشريت است، و منتهاى خواسته ها و آرزوهايش.
»اهدنا الصراط المستقيم. صراط الّّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالّّين« 
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)فاتحه،۶ و ۷(.
»قل إنّنّي هداني ربّّي إلىٰٰ‌ صراطٍٍ مستقيم، دياًنً قيماًً ملّّة إبراهيم حنيفاًً و ما کان من 

المشرکين« )انعام،۱۶۱(.

»إنّّ إبراهيم کان أمّّةًً قاناًتً لله حنيفاًً و لم يک من المشرکين، شاکراًً لأنعمه، اجتباه و هداه 
إلىٰٰ‌ صراط مستقيم‌« )نحل،۱۲۰ و ۱۲۱(.

ج. ايجاد پايگاه انقلابى :

بُُعد سوّّم  که  انقلابى  پايگاهى  ايجاد  به  ريشه‌اى، طبعا،  اجتماعى  دگرگون سازى  طرح 
هدف را تشکيل مى‌دهد نيز نيازمند است؛ و شايد مراد از تزکيه )و يزکّّيهم( که در آياتی چند 

از قرآن کريم اشاره شده، همين بوده باشد.
اهتمام  بسيار  آن  به  و  پرداخت،  انقلابى  پايگاه  اين  ايجاد  به  قرآن کريم  روى،  همين  از 
ورزيد، و رويارويى با همه مسائل و پيشامدهاى زمان رسول‌اکرم را وجهۀ همّّت قرارداد، و در 

برابر هر رويداد موضع گرفت، تا اين هدف بزرگ تحقّّق يابد.
آشکار است که ايجاد اين پايگاه انقلابى و تثبيت آن، در عين اين که مأموريتى دشوار و 
بسيار پيچيده براى پيامبر بود، نقش مهمّّى را در آينده رسالت و توانمندى آن براى جاودانگى 

و استمرار، و جهان شمولى و استقرار، ايفا مى کند.
بنابراين، علاوه بر بُُعد کيفى در اين طرح دگرگون سازى که قرآن هدف گرفته، يک بُُعد 
پايگاهى  به ساختن  پيامبر  که  مى طلبد  گونه‌اى خاص  به  که  ديده شده  در هدف  نيز  کمّّى 
از  پيامبر و منقطع شدن وحى  از وفات  اين رسالت پس  تا  بزند،  براى رسالت خويش دست 
طريق آن پايگاه بتواند بى‌وقفه به کار خود ادامه دهد. اين بُُعد از هدف را، قرآن کريم اهميتى 
ويژه مى‌دهد، و سهم بزرگ و تعيين کننده‌اى براى آن قائل است؛ چنان که در عمده آيات 
همچنين،  مى‌کنيم:  ملاحظه  آن ها  تفصيلات  و  رسالت  عصر  وقايع  و  حوادث  به  مربوط 
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برخى از آداب و رسوم و قراردادهاى اجتماعى آن زمان، گذشته از عنصر زبان و اسلوب هاى 
بيان آن روزگاران، که در قرآن مشاهده مى شود.

قرآن کريم به ساکنان جزيرة العرب عنايتى ويژه دارد، و از سرزمين آنان تعبير به‌ أمّّ القر‌ى 
و من حولها مى نمايد. چرا که مى‌خواهد از آن جماعت يک پايگاه صدور انقلاب بنا نمايد، 

پايه  بر  ويژه،  اين عنايت  قرار دهد.  را مبدأ سير و حرکت و گسترش رسالت خويش  آن جا  و 
تحقّّق  پايه  بر  تنها  بلکه  نيست؛  بشر  اقوام  و  آحاد  ديگر  به  نسبت  عربستان  مردم  امتيازات 
از  آنان جماعتى  اين که  بر  بخشيدن هدف کمّّى و مرحله‌اى رسالت اسلام است، و مبتنى 
نوع بشرند که رسالت در مرز و بوم آنان ظهور کرده، و منطقه زيست آنان ميدان فعاليت و 

کارزار پيامبر گرديده است:1
»و هذا کتاب أنزلناه مبارک مصدّّق الّّذي بين يديه و لنتذر أمّّ القرىٰٰ‌ و من حولها، و الّذّين 

يؤمنون بالآخرة يؤمنون به و هم علىٰٰ‌ صلاتهم يحافظون« )انعام،۹۲(.

»و کذلک أوحينا إليک قرآناًً عربيًًّا لنتذر أمّّ القرىٰٰ‌ و من حولها؛ و تنذر يوم الجمع لا ريب 
فيه، فريق في الجنّّة و فريق في السّّعير« )شورا،۷(.

»هو الّّذي بعث في الأمّّيّّين رسوالًا منهم، يتلوا عليهم آياته و يکّزّيهم و يعلّّمهم الکتاب و 
الحکمة و إن کانوا من قبل لفي ضلال مبين‌« )جمعه،۲(.

در زمينه ديگرى، قرآن تأکيد مى کند بر اين که همواره اين مسير انقلاب را براى رسيدن 
به شايسته ترين و شايسته ترين ها پى مى گيرد، و سرانجام بندگان صالح و شايسته خداوندند 

که وارثان زمين خواهند گرديد.
»کتب الله لأغلبنّّ أنا و رسلي، إنّّ الله قويّّ عزيز« )مجادله،۲۱(.

»إنّاّ لننصر رسلنا و الّّذين آمنوا في الحياة الدّّنيا و يوم يقوم الأشهاد« )مؤمن،۵۱(.

 چراي ىنزول قرآن در اين منطقه از جهان، نه در مناطق ديگر، نياز به بحث ىجداگانه دارد،ک ه در گفتارها ىقرآن ىخود پيرامون بعثت،  .1
به آن پرداخته‌ايم، چنانک ه در مبحث »نزول قرآن به زبان عربى« نيز اشاره مىنمائيم.
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»و لقد کتبنا في الزّّبور من بعد الذّّکر أنّّ الأرض يرثها عبادي الصّّالحون« )انبیاء،۱۰۵(.
از  معيّّنى  جماعت  به  مرتبط  يا  مقيّّد  انسان،  تکامل  و  تحوّّل  تاريخى  مسير  اين  البته، 

مردمان يا افراد معيّّنى از انسان ها نمى شود.
»يا أيّهّا الّّذين آمنوا من يرتدّّ منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّّهم و يحبّّونه 
أذلّّة على المؤمنين أعزّّة على الکافرين يجاهدون في سبيل الله ولايخافون لومة لائم ...« 

)مائده،۵۴(.
»... و إن تتولّّوا يستبدل قوماًً غيرکم ثمّّ لا يکونوا أمثالکم‌« )محمّّد،۳۸(.

اين احتمال بسيار قوى خواهد بود که يکى از رازهاى پشت پرده تأکيد بر مجموعه‌اى از 
مفردات و ترکيبات در قرآن کريم، همين عنايت ويژه صاحب قرآن به فرزندان جزيرة العرب 
و تمرکز بر آنان است. همين نکته را مى توان در تأکيد حضرت ابراهيم)ع( نيز ملاحظه کرد.

نيز، تأکيد بر مسئلۀ »وحى« و پرداختن به آن به شيوه‌اى خاص؛ همچنين، زبان عربى و 
اسلوب بيان عربى در قرآن اهمّّيّّتى ويژه دارد، چنان که در سوره هاى کوتاه آخر قرآن مجيد 

مشاهده مى کنيم، و ديگر کلمات و عبارات در سراسر قرآن.
نيز که  را  اهداف دیگری  نزول قرآن، نقش  براى هدف اساسى  توجيه  و  توضيح  پرتو  در 
هريک  جايگاه  و  دريافت،  مى توان  هدف،  اين  تحقّّق  راستاى  در  برشمرديم،  اين  از  پيش 
با توضيحى که ذيلًاً  و  اين هدف اصلى، مى توان ترسيم کرد؛  به  نيز نسبت  را  از آن اهداف 
و محورى  اساسى  بخواهد هدف  اهداف  آن  از  يکى  که  آن  براى  ديگر جايى  آورد،  خواهيم 

باشد، نخواهد ماند.
ياد  قرآن  نزول  هدف  عنوان  به  قرآن کريم  در  که  طور  همان  »تذکر«  و  »انذار«   ، ً

اوّّلاً

مأموريت هاى  و  از وظايف  يکى  به عنوان  بررسى کرديم(  آيات  برخى  در  شده‌اند )چنان که 
پيامبران الهى نيز ياد شده‌اند. انذار يک بخش از مأموريت پيامبران الهى را تشکيل مى‌دهد، 
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عمليّّات  به  بخشيدن  تحقّّق  براى  اساسى  شيوه  و  راه  و  قرآن،  نزول  هدف  ابعاد  از  يکى  و 
دگرگون سازى اجتماعى نيز هست. وقتى ملاحظه مى کنيم که انذار در کنار ديگر مسائلى 

که قرآن و پيامبر عهده‌دار آن‌اند مطرح مى شود، مطلب واضح تر مى‌گردد.
»... قد جاءتکم موعظة من ربّّکم و شفاء لما في الصدور و هدىًً و رحمة للمؤمنين« 

)یونس،۵۷(؛ که »موعظه« در کنار »شفا« و »هدايت« و »رحمت« آمده است.
»الّذّين يتّّبعون الرسول النبيّّ الأمّّيّّ الّّذي يجدونه مکتوباًً عندهم في التّّوراة و الإنجيل 
يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر و يحلّّ لهم الطيّّبات و يحرّّم عليهم الخبائث و يضع 

عنهم إصرهم و الأغلال الّّتي کانت عليهم ...« )اعراف،۱۵۷(؛ که »امر به معروف« و »نهى 

»برداشتن  و  پليدى ها«  گردانيدن  »حرام  و  پاکيزه ها«  گردانيدن  »حلال  کنار  در  منکر«  از 
فشارها و قيد و بندها« آمده است.

همچنين، »انذار« در بسيارى از آيات قرآنى همراه با »تبشير« آمده است.
»کان الناس أمّّةًً واحدةًً فبعث الله النبيّّين مبشّّرين و منذرين و أنزل معهم الکتاب بالحقّّ 
ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه، و ما اختلف فيه إالّا الّّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّّنات 

بغياًً بينهم، فهدى الله الّّذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّّ بإذنه، و الله يهدي من يشاء إلىٰٰ‌ 

صراط مستقيم‌« )بقره،۲۱۳(.

پيامبران مشخّّص  انذار را در قرآن و کار  آيۀ شريفه به روشنى جايگاه و نقش  اين  شايد 
-که  »کتاب«  موازات  به  »پيامبر«  که  است  وظيفه‌اى  انذار  آيه،  اين  مفهوم  به  بنا  گرداند. 
به حق حکم مى کند، و اختلافات را چاره سازى مى نمايد، و به راه و روش درست و صراط 

مستقيم هدايت مى کند- عهده‌دار آن وظيفه است.
ثواب  به  تبشير  و  به عقاب  انذار  دو مسئلۀ  بر  دين  اصلى  معادلۀ  بگيريم که  نظر  در  اگر 
انذار به عنوان هدف نزول خود و  بر  يافت که چرا قرآن  در آخرت استوار است، در خواهيم 
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مأموريت پيامبران تأکيد دارد. اين تأکيد به خاطر آن است که سيماى زندگى و معيارهاى آن 
که در منطق دين، در »قسط« و »ميزان« خلاصه مى شوند، پيوندى اساسى با زندگى ابدى 
در سراى ديگر و تبشير به ثواب و انذار به عقاب در آخرت، دارند؛ و »اقامه حجّّت« بر مردم 
اين  به عنوان يک عنصر اساسى در  پيامبر مطرح مى کنند،  و  با مسائلى که دين  ارتباط  در 

معادله مدخليّّت دارند، و به همين جهت، قرآن بر اين مسئله تأکيد مى کند.
»تبليغ«  يا  »انذار«  در  منحصر  پيامبر  مأموريت  که  مطلب  اين  بر  تأکيد  ديگر،  سوى  از 
بوده  پيامبر  براى  نيز  روانى  کارسازى  و  روحيّّه  تقويت  »اقامه حجّّت« است، مى تواند يک  يا 
اجتماعى  دگرگونى  آن  به  عملى  بخشيدن  تحقّّق  که  کند  تصوّّر  است  ممکن  پيامبر  باشد. 
ريشه‌اى نيز جزئى از مسئوليت اوست، و هنگامى که ببيند دگرگونى مورد نظر عملًاً صورت 
نپذيرفته، با وجود آن که هرچه در تاب و توان داشته، در راه تحقّّق آرمانش گذاشته است، 
تأکيد بر اين کرده است که  در پيشگاه خداوند احساس شرمسارى کند. از همين رو، قرآن 
پيامبر و فرستاده خدا، همين که »انذار« و »تبليغ« را به نحو احسن انجام داد، مأموريت وى 

پايان پذيرفته است:
»لعلّّک باخع نفسک أالّا يکونوا مؤمنين. إن نشأ ننزّّل عليهم من السماء آيةًً فظلّّت أعناقهم 

لها خاضعين‌« )شعرا،۳ و ۴(.

با اين ترتيب، قرآن مسئوليت پيامبر را به »انذار« محدود مى گرداند؛ که البته فرق است 
و  تاب  تمامى  بايد  پيامبر  آن است.  پيامبر عهده‌دار  و هدفى که  مأموريت  با  ميان مسئوليت 

توان خويش را در راه آرمانش بگذارد، امّّا تنها مسئول انذار و اتمام حجّّت است.
دگرگونى اجتماعى، هرچند هدف و آرمان اوست، و از جمله مسائلى است که در راستاى 
نخواهد  هدايت،  عملى  يافتن  تحقّّق  و  آن،  بيرونى  دستاوردهاى  مسئول  امّّا  مى کوشد،  آن 
بود. تنها مسئول آن است که مقدّّمات اساسى هدايت را فراهم آورد، که عبارتند از: انذار و 
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تبلیغ.
»إنّکّ لا تهدي من أحببت و لکنّّ الله يهدي من يشاء« )قصص،۵۶(.

همچنين، تأکيد بر »انذار«، گاه براى توضيح اين نکته است که پيامبر طمعى در سلطنت 
و جاه و مقام و مطامع مادّّى ندارد، و تنها در پى انجام وظيفه و اداى مسئوليّّت خويش است، 

که عبارت است از انذار:
»و اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن کان کبر عليکم مقامي و تذکيري بآيات 
الله فعلى الله توکّّلت فأجمعوا أمرکم و شرکاءکم ثمّّ لا يکن أمرکم عليکم غمّّةًً ثمّّ اقضوا 

إليّّ و لا تنظرون. فإن تولّّيتم فما سألتکم من أجر إن أجري إالّا على الله و أمرت أن أکون من 

المسلمين‌« )یونس،۷۱ و ۷۲(.

، مثل زدن ها و ارائه نمونه ها در قرآن، همه به خاطر انذار و تذکره است، چنان که  ً
ثانياً

برخى آيات قرآنى اشاره دارند.
»و لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من کلّّ مثل لعلّهّم يتذکّّرون‌« )زمر،۲۷(.

هدايت سهيم  و  انذار  کار  در  باشد،  »معجزه«  و  »برهان«  و  قرآن »حجّّت«  وقتى   ، ً
ثالثاً

و  »نور«  و  »هدايت«  با  »برهان«  که  مىبينيم  قرآن  خود  در  لحاظ،  همين  به  بود.  خواهد 
»صراط مستقيم« همراه شده است:

»يا أيّّها الناس قد جاءکم برهان من ربّّکم و أنزلنا إليکم نوراًً مبياًنً. فأمّّا الّذّين آمنوا 
مستقيماًً«  إليه صراطاًً  يهديهم  و  و فضل  منه  في رحمة  به فسيدخلهم  اعتصموا  و  بالله 

)نساء،۱۷۴و۱۷۵(.
آن  بر  عمدتاًً،  اجتماعى،  دگرگون سازى  عمليات  که  را  برنامه‌اى  احکام،  تفصيل   ، ً

رابعاً

با  شى‌ء«  کل  »تبيان  جهت،  اين  به  و  داشتيم؛  اشاره‌اى  اين  از  پيش  که  چنان  دارد،  تکيه 
»هدايت« و »رحمت« در قرآن قرين يکديگرند؛ هدايتى که روشنگر برنامه و صراط مستقيم 
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است.
»و نزّّلنا عليک الکتاب تبياناًً لکلّّ شي‌ء و هدىًً و رحمةًً و بشر‌ى للمسلمين‌« )نحل،۸۰(.

، هدف فصل خصومت و رفع اختلاف و جداسازى حق از باطل، خود جزئى از آن  ً
خامساً

برنامه عمومى و هدايت و نور است؛ چنان که در آیۀ 213 از سورۀ بقره آمده است.
، تصديق و تکميل رسالت هاى پيشين، که در زمره اهداف نزول قرآن مورد اشاره  ً

سادساً

قرار گرفت، به اين معنا نيست که دگرگونى اجتماعى، ريشه‌اى نيست. زيرا، انحراف اجتماعى 
بکلّّى دور مى گردد،  پيشين  از نگرش هاى رسالت  به سطحى مى‌رسد که جامعه بشرى  گاه 
تأثير رسالت جديد قرار گيرد. اين نکته را قرآن کريم  ديگر چه رسد به اين که بخواهد تحت 
و  تفرقه ها  و  تعصّّبات  گزارش  و  کتاب  اهل  با  مناقشه  در  بويژه  مختلف،  مناسبت هاى  در 
معامله گرى ها بر سر دين خدا مطرح مى سازد. قرآن، در عين آن که رسالت هاى پيشين را 
زير پوشش مى گيرد،  را  و دگرگون سازى، جامعه  کار اصلاح  در  و  و تصديق مى کند  تکميل 
رسالت ها  آن  آرمان هاى  و  مفاهيم  از  عملًاً  که  جامعه‌اى  برابر  در  نيز  ريشه‌اى  کار  يک  به 
گرفته‌اند، هم  قرار  تحريف  در معرض  که  را  رسالت ها  آن  و  است، دست مى‌زند،  دور شده 
اجرا -هر  و  برنامه‌ريزى  در  يعنى  و عملى،  واقعى  و هم در سطح  و فکرى  در سطح نظرى 

دو- مورد تبيين قرار مى‌دهد.
آن ها  از  محافظت  و  مراقبت  و  پيشين  رسالت هاى  تصديق  کار  که  اين  مطلب  حاصل 
فرستادگان  و  پيامبران  همه  عملکرد  نشانگر  که  است،  مستقيم  صراط  و  هدايت  از  جزئى 

خداست؛ چنان که ما تحت عنوان هدف اساسى از نزول قرآن کريم به آن اشاره کرديم:
»قل إنّنّي هداني ربّّي إلىٰٰ‌ صراط مستقيم، دياًنً قيماًً ملّّة إبراهيم حنيفاًً و ما کان من 

المشرکين‌« )انعام،۱۶۱(.

به  نسبت  دارند،  که  اهميتى  وجود  با  ديگر،  اهداف  همه  که  مى يابيم  در  بررسى  اين  با 
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تا حدود زيادى در  هدف اساسى و محورى نزول قرآن، اهداف فرعى به حساب مى آيند، و 
تاريخ  تجربه عملى  واقع همان  در  اين  و محورى سهيم‌اند.  اساسى  آن هدف  يافتن  تحقّّق 

اسلام از نزول قرآن تا کنون است.

قرآن‌کريم هدف از نزول خود را تحقّق بخشيده است*‌-1-4۴. 
هنگامى که سير نزولى قرآن کريم را در عصر نبوّّت مورد تأمّّل قرار مى‌دهيم، درمى يابيم 
ابعاد سه‌گانه‌اش تحقّّق بخشد.  تمامى  را در  انقلابى خود  اين هدف  توانسته است  که قرآن 
قرآن توانسته است امّّت اسلامى را به وجود آورد؛ که بهترين امّّت برخاسته از ميان مردمان 

جهان است، و بار اداى رسالت به همه اقطار و اقشار عالم را بر دوش کشيده است.

ابعاد دگرگونی در جامعهٔ جزیرة العرب-1-4۵. 
در  قرآن کريم  که  را  وسيعى  دگرگونى  ابعاد  مى توانيم  قرآنى،  حقيقت  اين  بازبينى  براى 

جامعۀ جزيرة العرب ايجاد کرده است، ملاحظه کنيم. آن ابعاد سه گانه عبارتند از:
الف. آزاد سازى انسان از بت پرستى :

قوم عرب، که قرآن کريم بر پيامبر در محيط زيست آنان نازل گرديد، فطرتاًً« معتقد بودند 
آفرينش است: »و لئن سألتهم من خلقهم ليقولنّّ  آفريننده و مدبّّر جهان  يکتا  که خداوند 
الله ...« )زخرف،۸۷(؛ امّّا، بر اثر ضعف فکرى و دور افتادنشان از عهد نبوّّت و دوران زيست 

انبياى الهى، وجود واسطه هاى موهومى را ميان خداوند متعال و بندگانش پذيرفته بودند، 
و مى پنداشتند که آن واسطه هاى خيالى، مى توانند به آنان سود و زيان برسانند. اين بود که 
آن خدايان را در بتهايى تراشيده از سنگ تجسم بخشيده بودند، و آن بت هاى سنگى را در 
عبادت و دعا و پرستش و نيايش شريک مى گردانيدند، تا جايى که اين انديشه وساطت در 

س سرّّه
ّ
 نوشتۀ شهي دصدر قدّ *
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اذهان آنان تحوّّل يافت و از اعتقاد به الوهيّّت آن واسطه ها سر برآورد، و آن بت ها را در تدبير 
امور کائنات با خداوند سبحان شريک پنداشتند.

»ألا لله الدّّين الخالص، و الّّذين اتّخّذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إالّا ليقرّّبونا إلى الله 
زلفىٰٰ‌، إنّّ الله يحکم بينهم في ما هم فيه يختلفون ...« )زمر،۳(.

شود.  برداشته  متعال  خداوند  با  واسطه ها  ميان  تمايز  حريم  که  بود  نمانده  چيزى  ديگر 
بت پرستى با زشت ترين صورت خود همه جا را فرا گرفته بود، و قوم عرب در شرک و پرستش 
بت ها و اعتقاد به خدايان متعدّّد و گوناگون غوطه‌ور گرديده بود. هر قبيله و هر شهر براى 

خود يک بت ويژه داشت، حتّّى هر خانه‌اى يک بت اختصاصى داشت.
کلبى گفته است:

»اهل هر خانه در مکّّه يک بت در خانه داشتند که آن را مى پرستيدند. و هرگاه يکى از 
آن بت  انجام مى‌داد، لمس کردن  در منزل  آخرين کارى که  اهل خانه عزم سفر مى کرد، 
بود. هنگامى که از سفر باز مى گشت، نيز نخستين کار او همزمان با ورود به منزل، لمس 

کردن آن بت بود«1.
در داخل خانه کعبه و اطراف آن سيصد و شصت بت وجود داشت.

جنبه  و  مى‌دانستند،  مقدّّس  کلّّى  طور  به  را  سنگ  که  کشيد  آن جا  به  عرب  مردم  کار 
الوهيّّت براى آن قائل بودند. در صحيح بخارى از قول ابو رجاء عطاردى آمده است:

»ما سنگ را مى پرستيديم. هرگاه قطعه سنگى جالب تر از قطعه سنگ پيشين مى يافتيم، 
آن را مى‌افکنديم و قطعه سنگ جديد را بر مى‌داشتيم؛ و اگر قطعه سنگى نمى يافتيم، مشتى 
خاک برمى‌داشتيم و گوسفندى را پيش مى کشيديم، و بر آن مشت خاک شير مى‌دوشيديم، 

و گرد آن طواف مى کرديم«2.

 الاصنام،ک لبى، 33 .1
 صحيح بخارى، 5/ 216 .2
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کلبى مى‌افزايد:
و  برمى‌داشت،  سنگ  قطعه  چهار  مى‌رسيد،  منزلى  به  هرگاه  سفر،  حين  در  »مسافر، 
سه  را  ديگر  قطعه  سه  آن  و  مى خواند،  خويش  ارباب  را  آن  و  برمى گزيد  را  آن ها  نيکوترين 
پايه ديگ خود قرار مى‌داد، و هنگامى که از آن منزل حرکت مى کرد، آن سنگ را نيز رها 

مى‌کرد«1.
داشتند:  نيز  ديگرى  متنّّوع  خدايان  نکردند.  اکتفا  سنگ ها  پرستش  به  عرب،  قوم 
فرشتگان، جنّّيان، ستارگان. معتقد بودند که فرشتگان دختران خدايند، عدّّه‌اى از جنّّيان را 

نيز شريک خدا گرفته بودند و به قدرتشان ايمان داشتند و آن ها را مى‌پرستيدند.
»و يوم يحشرهم جميعاًً ثمّّ يقول للملائکة أ هؤلاء إيّّاکم کانوا يعبدون. قالوا سبحانک أنت 

وليّّنا من دونهم، بل کانوا يعبدون الجنّّ أکثرهم بهم مؤمنون‌« )سبا،۴۰ و ۴۱(.

و  لخم  قبيلۀ  دو  مى پرستيدند،  را  ماه  کنانه  قبيلۀ  مى پرستيدند؛  را  خورشيد  حمير  قبيلۀ 
جذام ستارۀ مشترى را مى پرستيدند؛ قبيلۀ بنى اسد ستارۀ عطارد را مى پرستيدند؛ و بنى طىّّ 

ستارۀ سهيل را مى پرستيدند.2
امّّا  بودند،  نيز  نصرانيانى  و  يهوديان  عرب،  قوم  ميان  در  مشرکان،  انبوه  آن  کنار  در 
کارى  نمى توانست  بود،  مبتلا شده  تحريف  و  به کجروى  نيز  خود  که  نصرانيّّت،  و  يهوديّّت 
جهانى،  مسيحيت  بود.  شده  خلاصه  چند  مراسمى  و  شعار  در  مسيحيت  و  يهوديت  بکند. 
بود.  شده  مبدّّل  شرک،  رنگهاى  از  رنگى  به  خود  و  بود،  آميخته  در  روميان  بت پرستى  با 
نصرانيّّت يا يهوديت در بلاد عرب جز نسخه بدل هايى از يهوديت شام و نصرانيّّت سرزمين 

روم و شام نبودند، و بار همه وزر و وبال آن يهوديّّت و آن نصرانيّّت را بر دوش مى کشيدند.
را کفايت مى کند که تصوّّر کنيم  از بت پرستى و شرک در بلاد عرب، ما  اين تصور کلّّى 

 الاصنام، 33 .1
 الاصنام،ک لبى، 22 .2
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کار انسان عصر جاهليت در پستى و بى مايگى به کجا کشيده بود، و تا چه اندازه از کرامت 
انسانيت تنزّّل کرده بود، تا آن جا که به پرستش سنگ گردن مى نهاد، و تمامى وجود خود و 

همه آلام و آمال خود را با پشته‌اى از خاک مرتبط مى گرداند.
کردن  و سجده  آنان،  برابر  در  خوارى  و  بندگى  احساس  و  بتان،  اين  پرستش  بى شک، 
بر آستانشان، در ژرفاى جان انسان رخنه مى کرد، و روح و انديشه انسان را تحت تأثير قرار 
او  وجود  در  را  گوناگون  توان هاى  و  تاب  و  بازمى ستاند،  او  از  را  انسان  کرامت  و  مى‌داد، 
نيرومندى  يا  نيرو  برابر هر  در  تسليم  و  پستى  و  زبونى  براى  را  انسان  و  منجمد مى گردانيد؛ 
آماده مى ساخت؛ انسانى که در برابر پست ترين و زبون ترين موجودات سر تسليم فرود آورده 

بود.
عربستان  از  مطلوبتر  و  بهتر  نيز  جهان  کرانه هاى  ديگر  در  پرستش،  و  اعتقادات  وضع 
و  با صراحت  بود؛ خواه،  افکنده  بر همه جا سايه  اشکال مختلف،  به  بت پرستى  زيرا،  نبود؛ 
به طور علنى، چنان که در هند و چين و ايران رواج داشت؛ يا پوشيده و نهانى، چنان که در 
آثار و علايم آن  اروپاى مسيحى، بت پرستى روميان در آيينهاى نصرانيّّت نفوذ کرده و همه 

را از ميان برده بود.
پرستش بت ها، پرستش پادشاهان و پرستش پيشوايان دينى، همه جا حضور داشت. هر 
از  برابر موجودى پست تر  يا در  انسانى همتاى خودش را مى پرستد،  انسانى را مى‌ديديد که 
خود سر به سجده مى سايد، يا انسانى را پرستش و نيايش مى کند که خود را سزاوار پرستش 

مى‌داند و فرمانروايى و سرورى را حقّّ خدايى خويش مى شناسد.
در اين فضاى بت زده جهنّّمى، قرآن کريم آمد تا انسان را از آن حضيض ذلّّت و زبونى 
آزاد گرداند؛  بت پرستى  ذلّّت  و  و خوارى  بند  و  قيد  از  و  برکشد؛  بود،  درافتاده  فرو  آن  در  که 
براى  بندگى خالص  انديشه  و  برهاند؛  را گرفتار کرده‌اند،  او  بندگى خدايان دروغين که  از  و 



69 |  

را  انسان  به کرامت  ايمان  و  به خدا  ايمان  و  را جايگزين آن گرداند؛  خداوند يکتاى بى همتا 
به او بازگرداند.

به اين نصوص قرآنى بنگريد تا دريابيد که چگونه قرآن بر پرستش خداى يکتاى بى همتا 
آزاد  بندگى هر کس جز خداوند سبحان  از  را  او  و  نهيب مى‌زند  انسان  به  و  تأکيد مى‌ورزد، 

مى‌سازد.
»يا أيّّها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إنّّ الّّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباًً و لو 
اجتمعوا له و إن يسلبهم الذباب شيئاًً لا يسنتقذوه منه، ضعف الطالب و المطلوب. ما قدروا 

الله حقّّ قدره، إنّّ الله لقويّّ عزيز« )حج،۷۳ و ۷۴(.

»قل يا أهل الکتاب تعالوا إلىٰٰ‌ کلمة سواء بيننا و بينکم أالّا نعبد إالّا الله ولانشرک به شيئاًً 
ولايتّّخذ بعضنا بعضاًً أرباباًً من دون الله ...« )آل عمران،۶۴(.

»اتّخّذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباًً من دون الله و المسيح ابن مريم و ما أمروا إالّا ليعبدوا 
إلهاًً واحداًً لا إله إالّا هو، سبحانه عمّّا يشرکون« )توبه،۳۱(.

قرآن توانست بر بت پرستى با اشکال گوناگون آن پيروز گردد، و از آن مشرکان يک امّّت 
يکتاپرست و مؤمن به خداوند يکتا بسازد، آن هم نه يک ايمان نظرى و بس، بلکه ايمانى که 

در خون آنان جارى گرديد، و در همه جنبه هاى زندگى آنان خود را نشان داد.
اين ايمانى که قرآن در نفوس آن قوم به وجود آورد، کارآيى کيميا را داشت. در قلب هر 
به  اعتماد  عواطف،  احساسات،  و  مى ساخت،  ديگرى  انسان  او  از  مى شد،  وارد  که  انسانى 
نفس، هدفدارى، بلندطبعى و احساس کرامت را در وجود او برمى‌انگيخت. از اين دو نمونه 

که در زير توضيح خواهيم داد، مى توانيم اين مطلب را با روشنى بيشتر دريابيم:
نمونۀ اوّّل: ابوموسى گفت: به دربار نجاشى رسيديم؛ در مجلس خود نشسته بود. عمرو 

بودند.  نشسته  او  دو سوى  در  و کشيشان  عمّّاره سمت چپ وى،  راست وى،  عاص سمت 
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عمرو و عمّّاره گفتند: اينان در برابر شما به خاک نيفتادند )سجده نکردند(! وقتى خواستيم 
بازگرديم، کشيشان و راهبانى که نزد او بودند، روى سوى ما کردند و گفتند: در برابر پادشاه 
سجده کنيد )به خاک بيفتيد(. جعفر گفت: ما جز در برابر خداوند عزّّوجل سجده نمى کنيم.1
اص، ربعى بن عامر را به عنوان پيک نزد رستم 

ّ
نمونۀ دوّّم: پيش از نبرد قادسيّّه، سعد وقّ

فرمانده لشکريان ايران فرستاد. مجلس رستم را با متکاها و بالش هاى حرير و زربفت آراسته 
بودند. رستم بر تختى از زر نشسته بود و تاجى مرصّّع از ياقوت و مرواريدهاى گرانبها بر سر 
داشت. ربعى در جامه‌اى بس ارزان، با سپر و اسبى لاغراندام و کوچک، بر وى داخل شد 
و همچنان سواره راند تا گوشه فرش مجلس رستم را زير پاى اسب آورد. آن گاه فرود آمد و 
اسب خود را به يکى از آن متّّکاهاى نصب شده بست، در حالى که زره بر تن داشت و سلاح 
بگذار. گفت:  زمين  بر  را  اسلحه‌ات  گفتند:  او  به  بر سر داشت.  نيز  و کلاه خود  در دست، 
اگر همين طور رهايم مى کنيد، بمانم؛ وگرنه بازمى گردم. رستم گفت: به او اجازه دهيد وارد 
شود. ربعى در حالى که بر نيزه‌اش تکيه کرده بود، به سوى رستم رفت. رستم به او گفت: 
شما براى چه آمده‌ايد؟ گفت: »خداوند يکتا ما را برانگيخته است تا هر کس را که بخواهد، از 
بندگى بندگان رها کنيم و به بندگى خداوند يکتا هدايت کنيم، و مردمان را از تنگى زندگانى 

دنيا به وسعت آن بريم، و از جور اديان به عدل اسلام رهنمون شويم«2.
اين چنين، قرآن توانسته بود از طريق پرورش بذر ايمان به خداوند يکتا در دل ها و تربيت 
در  از همان مردمى که  يکتا؛  برابر خداوند  در  بندگى  احساس  و  توحيد  مبناى  بر  مسلمانان 
يکتاپرست  امّّتى  به سرورى قطعه سنگها تن در مى‌دادند،  و  برابر سنگ فروتنى مى کردند، 
بسازد که جز در برابر خداوند يکتا سرخم نمى کردند، در برابر هيچ قدرتى بر روى زمين فروتنى 
در  حتّّى  نمىباختند،  را  خود  ظاهرى  شوکت هاى  و  پادشاهان  جبروت  برابر  در  نمى کردند، 

 البداية و النهاية، 3/ 89 .1
 البداية و النهاية، 7/ 46 .2
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و  ادامه مى‌دادند،  راستاى دگرگون کردن جهان  در  به هدف هاى خود  لحظات  دشوارترين 
ساختن  رها  جهت  در  و  بودند،  اسلام  و  توحيد  به  جهان  ملّّت هاى  هدايت  کار  در  پيوسته 
مردمان از قيد و بند بت پرستى مى کوشيدند، و انواع بندگیها و کرنش ها را در برابر خدايان 

دروغين و اربابان ساختگى محکوم مى کردند.
ب. آزاد سازى خرد انسان ها:

بالايى نداشتند. به همين جهت،  قوم عرب به طور کلّّى بى سواد بودند، و سطح فکرى 
انسان  روح  که  بودند  معتقد  مثلًاً،  داشت.  رواج  آنان  ميان  در  فراوانى  خرافات  و  اساطير 
پرنده‌اى است که در کالبد انسان بال مى گشايد، و زمانى که انسان مى ميرد يا کشته مى شود، 
آن پرنده به اندازه يک جغد درمى آيد، و تا ابد شيون مى‌زند، و با هيچ کس انس نمى گيرد، و 
در ويرانه ها و قبرستان ها سکونت مى گزيند، و او را »هام« مى ناميدند. نيز، معتقد بودند که 
غول ها وجود خارجى دارند، و به اساطير مربوط به آن ها ايمان داشتند، و مى پنداشتند که 
غول ها در جاهاى خلوت و مواقع تنهايى براى آنان حرکات غول آسا مى کنند، و براى خواص 
با چهره هاى گوناگون ظاهر مى شوند، و آنان با غول ها سخن مى گويند و حتّّى گاه غول ها 
را مهمان مى کنند. رجزهايى داشتند که از يکديگر فرا مى گرفتند و حفظ مى کردند، و معتقد 
مانع  سفرها  و  جادّّه ها  در  تا  غول هاست،  کردن  دور  رجزها  آن  خواندن  خاصيت  که  بودند 

حرکت آنان نشوند؛ و از اين قبيل عقايد خرافى که به آن ها ايمان داشتند.
آن  و  جنگيد،  خرافات  و  عقايد  آن  با  و  آورد،  ارمغان  به  را  اسلام  رسالت  قرآن کريم 
موهومات را با روشنگرى خردهاى قوم عرب، و دعوت آنان به تفکّّر راستين، و پى جويى و 
پاىبندى  از  برداشتن  تقليد، و دست  نوع  و رها کردن هر  به خرد خويش،  اعتماد  و  بررسى 
ت و تحقيق، از اذهان آنان محو کرد. خداوند متعال در اين 

ّ
به ميراث گذشتگان، بدون دقّ

باره مى فرمايد: »و إذا قيل لهم اتّبّعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّّبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو کان 
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آباؤهم لايعقلون شيئاًً ولايهتدون« )بقره،۱۷۰(.

معرض  در  نو  از  موروثى  و  پيشين  انديشه هاى  همه  و  بخشيد  اثر  قرآن  فراخوان  اين 
صحنه  اين  داوران  اسلام،  رهنمودهاى  و  خرد  و  منطق  و  گرفتند.  قرار  تجربه  و  آزمايش 
از ميان  باختند، و آن همه عقايد جاهلى  نتيجه آن شد که آن همه خرافات رنگ  و  شدند، 

رفتند، و خردها از قيد اسارت رستند، و در مسير تفکّّر سالم افتادند.
و  رمز  در  تأمّّل  و  آفرينش،  زواياى  در  انديشيدن  به  را  همگان  خاصّّى  صورت  به  قرآن 
تشويق  پراکنده‌اند،  کران  تا  کران  از  که  الهى  آيات  چهره  از  پردهبردارى  و  جهان،  رازهاى 
نمود، و انسان را به جاى آن سرگرمیهاى خرافى و آن اساطير بى پايه و اساس، در راستاى 

اين جهت گيرى شايسته قرارداد:
»قل انظروا ما ذا في السماوات و الأرض« )یونس،۱۰۱(. 

»قل سيروا في الأرض فانظروا کيف بدأ الخلق ثمّّ الله ينشئ النشأة الآخرة، إنّّ الله عل‌ى 
کلّّ شي‌ء قدير« )عنکبوت،۲۰(.

»أفلم يسيروا في الأرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنّهّا لاتعمى 
الأبصار و لکن تعمى القلوب الّّتي في الصّّدور« )حج،۴۶(.

»أفلاينظرون إلى الإبل کيف خلقت. و إلى السّّماء کيف رفعت. و إلى الجبال کيف نصبت. 
و إلى الأرض کيف سطحت‌« )غاشیه،۱۷ تا ۲۰(.

قرآن به تشويق مردمان به مطالعه طبيعت و کشف اسرار آن اکتفا نکرد، بلکه اين تأمّّل و 
اکتشاف را به ايمان به خداوند يکتا پيوند داد و اعلام کرد که دانش بهترين راهنما به سوى 
ايمان است، وهرچه پيشرفت دانش و گسترش اکتشافات انسان بيشتر شود، ايمان انسان 
قویتر مى گردد، زيرا، هرچه بيشتر و بيشتر، بر آيات بزرگ الهى و آثار حکمت و جلوه های 

تدبير خداوند بزرگ اطّّلاع مى يابد. خداوند متعال خود مى فرمايد:
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»سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتّّى يتبيّّن لهم أنّهّ الحقّّ، أولم يکف بربّّک أنّهّ 
علىٰٰ‌ کلّّ شي‌ء شهيد« )فصّّلت،۵۳(.

با اين برنامه، قرآن مفهوم همراهى و همدوشى »ايمان« و »علم« را جا انداخت، و اين 
باور را به وجود آورد که اعتقاد به خداوند يکتا و علم و دانش در يک خطّّ واحد سير مى کنند، 
و تحکيم  تقويت  را  توحيدى  اين عقيده  بر طبيعت، همواره  قوانين حاکم  و  و کشف علّّت ها 
مى کند، زيرا پيوسته پرده ها را يکى پس از ديگرى از چهرۀ تابناک حکمت هاى بزرگ صانع 

متعال و جلوه هاى شگرف تدبير صاحب اين جهان، کنار مى‌زند.
بر پايه همين موضع گيرى قرآن، که هرگونه تقليد را مردود اعلام مى‌کرد، و انسان را به 
تفکّّر و تدّّبر تشويق مى نمود، امّّتى به وجود آمد که منبع و مرکز دانش و هنر و فرهنگ در 
جهان شدند، و ديگر، سراغ خرافات مربوط به بوم ها و غول ها نرفتند، تا آن جا که مورّّخان 
و مورّّخ فرانسوى گويد: »پيامبر همه  دُُزى، وزير  اعتراف کردند.  اين حقيقت  به  نيز  اروپايى 
قبايل عرب را به صورت يک امّّت واحد درآورد که پرچم هاى تمدّّن را در کران تا کران جهان 
داشتند،  تخصّّص  گوناگون  دانش هاى  در  که  بودند  امّّتى  تنها  وسطا  قرون  در  برافراشتند، 
و به واسطه هم آنان ابرهاى بربريّّت که سرتاسر آسمان اروپا را فرا گرفته بود، برشکافتند و 

کنار زدند«.
ج. آزادسازى انسان از بندگى شهوت:  

قرآن، همان گونه که انديشه و عقيده انسان را از قيد و بندهاى بت پرستى آزاد ساخت، و 
خرد انسان را از چنگال خرافات رهايى بخشيد، اراده انسان را نيز از اشغال و چيرگى شهوت 
نجات داد؛ و انسان مسلمان، در پرتو تربيت قرآن، توانست در برابر شهوت هاى خود مقاومت 
کند، و رو در روى تحريکات گوناگون و هواهاى نفسانى خويش بايستد. به اين نمونه قرآنى 
که يکى از نمونه هاى تقویت و پشتيبانى اين ايستادگى و مقاومت، و تثبيت آن در ژرفاى جان 
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مسلمانان است، توجه کنيد:
خداوند متعال فرمود: »زيّّن للناس حبّّ الشهوات من النساء والبنين و القناطير المقنطرة 
من الذهب و الفضّّة و الخيل المسوّّمة و الأنعام و الحرث، ذلک متاع الحياة الدنيا، و الله عنده 

حسن المآب. قل ءأنبّّئکم بخير من ذلکم للّّذين اتّقّوا عند ربّهّم جنّّات تجري من تحتها الأنهار 

خالدين فيها، و أزواج مطهّّرة و رضوان من الله، و الله بصير بالعباد« )آل عمران،۱۴و۱۵(.

با اين نمونه و ديگر نمونه هاى تربيت و تمرين، قرآن و اسلام توانستند انسان را از بندگى 
شهوت هاى درونى او که در اعماق جانش مى خليدند، آزاد سازند، تا شهوات انسانى در جاى 
باشند،  به خواسته هايش  انسان  براى متوجه ساختن  تنها وسيله‌اى  و  گيرند،  قرار  خودشان 
نه يک نيروى محرّّکه‌اى که اراده انسان را آن چنان مسخّّر خويش گردانند که در برابر آن ها 
از شهوات  را  انسان  آزاد سازى  کار  اين  نماند. حضرت رسول‌اکرم  برايش  توانى  و  تاب  هيچ 

نفسانى و خواسته هاى درونى‌اش »جهاد اکبر« نام نهادند.
خواهيم  بگيريم،  نظر  در  اسلام  تشريع  تاريخ  در  را  خوارى  شراب  تحريم  داستان  اگر 
قرآن  انسانى در اسلام، ميزان موفقيت  نيروى  بازسازى  نمونه عملکرد  اين  پرتو  در  توانست 
ايستادگى  براى  او  اراده  دادن  رشد  و  شهوت،  اسارت  از  مسلمان  انسان  سازى  آزاد  در  را 
آزمند  سخت  جاهليّّت،  دوران  در  عرب  قوم  دريابيم.  نفسانى،  شهوات  برابر  در  مقاومت  و 
میگسارى و معتاد به شرب خمر شده بودند، تا آن جا که به حکم انس و عادت، شراب يکى 
را  آنان  ادبيات  و  تاريخ  و  از شعر  پردامنه‌اى  و گستره  بود،  آنان شده  زندگى  از ضرورت هاى 
اشغال کرده بود؛ چنان که اسماء و صفات فراوانى در لغت عرب براى شراب به هم رسيده 
بود. دکّّان هاى شراب فروشى شبانه روز باز بودند و پرچم هاى مخصوص بر فراز آن دکان ها 
در اهتزاز بود. يکى از جلوه هاى رواج بازرگانى انواع شراب، آن بود که واژه »تجارت« مترادف 
باده نوشى،  دلداده  و  می  سارى  شيفته  ملّّت  چنين  ميان  در  بود.  شده  فروشى«  »شراب  با 
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اين آيهٔٔ شريفه از قرآن کريم نازل شد: »يا أيّهّا الّّذين آمنوا، إنّمّا الخمر و الميسر و الأنصاب و 
الأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجنتبوه لعلّّکم تفلحون« )مائده،۹۰(.

همين که قرآن ندا در داد: فََاجْْتََنِِبُُوهُُ‌! مسلمانان آهنگ خمره هاى چرمين شراب کردند 
و با نيزه ها و چاقوها به جان آن ها افتادند. خمره هاى شراب را يکى پس از ديگرى بر زمين 
شراب  از  ظرفى  گوشه‌اى  در  مبادا  که  مى پرداختند  جستجو  به  خانه ها  در  و  مى‌ريختند، 
ديگر  که  يافت،  تحوّّل  شراب ستيز  امّّتى  به  لحظه  يک  در  قرآنى  امّّت  باشد.  مانده  جاى  بر 
که  افتاد  اتفّّاق  روى  آن  از  اين ها  همۀ  مى‌دانست.  خود  شأن  کسر  را  شراب  کردن  مصرف 
امّّت مسلمان زمام اراده خويش را در دست گرفته بود، و در برابر شهوات نفسانى آزاد و آزاده 
نمايد،  مقابله  تحريکات شهوانى خويش  و  حيوانى  انگيزه هاى  با  مى توانست  و  بود،  گرديده 
و با نهايت قاطعيت و جدّّيت، هرگاه موقعيت اقتضا کند، در يک کلمه به همه آن انگيزه ها 
و تحريکات پاسخ »نه« بدهد و آزادى حقيقى و آزادگى واقعى خود را در کردار و رفتار نشان 

دهد.
پيشانى  در  خمر  تحريم  ماجراى  در  قرآن کريم  که  آميز  موفقيت  تجربه  اين  برابر  در 
و  تمدّّن  در  که  مى نگريم  را  غرب  دنياى  ملّّت  پيشرفته ترين  است،  رسانيده  ثبت  به  تاريخ 
از ديگر ملّّت ها پيشى جسته است؛ ولى در يک تجربه مشابه، سخت  فرهنگ در روزگار ما 
امريکا  ملّّت  که  برآمد  آن  پى  در  بيستم،  قرن  در  آمريکا،  متحده  ايالات  مى خورد.  شکست 
ممنوعيّّت  بر  مبنى  قانونى  ميلادى   1920 سال  در  بخشد.  رهايى  شراب  زيان هاى  از  را 
و  سينما  طريق  از  گسترده‌اى  تبليغات  به  قانون  آن  پشتيبانى  براى  و  گذرانيد،  ميگسارى 
تآتر و راديو و کتاب ها و مجلات دست زد، و اين تبليغات را همه جا با آمارنامه هاى دقيق و 
حاصل مطالعات پزشکى همراه گردانيد. هزينه اين تبليغات را 65 میليون دلار برآورد کردند؛ 
و 9 میليارد صفحه در بيان زيان هاى شراب و نکوهش آن، مطلب نوشتند. آمارنامه ها نشان 
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دادند که در طول مدّّت حدود سيزده سال از تاريخ تصويب قانون ممنوعيّّت شراب تا اواخر 
سال 1933 ميلادى در راه اجراى اين قانون دويست نفر کشته شدند؛ پنجاه هزار نفر زندانى 
مليون  نيم  و  يک  بر  بالغ  جريمه‌اى  آن،  از  کنندگان  تخلف  و  قانون  اين  مخالفان  شدند؛ 
با  دلار پرداختند؛ اموال و املاک بسيارى، به قيمت چهارصد میليون دلار به جرم مخالفت 
قانون  ناگزير  ميلادى   1933 سال  در  آمريکا  دولت  بالاخره،  و  گرديد؛  مصادره  قانون،  اين 

ممنوعيّّت ميگسارى را لغو کرد؛ و اين تجربه شکست خورد.
سرمى‌دهند،  که  آزادى  فريادهاى  رغم  به  غربى،  تمدّّن هاى  که  بود  آن  امر  اين  علّّت 
هرگز نتوانسته‌اند، و حتّّى در صدد برنيامده‌اند، که آن »آزادى حقيقى« را که قرآن کريم در 
وجود انسان مسلمان تحقّّق بخشيده است، به انسان غربى ارزانى دارند؛ و آن آزادى حقيقى 
غريزه هاى  برابر  در  اراده  زمام  گرفتن  دست  در  و  شهوات  برابر  در  آزادى  از  است  عبارت 
بگويند:  انسان  به  که  است  آن  »آزادى«  که  کردند  گمان  چنين  غربى  تمدّّن هاى  حيوانى. 
کارزار  صحنۀ  در  خاطر،  اين  به  و  بکن!  مى خواهى  هرچه  و  کن،  رفتار  خواهى  که  هرگونه 
درونى انسان را وانهادند، و انسان را در اين معرکه تحت سيطره شهوات نفسانى و تحريکات 
از  و  گشت،  خويش  شهوت  دردمند  اسير  غربى،  انسان  نتيجه،  در  گذاردند.  تنها  حيوانى 
گرفتن زمام اراده در دست خويش عاجز ماند، و به رغم آن همه دانش و فرهنگ و تمدّّن که 

به ثمر رسانيد، نتوانست بر خواسته هاى غريزى خويش چيره گردد.



77

مکّی و مدنی*-15. 

مبحث مکّّى و مدنى در قرآن به چندين بحث گوناگون تقسيم مى شود، که ما به دو بحث 
از ميان آن ها اشاره مى کنيم:

نگرش‌هاى مختلف در معناى مکّى و مدن‌ى-1-5۱. 
قرآن کريم در عرف علماى تفسير به دو قسم »مکّّى« و »مدنى« تقسيم مى شود. برخى 
آيات قرآنى مکّّى‌اند، و برخى ديگر مدنى. در عالم تفسير، در مقام تعريف اصطلاح مکّّى و 

مدنى، ديدگاه هاى متعدّّدى وجود دارد.
و  مکّّى  اصطلاح  تعريف  و  تفسير  مىباشد،  نيز  رايج  و  مشهور  ديدگاه  که  اول؛  دديگاه 

مدنى بر پايه ترتيب زمانى نزول آيات قرآنى است؛ که بر مبناى آن، رويداد هجرت نبوى، مرز 
زمانى ميان دو مرحله مکّّى و مدنى شناخته مى شود. هر آيه از قرآن کريم که پيش از هجرت 
نازل شده باشد، »مکّّى«، و هر آيه از قرآن کريم که پس از هجرت نازل شده باشد، »مدنى« 
است، هرچند مکان نزول آن مکّّه بوده باشد؛ مانند آياتى که همزمان با فتح مکّّه، زمانى که 

س سرّّه
ّ
* نوشته شهي دصدر قدّ
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پيامبر عملًاً در مکّّه بود، نازل شدند. بنابراين، مقياس در اين نگرش، زمانى است نه مکانى.
بر  بنا  و مدنى قرآن مى‌داند.  آيات مکّّى  را مقياس جداسازى  نزول   دديگاه دوم؛ مکان 

اين نگرش، در مورد هر آيه قرآن کريم، مکان نزول آن لحاظ مى گردد. اگر پيامبر به هنگام 
نزول آن آيه در مکّّه بوده است، »مکّّى« عنوان داده مى شود؛ و اگر در آن هنگام پيامبر در 

مدينه بوده است، »مدنى« نام مى گيرد.
دديگاه سوم؛ مخاطبان آيات قرآن کريم را ملاک تشخيص و تفکيک آيات مکّّى و مدنى 

قرآن قرارمى‌دهد؛ بنا بر اين نگرش، »مکّّى« آن آيات و سوره هايى است که مخاطب آن ها 
اهل مکّّه‌اند؛ و »مدنى« آن آيات و سوره هايى است که مخاطب اهل مدينه است.

امتياز عمده‌اى که نگرش اوّّل، بر دو نگرش ديگر دارد، آن است که بر پايه نگرش اوّّل، 
دو عنوان »مکّّى« و »مدنى« همه آيات قرآنى را -بدون استثنا- در بر مى گيرند. وقتى که ما 
ملاک تقسيم آيات قرآنى را »زمانى« گرفتيم، هر آيه‌اى از آيات قرآنى، يا مکّّى خواهد بود يا 
مدنى. زيرا، اگر پيش از هجرت نبوى و خروج آن حضرت از مکّّه نازل شده باشد، »مکّّى« 
به  اکرم  پيامبر  ورود  از  يا پس  مدينه،  به  مکّّه  از  اکرم  پيامبر  در مسير عزيمت  اگر  و  است، 
عنوان مهاجر به مدينه، نازل شده باشد، »مدنى« است، مکان نزول آن هر جا که مى خواهد 
بوده باشد. امّّا، بر پايه دو نگرش ديگر در تعريف و تفسير اصطلاح مکّّى و مدنى، گاه آيه‌اى 
را مى يابيم که نه »مکّّى« است و نه »مدنى«؛ مانند آن که مکان نزول آيه‌اى از قرآن کريم، 
يک مکان سوم بوده باشد، نه مکّّه و نه مدينه، و خطاب آيه نيز نه به اهل مکّّه بوده باشد و 

نه به اهل مدينه، همچون آياتى که به هنگام معراج يا اسراء بر پيامبر نازل شده است.
گزينش کيى از نگرش هاى سه گانه‌: اگر بخواهيم به مقايسه اين سه نگرش با يکديگر 

بپردازيم، و از ميان آن ها يکى را برگزينيم، از همان آغاز، بايد نگرش سوم را کنار بگذاريم. 
زيرا بر پايه يک پندار نادرست استوار است، و آن اين که يک دسته از آيات قرآنى خطابشان 
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گونه  اين  و  است  مدينه  اهل  به  خطابشان  قرآنى  آيات  از  ديگر  دستهٔٔ  و  است  مکّّه  اهل  به 
و  عمومى‌اند،  همه  قرآن  خطاب هاى  زيرا،  نيست.  درست  قرآن کريم  آيات  از  بندى  دسته 
انطباق آن ها در هنگام نزول بر اهل‌ مکّّه يا بر اهل مدينه، به معناى آن نيست که خطاب 
فقط ]متوجه‌[ به آنان است، يا آن که محتواى آيه، اعمّّ از توجيه، موعظه، يا حکم شرعى، 
به هم آنان اختصاص دارد. همان گونه که در مباحث قبلى دانستيم، مادام که لفظ آيه عامّّ 

است، معانى و مفاهيم آيه نيز عامّّ خواهد بود.
پيامبر  واقع اين است که عناوين »مکّّى« و »مدنى« از جمله عناوين شرعى نيستند که 
اکرم حوزه اطلاق و شمول و مفهوم دقيق آن ها را مشخّّص کرده باشد، تا اين که ما در پى 
و  توافق  از  برآمده  تنها  »مدنى«  و  »مکّّى«  اصطلاحى  عنوان  دو  برآييم.  مفاهيم  آن  کشف 
قرارداد علماى تفسير با يکديگر است؛ و بى ترديد، هر کس حق خواهد داشت، هر گونه که 
مى خواهد اصطلاح کند. ما، در اينجا نمى خواهيم نگرش اوّّل يا نگرش دوم را، تا جايى که 
هريک در محدوده تعبير از اصطلاح خود باشند، نادرست انگاريم. اين حقّّ صاحبان هريک 
تعريف  امّّا، معتقديم که  براى خود وضع کنند؛  را  اين نگرش هاست که معناى اصطلاح  از 
در  مى‌دارد-  مقرّّر  اوّّل  نگرش  که  -چنان  زمانى  ترتيب  پايه  بر  مدنى  و  مکّّى  اصطلاح  دو 
هجرت  از  پيش  که  آياتى  زمانى  تفکيک  زيرا،  است.  کارآمدتر  و  سودمندتر  قرآنى  مطالعات 
نازل شده‌اند، از آياتى که پس از هجرت نازل شده‌اند، براى تحقيقات قرآنى اهميّّت بيشترى 
دارند، تا تفکيک آيات قرآنى بر پايه مکان نزول، که در مکّّه نازل شده‌اند يا در مدينه. زمان را 
معيار و ملاک جداسازى آيات مکّّى از آيات مدنى قراردادن، و به کار بردن اين اصطلاح در 
با اهداف مطالعاتى در علوم و تحقيقات قرآنى  مقام مشخص کردن زمان نزول آيات قرآنى 

سازگارتر است.
بيشتر خودنمايى  دو حوزه  در  تفکيک مکانى،  به  نسبت  زمانى  تفکيک  امتياز  و  اهميّّت 
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مى کند:
احکام  معرفت  و  فقه  علم  با  مدنى  و  مکّّى  بحث  که  آن جا  است؛  فقه  حوزه  اوّّل،  حوزه 

شرعى ارتباط پيدا مى کند، تقسيم آيات قرآنى با ملاک زمانى، به مکّّى و مدنى، و مشخص 
ما  شده‌اند،  نازل  هجرت  از  پس  که  آياتى  و  شده‌اند،  نازل  هجرت  از  پيش  که  آياتى  کردن 
به  نسبت  بايد  طبعاًً  ناسخ  زيرا،  مى‌رساند.  يارى  منسوخ  و  ناسخ  آيات  شناسايى  جهت  در  را 
منسوخ تأخّّر زمانى داشته باشد. بنابراين، اگر دو حکم را در قرآن يافتيم که لاجرم يکى از 
باز  از طريق تعيين زمان صدور آن  بايد حکم ديگر را نسخ کند، حکم ناسخ را  آن دو حکم 
مى شناسيم، و هريک از آن دو که مدنى بوده باشد، به جهت تأخّّر زمانى نسبت به ديگرى، 

ناسخ آن يک، که مکّّى بوده است، خواهد بود1.
به  آيات  زمانى  تفکيک  و  تقسيم  است.  اسلام  دعوت  و  تشريع  تاريخ  حوزۀ  حوزۀ ديگر، 

برکت  پر  وجود  پرتو  در  اسلامى  دعوت  مختلف  مراحل  بازشناسى  به  را  ما  مدنى  و  مکّّى 
دعوت  تاريخ  در  گذرا  رويداد  يک  صرف  نبوى،  مبارکه  هجرت  زيرا،  مى‌رساند.  پيامبراکرم 
اسلامى پيامبرخاتم نبوده است. هجرت نبوى حدّّ فاصلى است ميان دو دوران عمر دعوت 
و  اوضاع سياسى  بر همه  کافران  که  درون جامعه‌اى  پيکار  و  يکى، مرحله کوشش  اسلام؛ 
اجتماعى و فرهنگى کاملًاً مسلّّط‌اند، و ديگرى مرحله فعاليت در قالب يک حکومت اسلامى 
نيز، به نوبه خود، به چندين مقطع زمانى  از اين دو مرحله را  است. هرچند مى توان هريک 
تقسيم کرد، ولى به هر حال، آشکار است که تقسيم اساسى، همان تقسيم بر پايه حدّّ فاصل 

زمانى هجرت است.

 اهميت اين نکته، بنا به مذهب مشهور در علوم قرآن ىاستک ه قائل به وجود نسخ در آيات قرآن ىمىباشد؛ به اين ترتيبک ه اگر  .1
م است، خواه دبود. 

ّ
ر ناسخ آن حکم ديگرک ه متقدّ

ّ
وجود دو حکم مخالف يدکيگر در قرآن قابل فرض باشد، آن‌گاه، آن حکم متأخّ

امّّا، اگر وجود نسخ را به اين شکل در قرآن منکر شويم، و قائل به آن شويمک ه موارد نسخ در قرآن خود به خود، از ويژگ ىناظر بودن آيه 
يه تحقيق ى

ّ
ناسخ بر آيه منسوخ، در محتوا و مضمون آن، آشکارن د...؛ ديگر ارزش علم ىبرا ىاين نکته باق ىنمىمان دو تنها يک فرضّ

ف(.
ّ
خواه دبود. برا ىتوضيح بيشتر، به مبحث »نسخ« رجوع شود )مؤلّ
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حال، اگر ما آيات نازل شده پيش از هجرت را از آيات نازل شده پس از هجرت تفکيک 
کنيم، خواهيم توانست تحوّّلات دعوت اسلام و آن شاخص هاى کلّّى را که در هريک از دو 
مرحله دعوت حضرت ختمى مرتبت خودنمايى کرده است، دنبال کنيم. امّّا، در نظر گرفتن 
مرحله  دو  آن  از  تفصيلى  برداشت  گونه  هيچ  زمانى،  عامل  نگرفتن  نظر  در  و  نزول،  مکان 
دعوت اسلام به ما نمى‌دهد، و موجب آن مى شود که ما آن دو دوره کاملًاً متمايز را در هم 

آميزيم؛ چنان که ما را از تشخيص ناسخ و منسوخ از نظر فقهى نيز محروم مى گرداند.
ويژگیهاى  بررسى  هنگام  به  نيز،  ديگر  نگرش  دو  به  نسبت  اوّّل  نگرش  بيشتر  اهميّّت 
آيات و سور مکّّى و مدنى، روشن خواهد شد. به خاطر همه اين هاست که ما، در تعريف مکّّى 
و مدنى، نگرش اوّّل را برمى گزينيم و به همين پايه دو اصطلاح »مکّّى« و »مدنى« را تا آخر 

به کار خواهيم برد.

شيوۀ بازشناسى مکّى و مدن‌ى-1-5۲. 
متون  به  اعتماد  با  را  قرآن کريم  آيات  مدنى  و  مکّّى  تفکيک  باب  در  تحقيق  مفسّّران، 
روايات و اسناد تاريخى آغاز کرده‌اند؛ متونى که تاريخ نزول سوره يا آيه‌اى از قرآن را مشخّّص 
مى کنند، و به نزول آن آيه يا سوره پيش از هجرت يا پس از آن اشاره دارند. مفسّّران از طريق 
همين روايات و متون تاريخى که پى جويى کردند و فراهم آوردند، توانستند آيات و سور مکّّى 

و مدنى بسيارى را شناسايى کنند و از يکديگر متمايز گردانند.
از  بيش  که  آنان  از  بسيارى  کردند،  آورى  گرد  را  اطّّلاعات  اين  مفسّّران  که  آن  از  پس 
آيات و  به يک مطالعه مقايسه‌اى در  و مدنى اهميّّت مى‌دادند،  بازشناسى مکّّى  به  ديگران 
سور مکّّى و مدنى که تاريخ نزول آن ها را از طريق آن متون روائى و تاريخى به دست آورده 
آيات  و  نوعىِِ سور  و  به کشف ويژگیهاى کلّّى  و مقايسه  اين مطالعه  از  و  پرداختند،  بودند، 
مکّّى و نيز آيات مدنى نايل آمدند، و از آن خصوصيات کلّّى مقياس‌هايى به دست آوردند تا 
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بتوانند ديگر آيات و سور قرآنى را که زمان نزول آن ها در روايات و متون تاريخى نيامده است، 
با آيات تاريخ‌دار مقايسه کنند؛ آن دسته از آيات و سور قرآنى را که با ويژگیهاى کلّّى آيات 
و سور  آيات  از  آن دسته  و  کنند،  آن ها حکم  بودن  به »مکّّى«  باشند،  منطبق  مکّّى  و سور 
قرآنى را که به خصوصيات کلّّى آيات و سور مدنى نزديک تر و با آن ها هماهنگ تر باشند، به 

»مدنى« بودن آن ها حکم کنند.
یبان  با شيوۀ  بعضى  را مشخّّص مى کنند،  قرآن  مدنى  و  مکّّى  که  کلّّى  ويژگیهاى  اين 
و  آهنگ  همسانى  و  سور  و  آيات  کوتاهى  مى گويند  که  آن  مانند  دارند؛  ارتباط  سوره  و  آيه 
در  سور  و  آيات  مضمون  و  موضوع  با  بعضى  است؛  مکّّى  قسم  ويژگیهاى  از  آن ها  طنين 
ارتباط هستند. مانند آن که مى گويند: مجادله با مشرکان، و نابخردانه خواندن افکار آنان از 

ويژگیهاى سور مکّّى است، و گفتگو با اهل کتاب از خصوصيات سوره هاى مدنى.
مى توان  کرده‌اند،  ياد  مکّّى  سور  و  آيات  براى  که  را  موضوعى  و  ساختارى  ويژگیهاى 

چنين تلخيص کرد:
1( کوتاهى آيات و سور و ايجاز تعبير و فراوانى هماهنگى آوايى آن‌ها

2( دعوت به مبانى ايمان به خدا و وحى و عالم غيب و آخرت و تصاوير بهشت و دوزخ

3( دعوت به پاىبندى به اخلاق کريمه و استقامت در راه خير

4( مجادله با مشرکان و نابخردانه خواندن افکار آنان

5( خطاب‌ يا أيّّها الناس‌ در سرآغاز يا متن سوره، بدون آن که خطاب‌ يا أيّهّا الّّذين آمنو 

در آن آمده باشد.
در مورد بند پنجم، يادآورى کرده‌اند که سوره حج از اين قاعده مستثناست. زيرا، در اين 

سوره هردو خطاب‌ يا أيّهّا الناس‌ و يا أيّهّا الّّذين آمنوا آمده است.1

 ىنيست. هردو خطاب »يا ايها الناس« و »يا ايها الذين آمنوا« نيز در آن آمده‌اند، امّّا خطاب »يا ايها 
ّ
 سورهٔٔ حج مدن ىاست و مکّ .1

الناس« در آن بيشتر است، چنانک ه سوره حجرات بدون اشکال مدن ىاست و خطاب »يا ايها الناس« در آن بهک ار رفته است )مؤلف(.
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اين خصوصيّّات پنجگانه، بيشتر در آيات و سوره هاى مکّّى وجود دارند.
خصوصياتى نيز که در آيات و سوره هاى مدنى وجود دارند، عبارتند از:

1( طولانى بودن سوره ها و آيات و اطناب آن ها؛

2( تفصيل براهين و ادلّّه حقايق دينى؛

3( مجادله با اهل کتاب و دعوت آنان به ترک غلّّو در دين؛

4( سخن از منافقان و دردسرآفرينیهاى آنان؛

5( تفصيل احکام و حدود و حقوق و ارث و نظام هاى سياسى و اجتماعى و حکومتی. 

مقياس هاى  اين  که  اين  در  نيست  ترديدى  موضع ما دربارۀ ویژگیهای سُُوََر مکّّی و مدنی: 

برگرفته از آن ويژگیهاى کلّّى آيات و سور مکّّى يا مدنى، تا حدودى روشنگر موضوع هستند، 
و گاه نيز مى توانند ملاک ترجيح يکى از دو احتمال موجود در سوره ها و آياتى که براى مکّّى 
با  سوره‌اى  اگر  قرارگيرند.  نداريم،  دست  در  تاريخى  يا  روائى  سندى  آن ها  بودن  مدنى  يا 
آنان  آراء  و  افکار  نکوهش  و  مشرکان  به  تعريض  و  آوايى  هماهنگى  و  ايجاز  و  بيان  شيوه 
سازگارى داشت، ارجح آن خواهد بود که آن سوره مکّّى باشد، به دليل اين که ويژگیهاى 
کلّّى سوره هاى مکّّى را داراست. امّّا، اعتماد کردن به اين مقياس ها، آن گاه جايز است که از 
طريق آن ها »علم« براى ما حاصل شود، وگرنه جايز نيست تنها به مجرّّد »ظنّّ« و گمان بر 
اين مقياس ها تکيه کنيم. در مثال پيشين، وقتى مىبينيم سوره‌اى در شيوه بيان و ايجاز با 
سوره هاى مکّّى همخوانى دارد، نمى توانيم به مکّّى بودن آن سوره، تنها به اين دليل، قائل 
خصوصيات  از  بعضى  مدينه،  در  نزول  وجود  با  مدنى،  سوره  يک  است  ممکن  زيرا،  شويم. 
بيانى و اسلوبى رايج در قسم مکّّى را با خود داشته باشد، چنان که در مورد سوره نصر و برخى 

سوره هاى ديگر، روى داده است.
درست است که با چنين نگرشى، ظنّّ غالب براى انسان حاصل مى شود که سوره نصر-
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زيرا،  به ظنّّ و گمان جايز نيست؛  تکيه  امّّا  ايجاز آن مکّّى است؛  و  به دليل کوتاهى  مثلًاً- 
قول بدون علم است: »و لا تقف ما ليس لک به علم ...« )اسراء،۳۶(.

البته، هرگاه اين مقياس ها ما را نسبت به تاريخ سوره و مکّّى يا مدنى بودن آن به يقين 
و اطمينان برسانند، اعتماد به اين مقياس ها اشکالى نخواهد داشت. مثال اين نوع از آيات، 

بعضى مقاطع قرآنى است که قوانين مربوط به جنگ و حکومت را -مثلًاً- در بر گرفته‌اند.
است،  چنين  که  قرآنى  متن  از  قسمت  آن  که  اين  بر  دارد  دلالت  موضوعى  ويژگى  اين 
مدنى است؛ زيرا، طبيعت دعوت در مرحله اوّّل که پيش از هجرت گذرانيده است، مطلقاًً با 
قوانين حکومتى همخوانى ندارد، و از اينجا در مى يابيم که چنين متنى بايد مدنى باشد و در 
مرحله دوم دعوت نازل شده باشد که عهد برقرارى حکومت اسلامى در مدينه منوّّره است.

شبهات اِلقا شده پيرامون مکّى و مدن‌ى-1-5۳. 
آن،  پيرامون  که  است  قرآنى  از جمله موضوعات  بودن سوره‌ها،  مدنى  و  مکّّى  موضوع 
مدنى  و  مکّّى  موضوع  پيرامون  شبهات  است.  شده  مطرح  فراوانى  جدل هاى  و  شبهه ها 
قرآن، از يک مطلب اساسى نشأت مى گيرد و آن اين است که تفاوت ها و امتيازاتى که ميان 
باور را  اين  از ديد بعضى خاورشناسان،  دو قسم مکّّى و مدنى قرآن کريم ملاحظه مى شود، 
قرار  شخصى  و  اجتماعى  مختلف  محيط هاى  و  شرايط  تأثير  تحت  قرآن  که  مى آورد  پديد 
به  ارائه آن، و مطالب و موضوعاتى که  آثار خود را در ساختار قرآن و شيوه  گرفته است که 

آن ها عنايت داشته است برجاى نهاده است.
پيش از آن که وارد گفتگو درباره شبهات و ردّّ و ايراد آن ها بشويم، بهتر است دو مسئله 

زير را که تأثير بسزايى در فهم بحث و بازشناسى نتايج آن خواهند داشت، ملاحظه کنيم:
را  قرآن  که  نگرش  اين  ميان  بگذاريم  فرق  بايد  کار،  آغاز  از  ناگزير،  که  اين  مسئلهٔٔ اوّّل 

تحت تأثير شرايط محيط و ديگر عوامل، و نقش پذير از آن ها مى‌داند؛ و نگرش ديگرى که 
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گردانيدن  در جهت متحوّّل  آن ها،  بر  ناظر  و  احوال مجاور خود،  و  اوضاع  در  مؤثّّر  را  قرآن 
آن ها به نفع دعوت اسلام مى‌داند.

نگرش اوّّل، در حقيقت، بشرى بودن قرآن را منظور دارد. قرآن را در سطح واقعيت هاى 
روزمرّّه و جزئى از محيط اجتماعى اطراف خود مى نگرد، که هم از محيط تأثير مى پذيرد، و 
هم در آن اثر مى گذارد؛ به خلاف نگرش دوم، که اصلًاً چنين فکر نمیکند، زيرا، طبيعت 
موضع گيرى قرآن کريم که دگرگونى اجتماعى را هدف گرفته است، و نيز، طبيعت اهداف و 
غاياتى که قرآن در صدد تحقّّق بخشيدن آن هاست، اين مراعات را لازم مى آورد، و اهداف 
مورد نظر، همواره چگونگى شيوه و راه و روشى را که قرآن بايد اتّّخاذ کند، مشخص مى سازند.
را  خودشان  بيرونى،  واقعيت هاى  و  محيط  شرايط  و  اوضاع  که  اين  ميان  است  فرق 
بخشيدن  تحقّّق  صدد  در  رسالت  که  غاياتى  و  اهداف  که  اين  و  کنند،  تحميل  رسالت  بر 
آن هاست، شيوه و روش خاصّّى را براى رسالت اقتضا کنند؛ زيرا هدف و منظور از رسالت دو 
چيز جدا و مستقل از رسالت نيست، تا آن که تأثير آن دو بر رسالت، يک تأثير تحميل شده 

از خارج به حساب یباید.
بنابراين، ما در عين حال که نگرش اوّّل را در ارتباط با قرآن مردود مى‌شمريم، از پذيرفتن 
ابايى  و ديگر جنبه هاى قرآن،  با قرآن، موضوعات و مضامين قرآن،  ارتباط  نگرش دوم در 

نداريم.
مسئلۀ دوم اين که تعريف و تفسير اصل وجود پديده‌اى به نام قرآن را ناگزير بايد همواره 

قرار  آن،  ارائه  شيوۀ  و  قرآن  محتواى  به  نسبت  داوري ها  و  نظرها  اظهار  همه  پايه  و  منشأ 
دهيم.

مختلف  داورى  دو  و  نظر  اظهار  دو  شاهد  قرآن کريم  در  واحد  نکته  يک  درباره  بسا  چه 
هستيم، که از اختلاف در تعريف و تفسير اصل وجود قرآن نشأت مى گيرد. در مباحث آتى، 
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باشد؛  بوده  از شروط مفسّّر آن است که داراى ذهنيّّتى اسلامى  آن جا که مطرح مى کنيم، 
مثال هايى براى اين گونه اختلاف نظرها و داوریهاى متفاوت خواهيم آورد1.

تفسير  مقام  در  را  نظرى  اظهار  و  داورى  نمى‌دهيم،  اجازه  خود  به  ما  جهت،  همين  به 
مسئله‌اى پيرامون قرآن کريم بپذيريم تنها به خاطر آن که با خود آن مسئله همخوانى دارد؛ 
از اصل  به درستى  و تفسيرى که  تعريف  با  بنگريم که آن اظهار نظر  بايد  از هر چيز،  پيش 

قرآن کريم داريم، همخوانى داشته باشد.
قرآن کريم، به عنوان يک پديده، چنان که در مباحث آتى به شرح و تفصيل آن خواهيم 
پرداخت، دستاورد شخص محمّّد )ص( نيست؛ و اصولًاً يک محصول بشرى نيست. قرآن 
يک دستاورد الهى آسمانى است. بر اين پايه، از پيش مى توانيم به طور قطع، همه شبهاتى را 
که پيرامون مکّّى و مدنى بودن سور قرآن مطرح مى شوند، باطل بدانيم؛ زيرا، همه آن ها، در 
حقيقت، تفسيرهايى براى پديده فرق ميان مکّّى و مدنى هستند، بر اساس اين که قرآن کريم 

يک محصول بشرى است.
به عبارت دقيق تر، بايد گفت شبهات پيرامون مکّّى و مدنى، در حقيقت، با شبهاتى که 
رايج  نگرش  با  زيرا،  دارند؛  ارتباط  موضوعاًً  شده‌اند،  مطرح  ديرباز  از  وحى  مسئلۀ  پيرامون 
داير به انکار وحى مرتبط مى شوند. با وجود اين، براى روشن شدن حقيقت مطلب، نيازمند 
آنيم که به تفصيل به ردّّ و ايراد اين شبهات که به طور کلّّى پيرامون وحى، و به طور جزئى 
پيرامون مکّّى و مدنى قرآن مطرح شده‌اند، بپردازيم، تا صحنه هاى فتنه‌انگيزى و بازيگرى 
را که خاورشناسان در کار آورده‌اند، بنمايانيم، و همخوانى همۀ مسائل مربوط به قرآن را با 
را  شده  مطرح  شبهات  بنابراين،  کنيم.  بيان  است،  الهى  پديده  يک  که  قرآن،  وجود  اصل 
روشن  آن ها  بطلان همگى  تا  مى پردازيم،  آن ها  درباره  گفتگو  به  و  مى کنيم،  بازگو  يکايک 

 به بحث »شروط مفسّّر« در همينک تاب رجوع شود. .1
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شود؛ آن گاه، تفسير و تبيين صحيح فرق هاى ميان مکّّى و مدنى قرآن را ارائه مى کنيم.
دو جنبه است: يک جنبه  داراى  قرآن،  و مدنى  مکّّى  با  ارتباط  در  شبهات مطرح شده 
آن ها بر مى گردد به شيوه و ساختار بيان قرآنى که در اين دو قسم آيات و سور متفاوت است، 
از دو قسم  به مطالب و موضوعاتى که قرآن کريم در هريک  و جنبه ديگر، مربوط مى شود 
مکّّى و مدنى، به آن ها پرداخته است. در باب هريک از دو قسم مکّّى و مدنى نيز، شبهه ها 
به اشکال گوناگون مطرح شده‌اند که ما، براى هريک از دو قسم مکّّى و مدنى، دو طرح از 

آن شبهه ها را يادآور مى شويم.
الف. ساختار آيات قرآن مکّّى، آکنده از درشتى و خشونت و دشنام است .

دشنام،  حتّّى  و  و خشونت،  درشتى  کليشه  با  قرآن،  از  مکّّى  نوع  بيان  گفته‌اند: ساختار 
از قسم مدنى قرآن متمايز است؛ و اين مطلب دليلى است بر آن که محمّّد در مکّّه -محلّّ 
اقامت و زيست خود- تحت تأثير محيط است؛ زيرا، محيط مکّّه با درشتى و خشونت سرشته 
آنجا، به هر حال،  شده است. به همين جهت، هنگامى که محمّّد به جامعه مدينه، که در 
تحت تأثير تمدّّن اهل کتاب و شيوه هاى بيانى آنان قرار مى گيرد، انتقال مى يابد، آن کليشه 
بخصوص از روى بيان قرآن برداشته مى شود. القا کنندگان اين شبهه، به دنبال طرح اين 
مطلب، به سوره ها و آياتى که در مکّّه نازل شده‌اند، و کليشه وعيد و تهديد و خشونت سخت 
در آن ها مشهود است، مانند سوره مسد و سوره تکاثر و سوره فجر، و مانند آن ها استشهاد 

کرده‌اند.
اين شبهه را مى توان به ترتيب زير مورد گفتگو قرار داد:

که  گونه‌اى  به  ندارد،  اختصاص  قرآن کريم  از  مکّّى  نوع  به  انذار  و  وعيد  ساختار   ، ً
اوّّلاً

انذاراند.  و  وعيد  بر  مدنى هردو مشتمل  و  مکّّى  نباشد.  انذار خبر  و  وعيد  از  مدنى  قرآن  در 
همچنين، نوع مدنى قرآن نيز چنان که ممکن است از اين شبهه مفهوم بشود، به ساختار 
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ملايم و آرام و سرشار از بخشش و گذشت، اختصاص ندارد؛ بلکه در آيات و سوره هاى مکّّى 
نيز اين گونه ويژگیها را مشاهده مى کنيم، و شواهد قرآنى بر اين مطلب فراوان است.

از جمله، نمونه هاى درشتى و خشونت در آيات مدنى قرآن، اين آيهٔٔ شريفه است: »فإن 
لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتّقّوا النار الّّتي وقودها النّّاس و الحجارة أعدّّت للکافرين« )بقره،۲۴(؛ 

و اين آيهٔٔ شريفه: »الّّذين يأکلون الربا لا يقومون إالّا کما يقوم الّذّي يتخبّّطه الشيطان من المسّّ 
...« )بقره،۲۷۵( و نيز: »يا أيّهّا الّّذين آمنوا اتّقّوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن کتنم مؤمنين، 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، و إن تبتم فلکم رؤس أموالکم، لاتظلمون و 

لاتظلمون« )بقره،۲۷۸ و ۲۷۹(؛ و اين آيهٔٔ شريفه: »إنّّ الّّذين کفروا لن تغني عنهم أموالهم 

و لاأولادهم من الله شيئاًً و أولئک هم وقود النّّار. کدأب آل فرعون و الّّذين من قبلهم، کذّّبوا 

بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، و الله شديد العقاب. قل للّّذين کفروا ستغلبون و تحشرون إلىٰٰ 

جهنّّم و بئس المهاد« )آل عمران،۱۰ تا ۱۲(؛ و آيات ديگر که اندکى پس از اين، به بعضى از 

آن ها اشاره خواهيم کرد.
آيهٔٔ  اين  مانند  را مشاهده مى‌کنيم.  نيز جلوه هاى نرمش و گذشت  در بخش مکّّى قرآن 
شريفه: »و من أحسن قوالًا ممّّن دعا إلى الله و عمل صالحاًً و قال إنّنّي من المسلمين. و 
لاتستوي الحسنة و لاالسّّيّّئة، ادفع بالّّتي هي أحسن فإذا الّّذي بينک و بينه عداوة کأنّهّ وليّّ 

حميم. و ما يلقّّاها إالّا الّّذين صبروا و ما يلقّّاها إالّا ذو حظّّ عظيم« )فصّّلت،۳۳ تا ۳۵(؛ و اين 

آيهٔٔ شريفه: »فما أوتيتم من شي‌ء فمتاع الحياة الدّّنيا، و ما عند الله خير و أبقىٰٰ‌ للّّذين آمنوا و 
علىٰٰ‌ ربّّهم يتوکّّلون. و الّّذين يجنتبون کبائر الإثم و الفواحش، و إذا ما غضبوا هم يغفرون. و 

الّّذين استجابوا لربّّهم و أقاموا الصّّلاة و أمرهم شورىٰٰ‌ بينهم و ممّّا رزقناهم ينفقون. و الّّذين 

إذا أصابهم البغي هم يتنصرون. و جزاء سيّّئة سيّّئة مثلها، فمن عفا و أصلح فأجره على الله، إنّهّ 

لا يحبّّ الظّّالمين. و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئک ما عليهم من سبيل. إنّمّا السّّبيل على الّذّين 
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يظلمون النّّاس و يبغون في الأرض بغير الحقّّ، أولئک لهم عذاب أليم. و لمن صبر و غفر إنّّ 

ذلک لمن عمز الأمور« )شورا،۳۶ تا ۴۳(؛ و اين آيهٔٔ شريفه: »و لقد آتيناک سبعاًً من المثاني و 

القرآن العظيم. لاتمدّّنّّ عينيک إلىٰٰ‌ ما متّّعنا به أزواجاًً منهم و لاتحزن عليهم و اخفض جناحک 

آيهٔٔ شريفه: »قل يا عبادي الّّذين أسرفوا علىٰٰ‌ أنفسهم  للمؤمنين‌« )حجر،۸۷ و ۸۸(؛ و اين 

لاتقنطوا من رحمة الله، إنّّ الله يغفر الذّّنوب جميعاًً. إنّهّ هو الغفور الرّّحيم‌« )زمر،۵۳(.

، در قرآن کريم، از دشنام و ناسزا اثرى نيست، و چگونه ممکن است باشد، در جايى  ً
ثانياً

که خود قرآن در بخش مکّّى از ناسزا و دشنام نهى فرموده است: »و لاتسبّّوا الّّذين يدعون 
من دون الله فيسبّّوا الله عدواًً بغير علم ...« )انعام،۱۰۸(.

شناسان  خاور  که  )چنان  ناهنجار  تعبيرات  و  دشنام  گونه  هيچ  تکاثر  يا  مسد  سورۀ  در 
مطرح کرده‌اند(، وجود ندارد. آنچه در اين دو سوره آمده، تنها اخطار و وعيد است، و بيان 

سرنوشتى است که در انتظار ابولهب و کافران به خداوند است.
آرى، در قرآن کريم سرزنش ها و نکوهش هاى شديد يافت مى شود، و اين تعبيرات کوبنده 
و سرزنش آميز هم در بخش مدنى وجود دارد و هم در بخش مکّّى، هرچند در بخش مکّّى 
بوده،  برقرار  در مسير دعوت اسلام  و خشونتى که  به شرايط فشار  توجّّه  با  فراوان تر است، 
کارشکنیها  اين  با  و سرزنش  با خشونت  احياناًً،  نيز  قرآن  که  است  داشته  را  آن  اقتضاى  و 
برخورد کند، و به اين وسيله از يک سوى، روحيّّۀ مسلمانان را تقويت کند، و از سوى ديگر، 

روحيّّۀ کافران را در هم کوبد، چنان که اندکى پس از اين اشاره خواهيم کرد.
برخى نمونه هاى اين نوع سرزنش شديد در سوره هاى مدنى عبارتند از:

»إنّّ الّّذين کفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون. ختم الله علىٰٰ قلوبهم و 
علىٰٰ‌ سمعهم، و علىٰٰ‌ أبصارهم غشاوة، و لهم عذاب عظيم و من الناس من يقول آمنّّا بالله و 

باليوم الآخر و ما هم بمؤمنين ... صمّّ بکم عمي، فهم لايرجعون« )بقره،۶ تا ۱۸(.
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»... و ضربت عليهم الذّّلّّة و المسکنة و باؤ بغضب من الله ذلک بأنّهّم کانوا يکفرون بآيات 
الله و يقتلون النّّبيّّين بغير الحقّّ، ذلک بما عصوا و کانوا يعتدون« )بقره،۶۱(. 

»بئسما اشتروا به أنفسهم أن يکفروا بما أنزل الله بغياًً أن ينزّّل الله من فضله عل‌ى من يشاء 
من عباده فباؤ بغضب عل‌ى غضب، و للکافرين عذاب مهين« )بقره،۹۰(.

»إنّّ الّّذين يکتمون ما أنزلنا من البيّّنات و الهدىٰٰ‌ من بعد ما بيّّنّّاه للنّّاس في الکتاب أولئک 
عنون« )بقره،۱۵۹(. يلعنهم الله و يلعنهم الالّا

»إذ قال الله يا عيسىٰٰ‌ إنّيّ متوفّّيک و رافعک إليّّ و مطهّّرک من الّّذين کفروا و جاعل 
الّّذين اتّبّعوک فوق الّّذين کفروا إل‌ى يوم القيامة ثمّّ إليّّ مرجعکم فأحکم بينکم فيما کتنم فيه 

تختلفون. فأمّّا الّّذين کفروا فأعذّّبهم عذاباًً شديداًً في الدّّنيا و الآخرة و ما لهم من ناصرين« 

)آل عمران،۵۵ و ۵۶(.
»قل هل أنبّّئکم بشرّّ من ذلک مثوبةًً عند الله، من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم 

القردة و الخنازير و عبد الطّّاغوت، أولئک شرّّ مکاناًً و أضلّّ عن سواء السّّبيل« )مائده،۶۰(.

»و قالت اليهود يد الله مغلولة، غلّّت أيديهم و لعنوا بما قالوا ...« )مائده،۶۴(.
ب. ساختار بخش مکّّى کوتاهى سوره ها و آيات است .

قسم  عکس  به  است،  مشهود  قرآن  مکّّى  بخش  سوره هاى  و  آيات  کوتاهى  گفته‌اند: 
مدنى، که به تفصيل و اسهاب گراييده است. ما مىبينيم که سوره هاى مکّّى کوتاه و مختصر 

آمده‌اند؛ امّّا، در بخش مدنى سوره‌هاى بلند، مانند بقره و آل عمران و نساء را مى يابيم.
اين مطلب را دليل بر آن گرفته‌اند که دو بخش مکّّى و مدنى از يکديگر جدا و مستقل‌اند، 
و در هردو مرحله، بيان قرآن از محيط زندگانى پيامبر تأثير پذيرفته است. جامعۀ مکّّه، يک 
جامعۀ بى سواد بود، و پيامبر نمى توانست برای آنان به طور مبسوط به شرح و تفصيل مفاهيم 
و  باسواد  جامعه  يک  مردم  ميان  در  و  رفت،  مدينه  به  که  همين  امّّا،  بپردازد.  موضوعات  و 
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تحصيل کرده و متمدّّن اقامت گزيد؛ آن توان تفصيل براى پيامبر دست داد.
اين شبهه را در دو قسمت مورد گفتگو قرار مى‌دهيم:

نيز  مدنى  بخش  در  ندارد.  اختصاص  مکّّى  بخش  به  ايجاز  و  عبارات  کوتاهى   ، ً
اوّّلاً

به  يّّبنه و مانند آن ها را داريم. طول و تفصيل هم  سوره هاى کوتاهى، مانند نصر و زلزله و 
بخش مدنى اختصاص ندارد؛ در بخش مکّّى نيز سوره هايى طولانى مانند انعام و اعراف را 

داريم.
اختصاص بخش مکّّى قرآن به کوتاهى و ايجاز، ممکن است به اين معنا گرفته شود که 
طبيعت بيشتر آيات و سور مکّّى است؛ اين مطلب درستى است، امّّا به هيچ وجه من الوجوه 
دلالتى بر قطع رابطه ميان دو بخش مکّّى و مدنى قرآن کريم ندارد؛ زيرا، براى محقّّق شدن 
مکّّى  بخش  در  نيز  را  مفصّّل  و  طولانى  سوره هاى  برخى  قرآن کريم  کافیست  رابطه،  اين 
بياورد؛ تا آمادگى و توانايى متکلّّم در جهت تفصيل مفاهيم و موضوعات نيز مشخص گردد.

گذشته از آن، گاه در سوره هاى مدنى آيات مکّّى درج شده است، و برعکس؛ و در هردو 
نازل  يکجا  سوره  مى‌رود،  تصوّّر  که  آنجاست  تا  سوره  آيات  همبستگى  و  يکپارچگى  حالت، 
اتّّصال ميان دو بخش مدنى و مکّّى  ارتباط و  بر  اين خود دليل روشنى است  شده است، و 

قرآن کريم.
، مطالعات زبان شناسانه‌اى که دانشمندان مسلمان و ديگران انجام داده‌اند، دليل و  ً

ثانياً

گواه است بر اين که ايجاز يکى از مظاهر توانايى خارق العاده متکلّّم در بيان و تعبير است.
يا عيبى براى بخش مکّّى  بنابراين، ايجاز يکى از جلوه هاى اعجاز قرآن است، و نقص 
نيست؛ بويژه، اگر اين نکته را نيز در نظر بگيريم که قرآن براى تحدّّى در برابر عرب‌زبانان 
با آوردن سوره‌اى مشابه سوره هاى قرآن تحدّّى کرده است و تحدّّى به يک سوره کوچک، 

چشم گيرتر و جالب تر از تحدّّى به يک سوره طولانى است.
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ج. بخش مکّّى در مضامينش به تشريع و احکام نپرداخته است .

و  احکام  سراغ  به  کرده،  مطرح  که  موضوعاتى  ميان  در  قرآن،  مکّّى  بخش  گفته‌اند: 
قسمت  اين  به  تفصيل  به  مدنى  بخش  که  حالى  در  است؛  نرفته  تشريعى  مسائل  و  نظام ها 
پرداخته است؛ و اين خود نشانۀ ديگرى است از تأثير پذيرى قرآن از محيط و شرايط اجتماعى. 
به  نبود، و هنوز معارف و قوانين اهل کتاب  نيز گفته‌اند که جامعه مکّّه يک جامعه متمدّّن 
و  فرهنگ  تأثير  تحت  گسترده‌اى  ميزان  به  که  مدينه  جامعه  برخلاف  بود،  نيافته  راه  آن جا 

معارف اديان آسمانى مانند يهوديت و نصرانيت قرار گرفته بود.
اين شبهه را نيز با بيان دو مطلب مورد گفتگو قرار مى‌دهيم.

مقاصد  و  کلّّى  به اصول  تنها  واننهاده است؛ هرچند  را  تشريع  ، بخش مکّّى، جانب  ً
اوّّلاً

عمده دين پرداخته است. چنان که در اين آيات شريفه آمده است: »قل تعالوا أتل ما حرّّم 
ربّّکم عليکم أالّا تشرکوا به شيئاًً و بالوالدين إحساناًً و لا تقتلوا أولادکم من إملاق، نحن نرزقکم 

و إيّّاهم، و لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و لاتقتلوا النّّفس الّّتي حرّّم الله إالّا بالحقّّ، 

ذلکم وصّّاکم به لعلّّکم تعقلون. و لا تقربوا مال اليتيم إالّا بالّّتي هي أحسن حتّّى يبلغ أشدّّه 

...« )انعام،۱۵۱ و ۱۵۲(.
همچنين، نظرات و برداشت هاى قرآن کريم دربارۀ آفرينش و زندگى و جامعه و انسان، 

به طور مجمل در لابه لاى آيات و سور مکّّى مطرح شده است ....
از اين گذشته، ما در بخش مکّّى قرآن، و بويژه در سوره انعام1 بخصوص، گفتگو درباره 
بسيارى از قوانين و آداب و رسوم اهل کتاب را مىبينيم، و اين گواه آن است که قرآن کريم 

در اين قانون گذاریها و مطالب مربوط به آن ها پيش کسوت نبوده است.
نگرش  با  گرفته‌اند،  خويش  مدّّعاى  بر  شاهد  شبهه پردازان  اين  که  را  پديده‌اى  ثانياًً، 

 آ يات 119 تا 121 و 138 تا 146 .1
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با تعريف اصل اين پديده الهى و آسمانى نيز همخوانى  ديگرى نيز مى توان تفسير کرد، که 
مکّّه،  در  شريعت  احکام  تفصيلات  از  گفتن  سخن  ثانوى،  ديدگاه  اين  مطابق  باشد.  داشته 
که  است  نگرفته  دست  در  را  حکومت  زمام  اسلام  هنوز  زيرا،  است؛  وقت  از  پيش  کارى 
وارد  مکّّى  بخش  رو،  اين  از  است.  عکس  به  کار  مدينه  در  امّّا،  کند.  وضع  قانون  بخواهد 
مقدماتى  مرحله  با  شريعت،  قوانين  و  فقهى  قواعد  تفصيل  زيرا،  نمى شود.  تشريع  تفاصيل 
دعوت که هنوز دعوت اسلام در آغاز مسير است، سازگار نيست. به عکس، بايد به جوانب 
ديگر که با اساس دين و موضع کلّّى دعوت همخوانى دارد، بپردازد. چنان که اندکى پس از 

اين شرح خواهيم داد.
د. بخش مکّّى از دليل و برهان استفاده نکرده است.

است؛  تهى  عقايد،  اصول  اثبات  در جهت  برهان  و  دليل  از  قرآن  مکّّى  گفته‌اند: بخش 
اجتماعى  شرايط  از  قرآن  تأثيرپذيرى  از  است  ديگرى  تعبير  نيز  اين  مدنى.  بخش  برخلاف 
ميان  در  مکّّه  در  محمّّد  که  زمانى  تا  قرآن  ايشان،  نظر  مطابق  پيامبر  زندگانى  محيط  و 
آفرينش  حقايق  در  نظر  عمق  از  حاکى  که  استدلال،  به  پرداختن  از  مى‌زيسته،  بى سوادان 
مدينه  در  کتاب  اهل  با  همزيستى  به  محمّّد  که  وقتى  عکس،  به  است.  بوده  ناتوان  است، 
دست يافته، سطح بيان قرآن نيز ارتقا يافته است، و اين در نتيجه تأثيرپذيرى از اهل کتاب 
است که داراى انديشه و فلسفه و باخبر از اديان آسمانى بوده‌اند، و تحت تأثير آن، قرآن نيز 

تحوّّل يافته است.
اين شبهه را نيز از دو جهت مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

از سوره هاى مکّّى،  براهين خالى نيست. در بسيارى  و  ادلّّه  از  ، بخش مکّّى قرآن،  ً
اوّّلاً

قرآن به استدلال و اقامه برهان دست زده است، و شواهد قرآنى براى اين مطلب فراوان و 
متنوّّع است. از جمله نمونه ها و موارد استدلال قرآن بر توحيد در سوره هاى مکّّى، اين آيات 
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شريفه است: »و إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أ تتّّخذ أصناماًً آلهةًً إنّيّ أراک و قومک في ضلال 
مبين. و کذلک نري إبراهيم ملکوت السماوات و الأرض و ليکون من الموقنين. فلمّّا جنّّ عليه 

اللّّيل رأ‌ى کوکباًً، قال: هذا ربّّي، فلمّّا أفل، قال: لا أحبّّ الآفلين. فلمّّا رأى القمر بازغاًً، قال: هذا 

ربّّي، فلمّّا أفل، قال: لئن لم يهدني ربّيّ لأکوننّّ من القوم الضالّّين. فلمّّا رأى الشمس بازغةًً، قال: 

هذا ربّّي، هذا أکبر، فلمّّا أفلت، قال: يا قوم، إنّيّ بري‌ء ممّّا تشرکون. إنّيّ وجّّهت وجهي للّّذي 

فطر السماوات و الأرض حنيفاًً و ما أنا من المشرکين. و حاجّّه قومه، قال: أ تحاجّّونّيّ في الله 

و قد هدان، و لا أخاف ما تشرکون به إالّا أن يشاء ربّّي شيئاًً، وسع ربّّي کلّّ شي‌ء علماًً، أ فلا 

تتذکّّرون. و کيف أخاف ما أشرکتم و لا تخافون أنّکّم أشرکتم بالله ما لم ينزّّل به عليکم سلطاناًً، 

فأيّّ الفريقين أحقّّ بالأمن إن کتنم تعلمون. الّّذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئک لهم 

الأمن و هم مهتدون. و تلک حجّّنتا آتيناها إبراهيم عل‌ى قومه، نرفع درجات من نشاء، إنّّ ربّّک 

ً هدينا، و نوحاًً هدينا من قبل، و من ذرّّيّّته داود و  حکيم عليم. و وهبنا له إسحاق و يعقوب، ک�لّاً

سليمان و أيّّوب و يوسف و موسىٰٰ‌ و هارون، و کذلک نجزي المحسنين ...« )انعام،۷۴ تا ۸۳(.

»ما اتّخّذ الله من ولد و ما کان معه من إله إذاًً لذهب کلّّ إله بما خلق؛ و لعلا بعضهم عل‌ى 
بعض، سبحان الله عمّّا يصفون« )مؤمنون،۹۱( »لو کان فيهما آلهة إالّا الله لفسدتا، فسبحان 

الله ربّّ العرش عمّّا يصفون. لايسئل عمّّا يفعل و هم يسئلون. أم اتّخّذوا من دونه آلهةًً، قل: 

هاتوا برهانکم، هذا ذکر من معي و ذکر من قبلي، بل أکثرهم لايعلمون الحقّّ فهم معرضون« 

)انبیا،۲۲ تا ۲۴( و در مقام استدلال بر نبوّّت حضرت محمّّد )ص( و در ارتباط با پيام هاى 
آسمانى که آورده، فرموده است:

»و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لاتخطّّه بيمينک، إذاًً لارتاب المبطلون. بل هو آيات 
بيّّنات في صدور الّّذين أوتوا العلم و ما يجحد بآياتنا إالّا الظالمون. و قالوا لولا أنزل عليه آيات 

من ربّّه؟ قل: إنّمّا الآيات عند الله، و إنّمّا أنا نذير مبين. أو لم يکفهم أنّاّ أنزلنا عليک الکتاب 
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يتل‌ى عليهم، إنّّ في ذلک لرحمةًً و ذکرىٰٰ‌ لقوم يؤمنون« )عنکبوت،۴۸ تا ۵۱(. مقام استدلال 

بر رستاخيز و کيفر و پاداش قيامت فرموده است:
»و نزّّلنا من السماء ماءًً مبارکاًً فأنبنتا به جنّّات و حبّّ الحصيد. و النخل باسقات لها طلع 
نضيد. رزقاًً للعباد، و أحيينا به بلدةًً مياًتً، کذلک الخروج ... أفعيينا بالخلق الأوّّل بل هم في لبس 

من خلق جديد« )قاف،۹تا۱۱ ،۱۵(.

»أفحسبتم أنّمّا خلقناکم عبثاًً، و أنّکّم إلينا لا ترجعون« )مؤمنون،۱۱۵(. »أم حسب الّذّين 
اجترحوا السيّّئات أن نجعلهم کالّّذين آمنوا و عملوا الصالحات، سواءًً محياهم و مماتهم؟ ساء 

ما يحکمون. و خلق الله السماوات و الأرض بالحقّّ، و لتج‌ىز کلّّ نفس بما کسبت و هم 

لايظلمون« )جاثیه،۲۱و۲۲( دلايل و براهين قرآنى در سوره هاى مکّّى، ديگر جوانب عقايد 

نيز فرامى گيرند؛ و اصولًاً قرآن کريم بيشتر داستان هاى  را  و معارف اسلامى و مفاهيم کلّّى 
آورده  مکّّى  بخش  در  را  اقوامشان  و  پيامبران  ميان  کشمکش هاى  و  گفتگوها  و  پيامبران 

است، چنان که خواهيم ديد.
پايه  بر  مى توان  را  تفاوت  اين  دارد؛  وجود  تفاوتى  چنين  بپذيريم  که  آن  فرض  به   ، ً

ثانياً

اسلام  دعوت  مکّّه  در  کرد.  تفسير  اسلام،  دعوت  موقعيت  و  مقام  و  حال  مقتضاى  رعايت 
متوجّّه مشرکان عرب و بت پرستان بود، و دلايلى که قرآن در برابر آن مردمان مى آوََرد، ادلّّه 
وجدانى است که فهم و درک آنان بتواند فرا گيرد، و در اذهان آنان بتواند جاى گيرد؛ و در 
قرآن، چنان که  بيفتد.  آنان جا  براى خود  بودن عقايد بت پرستان  باطل  به روشنى،  نتيجه، 
ديديم، کتاب راهبرى و هدايت و کتاب دگرگون سازى و تزکيه و تعليم و انقلاب است، و تنها 
يک کتابى علمى نيست. بنابراين، قرآن سير تحوّّل دعوت اسلام و تمامى مسير آن را از آغاز 
آيات و سوره هاى خود منعکس مى سازد. حال، اگر طبيعت  تا انجام همراهى مى کند و در 
با مخاطبانى مانند اهل کتاب، مواجه گردد که  و قرآن  و موقعيّّت مخاطبان متفاوت شود، 
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انديشه هايى پيچيده و منحرف و ناموزون دارند، مقتضاى حال و مقام آن است که شيوه ارائه 
دلائل و براهين خود را پيچيده تر و مفصّّل تر گرداند1.

فرق‌هاى عمدۀ آيات و سُوَر مکّى با آيات و سُوَر مدن‌ى-1-5۴. 
گونه  هيچ  ديگر-  شبهات  در  نه  و  داديم-  قرار  بررسى  و  بحث  مورد  که  شبهه هايى  در 
شايسته  اين،  وجود  با  نيافتيم؛  موضوعى  تحقيق  يا  علمى  نقد  برابر  در  ايستادگى  و  پايدارى 
است که يک تفسير منطقى براى پديده فرق آيات و سور مکّّى با آيات و سور مدنى ارائه کنيم، 

هرچند در مقام ردّّ و ايراد شبهات مربوطه، به گوشه هايى از اين تفسير اشاره داشته‌ايم.
پيش از آن نيز، نيکوست که فرق هاى حقيقى و وجوه تمايز واقعى آيات مکّّى را از مدنى، 
خواه دربارۀ ساختار بيان، و خواه دربارۀ موضوعات و مضامين آيات مکّّى و آيات مدنى، يادآور 
شويم؛ آن گاه اين فرق ها را بر پايه طرز تفکّّرى که در صدر اين مبحث به آن اشاره کرديم، 
و  در مراحل مختلف دعوت‌اند،  رعايت شرايط گوناگون  بازتاب  تفاوتها  اين  اين که  بر  مبنى 
نيز اهدافى که دعوت اسلام در پى تحقّّق بخشيدن آن هاست، تفسير کنيم. زيرا، اهداف و 
غايات، در بيشتر اوقات، سايه خود را بر سر ساختار و همچنين مضامينى که ارائه مى شوند، 

مى گسترانند.
فرق هاى عمده و ويژگیهايى که غالبا آيات و سور مکّّى را از آيات و سور مدنى متمايز 

مى گردانند، عبارتند از:
ميدان  به  را  بت پرستى  و  مبادى شرک  بنيادين،  گونه‌اى  ،به  قرآن کريم  مکّّى  1( بخش 
کارزار مى کشاند، و با مبانى روانى و فکرى، و دستاوردهاى اخلاقى و اجتماعى بت پرستى و 

شرک به مبارزه روياروى مى پردازد.

 ىو مدن ىقرآنکريم و نق دو بررس ىآن‌ها، به مناهل العرفان زرقان ى)1/ 199 به 
ّ
 برا ىتفصيل بيشتر در گزارش شبهات پيرامون مکّ .1

ف(.
ّ
بعد( رجوعک ني د)مؤلّ
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و مدبّّرى  آفريننده  بر وجود  را که گواه  آفرينش  و عجايب  بدايع خلقت  2( بخش مکّّى، 
»جزاء«،  و  »بعث«  غيب«،  »عالم  بر  همچنين،  مى‌دهد؛  قرار  تأکيد  مورد  است،  آن  براى 
»وحى« و »پيامبران« و تشريح دلائل و براهين مربوط به مسائل مذکور تأکيد دارد؛ و وجدان 
انسان و خرد و حکمت و احساس را که خداوند متعال در وجود بشر به وديعت نهاده است، 

مخاطب قرار مى‌دهد.
با تمامى مفاهيم کلّّى آن مطرح  3( علاوه بر اين ها، بخش مکّّى قرآن کريم، اخلاق را 
مى کند، و مصداقهاى بيرونى مفاهيم علمى اخلاق را مورد بررسى قرار مى‌دهد، و چگونگى 
برقرارى و اجراى قوانين اخلاقى را در جامعه يادآور مى شود؛ نسبت به انواع انحراف اخطار 
کردن  گور  به  زنده  خونريزى،  استکبار،  و  تکبّّر  عدوان،  و  جهل  عصيان،  و  کفر  مى‌دهد: 
و  رحم،  قطع  کم فروشى،  يتيمان،  مال  خوردن  ناموس،  و  عِِرض  و  حرمت  هتک  دختران، 
ديگر زمينه هاى سرکشى و هواپرستى؛ و در کنار اين ها، چهرۀ راستين اخلاق را مى نماياند: 
ايمان به خدا، فرمانبردارى او، دانش، خرد، دوستى، مهربانى، گذشت، شکيبايى، اخلاص، 
عزم و اراده، سپاسگزارى از ديگران و احترام به حقوق ديگران، نيکى به پدر و مادر، احسان 
زمينه هاى  ديگر  و  خدا،  به  توکّّل  ستد،  و  داد  در  صداقت  پاک‌زبانى،  پاکدلى،  همسايه،  به 

خير و صلاح.
4( بخش مکّّى، داستان هاى پيامبران و فرستادگان خدا را بازگو مى کند، و موقعيت هاى 
ايمان و کفر داشته‌اند، ترسيم  امّّت هايشان در ميدان کارزار  و  اقوام  برابر  را که در  مختلفى 
مطرح  عمدتاًً،  شود،  برگرفته  داستان ها  آن  از  بايد  که  را  پندهايى  و  عبرت ها  و  مى کند، 

مى‌سازد.
آيات و سور، وجه  5( شيوۀ ايجاز در خطاب، و طنين آوايى و آهنگ جذّّاب و دل‌انگيز 

امتياز ديگر قرآن مکّّى است.
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آيات و سور مدنى، تقريباًً و غالباًً، ويژگیهايى مخالف ويژگیهاى مذکور را دارند؛ در عين 

حال، وجوه تمايز آيات مدنى عبارتند از:
1( دعوت اهل کتاب به اسلام، ضمن گفتگو و مجادله با آنان و تبيين انحرافات آنان از 

عقايد حقّّه و شيوه هاى راستين علم و عمل که بر پيامبران آنان نازل شده است.
اجتماعى،  فردى،  تکاليف  و  حقوق  با  ارتباط  در  شريعت،  احکام  تفصيلى  بيان   )2
در  انسان  روابط  در  گوناگون  مشکلات  براى  چاره جويى  و  کارسازى  حکومتى؛  نظام هاى 
با  مسلمانان  روابط  يکديگر،  با  مسلمانان  روابط  ملّّت،  با  دولت  رابطه  مانند  بشرى،  جامعه 
و صلح؛  المللى، جنگ  بين  روابط  زناشويى،  روابط  بى طرف ها،  و  و خارجى  داخلى  دشمنان 
ارائۀ مواضع مشخّّص سياسى و قانونى و اخلاقى در  پيمان ها و قراردادها و مانند آن ها، و 

برابر همۀ مسائل ياد شده.
سياسى  و  اخلاقى  کارشکنیهاى  و  اسلامى  جامعه  در  نفاق  حرکت  به  پرداختن   )3
برابر  در  سياسى  موضع گيرى  و  منافقانه،  حرکت هاى  مشخّّصات  و  اهداف  و  منافقان، 

منافقان.
فرق ميان آيات و سوره هاى مکّّى و مدنى‌ )بیان درست و دقیق مطلب(:

يافتن فرق اساسى  پى  تمايز، در  و وجوه  اين خصوصيات  و مقايسه  و تحقيق  با مطالعه 
آيات و سور مکّّى با آيات و سور مدنى قرآن کريم، به نتايج زير دست مى يابيم.

، اين تفاوت هاى مطرح شده به هيچ روى، حدّّ فاصل و مرز مشخّّصى را ميان اين  ً
اوّّلاً

کليشه‌اى  آن ها  از  هريک  فقط  و  نمى‌دهند،  تشکيل  قرآن کريم،  در  سور  و  آيات  بخش  دو 
سراسرى براى هردو بخش مکّّى و مدنى است. اگر نيک بنگريم، هريک از اين دو بخش 
اين  و  بر مى گيرد،  در  به شکلى  را،  ديگر  تمامى جنبه هاى قسم  يا  برخى  قرآن  و سور  آيات 
بيان  کلّّى  و ساختار  در شيوه  که  است  فراوانى  و همبستگى  و هماهنگى  انسجام  به خاطر 
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را  و مفاهيم  افکار  بيانى، آن است که همه  اين شيوه  بزرگ  امتياز  قرآن کريم موجود است. 
همواره، در هم مى آميزد، تا اين ترکيب کارساز و اين معجون مؤثّّر در راستاى دگرگون سازى 

و انقلاب فردى و اجتماعى پديد آيد؛ چنان که پيش از اين بيان کرديم.
، دعوت اسلامى در مکّّه آغاز شد و به مدّّت 13 سال در مکّّه ادامه يافت. اين مدّّت،  ً

ثانياً

نسبت به مراحل نزول قرآن، در حقيقت، دوران پايه‌ريزى قواعد و مفاهيم کلّّى عقيده الهى، 
عالم غيب، اخلاق، سنن و قوانين تاريخى که بر مسير تاريخ و جوامع انسانى حاکم است، به 
حساب مى آيد. همچنين، اين سال ها جنبه هاى ايجابى دعوت را در بر دارد، مانند مفاهيم 
اسلامى آفرينش و زندگى و اخلاق و جامعه؛ و نيز جنبه هاى سلبى، مانند درگيرى و مبارزه 

با تفکّّرات کفرآميز و منحرف و باطل، که در آن روزگاران بر جوامع بشرى حکومت داشت.
اين حقيقت، به طور طبيعى ايجاب مى کند که بخش مکّّى از نظر مضامين و موضوعات، 
با مبادى و مبانى رسالت جديد پيوستگى داشته باشد، به گونه‌اى که در پرداختن اين جهات 
نسبت به جهات ديگر فراگيرتر و گسترده تر عمل کند؛ و اين است آن نکته‌اى که مى تواند 
غلبه بخش مکّّى را بر بخش مدنى، از نظر کميّّت، تفسير کند. با وجود اين که دوران مدنى، 
کنده از حوادث عظيم است، و جامعۀ مدنى بسيار پيچيده تر و دشوارتر و  از ديدگاه تاريخى، آ
ناهموارتر است، حجم آيات و سور مکّّى نسبت به حجم آيات و سور مدنى، برترى چشم گير 
دارد، و اين نيست مگر به خاطر آن که قرآن در قسم مدنى، ديگر چندان نيازى به پرداختن 
پرداخته  آن ها  به  مکّّى  بخش  در  وفور  به  که  آن  از  پس  اسلام،  دعوت  مبانى  و  مبادى  به 

است، ندارد.
، کار انقلاب اجتماعى اسلام و دگرگون سازى رفتارهاى فردى و اجتماعى، بر اساس  ً

ثالثاً

رعايت  به  نسبت  که  بود  آن  نيازمند  داشتيم،  اشاره  آن  به  مبحث  اين  آغاز  در  که  نگرشى 
اهتمام داشته  بيافريند،  آن دگرگونى  در  و ماهيت جامعه‌اى که مى خواهد  و شرايط  اوضاع 
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باشد، و بر مسائل فکرى و سياسى و اجتماعى و بيماریهاى اخلاقى که آن جامعه دست 
به گريبان آن ها است، متمرکز گردد، تا بتواند به شکل مناسبى، دگرگونى مورد نظر را ايجاد 
ميان  باب فرق  در  يادشده  ويژگیهاى  پرتو همين مطلب است که مى توان همۀ  در  و  کند؛ 

مکّّى و مدنى را تفسير کرد.
درباره نخستين ويژگى بخش مکّّى، بايد يادآور شويم که جامعه مکّّه جامعه‌اى بوده است 
داراى بت پرستى در حوزه عقيدتى؛ بنابراين، طبيعى است که در آيات و سوره هاى مکّّى نيز، 
شرک و بت پرستى سخت محکوم گردد و مردود اعلام شود، و با شيوه هاى گوناگون، قرآن 
وارد کارزارى گسترده با شرک و بت پرستى گردد. گذشته از آن که روشنگرى مواضع توحيدى 
تشکيل مى‌دهد؛  نيز  را  رسالت جديد  زيربناى  بت پرستى، سنگ  آميز  عقيده شرک  برابر  در 
داده  قرار  ديگر  تفصيلات  و  مبناى همه جوانب  و  پايه  را  »توحيد خالص«  اين رسالت  زيرا، 

است.
دربارۀ ويژگى دوم بخش مکّّى، بايد يادآور شويم که جامعه مکّّه خداى يکتا را نمى پرستيد؛ 
به عالم غيب، و  امور مربوط  پاداش و وحى و ديگر  به عوالم غيب و حشر و نشر و کيفر و 
برعکس،  و  انسان  اجتماعى  احوال  و  اوضاع  و  عالم طبيعت  در  عالم غيب  متقابل  تأثيرات 
عقيده  و  خاتم  رسالت  اساسى  پايه هاى  معتقدات،  همين  که  صورتى  در  نداشت؛  عقيده 

اسلامى بوده است.
بعضى  در  هرچند  دارد،  ايمان  اصول  اين  تمامى  به  کتاب  اهل  جامعۀ  ديگر،  سوى  از 
فروع اين مسائل با عقيدۀ اسلامى اختلاف دارد. بنابراين، بخش مکّّى مىبايست بر تأسيس 
اين اصول و توضيح مفاهيم کلّّى آن ها تأکيد مى‌ورزيد، تا با ماهيت دوران مکّّى نيز که يک 
مرحله مقدّّماتى دعوت است، همخوانى داشته باشد. از سوى ديگر، بيان آن مطالب در اين 
در  و  مى گردانيد،  بى نياز  آن ها  مجدّّد  بيان  از  را  مدنى  بعدى  مرحله  مکّّى،  نخستين  مرحله 
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دوران مدنى نياز به تفصيلات ديگرى بوده که محل نزاع و اختلاف اهل کتاب با مسلمانان 
بوده است.

برخلاف  مکّّى  در بخش  اخلاق  نقش  بر  تأکيد  مکّّى، شايد  ويژگى سوّّم بخش  مورد  در 
بخش مدنى، تحت تأثير عوامل سه گانه ذيل بوده باشد:

که  آن  از  گذشته  مى‌رود؛  به شمار  اجتماعى  نظام  بناى  اسلام  ديدگاه  در  الف. اخلاق، 

اخلاق يک هدف عمده رسالت در راستاى دگرگون سازى انسان و تربيت و تکامل اوست.
بنابراين، تأکيد بر نقش اخلاق، در حقيقت، به معناى پايه‌ريزى زيربناى نظام اجتماعى 
منظور نظر قرآن، و تحقّّق بخشيدن اهداف رسالت در راستاى تربيت و ارتقاى انسان است.

انسانى  عواطف  که  بود  آن  نيازمند  گردد،  موفّّق  بتواند  که  آن  براى  ب. دعوت اسلام، 

آن  دادن  قرار  مخاطب  طريق  از  تا  برانگيزد،  را  انسانى  پاک  و  سالم  فطرت  و  خيرانديش 
اين  حقيقى  مبناى  اخلاق  دهد.  قرار  تأثير  تحت  را  افراد  و  کند،  نفوذ  جامعه  در  عواطف، 

عواطف و پشتوانۀ اصلى رسالت است که بقا و نشو و نماى آن را تضمين مى کند.
مباشرت مستقيم  با  آن ها،  اجراى  از طريق  با مسائل اخلاقى  پيوسته  ج. جامعۀ مدنى، 

دارد.  کار  و  سر  دارد،  اسلامى  جامعه  قلّّه  در  که  جايگاهى  پرتو  در  )ص(،  محمّّد  حضرت 
رسول خدا الگوى طبيعى جامعۀ مدنى است. جامعۀ اسلامى تشکيل شده و ارکان آن استوار 
گرديده است، و آن حضرت تمامى مسائل اخلاقى را در قالب اجراى عملى در زمينه روابط 
اجتماعى ارائه مى فرمايد؛ و با اين ترتيب، ديگر، جامعۀ مدنى به اندازه جامعۀ مکّّى، نيازمند 
تأکيد بر مفاهيم اخلاقى نيست؛ به عکس جامعه مکّّى، که مسلمانان در آن جامعه همواره 
تحت فشار بودند، و جامعه بر اجراى اخلاق جاهليّّت سخت اصرار مى‌ورزيد، و طبعاًً، نيازمند 

تأکيد فراوان بر مبانى و مفاهيم اخلاق اسلامى بود.
دربارۀ ويژگى چهارم بخش مکّّى، گفتنى است که داستان هاى قرآنى، از نظر موضوعى، 
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بيشتر مسائل و جوانبى را که مورد توجه و عنايت رسالت اسلام و دعوت قرآن کريم است، در 
بر مى گيرند؛ اعتقاد به خداوند يکتا، عالم غيب، وحى، اخلاق، حشر و نشر، کيفر و پاداش، 
تاريخى، مراحل متعدّّد دعوت و درگيریهاى مختلف  زبان حوادث  با  اين،  بر  ...؛ علاوه  و 
آن، و قوانين اجتماعى و تاريخى را که در پيشبرد دعوت اثر مى گذارند، و دستاوردهاى آن را 
تحت تأثير قرار مى‌دهند، و سرنوشتى را که دشمنان و مخالفان دعوت، ناگزير به آن گرفتار 

مى آيند، به روشنى تصوير مى کنند.
به سر  آن  و رسالت اسلام، در مکّّه، در  اوضاع و شرايطى که دعوت  با  اين موارد  همۀ 
اهداف  و  دعوت  نفع  به  مکّّه،  اوضاع  به  بخشيدن  تحوّّل  در  و  تنگاتنگ،  ارتباطى  مىبرد، 

اساسى آن، تأثيرى بسزا دارند.
از اين گذشته، قصّّه در قرآن، يکى از عوامل تعيين کننده در اعجاز قرآن بوده، و يکى از 

دلايل پيوند قرآن با آسمان است، چنان که خواهيم ديد.
پرداخته است  آن  به  ترتيبى  با  و  ننهاده،  کنار  را  قصّّه  اين همه، بخش مدنى، يکسره  با 
که با طبيعت دوران مدنى که مرحله ديگرى از مراحل دعوت اسلام است، همخوانى داشته 

باشد. چنان که در بحث قصّّه در قرآن به آن خواهيم پرداخت.
با  محکم  پيوندى  ويژگى  اين  که  پيداست  ناگفته  نيز  مکّّى،  بخش  پنجم  ويژگى  دربارۀ 
که  است  مرحله‌اى  مکّّى،  دوران  دارد.  دعوت  مرحله‌اى  خصوصيات  و  اعجازى  جنبه هاى 
صاعقه  و  تيز  و  تند  شيوه  اين  و  بردارد؛  جامعه  گردن  از  را  جاهلى  انديشه هاى  طوق  بايد 
کارشکنان  و  مخالفان  روحیۀ  شکستن  درهم  و  دشواریها،  هموارسازى  راستاى  در  آسا، 

سرسخت، تأثيرى تعيين کننده دارد.
وقتى قرآن کريم در برابر عرب زبانان تحدّّى مى کند که يک سوره مانند سوره هاى قرآن 
بياورند، شیوۀ یبانی ايجاز در سوره‌هاى مکّّى در جهت روشنگرى اعجاز قرآنى رساتر و مؤثّّرتر 
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و دور بردتر خواهد بود.
علاوه بر همۀ اينها، معرکه مکّّه، معرکه شعارها و جاسازى مفاهيم کلّّى آفرينش و زندگى 
است؛ لذا ايجاز در کلام و کوتاهى آيات و سوره ها با واقعيت و چارچوب اين معرکه همخوانى 
بيشترى خواهد داشت، تا وارد شدن به تفصيلات گسترده مسائل و مطالب. به همين جهت، 
نازله هاى  تقريباًً  قرآن،  کوچک  سوره هاى  که  مى کنيم  مشاهده  نيز،  مکّّى  مرحله  درون  در 

قرآنى مرحله ابتدايى از مراحل مختلف مکّّى را تشکيل مى‌دهند.
اين ابعاد، در جامعه مدينه ديگر وجود ندارد. اسلام حاکم مقتدر جامعه مىباشد؛ مسئله 
مدينه  جامعه  عرصه  است؛  شده  واضح  و  روشن  همگان  براى  آسمان،  با  ارتباط  و  وحى 
مسائل  بيان  و  مطالب  ارائه  در  را  ديگرى  روش  و  شيوه  و  گرفته،  خود  به  ديگرى  وضعيّّت 

ايجاب مى کند.
عمل  به  مکّّى  بخش  تمايز  وجوه  و  ويژگیها  از  که  جانبه  همه  مطالعه  و  بررسى  اين  با 
به  ورود  از  نيز روشن مى گردد، که عبارت است  ويژگیهاى بخش مدنى  توجيه  زمينه  آمد، 
باب  در  کتاب  اهل  با  مجادله  يا  اجتماعى،  نظام هاى  و  احکام شرعى  به  مربوط  تفصيلات 

عقايد و انحرافاتشان؛ و شرايط حاکميّّت اسلام در مدينه، اين همه را ايجاب مى کند.
همچنين، کارزار و برابرى با موضع گيریهاى مشرکان، مسئلۀ جهاد و قتال با مشرکان، 
در  نفاق  پديدۀ  گزارش  و  آنان؛  برابر  در  اسلامى  دعوت  اجتماعى  و  سياسى  موضع گيرى  و 
روابط سياسی  توضيح طبيعت  آن؛  با  برخورد  و شيوه هاى  پيدايش،  جامعۀ اسلامى، عوامل 
با  مردمان  معاشرت  و  معامله  روابط  تنظيم  اسلامى،  جامعه  در  امر  ولىّّ  جايگاه  جامعه،  در 
يکديگر؛ همۀ اين ها ايجاب مى کند که آيات مدنى به تفصيل قوانين و نظام ها و ديگر مسائل 

در اين ارتباط، بپردازد.
عرصۀ مدينه، ديگر از اصول و مبانى کلّّى عقيده توحيدى اسلام، به جنبه هاى فرعى و 
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تأکيد بر مرزها و تعريف هاى مکتب توحيد و  تفصيل آن کشانيده شده است، بخش مدنى، 
پيگيرى تصحيح انحرافات اهل کتاب در مسئله توحيد را مى طلبد، و به آفاتى که در چنين 
از سوى  و فشارهايى که  تهديد مى کند،  را در سايه حکومت جديد  شرايطى جامعه اسلامى 

نظام هاى مخالف و معارض مىبيند بايد بپردازد.
ما فرق ميان مکّّى و مدنى را آن چنان تفسير مى کنيم، که با ديدگاهى که در مورد هدف 
اصيل قرآن داريم و ديدگاه ما دربارۀ رعايت قرآن کريم از اوضاع و شرايط مختلف در راستاى 

تحقّّق بخشيدن به اهداف و غايات خود، همخوانى داشته باشد.
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اصالت قرآن-16. 

اهمیّت بحث-1-6۱. 
يکى از مباحث مهم در علوم قرآنى، مبحثى است که هم اکنون در آستانه آن قرار داريم. 
سلامت  نيز  و  قرآنى،  نصوص  و  مضامين  سلامت  از  ما  يافتن  اطمينان  بحث،  اين  رهاورد 

قواعد و مفاهيم و احکام ياد شده در آن است.
موضوع اين بحث عبارت است از: ميزان مطابقت اين متن قرآنى ثبت شده در مصحف 
شريف با مجموعه وحى قرآنى نازل شده بر رسول‌اعظم به عنوان کلام الهى که تلاوت آن 
عبادت است؛ و ميزان سلامت طريقى که اين متن مقدّّس را به دست ما رسانيده است؛ و 

عامل مؤثّّرى که قرآن را از هرگونه تحريف و تغيير مصون نگاه مى‌دارد.
به تاريخچه اين مبحث که مى نگريم، درمى يابيم که اين مبحث از جمله مباحث قرآنى 
است که محقّّقان از دوران هاى نخستين تحقيقات قرآنى، به آن دست زده‌اند؛ به ويژه، اگر 

در پرتو نصوص و احاديثى که به اين مسئله پرداخته‌اند، بر اين مبحث نظرى بيفکنيم.
آراء و نظرات علمى، تقريباًً بر يک نتيجه واحد اتّّفاق دارند، و آن عبارت است از قطعيّّت 
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بر  شده  نازل  قرآنى  وحى  مجموعه  با  اسلام،  جهان  در  متداول  قرآنى  نصّّ  ميان  تطابق 
رسول‌اعظم به عنوان قرآن؛ با اين همه مشاهده مى کنيم که نظرات مخالفى نيز به علماى 
اماميّّه و ديگران در اين موضوع نسبت داده شده و چنين عنوان گرديده که ايشان قائل به 
انواع  براى  شد  ميدانى  بعدها،  تحريف،  شبهۀ  ديگر،  سوى  از  بوده‌اند.  قرآن کريم  تحريف 
از سوى جناح هاى مختلف کفر، که مسلمانان  قرآن کريم،  بر  استفاده در جهت طعن  سوء 
آن ها  آخرين  و  بوده‌اند،  آن ها  محاصره  در  همواره  حال،  و  گذشته  در  متمادى،  قرون  در 
در  تشکيک  راستاى  در  ديگران،  و  خاورشناسان  که  است  مسيحيان  تبشيرى  فعاليّّت هاى 

اصالت و سلامت متن قرآن، رهبرى کرده‌اند.
شيوه  دو  به  تحريف  مسئله  دربارۀ  بحث  مخالف،  ديدگاه  دو  اين  از  هريک  به  توجّّه  با 
آن  نادرستى  و محقّّق گردانيدن  اين شبهه،  درباره  اوّّل، گفتگو  پذيرد. شيوۀ  انجام  مى تواند 
بر پايه نگرش اسلامى و پذيرش نصوص قرآنى و احاديث نبوى و روايات اهلبيت گرامى آن 
حضرت؛ شيوۀ دوم، گفتگو دربارۀ اين شبهه، بر پايۀ يک تحقيق موضوعى و با تکيه به نتايج 
طبيعى يک بحث استدلالى استنادى، فارغ از التزام به منابع دينى و لوازم ايمان به بعضى 

از جوانب بحث.
برخورد اوّّل، به نظر آسان تر و دست يافتنى تر مى آيد. امّّا، جز براى افراد مسلمان مؤمن به 
اسلام و پذيراى نصوص دينى و شيفته پيشوايان دين، بحث را به نتيجه نمى‌رساند. اين نکته 
ما را موظّّف مى گرداند که براى برخورد دوم آن اهميّّتى را که سزاوار آن است، قائل شويم، 
زيرا، نتيجه را به طور فراگير محقّّق مى گرداند، و راه را براى هرگونه شبهه در اذهان همۀ 

اقشار مردم مىبندد؛ حتّّى اگر به هيچيک از مسائل اسلامى ايمان نداشته باشد.
در اينجا، تنها به اين اکتفا مى کنيم که، در ارتباط با برخورد نوع اوّّل، به اين نکته اشاره 
تحريف  از  قرآن کريم  مصونيّّت  و  سلامت  بر  تأکيد  اماميّّه،  علماى  مشهور  نظريّّه  که  کنيم 
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است؛ چنان که آيت الله خوئى قدّّس سرّّه به طور مفصّّل و با طرح جالبى، شبهۀ تحريف را 
در چارچوب نگرش اسلامى، ذکر کرده و حقّّ مطلب را در پايان بحث ادا کرده و سلامت و 

مصونيّّت نصّّ قرآن کريم را از هر گونه تحريف به اثبات رسانيده است1.
از اين رو، ما بحث خود را به رويکرد دوم در بررسى و تحليل مسئله تحريف اختصاص 
مى‌دهيم، و شبهه مذکور را به عنوان يک تحقيق موضوعى با تکيه به نتايج طبيعى استدلال 

و استناد به منابع غير دينى، به بحث و بررسى مى گذاريم.

تدوين قرآن در زمان نبیّ اکرم-1-6۲. 
عهد  در  قرآن  تدوين  که  دارد  آن  بر  دلالت  روشنى  به  حوادث،  و  مسائل  طبيعى  سير 

رسول خدا به طور کامل انجام پذيرفته است.
و  و شواهد قطعى  احوال  و  اوضاع  و حوادث، مجموع  از سير طبيعى مسائل  ما  منظور 
مسائل مسلّّم و يقينى، در ارتباط با زندگى پيامبر و مسلمانان و نيز در ارتباط با قرآن است، 
که ما را به يک علم بديهى و ضرورى مى‌رسانند، مبنى بر اين که پيامبراکرم در زمان حيات 
خود به جمع و تدوين قرآن همّّت گماشته است. اين اوضاع و احوال و شواهد و خصوصيّّات 

به شرح زير اند:
کيان  عمده  تکيه گاه  و  به حساب مى آدي،  امّّت اسلامى  قانون اساسى  الف. قرآن کريم 

عقيدتى و تشريعى و فرهنگى و ديگر برنامه ها و راه و روشهاى اسلامى در امور اجتماعى و 
متن  دل‌انگيزترين  و  تاريخى  منبع  متقن ترين  و  قرآن محکم ترين  است. همچنين،  اخلاق 
ادبى نزد مسلمانان است. مسلمانان در سال هاى نخستين حيات اجتماعى، بجز قرآن کريم، 
از هيچ گونه توان فکرى و فرهنگى در ميدان هاى مختلف که جولانگاه فکر انسانى است، 
محتواى  دهنده  تشکيل  جديد،  امّّت  يک  عنوان  به  آنان،  براى  قرآن،  و  نبودند،  برخوردار 

 البيان ف ىتفسير القرآن، 195- 235 .1
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روحى و فکرى و اجتماعى آنان بود.
به عنوان مثال، در آن روزگار، امّّت اسلامى، از آن چنان فرهنگ مايۀ عقيدتى، که بتواند 

ايمان راسخ خود را به وحدانيّّت خداوند سبحان بر آن استوار سازد، و رابطه شناخت خود را 
با جهان آفرينش و زندگى برقرار گرداند، محروم بود. درباره ديگر زمينه هاى فکرى، روحى 

و فرهنگى نيز همين طور بوده است.
اين ها همه يک چهرۀ شاخص از اهميت ذاتى قرآن در زندگى مسلمانان براى ما تصوير 

مى کند، و ديدگاه آنان را، به عنوان يک امّّت، نسبت به قرآن کريم، مشخّّص مى سازد.
ب. مسلمانان، از همان آغاز، بر حفظ و فراگيرى و تکرار مداوم قرآن توجه يوژه داشته‌اند، 

و اين طرز رفتار آنان، از ديدگاهى که نسبت به قرآن کريم داشتند، و جايگاه مهمّّى که براى 
نقش  با  ارتباط  در  قرآن  که  باعظمتى  پايگاه  و  بودند،  قائل  خود  اجتماعى  زندگى  در  قرآن 

مسلمانان در حيات انسانيّّت دارد، نشأت مى گرفت.
تکرار قرآن، جماعت  و  به فراگيرى  و استقبال روزافزون نسبت  اقبال فراوان  اين  اثر  بر 
انبوهى در ميان مسلمانان شکل گرفتند، که به حفظ قرآن کريم و قرائت و تکرار متن آن به 

شکل مضبوط و دقيق، شهرت يافته‌اند.
امّّا، سؤال اين است که آيا اين وسيله براى آن که قرآن کريم را از هر گونه تحريف و تزوير 
و عوامل  اين که دخالت شرايط  يا  کفايت مى کند؟  دارد،  نگاه  امان  در  اشتباه  و  اثر خطا  بر 
ديگرى مانع از آن خواهد شد که اين جماعت از عهده انجام وظيفه در مقام حفاظت از متن 

قرآن در برابر خطرات احتمالى به خوبى برآيند؟
آن دسته از صحابه، که به حفظ قرآن مشهور شده‌اند، به هر درجه از ورع و تقوا و امانت 
و اخلاص که رسيده باشند، به هر حال، افرادى عادى هستند که خطا و نسيان در کار آن ها 
خواهد بود. از سوى ديگر، موقعيّّت تاريخى و نوع مسئوليّّتى که بر عهده داشتند، آنان را در 
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معرض قتل و شهادت قرار مى‌داد، يا آن که امکان داشت به منظور دعوت مردم به سوى 
خداوند سبحان، در اقطار سرزمين هاى اسلامى پراکنده شوند. همۀ اين چيزها، که امکان 
اين فرض، حفظ آن  با  باشند؛ زيرا،  براى نصّّ قرآنى  بود، مى توانستند خطراتى  وقوع آن ها 
به وسيله مذکور -حافظۀ صحابه- موکول شده، و به اين ترتيب، در گرو مسائل بسيارى قرار 

گرفته بود.
به  منوّّره مى‌زيست،  از مدينه  به دور  از صحابه که  يکى  بود  اين خطر، کافى  بروز  براى 
يک اشتباه مشخص در نصّّ قرآنى دچار گردد، و از همان جا يک اختلاف نشأت بگيرد، در 

حالى که مسلمانان مرجع اصيلى براى ثبت و ضبط متن قرآن نداشتند.
در  مسلمانان  و  داد،  روى  عمل  در  چيزى  چنين  که  بگوييم  نمى خواهيم  ما  اينجا،  در 
خطر  يک  امر  اين  که  کنيم  تأکيد  اين  بر  مى خواهيم  شدند.  واقع  خطايى  و  اختلاف  چنين 
و  اوضاع  بعضى  در  آن  به  مسلمانان  شدن  گرفتار  امکان  همواره  که  بوده  )ممکن(  مجسّّم 

احوال، وجود داشته است.
ج. رسول‌اکرم با همه آلام و آمال مسلمانان و با درک نيازهاى آنان، و با فهم مسئويّّلت 

عظيمى که مقتضاى شرايط و اوضاع و احوال مرحله تکوين امّّت اسلامى بود، و خطراتى که 

امّّت نوخاسته اسلام را تهديد مى کرد، همواره در کنار امّّت مى‌زيست. نمايانگر اين درک و 

فهم پيامبر نسبت به نياز مسلمانان و مسئوليت خود، نقش عظيمى است که پيامبر از آغاز 
بعثت تا لحظه وفات ايفا مى کرد.

پيامبر همواره تحت فشار و شکنجه زيست، و اين فشار و شکنجه زاييده قيام او به منظور 
دعوت مردمان به سوى خداوند سبحان، و کوشش در جهت دگرگون‌سازى امّّت، و متحوّّل 
ساختن واقعيت هاى فکرى و سياسى و اجتماعى امّّت بود؛ و چنين نقشى به مهارت فراوان 
از روح بشر، و  با فهم جامعى  نتايج، همراه  و  آثار  برآورد  و  از واقعيّّات جامعه،  و درک دقيق 
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گرايش هاى انسان به خير و شر، نياز داشت.
نوپاى  جامعۀ  مختلف  شئون  اداره  و  امّّت  امور  تدبير  و  جامعه  رهبرى  پيامبر  وانگهى، 
اسلامى را در دشوارترين شرايط بر عهده گرفته بود؛ از جمله تأسيس حکومت، قانونگذارى 
به جوامع  مربوط  مسائل  از  رنگ-  کم  بسيار  نمودى  که -جز  جامعه‌اى  در  نظام  تأسيس  و 
و  مفاهيم  به  اين جامعه  ديگر  از سوى  نداشت.  به هيچ روى شناختى  يافته  بشرى سازمان 

افکارى پايبندى داشت که از مفاهيم و افکارى که اسلام آورده بود، بسى فاصله داشت.
و  ارتدادها  و  نفاق‌ها  و  نيرنگ ها  و  حيله ها  گرديد.  جهاد  و  جنگ  کار  اندر  دست  پيامبر 

بسيارى ديگر برخوردها و شرايط گوناگون را با آثار و جوانب مختلف، آزمود.
در دست  آن ها  سرانجام  و  الهى  رسالت هاى  تاريخ  از  دقيقى  شناخت  پيامبر  همچنين، 
سردمداران تزوير و تحريف و بازرگانان دين داشت. چنان که قرآن کريم به اين مطلب تصريح 

دارد، و اهل کتاب را بر اين تحريف و تزوير، سخت نکوهش و سرزنش مى کند.
انسان والايى که زندگى انسانى را اين چنين آزموده باشد، و بار سنگين رسالت و دعوت 
را بر دوش کشيده باشد، و در اعماق تاريکیها رهبرى انسان ها را بر عهده گرفته باشد، و 
حيرت‌زدگان ظلمات را به سرچشمه هاى نور و حقيقت رسانيده باشد، به هيچ روى نمى توانيم 
و  تکرار  و  به حفظ  آن  بودن سرنوشت  احتمالى که در صورت موکول  از خطرات  را  او  درک 

اذهان رجال، ممکن است دامنگير متن قرآن گردد، مورد ترديد قرار دهيم.
د. امکانات تيودن و نگارش براى رسول‌اکرم فراهم بوده است. در آن روزگار، اين امکانات 

عبارت بود از وجود اشخاصى که توان نگارش داشته باشند، و اهل اخلاص در عمل نيز بوده 
باشند؛ همراه با ابزارهاى کتابت و نوشت افزار؛ و هيچ کس نمى تواند در اين مسئله از نظر 

تاريخى شک کند، که مسلمانان همۀ اين وسايل و ابزار لازم را در اختيار داشته‌اند.
هـ( ناگزير، نسبت به وجود عنصر اخلاص به قرآن کريم و اهداف آن نيز بادي اعتراف کنيم. 
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احدى را نمى توانيم بيابيم که در اخلاص فراوان پيامبر کوچک ترين شکّّ و ترديدى داشته 
و  برآوردها  برترين  مطابق  حتّّى  پيامبر  باشد.  افراط  اهل  تکفير  و  تشکيک  در  باشد، هرچند 
فرض ها که کافران به رسالت وى و منکران به نبوّّت وى مطرح کرده‌اند، نمى تواند مخلص 
او و برهان دعوت  اين که قرآن معجزه  به  ايمان دارد  نباشد، زيرا خود  به قرآن کريم  نسبت 
اوست که با آن در برابر مشرکان تحدّّى کرده است. با چنين ايمانى به قرآن، ناگزير پيامبر 
بايد بر حفظ و صيانت آن حريص بوده باشد، و در اين امر بالاترين درجه اخلاص را از خود 

نشان بدهد.
در  تحريف  معرض  در  آن  گرفتن  قرار  خطر  قرآن کريم؛  اهميّّت  پنجگانه:  عناصر  اين 
صورت عدم تدوين؛ درک پيامبر نسبت به اين خطر؛ فراهم بودن امکانات تدوين؛ و حريص 
بودن پيامبر بر مسئلۀ قرآن و شدّّت اخلاص او در اين امر؛ يقين قطعى را موجب مى شوند 
بر اين که، گردآورى و تدوين قرآن‌کريم در زمان رسول خدا انجام پذيرفته است. زيرا، اهميّّت 
علاوه،  خطر؛  اين  احساس  کنار  در  مى کرد؛  تهديد  را  آن  که  خطراتى  وجود  با  قرآن؛  ذاتى 
آيند،  گرد هم  هرگاه  قرآن؛  به  اخلاص  آن گاه  تدوين؛  و  کتابت  ادوات  و  آلات  بودن  فراهم 
نگارش کامل آن در  و  تدوين قرآن در عهد رسول خدا  به  ترديد نسبت  و  براى شک  مجالى 

زمان حيات آن حضرت باقى نمى گذارند.

القاى شبهه پيرامون سير طبيعى مسائل و حوادث‌-1-6۳. 
در برابر اين سير طبیعی مسائل و حوادث، و دلالتى که بر حقيقت مطلب دارند، چيزى 
وجود ندارد جز رواياتى که گزارش مى کنند، قرآن کريم در عهد ابوبکر گردآورى شده است، 
و او قرآن را از عُُسُُب و رِِقاع و لُُخاف و سينه هاى مردم -مشروط به شهادت دو شاهد بر اين 
اين مطلب در قصه جمع قرآن  آورده است؛ چنان که  آيات جزو قرآن‌اند- گرد  يا  آيه  که آن 
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به روايت زيد بن ثابت1 يا متون ديگر روائى که همين مضمون را به طريقه ديگرى آورده‌اند، 
آمده است.

واقع اين است که متون حديثى و رواياتى که داستان گردآورى قرآن را مطرح کرده‌اند، 
مختلف  اشخاص  به  را  قرآن  گردآورى  ندارند.  واحد  مضمون  يک  يا  يکسان،  ساختار  يک 
نسبت مى‌دهند؛ زمان جمع را مختلف ذکر مى کنند؛ راه و روش اين جمع و سرانجام دورانى 

را که اين عمل در آن صورت پذيرفته است، به اختلاف يادآور شده‌اند2.
با توجه به اين همه تعارض در روايات، در عمل نمى توان مضمون فعلى آن ها را پذيرفت.
و حجّّيّّت ساقط  اعتبار  از  متذکّّر شده‌اند-  تعارض -چنان که علماى اصول  به خاطر  زيرا، 
مى شوند. تنها راهى که باقى مى ماند اين است که چنين جمع و تدوين را -به فرض وجود- 

به عنوان يک پديده به يکى از دو وجه ذيل، تفسير کنيم:
وجه اوّّل، آن که بگوييم اين روايات در مقام گزارش از تدارک يک مصحف، با اوراق و 

هيچ  به  و  بود(  امکان پذيرتر شده  در عصر صحابه  واقعاًً  که  )کارى  منظّّم هستند  صفحات 
وجه در مقام گزارش تدوين و جمع اصلى قرآن، به معناى کتابت آن از روى اوراق پراکنده 
بر  تفسير  اين  نيستند.  دارند،  اشاره  احاديث  اين  از  بعضى  که  چنان  مردمان،  سينه هاى  يا 
پايه فرض پذيرش درستى و صحّّت مضمون اجمالى اين روايات به کامل ترين نحوۀ آن، که 
عبارت است از انجام کارى در زمينه تدارک مصحف و جمع قرآن کريم پس از پيامبر، استوار 

است.
بعدى،  دوران هاى  در  که  روايات، سرگذشت هايى هستند  این  بگوييم  که  آن  وجه دوّّم، 

پس از عصر صحابه، به منظور پاسخ گويى به پرسش هاى عمومى مسلمانان درباره کيفيّّت 
مى‌رسيم  نتيجه  اين  به  اسلام،  تاريخ  مطالعه  از  پرداخته شده‌اند.  و  قرآن، ساخته  گردآورى 

 بخارى، »باب جمع القرآن«، 6/ 89 .1
 آيت الله خوئى، البيان ف ىتفسير القرآن، 249- 247 .2
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بر  اسلام  اوّّل  در صدر  که  وقايعى  و  تفسير حوادث  منظور  به  ادبى گسترده  که يک حرکت 
مسلمانان گذشته است، در قالب داستان هاى زنده و تکان دهنده و برانگيزاننده، در تاريخ 
اين  يازيده‌اند.  نيز دست  به حوادث دوران جاهليّّت  پيوسته است، که حتّّى  به ظهور  اسلام 
عصر  در  سپس  داشته،  دينى  چارچوب  صحابه،  عصر  اواخر  در  يعنى  کار،  آغاز  در  ماجرا، 
تابعين تحوّّل يافته، و در دوران هاى بعدى نشو و نما کرده، و تا حدود زيادى بر اسرائيليّّات و 
اخبار جعلى و مطالب تخيّّلى که به دنبال تحقّّق بخشيدن برخى اغراض معيّّن اجتماعى يا 

سياسى يا روانى يا فرهنگى بوده‌اند، تکيه کرده است.
اين حرکت داستان سازى، مسئله‌اى تازه يا منحصر به تاريخ اسلام نبوده، بلکه در واقع، 
و  ظهور  حال،  و  گذشته  از  تاريخى،  مختلف  دوران هاى  در  که  است  عمومى  تمايلى  يک 
وقايعى  و  حوادث  بر  که  هستيم  داستان هايى  شاهد  پيوسته  نيز،  امروزه  است.  داشته  بروز 
پشتوانه ها  و  درمى آميزند،  فراوان  نيز،  تخيّّلى  تفاصيل  و  تصاوير  با  امّّا  دارند،  تکيه  حقيقى 
واقعيّّت روزمره زندگى  از  را  و داستان سراييها  اين داستان سازيها  و اغراض  و جهت گيریها 

برمى گيرند. اجتماعى بشر 
ما، هرچند تمايل داريم که در تفسير اين احاديث و روايات به شيوه اوّّل عمل کنيم؛ امّّا، 
مطالعه  و  تحليل  براى  قاعده  يک  عنوان  به  نيز،  را  دومى  تفسير  اين  که  نمىبينيم  مانعى 

تفصيلى و موضوعى اين گونه احاديث و مانند اينها، مطرح کرده باشيم.
از اين گذشته، احاديث ديگرى داريم که بر انجام پذيرفتن گردآورى قرآن در عهد پيامبر 

تصريح دارند، و سزاوار آن است که این احاديث در برابر آن احاديث ياد شده بايستند1.
ابى  ابن  جمله  از  محدّّثين،  و  حفّّاظ  از  جماعتى  که  است  روايتى  احاديث،  اين  جمله  از 
از  بيهقى و ضياءالدين مقدسى،  ابن حبّّان، حاکم،  شيبه، احمد بن حنبل، ترمذى، نسائى، 

 نگاهک ني دبه: البيان، 250- 252 .1
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ابن عباس آورده‌اند که گفت: به عثمان بن عفّّان گفتم: »چه چيز شما را وادار کرد که سورۀ 
انفال را که از مثانى است برداشتيد، سورۀ برائت را نيز که از مئين است برداشتيد، و آن دو 
را کنار هم نهاديد، و سطر بسم الله الرحمن الرحيم‌ را ميان آن دو ننگاشتيد، و آن دو را در 
رديف سبع طوال قرارداديد، انگيزۀ شما براى اين کار چه بود؟« عثمان گفت: »در طول عهد 
رسالت و نزول قرآن، سوره های مشتمل بر آيات فراوان بر رسول خدا نازل مى شد، و هرگاه 
قسمتى از سوره‌اى بر آن حضرت نازل مى شد، بعضى از کسانى را که نزد آن حضرت کتابت 
مطلب  و فلان  فلان  که  در سوره‌اى  را  قسمت  اين  مى فرمود:  و  مى خواند،  فرا  مى کردند، 
بود  مدينه  در  نازل شده  نخستين سوره هاى  از  انفال  بگذاريد. سورۀ  است،  ياد شده  آن  در 
و برائت از آخرين قسمت هاى نازل شده قرآن بود، و مضمون آن دو به يکديگر شبيه بود، 
انفال باشد. رسول خدا نيز از دنيا رفت و براى ما بيان نفرمود  گمان کردیم که برائت دنبالۀ 
که اين سوره دنباله آن سوره است. به اين جهت، آن دو را قرين يکديگر گردانيدیم، و بين 
آن دو سطر بسم الله الرحمن الرحيم ننوشتیم، و آن دو را در رديف سبع طوال قرار دادیم«1.

طبرى و ابن عساکر از شعبى روايت کرده‌اند که گفت: »در عهد رسول خدا شش تن از 
انصار: اىّّب بن کعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، ابودرداء، سعيد بن عبيد، و ابوزيد، قرآن را 

جمع کردند؛ مجمع بن جاريه نيز همۀ قرآن را فرا گرفته بود، جز دو يا سه سوره«2.
چه  پيامبر  عهد  در  پرسيدم:  مالک  بن  انس  »از  گفت:  که  است  شده  روايت  قتاده  از 
کسانى قرآن را جمع کردند؟ گفت: چهار تن، که همه از انصار بودند: ابى بن کعب، معاذ بن 

جبل، زيد بن ثابت و ابو زيد«3.
و  کرد  ياد  مسعود  بن  عبدالله  از  عمر  بن  »عبدالله  گفت:  که  کرده‌اند  روايت  مسروق  از 

 منتخبک نز العّّمال، 2/ 48 .1
ک نز العمّّال، 2/ 589 .2

راء من اصحاب النّّب ى)ص(«، 6/ 202
ّ
 صحيح بخارى، »باب القّ .3
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فرا  اين چهار تن  از  را  پيامبر شنيدم که مى فرمود: قرآن  از  گفت: همچنان دوستش دارم. 
گيريد: عبد الله بن مسعود، سالم، معاذ، و اىّّب بن کعب«1.

نسائى به سند صحيح از عبدالله بن عمر آورده است که گفت: »قرآن را جمع کردم و هر 
شب يک ختم قرآن مى خواندم. خبر به پيامبر رسيد، فرمود: قرآن را در مدّّت يک ماه ختم 

کن ...«2.
شمار  که  نيست  عقلائى  وگرنه  است،  »تدوين«  ناگزير  روايات،  اين  در  »جمع«  از  مراد 

حافظان قرآن به اين اندازه محدود و معدود بوده باشد.
بنابراين، بديهى و ضرورى است که باور کنيم جمع و تدوين قرآن کريم، در عهد رسول خدا 
به شکلى کامل و متقن که راه را بر سرايت هر گونه تغيير و تزوير در آن ببندد، صورت پذيرفته 

است.

تحريف قرآن‌-1-6۴. 
متداول  و  معروف  گسترده  طورى  به  عثمان،  خليفه  عهد  از  پس  قرآن کريم،  بى شک، 
شد و به شکلى مضبوط تدوين يافت. در عهد وى بود که نگارش چندين نسخه از مصحف 
قرار  الگو  تا  گرديد،  ارسال  رسمى  طور  به  اسلامى  کشورهاى  به  و  پذيرفت،  شريف صورت 
گيرد و در دسترس همگان باشد، و هم‌زمان فرمان هاى شديداللحن نيز مبنى بر ممنوعيّّت 

سر و کار داشتن مسلمانان با هر نسخه‌اى جز آن نسخه ها صادر گرديد.
ناگزير، براى آن که بتوانيم سلامت متن قرآن را از تحريف روشن گردانيم، بايد فروضات 
و  بياوريم،  کرد،  فرض  حالت ها  آن  از  هريک  در  را  تحريف  وقوع  مى توان  که  را  مختلفى 

يکايک مورد گفتگو قرار دهيم:

 همان .1
 الاتقان، »النوع 20«، 1/ 124 .2
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از قرآن، صورت  به خود، و بدون قصد حذف چيزى  1( تحريف در عهد شيخين، خود 
آنان بوده باشد،  آيات به دست  يا نرسيدن آن  آيات  از بعضى  گرفته باشد، و علّّت آن غفلت 

چنان که داستان جمع قرآن کريم به روايت بخارى مطرح مى کند.
2( تحريف در عهد شيخين صورت گرفته باشد، با فرض اصرار از جانب ايشان به طور 

پيشبينى شده و طرّّاحى شده.
3( تحريف در عهد خليفه عثمان صورت گرفته باشد.

4( تحريف در عهد امويان صورت گرفته باشد، چنان که به حجّّاج بن يوسف ثقفى نسبت 
داده مى شود.

يک حالت پنجم نيز وجود دارد، که نمى توانيم تصور کنيم که تحريف در آن حالت صورت 
از اقشار مختلف  افراد عادى  از سوى برخى  اين که فرض کنيم تحريف  باشد، و آن  گرفته 
مردم، صورت گرفته باشد. زيرا، آنان، با وجود يک سلطه دينى که قرآن کريم را مى شناسد، و 
در برابر بازيگریها از آن حمايت مى کند، و مرجع رسمى تعيين آيات و کلمات قرآن در نظر 

مردم است، قدرتى براى اين کار نداشته‌اند.
حالت اوّّل را مى توان از دو جنبه مورد گفتگو قرار داد:

آن  به  قرآن  جمع  تاريخ  تحليل  و  مطالعه  هنگام  به  اين  از  پيش  ما  که  نتيجه‌اى  الف. 

رسيديم، مبنى بر اين که اصل کار جمع آورى و تدوين در زمان پيامبر انجام پذيرفته باشد، و 
در آن صورت، قرآنى که جمع آن در عهد رسول‌اعظم انجام پذيرفته است، نمى تواند دقيق و 
متقن نبوده باشد. زيرا، رسول‌اکرم ناظر بر جمع آن بوده است و با وجود اين قرآن ديگر جايى 
براى تصوّّر وقوع غفلت يا اشتباه از سوى شيخين يا ديگران نخواهد بود، چنان که نمى توان 

نرسيدن بعضى آيات قرآنى را به دست آنان احتمال داد.
ب. فراهم بودن عوامل متعدّّدى براى آن که قرآن کريم به طور کامل نزد جماعتى انبوه 
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از مسلمانان بوده باشد، و اين مطلب، ضمانتى حقيقى براى رسيدن قرآن کريم به طور کامل 
را  اين عوامل  به وجود مى آورد.  نقيصه،  بدون هيچ  به دست دولت مداران در عهد شيخين 

مى توان به ترتيب ذيل تلخيص کرد.
کتابى  بليغ ترين  مضامين  و  تعبيرات  نظر  از  و  ادبى،  متن  دل‌انگيزترين  قرآن کريم   )1
است که به دست بشر رسيده و عرب زبانان اهتمام فراوانى به اين گونه متون داشته‌اند؛ زيرا، 
از جنبه فکرى و اجتماعى؛  یبان، خواه  تعبير و  از جنبۀ  آنان بوده است؛ خواه  فرهنگ خود 
شده  منعکس  آنان  عمومى  و  خصوصى  زندگى  در  اهتمام  اين  آثار  که  مى کنيم  مشاهده  و 
باشگاه ها  مى کردند؛  تکرار  بسيار  و  میکرده  ازبر  را  ادبى  متون  ديگر  و  عربى  اشعار  است. 
درجه‌اى  به  اهتمام  گاه  و  مى‌دادند؛  ترتيب  زمينه ها  اين  در  رقابت  و  مسابقه  براى  بازارها  و 
مى‌رسيد که بعضى از متون مقدّّس را در اماکن مقدّّسه محفوظ نگاه مى‌داشتند، تا نشانگر 
آويختن معلّّقات  با  ارتباط  باشد؛ چنان که در  بوده  آن متون  به  آنان نسبت  و تحسين  تقدير 
سبع يا عشر به ديوار کعبه معظّّمه حکايت کرده‌اند. همين عادت فراگير در ميان عرب هاى 
مسلمان، آن روزگار، عده زيادى از آنان را به سوى الفاظ قرآن کريم و حفظ و تکرار آن سوق 

مى‌داده است.
و  افکار  و  فرهنگ  در  را  اساسى  زيربناى  سنگ  مسلمانان،  نگرش  در  قرآن کريم   )2
عقايدشان تشکيل مى‌داده است؛ که ما پيش از اين، در مقام توضيح و تبيين ميزان اهتمام 
آن  متذکّّر  حوادث،  و  مسائل  طبيعى  سير  در  نکته  نخستين  عنوان  به  قرآن  به  مسلمانان 

شديم.
منظور  به  قرآن کريم  تدوين  به  تا  واداشت  را  پيامبر  امر،  اين  به  توجّّه  که  گونه  همان 
محافظت آن از آفات و خطرات بپردازد، مسلمانان را نيز واداشت تا به حفظ و تکرار قرآن کريم 
بپردازند و بدين وسيله، افکار و فرهنگ و مفاهيم آن را پاس دارند، و با سنّّت ها و تشريع هاى 
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اسلامى که قرآن در بر دارد، آشنا شوند.
3( قرآن کريم، بر پايه فرهنگى که دربردارنده آن است، به گردآورنده آن در اجتماع و در 
ديگر مردمان  به  نسبت  دانشمندان  امروزه  که  امتيازاتى  با  که  امتيازى مىبخشد  نظر مردم 
به دست مى آورند، مشابهت دارد؛ و اين امتياز اجتماعى يکى از عوامل مهم گرايش به علوم 
و تحصيل آن ها در تمامى ادوار زندگى انسان بوده است. بنابراين، طبيعى است که يکى از 

عناصر مؤثّّر در حفظ و تکرار قرآن کريم نيز همين امتياز بوده باشد.
و قداستى که در  به طور کلّّى داشته،  قاريان در جامعه اسلامى  نقشى که  تاريخ درباره 

چشم و نظر مسلمانان از آن برخوردار بوده‌اند، سخن بسيار دارد.
4( پيامبر به عنوان رهبر امّّت اسلامى و توجيه کننده مسلمانان، پيوسته بر حفظ و تکرار 

آيات و سور قرآنى تشويق و ترغيب مى فرموده است.
ما خوب مى‌دانيم که پيامبر تا چه اندازه از محبويّّبت در دل و جان بسيارى از مسلمانان 
برخوردار بوده است، و تا چه حد مى توانسته در زندگانى و رفتار مسلمانان مؤثّّر باشد؛ چنان 
که در بسيارى از توجيهات و توصيه هاى آن حضرت، انگيزه مسلمانان برای اجابت فرمان 
پيامبر، همين قدرت تأثير روحانى پيامبراکرم بوده است، بدون آن که به ميزان لزوم و وجوب 

شرعى آن توصيه‌ها توجّّهى داشته باشند.
5( خداوند سبحان ثواب فراوانى براى قاريان قرآن و حافظان آن قرار داده است و در آن 
روزگاران، بسيارى از مسلمانان شيفته افزودن بر ثواب هاى خويش بودند، بخصوص که تازه 
با اسلام آشنا شده بودند و همواره در پى آن بودند که اسلام در تمامى کارهايشان انعکاس 

پيدا کند.
مسلمانان  زندگانى  در  بسزايى  تأثير  اين ها،  همه  يا  عوامل  اين  از  برخى  حال،  هر  به 
داشتند؛ چنان که تاريخ اسلام از وجود جماعت هايى انبوه از مسلمانان خبر مى‌دهد که به 
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عنوان قرّّاء شناخته مى شدند و داراى اعتقادى محکم بودند، و نقش قابل توجّّهى در زندگى 
مى آمد،  پيش  مسلمانان  براى  که  سياسى  نظرهاى  اختلاف  در  و  مى کردند،  ايفا  اجتماعى 

حضورشان وزنه ترجيح يک جناح بر جناح ديگر به حساب مى آمد.
6( علاوه بر اين ها، ماهيت قضايا حکم مى کند که قرآن کريم را هر مسلمانى که توانايى 
به  که  امّّتى  يا  زيرا، هر جماعت  باشد.  کرده  تدوين  و  نگاشته  است،  داشته  کتابت  و  تدوين 
چيزى اهميّّت مى‌دهد، و آن را بيانگر جنبه قابل توجّّهى از جنبه هاى زندگى خود مى شناسد، 
از  با وسايل گوناگون در حفظ آن مى کوشد، و بى شک، نگارش و کتابت، براى کسانى که 
عهده آن برمى آمده‌اند، ساده ترين و آسان ترين وسيله براى اين منظور بوده است. به همين 
از  مختلف  قطعات  يا  تعدادى مصحف  وجود  به  روايات  برخى  که  مى کنيم  مشاهده  جهت، 

مصحف نزد بسيارى از صحابه اشاره دارند.
از  فراوان  نسخه هايى  شده،  ياد  عوامل  موجب  به  که،  مى‌رسيم  نتيجه  اين  به  ناگزير 
يا  اشتباه  يا  غفلت  اثر  بر  قرآن  تحريف  فرض  و  است،  بوده  صحابه  دسترس  در  قرآن کريم 

نرسيدن بعضى آيات قرآنى به دست بعضى از گردآورندگان قرآن معقول نيست.
آن  و شرايط  تاريخ عهد شيخين  مطالعه  زيرا  است.  نادرستى  فرضيه  مطلقا  حالت دوم، 

دوران ما را به صدور چنين حکمى مى‌رساند، و به تکذيب اين فرضيّّه وامى‌دارد.
توضيح اين که، تحريف عمدى مى تواند به يکى از اين دو سبب بوده باشد. يکى آن که 

به موجب تمايل شخصى نسبت به تحريف صورت گرفته باشد؛ ديگر آن که به انگيزه تحقق 
قرآنى  آيات  برخى  کنيم  فرض  که  آن  مانند  باشد؛  گرفته  صورت  سياسى  اهداف  بخشيدن 
وجود داشته باشند که به طور صريح در موضوعات و مفاهيم بخصوصى سخن گفته باشند 
که با وجود و حضور آن دو خليفه يا مبانى سياست آن دو منافات داشته باشند، مانند تصريح 

به نام علي )ع( يا طعن به آن دو.
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در مورد سبب اوّّل، چند چيز را بايد در نظر گرفت:
شکستن  هم  در  معناى  به  حقيقت،  در  شيخين،  سوى  از  اقدامى  چنين  که  اين   ، ً

اوّّلاً

پيامبر  جانشينى  مبناى  بر  ايشان  حکومت  زيرا،  است.  بوده  خودشان  حکومت  پايه هاى 
اکرم و قيمومت امّّت اسلامى بوده، و معقول نبوده است که در مورد تحريف قرآن اقدامى 
بکنند، و در مسير دشمنى با اسلام بدون آن که برايشان دستاوردى دينى يا دنيوى داشته 
باز  مخالفان  براى  را  راه  که  داشت  آن  جز  معنايى  کارى  چنين  آيا  بکنند.  کوششى  باشد، 
آن وقت  بهترين اسلحه‌اى که در  و  و مسلمين حمله کنند  به اسلام  تا سازمان يافته تر  کند 

مى توانستند بر ضدّّ اسلام به کار برند، به دست آنان داده شود؟
تشکيل  را  نيرومند  سياسى  و  اجتماعى  تضمين  يک  دوران  آن  در  اسلامى  امّّت   ، ً

ثانياً

و  بزند،  اسلام  ضدّّ  بر  اقدامى  چنين  به  دست  بتواند  احدى  که  بود  آن  از  مانع  که  مى‌داد 
از  هرچند  مى گرديد،  روبه‌رو  مسلمين  صفوف  ميان  در  نيرومند  عکس‌العمل  يک  با  قطعاًً 
قدرت سياسى و اجتماعى برخوردار مىبود. زيرا، مسلمانان به قرآن کريم به عنوان يک کتاب 
مقدّّس در غايت قداست مى نگريستند، و آن را کلام خداوند سبحان مى‌دانستند و به هيچ 
روى تغيير و تبديل در آن را -حتى از جانب خود پيامبراکرم- روا نمى‌شمردند )همان طور که 
قرآن کريم خود بر اين مطلب تأکيد فرموده است ».. قل ما يکون لي أن أبدّّله من تلقاء نفسي 
إن أتَّبَع إالَّا ما يوحىٰٰ‌ إليََّ ...؛« )يونس، 15( و در راه مفاهيم و آيات و احکام قرآن که مدّّت 23 

سال حرکت مسلمين را پشتيبانى کرده بود، به پيکار و جهاد مى‌ايستادند، و در راه اين دين 
جديد جان بر کف بودند و دخالت و تصرّّف در قرآن، در نظر آنان، خروج از دين و ارتداد و 

دست برداشتن از تعهّّد دينى بود.
، حکومت اسلامى در عهد شيخين، فارغ از وجود مخالفانى نبود که احياناًً به بهانه‌  ً

ثالثاً

با وجود  بلند کنند؛  بزند، سر و صدا  از خليفه در اجراى بعضى احکام شرع سر  خطايى که 
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نمى يابيم  ارتباط  اين  در  احتجاج  شبه  يا  احتجاج  به  اشاره‌اى  کوچک ترين  تاريخ  در  اين، 
عهد  در  مخالفان  دارد  امکان  چگونه  باشد.  داشته  فرضيه  اين  وقوع  به  اشاره‌اى  بتواند  تا 
شيخين و پس از آن، همه اين مسائل را مسکوت گذاشته باشند و هيچ حرف و سخنى درباره 

آن نياورده باشند؟! از اينجا، موضع ما در برابر سبب دوم روشن مى گردد، زيرا:
به  با خدا،  آن  ارتباط  و  کتاب خدا  به  امّّت  تقديس آميز  نگاه  و  اسلام  امّّت  گاهى  آ  ، ً

اوّّلاً

گونه‌اى بوده است که پذيراى هيچ گونه تغيير و تبديل نبوده‌اند، و مطلقا اجازه وقوع چنين 
عملى را نمى‌داده‌اند.

، امکان نداشته است که مخالفان چنين فرصتى را از دست بدهند و در کشمکش با  ً
ثانياً

حکومت و خليفه از آن سوء استفاده نکنند؛ در حالى که هيچ گونه اشاره‌اى به چنين مطلبى 
در سخنان آنان نمى يابيم.

، اسناد سياسى پردامنه‌اى وجود دارد که مشتمل بر ملاحظاتى پيرامون دخالت ها و  ً
ثالثاً

تصرّّفات خليفه ابوبکر و خليفه عمر است؛ مانند درگيرى سياسى حضرت زهرا )س( و پس از 
آن اميرالمؤمنين )ع( و طرفداران آن حضرت که به امامت او ايمان داشتند؛ و اين بزرگواران 
هرگز به يک نصّّ قرآنى اشاره نکرده‌اند که در نسخه‌اى از قرآن کريم، که در دست ماست، 
تدوين نشده باشد؛ و اگر چنين نصّّى در قرآن وجود داشت، طبيعى بود که آن را به عنوان 
ابزارى براى غلبه بر موقعيّّت و پيروز گردانيدن جانب حق که به خاطر آن مبارزه مى کردند، 

به کار گيرند.
حالت سوم، محال تر از دو حالت پيشين و از حقيقت تاريخى بسى دورتر از آن دو حالت 

قبلى است؛ به دليل عوامل ذيل:
، اسلام، و در کنار آن، قرآن کريم، آن چنان انتشارى ميان مردم و در سرزمين هاى  ً

اوّّلاً

و  گرفته  فرا  يکديگر  از  را  قرآن  زمان،  در طول  قدر مسلمانان  آن  و  بود،  کرده  پيدا  مختلف 
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نداشت که  امکان  براى عثمان -اگر هم چنين مى خواست-  بودند که  ياد داده  يکديگر  به 
بودند،  نيز  عثمان  از  بالاتر  و  برتر  که  کسانى  براى  حتّّى  کار  اين  و  بکاهد؛  قرآن  از  چيزى 
او  به دلايل مختلف  و  اعتراض کردند،  به عثمان  نداشت؛ چنان که عملًاً مسلمانان  امکان 

را کشتند.
، نقيصه‌اى که بنا به فرض پديد آمده، از دو حال خارج نبوده است: يا در آياتى بوده  ً

ثانياً

که ارتباطى با خلافت عثمان نداشته است، که در آن صورت، عثمان چه انگيزه‌اى داشته 
است که شکاف بزرگى بر بنيان سياسى خويش وارد آورد؛ يا در آياتى بوده است که به خلافت 
در  آيات مىبايست  آن  اين صورت  در  مربوط مى شده است، که  پيشوايى سياسى عثمان  و 

اصل مسئله خلافت عثمان دخالت مى کرد و راه را براى رسيدن به خلافت بر او مىبست.
بهترين  را  وى  عمل  اين  مسلمانان  بود،  کرده  تحريف  را  قرآن  عثمان  خليفه  اگر   ، ً

ثالثاً

بهانه براى شوريدن بر ضدّّ وى و دور گردانيدن او از حکومت و قتل وى، قرار مى‌دادند؛ در 
اثرى  است  عثمان مطرح شده  بر ضدّّ  براى شورش  که  توجيهاتى  در مجموعه  که  صورتى 
از چنين چيزهايى نيست، وگرنه، شورشيان نيازى نداشتند که براى آن منظور، به وسائل و 

دلائل ديگرى که به اين روشنى نبودند، متوسّّل شوند.
، خليفه عثمان اگر چنين عملى را مرتکب مى شد، موضع امام على )ع( در برابر او  ً

رابعاً

به جايگاه خودش  بازگردانيدن حق  بر  ارتباط،  اين  بود، و قطعاًً حضرت على )ع( در  روشن 
که  را  اموالى  مصرّّانه  چنان  آن  السّّلام  عليه  على  امام  که  مىبينيم  وقتى  مى‌ورزيد.  اصرار 

عثمان به بعضى نزديکان و خاصّّانش بخشيده است، باز مى گرداند، و مى فرمايد:
»به خدا سوگند، اگر با آن اموال همسرانى اختيار کرده باشند يا کنيزانى خريدارى کرده 
باشند، باز خواهم گردانيد؛ که عدالت گشايش مى آورد، و آن کس که عدالت براى او تنگ 



123 |  

آيد، جور و ستم براى او تنگ تر خواهد آمد«؛1 و وقتى موضع مشابهى از آن حضرت در برابر 
کارگزاران منحرف عثمان مشاهده مى کنيم؛ جزم مى کنيم بر اين که به فرض وقوع چنين 

مسئله‌اى، سکوت آن حضرت در برابر چنين امر عظيمى محال بوده است.
حالت چهارم،  برابر  در  ما  ياد شده، موضع  حالت  از سه  تفصيلى  بررسى  اين  به  توجّّه  با 
خود به خود روشن خواهد بود. درباره حجّّاج بن يوسف ثقفى يا حاکمان ديگر به هيچ وجه 
آن که شرق و غرب  از  باشند، پس  بوده  به تحريف قرآن کريم  قادر  نمى توان تصوّّر کرد که 

جهان را فرا گرفته بوده است.
علاوه بر اين، به چه دليل بايد حجّّاج يا ديگر امويان به چنين عملى دست مى‌زدند که 

خطرى عظيم براى منافعشان داشت، و آمال و آرزوهايشان را به دست فنا مى سپرد؟

معنای »جمع قرآن« در عهد نبيّ اکرم-1-6۵. 
جمع »قرآن« دو معنا داشته است؛ يکى، حفظ همۀ آيات آن به طور کامل در سينه هاى 
و  نگارش  آن،  ديگر  معناى  قرآن.  حافظان  يعنى  قرآن،  جمّّاع  گوييم:  که  چنان  مسلمانان؛ 

تدوين آن در اوراق منظّّم و به طور کامل.
جمع قرآن به معناى حفظ آن در قلب و از بر کردن آن، که پيش از همه، رسول خدا از 
اين موهبت الهى برخوردار گرديد و آن حضرت خود سرور حافظان و اوّّلين گردآورندگان قرآن 
بود؛ چنان که مسلمانان را نيز به تداوم و استمرار در امر حفظ و آموزش و تکرار قرآن ترغيب 
مى فرمود، و هر مهاجر جديد را به يکى از حافظان قرآن، از صحابه مى سپرد تا قرآن به او ياد 
بدهد؛ و انواع تشويق ها را در جهت عمومى کردن و رواج دادن حفظ و تلاوت قرآن به کار 
مى گرفت. مسجد پيامبر همواره با تلاوت قرآن آباد بود، و صداى قاريان از هر گوشه و کنار 

 شرح نهج البلاغه، 1/ 269؛ در مورد زمين‌ها ىتصرف‌شده مسلمين توسط عثمانک ه حضرت عل ى)ع( به صاحبان اصل ىآن  .1
بازگرداند. ر.ک.نهج البلاغه، نسخه صبح ىصالح، خطبه 15.
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آن به گوش مى‌رسيد، و پيامبر آنان را فرمود که صداهايشان را فرود آورند تا موجب اشتباه 
ديگران در خواندن قرآن نشود.

از عبادة بن صامت آورده‌اند که گفت: »هرگاه شخصى مهاجرت مى کرد، پيامبر وى را به 
يکى از ما مى سپرد تا به او قرآن ياد بدهيم. از مسجد رسول خدا همواره صداى تلاوت قرآن 
بلند بود، تا جايى که رسول خدا به آنان امر فرمود صداهايشان را فرود آورند تا باعث اشتباه 

ديگران در خواندن قرآن نشوند«1.
تلاوت  شيفته  مسلمانان  داشت.  رواج  اسلامى  جامعه  سراسر  در  جا  همه  قرآن  قرائت 
آنان که فضاى  همّّ  تمامى  و  بودند،  قرآن  به  دادن  فرا  و گوش  قرآن  قرائت  فريضۀ  و  قرآن 
قلب آنان را فرا گرفته بود، تلاوت و حفظ قرآن بوده؛ چنان که از رسول خدا روايت شده است 
و  مى شناسم  مى شوند  وارد  شبانه  که  هنگامى  را  اشعريان  کاروان  صداى  »من  فرمود:  که 
منزلگاههاى ايشان را شب هنگام با صداهاى قرآنشان بازمى شناسم، حتّّى اگر روزْْ هنگام، 
موقع ورود آنان منزلگاه هايشان را نديده باشم«2. تعليم و تعلّّم قرآن و از بر کردن آن، ميان 

زنان و مردان مسلمان همه جا رايج بود.
جمع قرآن به معناى نگارش و تدوين آن نيز در بحث »اصالت قرآن« ديديم که جمع و 
قرآنى  در علوم  رايج  نظر  البتّّه،  پذيرفته است.  انجام  قرآن کريم در عصر رسول‌اعظم  تدوين 
بر آن است که جمع قرآن در عهد شيخين صورت گرفته است. ما ديديم که مى توان اين دو 
امّّا  الله انجام پذيرفت؛  نظر را جمع کرده و چنين گفت که اصل جمع قرآن در عصر رسول 
جمع آن در مصحفى با اوراق منظّّم و مرتّّب در عهد شيخين صورت گرفت؛ و نيز ديديم که 
با هريک از اين دو فرض، سلامت متن قرآن جاى سخن نداشته است، و بعضى شبهه هاى 

طرح شده پيرامون جمع قرآن را بنابر فرضيه دوم اشاره کرديم و به پاسخ آن ها پرداختيم.

 البيان، آيت الله خوئى، ص 255؛ به نقل از مناهل العرفان، ص 324. .1
ک نز العمّّال، 12/ 56، »الاشعريّّون«. .2
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دو شبهه پيرامون جمع قرآن در عهد شيخين و پاسخ آن‌ها*-1-6۶. 
شبهه هاى ديگرى را نيز درباره فرضيّّه جمع قرآن در عهد شيخين مطرح کرده‌اند که ما 
از آن ميان به ذکر دو شبهه مى پردازيم. شايد گفتنى باشد که اين دو شبهه در کتب و رسائل 
اسلامى مطرح شده و در مطالعات خاورشناسان و پيروان آنان نيز جايى به خود اختصاص 

داده است.
شبهۀ اوّّل :

مصحف  از  سخن  است،  شده  روايت  ديگران  و  اهلبيت  از  که  تاريخى  متون  از  برخى 
و متداول ميان  با مصحف موجود  آورده‌اند که  به ميان  ابى طالب )ع(  بن  مخصوص على 
مسلمانان در عصر حاضر، تفاوت هايى داشته و اضافات و موضوعاتى را دربرداشته است که 

در مصحف رايج موجود نيست.
اوّّل  خليفۀ  نزد  را  اين مصحف  )ع(  ابى طالب  بن  که على  اند  آن  از  روايات حاکى  اين 
را  حضرت  آن  پيشنهاد  ابوبکر  امّّا،  کند؛  پيدا  رواج  مسلمانان  ميان  در  تا  است،  برده  ابوبکر 
ابى  بن  على  حضرت  که  آن جا  از  نتيجه،  در  است.  کرده  رد  را  ايشان  مصحف  و  نپذيرفته 
بوده  برتر  از همه صحابه  قرآن  و محافظت  اسلامى  تعهّّد  و  تديّّن  و  علم  نظر  از  )ع(  طالب 
است، پرواضح است که مصحف موجود فعلى، بر اثر شيوه نادرست جمع قرآن که تفاصيل 
نقيصه شده است. در جهت توضيح شبهه مذکور،  باز شناختيم دچار تحريف و  را بعضاًً  آن 

هواداران آن برخى روايات تاريخى را به شرح ذيل، شاهد آورده‌اند.
روايت  انصار  و  مهاجرين  از  جماعتى  برابر  در  )ع(  على  احتجاج  دربارۀ  که  مطلبى   )1

کرده‌اند که، على عليه السّّلام به يکى از ايشان فرمود:
املاى  با  است،  کرده  نازل  محمّّد  بر  علا،  و  جلّّ  خداوند  که  آيه‌اى  هر  طلحه،  »اى 

س سرّّه در البيان تکيهک رده‌ايم: 223تا 234.
ّ
 در اين مبحث به طور اساس ىبر نوشته استادک بيرمان آيت الله خوئ ىقدّ *
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بر محمّّد  نيز که خداوند  آيه‌اى  تأويل هر  رسول خدا و دستخط خودم نزد من موجود است. 
نازل کرده و هر حرام و حلالى يا حدّّى يا حکمى يا چيزى که امّّت تا روز قيامت به آن نياز 
داشته باشد، با املاى رسول خدا و دستخط خودم نزد من موجود است؛ حتّّٰىٰ ارش خدش«1.

2( روايتى حاکى از احتجاج امام على )ع( با آن زنديق است که در آن روايت آمده است، 
تنزيل  و  تأويل  دربردارندۀ  که  درحالی  آورد،  مسلمين  جماعت  نزد  را  کتاب  حضرت  آن  که 
او  از  امّّا،  نه لامى؛  و  بود  افتاده  آن  از  الفى  نه  و  بود،  و منسوخ  ناسخ  و  و متشابه  و محکم 

نپذيرفتند2.
نمى تواند  آورده است که فرمود: »احدى  باقر)ع(  امام  از  در کافى  کلينى  روايتى که   )3

ادّّعا کند که همۀ قرآن، اعم از ظاهر آن و باطن آن، نزد اوست جز اوصيا«3.
آورده است که  باقر )ع(  امام  از  يعقوب کلينى در کافى  4( روايت ديگرى که محمّّد بن 
به طور کامل  نازل شده،  را آن چنان که  ادّّعا نکرده است که قرآن  از مردم  فرمود: احدى 
جمع کرده است، مگر آن که کذّّاب بوده باشد. قرآن را آن چنان که خداوند متعال آن را نازل 

فرمود احدى جمع و حفظ نکرد، مگر على بن ابى طالب )ع( و امامان پس از وى«4.
در پاسخ اين شبهه بايد گفت:

داشته  فعلى  موجود  با مصحف  متفاوت  )ع( مصحف  امام على  که  کرد  مى توان فرض 
باشد که از نظر ترتيب سوره ها با مصحف موجود اختلاف داشته باشد، و حتّّى اضافات ديگرى 
نيز در برداشته باشد که در مصحف فعلى ثبت نشده باشد. امّّا، در حقيقت سخن بر سر اين 
وجود  بوده‌اند،  قرآن  از  عباراتى  زياده ها  آن  که  اين  بر  دليلى  و  است،  اضافى  قسمت هاى 
ندارد؛ و تنها توجيه صحيحى که مى تواند داشته باشد، آن است که آن زياده ها تأويلاتى براى 

 احتجاج طبرسى، 1/ 223 .1
مه ششم، 11

ّ
 تفسير صافى، مقدّ .2

 اصولک افى، 1/ 228 .3
 همان .4
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آيات قرآن بوده‌اند، به معناى مصاديق و مقاصد نزول آيات؛ يا اين که آن زياده ها تنزيلاتى 
نازل  قرآنى  آيات  تفسير و شرح  بر قلب مبارک رسول خدا در مقام  بوده‌اند که  الهى  از وحى 
شده بوده‌اند، و آن حضرت آن مطالب را به برادرشان على بن ابى طالب )ع( ياد داده باشند.
در اصطلاح علماى  بعدها  را که  معنايى  زمان،  آن  در  نيز  »تنزيل«  و  »تأويل«  کلمه  دو 
قرآن پيدا کرده، نداشته است، مبنى بر اين که »تأويل« عبارت از حمل آیات قرآنى بر خلاف 
ظاهر آن ها و »تنزيل« عبارت از خصوص نصّّ قرآنى بوده باشد، بلکه مراد معناى لغوى اين 
دو کلمه بوده است، که تأويل به معناى مقصود از سخن و مصداق خارجى آن خواهد بود، 
و تنزيل به معناى هرآنچه خداوند از طريق وحى بر پيامبرش نازل فرموده است؛ خواه قرآن 

بوده باشد يا چيز ديگرى.
بر اساس اين تفسير کلّّى از مطلب، بسيارى ديگر از جوانب مطلب نيز روشن مى گردد؛ 
به طورى که مى توان رواياتى را که در اين شبهه شاهد آورده شده‌اند، بر معنايى حمل کرد 
مه طباطبائى در برخى از اين روايات  که با اين توضيح کلّّى از مطلب سازگار آيد. چنان که عالّا

چنين عمل کرده است1.
علاوه بر اين، برخى از اين روايات به نظر ما سندشان ضعيف است و احتجاج به آن ها يا 

اعتماد بر آن ها در برابر نصّّ ثابت قرآن درست نيست.
شبهۀ دوّّم :

در  تحريف  وقوع  بر  السّّلام  عليهم  اهلبيت  طريق  از  وارده  روايات  از  بزرگى  مجموعۀ 
قرآن کريم دلالت دارند؛ به گونه‌اى که اين باور را براى ما به وجود مى آورد که اين تحريف بر 
اثر شيوه اتّّخاذ شده در جمع قرآن کريم، بوده، يا تحت تأثير عوامل اتّّفاقى ديگرى که به اين 

تحريف منجر شده است.

 الميزان ف ىتفسير القرآن .1
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با اين روايات متعدّّد  دو شيوه عمده مى توان  بايد يادآور شويم که به  در پاسخ اين شبهه 
رو به رو گرديد:

شيوۀ اوّّل: گفتگو دربارۀ اسناد و طرق اين روايات؛ که بسيارى از آن ها از کتاب احمد بن 

اتّّفاق نظر دارند؛1  بر فساد مذهب و انحراف وى  محمّّد سیّّارى گرفته شده و علماى رجال 
همچنين از کتاب على بن احمد کوفى، که علماى رجال او را دروغگو خوانده‌اند.2

بعضى از اين روايات نيز، هرچند که سندشان صحيح است، امّّا، ارزش چندانى ندارند؛ و 
لو اين که مجموع اين روايات ممکن است به ما اطمينان بدهند -چنان که آيت الله خوئى 

گويد- بعضى از آن ها از امام صادر شده باشد.
وقوع  معناى  به  قرآن  در  تحريف  وقوع  بر  روايات  اين  دلالت  درباره  گفتگو  شيوۀ دوّّم: 

يا نقيصه؛ که حتّّى اگر سند بعضى از اين روايات صحيح بوده باشد، يا آن که اجمالًاً  زياده 
اطمينان حاصل کنيم که بعضى از آن ها از معصوم صادر شده باشد، استدلال به اين روايات 

بر وقوع تحريف استوار نخواهد بود.
اين  بررسى شبهه مذکور روشن گردد، شايسته است که  در  اين شيوه دوم  آن که  براى 
روايات را بر حسب اختلاف مضمون آن ها و ادّّعاهايى که مطرح مى کنند و احکامى که صادر 

مى کنند، به چهار دسته تقسيم کنيم:
تحريف  نسبت  و  است  رفته  کار  به  »تحريف«  آن ها  در  که  هستند  رواياتى  اوّّل،  دستۀ 

به قرآن داده شده است و به تصريح، وقوع تحريف در قرآن در آن ها مطرح شده است؛ از 
جمله:

 »... و تسودّّ وجوه  تبيضّّ وجوه  »يوم  آيۀ‌  وقتى  گفت:  که  کرده‌اند  روايت  ابوذر  از   )1
بر من وارد مى شوند در  نازل شد، رسول خدا فرمود: امّّت من روز قيامت  )آل عمران،۱۰۶( 

 جامع الرّّواة، 1/ 67 .1
 جامع الرّّواة، 1/ 553 .2
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حالى که به پنج گروه تقسيم شده‌اند ... آن گاه گفته است که رسول خدا از يکايک آن گروه ها 
که  را،  اکبر  ثقل  امّّا  مى‌دهند:  پاسخ  اوّّل  گروه  کرده‌اند؟  چه  ثقلين  با  که  مى فرمايد  سؤال 
تحريف کرديم و پشت سرمان افکنديم؛ و امّّا ثقل اصغر را، که با آن دشمنى کرديم و کينه 
ورزيديم و ستم کرديم؛ و گروه دوم پاسخ مى‌دهند: امّّا ثقل اکبر را، که تحريف کرديم و پاره 

پاره کرديم و مخالفت کرديم؛ و امّّا ثقل اصغر را، که با آن دشمنى کرديم و پيکار کرديم.
2( از جابر جعفى از ابوجعفر )ع( روايت کرده‌اند که فرمود: رسول خدا در منا مردم را فرا 
وا، کتاب الله 

ّ
خواند و فرمود: »ايها انّّلاس، انّّى تارک فيکم الثقلين، ما ان تمسّّکتم بهما لن تضلّ

و عترتى و اکلعبة و البيت الحرام«؛ آن گاه ابوجعفر )ع( فرمود: امّّا کتاب خدا را که تحريف 

کردند؛ امّّا کعبه را که تخريب کردند؛ و امّّا عترت را که کشتند، و همۀ سپرده هاى خداوند را 
به سويى افکندند، و از آن ها همه تبرّّى جستند.

به  ابوالحسن موسى )ع( که در زندان  به  از على بن سويد روايت کرده‌اند که گفت:   )3
سر مىبرد، نامه نوشتم ... پاسخ آن حضرت را تماماًً مى آورد تا مى‌رسد به اين عبارت که آن 
آنان کتاب خدا را تحريف و  آنان سپرد و  حضرت فرمود: خداوند کتاب خود را به امانت به 

تبديل کردند.
4( از عبدالاعلى روايت کرده‌اند که گفت:

تحريف  خود  مواضع  از  را  عزّّوجل  خداوند  کلام  عريّّبت  اهل  فرمود:  )ع(  ابوعبدالله 
مى‌کنند.

در هيچيک از اين روايات، دلالتى بر وقوع تحريف در قرآن کريم به معناى زياده و کم، 
از  بعضى  حمل  معناى  به  تحريف  قرآن کريم،  در  که  اين  بر  دارند  دلالت  تنها  ندارد.  وجود 
الفاظ و عبارات آن بر معانى ديگرى جز معناى مقصود خداوند سبحان، واقع شده، و بر اثر 

آن قرآن از اهداف و مقاصد خود، دور شده است.
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تحريف  که  پذيرفته‌ايم  و  نداريم،  شکّّى  هيچ  قرآن کريم،  در  تحريف،  نوع  اين  وقوع  در 
قرآن کريم، به اين معنا، از سوى برخى از مسلمانان خواسته يا ناخواسته، با توجّّه به اختلاف 
زيانى  و  اين مسئله آفت  امّّا، در  با يکديگر، صورت گرفته است؛  تباين آن ها  و  تفاسير قرآن 
براى عظمت قرآن، يا تأييدى براى شبهه مورد بحث، نمى يابيم. قرآن خود در آيۀ هفتم سورۀ 
اشاره  از تحريف  نوع  اين  به  آورده،  به ميان  از محکم و متشابه سخن  آل عمران، آن جا که 
الخير  به سعد  که  نامه‌اى  در  )ع(  باقر  امام  از  کافى  در  کلينى  روايت  که  است. چنان  کرده 
نوشته است، دلالت دارد. امام فرمود: »از جمله موارد نبذ کتاب که مرتکب شدند آن بود که 
حروف قرآن را بر پاى داشتند و حدود قرآن را تحريف کردند. اينان قرآن را روايت مى کنند، 
اين ترک  را  و عالمان  اينان خوش مى آيد،  روايت  را آن حفظ  امّّا رعايت نمى کنند. جاهلان 

رعايت اينان اندوهگين مى سازد ...«1.
که  معنا  اين  به  دارند،  قرآن  کلمات  بعضى  تحريف  بر  دلالت  نيز،  روايات  اين  از  بعضى 
قرائت آن ها با قرائت نازل شده بر قلب مبارک رسول خدا متفاوت بوده است؛ که اين دلالت 
با نظريّّه‌اى که تواتر قرائات سبع را انکار مى کند، و آن ها را رهاورد اختلاف روايات و اجتهاد 

قرّّاء يا عوامل ديگر درونى يا مذهبى يا سياسى مى‌داند، همخوانى دارد.
ائمّّۀ  نام هاى  برخى  قرآن کريم  که  اين  بر  دارند  دلالت  که  هستند  رواياتى  دوم،  دستۀ 

اهلبيت را به صراحت ذکر کرده است، يا اين که به طور واضح از خلافت آنان سخن گفته 
است؛ از جمله:

1( از محمّّد بن فضيل از امام حسن )ع( روايت کرده است که فرمود:
نوشته شده است، و خداوند  پيامبران  ابى طالب در همۀ صحيفه هاى  »ولايت علىّّ بن 
الله عليهما و  او صلّّى  نبوّّت محمّّد و ولايت وصّّي  به  را نمى فرستد، مگر  هرگز فرستاده‌اى 

 روضهک افى، نامه سع دالخير، 11/ 352، شرح مازندرانى، چاپ تهران .1
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آلهما«.
خوانده  است  شده  نازل  که  گونه  آن  قرآن  »اگر  )ع(:  صادق  امام  از  عيّّاشى  روايت   )2

مى شد، ما را در آن نام برده مى يافتى«1.
3( روايت کافى و عيّّاشى از اصبغ بن نباته، که گفت: امير المؤمنين )ع( فرمود: »قرآن 
بر چهار قسمت نازل شده است: يک چهارم درباره ما، يک چهارم درباره دشمنان ما، يک 

چهارم سنن و امثال، و يک چهارم فرائض و احکام؛ و کرائم قرآن از آنِِ ماست«2.
در برابر این دسته از روايات، از سه جهت بايد موضع گرفت:

جهت اوّّل آن که، پيش از اين گفتيم بخشى از تنزيل جز قرآن کريم نبوده است، و فقط 

اين روايات همان موارد  از  پيامبر وحى شده بوده است، و شايد مقصود  به  از جانب خداوند 
است؛ مبنى بر اين که در تنزيل، در مقام تفسير بعضى از آيات قرآنى، نه به عنوان جزئى از 

قرآن کريم، نام ائمّّۀ اهلبيت برده شده باشد.
با  که  تفسير کنيم  گونه‌اى  به  را  روايات  اين  که  نشويم  موفّّق  ما  اگر  آن که،  جهت دوّّم 

اعتقاد به مصونيّّت قرآن از تحريف، همخوان باشد، ناگزير بايد آن ها را رد کنيم، به دو علّّت:
الف. مخالفت اين روايات با کتاب کريم؛ روايات متعدّّدى از طريق اهلبيت رسيده است 
به  کردن  توجّّه  از  پيش  قرآن کريم  بر  اهلبيت  اخبار  کردن  عرضه  لزوم  و  ضرورت  بر  که 
ف کردن 

ّ
مضمون آن ها دلالت دارند؛ مانند اين سخن امام صادق )ع(: »در کنار شبهه توقّ

با  که  را  آنچه  نورى؛  و هر صوابى  دارد  حقيقتى  حقّّى  هر  به هلاکت.  افتادن  از  است  بهتر 
کتاب خدا سازگار است برگيريد، و آنچه را که با کتاب خدا سازگار نيست، واگذاريد«3.

سخن  آن  از  قرآن«  »اصالت  مبحث  در  که  متعدّّدى  ادلّّه  با  روايات  اين  مخالفت  ب. 

 تفسير عيّّاشى، 1/ 13 .1
 همان مأخذ، 1/ 9 .2

 وسائل، 8/ 86، ج 35؛ توضيح بيشتر اين مطلب در مبحث »تفسير در مکتب اهل‌بيت« خواه دآمد. .3
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گفته‌ايم.
جهت سوّّم آن که، برخى اسناد و قرائن تاريخى در دست است که به طور صريح بر عدم 

ورود نام هاى ائمّّه در قرآن کريم دلالت دارد.
از جمله اين قرائن، حديث غدير است، که از آن درمى يابيم، اوضاع و شرايط همزمان با 
قضيّّه غدير، با تصريح قرآن به نام على )ع( منافات دارد؛ وگرنه، چرا بايد پيامبر به تأکيد بر 
بيعت با على )ع(، و گرد آوردن آن جمع بزرگ از مسلمانان را به خاطر آن، نياز داشته باشد؟

بايد  آمده است، پس چرا  تصريح  به  )ع(  و ستايش على  نام  قرآن  در  اگر  اين،  از  بالاتر 
اشاره  مطلب  اين  به  خود  قرآن  بترسد؟  بيعت  اين  کردن  آشکار  مقام  در  مردم  از  رسول خدا 

کرده است و تأکيد کرده است که خداوند آن حضرت را از شرّّ مردمان نگاهبانى مى کند:
»يا أيّهّا الرّّسول بلّّغ ما أنزل إليک من ربّّک، و إن لم تفعل فما بلّّغت رسالته، و الله يعصمک 

من النّّاس ...« )مائده،۶۷(.

ديگر از اين قرائن آن که تاريخ هرگز از اين دست با ما سخنى نگفته است که امام على 
)ع( يا احدى از اصحاب آن حضرت بر امامت خود به ذکر نام در قرآن احتجاج کرده باشد، 
درحالى که براى اثبات اين مطلب با دلايل مختلف احتجاج کرده‌اند؛ اگر چنين دليلى وجود 

مى‌داشت، نمى توانيم تصوّّر کنيم که به آن استناد نکرده باشند.
قرينه ديگر، اين روايت است که حاکى از نبودن نام على )ع( در قرآن است: »از ابو بصير 
روايت شده است که گفت: از ابوعبدالله )ع( در تفسير اين سخن خداوند عزّّوجل را پرسيدم 
که مى فرمايد: »... أطيعوا الله و أطيعوا الرّّسول و أولي الأمر منکم ...« )نساء،۵۹(؛ فرمود: 
درباره على بن ابى طالب و حسن و حسين نازل شده است. عرض کردم: مردم مى گويند: 
چرا خداوند عزّّوجل على و اهلبيت او را در کتاب خود نام نبرده است؟ فرمود: به آنان بگو: 
نماز نيز بر رسول خدا نازل شد، ولى خداوند نامى از سه يا چهار نماز نبرد، تا آن که رسول خدا 
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بود که آن را براى مسلمانان تفسير کرد. زکات نيز بر آن حضرت نازل شد ولى قرآن نام نبرد 
که از هر چهل درهم يک درهم ...«1.

اين حديث به روشنى، مراد احاديث ديگرى که شبهه مذکور را آورده بودند، معلوم کرده، 
و بر همه آن احاديث مقدّّم است. زيرا، در مقام مفسّّر آن ها قرار مى گيرد، و ناظر بر موضوع 
آن احاديث است، و نام برده نشدن ائمّّۀ اهلیبت را در قرآن با صراحت تمام روشن مى کند.
و  دارند،  دلالت  قرآن کريم  در  نقيصه  و  زياده  وقوع  بر  که  هستند  رواياتى  سوم:  دستۀ 

حاکى از آن‌اند که آن شيوه جمع قرآن باعث گرديد که بعضى کلمات غريب در قرآن به جاى 
کلمات قرآنى ديگر نهاده شود. چنان که در اين دو روايت آمده است:

)صراط من انعمت عليهم غير  است:  روايت شده  )ع( چنين  ابوعبدالله  از  از حريز   )1
المغضوب عليهم و لا الضالّّين(.

آيۀ‌ »إنّّ الله  ابوعبدالله )ع( دربارۀ  از  از هشام بن سالم روايت شده است که گفت:   )2
آيه  اصطفىٰٰ‌ آدم و نوحاًً و آل‌إبراهيم‌ و آل عمران على العالمين‌« )آل عمران،۳۳(. فرمود: 

چنين است: ... و  آل محمّّ دعل ىالعالمين؛ که نامى را به جاى نام ديگر نهاده‌اند.
پاسخ اين دسته از روايات، به شرح ذيل است:

، امّّت اسلام، به رغم مذاهب مختلف آن، بر عدم وقوع تحريف به زياده در قرآن‌کريم  ً
اوّّلاً

 ، ً
اجماع کرده‌اند؛ به علاوه، روايات بسيارى بر عدم وقوع تحريف به زياده دلالت دارند. ثانياً

اين دسته از روايات با خود »کتاب« نيز تعارض دارند؛ و ائمّّۀ اهلبيت خودشان لزوم عرضه 
با  را که  رواياتى  و توصيه کرده‌اند  را دستور داده‌اند،  بر کتاب کريم  را  ايشان  احاديث  کردن 

کتاب سازگارى ندارند بر سينه ديوار بکوبيم.
تحريف  معرض  در  تنها  قرآن  که  اين  بر  دارند  دلالت  که  هستند  رواياتى  دستۀ چهارم، 

ک افى، 1/ 286- 287 .1
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به نقيصه قرار گرفته است. مانند روايت کلينى در کافى از احمد بن محمّّد بن ابى نصر که 
گفت:

»ابوالحسن )ع( مصحفى را به من داد و فرمود: در آن نظر مکن. آن را گشودم و در آن 
اين سوره را قرائت کردم: »لم يکن الّّذين کفروا ...«

و در متن آن سوره نام 70 مرد از قريش را به نام، همراه نام هاى پدرانشان يافتم. آن گاه 
فرمود: مصحف را نزد من فرست«1.

ابوالحسن  امام  در مصحف  موجود  زياده هاى  که  است  اين  روايات،  از  دسته  اين  پاسخ 
)ع( يا ديگران را بايد بر توضيحى که بيش از اين اشاره کرديم، حمل کرد؛ مبنى بر اين که 
چنين محملى  که  نيز  جاهايى  در  قرآن هستند.  آيات  از  بعضى  تفسير  مقام  در  زياده ها  اين 
نتوانيم درست کنيم، و چنين تفسير و توجيهى نتوانيم براى آن ها داشته باشيم، ناگزير بايد 
به کتاب کريم تمسّّک کنيم که اهلبيت به ما دستور داده‌اند احاديث ايشان را پيش از توجّّه 

به مضمون آن ها بر قرآن عرضه کنيم، و -عملًاً- آن روايات را به دور افکنيم.

ک افى، 2/ 631، ح 16 .1



مباحثى از علوم قرآنى

بخش دوّم
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اعجاز قرآن*-21. 

معجزه چيست؟-2-1۱. 
و  دل ها  به  آن  با  مى خواهد  که  است  رسالتى  دارنده  پيامبرى،  هر  مانند  اسلام،  پيامبر 
خردهاى مردمان راه يابد، و آن انسان متعالى را که خداوند بر روى زمين اراده کرده است، 
تربيت نمايد؛ و تا زمانى که نتواند ايمان مردم را به پيامبرى خويش، و باور و اعتماد آنان را 
با خداى  که  زمينى  است  انسانى  اين همان  که  اين  بر  مبنى  ادّّعاى خود،  بودن  به درست 
با  و  گيرد،  به دست  را  آنان  رهبرى  طريق،  اين  از  و  کند،  جلب  است،  ارتباط  در  آسمان ها 
مبادى و مفاهيم رسالت خود آنان را تغذيه کند؛ از عهده تحقّّق بخشیدن به هدف رسالتش 

بر نخواهد آمد.
همراه  به  مشکلاتى  و  دشواریها  و  عظيم،  محتوايى  مى شود،  مطرح  که  ادّّعايى  اگر 
داشته باشد و به عالم غيب نيز مرتبط باشد، مردم در مواجهه با آن، بدون دليل، به صاحب 
ادّّعا ايمان نمى آورند. پيامبر، تا زمانى که دليل و برهانى بر صدق دعويِِ خويش، و فرستاده 

س سرّّه
ّ
* نوشتۀ شهي دصدر قدّ
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و  او  به  که  بخواهد  مردم  از  نمى تواند  نکند،  ارائه  متعال،  خداوند  جانب  از  بودنش  حق  به 
انسان ها، در زندگى عادى خودمان، گفته شخصى را که، مثلًاً،  بياورند. ما  ايمان  رسالتش 
مدّّعى نمايندگى از سوى يک مقام مهمّّ رسمى است، باور نمى کنيم؛ مگر آن که ادّّعايش را 
با دليلی که راستگويى او را تأييد کند، پشتيبانى کند؛ و هرچند از ما بخواهد که گفته‌اش را 
باور کنيم، بدون دليل و برهان از او نمى پذيريم. به همين ترتيب، انسان، جز بر پايه دليل، 

نمى تواند به رسالت و نبوّّت پيامبر ايمان بياورد.
»معجزه«  است.  معجزه  مى گرداند،  مبرهن  ادّّعايش  در  را  پيامبر  راستگويى  که  دليلى 
عبارت است از اين که پيامبر تغييرى، جزئى يا کلّّى، در جهان آفرينش پديد آورد، به گونه‌اى 
ثبوت  به  آزمايش  و  از طريق مشاهده  که  قوانين طبيعى،  برابر  در  آن،  به  تکيه  با  بتواند  که 
تا گرم شود، و درجه حرارت  رسيده است، تحدّّى کند. کسى که آب را روى آتش مى گذارد 
آزمايش  و  مشاهده  طريق  از  را  آن  مردم  که  طبيعى  قانون  يک  با  عملش  مى‌رود،  بالا  آن 
دريافته‌اند، منطبق است؛ و آن قانون عبارت است از انتقال حرارت از جسم گرم به جسمى 
هر  از  گرفتن  کمک  بدون  را  آب  که  مى کند  ادّّعا  که  کسى  امّّا،  است.  آن  مجاور  که  ديگر 
انرژى حرارتى گرم مى کند، و عملًاً نيز چنين کارى را انجام مى‌دهد، در برابر قوانين  گونه 
با  را  بيمار  آزمايش کشف کرده است، تحدّّى مى کند. کسى که يک  و  طبيعت که مشاهده 
تجويز مادّّه‌اى بر ضدّّ ميکروب بيمارى او بهبود مىبخشد، يک قانون طبيعى را که با کمک 
برحسب  مادّّه  اين  که  است  اين  قانون  آن  و  مى کند؛  اجرا  است،  آورده  دست  به  آزمايش 
تجويز  بدون  را  بيمار  که  کسى  امّّا  است؛  بخصوص  ميکروب  آن  کشنده  ويژه‌اش  خاصيت 
مردم مى شناسند،  که  قوانين طبيعت  برابر  در  بهبود مىبخشد،  پادزهرى  يا  دارو  گونه  هيچ 

تحدّّى مى کند و معجزه را تحقّّق مىبخشد.
و  متعال،  با خداوند  او  ارتباط  براى  برهانى  بياورد،  قبيل  اين  از  معجزه‌اى  پيامبر  هرگاه 
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صدق او در دعوى پيامبرى خواهد بود. زيرا، انسان با قدرت عادى خود نمى تواند در جهان 
آفرينش تغييرى بدهد، مگر با استفاده از قانون هاى طبيعى که از طريق مشاهده و آزمايش 
اين  برابر  در  آن  با  که  بخشد  تحقّّق  را  تغييرى  مى توانست  فردى  اگر  حال،  بازمى شناسد. 
متعال  خداوند  سوى  از  استثنائى  قدرت  يک  از  که  بود  خواهد  انسانى  کند،  تحدّّى  قوانين 
برخوردار است، و ارتباطى با خداوند دارد که او را از ديگران متمايز مى گرداند؛ و همين امر، 

باور کردن او را، اگر ادّّعاى نبوّّت کند، بر ما فرض مى گرداند.

فرق ميان معجزه و ابتکار علم‌ى-2-1۲. 
در پرتو آنچه گفتيم، در مى يابيم که پيشرفت هاى دانشمندان نابغه در رشته هاى مختلف 
علمى، معجزه به حساب نمى آيد. اگر فرض کنيم که يکى از دانشمندان امروزى از معاصران 
خويش پيشى گرفته است و مثلًاً، در اکتشاف يک غدّّه سرطانى، و مادّّه‌اى که آن سرطان 
در  کار  اين  در  دانشمندان  ديگر  که  شرايطى  در  و  است،  يافته  توفيق  مى کند،  ريشه کن  را 
مانده‌اند، وى به حکم اکتشاف خود مى تواند بيمارى را از سرطان نجات بدهد، کار او يک 
آن  داروى  و  علّّت  و  راز  به  ديگر  دانشمندان  بى‌اطّّلاعى  برابر  در  او  زيرا،  نيست.  معجزه 
آزمايش  و  مشاهده  با  که  آفرينش  قوانين  با  تحدّّى  مقام  دربرابر  و  مى کند،  تحدّّى  بيمارى 
بر اساس يک تجربه استثنائى که  را  بيمار  توانسته است  تنها  او  به ثبوت رسيده‌اند، نيست. 
قانونى  وى  نهايت،  در  دهد.  نجات  سرطان  از  است،  داده  انجام  خود  علمى  آزمايشگاه  در 
اين  که  است  آشکار  است.  نمى‌دانسته  را  آن  کس  هيچ  کنون  تا  که  است  کرده  کشف  را 
اجراى  نيست،  طبيعت  قانون  برابر  در  تحدّّى  آزمايش،  طريق  از  طبيعى  قانون  بازشناختن 
يک قانون طبيعى است؛ و در واقع، در برابر همکاران خود که پيش از وى، از اکتشاف آن 

قانون درمانده‌اند، تحدّّى مى کند.
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قرآن بزرگترين معجزه است‌-2-1۳. 
حال، که دريافتيم معجزه عبارت است از اين که پيامبر تغييرى در جهان بدهد که نوعى 
برداشت  اين  که  بود  خواهد  آسان  ما  براى  بيايد؛  حساب  به  طبيعى  قوانين  برابر  در  تحدّّى 
بزرگ  بس  تغييرى  که  کتابى  و  پيام  گردانيم؛  منطبق  قرآن کريم  بر  معجزه،  از  را  خودمان 
در جهان به وجود آورده است، و انقلابى عظيم در زندگى انسان به عمل آورده است که با 

قوانين تجربه شده طبيعت و سنّّت‌هاى آشناى تاريخ جوامع بشرى همخوانى ندارد.
پيامبر  زندگى  و  بخصوص،  را  حجاز  و  عربستان  اوضاع  و  جهان،  عمومى  اوضاع  اگر 
را، مورد  او  تأثيرات گوناگون موجود در محيط زيست  و  بعثت، و عوامل مختلف  از  را پيش 
مطالعه قرار دهيم؛ آن گاه، به مقايسۀ آن ها با رسالت عظيم قرآن و محتواى والاى اين کتاب 
و دگرگونى  برخاسته است؛  به تحدّّى  تأثيرات  و  آن عوامل  برابر همه  در  بپردازيم، که  کريم 
گسترده و ژرفى را که اين کتاب پديد آورده، و امّّتى ساخته است که برترين و بالاترين پايه ها 
و مايه ها را داراست؛ وقتى همه اين ها را ملاحظه کنيم، درمى يابيم که قرآن معجزه کبرٰیٰ 
است و همتا ندارد؛ زيرا، به هيچ روى، زاييده طبيعى آن محيط عقب افتاده با همه عوامل 
و خصوصيات آن، نبود. بنابراين، وجود قرآن، در برابر همه قوانين طبيعى تحدّّى مى کند و 
از همه آن ها برتر مى نشيند، و آن عوامل و تأثيرات محيط به هيچ وجه نمى توانند تفسيرى 
معلوم  روشنى،  به  مطلب،  اين  که  آن  براى  باشند.  قرآن  تأثير  دامنه  و  هدايت  گستره  براى 
بخشيد،  تحقّّق  محيط  آن  در  را  خود  کبراى  رسالت  قرآن  که  را  محيطى  مى توانيم  گردد، 
بررسى کنيم، و آن را با محيطى که قرآن به وجود آورد، و امّّتى که قرآن پديد آورد، مقايسه 

کنيم.

بعضى از دلايل اعجاز قرآن‌-2-1۴. 
در اين مقام، بايد نکات ذيل را که هريک مى توانند دليلى جداگانه بر اعجاز قرآن باشند، 
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از نظر بگذرانيم:
مکّّه؛  از  بخصوص  و  تابيد  جهان  سراسر  بر  العرب  جزيرة  از  قرآن  حياتبخش  اشعه   )1
منطقه‌اى که هيچيک از رنگ هاى گوناگون فرهنگ و تمدّّن را که در آن روزگار، جامعه هاى 
پيشرفته نسبتاًً از آن برخوردار بودند، تجربه نکرده بود. اين نخستين جنبه استثنائى بود که 
نکرده  پيدا  جريان  معمول  طبيعى  قوانين  مطابق  کتاب  اين  که  اين  بر  گرديد  برهانى  خود 

است.
قواعد و قوانين تجربى حکم مى کنند به اين که هر کتابى آيينه فرهنگ زمان و جامعه‌اى 
و فرهنگ دست مى يابد. هر  دانش  به  و  زندگى مى کند،  آن  در  کتاب  آن  است که صاحب 
يا آن که در نهايت، بيانگر گامى  کتابى بيانگر يکى از سطوح فرهنگ در جامعه خود است، 
به پيش در راستاى همان فرهنگ معهود است. امّّا اين که يک کتاب جهشى عظيم کند، و 
بدون هيچ گونه سابقه و زمينه‌اى، فرهنگى از نوع ديگر بيافريند که با افکار رايج زمانه هيچ 
نوع پيوندى نداشته باشد و به هيچ روى از آن الهام نگرفته باشد، و فرهنگ زمانه را از سر تا 
پاى دگرگون سازد. چنين چيزى با سير طبيعى حوادث، در محدوده تجربه‌اى که انسان ها 

در هر عصر و زمانى داشته‌اند، مطابقت ندارد.
عقب  قرآن،  است.  داده  روى  قرآن  براى  که  است  چيزى  همان  دقيقاًً  رويداد،  اين 
افتاده ترين، بدوى ترين، محدودترين، و دورترين منطقه از آثار فلسفه و دانش را برگزيد؛ تا از 
آن جا ناگهان فرهنگى به عالم ارائه دهد که جهان سخت نيازمند آن بود؛ و اثبات کند که 
پديده‌اى است جديد  نيست؛  نيز  به پيش،  نيست؛ گام کوتاهى  رايج جامعه‌اش  افکار  بيانگر 

بدون هيچ سابقه و مقدّّمه‌اى.
به اين ترتيب، ما درمى يابيم که همين انتخاب محيط و جامعه، نخستين تحدّّى قرآن در 
برابر قوانين طبيعى بود که مقتضاى آن، تولّّد يافتن فرهنگ جديد در پيشرفته ترين محيط ها 
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از نظر فکرى و اجتماعى است.
2( قرآن را پيامبر به جهانيان ارائه کرد، يعنى فردى از افراد اهل مکّّه آن را آورد، که با 
هيچ نوع از دانش و فرهنگ حتّّى آن اندازه که مکّّيان با آن آشنا بودند، آشنايى نداشت؛ امّّى 
بود؛ خواندن و نوشتن نمى‌دانست؛ چهل سال در ميان قوم خود زندگى کرد، و در طول اين 
مدّّت، کوچکترين گامى به سوى دانش طلبى، يا بهره‌اى از دانش و ادبيات، از او در تاريخ 

به ثبت نرسيد؛ چنان که قرآن خود به اين مطلب اشاره دارد:
»و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لاتخطّّه بيمينک، إذاًً لارتاب المبطلون‌« )عنکبوت،۴۸(.

»قل لو شاء الله ما تلوته عليکم و لا أدراکم به فقد لبثت فيکم عمراًً من قبله، أ فلا تعقلون « 
)یونس،۱۶(.

اين نيز تحدّّى ديگر قرآن است در برابر قوانين طبيعى؛ زيرا، اگر قرآن مطابق اين قوانين 
امّّى، که حتّّى به دانش و فرهنگ  طبيعى جريان مى يافت، امکان نداشت که آن را فردى 
جامعه خود نيز به رغم سادگى و محدوديّّت آن، آشنايى نداشت، و تاريخ هيچ گونه ظهور و 
بروزى از وى در ميدان هاى مختلف زبان و ادب گزارش نکرده است؛ چنين فردى در چنان 
جامعه‌اى قرآنى بياورد که همه دستاوردهاى ادبى را از ميدان بيرون کند، و با دل‌انگيزى و 

حکمت آميزى و رسايى و شيوايى خود، اديبان بليغ و دانشمندان بزرگ را خيره گرداند.
ناخوانده‌اى که  ديده‌ايد که شخص طب  تاکنون  آيا  قوانين طبيعى،  و مجراى  در مسير 
دارد،  بر  در  از طب  و رموزى که  اسرار  با  بياورد که  نمى‌داند، يک کتاب طبّّى  از طب هيچ 
هوش اطبّّاى عالم را مدهوش گرداند؟ يا مشاهده کرده‌ايد شخصى که به زبان معيّّنى هيچ 
نمى تواند بنويسد، و از دانش و فرهنگ آن زبان هيچ بهره‌اى ندارد، اثرى چشمگير و تاريخى 
به همان زبان بياورد، و توانايیهاى ادبى بسيار قابل توجّّهى را در متن آن زبان نهفته باشد، 

که به ذهن هيچ کس خطور نکرده باشد، و تا بدان جا که مردم پندارند که او ساحر است؟
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واقعيت اين است که مشرکان در عهد بعثت نبوى اين تحدّّى عظيم را احساس کردند، 
و در اين که چگونه آن را تفسير کنند سرگردان ماندند. زيرا، تفسير خردپسندى که بتواند با 
در  متعدّّدى  تاريخى  اسناد  ما  نمى يافتند.  آن  براى  باشد،  داشته  همخوانى  طبيعت  قوانين 
دست داريم که نشانگر سرگردانى آنان در تفسير پديده خارق العاده قرآن، و نشانگر موقعيّّت 
بى ثباتى بود که در ارتباط با تحدّّى قرآن در برابر همه قوانين و مجارى طبيعى به آن گرفتار 

آمده بودند.
از جمله، وليد بن مغيره، روزى در مسجد الحرام به قرآن خواندن پيامبر گوش فرا داد. 
آن گاه به جمع طايفه خودش بنى مخزوم وارد شد و گفت: »و الله! لحظاتى پيش از اين، از 
محمّّد سخنانى شنيدم که نه از کلام انس بود، و نه از کلام جن. شيرينى بى نظيرى داشت، 
و آب و رنگى دلپذير؛ سرشاخه هايش پُُربار، و زير پايش جويبار خوشگوار؛ برتر از همه است 
از  را  وليد دينش  والله!  بازگشت. قريش گفتند:  به خانه خويش  از آن هيچ«1. آن گاه  برتر  و 
دست داد!  و الله! قريشيان همه از دين خارج خواهند شد. ابوجهل گفت: من ترتيب کار 
را مى‌دهم. رفت و اندوهگين در کنار وليد نشست. وليد گفت: برادرزاده، چه شده است که 
اين چنين اندوهگينى؟ گفت: اين مردان قريش‌اند که به تو اعتراض دارند و مى پندارند که 
تا به  با اين سنّّ و سال، کلام محمّّد را تجليل کرده‌اى. وليد همراه ابوجهل به راه افتاد  تو 
تا کنون  آيا  آنان گفت: مى پنداريد که محمّّد مجنون است؟  به  جمع افراد طايفه‌اش رسيد. 
هيچ ديده‌ايد که غش کند؟ گفتند: به خدا که نه! گفت: مى پنداريد که او کاهن است؟ آيا 
تاکنون هيچ از او رفتار کاهنان را مشاهده کرده‌ايد؟ گفتند: به خدا که نه! گفت: مى پنداريد 
که او شاعر است؟ آيا تاکنون هيچ ديده‌ايد که زبان به شعرى باز کند؟ گفتند: به خدا که نه! 
گفت: مى پنداريد که او کذّّاب است؟ آيا تاکنون هيچ دروغى از او شنيده‌ايد؟ گفتند: به خدا 

 البداية و النهاية، 3/ 78 .1
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که نه! پس، اگر اين ها نيست، او چيست؟ وليد ساعتى در فکر فرورفت. آن گاه گفت: او تنها 
يک جادوگر است. مگر نمىبينيد که ميان مردان و همسران و فرزندان و بردگانشان جدايى 
مى‌افکند؟ در اين ارتباط، اين آيات نازل شد: »إنّهّ فکّّر و قدّّر، فقتل کيف قدّّر. ثمّّ قتل کيف 
قدّّر. ثمّّ نظر. ثمّّ عبس و بسر. ثمّّ أدبر و استکبر. فقال: إن هذا إالّا سحر يؤثر« )مدّّثّّر،۱۸تا۲۴(.

با نزول  بعضى از عرب ها، در مقام چاره جويى براى اين سرگردانى در برابر تحدّّى قرآن 
آن بر يک شخص امّّى، اين فرضيّّه را پيش نهادند که فردى از افراد بشر قرآن را به او ياد 
داده باشد؛ و از آن جا که خودشان همگى امّّى بودند، جرأت نکردند ادّّعا کنند که از يکى از 
آنان فرا گرفته است. زيرا، به فطرت دريافته بودند که جاهل از عهده تعليم کسى بر نمى آيد. 
چنين پنداشتند که يک جوان رومى عجمى نصرانى که در مکّّه به آهنگرى اشتغال داشت 
عامى  که  آن جوان هرچند  البتّّه  است.  داده  ياد  پيامبر  به  را  قرآن  او  و شمشير مى ساخت، 
به  پيشنهادى عرب ها سخن  اين طرح  از  قرآن کريم  نوشتن مى‌دانست.  و  اما خواندن  بود، 
ميان آورده و پاسخى بديهى به آنان داده است؛ آن جا که فرمايد: »... لسان الّّذي يلحدون إليه 

أعجميّّ و هذا لسان عربيّّ مبين‌« )نحل،۱۰۳(.

به  مى نگرد.  يکسان  دور،  آينده  در  و  دور  گذشته  در  نامعلوم  غيب  به  قرآن کريم   )3
بازگو کند؛ موعظه ها و عبرت هاى  را  امّّت هاى گذشته  نيکوترين شيوه ممکن داستان هاى 
و نشيب هايش  فراز  با همۀ  را  روزگاران  آن  احوال  و  اوضاع  بيرون مى کشد؛  را  آنان  زندگانى 
بازگو مى کند که شاهد عينى همۀ آن حوادث  بر ملا مى سازد؛ و همۀ اين ها را مانند کسى 
و رويدادها و همۀ آن ماجراها بوده، و در همان روزگاران و در ميان مردمان همان سامان 
مى‌زيسته است. خداوند متعال فرمود: »تلک من أنباء الغيب نوحيها إليک، ما کنت تعلمها 
أنت و لا قومک من قبل هذا، فاصبر إنّّ العاقبة للمتّّقين« )هود،۴۹(؛ و نيز فرمود: »و ما کنت 

بجانب الغربيّّ إذ قضينا إلىٰٰ‌ موسىٰٰ الأمر و ما کنت من الشّّاهدين. و لکنّّا أنشأنا قروناًً فتطاول 
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عليهم العمر، و ما کنت ثاوياًً في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا و لکنّّا کنّّا مرسلين« )قصص،۴۴ 

و ۴۵(؛ و نيز فرمود: »ذلک من أنباء الغيب نوحيه إليک، و ما کنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
أيّّهم يکفل مريم، و ما کنت لديهم إذ يختصمون‌« )آل عمران،۴۴(.

چگونه  که  دارند،  تأکيد  طبيعت  قوانين  برابر  در  قرآن  تحدّّى  بر  شريفه،  آيات  اين  همۀ 
در  است.  کرده  پيدا  احاطه  نامعلوم  گذشته  بر  و  گرفته،  نظر  زير  را  حوادث  آن  همه  قرآن 
راستاى قوانين طبيعى، چگونه ممکن است شخصى در کتابى از حوادث مربوط به امّّتهايى 
که در گذشته بسيار دورى مى‌زيسته‌اند و هرگز با آنان نزيسته و هم روزگار آنان نبوده است، 
اين چنين سخن بگويد؟ مشرکان اين جنبه ديگر از تحدّّى قرآن را نيز احساس کرده بودند: 
»و قالوا: أساطير الأوّّلين اکتتبها فهي تملىٰٰ‌ عليه بکرةًً و أصيلاًً« )فرقان،۵(. البته زندگى محمّّد 
)ص( پاسخ دندان شکنى در برابر اين اظهارات آنان بود. زيرا، آن حضرت تمام عمر در مکّّه 
زيسته، و براى او هيچ فرصتى دست نداده بود که افسانه هاى پيشينيان را مطالعه کند، يا 
کتب عهدين، تورات و انجيل را بخواند، و جز دو مرتبه از منطقۀ عربستان بيرون نرفته بود 
که هردو بار به شام سفر کرده بود. يک بار در کودکى همراه عمويش، که در آن سفر در نُُه 
شأنى  برادرزاده‌ات  »اين  گفت:  به عمويش  راهب  بحيراى  و  کرد؛  را ملاقات  بحيرا  سالگى 
عظيم خواهد يافت«1؛ و بار دوم، در سفر تجارتى براى خديجه، در سنين جوانى، که ميسره 
غلام خديجه نيز همراه او بود، و در آن دو سفر کوتاه از شهر بُُصرٰىٰ فراتر نرفته بود. حال، 
را  پيشينيان  افسانه هاى  يا  را مطالعه کند  تورات  اين فرصت دست داده که  او  براى  از کجا 
با  است  آمده  قرآن کريم  در  که  داستان هايى  مقايسه  که  است  اين  حقيقت  کند؟!  رونويسى 
روشن تر  گونه‌اى  به  را  قرآن  اعجاز  زيرا،  مى‌افزايد،  دوچندان  قرآن  تحدّّى  بر  قديم،  عهد 

آشکار مى سازد.

 بحار الانوار، 35/ 139 .1
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امّّت هاى  درباره  سرگذشت هايش  و  داستان ها  است،  آن  تحريف  گواه  قرآن  که  تورات 
کنده از خرافات و اساطير و اسائه ادب به کرامت  پيشين و حوادث مربوط به زندگانى آنان، آ
پيامبران الهى است، و همواره داستان را از اهداف تبليغ دور مى سازد. در حالى که مىبينيم 
داستان  جنبه هاى  آن  و  پيراسته‌اند،  بيگانه  عناصر  آن  از  قرآن  در  امّّت ها  آن  داستان هاى 
که با اهداف تبليغ مرتبط‌اند، نمايانده شده‌اند و همه جا داستان ها را عبرت و موعظه ناميده 

است، نه گردآورى چشم بسته اطّّلاعات.
اخبار  بسيار  دارد. چه  احاطه  نيز  آينده  بر  دارد،  احاطه  گذشته  بر  که  گونه  قرآن، همان 
آينده، که قرآن نقاب از رخ آن ها برکشيد، و مطابق آنچه قرآن خبر داده بود، به وقوع پيوست، 
و مشرکان آشکارا شاهد وقوع آن بودند. از جمله پيشگويى هاى قرآن، درباره پيروزى روميان 
بر پارسيان در فاصله چند سال پس از شکست روميان بود، که خداوند فرمود: »غلبت الرّّوم. 

في أدنى الأرض، و هم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين ...« )روم،۲ تا ۴(.

پيروزى  و  پارسيان،  از  به دنبال شکست هولناک روميان  را قرآن، درست  پيشگويى  اين 
پيروزى سخت شادمان  اين  از  آنان، اعلام کرد. در حالى که مشرکان  بر  پارسيان  چشمگير 
شده بودند. زيرا، آن را پيروزى شرک و بت پرستى بر اديان آسمانى مى‌ديدند، نظر به اين که 
امّّا روميان مسيحى  به حساب میآمدند،  بودند، مشرک و بت پرست  پيروز شده  پارسيان که 
که  کتابى  آيا  کرد.  تأکيد  نزديک  آينده  در  روميان  پيروزى  بر  و  شد  نازل  قرآن،  آيات  بودند. 
به  مربوط  غيبى  خبر  يک  بر  چنين  اين  مى تواند  باشد،  نشده  نازل  متعال  خداوند  سوى  از 
آينده نزديک تأکيد کند، و مقبوليت آتى و پايگاه اجتماعى سرنوشت خود را به غيب نامعلوم 
با  را  آينده خود  آيا  درآيد،  آب  از  دروغ  پيشگويى  اين  در  اگر  که  در شرايطى  آن هم  بسپارد، 

رسوايى تهديد نکرده است؟
غيبى‌اش،  احاطه  بر  تکيه  با  آينده  و  گذشته  با  قرآن  که  مى کنيم  ،مشاهده  چنين  اين 
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آنچه مى گويد  در  و  اعتماد سخن مى گويد،  و  اطمينان  نهايت  در  و  يکسان تحدّّى مى کند، 
انسانى،  يا هيچ کتاب  انسانى  اين چيزى است که هيچ  راه نمى‌دهد.  به خود  ترديدى  هيچ 

مطابق قوانين طبيعى، از عهده آن برنمى آيد.
ادلّّه ديگرى نيز بر اعجاز قرآن مى توان يافت، که در صدر همه آن ها، مطلبى است که 
ما در مبحث »هدف نزول قرآن« اشاره کرده‌ايم، آن دگرگونى عظيمى که قرآن در امّّت عرب 

پديد آورد، آن هم در مدّّت زمانى که همچنان تا به امروز، پيشتاز است.

شبهات پيرامون اعجاز قرآن همراه با پاسخ آن‌ها-2-1۵. 
سوى  از  دارد،  قرآن کريم  اعجاز  که  بزرگى  آرمان هاى  و  بحث،  اين  اهميت  به  نظر 
ما در مبحث »اعجاز  القا شده است.  فراوانى  مبشّّران مسيحى، شبهه هاى  و  خاورشناسان 
قرآن« دلايلى را که مى توان از آن ها نتيجه گرفت که قرآن کريم يک دستاورد بشرى نبوده، 
و بى شک، وحى الهى است، بازشناختيم. در اين مجموعه دلايل اعجاز قرآن، براى رسيدن 
به نتيجه‌اى که ياد شد، هيچ گاه بر اعجاز بلاغى قرآن کريم تکيه نکرديم. در حالى که روش 
بلاغى قرآن کريم همواره يکى از پايه هاى مهم و تکيه گاه هاى اصلى محقّّقان در مقام اثبات 
اعجاز قرآن بوده است؛ و در بيشتر شبهه هاى آتى خواهيم ديد که نقّّادیهاى به عمل آمده 
آن‌اند  پى  در  همواره  نقّّادان  و  مى‌زند،  دور  قرآن  بلاغى  شيوه  محور  بر  تنها  قرآن کريم،  از 
اثبات اعجاز قرآن به آن استناد مى‌شود، ابطال نمايند؛  که اين دليل مهم را که معمولًاً در 

همچنان که بطلان اين شبهه ها را نيز ملاحظه خواهيم کرد.
شبهات مطرح شده پيرامون اعجاز قرآن را مى توان به دو دستۀ اصلى تقسيم کرد. دستۀ 
اوّّل، شبهاتى که مى خواهند کاستیها و اشتباهاتى را در شيوۀ بيان و مضامين قرآنى نشان 
زيرا،  اثبات کنند که قرآن کريم معجزه نيست؛  دهند؛ و دستۀ دوم، شبهاتى که مى خواهند 

بشر مى تواند همانند آن را بياورد.
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شبهۀ اوّّل:

ما  که  شرايطى  در  مى‌زند.  دور  قرآن  بلاغت  و  فصاحت  محور  بر  اساساًً  قرآن،  اعجاز 
براى فصاحت و بلاغت و سخنگويى وضع کرده‌اند  مى‌دانيم عرب‌زبانان قواعد و ضوابطى 
که معيار اساسى در تشخيص کلام فصيح و بليغ است؛ و به رغم آن، در قرآن برخى آيات را 
نتيجه مى گيريم که  ناسازگارند.  ندارند و حتّّى  اين قواعد و ضوابط همخوانى  با  مى يابيم که 
قرآن معجزه نيست. زيرا، بر شيوه قواعد و اصول عريّّبت سير نکرده است ...؛ قائلين به اين 

شبهه، شواهدى از آيات قرآن براى ادّّعاى خود مى آورند.
گذشته از آنچه قبلًاً اشاره کردیم، مبنی بر این که دلیل بر اعجاز قرآن منحصر به شیوۀ 
این که  اوّّل  پاسخ گفت. شیوۀ  به دو شیوۀ عمده میتوان  را  این شبهه  نیست؛  قرآن  بلاغی 
مثال ها و تفصیلاتی را که به دنبال طرح این شبهه آورده‌اند بررسی کنیم، و منطبق بودن 
ت و همخوانى آن ها را با ضوابط زبان و ادب عرب بيان کنيم.  یکایک آن ها را بر قواعد عر�یّّبّ
قرائات مختلفى را که بسيارى از آن ها با اين قواعد همخوانى دارند، بررسى کنيم، به گونه‌اى 
مه شيخ محمّّدجواد بلاغى به بخشى  که جايى براى ايراد شبهه بر آن ها نماند. چنان که عالّا
از اين مهم پرداخته است؛1 با مراجعه به کتب تفسيرى که به اين مسائل پرداخته‌اند، مانند 
شيوۀ  يافت.  بررسیها دست  اين  به  مى توان  نيز  زمخشرى  کشّّاف  و  البيان طبرسى  مجمع 
دوم، اين که اصل برداشتى را که اين شبهه بر آن استوار است، و اين که تا چه اندازه مى توان 
در طعن بر اعجاز قرآن به آن تکيه کرد، مورد گفتگو قرار دهيم. ما در اين بحث همين شيوه 

را اختيار مى کنيم، و در دو قسمت، در پاسخ شبهه مذکور، به گفتگو مى پردازيم.
سال ها  بلاغت  و  فصاحت  و  عريّّبت  ضوابط  و  قواعد  و  عربى  زبان  دستور  وضع  الف. 

پس از نزول قرآن کريم و در دوران هاى نخستين دولت هاى اسلامى صورت پذيرفته است، 

 اله ىدال ىدين المصطفى، 1/ 330 .1
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با ملّّت هاى ديگر  زبانان  به موجب گسترش قلمرو حکومت اسلامى، عرب  يعنى زمانى که 
درآميختند، و نياز به وضع اين قواعد و ضوابط، خود را نشان داد. هدف اساسى از وضع اين 
و  قواعد  اين  تدارک  و  تهیه  در  و  بوده،  آن  زبان  و  قرآن  متن  از  و ضوابط، محافظت  قواعد 
ضوابط نيز، ملاک کار، بررسى متون عربى مربوط به پيش از آن آميزش عرب و عجم يا به 

هر حال متونى که از اعاجم تأثير نپذيرفته باشند، بوده است.
کار وضع قواعد زبان و ادب عربى، يک کار تأسيسى و اختراعى از سوى واضعان لغت 
عرب نبوده، بلکه يک کار استکشافى بوده است مبنى بر اين که شيوه هاى بيان و ضوابط 
ضوابط  و  قواعد  ساختار  در  بنابراين،  کنند؛  استخراج  عرب  کلام  لابه لاى  از  را  سخنورى 
مذکور و تفصيلات آن ها تنها کلام عربى اصيل اصالت داشته است؛ و بى شک، قرآن کريم، 
در ميان آن منابع، مهمترين مأخذى بوده است که واضعان اين قواعد و ضوابط بر آن تکيه 
مطمئن ترين  قرآن  زيرا،  برده‌اند؛  بهره  بسيار  قرآن  از  آن ها  تدوين  و  طرّّاحى  در  و  کرده‌اند، 
است؛  رسيده  بلاغت  قلّّه  اوج  به  که  است  شيوايى  کلام  و  است،  عربى  ادب  و  زبان  منبع 
قاعده‌اى  هر  صحّّت  بر  مى خواهند  وقتى  عريّّبت  علماى  که  مىبينيم  جهت،  همين  به  و 
دليل بياورند، به آيات قرآنى يا متونى که نسبت آن ها به اعراب اوّّليّّه به ثبوت رسيده است، 

استدلال و استناد مى کنند.
اين  با  پيدايش قواعد زبان عربى است، در برخورد  تاريخى، که منشأ  اين مبناى  پايۀ  بر 
قرار  قواعد  نادرستى  يا  درستى  معيار  را  قرآن  که  باشد  اين  موضعمان  بايد  و ضوابط،  قواعد 
دهيم، نه آن که قواعد را معيار ارزيابى قرآن قرار دهيم و بر قرآن حاکم گردانيم. به عبارت 
ديگر، يک قاعده عربى در پرتو ساختار بيان قرآنى وضع شده است. حال، اگر معلوم شد که 
)آن قاعده( خلاف اين ساختار قرآنى است، اين ناهمخوانى، از وقوع اشتباهى در کار کشف 

و وضع آن قاعده خبر مى‌دهد.
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ب. وانگهى، اگر موضع گيرى عرب زبانان معاصر قرآن‌کريم را که اهل خبره بوده‌اند، و 

شناختى برتر نسبت به زبان عربى داشته‌اند، ملاحظه کنيم، خواهيم ديد که در برابر بلاغت 
تأثير آن قرار گرفته‌اند؛ زيرا، ايمان داشته‌اند به  قرآن خضوع کرده و تسليم شده‌اند و تحت 
در  اگر  و  است،  تعبير  و  بيان  در  عربى  اساليب  و  قواعد  دقيق ترين  بر  مبتنى  قرآن  که  اين 
قرآن کريم عبارات و تعبيراتى وجود مى‌داشت که با قواعد و اصول زبان عربى منافات داشته 
باشد، جا داشت که آن دشمنان اين مطلب را بهانه‌اى براى نقد قرآن و دريچه‌اى به طعن 

در آن قرار دهند.
شبهۀ دوم :

قرآن مانند ساير کتب دينى، تورات و انجيل، داستان انبيا را آورده است. وقتى گزارش 
قرآن را از اين داستان ها با داستان هايى که در تورات و انجيل آمده است، مقايسه مى کنيم، 
درمى يابيم که قرآن در مقام بيان بسيارى از حوادث مربوط به انبيا و امم، با آن کتاب هاى 
ديگر مخالف است؛ نتيجه اين که ما شک مى کنيم در اين که مصدر قرآن وحى الهى بوده 
الهى هستند،  قرآن، وحى  اعتراف خود  به  انجيل  و  تورات  آن که  يکى  به دو جهت؛  باشد، 
و اگر قرآن نيز وحى الهى باشد، امکان ندارد که وحى در مقام خبر دادن از حوادث واقعى 
تاريخى، خود را نقض کند. ديگر آن که، اين کتب همواره در دسترس امّّت هاى اين پيامبران 
بوده است، و آنان برحسب ارتباط دينى و اجتماعى با پيامبرانشان ناگزير از احوال پيامبران 
مطّّلع ترند، تا قرآن که در ميان امّّت و جامعه‌اى به دور از تاريخ آن پيامبران پديد آمده است.
به  باید  ندارد.  مقاومتى  گونه  نقد علمى هيچ  برابر  در  قبلى،  مانند شبهه  نيز،  اين شبهه 
ياد آوريم که اين کتب دينى در معرض تحريف و تزوير قرار گرفته‌اند -چنان که طىّّ بحث 
جداگانه‌اى به آن خواهيم پرداخت- و يکى از عوامل تحريف، انفصال تاريخى بود که ميان 
پيامبران و امّّت هايشان روى داد؛ چنان که يهود، مثلًاً، گرفتار اسارت دسته جمعى شدند؛ 
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و  گرديد؛  ويران  معابدشان  همۀ  سوخت؛  کتاب هايشان  همۀ  کردند؛  کوچ  بابل  به  اجبار  به 
چندين دهه بر همين منوال به سر بردند، تا آن که کورش پارسى از آن اسارت نجاتشان داد. 
نیز گويند: تورات موجود فعلى را يهوديان بر پايه آنچه در اذهان بعضى از اشخاص بر جاى 
مانده بود، و از پدرانشان شنيده بودند، تدوين کردند. مسيحيان نيز به همين ترتيب؛ مسيح 
عليه‌السّّلام به مجازات دار محکوم شد و از ميان مردم ناپديد گرديد؛ حواريون پراکنده شدند؛ 
پایۀ آنچه در اذهان اين و آن باقى مانده بود  از اين حادثه بر  و انجيل را مدّّت مديدى پس 

تدوين کردند.
از کتب دينى خويش  نتوانند  يهود و نصارا  اين مسئله و مسائل ديگر موجب آن شد که 
محافظت به عمل آورند. قرآن کريم، آن جا که درباره امّّت هاى اين پيامبران، و جوامعى که 

اين کتاب ها در آن ها نازل شده، سخن مى گويد، به اين حقيقت اشاره دارد.
به خود،  با ديگر کتب دينى، خود  اين، ملاحظۀ اختلاف محتواى قرآن کريم  از  گذشته 
در  انجيل  و  تورات  مىبينيم  وقتى  مى گردد.  رهنمون  قرآن کريم  درستى  و  راستى  به  را  ما 
پيامبران مجموعه‌اى از خرافات و موهومات را مى‌آورند که قرآن آن ها را  داستان هاى اين 
کنار مى نهد در حاليکه اين کتاب ها به پيامبران خدا عملکردها و موضعگيریهايى را نسبت 
قائمان  و  خدا  فرستادگان  درخور  و  نيست،  روا  پيامبران  به  آن ها  دادن  نسبت  که  مى‌دهند 
بر شريعت و دين او، نيست؛ حتّّى در شأن مصلحان عادى معمولى از ميان عموم بشر نيز 
نمىباشد؛ مانند نسبت دادن ميگسارى و زناکارى به لوط عليه‌السلام، و تحت تأثير شهوت 
را در  از فرماندهان بزرگ لشکرش  تا جايى که يکى  و عشق قرار گرفتن داوود عليه‌السلام 
جنگ به کشتن دهد، تا همسر او آزاد گردد و با آن زن ازدواج کند، و قسمت هاى ديگر از 
اين قبيل، که وجود انحراف در آن ها همه جا به روشنى در مقام مقايسه قرآن و کتب دينى 

ديگر مشهود مى‌گردد.
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در بحث اعجاز قرآن ديديم که يکى از نکات مهمّّ و آشکار اعجاز قرآن، آوردن داستان هاى 
انبيا و حوادث زندگى آنان است، به گونه‌اى که يقين را در جان بر مى‌انگيزد که منابع اين 
داستان ها کتب دينى نيستند. آن گاه مشاهده مى کنيم که ارائه قرآنى آن داستان ها همخوان 
و همراه با ديدگاه واقعى و درست نسبت به انبيا و رسل الهى است، و اين خود دليل بارزى 

است بر اين که منبع داستان هاى قرآن وحى الهى بوده است.
شبهۀ سوم :

اسلوب قرآن در گزينش و ارائه برداشت ها و مفاهيم با اسلوب هاى بلاغت عربى سازگار 
موضوعات  قرآن  نيست.  سخنورى  شيوه  و  بلاغت  آيين  در  علمى  شيوه  مطابق  و  نبوده، 
متعدّّدى را توأم با يکديگر بيان مى کند. مثلًاً، هنگامى که از تاريخ سخن مى گويد، به موضوع 
ديگرى از قبيل وعد و وعيد و حکم و امثال و احکام و غيره روى مى آورد، و نمى گذارد که 
خواننده به راحتى مطالب قرآنى را برگيرد. در حالى که اگر موضوعات قرآنى در قالب ابواب و 
فصول و عناوين جداگانه عرضه شده بود، فايده آن بيشتر، و استفاده از آن آسان تر، و ارائۀ 

مطالب با شيوۀ علمى و روش صحيح منطبق تر مىبود.
اين شبهه را با بيان دو نکته مى توان پاسخ داد.

کتاب  يک  ديديم،  قرآن  نزول  از  هدف  بحث  در  که  چنان  قرآن کريم،  که  آن  نکتۀ اوّّل 

و  کتاب هدايت  نيست.  نيز  اخلاق  يا  تاريخ  يا  فقه  کتاب  نيست؛  درسى  کتاب  يا يک  علمى 
تربيت است و هدف اساسى آن پديد آوردن دگرگونى فردى و اجتماعى بوده، و اسلوب قرآن، 
و  منسوخ  و  ناسخ  مانند  آن،  ويژگیهاى  ديگر  و  تدريجى،  نزول  در  مطالب،  ارائه  شيوه  در 
محکم و متشابه، تحت الشعاع اين هدف است. اين شيوه ارائه مطالب، از خصوصيات بارز 
قرآن کريم است که با هدف اصلى تلازم دارد، و مى تواند آن تأثير مطلوب را در روحيه انسان 
هر  بلکه  قرآن،  نزول  هم‌روزگار  انسان هاى  آن  تنها  نه  گذارد؛  برجاى  قرآن  نزول  هم‌روزگار 
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انسانى که گوش به قرآن فرا دهد يا قرآن را بخواند1. دستاوردهاى عظيمى که قرآن کريم در 
نزول  از  با هدف اساسى  اين شيوه  بر همخوانى  بهترين گواه  جامعه جاهلى تحقّّق بخشيد، 

قرآن کريم است.
نکتۀ دوّّم آن که اين شيوه ارائه مطالب را مى توان يکى از ويژگیهاى قرآن دانست که 

گيرودار  اين  رغم  به  قرآن کريم،  مى شود.  مشاهده  آن  در  روشن تر  گونه‌اى  به  قرآن  اعجاز 
و  نوازى  گوش  تأثير،  قوّّت  اسلوب،  زيبايى  است  توانسته  مطالب  آمدن  درهم  و  موضوعات 
دلنشينى خود را نيز حفظ کند؛ و اين خود نشانه مهارت بى نهايت در بيان، و قدرت عظيم در 

ارائه موضوعات و طرح افکار و برداشته است.
شبهۀ چهارم :

کلمات  بعضى  مشابه  مى توانند  عربى  ادب  و  زبان  حوزه  در  دانايان  و  توانايان  بى شک، 
باشد،  داشته  وجود  قرآن  کلمات  از  بعضى  با  ارتباط  در  توانايى  اين  اگر  و  بياورند؛  را  قرآنى 
معقول آن است که در ديگر کلمات قرآن نيز برقرار باشد، و همچنين تا برسيم به جزم و قطع 
بر اين که آن توانايان و دانايان مى توانند يک سوره يا بيشتر همانند قرآن کريم بياورند. کسى 
که بتواند همانند قسمتى از قرآن را بياورد، خواهد توانست همانند تمامى قرآن را بياورد، و با 

اين ترتيب، تحدّّى قرآن به آوردن يک سوره يا ده سوره، ناوارد و نادرست خواهد بود.
پاسخ به اين شبهه ناگفته پيداست. زيرا، اعجاز قرآن، چنان که پيش از اين اشاره کرديم، 
دو جنبه اصلى دارد: جنبه اسلوب و ترکيب بيانى، و جنبه مضمون و محتوا و مطالب؛ و در 

هيچيک از اين دو جنبه، جايى براى اين وهم و خيال ماند.
از ناحيه مضمون، آشکار است که توانايى آوردن يک مطلب يا دو مطلب هرگز به معناى 
بيرونى  و  و مفاهيم، آن هم در آن شرايط درونى  از مطالب  اين حجم عظيم  آوردن  توانايى 

ر را درک تاب ديگر خود »الهدف من نزول القرآن الکريم« به بحث نهاده‌ايم. در آن‌جانُُ ه ويژگ ىقرآنکريم را به مطالعه 
ّ
 اين تأثير و تأثّ .1

ف(.
ّ
و تحليل سپرده‌ايم، از جمله »اسلوب قرآنکريم« )مؤلّ
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به  راجع  ما-  پيشين  توضيح  و  شرح  -مطابق  تحدّّى  که  چنان  نمىباشد؛  قرآن کريم،  نزول 
آوردن همانند قرآن، در آن شرايط اختصاصى و استثنائى که پيامبر در آن مى‌زيسته، و قرآن 

در آن نازل شده است، بوده است.
از ناحیۀ ساختار، نيز توانايى بر اداى يک جمله يا مجموعه‌اى از کلمات، هرگز به معناى 
توانايى نسبت به آوردن تمامى اين ترکيب عظيم، با عناصر متشکّّله آن که تنها ضمن ترکيب 
بسيارى  ندارد.  برهان  به  نيازى  و  است  آشکار  مطلب  اين  بود.  نخواهد  مى آيند،  پديد  کامل 
معناى  به  این  امّّا،  کنند؛  ادا  مى توانند  را  عربى  کلمات  بعضى  که  مى شناسيم  را  مردم  از 
از بلاغت و فصاحت  و  يا شاعر بشوند،  اديب بشوند،  يا  بتوانند خطيب بشوند  نيست که  آن 
برخوردار باشند، يا حتّّى تنها يک قطعه کلامى بليغ بتوانند بياورند. چنان که بسيارى از مردم 
بعضى کارهاى ساده را مى توانند انجام بدهند، امّّا از عهده انجام دادن پروژه هاى عظيم که 
هنرى،  و  پروژه هاى ساختمانى، صنعتى  مانند  است،  تشکيل شده  ساده  کارهاى  از همان 

هرگز بر نمى آيند.
نظریّّۀ »صرفه« در باب اعجاز قرآن‌: چه بسا همين شبهه يا توهّّم، جماعتى از متکلّّمان 

مسلمان را -مانند نظّّام و اهل مکتب او بنا بر آنچه به او نسبت داده‌اند- واداشت تا پديده 
توهّّم  همين  تأثير  تحت  بسا  چه  اينان،  کنند1.  تفسير  »صرفه«  نوعى  به  را  قرآن  اعجاز 
اشخاص  عملا  که  اين  امّّا  است؛  فراوان  قرآن کريم  همانند  برآوردن  توانايى  که  پنداشتند 
فراوانى وجود ندارند که همانند قرآن را بياورند، در نتيجه دخالت مستقيم خداوند است که 

آنان را از معارضه و مسابقه دادن با قرآن بازداشته است.
فراهم  از  منظورشان  اگر  البتّّه،  است؛  آشکار  اعجاز  پديدۀ  از  تفسير  گونه  اين  بطلان 

 مذهب »صرفه« مبن ىبر اين فرض استک ه مردم يا دستک م بلغا ىبشر، قادرن دبر آنک ه همانن دقرآن را يا دستک م همانن ديک  .1
 ىقرآن در برابر آنان همانن دقرآن را نياورده‌ان دبه خاطر آن بوده استک ه خداون دمتعال، 

ّ
 به رغم تحدّ

ً
سوره قرآن را بياورند؛ و اينک ه عملاً

ف(.
ّ
به قدرت خود، آنان را از اينک ار بازداشته است )مؤلّ
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بودن قدرت بر آوردن نزد بعضى از مردم، اين باشد که عملا اين قدرت را دارند، امّّا خداوند 
، معارضه با قرآن از  ً

آنان را از همان مرحله ذهن از پرداختن به اين کار باز مى‌دارد؛ زيرا، اوّّلاً
سوى بعضى از افراد صورت گرفته و به شکست و رسوايى کشيده است؛ چنان که بسيارى از 
روايات تاريخى گوياى آن است، و در همين سنوات اخير نيز از سوى برخى مبلّّغان مسيحى 
، صََرف اذهان، تنها پس از نزول قرآن کريم قابل فرض است. امّّا پيش  ً

روى داده است. ثاناًی
از نزول قرآن، صََرْْفه معنايى نداشت؛ زيرا، قرآن وجود نداشت. به همين جهت، و به خاطر 
عربى  متون  با  را  قرآن  که  آن  جز  نداريم  چاره‌اى  قرآن،  اعجاز  از  کردن  حاصل  اطمينان 
پيش از آن مقايسه کنيم، و ملاحظه کنيم که امتيازات در قرآن فراوان است، به گونه‌اى که 
مقايسه آن با اين متون ممکن نيست، بلکه قرآن برتر از همه آن هاست. چنان که در مبحث 

اعجاز ديديم.
آرى، اگر قائلان به صرفه، منظورشان اين بوده باشد که خداوند سبحان قدرت دارد بر 
آن که به يک فرد انسانى توانايى آوردن همانند قرآن را بدهد، امّّا عملًاً چنين نکرده است؛ 
از معجزه همین  اساسى  زيرا، هدف  نيست.  قرآن‌کريم معجزه  نيست که  آن  معناى  به  اين 
دلالت آن است، و ناگزير اين دلالت را بايد داشته باشد؛ و عنصر تحدّّى تا زمانى در چنين 
معجزه‌اى موجود است که از توان بالفعل انسان معمولى و عادى خارج باشد، و چنين چيزى 

را در ارتباط با همه معجزات انبيا يا هر معجزه قابل تصوّّر ديگرى، مى توان ادّّعا کرد.
شبهۀ پنجم :

يکى از مستندات اساسى اعجاز قرآن، ناتوانى عرب ها بر معارضه با آن، به رغم تحدّّى 
را  قرآن  با  معارضه  بر  توانايى  حقيقتاًً  عرب ها  آيا  امّّا،  است؛  آنان،  برابر  در  قرآن کريم  مکرّّر 
نداشته‌اند؟ يا اين که عوامل بيرونى ديگرى آنان را از تحقّّق بخشيدن اين معارضه بازداشته 

است؟
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با طرح اين پرسش، در واقع، قصد دارند پاسخش را در اذهان تثبيت کنند، مى خواهند 
بگويند که عوامل مشخّّصى جاهليان را از تحقّّق بخشيدن به اين معارضه بازداشته است، و 
آن عوامل عبارتند از اين که، عرب زبانان معاصر دعوت نبوى يا نزديک به زمان نزول قرآن، 
مسلمانان  زیرا،  نپرداختند؛  معارضه  به  قرآن کريم  با  اموالشان،  حفظ  براى  و  جان  ترس  از 
يا  مى کرد  دشمنى  اسلام  با  که  هرکس  با  و  بودند،  کرده  قبضه  را  حکومت  دينى  سلطه  با 
با قرآن در نظر حکومت آشکارترين  ابراز مى کرد مى جنگيدند، و بى شک معارضه  مخالفتى 
نوع دشمنى و مخالفت به حساب مى آمد. هنگامى هم که قدرت سياسى به امويان منتقل 
ميدان  نداشتند،  اسلامى  تعهّّدات  رعايت  و  اسلام  از  محافظت  به  اهتمام  چندان  که  شد، 
براى کسانى که مى خواستند با قرآن معارضه کنند، باز شد؛ امّّا، ديگر قرآن، پس از آن مدّّت، 
در زندگى مسلمانان جا افتاده بود، و همگان با اسلوب ويژه و شيوه ارائه مخصوص قرآن در 
پرتو زيبايى الفاظ و متانت معانى، انس برقرار کرده، و مردم از انديشه معارضه با آن منصرف 

شده بودند، زيرا ديگر در رديف مسائل روزمره آنان قرار گرفته بود.
پاسخ به اين شبهه در گرو ملاحظه نکات ذيل است:

، تحدّّى قرآن کريم در برابر مشرکان از آغاز دعوت، و در شرايطى بود که اسلام در  ً
اوّّلاً

مسلمانان  و  گذشت  قرآن  نزول  بر  سال  سيزده  کم  دست  بود.  ناتوان  مشرکان  نيروى  برابر 
آواره و ناتوان و از نظر سياسى ضعيف بودند، و به رغم اين ها، احدى از بلغاى عرب نتوانست 

به معارضه با قرآن بپردازد.
که  چهارگانه  خلفاى  عصر  در  و  پيامبر  عصر  اواخر  در  اسلامى  حکومت  سيطره   ، ً

ثانياً

از اظهار کفرشان ممانعت  از آن رسول گرامى به حکومت رسيدند، هيچ گاه کافران را  پس 
براى  که  چنان  بود،  وانهاده  خودشان  دين  بر  را  کافران  از  جماعت هايى  اسلام  نمى کرد. 
به سر  آرامش و رفاه  بود که در سايه دولت اسلامى در  را فراهم کرده  اهل کتاب موقعيتى 
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مىبردند، و با آنان از نظر حقوق و تکاليف مانند مسلمانان رفتار مى شد. بنابراين، اگر کسى 
از ميان آنان مى توانست مانند قرآن را بياورد، در مقام معارضه با قرآن بر مى آمد و از ديانت 
خود در برابر اسلام حمايت مى کرد، بخصوص که اسلام و قرآن در گفتگوهاى دامنه‌دارى 
با اهل کتاب، يهود و نصارا، وارد شدند، و يهود و نصارا، چه در مدينه و چه بيرون از مدينه 

در سرزمين شام و جاهاى ديگر استقلال کامل داشتند.
، فرض کنيم که بر اثر اقتدار حکومت اسلامى ترسيدند که دست به معارضه بزنند؛  ً

ثالثاً

ترس از حکومت اسلامى ممکن است مانع از اظهار علنى معارضه در برابر قرآن کريم شود، 
امّّا، معارضه پنهانى که مى توانسته است در داخل حدّّ و مرزهايى که براى معارضان و پيروان 
اين ديانت ها تعيين شده بود، صورت پذيرد، بدون آن که نتايج منفى داشته باشد. اگر آوردن 
فرصتى  انتظار  در  و  کنند  معارضه  قرآن  با  مى توانستند  اينان  بود،  ممکن  قرآن کريم  مانند 
همچنان  کتاب  اهل  که  آوريم  ياد  به  اگر  بويژه،  بنشينند.  آن  کردن  علنى  و  اظهار  براى 
مجموعه‌اى از متون دينى خود را نزد خود نگاه داشته بودند و دست به دست مى کردند، با 

آن که اين متون در محتوا و مضمون با قرآن کريم در تعارض بودند.
، لازم به يادآورى است که کلام هرچند به رتبه‌اى عالى در بلاغت و متانت و قوت  ً

رابعاً

اسلوب برسد، هرگاه زياد شنيده شود، به يک کلام عادى تبديل مى‌شود. چنان که مىبينيم 
به  مى شود،  عادى  کاملًاً  شد،  القا  و  تکرار  مرتبه  چندين  که  آن  از  پس  بليغ  قصيده  يک 
گونه‌اى که يک قصيده ديگر که در بلاغت به پاى آن نمى‌رسد، بليغ تر از آن به نظر مى آيد، 
به دليل آن که قصيده دومى هنوز به آن اندازه تکرار نشده است. معناى اين سخن آن است 
با قرآن کريم -اگر يک کلام عادى بود- بايد خود انگيزه‌اى شود بر  که انس و الفت مردم 
اين که معارضه با آن و آوردن مانند آن آسان تر جلوه کند، نه آن که مردم از انديشه معارضه 
با قرآن به خاطر انسى که با آن برقرار کرده‌اند بيرون بروند؛ به رغم تحدّّى پيوسته قرآن در 
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برابر آنان و تأکيد بر سرورى و برترى خود نسبت به همه کلمات و آثارشان.
شبهۀ ششم :

از آوردن همانند خود عاجز گرداند. زيرا،  قرآن معجزه نيست، هرچند همه افراد بشر را 
بشوند.  آشنا  آن  تحدّّى  مختلف  جنبه هاى  با  مردم  همه  که  باشد  گونه‌اى  به  بايد  معجزه 
معجزه دليل نبوّّت است و پيامبر مى خواهد به واسطه آن پيامبرى خود را براى مردم به اثبات 
برساند. بنابراين، براى معجزه بودن کلام بليغ، عاجز شدن مردم از آوردن همانند آن کافى 
ساير  و  بلاغت  و  فصاحت  قبيل  از  قرآن،  اعجاز  و  تحدّّى  جنبه هاى  شناخت  زيرا،  نيست؛ 
مختصات فنى آن، جز براى جماعتى خاص که به زبان عربى تکلّّم مى کنند و دقايق ترکيب 

و امتيازات آن را بازمى شناسند، فراهم نمى شود.
اين شبهه را نيز مى توان به ترتيب ذيل پاسخ داد:

، اين شبهه، در حقيقت، نوعی اعتراف است به اعجاز قرآن؛ جز آن که مى کوشد تا  ً
اوّّلاً

از اين حقيقت بگريزد. به معجزه تعريف بخصوصى مى‌دهد که به ميزان دلالتش بر صحّّت 
نارسايى در اسلوب  ناحيه  از  را  بنابراين، شبهه مذکور، اعجاز  نبوّّت مربوط مى شود.  ادّّعاى 
نقد نکشيده  به  تا سطح تحدّّى نرسيدن آن،  و  ناحيه شيوايى مضمون قرآنى  از  يا  و ترکيب، 
است. بلکه، از اين زاويه اعجاز قرآن را نقد مى کند که همگى مردم نمى توانند، اين اعجاز و 

فراگيرى و وسعت آن را درک کنند و تنها خواص، آن را مى فهمند.
طريق  از  معجزه  اعجاز  شناخت  بر  موکول  معجزه،  وسيلۀ  به  آوردن  ايمان  راه   ، ً

ثانياً

آزمايش شخصى و مستقيم براى همه مردم نيست، و مى تواند از طريق آشنايى متخصّّصان 
و خبرگان مردم صورت پذيرد، و ما باور کنيم که »معجزه« آن گروه متخصصين را به عجز 

آورده است؛
چنان که در بسيارى ديگر از حقايق آفرينش و خصوصيات عالم طبيعت، اين تنها راه به 
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سوى ايمان است؛ و از طريق دانش و معرفت متخصّّصان و گزارش‌هاى آنان و اخبارشان، 
نمى گذارد.  باقى  ما  براى  ترديدى  و  شکّّ  گونه  هيچ  و  مى شود،  حاصل  يقين  نيز  ما  براى 
در  جادوگران  ماندن  عاجز  آورد.  عليه‌السّّلام  موسٰىٰ  حضرت  که  عصا  معجزه  مانند  درست 
حالت  تغيير  که  اين  بر  بود  قاطع  دليل  مسابقه،  در  خوردنشان  شکست  و  حضرت  آن  برابر 
دادن عصاى حضرت موسٰىٰ )ع( به مار يا اژدها، معجزه است؛ هرچند حقيقت آن را به طور 

مستقيم، ديگر مردم ندانستند، زيرا، به امور سحر و جادوگرى آشنا نبودند.
بنابراين، وقتى عرب زبانان همگى، و متخصّّصان اعمّّ از محقّّقان و دانشمندان با حفظ 
گرايش هاى مختلفى که دارند، در برابر قرآن کريم متوقف مى شوند و به ويژگيهاى اعجازى 
آن اعتراف مى کنند و عجز خود را در برابر تحدّّى قرآن خاطر نشان مى سازند، براى ما هيچ 

ترديدى باقى نمى ماند که قرآن کريم معجزه است و با آسمان در ارتباط است.
و  شرح  وسيع  دامنه‌اى  با  را  آن  مى توان  که  است  گونه‌اى  به  قرآن کريم  اعجاز   ، ً

ثالثاً

غير  و  متخصص  عرب،  غير  و  عرب  مردم،  همه  و  نيست،  دشوارى  مطلب  و  داد،  توضيح 
متخصص، مى توانند آن را يکسان درک کنند. زيرا، اعجاز قرآن تنها به بلاغت اسلوبش باز 
نمى گردد. به علاوه، قرآن يک معجزه جاويدان است که اعجازش فناپذير نيست، و به اين 

امّّت يا آن امّّت اختصاص ندارد.
ما نيز به بعضى ديگر از جنبه هاى اعجاز قرآن که به شيوه و ساختار بلاغى آن مربوط 

نمى شود، در بحث هاى پيشين خود در علوم قرآن اشاره کرده‌ايم1.

شبهۀ مستشرقان پيرامون مسئلۀ وحى و گفتگو درباره آن‌-2-1۶. 
دشمنان اسلام، از جاهليان قديم تا مستشرقان به شبهات فراوانى پيرامون وحى قرآنى 

 ر.ک. برنامۀ سال اوّّل از »محاضرات علوم قرآنى«، دانشدکه اصول الدين؛ و بخش دوم از اينک تاب. برا ىشبهات و پاسخ‌ها ى .1
ف(.

ّ
س سرّّه درک تاب البيان ف ىتفسير القرآن تکيهک رده‌ايم )مؤلّ

ّ
آن‌ها در اين مبحث به طور عمده بر بحث آيت الله خوئ ىقدّ
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از  و  نيست،  مرتبط  آسمان  با  قرآنى  وحى  که  دارند  تأکيد  شبهات  اين  بيشتر  پرداخته‌اند. 
درون يک انسان به نام محمّّد جوشيده است؛ چنان که قرآن کريم به بعضى از اين شبهات 
با شبهه هاى  را همراه  است1. خاور شناسان همين شبهات  کرده  اشاره  مواضع مختلف  در 
ديگر پيوسته زمزمه کرده، و کوشيده‌اند تا رنگ و بوى تحقيق در مطالعه و جنبه موضوعى 
و جدّّى به آن ها بدهند؛ چنان که در اين گونه موقعيت ها شيوه گمراه کننده آنان که الگوى 

کار ايشان مىباشد، همين است.
پيش از آن که به اين شبهات و ردّّ و ايراد بر آن ها بپردازيم، شايسته است به عنوان زمينه 
بحث، برداشت روشنى را از مسئلۀ وحى ارائه کنيم، و با اين تمهيد وارد اصل موضوع شويم.

الهى  وحى  امّّا،  است؛2  نهانى  دادن  گاهى  آ معناى  به  لغت،  در  »وحى«  وحى چيست؟ 

که خداوند سبحان پيامبران و بندگان برگزيده‌اش را به آن اختصاص داده، و به روشنى در 
قرآن کريم تجلّّى کرده است، چيست؟

در مقام پاسخ به اين پرسش، مى توانيم بگوييم، هر مطلبى را که انسان درک مى کند، به 
هر حال، فى نفسه به خداوند سبحانه و تعالى، که آفريننده انسان و تدبيرکننده امور اوست، 
ارتباط پيدا مى کند. زيرا، خداوند متعال مسبّّب الاسباب است؛ و به همين لحاظ، همه چيز 
گاهى انسان از منبع آن انديشه و مطلبى که به  در قرآن کريم به او نسبت داده مى شود. امّّا، آ
ذهنش رسيده است، به رغم درک عقلى که از اين حقيقت دارد، متفاوت است. ما براى اين 

گاهى سه وضعيت را ياد آور مى شويم: نوع آ
الف. انسان احساس کند که انديشه از درون خود او جوشيده و زاييده کوشش خاصّّ و 

ادراک شخصى خود اوست.
اين احساس همان است که در حالات ادراک عادى و معمولى، در ارتباط با انديشه هاى 

 ازجمله: انبيا، 21؛ دخان، 141؛ فرقان، 5؛ نحل، 103. .1
 لسان العرب، 15/ 381، مادّّۀ »وحى«. .2
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عادى يا ابتکارى، به دنبال يک کوشش علمى به ما دست مى‌دهد، با وجود آن که معتقديم 
عالم  کننده  تدبير  و  آفريننده  او  زيرا  است.  منسوب  متعال  خداوند  به  ما  انديشه هاى  همه 
با  ماست.  تفکّّر  نيروى  وجود همين  عالم  عناصر  از جمله  و  عناصرش،  با همه  است  وجود 
پيچيده‌اى است که  اين دستگاه  زاييده  انديشه،  اين  اين همه، چنين احساس مى کنيم که 
خداوند در درون ما به وديعت سپرده است، و دستاورد مجموعه مواهب و نيروهاى شخصى 

ماست. 
ب. انسان احساس کند که آن انديشه از جاى ديگرى و از بيرون از ذات او به او القا شده 

است؛ اين احساس به حدّّى روشن است که انسان اين افکنده شدن و اين انفصال ميان القا 
کننده و القا شونده را احساس مى کند، ولى با وجود همه اين ها، طريقه و اسلوبى را که اين 
عمل »اِِلقا« در قالب آن صورت مى پذيرد، تقريباًً نمى تواند احساس کند. اين نوع احساس در 

برابر القاى ذهنى، حالتى است که در مواقع »الهام« الهى به انسان دست مى‌دهد1.
ج. احساسى که در بند »ب« شرح داديم، با يک احساس ديگر نسبت به طريقه و شيوۀ 

اين صورت  به  خواه  گاهى،  آ و  احساس  اين  ارتباط همراه شود.  و  القا  اين  پذيرفتن  صورت 
يا احساس کند که آمدنش به صورتى  باشد که احساس کند آن انديشه از سمت بالا آمده، 
پديدارها  از  ما  درک  که  اندازه  همان  به  باشد؛  آشکار  و  روشن  بايد  ناگزير  است،  بوده  ويژه 
با حواسّّ عادى )گوش و  به واسطه حواسّّ عادى ما روشن است؛ نهايت، در موارد ادراک 
امّّا  اثبات علم مادّّى‌اند؛  با واسطه هاى مادّّى است که راههاى  چشم و بساوايى(، دريافت 
القا غير  باشد، ولى طرف ديگر  اين که  يا  نباشد،  ابزارهاى حسّّى  با  تلقّّى و دريافت  اين  اگر 
حسّّى باشد، اين حالتى است که در موقع وحى به پيامبران دست مى‌داده؛ يا اين که حداقل 
هنگام وحى قرآن کريم به پيامبر ما محمّّد )ص( دست مى‌داده است، چنان که مجموعه‌اى 

ف(.
ّ
 مقايسهک ني دبا بيان دکتر صبح ىصالح درک تاب مباحث ف ىعلوم القرآن )مؤلّ .1
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از احاديث، به همين ترتيب حالات وحى الهى به رسول خدا را توصيف کرده‌اند؛ از جمله:
شما  به  چگونه  وحى  پرسيد:  پيامبر  از  هشام  بن  حارث  که  کرده‌اند  روايت  عايشه  »از 
که  مى‌رسد،  گوشم  به  کاروان  زنگ  صورت  به  وحى  گاه،  فرمود:  رسول خدا  مى‌رسد؟ 
دشوارترين نوع آن براى من است، و هنگامى که آن آواى جرس قطع مى شود، آنچه را که 
خداوند فرموده است دريافته‌ام؛ گاه، فرشتۀ وحى به صورت يک مرد درمى آيد و با من سخن 

مى گويد، و من آنچه را که مى گويد درمى يابم.
عايشه مى‌افزايد: گاه مى شد که در روزهاى زمستانى و در سرمای سخت، مى‌ديدم که 
او را عرق  نازل مى شود و هنگامى که نزول وحى قطع مى شد، سرتاسر پيشانى  او  بر  وحى 

فرامى گرفت«1.
از عبادة بن صامت روايت کرده‌اند که گفت: »پيامبر، هنگامى که وحى بر او نازل مى شد 

چهره در هم مى کشيد و صورت آن حضرت برافروخته مى شد«2.
نيز از او روايت کرده‌اند که گفت: »پيامبر خدا هرگاه وحى بر او نازل مى شد، سر به زير 
او قطع  از  به زير مى‌افکندند، و آن گاه که نزول وحى  نيز سر  ياران آن حضرت  و  مى‌افکند 

مى شد، سربلند مى کرد«3.
از زراره روايت شده است که گفت: به ابوعبدالله )ع( گفتم: چگونه رسول خدا نمى ترسيد 
که مبادا آنچه از جانب خداوند به سوى او مى آيد، از القائات شيطانى بوده باشد؟ زراره گويد: 
امام فرمود: »خداوند متعال وقتى بنده‌اى از بندگانش را فرستادۀ خويش مى گرداند، آرامش 
و ثبات را بر او نازل مى گرداند. در نتيجه، آنچه از جانب خداوند عزّّوجل به او مى‌رسد، درست 

مانند آن است که با چشم ببيند«4.

 فتح البارى، 1/ 81، دار المعرفة، بيروت‌. .1
 صحيح مسلم، 15/ 89، دار احياء التراث العربى، بيروت‌. .2

 همان‌. .3
 بحار الانوار، 18/ 262، رقم 16 به نقل از تفسير عيّّاشى. .4
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و  »نبي«  و  »رسول«  دربارۀ  )ع(  جعفر  ابو  از  است:  آمده  معتبرى  حديث  در  اََحوََل  از 
»محدََّث« سؤال کردم. فرمود: »رسول«، جبرئيل از روبه‌رو نزد وى مى آيد، او را مىبيند و 
با او سخن مى گويد؛ »نبيّّ«، در خواب مىبيند، مانند رؤياى حضرت ابراهيم عليه‌السلام و 
نيز مانند آنچه رسول خدا پيش از وحى، از مقدّّمات نبوّّت مى‌ديد، تا آن که جبرئيل به عنوان 
رسالت نزد آن حضرت آمد؛ و محمّّد )ص( هنگامى که نبوّّت و رسالت در وجود آن حضرت 
با آن  جمع شد و رسالت از جانب خداوند به او تفويض شد، جبرئيل نزد او مى آمد و روبه‌رو 
حضرت سخن مى گفت. بعضى از انبيا نيز بودند که علاوه بر نبوّّت، در خواب نيز مى‌ديدند؛ 
»روح« نيز نزد آنان مى آمد و با آنان هم سخن و هم صحبت مى شد، امّّا در بيدارى روح را 
نمى‌ديدند. »محدََّث« با او سخن گفته مى شود، و او مى شنود ولى گوینده را نمىبيند، و در 

خواب نيز نمىبيند1.
از هشام بن سالم از ابوعبدالله )ع( روايت کرده‌اند که گفت: بعضى از اصحاب ما گفتند: 
من  به  که  است  جبرئيل  اين  گفت؛  من  به  جبرئيل  مى فرمود:  رسول خدا  آيا  الله؛  اصلحک 
دستور مى‌دهد، آن گاه در حالت ديگرى از خود بيخود مى شد؟ ابوعبدالله )ع( فرمود: »هرگاه 
وحى از جانب خداوند متعال به آن حضرت بود و جبرئيل بين او و خداوند واسطه نبود، آن 
بود،  واسطه  خدا  جانب  از  که  وحى  آن  سنگينى  علّّت  به  مى‌داد،  دست  حضرت  به  حالت 
امّّا هرگاه که جبرئيل ميان او و خدا بود؛ آن حالت به حضرت دست نمى‌داد، و مى فرمود: 

جبرئيل به من گفت؛ اين جبرئيل است«2.
با اين ترتيب، فرق است ميان ادراک عادى که نتيجه »موهبت« الهى انديشه در وجود 

آدمى است، و ميان »الهام« و ميان »وحى«.

 بحار الانوار، 18/ 268؛ ح 30؛ به نقل از امال ىشيخ طوسى. برق ىنيز اين حديث را در محاسن به سن دمعتبر به همين مضمون  .1
آورده است.
 همان .2
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»ادراک موهبتی« در حقيقت بيانگر مطلبى است که انسان ادراک مى کند، و احساس 
گاهى نسبت به آن دارد که نتيجه کوشش شخصى خود اوست، هرچند از طريق عقل و  و آ

منطق نيز ادراک مى کند که به هر حال به خداوند سبحان مرتبط است.
با  همراه  مى کند،  ادراک  را  آن  انسان  که  مطلبى  و  انديشه  از  است  عبارت  »الهام« 
ذات  از  منفصل  از جايى  و  القا شده،  او  به  بالا  از سمت  که  اين  به  نسبت  روشنى  احساس 
انسانيّّت است؛ هرچند که انسان در اين حالت شکل و چگونگى طريقه‌اى را که اين القا از 

آن طريق صورت مى پذيرد، ادراک نمیکند.
»وحى« عبارت است از انديشه و مطلبى که به ذهن انسان مى‌رسد و انسان آن را ادراک 
مى کند، همراه با يک احساس روشن ديگر نسبت به اين که القا از سمت بالاست و منفصل 
از ذات انسانيّّت؛ و احساس ديگرى روشن تر نسبت به طريقه‌اى که اين القا از آن راه و با آن 
روش صورت مى پذيرد؛ همراه با وجود عنصر غيب و نهانى بودن در اين ارتباط که »وحى« 

ناميده مى شود.
شبهۀ یک خاورشناس پيرامون وحى‌: بين موضوع »وحى« و بحث »اعجاز قرآن« ارتباط 

محکمى وجود دارد. در اثناى همين بحث در باب »وحى« است که ما پى مىبريم که قرآن 
يک پديده بشرى نيست، و در نتيجه محصول کار شخص محمّّد )ص( نيست؛ و جنبه هاى 
مختلف تحدّّى که اطراف اين پديده را گرفته است، کاشف از ارتباط قرآن با عالم غيب است؛ 

چنان که در بحث »اعجاز قرآن« اشاره کرديم.
ايراد شبهه هاى راجع به مسئلۀ »وحى« و وحى قرآنى،  پايه، درمى يابيم که ردّّ و  اين  بر 
ناگزير بايد به طور عمده مبتنى بر نتايج بحث اعجاز قرآن بوده باشند. به همين جهت، ما در 
عين اين که بعضى از شبهات مطرح شده پيرامون وحى را در اينجا ياد آور مى شويم، مقصود 
نه  شبهه‌افکنى هاست،  اين  به  مربوط  تفاصيل  از  بعضى  با  شدن  درگير  يادآورى،  اين  از  ما 
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جنبه اساسى خود مسئلۀ »وحى«.
پيرامون مسئلۀ »وحى« آن  افکنى  پليدترين شيوه ها در شبهه  از  بتوان گفت يکى  شايد 
شيوه‌اى است که مى کوشد تا صفات راستگويى و امانت و اخلاص و ذکاوت را به آن حضرت 
تخيّّل  چنين  را  وحى  مطالب  پيامبر  که  مى گذارد  اين  بر  را  بنا  نهايت،  در  ولى  دهد،  نسبت 
مى کند که به او وحى مى شود، و نام آن را »وحي نفسي« )وحى از درون به درون( مى گذارد. 
و  ارادت  و  انصاف  پوشش  تحت  را  شيطانى(  )و  مغرضانه  انگيزه هاى  مى خواهد  شيوه  اين 

تجليل پنهان گرداند.
اين طرح را ابتدا يکى از مستشرقان )درمنگهام( پيشنهاد کرد، و بعضى مکاتب و احزاب 

مادّّى گرا در بلاد عربى، از او پيروى کردند.
خلاصۀ آنچه در قالب اين شبهه گفته شده است به اين شرح است که:

محمّد )ص( با نيروى عقل درونى خويش، و در پرتو آن پاکى و تابناکى روح و روان ◦ 
که از آن برخوردار بود، بطلان عقايد و شيوه هاى بت پرستانه را که قوم و قبيله او گرفتار آن 
بودند ادراک کرد، همان گونه که به افراد ديگرى از خویشاوندان او اين ادراک دست داده 

بود.
فطرت پاکيزۀ او، گذشته از برخى شرايط تعيين کننده، مانند فقر، مانع از آن گرديد ◦ 

که وى خود را با شيوه هاى ستم اجتماعى از قبيل فشار و تهديد، خوردن اموال مردم، غرقه 
و  رفتارها  ديگر  و  نوازندگى  و  پايکوبى  ميگسارى،  فحشا،  شدن  مرتکب  شهوات،  در  شدن 

کردارهاى زشت، آلوده گرداند.
ساليان سال، مى‌انديشيد که چگونه اين مردم را از آن شرک ننگين رهايى بخشد، و ◦ 

با چه شيوه‌ای، دامان ايشان را از آن همه منکرات و فحشا پاک گرداند.
درباره ◦  و  مى‌کرد  ملاقات  مسيحيان  با  مکّه  شهر  خود  در  يا  سفرهايش،  طىّ  در 
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پيامبران و رسولان الهى که خداوند آنان را در ميان بنى سرائيل و اقوام ديگر برانگيخته بود، 
و قوم خود را از تاريکى به در آورده و به روشنايى رهنمون شده بودند، اطّّلاعات بسيارى را 

دريافت مى کرد.
البتّه، همۀ آن اطّلاعاتى را که از طريق اين مسيحيان به او مى‌رسيد، نپذيرفت. زيرا، ◦ 

انحرافات  بت پرستانه،  افکار  که  بود،  شده  مسيحيّّت  دامنگير  بدعت هايى  تاريخ،  طول  در 
عقيدتى مانند اعتقاد به الوهيّّت مسيح و مادرش، و ... از آن جمله بود.

حجاز ◦  در  عرب  قوم  ميان  از  پيامبران  آن  مانند  پيامبرى  خداوند  که  بود  شنيده 
برخواهدانگيخت که عيسٰىٰ مسيح و پيامبران ديگر به ظهور او بشارت داده‌اند، و در جان او 
اين اميد و آرزو قوّّت گرفت که وى آن پيامبرى باشد که زمان ظهورش فرا رسيده است، و 
مقدمات تحقّّق بخشيدن به آن اميد و آرزوى قلبى خويش را، با انزوا و عبادت خداوند متعال 

در خلوتى که در غار حرا برگزيده بود، فراهم کرد.
در آن خلوت‌ها و بر اثر آن عبادت‌ها ايمانش قوّت گرفت، و روحش اعتلا يافت، و ◦ 

افق فکرى او وسعت گرفت، و روشنايى بصيرت او صدچندان گرديد، و خرد بزرگ او به آيات 
تدبير  و  آفريننده جهان  با وحدانيّّت خداوند سبحان،  ارتباط  در  زمين  و  آسمان  در  يّّبناتى  و 
کننده امور جهانيان راه يافت، و بدين وسيله براى هدايت مردمان و بيرون کشيدن آنان از 

تاريکیها و رهنمون شدن ايشان به روشنايى، اهليّّت پيدا کرد.
آن‌گاه، مدت‌ها، همچنان غرق تفکّر و تأمّل بود و در فراز و نشيب آلام و آمال خود ◦ 

انتظار است که قرار  پيامبر موعود و مورد  تا آن که يقين کرد که خود همان  به سر مىبرد، 
است خداوند براى هدايت بشريت برانگيزد، و اين باور در رؤياهاى صادقانه به هنگام خواب 
براى او تجلّّى کرد، آن گاه بيشتر و بيشتر قوّّت گرفت، تا جايى که فرشته در کنار او مجسّّم 

مى گشت و در بيدارى وحى را به او تلقين مى کرد.
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اطّلاعاتى که از طريق اين وحى، به او مى‌رسيد، در اصل، برگرفته از همان اطّلاعاتى ◦ 
بود که از طريق يهوديان و مسيحيان دريافت کرده بود، و به يارى خرد و تفکّّر خويش، ميان 
درست و نادرست آن اطّّلاعات تميز افکنده بود؛ امّّا به گونه‌اى تجلّّى مى کرد که گويى وحى 
و  بن عمران  بر موسى  که  اکبر،  ناموس  و همان  عزّّوجل،  آفريدگار  و خطاب  است  آسمان 

عيسٰىٰ بن مريم و پيامبران ديگر نازل مى گرديد، از جانب خداوند متعال، براى او مى آورد.
اين  باید گفت که  اين نظريه )نظريۀ وحي نفسي(،  بررسى  پاسخ به اين شبهه‌: در مقام 

عين  در  ندارد.  ايستادگى  قدرت  روى  هيچ  به  علمى،  گفتگوى  و  نقد  برابر  در  فکرى  توهم 
حال، مى توان با سه رویکرد به بررسی و تحلیل و پاسخگویی به آن پرداخت:

1( دلايل تاريخى قطعى، و طبيعت شرايط و محيط هايى که پيامبر در آن ها به سر برده 
آن همه  با  قرآن کريم،  درونى  محتواى   )2 دارند.  ابا  نظريه  اين  پذيرش  و  تصديق  از  است، 
مضامين تشريعى، اخلاقى، عقيدتى و تاريخى، با اين نظريه در تفسير وحى قرآنى همراهى 
اين  بودن  مردود  گواه  روشنى  به  قرآن،  آسمانى  پديده  با  ارتباط  در  پيامبر  موضع   )3 ندارد. 

تفسير و اين نظريه است.
رویکرد اوّّل: دلايل تاريخى نظريۀ وحى نفسى را نقض مى کنند.

براى  درمنگهام  که  غيره  و  تاريخى  مقدمات  ايراد  و  ردّّ  مقام  در  رضا  رشيد  محمّّد  سيّّد 
ارائه نظريه وحى نفسى تدارک ديده است، ده فقره توضيح و يادآورى دارد، که ما به تلخيص 

بعضى از آن ها اکتفا مى کنيم:
1( بيشتر مقدّّماتى که صاحبان اين نظريه بنيان نظريّّه خود را بر آن‌ها نهاده‌اند، پايه و 
مايه تاريخى درستى ندارد، و همه از يک موضع گیری از پيش تحميل شده بر بحث نشأت 
از اين است که وحى قرآنى يک وحى الهى منفصل از  مى گيرند، و آن موضع گیری عبارت 
ذات محمّّديّّه نيست؛ و همين مطلب مطلق فرض شده، صاحبان اين نظريه را وا مى‌دارد تا 
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حوادث و اخبار را برسازند، يا تخيّّل کنند، تا در نتيجه بتوانند تصوير دروغين مورد نظر خود 
را کامل کنند، و حلقه هاى مختلف آن را به يکديگر متصل سازند.

با  راهب  بحيراى  داستان ملاقات  به  مربوط  تفاصيل  به  نمونه ها، مى توان  اين  از جمله 
محمّّد )ص( که همراه عمويش ابوطالب به سفر شام رفته بود، اشاره کرد که اين تفاصيل 
و  مى کنند،  استنتاج ها  بى سند،  تفاصيل  همين  موجب  به  و  ندارند؛  مأخذ  وجه  هيچ  به 
گفتگوهاى دينى و فلسفى پيچيده را ميان آن دو ردّّ و بدل مى کنند. همچنين، مطالبى که 
در مقام تبيين چرايى اطّّلاع پيامبر از اخبار عاد و ثمود آورده‌اند، و گفته‌اند که شکوفايى اين 
اطّّلاعات در ذهن آن حضرت، در نتيجه عبور وى از سرزمين احقاف بوده است؛ به رغم آن 
که اين سرزمين بر سر راه متعارف کاروانهاى تجارى قرار ندارد، و تاريخ به طور کلّّى در باب 

عبور پيامبر بر سرزمين احقاف، سخنى ندارد؛ و نيز حوادث و قضاياى ديگر.
يک  با  باشد،  کرده  شاگردى  ديگران  و  شام  مسيحيان  نزد  پيامبر  که  فرضيّّه  اين   )2
در  تحيّّر مشرکان  و  از سرگردانى  است  عبارت  واقعيت  آن  و  ندارد،  واقعيت مسلم سازگارى 
موضع گيرى در برابر دعوت رسول‌خدا و رسالتى که آن حضرت آن را به وحى الهى منسوب 
صاحب  دشمنان  ديد  از  که  نبود  ممکن  مى‌داشت،  وجود  ارتباطى  چنين  اگر  مى گردانيد. 
دعوت، اعمّّ از مشرکان و ديگران و کسانى که هم عصر او بوده‌اند، و در يک جامعۀ کوچک 
ت خبر داشتند، 

ّ
با او م‌یزيستند، و همه چيز را دربارۀ او مى‌دانستند، و از سفر و حضر او به دقّ

دور بماند. اين هم‌روزگاران و همشهريان پيامبر، به رغم آن که از تهمت زدن و بافتن اراجيف 
درباره پيامبر کوتاه نيامدند، و در ارتباط با وحى قرآنى چندين فرض را مطرح کردند، و حتّّى 
فرض شاگردى وى را نزد اشخاص معيّّنى مانند آن آهنگر رومى در مکّّه‌1 در کار آوردند، با 
اين همه، حاضر نشدند، و نمى توانستند اين فرضيه را پيشنهاد کنند که پيامبر نزد مسيحيان 

ذي 
ّ
مه بشر، لسان الّ

ّ
ما يعلّ

ّ
هم يقولون إنّ

ّ
 چنانک ه در بحث اعجاز قرآن ديديم، و قرآن‌کريم نيز اشاره فرموده است: »و لقد نعلم أنّ .1

ف(.
ّ
يلحدون إليه أعجميّّ و هذا لسان عربيّّ مبين«، )نحل، 103( )مؤلّ
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شام و ديگر اهل کتاب شاگردى کرده باشد.
بعثت  از  پيش  سالهاى  در  )ص(  محمّّد  که  است  نبوده  ممکن  هرگز  چيزى  چنين   )3
مورد  رسول  همان  است  داشته  آرزو  که  اين  يا  مى کشيده،  را  الهى  وحى  رسيدن  فرا  انتظار 
انتظار باشد؛ تا اين اميد و آرزو در جان وى قوّّت گيرد و تبديل به يک پديده روانى گردد؛ در 
حالى که کتب سيره نبوى ريزترين حوادث و تفصيلات را درباره زندگانى فردى پيامبر تدوين 

کرده‌اند.
شايد يکى از قرائن تاريخى ديگر که به دروغ بودن و نادرست بودن اين فرضيّّه گواهى 
مى‌دهد، اين روايت کتب سيره باشد که پيامبر در آغاز کار که فرشته وحى در غار حرّّاء او را 

غافلگير کرده بود، پريشان بود و مى ترسيد.
علنى کردن  که  است  اين  از  است، حاکى  آن  بر  مبتنى  نظريه  اين  که  ديگر  فرضيۀ   )4
نبوّّت، دستاورد يک مرحله معيّّن از تکامل عقلى و روانى، و نيز، حاصل طىّّ کردن مراحل 
کنده از رنج و مشقّّت و تفکّّر و تأمّّل و حسابگرى است. اگر چنين بوده باشد، طبعاًً  طولانى آ
و  افکار  و  مطالب  ارائه  خويش،  دعوت  لحظه  نخستين  در  پيامبر  که  است  اين  لازمه‌اش 
برنامه هاى خود را در ارتباط با جهان و زندگى و جامعه با همۀ زوايا و جوانبش آغاز کند، زيرا 
چنين فرض کرده‌ايم که تصوير رسالت وى، پس از سالها تفکّّر و مطالعه کتاب هاى پيشين 
تأکيد دارد  تاريخ  امّّا، به عکس،  بوده است.  او کامل  پيامبران، در نظر خود  و عملکردهاى 
با  توأم  نهضت  آغاز  است.  بوده  فرضيه  اين  برخلاف  درست  اسلام  دعوت  شيوه  که  اين  بر 
خوف و اضطراب بود، آن گاه دعوت به توحيد، آغاز شد و از آن پس، مراحل ديگر، در سطح 
مفاهيم دعوت يا موضعگيریهاى سياسى و اجتماعى، و به هر حال، دعوت پيامبر همواره 
تدريجى بوده است؛ گذشته از مقاطع رکود و انقطاع وحى که گاه به گاه بر آن تدريج دائمى 

افزوده مى شد.
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رویکرد دوّّم: محتواى درونى پديدۀ آسمانى قرآن نظريۀ وحى نفسى را نقض مى کند.

محتواى درونى قرآن، اين پديده آسمانى، با خصوصيات و اوصافى که داراست، و وسعت 
نظرى که دارد، و افق هاى متعدّّدى که مى گشايد، و ميدان هاى گوناگونى که وارد مى شود، 
نقش مهمّّى در ردّّ و انکار نظريه وحى نفسى دارد. زيرا، اين اوصاف، و اين وسعت و شمول 
با  ندارد.  پيشنهاد مى کنند، همراهى  نظريّّه  اين  اساسى صاحبان  فرضيه هاى  که  منابعى  با 

ت در مطالب ذيل، به وضوح بيشترى خواهيم رسيد:
ّ
دقّ

براى  بودن  و مسيحى، »مصدّّق«  يهودى  ديانت  دو  برابر  در  قرآن کريم  کلّّى  1( موضع 
آن و »مهيمن« بودن بر آن دو است. قرآن کريم اصل و منشأ الهى و آسمانى اين دو ديانت 
و  بود  نيز  و مراقب آن ها  با مبدأ اعلا تصديق کرد، در عين حال، مهيمن  را  ارتباط آن ها  و 

انحرافات و گمراهیهاى مندرج در آن کتاب ها را محکوم مى کرد.
ت و شمول شگفت‌انگيزى دنبال کرد، تا آن‌جا که هيچ مفهوم 

ّ
قرآن اين مراقبت را با دقّ

يا حکم يا حادثه‌اى را از قلم نينداخت، و مقياس صحيح براى آن وضع کرد. نمى توانيم تصوّّر 
کنيم که حضرت محمّّد )ص( از يک سو، مطالب را از آنان بگيرد و معتقد باشد که آنان نيز 
به نوبه خود از وحى الهى گرفته‌اند، و از سوى ديگر، با چنين يقين و ثبات و قاطعيّّتى آنان 
را به جهل و تحريف و تبديل متهم کند؛ آن گاه، موضع صحيح را در مسائل مهمّّى که مورد 
نظريّّۀ  درنهایت،  و  کند؛  اعلام  است  ايشان  ديانت  صحيح  واقعيت  مخالف  يا  آنان  اختلاف 

خود را به صورت جامع و شامل و دقيق، بدون هيچ گونه تناقض و اختلاف ارائه کند.
وحى  از  را  همه  و  بود،  نگرفته  بر  آنان  از  چيز  هيچ  )ص(  محمّّد  که  است  اين  حقيقت 
اديان  و  کتب  تحريف هاى  و  انحراف ها  بر  مهيمن  و  پيشين،  وحیهاى  مصدّّق  که  الهى، 

آسمانى است فراگرفته بود.
انجيل  و  تورات  با  تاريخى  حوادث  بعضى  با  ارتباط  در  قرآن  که  مى کنيم  مشاهده   )2
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ت يادآور مى شود، و بر تمسّّک به آن ها اصرار مى‌ورزد؛ 
ّ
مخالفت دارد، و آن ها را با نهايت دقّ

همه  اين  و  بگذراند،  تجاهل  به  را  موارد  اين  از  بعضى  کم،  دست  مى توانست  که  جايى  در 
برخورد با تورات و انجيل به وجود نياورد.

، قرآن اشاره مى‌کند که همسر فرعون کفيل موسى شد، در حالى که  در داستان موسٰىٰ
تورات در سفر خروج تأکيد مى کند بر اين که دختر فرعون کفيل موسى شد. همچنين، قرآن 
غرق شدن فرعون را به طور دقيق شرح مى‌دهد و حتّّٰىٰ مسئلۀ بيرون افتادن بدن فرعون را 

از آب، با وجود مرگ و هلاکت وى، از قلم نمى‌اندازد:
فاليوم نجّّنيک ببدنک لتکون لمن خلفک آيةًً، و إنّّ کثيراًً من الناس عن آياتنا لغافلون 

به صورت مبهمى مطرح مى کند؛  را  تورات غرق شدن فرعون  )یونس،92(؛ در صورتى که 
که  است  آن  از  حاکى  تورات  زيرا،  مى شود؛  تکرار  نيز  گوساله  داستان  در  وضعیت  همين 
و  مريم،  از  مسيح  يافتن  ولادت  داستان  در  همچنين  بود؛  کرده  درست  هارون  را  گوساله 

قضاياى ديگر.
اگر نبود اين که حضرت محمّّد )ص( اين ها همه را از طريق وحى الهى دريافته بود و 
توان مخالفت با دستور درج آن ها نداشت؛ براى يک انسان امين و راستگو و باهوش چون 
محمّّد )ص( درست و معقول نبود که اين همه تفاصيل را که در تورات و انجيل اثرى از آن ها 

نيست، مطرح کند، و بى جهت با تورات و انجيل پى در پى برخورد نمايد.
زندگانى  تشريع اسلامى، که همه مظاهر مختلف  فراگيرى  و  ژرف نگرى  3( گستردگى، 
ت مى پردازد، و همخوانى خيره کننده‌اى 

ّ
انسان را در بر مى گيرد، و به تفاصيل مسائل نيز به دقّ

را  قرآن  که  اين  بر  روشنى مىباشد  برهان  است،  برقرار  و جزئيات  توضيحات  اين  ميان  که 
پيامبر از طريق وحى دريافت کرده است، زيرا محمّّد، که يک انسان امّّى بود و در آن عصر 
گذرانيده  اجتماعى  زدوخورد  و  درگيرودار  نيز  را  دعوتش  زمان  بيشتر  و  مى‌زيست،  تاريک 



171 |  

است، به عنوان يک انسان هرگز نمى توانست چنين کارى را سامان بدهد.
رویکرد سوّّم: موضع پيامبر در ارتباط با پديدۀ الهى قرآن، گواه مردود بودن نظريۀ وحى 

نفسى است.

موضع شخص پيامبر در ارتباط با پديده الهى قرآن، خود بهترين شاهد بر بطلان نظريّّه 
تلقّّى  ذات  و  بالا  از  خداوند  کننده  تلقين  ذات  ميان  تام  انفصال  محمّّد  است.  نفسى  وحى 
اندکى  ادراک همان حقيقت وحى است که  اين  و  ادراک مى کرد،  به روشنى  را  کننده خود 
متعدّّد  مناسبت هاى  در  را  ادراک  و  فهم  اين  رسول خدا  کرديم.  اشاره  آن  به  اين  از  پيش 
تصوير کرده و براى مسلمانان به موجب همين روايات توضيح داده است: »گاه وحى همانند 
نواختن زنگ بر من نازل مى شود که در انتهاى آن مطالب وحى را درک کرده‌ام و اين برايم 
دشوارترين حالت است؛ و گاه فرشتۀ وحى به صورت مردى هويدا مى گردد که با من سخن 

مى گويد و من گفته هايش را درک مى کنم.«
گاهانه، نسبت به انفصال کامل ميان ذات الهى آمر معطى و ذات  اين احساس و ادراک آ
محمّّدى مخاطب متلقّّى، به نوبه خود بر روى پديده الهى قرآن و متون مختلف آن منعکس 

گرديده است؛ و مظاهر متعدّّدى دارد که سه شکل آن را يادآور مى شويم:
شکل اوّّل: تصويرى است که در آن تصویر پيامبر از لابه لاى آيات و سور قرآن، بنده‌اى 

ضعيف در برابر خداوند سبحان نشان داده مى شود، که در پيشگاه مولايش ايستاده و از او 
کمک مى طلبد و استغفار مى کند، و اوامر و نواهى او را امتثال مى کند، و به درجات و اشکال 
مختلف مورد خطاب و عتاب او قرار مى گيرد؛ مثال هاى قرآنى براى اين تصوير فراوان است:

مثال اوّّل: قرآن محمّّد را با چهره يک انسان فرمانبردار تصوير مى نمايد، که براى خويش 

مالک هيچ چيز نيست، و از خدايش در صورت عصيان وى مى ترسد؛ حدودى را که خداوند 
او  به  که هر چه  است  معتقد  و  است،  اميدوار  او  به رحمت  و  رعايت مى کند،  فرموده  وضع 
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برسد از سوى خدايش به او رسيده است. بنابراين، وى به عجز مطلق در برابر اراده خداوند 
از تبديل حرفی از قرآن اعتراف مى کند: 

»و إذا تتلىٰٰ‌ عليهم آياتنا بيّّنات قال الّّذين لا يرجون لقاءنا: ائت بقرآن غير هذا أو بدّّله. 
قل: ما يکون لي أن أبدّّله من تلقاء نفسي، إن أتّبّع إالّا ما يوحىٰٰ‌ إليّّ، إنّيّ أخاف إن عصيت ربّّي 

عذاب يوم عظيم. قل: لو شاء الله ما تلوته عليکم و لاأدراکم به، فقد لبثت فيکم عمراًً من قبله، 

أفلا تعقلون« )یونس،۱۵ و ۱۶(.

»قل: إنّمّا أنا بشر مثلکم يوح‌ى إليّّ أنّمّا إلهکم إله واحد ...« )کهف،۱۱۰(.
»قل: لا أملک لنفسي نفعاًً و لا ضرًًّا إالّا ما شاء الله، و لو کنت أعلم الغيب لاستکثرت من 

الخير و ما مسّّني السّّوء ...« )اعراف،۱۸۸(

»قل: لا أقول لکم عندي خزائن الله، و لا أعلم الغيب، و لا أقول لکم: إنّيّ ملک، إن أتّبّع 
إالّا ما يوحىٰٰ‌ إليّّ ...« )انعام،۵۰(.

اين  جز  چاره‌اى  دهد،  قرار  حََکََم  را  خود  وجدان  و  بخواند،  را  قرآنى  آيات  اين  هرکس 
ذات  و  کننده  تلقين  آمر  الهى  ذات  ميان  فرق  جانش،  و  دل  ژرفاى  از  که  داشت  نخواهد 

محمدّّى مطيع تلقّّى کننده را بپذيرد.
صفات  و  وحى  کننده  نازل  و  متکلّّم  خداوند  ذات  ميان  مذکور  فرق  آن گاه  دوّّم:  مثال 

آياتى  در  او،  به  اوصاف مخصوص  و  دريافت کننده وحى  و ذات رسول مخاطب  او،  خاصّّه 
که خداوند پيامبرش را مورد عتاب خفيف يا شديد قرار مى‌دهد، يا گذشت خود را از او به او 
بسيار  مى‌دهد،  او  به  را  آينده‌اش  و  گذشته  گناهان  آمرزيده شدن  بشارت  و  مى کند،  اعلام 

روشن تر مى شود.
از جمله موارد عتاب خفيف همراه با گذشت، خطاب خداوند است به رسول خود درباره 
نبرد  به جبهه  تبوک  و در غزوۀ  بمانند،  اجازه داد که در شهر  آنان  به  پيامبراکرم  کسانى که 
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نروند: »عفا الله عنک لم أذنت لهم حتّّى يتبيّّن لک الّّذين صدقوا و تعلم الکاذبين‌« )توبه،۴۳(. 
يا در موضع ديگر، آن گاه که مى فرمايد: »ليغفر لک الله ما تقدّّم من ذنبک و ما تأخّّر و يمّّت 

نعمته عليک و يهديک صراطاًً مستقيماًً« )فتح،۲(.

بلّّغ  الرسول  أيّهّا  »يا  مانند:  است،  رسول  به  نسبت  خدا  تهديد  و  انذار  شديدتر،  اين  از 
 »... ما أنزل إليک من ربّّک، و إن لم تفعل فما بلّّغت رسالته. و الله يعصمک من النّّاس 

)مائده،۶۷(؛ که اين آيه در قضيه اعلام ولايت امر علي )ع( پس از پيامبر، که در روز غدير 
صورت پذيرفت، نازل شد؛ در زمانى که پيامبر در آن اقدام ترديد کرده بود که مبادا منافقان 
به  فرمان  اين  که  کنند  ادّّعا  و  بايستند  پيامبراکرم  فرمان  اين  برابر  در  يا  کنند،  تکذيب  را  او 

انگيزه قرابت و محبّّت شخصى است.
همچنين، اين آيۀ شريفه: »و إن کادوا ليفنتونک عن الّّذي أوحينا إليک لتفتري علينا غيره 
. و لو لا أن ثبّّنتاک لقد کدت ترکن إليهم شيئاًً قليلاًً. إذاًً لأذقناک ضعف  و إذاًً لاتّخّذوک خليالًا

الحياة و ضعف الممات ثمّّ لا تجد لک علينا نصيراًً« )اسراء،۷۳ تا ۷۵(.

و وعيدى  تهديد  آن هر  از  و پس  قراردارد،  اوج عتاب  در  ديگر که  اين هم يک هشدار 
کوچک به نظر مى آيد؛ خداوند متعال مى فرمايد: »و لو تقوّّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه 

ه،۴۴ تا ۴۷(.
ّ
باليمين. ثمّّ لقطعنا منه الوتين. فما منکم من أحد عنه حاجزين« )حاقّ

تأديب، رسول خدا  و  انذار و هشدار و عتاب  و  بر وعيد  آيات مشتمل  اين گونه  در خلال 
اراده‌اش  و  بى منتها  قدرتش  که  قهّّار خويش،  و  مقتدر  پيشگاه خداى  در  ناتوان،  آفريده‌اى 

شکست ناپذير است، به نظر مى آيد.
از فرق ميان ذات  پيامبر درک کاملى  به نظر مى‌رسد که  يقين  به  مثال سوّّم: همچنين 

مأمور خويش و ذات آمر خداوند داشته است، و در پرتو همين درک کامل بوده که آن حضرت 
به روشنى فرق مى نهاده است ميان وحى آسمانى که بر او نازل مى شد، با گفتارهاى خودش 
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رفتارى  قرآن  با  پيامبر  جهت،  همين  به  مى فرمود.  بيان  خداوند  جانب  از  الهام  پرتو  در  که 
بخصوص داشته است؛ چنان که در عهد اوّّل نزول وحى قرآنى از نگارش و تدوين هرآنچه 
جز قرآن باشد نهى فرموده بود، تا وصف ربّّانى قرآن براى آن محفوظ بماند و با گفتارهاى 

ديگرى که آن صفت قدسى را ندارند، در هم نياميزد1.
همين که آيه‌اى يا حتّّى قسمتى از آيه‌اى از قرآن نازل مى شد، پيامبراکرم يکى از کاتبان 
وحى را فورا فرا مى خواند تا آن قسمت نازل شده از قرآن را بنويسد؛ امّّا، احاديث ديگر خود 
را محفوظ  آن  روش خودشان  با  تا  مسلمانان مى گذارد  اختيار  در  را  قدسى  احاديث  حتّّى  و 

نگاه دارند.
شکل دوم: در تصوير دوم، پيامبر در قرآن کريم در سيماى انسانى خائف و نگران از باب 
امکان از دست رفتن برخى آيات قرآنى و فراموش شدن آن ها ظاهر مى شود؛ به گونه‌اى که 
تحت تأثير اين حالت، در قرائت تعجيل مى کند، و پيش از آن که وحى قرآنى پايان پذيرد، به 
زمزمه و تکرار آن مى پردازد و خود را به جدّّ و جهد مى‌افکند، که مبادا چيزى از وحى قرآنى 
از دستش برود. اين سيماى رسول‌اکرم در اين آيات شريفه به روشنى ديده مى شود: »... و 
لاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضىٰٰ‌ إليک وحيه، و قل ربّّ زدني علماًً« )طاها،۱۱۴(. به همين 

خاطر، خداوند سبحان به او اطمينان مى‌دهد که حفظ و جمع قرآن را براى او تعهّّد مى کند: 
»لا تحرّّک به لسانک لتعجل به. إنّّ علينا جمعه و قرآنه. فإذا قرأناه فاتّبّع قرآنه. ثمّّ إنّّ علينا 

بيانه« )قیامت،تا ۱۹(.

در برابر اين حقيقت، جز اين چاره‌اى نداريم جز آن که به استقلال کامل و مطلق پديده 
کنيم.  اعتراف  روانى  و  درونى  عوامل  از همه  وحى  کامل  جدايى  و  پيامبر،  از شخص  وحى 

 اين نه ىرا بعض ىمرّّوخان روايتک رده‌اند. اگر درست بوده باشد، مربوط به عموم مردم است،ک ه به روشن ىميان قرآن و غير قرآن  .1
 در وجود چنين نهي ىشک داريم، و 

ً
فرق نمىنهادند؛ نه خاصّّان رسول‌اکرم مانن دعل ىبن اب ىطالب )ع( و ديگران. هرچنک ده ما اصلاًو

به هر حال در اين زمينه، همان اهتمام پيامبر به نگارش و تدوين قرآن به شکل ىمنضبط و محفوظ،ک فايت مکىند، چنانک ه در بحث 
ف(.

ّ
»اصالت قرآن« ديديم )مؤلّ
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پيامبر بنفسه حتّّى اختيار آن که حافظه و ذاکره‌اش را در خدمت حفظ قرآن درآورََد ندارد، و 
خداوند است که تحفيظ قرآن را به او تکفّّل مى نمايد. قوه حافظه نيز در برابر اراده خداوند 
بى‌اثر گرديده و جادويش باطل شده است. آن وقت با همۀ اين ها، چگونه پيامبر فرق عظيم 
که خود شاهد  حالى  در  نکند،  آمر خداوند درک  ذات  با  را  مأمور خويش  ذات  ميان  موجود 

است که در وجود خود نيز مالک هيچ چيز نيست؟
شکل سوّّم: از لابه لاى تاريخ نزول قرآن، پيامبر اسلام چنان به نظر مى آيد که اين قانون 

را پذيرفته است که تنزيل قرآنى با محو کامل اراده شخصى وى همراه است، و در آن شرايط 
نمى تواند  گزينش  نمى ماند.  باقى  اختيارى  او  براى  و  مى گردد،  منسلخ  بشرى  طبيعت  از 
داشته باشد که وحى نازل بشود یا قطع بشود. گاه وحى پياپى و پشت سر هم نازل مى شود 
دريافت  از ظرفيّّت  بيش  که  احساس مى کند  پيامبر  که  تا جايى  داغ مى گردد،  تنور وحى  و 
اوست؛ و گاه کند مى شود و سستى مى گيرد و حتّّى قطع مى شود، و پيامبر احساس مى کند 

که تا چه اندازه به نزول وحى نيازمند است.
وحى در همۀ حالات مختلف بر قلب مبارک او نازل مى گرديد. گاه شب هنگام در جامه 
خواب قرار مى گرفت، و هنوز ديده بر هم ننهاده بود که برمى خاست و تبسّّم بر لب، سربلند 
مى کرد؛ سوره کوثر )خير کثير( بر او وحى شده بود. در خانه در حال استراحت بود؛ از شب 
يک سوم بيش باقى نمانده بود؛ آيه توبه درباره آن سه نفر بازمانده از جنگ بر او نازل مى شد، 
»لقد تاب الله على النبيّّ و المهاجرين و الأنصار الّّذين اتّبّعوه في ساعة العسرة من بعد ما کاد 
يزيغ قلوب فريق منهم، ثمّّ تاب عليهم إنّهّ بهم رؤف رحيم. و على الثلاثة الّذّين خلّّفوا حتّّىٰٰ إذا 

ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم أنفسهم، و ظنّّوا أن لاملجأ من الله إالّا إليه ثمّّ 

تاب عليهم ليتوبوا، إنّّ الله هو الوّّتاب الرحيم« )توبه،۱۱۷ و ۱۱۸(.

در  روز بس روشن،  و در  تاريک  نازل مى شد؛ در شب بس  پيامبر،  بر قلب  قرآنى،  وحى 
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سرماى سوزنده و در گرماى گدازنده، در آسايش حضر و در اثناى رنج سفر، در آرامش بازار 
و در تب و تاب جنگ.

از  بيش  که  حالى  در  منقطع مى گرديد،  پيامبر  از  گاه وحى  اوصاف،  اين  با همۀ  آن گاه، 
هر زمان ديگر شوق و طلب آن را داشت و به شدّّت انتظار وحى را مى کشيد. پس از آن که 
جبرئيل آيات نخستين سوره علق را بر آن حضرت نازل گردانيد: »اقرأ باسم ربّّک الّّذي خلق 
...«، مدّّت سه سال در نزول وحى تأخير افتاد. پيامبر اندوهگين شد. از آن پس، نزول وحى 

شتاب گرفت و پياپى وحى مى‌رسيد. پيامبر نيز شادمان شد، و انتظار اندوهگينانه‌اش جاى 
او  بر  چنين  اين  که  وحى  اين  که  بود  کرده  يقين  بود.  داده  زايدالوصف  شادمانى  به  را  خود 
سرکشى مى کند و تابع اراده او نيست و به او وفادار نمى ماند، مستقلّّ از ذات اوست و خارج 
م  عالّا خداوند  وحى،  اين  منشأ  که  مى گرفت  جاى  گاهش  آ نهاد  ژرفاى  در  و  او؛  انديشه  از 

الغيوب است.
سخت  وحى  نزول  افک«،  »ماجراى  دنبال  به  چگونه  کند  فراموش  بتواند  که  کيست 
کندى گرفت. منافقان به همسر پيامبر تهمت زنا زدند، با دامن زدن به اين شايعه رسوايى به 
بار آورده‌اند، تا جايى که قلب مبارک پيامبراکرم را جريحه‌دار کرده‌اند. کيست که درنيابد اين 
مدّّت که بر حادثۀ افک گذشت و در طول آن حتّّٰىٰ يک بار هم وحى بر آن حضرت نازل نشد، 
از ساليان دراز براى وى سنگين تر بود، آن هم در شرايطى که منافقان به ناروا، همسر وى را 
آماج تهمت هاى ناشايست قرار داده بودند. پيامبر که طعمۀ نگرانى شده بود، اينک چه شده 
تا آن که  به راه دوخته است؟  انتظار مانده و ديده  است که ساکت و صامت، خيره و چشم 

بالاخره آيات سوره نور نازل شد و امّّ المؤمنين را از آن نسبت ناروا تبرئه کرد.
اگر وحى نفسى است، چرا پيامبر شتاب نمیکند؛ در کار آسمان دخالت نمیکند؛ جامه 
از  زودتر  هرچه  را  همسرش  و  نمىبيند،  تدارک  طنين  پر  سخنان  نمى پوشد؛  تن  بر  راهبان 
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تهمت ناروايى که به او زده‌اند نمى پيرايد؟
پيامبر در آتش اشتياق به تغيير قبله به سوى کعبه مى سوخت؛ مدّّت شانزده يا هفده ماه 
سر به سوى آسمان بلند مى کرد، تا مگر وحى بر او نازل گردد و قبله را به سوى بيت‌الله‌الحرام 
تغيير دهد. امّّا، صاحب قرآن دربارهٔٔ اين تغيير، به رغم اصرار و التماس رسول کريم، آيه‌اى 
نازل نفرمود، مگر پس از حدود يک سال و نيم: »قد نرىٰٰ‌ تقلّّب وجهک في السماء فلنولّيّنّّک 
وحى  يک  با  پيامبر  چرا  )بقره،۱۴۴(.   »... الحرام  قبلةًً ترضاها، فولّّ وجهک شطر المسجد 

زودرس، آنچه را مشتاق و آرزومند آن بود، براى خود تدارک نديد؟
وحى بر محمّّد )ص( نازل مى شود؛ و فراوان نازل مى شود. هرگاه که خداى محمّّد )ص( 
بخواهد به سستى مى گرايد، هرگاه که خداى محمّّد )ص( بخواهد رشتۀ آن را قطع کند؛ و 
آن گاه نه تعاويذ و طلسمات سودى مىبخشند، و نه دلخواه محمّّد )ص( هيچ چيزى را در 

آسمان پيش و پس مى‌افکند.
وقتى به اين سه شکل و تصويرهاى مختلف آن ها مى‌انديشيم، و آن دو بعد ديگر را نيز 
که پيش از آن ها بررسى کرديم بر اين ها مى‌افزاييم، براى ما، در ارتباط با حقيقت پديده الهى 
قرآن و انفصال کامل و مطلق آن از ذات محمّّدى، و بطلان وحى نفسى، و شبهات ديگر 
از اين قبيل، که ممکن است مطرح گردد، جاى هيچ گونه شکّّ و ترديدى باقى نمى ماند1.

ان و قرآن پژوهان در ارتباط با هربُُ عک ىدتاب‌ها ىزياد ىتاليفک رده‌اند، 
ّ
 در اينجا يادآور مىگرديمک ه اعجاز قرآن ابعاد گونه‌گون و وسيع ىرا دارد. محققّ .1

ف(.
ّ
 در اين رابطه نوشته شده‌ان دمراجعه نماين د)مؤلّ

ً
پرداختن به همۀ اين ابعاد در اين مجال ميسر نمىباشد. علاقمندان مىتوانن دبهک تاب‌هايک ىه اختصاصاً
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محکم و متشابه در قرآن-22. 

»محکم« و »متشابه« به معناى لغوى‌-2-2۱. 
الف. محکم

فاستحکم،  گردانيد،  متقن  و  را محکم  آن  يعنى،  اََحکمََه،  است:  گفته  قاموس  صاحب 
؛ 
ً
مََهحُُ کماً

َ
يعنى: آن نيز مستحکم گرديد. معناى ديگر: آن را از تباهى بازداشت، مانند: حکَ

مه عن الامر، يعنى: او را از آن کار منصرف گردانيد، فحََکََم: او نيز منصرف شد. معناى  حکََ اََ
ديگر: او را از آنچه مى خواست بازداشت، مانند: حََکََمة1. صاحب لسان العرب گفته است: 
مت الشي‌ء فاستحکم، يعنى: آن چيز را محکم گردانيدم و آن چيز نيز محکم گرديد.  حکََ اََ

احتََکمََ الامر و استََحکََم، يعنى: کار استوار شد.
از زهرى نقل کرده‌اند که »حََکََمتُُ« به معناى »اََحکََمتُُ« مى آيد2.

با توجّّه به اين دو مأخذ لغوى، به نتايج سه گانه ذيل درباره کلمه »محکم« از نظر لغوی 
معناى  به  »حََکََمََ«   )2 است؛  يافته  اشتقاق  »حََکََمََ«  و  »اََحکََمََ«  از  »محکم«   )1 مى‌رسيم: 

 قاموس، مادّّۀ »حکم« .1
 لسان العرب، مادّّۀ »حکم« .2
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به  »حََکََمََ«   )3 است؛  ايجابى  و  معنايى وجودى  بار  داراى يک  که  »اََتقََنََ« مى آيد  و  »وََثََقََ« 
معناى »مََنََعََ« در مقام مصون نگاهداشتن شیئی از سرايت تباهى و فساد به آن نيز مى آيد، 

که يک بار معنايى عدمى و سلبى است.
برخى از محققان در علوم قرآنی، خواسته‌اند ريشه »احکام« را با تمامى هم خانواده هاى 
به يک معناى جامع براى همه آن ها  اََحکََم، و جز آن ها،  متعدّّد آن: حََکم، حََکََمة، حََکََّم، 
بازگردانند که عبارت است از »منع«1؛ ولى، معناى متبادر از ريشۀ کلمۀ »اِِحکام« يک معناى 
وجودى و ايجابى است که عبارت است از »اتقان« و »وثوق«، چنان که تصريح اهل لغت در 
تفسير اصل اين مادّّه به آن اشاره دارد. »منع از سرايت تباهى و فساد« نيز مى تواند يکى از 
لوازم همين معناى ايجابى »اتقان« باشد. و همين استلزام، کاربرد اين مادّّه را در آن معناى 
سلبى از باب مجاز، توجيه مى کند؛ و اين کاربرد از قبيل »استعمال لفظ موضوع براى ملزوم 

در لازم« خواهد بود.
ب. متشابه

صاحب قاموس گفته است: »شِِبْْه« يا »شََبََه« به معناى »مِِثل« است و جمع آن »اشباه«. 
آن  ديگرى  به  هريک  يعنى:  اشتََبها«  و  »تشابََها  شد.  او  همانند  يعنى:  اََشبََهه«  و  »شابََهه 
مة(  معظّّ وزن  )بر  مشبّّهة«  و  مشتبهة  »امور  و  شدند.  اشتباه  يکديگر  با  که  شد  شبيه  چنان 
« يعنى:  يعنى: مشکل و دشوار. »شبهة« يعنى: اشتباه و همانند. و »شبّّه عليه الامر تشبيهاًً

کار را بر او مشتبه گردانيد. و در قرآن محکم و متشابه وجود دارد2.
صاحب لسان العرب گفته است:

الشّّءََ‌ي«  الشّّءُُي  »اََشبََه  است.  »اشباه«  آن  جمع  و  مِِثل،  يعنى:  شبيه«  و  شََبََه  و  »شِِبْْه 

 رجوعک ني ددر اين باره به فخر رازى، التفسير الکبير، 7/ 179؛ زرقانى، مناهل العرفان، 2/ 166؛ سيّّ دمحمّّ درشي درضا، تفسير  .1
المنار، 3/ 163.

 قاموس، ماده »شبه« .2
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يعنى: همانند او شد. و »اشبهتُُ فلاناًً و شابهتُُه و اشتبهََ عليََّ« )نيز به همان معناست(. و 
»تشابه الشّّيئان و اشتبها« يعنى: هريک همانند آن ديگرى شد. و »المشتبهات من الامور« 
»شبهة«  و  تمثيل.  يعنى:  »تشبيه«  و  همانندها.  يعنى:  »متشابهات«  و  مشکلات.  يعنى: 
به دست  يعنى: مشکل و دشوارى که سرنخ آن  يعنى: اشتباه. و »امور مشتبهة و مشبّّهة« 
نمى آيد، زيرا که همۀ اجزاء و افراد آن ها به يکديگر همانندند. و »شبّّه عليه« يعنى: کار را 

براى او درهم آميخت تا آن که به چيز ديگر و کار ديگرى شبيه شد1.
با توجه به اين دو مأخذ لغوى درمى يابيم:

امّّا  »اشتبََه«؛  و  »تشابََهََ«  همچنين  و  است  »ماثََلََه«  معناى  به  »اََشبََهه«  و  »شابََهََه«   )1
اين دو بر وجود وصف مورد نظر در طرفين نیز دلالت دارد و از نظر معنا از قبيل باب مفاعله 
است؛ 2( »شبه« به معناى »مثل« مى آيد، که يک معناى وجودى عينى واقعى است و جنبه 
موضوعى نيز دارد؛ امّّا در عين حال، گاه اين کلمه را بر لازمه آن معناى وجودى واقعى که 
نفس است؛  عالََم  در  ذاتى موجود  التباس يک معناى  و  باشد، اطلاق مى کنند،  »التباس« 
بلکه گاه ريشه اين کلمه را اطلاق مى کنند و نوعى همانندى را بخصوص در نظر مى گيرند 
به همين مطلب  قاموس  اخير صاحب  که شايد سخن  منجر مى شود؛ چنان  التباس  به  که 
التََبََسا«.  الآخرََ حتّّى  کلٌٌّ منهما  اََشبََهََ  اشتبََها:  و  باشد که گفته است: »تشابََها  اشاره داشته 
اين نوع کاربرد را در مورد هر مادّّه‌اى که بر معنايى قابل شدت و ضعف، اطلاق شود، و يکى 

از مصداق هاى معنا وجود چيز ديگرى را لازمه خود دارد؛ مى يابيم.

قرآن هم »محکم« است و هم »متشابه«-2-2۲. 
در قرآن کريم، تمامى قرآن با وصف »محکم« توصیف شده است: »الر، کتاب أحکمت 
آياته ثمّّ فصّّلت ...« )هود،۱(. بعضى از مفسّّران نيز گفته‌اند: »الر تلک آيات الکتاب الحکيم « 

 لسان العرب، مادّّه »شبه« .1
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با  قرآن  تمامى  قرآن کريم،  در  همچنين،  »محکم«1.  يعنى  اينجا  در  »حکيم«  )یونس،۱( 
وصف »کتاب متشابه« توصیف شده است: »الله نزّّل أحسن الحديث کتاباًً متشابهاًً مثاني 

...« )زمر،۲۳(.

در برابر اين کاربرد فراگير براى اين دو صفت، کاربرد ديگرى نيز براى اين دو کلمه در 
قرآن آمده است که صفت »اِِحکام« را به بعضى از آيات قرآنى، و صفت »تشابه« را به بعضى 
الّّذي أنزل  »هو  است:  آمده  آيهٔٔ شريفه  اين  در  که  چنان  مى گرداند؛  ديگر مخصوص  آيات 
عليک الکتاب منه آيات محکمات هنّّ أمّّ الکتاب و أخر متشابهات فأمّّا الّّذين في قلوبهم زيغ 

فيتّّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنتة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إالّا الله و الرّّاسخون في العلم 

يقولون آمنّّا به کلّّ من عند ربّّنا و ما يذّّکّّر إالّا أولوا الألباب« )نساء،۷(.

تبيين  مقام  در  قرآنى  علوم  در  محققّّان  تشابه(،  و  اِِحکام  فراگير  )کاربرد  اوّّل  کاربرد  در 
معناى هريک از دو صفت محکم و متشابه تقريباًً اتفاق نظر دارند. همگى، رابطه‌اى را که 
بر  که  مى‌دانند  آن  از  عبارت  است،  قرآنى  آيات  همه  بر  اِِحکام  صفت  اطلاق  کننده  توجيه 
قرآن نظم استوار و اتقان بسيار حاکم است؛ و معارف و مفاهيم و نظام ها و قوانين در قرآن 
کننده  توجيه  که  را  رابطه‌اى  همچنين،  اند.  فراوان  پيوستگى  هم  به  و  همبستگى  داراى 
اطلاق صفت »متشابه« بر آيات قرآنى است، عبارت از آن مى‌دانند که همۀ اجزاء قرآن از 
نظر هدف و اسلوب، و پيراستگى از هرگونه تناقض و تفاوت و اختلاف، متماثل و متشابه و 
همانند يکديگرند: »أفلايتدبّّرون القرآن و لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاًً کثيراًً« 

)نساء،۸۲(. 
امّّا از همان آغاز پيدايش تفسير و تدوين علوم قرآنى، همين که علماى اسلامى خواستند 
معناى مراد از دو صفت »محکم« و »متشابه« را در کاربرد دوم، در آيه 7 سوره آل عمران، 

 لسان العرب، مادّّه »حکم«، 13/ 53، چاپ »دار صادر«، بيروت‌. .1
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با  کنند،  تعيين  متشابه،  ديگر  بعضى  و  باشند  محکم  قرآن  آيات  بعضى  که  اين  بر  مبنى 
با  يکديگر اختلاف نظر پيدا کردند، و همين اختلاف نظر به پديد آمدن يکى از علوم قرآنى 

نام »علم محکم و متشابه« منجر گرديد.
ناگفته پيداست، وقتى بحث و گفتگو درباره فهم معناى قرآنى و مراد الهى از دو کلمه 
»محکم« و »متشابه« در اين آيه کريمه به ميان مى آيد، بحث در باب يک اصطلاح يا چيزى 
شبيه به يک معناى اصطلاحى- چنان که در هنگام بحث درباره مراد و معناى »مکّّى« و 
»مدنى« مطرح مى شود- نخواهد بود. زيرا، در اين جا بحث در راستاى تحقّّق بخشيدن به 
يک منظور مشخّّص، يعنى شناخت آنچه خداوند سبحان از اين دو کلمه و از اين دو صفت 

و عنوان، اراده فرموده است، پيش مى‌رود1.
دوران هاى  نخستين  از  متشابه،  و  محکم  درباره  بحث  پيوستگى  و  استمرار  به  توجّّه  با 
شکل گيرى و تدوين علم تفسير، و نيز به خاطر اهميتى که اين بحث از ناحيه مذهبى دارد، 
آيهٔٔ شريفه متعدّّد گرديده  اين  باب مراد و معناى »محکم« و »متشابه« در  آراء و نظرات در 
و  »محکم«  تعريف  دربارۀ  را  نظر  و  رأى   16 جمعاًً  محقّّقان،  از  بعضى  که  آن جا  تا  است؛ 

»متشابه« يادآور شده‌اند.
ما نيز اندکى پس از اين، رويکردهاى اساسى را در مسئلۀ محکم و متشابه مطالعه، و به 

همان اکتفا خواهيم کرد.

ديدگاه مورد نظر ما در مسئلۀ محکم و متشابه‌-2-2۳. 
تعيين  و  تعريف  در  را  درست  نگرش  که  وامى‌دارد  را  ما  و  مى کند  ايجاب  بحث  ماهيت 
و  نگرش ها  ديگر  درستى  ميزان  آن،  پرتو  در  تا  شويم،  يادآور  کلمه  دو  اين  از  مراد  معناى 

همبستگى و همخوانى آن ها با مدلول لغوى و محتواى فکرى آيهٔٔ شريفه نيز روشن گردد.

 مقايسهک ني دبا بيان زرقان ىدر مناهل العرفان، 2/ 166. .1



183 |  183 |  

در اينجا بجاست آن تقسيمى را که در بحث هاى پيشين به آن پرداخته بوديم، بار ديگر 
به ياد بياوريم. گفته بوديم که تفسير، گاهى عبارت است از تفسير لفظ، از طريق مشخّّص 
کردن مفهوم لغوى کلّّى آن، که آن لفظ براى آن معنا وضع شده است؛ و گاه تفسير عبارت 
است از تفسير معنا، از طريق مجسّّم ساختن آن معنا در يک قالب و صورت معيّّن و مشخّّص 

و يک مصداق بخصوص.
آيهٔٔ شريفه را در وادى تشابه در مقام مجسّّم  پايهٔٔ اين تقسيم، تشابه مورد نظر در اين  بر 
ساختن صورت و قالب معنا، و مشخص کردن مصداق واقعى و نشانه گيرى شده آن، در نظر 
مى گيريم، نه در وادى تشابه در پيوند و رابطهٔٔ ميان لفظ و مفهوم لغوى آن )معنا(. ما همهٔٔ 
خواه،  خارج مى سازيم؛  بحث  از  را  معنا(  )لغت-  تفسير  اوّّل  حوزهٔٔ  آن  به  مربوط  تشابه هاى 
تشابه به موجب شک و ترديد در اصل وجود رابطه ميان لفظ لغوى و معنا پديد آمده باشد، 
چنان که لفظى در دو معنا يا بيشتر در کنار هم به کار برود، و آن لفظ براى هردو معنا وضع 
شده باشد؛ و خواه، تشابه به موجب شکّّ و ترديد در طبيعت اين ارتباط و پيوند ميان یک لفظ 
با معنا باشد، چنان که ديديم ميان لفظ و بيشتر از يک معنا مى توانست رابطه وجود داشته 
باشد؛ امّّا، رفت و آمد لفظ ميان معانى مختلف در واقع، به خاطر ترديد در استعمال لفظ در 

معناى حقيقى يا در معناى مجازى آن است.
اين تأکيد و پافشارى ما بر اين که تشابه را بايد تفسير معنوى کنيم، نه تفسير لفظى، بر 
پايه نيست که بخواهيم بگوييم کلمه »تشابه« در حوزه معناى لغوى خود صلاحيت آن  آن 
را ندارد که اين نوع تشابه لغوى را نيز دربرگيرد. بلکه، اين انتخاب و تأکيد ما، بر پايه قرينه 
خاصّّى است که در آيهٔٔ شريفه وجود دارد، و راه را براى ورود اين نوع از تشابه در معناى آيه 
و پذيرش آيه از اين نوع تشابه مىبندد. آن قرينه عبارت است از نکته‌اى که ما آن را از تعبير 

آيهٔٔ شريفهٔٔ‌ »فيتّّبعون ما تشابه منه« )آل عمران،۷( استفاده کرده‌ايم.
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نمیکند،  انطباق حاصل  استفاده مى شود،  آيهٔٔ شريفه  عبارت  اين  از  که  »اتّّباع«  مفهوم 
و عمل  لغوى  معناى  آن  پذيرفتن  و  باشد  لغوى  مفهوم  داراى يک  لفظ  که  در صورتى  مگر 
کردن بر پايه آن »پيروى و اتّّباع« به حساب بيايد. زيرا، وقتى که لفظ در هيچ يک از معانى 
به  ما  کار  برگيريم،  را  مفاهيم  آن  از  يکى  ما  و  باشد  نداشته  ترديد، ظهورى  يا مورد  مشترک 
هيچ عنوان، »اتّّباع« آن کلام و سخن -سخن و کلام هرکه خواهد باشد- نخواهد بود؛ بلکه 
نوعى اتّّباع و پيروى هواى نفس و رأى و نظر شخصى در تعيين معناى لغوى خواهد بود، به 
دليل آن که خود لفظ و کلام آن معنا را تعيين نکرده است تا ما »پيروى« کنيم. همچنين، 
وقتى که کاربرد کلمه »اتّّباع« را در يک جاى ديگر در نظر مى گيريم، اين استنتاج براى ما 
اتّّباع  طبيعى تر و روشن تر مى گردد. ما نصوص فراوانى در اختيار داريم که ما را به ضرورت 
توهّّم درست خواهد  اين  آيا  مأمور مى گردانند؛  آن دو  به  تمسّّک  و  نبوى  و سنّّت  قرآن کريم 
بود که هرگاه کسى يکى از معانى مشترک لفظ خاصّّى را که در کتاب کريم يا در سنّّت نبوى 
آمده است برگيرد، او را اتّّباع کننده کتاب و سنّّت قلمداد کنيم؟ يا اين که ناگزير براى آن که 
چنين مفهومى در حقّّ او صدق کند، بايد آن معنايى را برگرفته باشد که نصّّ کتاب يا سنّّت 

در آن ظهور داشته است؟ بى شک، شقّّ دوّّم درست است نه شقّّ اوّّل.
بايد اين  ناگزير  از تشابه است که  آيهٔٔ شريفه نوع خاصّّى  بنابراين، »تشابه« مورد نظر در 
از يک عامل مى تواند  تنها  اتّّباع،  قابليت  اين  و  باشد،  اتّّباع  قابل  باشد که  را داشته  طبيعت 
نشأت بگيرد و آن عامل، وجود يک مفهوم لغوى معيّّن براى لفظ است که عمل به آن مفهوم 

معيّّن، عبارت از اتّّباع آن است.
نتيجه مى گيريم که اين تشابه از ناحيه خطا و ترديد در معانى و مفاهيم لغوى لفظ نشأت 
نگرفته است؛ زيرا، مفروض گرفته بوديم که لفظ داراى مفهوم لغوى معيّّن بوده است؛ بلکه 
اين تشابه از ناحيه ديگرى ناشى مى شود و آن عبارت از اختلاط و ترديد در مجسّّم ساختن 
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صورت واقعى اين مفهوم لغوى معيّّن، و تحديد حدود مصداق آن در ذهن در ناحيه‌اى بيرون 
از لغت و معناست.

آيۀ شريفه: »الرحمٰٰن على العرش استوىٰٰ‌« )طاها،۵(، مىبينيم  اين  به عنوان مثال، در 

لفظ »استواء« يک مفهوم لغوى معيّّن دارد که مخصوص به آن است، و آن عبارت است از 
»استقامت و اعتدال« -مثلًاً-، و نيز درمى يابيم که ميان اين معناست و هيچ معناى ديگرى 
از نظر رابطه داشتن با لفظ هيچ تشابهى وجود ندارد. اين عبارت يک عبارت قرآنى قابل اتّّباع 
و در عين حال، متشابه نيز هست؛ زيرا، از ناحيه واقعى، در جهت مشخّّص کردن صورت و 
با خدای رحمانِِ‌  اين استواء، و مجسّّم ساختن مصداق خارجى آن، به نحوى که  چگونگى 

ليس کمثله ش‌يء تناسب داشته باشد، ترديد وجود دارد.
با اين تعريف ويژه و به اين نوع خاص، بازمى شناسيم، ناگزير  حال، وقتى »متشابه« را 
اين  دريابيم.  برگزيديم،  که  تعريف »متشابه«  پايه همين  بر  نيز  را  بود که »محکم«  خواهيم 
الزامى است که ماهيت قرار گرفتن »محکم« در آيه در برابر »متشابه« پديد مى آورد. بنابراين، 
متعيّّن  و  مشخّّص  آن  مفهوم  و  معنا  لغوى،  دلالت  در  که  »آنچه  به  »محکم«،  تعريف  در 
باشد« نمى توان اکتفا کرد؛ بلکه علاوه بر اين، بايد در ناحيه مجسّّم ساختن صورت واقعى و 
محدود گردانيدن و مشخّّص کردن مصداق خارجى نيز بتواند تعيين کند، تا »محکم« بوده 
باشد. چنان که در آيۀ شريفه: »ليس کمثله شي‌ء« )شورا،۱۱( تصویر واقعى اين مفهوم را به 
طور مشخّّص در مى يابيم، که عبارت از اين است که خداوند متعال همانند انسان نيست، 
و همانند هيچ شیئی   ... نيست  نيست، همانند کوه ها  زمين  نيست، همانند  آسمان  همانند 

از اشياء نيست.
آيات شريفه  از  دسته  آن  از  است  عبارت  نتيجۀ بحث و حاصل مطلب اين که »محکم« 

قرآنى که بر مفهوم معيّّن و مشخّّص دلالت داشته باشند، و ما براى آن که تصویر آن معنا و 
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مفهوم را مجسّّم گردانيم يا در مصداق معيّّنى آن مفهوم را مشخّّص سازيم، ترديد يا مشکلى 
يک  بر  دارند  دلالت  که  قرآنى  آيات  از  دسته  آن  از  است  عبارت  »متشابه«  باشيم؛  نداشته 
و  آميخته  ما درهم  براى  آن مفهوم معيّّن  واقعى و مصداق خارجى  مفهوم معيّّن که تصویر 

غير شفّّاف باشد.

ديدگاه‌هاى اساسى دربارۀ محکم و متشابه‌-2-2۴. 
الف. دديگاه امام فخر رازى

دیدگاه اوّّل آن که »محکم« همان است که در عُُرف اصوليّّون »مبيََّن« ناميده مى شود، و 

»متشابه« نيز آن است که در عرف آنان »مجمََل« ناميده مى شود. اين طرح پاسخ با شيوه ها 
و روش هاى متعدّّد و متفاوت بيان شده است که شايد بيان فخر رازى در تفسير کبير وى، 
روشن ترين و شفّّاف ترين بيان از مسئله باشد. وى انواع مختلف پيوند و رابطه لفظ و معنا را 

چنين توضيح مى‌دهد:
»لفظى را که براى معنايى وضع کرده‌اند و قرارداده‌اند، دو حالت دارد: حالت اوّّل چنان 
است.  »نصّّ«  همان  اين  ندارد؛  وجود  لفظ  براى  معنا  آن  از  غير  معنايى  احتمال  که  است 
اين صورت،  در  دارد.  وجود  معنا  آن  کنار  در  نيز  ديگرى  معنايى  احتمال  که  آن  دوّّم  حالت 
يا اين که احتمال يک معنا براى لفظ راجح است بر ديگرى و  باز از دو حال خارج نيست: 
معناى ديگر مرجوح؛ يا آن که احتمال هردو معنا براى لفظ مساوى است. در صورت اوّّل، 
»مؤوّّل«  مرجوح،  معناى  با  ارتباط  در  و  گويند،  »ظاهر«  راجح  معناى  با  ارتباط  در  را  لفظ 
معنا  دو  آن  با  ارتباط  در  را  لفظ  باشد،  مساوى  لفظ  براى  معنا  هردو  احتمال  اگر  و  خوانند؛ 
»مجمل«  جداگانه،  و  مشخّّصاًً  معنا،  دو  آن  از  هريک  با  ارتباط  در  و  مى نامند،  »مشترک« 
يا  است،  »نصّّ«  يا  همواره  لفظ  آورديم،  بعمل  که  تقسيمى  اين  به  توجّّه  با  بنابراين،  گويند. 

»ظاهر«، يا »مؤوّّل«، يا »مشترک« يا »مجمل«.
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آن گاه، »نصّّ« و »ظاهر« وجه مشترکشان ترجيح يک معنا بر معانى ديگر است، با اين 
راجح  که  اين  عين  در  »ظاهر«  امّّا،  غير؛  از  مانع  هم  و  است  راجح  هم  »نصّّ«  که  تفاوت 
نصّّ و ظاهر همان است که در اصطلاح  اين قدرمشترک ميان  نيست.  از غير  مانع  است، 
بر  لفظ  دلالت  که  است  آن  مشترکشان  وجه  نيز  »مؤوّّل«  و  »مجمل«  دارد.  نام  »محکم« 
نيز  مرجوح  نيست،  راجح  اگرچه  »مجمل«  که  تفاوت  اين  با  است،  غيرراجح  هردو  در  معنا 
نيست؛ امّّا، »مؤوّّل« در عين آن که غيرراجح است، مرجوح نيز هست، آن هم نه به موجب 
»دليل منفرد«1. اين قدرمشترک ميان »مجمل« و »مؤوّّل« نيز همان است که در اصطلاح 
حاصل  وضعيّّت  هردو  در  لفظ  براى  بودن  »نامفهوم«  که  آن  دليل  به  دارد،  نام  »متشابه« 

است2.
نظر امام فخر رازى را مى توان به اين شکل خلاصه کرد:

لفظ بر حسب دلالت آن بر معنا، به چهار قسم تقسيم مى پذيرد: 1( لفظ در معنا »نصّّ« 
است، و آن هنگامى است که دلالت لفظ بر معنا به گونه‌اى باشد که مجالى براى احتمال 
معناى ديگر باز نگذارد؛ 2( لفظ در معنا »ظاهر« است، و آن هنگامى است که دلالت لفظ 
لفظ  آن  براى  نيز  ديگر  معناى  احتمال  بودن،  راجح  عين  در  که  باشد  گونه‌اى  به  معنا  بر 
وجود داشته باشد؛ 3( لفظ »مشترک« و »مجمل« است و آن هنگامى است که لفظ به طور 
متساوى، بر دو معنا دلالت داشته باشد؛ 4( لفظ »مؤوّّل« است، و آن هنگامى است که لفظ 

به گونه‌اى مرجوح بر معنا دلالت داشته باشد؛ بنابراين »مؤوّّل« عکس »ظاهر« است.
وجود  دليل  به  باشد،  دوم  و  اوّّل  قسم  از  معنا  بر  که دلالتش  است  آن  حال، »محکم« 
از قسم سوم و چهارم  بر معنا  نيز آن است که دلالتش  ترجيح در هردوى آن ها؛ »متشابه« 
و  است؛  غيرراجح  قسم  هردو  در  لفظ  دلالت  که  ويژگى  اين  در  اشتراکشان  دليل  به  باشد، 

ف(.
ّ
 منظور و ىاز »دليل منفرد«، دليل و قرينه خارج ىاستک ه از حوزهک لام و لفظ بيرون باش د)مؤلّ .1

 فخر رازى، تفسيرک بير، 7/ 180 .2
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علّّت اين که آن را »متشابه« ناميده‌اند، به دست نيامدن معنا و نامفهوم بودن لفظ در هردو 
حالت است.

درباره اين رويکرد دو نکته را مى توان خاطرنشان ساخت:
بايد ملتزم  آيۀ شريفه به اين جا رسيديم که ضرورتاًً  نکتۀ اوّّل، اين که ما در مقام مطالعه 

شويم به آن که »تشابه« مورد نظر در آيۀ 7 سوره آل عمران، عبارت است از تشابه در جهت 
با  لفظ  رابطه  در  تشابه  نه  آن،  تحديد حدود مصداق  و  تعيين  و  معنا  تصویر  مجسّّم ساختن 
اجمال  موارد  در  اتّّباع  اين  در »متشابه« که  »اتّّباع«  قرينه مدخليّّت داشتن مفهوم  به  معنا، 

لغوى، يعنى مواردى که اصطلاحاًً »مجمل« ناميده مى شوند، تحقّّق نمى يابد.
نکتۀ دوم، اين که وقتى ما با فخر رازى همراه مى شويم، و »تشابه« را به سبب رابطه لفظ 

با معنا بازمى شناسيم، توجيهى نمى يابيم بر اين که حوزه تشابه را فقط در اين رابطه لفظ با 
نظر  در  تشابه  براى  نيز  و موجب ديگر  ما مى توانيم يک سبب  بلکه،  معنا محصور گردانيم؛ 
بگيريم، و آن عبارت است از تشابه، به موجب مجسّّم ساختن تصویر معنا و مشخّّص ساختن 
ما  بر  را  راه  اين  تا  پيشين خود، مى کوشد  تقسيم  با  و محدود گردانيدن مصداق. فخر رازى 

ببندد؛ زيرا، وى جز از زاويه رابطه لفظ با معنا، تصوّّرى از تشابه ندارد.
ب. دديگاه راغب اصفهانى

دديگاه دوّّم نگرشى است که راغب اصفهانى پيش گرفته است، مبنى بر اين که »متشابه« 

آن است که تفسيرش مشکل باشد، به خاطر مشابهتى که با غير دارد؛ خواه اشکال از جهت 
نخست  ديدگاه،  اين  توضيح  و  شرح  مقام  در  راغب  معنا.  جهت  از  خواه  و  باشد،  بوده  لفظ 

تفاصيلى طولانى آورده و آن گاه گفته است:
بنابراين، به طور کلّّى، »متشابه« بر سه نوع است: متشابه از جهت لفظ، فقط؛ متشابه 
از جهت معنا، فقط؛ و متشابه از جهت لفظ و معنا، هردو. »متشابه از جهت لفظ« نيز خود 
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بر دو قسم است: قسم اوّّل از تشابه به مفردات کلام باز مى گردد، که گاه از جهت »غريب« 
بودن لفظ است، مانند »اََبّّ« و »يََزِِفّّون«؛ و گاه از جهت وجود اشتراک در لفظ مانند »يد« و 
»يمين«. نوع دوم از تشابه به ترکيبات کلام بازمى گردد، و آن خود بر سه قسم است: قسم 
اوّّل، تشابهى است که از اختصار کلام ناشى مى شود؛ مانند: »و إن خفتم أالّا تقسطوا في 
اليتام‌ى فانکحوا ما طاب لکم من النّّساء ...« )نساء،۳(؛ قسم دوم، تشابهى است که بر اثر 

بسط کلام پديد مى آيد؛ مانند: »ليس کمثله شي‌ء« )شورا،۱۱(، که اگر فرموده بود: »ليس 
مثله شى‌ء« براى شنونده آشکارتر بود؛ و قسم سّّوم، تشابهى است که در نتيجه نظم کلام، 
و جابه جايى هايى که در کلام صورت گرفته است، حاصل مى گردد؛ مانند: »الحمد لله الّذّي 
آن چنين  تقدير  که  )کهف‍،‍۱و۲(،   »... أنزل عل‌ى عبده الکتاب و لم يجعل له عوجاًً، قيّّماًً 

است: »الحمد الله الّّذى انزل علىٰٰ عبده الکتاب قيّّما و لم يجعل له عوجا«. مثال ديگر، آيۀ 
شريفه: ... ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات ... تا آن جا که فرموده است: »لو تيّّزلوا ...« 

)فتح،۲۵(.
قرآن؛ که  در  قيامت  توضيحات  و  متعال است  معنا«، صفات خداوند  از جهت  »متشابه 
اين صفات و اوصاف براى ما قابل تصوّّر نيستند، به جهت آن که صورت چيزهايى که براى 
و  لفظ  از جهت  نمىبندند. »متشابه  نقش  ما  و جان  در ذهن  نباشند -عملًاً-  ما محسوس 

معنا هر دو« بر پنج قسم است:
1( تشابه از جهت کمّّيّّت، مانند عموم و خصوص. مثال: »فاقتلوا المشرکين ...« )توبه،۵(؛
2( تشابه از جهت کيفيّّت، مانند وجوب و ندب. مثال: »فانکحوا ما طاب لکم من النّّساء 

...« )نساء،۳(؛
 »... تقاته  حقّّ  الله  اتّقّوا   ...« مثال:  منسوخ.  و  ناسخ  مانند  زمان،  جهت  از  تشابه   )3

)آل عمران،۱۰۲(؛
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4( تشابه از جهت مکان و شأن نزول. مثال: »... و ليس البرّّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
آيهٔٔ شريفه: »إنّمّا النسي‌ء زيادة في الکفر...« )توبه،۳۷(، که  ...« )بقره،۱۸۹(. مثال ديگر، 

مفسّّر اگر عادت جاهليان را در ارتباط با سياق اين آيهٔٔ شريفه نداند، شناخت تفسير اين آيه 
برايش سخت دشوار و ناشدنى مى گردد.

يا »فاسد«  انجام شده »صحيح«  به واسطه آن ها، عمل  از جهت شروطى که  5( تشابه 
تلقّّى مى گردد. مثال: شروط نماز و شرط ازدواج.

تا  تفسيرهايى که  از  اگر نيک دريافته شود، معلوم خواهد شد که هيچ يک  اين مطالب 
کنون مفسّّران براى »متشابه« گفته‌اند، از اين تقسيمات که آورديم بيرون نخواهد بود ...«1.
ارزيابى آن، گرفته بوديم، همچنان بر  اوّّل را که بر ديدگاه اوّّل، در مقام بررسى و  نکته 
اين ديدگاه نيز مى توان گرفت. امّّا، نکته دوم خود به خود در اينجا منتفى مى گردد. زيرا، قطع 
نظر از لفظ و رابطه آن با معنا، راه را براى تصوّّر نوعى از تشابه به موجب معنا باز مى گذارد.

صََمّّ
َ
ج. دديگاه اَ

دديگاه سوّّم اين که »محکمات« آن دسته از آيات قرآنى هستند که دلالت آن ها روشن 

و آشکار بوده باشد؛ مانند دلايل يگانگى و قدرت و حکمت خداوند متعال؛ »متشابهات« نيز 
آن دسته از آيات قرآنى هستند که براى شناخت آن ها به تأمّّل و تدبّّر نياز هست. اين رويکرد 

را فخر رازى به اصمّّ نسبت داده است2.
به يک  را  »تشابه«  و  »اِِحکام«  که  است  آن  ديدگاه مى توان گرفت،  اين  بر  که  خُُرده‌اى 
عامل خارجى بازمى گرداند، که از درون کتاب کريم نمى جوشد و اين عامل خارجى؛ عبارت 
تاريک و نهان بودن دلالت دلائل قرآنى بر مقاصد  يا  است از ميزان روشنى و آشکار بودن 
و  اِِحکام  که  دارد  دلالت  آن  بر  شريفه  آيهٔٔ  که  اين  وجود  با  قرآن کريم؛  نظر  مورد  مفاهيم  و 

 مفردات راغب اصفهانى، مادّّه »شبه«. .1
 فخر رازى، تفسيرک بير، 7/ 172. .2
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تشابه از يک عامل داخلى که به خود کتاب مربوط مى شود، نشأت مى گيرد. نیز، به همين 
جهت است که فضايى براى سوء استفاده داير بر اتّّباع متشابه به منظور فتنه‌انگيزى گشوده 
مى گردد! زیرا، هرگاه دليل بر يکى از ادّّعاهاى قرآن کريم، بنا به فرض، روشن نباشد، سوء 
بلکه در واقع،  اتّّباع قرآن به قصد فتنه‌انگيزى نخواهد بود؛  از  از آن، هرگز عبارت  استفاده 

نقدى از قرآن کريم بر خود قرآن کريم خواهد بود، که چرا چنين است.
به  را  »محکمات«  نمى توانيم  ديگر  »محکمات«  از  تفسير  اين  پايه  بر  گذشته،  اين  از 
عنوان »امّّ الکتاب« باز شناسيم، زيرا يک دليل خارجى را عامل اتقان و وثوق )اِِحکام( آن 

آيات گرفته‌ايم نه خود آن آيات کريمه را.
د. دديگاه ابن عبّّاس

دديگاه چهارم »محکم« آن است که هم بايد به آن ايمان آورد و هم بايد به آن عمل کرد؛ 

اين  نبايد کرد.  به آن عمل  نبايد  و  آورد  بايد  ايمان  به آن  بايد  و »متشابه« آن است که فقط 
ديدگاه با بيان هاى گوناگون مطرح شده است که بعضى از آن تعاريف را به ابن عبّّاس نسبت 
مى‌دهند، و بعضى ديگر را به ابن تيميّّه1. اين تفسير »محکم و متشابه« در بعضى نصوص 

روايات اهلبيت نيز وارد شده است2.
شايد اين رويکرد بر اساس فهم حرمت عمل به متشابه، از آيهٔٔ شريفه، مبتنى بوده باشد، 
ايمان  به آن  بياوريم؛ بر خلاف »محکم« که هم  ايمان  به متشابه  تنها لازم است  اين که  و 

مى آوريم و هم به آن عمل مى کنيم.
مه طباطبائى، بر اين ديدگاه، چنين خُُرده گرفته‌اند که در جهت معيّّن کردن معناى  عالّا
محکم و متشابه -که مقصود اين بحث و مسئلۀ اين علم است- کارى نمى سازد، و تنها به 
بيان حکمى از احکام محکم و متشابه، که لزوم توأمان ايمان و عمل، به محکم، و ايمان 

مه طباطبائى، الميزان ف ىتفسير القرآن، 3/ 33.
الّا
 ع .1

 تفسير عيّّاشى، 1/ 11، حديث 6. .2
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اين دو  از  آنيم که معناى هريک  نيازمند  اوّّل  باشد، مى پردازد. ما در درجه  به متشابه،  تنها 
عنوان »محکم« و »متشابه« را معيّّن سازيم، تا بتوانيم به آن دو تعريف به دست آمده ترتيب 

اثر بدهيم؛ به اوّّلى عمل کنيم، و در مورد دوّّمى به ايمان آوردن اکتفا کنيم1.
بر اين بيان مى توان افزود که آيهٔٔ شريفه از عمل به متشابه منع نمیکند، بلکه فقط اتّّباع 
از  تأويل پردازى تحريم مى کند، نه عمل به متشابه را پس  متشابه را به قصد فتنه‌انگيزى و 
ارجاع آن به محکم. و شايد منظور از حرمت عمل به متشابه نيز- که در آغاز مطرح کرده 

است- همين بوده که بدون ارجاع به محکم، به متشابه عمل کنند.
هـ. دديگاه ابن تيميّّه

دديگاه پنجم آن است که »متشابهات« عبارتند از خصوص آيات قرآنى مشتمل بر صفات، 

خواه  و  »خبير«؛  و  »حکيم«  »قدير«،  »عليم«،  مانند:  باشد،  سبحان  خداوند  صفات  خواه 
السّّلام:  از عيسٰىٰ بن مريم عليه  آيهٔٔ شريفه  اين  پيامبران الهى باشد، مانند توصيف  صفات 

»... و کلمته ألقاها إلىٰٰ‌ مريم و روح منه ...« )نساء،۱۷۱(، و آيات ديگر مانند اين آيات2.
بود؛ زيرا، تعريف  تقريبا به همان راهى رفته که ديدگاه چهارم طى کرده  نيز  اين ديدگاه 
و  بعضى مصاديق  از لابه لاى ذکر  تنها  و  نمى‌دهد،  ما  به دست  و متشابه  از محکم  معيّّنى 

مثال ها، مانند صفات باريتعالى و غيره، مى خواهد متشابه را به ما بشناساند.
قطع  با  صفات،  بر  مشتمل  آيات  در  فقط  »متشابهات«  کردن  محصور  گذشته،  اين  از 
قرآنى  مضامين  بيشتر  مىبينيم  که  اين  وجود  با  ندارد؛  توجيهى  ديگر،  متشابه  آيات  از  نظر 
که درباره عوالم قيامت سخن مى گويند، از نظر »تشابه« با آيات مشتمل بر صفات اشتراک 

دارند.
همچنين، مى توان از بعضى مضامين قرآنى ديگر ياد کرد که به طور کلّّى پيرامون عالم 

مه طباطبائى، الميزان ف ىتفسير القرآن، 3/ 33.
الّا
 ع .1

مه طباطبائى، الميزان ف ىتفسير القرآن، 3/ 36.
الّا
 ع .2
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که  اين  از  ندارند؛ گذشته  الهى  با صفات  ارتباطى  که هيچ  آن  وجود  با  دارند،  غيب، سخن 
متعال است،  به خداوند  اوصاف  آن  انتساب  به موجب  تنها  الهى  پيامبران  در صفات  تشابه 
نخواهد  تشابهى  گونه  است، هيچ  انسان  فرد  که يک  اين  اعتبار  به  پيامبر  توصيف  نه  گر  و 

داشت.
مۀ طباطبائى قدّّس سرّّه

الّا
و. دديگاه ع

است  آمده  الميزان  تفسير  در  است.  سرّّه  قدّّس  طباطبائى  علامّّه  نظريّّۀ  دديگاه ششم 

ايشان پس از آن که ديدگاه هاى مختلف را در جهت تعيين معناى محکم و متشابه به مورد 
بررسى قرار مى‌دهند، مى گويند:

آيه، ضمن  اين است که  به دست مى‌دهد،  از معناى »متشابه«  آيهٔٔ شريفه  »تعريفى که 
جهت  از  نه  کند؛  دلالت  شکبرانگيز  و  ترديدآميز  معناى  يک  بر  بودن،  »آيه«  ويژگى  حفظ 
لفظ، به گونه‌اى که روش هاى معهود در نزد اهل زبان بتواند آن را علاج کند، مانند آن که 
مثلًاً عام يا مطلق باشد و بتوان آن را به مخصّّص و مقيّّد ارجاع داد؛ بلکه از آن جهت که 
معناى آن با معناى يک آيه قرآنى که »لا ريب فيه« است، سازگار نيست، و آن آيه ديگر بايد 

حال اين آيه متشابه را تبيين کند«1.
در جاى ديگر مى گويند: »مراد از »متشابه« آن است که آيه به گونه‌اى باشد که مراد از 
آن براى شنونده به مجرّّد استماع آن معيّّن و مشخص نگردد، بلکه ميان اين معنا و آن معنا 
مردّّد گردد، تا آن که آن آيه را به محکمات کتاب ارجاع بدهد و آن آيات محکمات معناى 
آيه مورد نظر وى را مشخّّص سازند و آن گونه که بايد و شايد تبيين کنند، که در آن صورت، 
آيه متشابه به واسطه آيات محکمات تبديل به آيه محکم مى شود، و آيه محکم نيز به خودى 

خود محکم است«2.

مه طباطبائى، الميزان ف ىتفسير القرآن، 3/ 40
الّا
 ع .1

 همان مأخذ، 3/ 19 .2
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مه طباطبائى قدّّس سرّّه را در اين مبحث مى توان در قالب چند نکته توضيح  نظريّّه عالّا
داد:

نکتۀ اوّّل: تشابه به هيچ وجه ناشى از دلالت لفظ بر معنا نمى تواند باشد، زيرا، آيه متشابه 

به حکم »آيه« بودن بايد بر يک معناى مشخّّص و معيّّن عرفى دلالت داشته باشد. تکيه گاه 
که  گرفته‌اند  گونه‌اى  به  شريفه  آيهٔٔ  در  ايشان  را  »تشابه«  که  است  نکته  اين  استدلال،  اين 
بتوان از آن براى فتنه‌انگيزى سوء استفاده کرد؛ و اگر لفظ داراى ظهور در يک معناى معيّّن 
نباشد، براى فتنه‌انگيزى نيز نمى توان از آن سوء استفاده کرد. زيرا، عادت ديرينه اهل زبان 
معناى مشخّّص ظهور  در  و  چنين‌اند،  اين  که  را  الفاظى  تفاهم،  در ظرف  که  است  اين  بر 
ندارند، به کار نمى گيرند، و اتّّباع نمى کنند. بنابراين، چنان سوء استفاده‌ای را هيچگاه اهل 

زبان نخواهند کرد، چه »اهل زيغ« باشند و چه »راسخون فى العلم«1.
نکتۀ دوّّم: »تشابه« عبارت است از اين که آيه متشابه بر معنايى دلالت کند که در تعارض 

تکيه گاه  از »محکمات« است.  آيه  آن  باشد، که  آيه ديگرى  ترديد  و  از شکّّ  فارغ  با مدلول 
بودن  الکتاب  امّّ  و معناى  الکتاب‌اند،  امّّ  آيات محکمات  نکته است که  اين  نيز  تعريف  اين 
در اينجا حلّّ متشابهات است به هنگام رجوع داده شدن آن ها به محکمات، به گونه‌اى که 
مدلول آيه متشابه در پرتو مدلول آيه ديگر که محکم است، مشخّّص و معيّّن گردد، و اين امر 

در صورتى که نوعى تعارض ميان دو آيه نباشد، تحقّّق پيدا نمیکند2.
نکتۀ سوّّم: »تشابه« آن است که معناى مدلول آيه متشابه شکبرانگيز و ترديدآميز باشد. 

آن  به  رجوع  با  که  باشد  داشته  وجود  مقياسى  بايد  که ضرورتاًً  است  آن  اين شرط،  تکيه گاه 
بتوانيم آيات محکمات را که امّّ الکتاب )کتابِِ مادر یا مادر کتاب( اند، از آيات متشابهات که 
بايد به آن ها رجوع بدهيم، متمايز کنيم؛ البته در صورتى که تعارض ميان دو آيه از قرآن کريم 

 همان مأخذ، 3/ 33 .1
 همان مأخذ، 3/ 43 .2
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محرز گردد؛ و اين مقياس، عبارت است از نابسامانى و اضطراب معنا در متشابه و بسامانى 
و استقرار معنا در محکم.

است  قرآنى  آيات  کلّّى  دستهبندى  عمران(  آل  سوره  از  )هفتم  آيه  ظاهر  چهارم:  نکتۀ 

ميان  به گونه‌اى که »واسطه«  آيات متشابهات،  و يک دسته  آيات محکمات  به يک دسته 
محکم و متشابه وجود نداشته باشد1.

بر اين ديدگاه نيز مى توان خرده هايى گرفت:
اوّّلًاً، مىبينيم که اين ديدگاه نيز قادر نيست در برابر آياتى که احياناًً بر معنايى مردّّد ميان 
معناى شکبرانگيز و فتنه‌انگيز، و معناى فارغ از شکّّ و ترديد، دلالت داشته باشند، موضع 
و  باشند،  لفظى  فاقد ظهور  به گونه‌اى که  تشابه‌اند،  واجد ميزان  نه  آيات،  اين گونه  بگيرد. 
حال،  معنا هستند.  بر  دلالت  در  ترديدهايى  بر  زيرا، مشتمل  واجد ضوابط محکمات‌اند؛  نه 
زمانى که اين رويکرد ناتوان است از اين که موضع خود را در برابر اين گونه آيات روشن کند، 

چهارمين اصل اين نظريّّه، ناوارد و بى مبنا خواهد گرديد.
شايد اين ديدگاه بخواهد به آن نظريّّه‌اى استناد کند که قائل است به اين که جميع آيات 
قرآنى بايد در معانى مشخّّص ظهور داشته باشند؛ بر اين اساس که قرآن کريم کتاب هدايت 
است و نور مبين؛ و در ارتباط با چنين کتابى، جايى براى چنين فرضى نخواهد بود. امّّا، اين 
ضرورت قرآنى را، ما فقط در آن حدود مى توانيم بپذيريم که بخواهد بگويد در قرآن هيچ آيه 
پيچيده‌اى که به طور مطلق پيچيده و غامض باشد، و در قرآن آيه‌اى يافت نشود که آن را 
توضيح دهد و تفسير کند، وجود ندارد؛ امّّا، از اين که بگذريم، مى توانيم بپذيريم که در قرآن 
آياتى وجود داشته باشند که -از ناحيه مفهوم لغوى- در دلالتشان اجمال داشته باشند، که 
البتّّه در آن صورت، قطعاًً در قرآن آيه يا آياتى توضيح‌دهنده آن خواهد بود، و اين اعتقاد، از 

 همان مأخذ، 2/ 32 .1
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مواردى  پذيرش  بر  مبنى  ديدگاه،  اين  قبول  اعتقاد مورد  نظر روح مطلب، چيزى جز همان 
که لفظ در يک معناى شکبرانگيز و ترديدآميز ظهور داشته باشد، و آيه محکم ديگرى آن 

را تفسير کند، نخواهد بود.
بايد در يک معنايى  ناگزير  آيه متشابه  نمى ماند که  ادّّعا  اين  براى  ترتيب، مجالى  اين  با 
ظهور داشته باشد. زيرا، اين ادّّعا يا اعتقاد، کاشف از اعتقادى عجيب و غريب در ارتباط با 
از يک لفظى که در آن  را  اين که قرآن هرگاه معناى شک نابرانگيزى  بر  قرآن است، مبنى 
معنا ظهور ندارد، اراده مى کند، لفظى را به کار مىبرد که ظهور در يک معناى شکبرانگيز 
معناى  آن  به  نسبت  را  خود  اراده  محکم،  آيه  واسطه  به  آن گاه  و  باشد؛  داشته  ترديدآميز  و 
شک نابرانگيز فاش مى گرداند؛ نه آن که لفظ را در يک معناى مردّّد ميان معناى شکبرانگيز 

و معناى شک نابرانگيز به کار ببرد، و آن گاه آن ترديد را به واسطه محکم از ميان ببرد.
»محکم  نقش  محکم  آيه  ضرورتاًً  که  است  گرفته  مسلّّم  را،  امر  اين  ديدگاه  اين  ثانياًً، 
سازى« آيۀ متشابه را پس از ارجاع متشابه به محکم، ايفا مى کند؛ در صورتى که آيه محکم 
به دست  آيه محکم  پرتو معنايى که  آيه متشابه، در  جز محدود کردن فضاى تصوّّر معنا در 
به  بسازد؛  آيه محکم  آيه متشابه، يک  از يک  نيست که  آن  و کارش  ندارد،  نقشى  مى‌دهد، 
آن  مصداق  و  مشخّّص  کاملًاً  آن  معناى  صورت  قرآنى،  محکمات  آيات  مانند  که  گونه‌اى 
کاملًاً مجسّّم گردد. براى صدق مفهوم »اِِحکام« بر يک آيۀ قرآنى، همين کافى است که آيه 
باشد و نگذارد صورت ها  بر عهده داشته  را  آيه متشابه  از  محکم نقش حراست و محافظت 
و مصداق هاى معانى باطل در آيه متشابه نفوذ کنند؛ و اين حراست و نگاهبانى به نحوى، 
اثر وضعى تصوّّر و تعريف ما از محکم و متشابه است؛ زيرا ما محور جداسازى آيات محکم 
مشخّّص  نه  داديم،  قرار  مصداق  و  معنا  تصویر  گردانيدن  مشخّّص  يکديگر  از  را  متشابه  و 
نسبت  لفظى  قرينه  »اِِحکام«  ميان  تفاوت  ترتيب،  اين  با  لفظ؛  معناى  و  مدلول  گردانيدن 
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به ذى القرينه را، داير بر اين که آن را مخصوص به معناى خاصّّى مى گرداند، با »اِِحکام« 
آيه محکم نسبت به آيه متشابه درمى يابيم؛ هرچند ما همين احکام نوع اخير را براى قرينه 

لفظی نيز قائل هستيم.
ثالثاًً، اين رويکرد، ضرورتاًً، تعارض مفهومى ميان محکم و متشابه را- چنان که در نکته 
باطل  بر يک مفهوم لغوى  آيه متشابه  دوم ديديم، مسلّّم گرفته است؛ در صورتى که ديديم 
دلالت نمیکند، تا بتوانيم تعارض آن را با مفهوم لغوى آيه محکم قطعى بدانيم. منشأ »زيغ« 
در يک  که  کند  تأويل  گونه‌اى  به  را  متشابه  آيه  بخواهد  نيست که کسى  اين  نيز چيزى جز 
مصداق معيّّن و يک صورت مشخّّص، مجسّّم گردد؛ و به همين جهت است که مراجعه به 
ما فرض  بر  متشابه  معناى  گردانيدن  و مجسّّم  براى مشخّّص  در جهت کوشش  را  محکم 
بر  متشابه  آيه  اگر  زيرا،  مى شود.  استفاده  شريفه  آيهٔٔ  از  که  چيزى  آن  است  اين  مى گرداند. 
»زيغ«  باطل،  معناى  آن  اتبّّاع  باطلى دلالت مى‌داشت، مجرّّد  معناى  بر  حسب ظهور خود 
آيه مى گويد: اهل زيغ، در پى فتنه و در پى  تأويل آن. در صورتى که  بود، نه کوشش براى 

تأويل آيه متشابه از آن اتّّباع مى کنند.
با توجّّه به مجموعه اين نظريات و بررسى و گفتگو درباره آن ها، ديدگاه منتخب خويش 

را طىّّ چند نکتۀ ذيلًاً خلاصه مى‌کنيم.
معيّّن  لغوى  معناى  يک  در  خاص  ظهور  يک  داراى  بايد  ناگزير  متشابه  آيه  اوّّل:  نکتۀ 

باشد، به قرينه »فيتّّبعون«.
نکتۀ دوّّم: معنايى که آيه متشابه بر آن دلالت مى کند، از نظر مفهوم لغوى، باطل نيست، 

بلکه درست و صحيح نيز هست. »فتنه« و »زيغ« نيز عبارت از آن است که کسى بخواهد آن 
معنا را در صورت يا مصداق باطلى مجسّّم گرداند.

و  صورت  گردانيدن  مشخّّص  جهت  در  يعنى  معناست،  خود  در  »تشابه«  سوّّم:  نکتۀ 
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مجسّّم ساختن مصداق آن معنا، نه در رابطه معنا با لفظ. »اِِحکام« نيز در مقابل اين »تشابه« 
به  مجسّّم،  آن  مصداق  و  است  مشخّّص  محکم  معناى  صورت  که  ترتيب  اين  به  است، 

گونه‌اى که قلب نسبت به آن استقرار پيدا مى کند و در آن ترديدى روا نمى‌دارد.
بودن  مشخص  در  اگر  مى کنيم،  ملاحظه  که  را  قرآنى  مضمون  و  معنا  هر  بنابراين، 
صورت و مجسّّم بودن مصداق آن معنا و مضمون ترديد کرديم، معلوم مى شود که يک معنا 
و مضمون »متشابه« است، و آيه‌اى که در بردارنده چنين معنا و مضمونى باشد، »متشابه« 
خواهد بود؛ و اگر در مشخص گردانيدن صورت و مجسّّم ساختن مصداق آن ترديد نکرديم، 
و ديديم که قلب و عقل ما بر يک صورت واضح و روشن و يک مصداق مشخّّص و معيّّن قرار 
گرفته است، آن معنا و مضمون، يک معنا و مضمون »محکم« است و آيه‌اى که دربردارندۀ 

چنين معنا و مضمونى باشد، »محکم« خواهد بود.

حکمت وجود متشابهات در قرآن‌کريم‌-2-2۵. 
براى طرح  را  دو سبب و انگيزه  و  بحث شده‌اند،  اين  متعرّّض  قرآنى  علوم  در  محقّّقان 
و  مبين،  نور  و  است  هدايت  کتاب  قرآن کريم  نخست اين که،  يادآور شده‌اند؛  بحثى  چنين 
وجود متشابهات در قرآن با اين حقيقت سازگارى ندارد؛ زيرا، متشابهات را جز خداوند يکتا و 
جز راسخون فى العلم بازنمى شناسند؛ ديگر اين که، فخر رازى به ملاحده نسبت داده است 
آراء گرديده؛ و پيرو هر مذهبى  که گفته‌اند: وجود متشابه در قرآن منشأ اختلاف مذاهب و 
با نگرش هايش هماهنگى داشته  به گونه‌اى که  قرآن،  به  توانسته است  رأيى  و صاحب هر 

باشد تمسّّک کند؛ و اين، با اهدافى که قرآن کريم به خاطر آن ها آمده است تناقض دارد.
وجود  حکمت  وجوه  تا  شده‌اند  آن  بر  ديرباز،  از  قرآنى  علوم  در  محقّّقان  رو،  اين  از 
متشابهات در قرآن را فاش سازند، و بر اين پايه وجوه متعدّّد و گوناگونى را يادآور شده‌اند که 
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از سوى ديگر در نوسان‌اند؛1  از يک سوى، و نهايت قوّّت و متانت  ميان ضعف و بى پايگى 
و ما در اين بحث، به بعضى از آن وجوه اشاره خواهيم کرد، و آن مواردى را که نياز به نقد 

داشته باشند، به بررسى خواهيم گذاشت.
نازل  قرآن کريم  در  را  متشابهات  سبحان  خداوند  گويد:  عبده  محمّّد  شيخ  اوّّل:  وجه 

خدا  کتاب  در  هرآنچه  اگر  بيازمايد.  آن ها  تصديق  مقام  در  را  ما  قلب هاى  تا  است  فرموده 
آمده، واضح و روشن مىبود، به گونه‌اى که نزد احدى از هوشمندان و کم هوشان نسبت به 
آن شبهه‌اى پديد نمى آمد، در ايمان به قرآن اثرى از معناى خضوع در برابر فروفرستاده هاى 

خداوند متعال و تسليم در برابر پيام هاى رسولان الهى مشهود نمى گرديد2.
مه طباطبائى بر اين سخن شيخ محمّّد عبده خرده گرفته‌اند به اين که خضوع نوعى  عالّا
انفعال و عکس‌العمل مشخّّص و معيّّن مىباشد، و يک نوع تحت تأثير قرار گرفتن است از 
برابر چيزى که  انسان پيش نمى آيد مگر در  براى  اين حالت  برابر قوى؛ و  سوى ضعيف در 
عظمت آن را درک کند، يا در برابر چيزى که به خاطر بزرگى و عظمت آن، نتواند آن را درک 
روبه‌رو  آن  با  عقل  وقتى  که  او،  صفات  ديگر  و  خداوند  عظمت  خداوند،  قدرت  مانند  کند؛ 
از  هيچيک  و  بازمى گردد؛  قهقرا  به  کند،  پيدا  احاطه  آن  بر  نمى تواند  که  آن جا  از  مى شود، 
اين دو حالت در مورد متشابه صدق نمیکند؛ زيرا، هرچند متشابهات از مسائلى هستند که 
عقل به درک آن ها قادر نيست؛ امّّا دچار اين غرور هست که بپندارد آن ها را درک مى کند، 
و آن جاست که گاه انسان دچار زيغ مى شود و غرور او را مى گيرد و چنان مى پندارد که کُُنه 
با متشابهات مطرح  و عمق آن ها را درک مى کند؛ و اين جاست که تزکيه و تمحيص قلوب 
ايمان  بر  ثابت  گرديد،  تسليم  آن  برابر  در  و  کرد  تصديق  را  متشابهات  انسان  اگر  مى گردد؛ 
دچار  قلبش  آمد،  بر  آن ها  تأويل  بازشناسى  پى  در  و  آمد  گرفتار  غرور  به  اگر  و  بود،  خواهد 
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»زيغ« گرفتگى و تنگنا و کژفهمى خواهد بود. اين همان است که قرآن کريم اشاره فرموده و 
گفته است که‌ »... و الراسخون في العلم يقولون آمنّّا به کلّّ من عند ربّنّا ...« )آل عمران،۷(. 
قلب  در  کس  هر  و  مى شوند،  پالايش  آن  واسطه  به  قلب ها  که  است  چيزى  متشابه  پس 

خويش بيمارى و زيغى داشته باشد، در پى فتنه و در پى تأويل آن مى‌افتد.
امّّا، اين تفسير تنها در ارتباط با بعضى از آيات متشابه سود مىبخشد، که از قبيل مفاهيم 
و مضامين مربوط به عالم غيب بوده باشند، مانند لوح و عرش و قلم، که موضع انسان در 
برابر آن ها ايمان مطلق به آن هاست؛ امّّا، آيات متشابهى که فهم آن ها پس از عرضه کردن 
بايد براى وجود آن ها در قرآن‌کريم غرض ديگرى در  آن ها بر محکم امکان پذير مى گردد، 

کار باشد که عبارت است از هدايتى که بر آن ها مترتّّب مى گردد.
انديشه  و  خرد  قرآن  در  متشابهات  وجود  گويد:  عبده  محمّّد  شيخ  همچنين  وجه دوّّم: 

انسان با ايمان را در جهت تأمّّل و نظر برمى‌انگيزد، تا مبادا رفته رفته ناتوان شود و بميرد. 
وقتى همه چيز بسيار آسان و آشکار باشد، ديگر خرد و انديشه انسان را با آن کارى نخواهد 
بشود.  تربيت  بايد  که  است  انسانى  نيروهاى  عزيزترين  انديشه  و  خرد  ديگر،  سوى  از  بود. 
دين نيز گرانقدرترين چيز براى انسان است؛ و اگر خرد و انديشه انسان مجالى براى بحث 
و بررسى در دين نیابد، عامل تعقّّل و تفکّّر در وجود انسان مى ميرد، و اگر در ارتباط با دين، 

خرد و انديشه انسان بميرد، به واسطه هيچ چيز ديگر زنده نخواهد شد1.
مه طباطبائى، بر اين سخن شيخ محمّّد عبده نيز خرده گرفته‌اند به اين که قرآن کريم  عالّا
نسبت به عقل انسان و تربيت آن سخت اهتمام ورزيده است، و به همگان فرمان داده است 
که عقل را در آيات آفاقى و انفسى به کار بگيرند؛ گاه به اجمال و گاه به تفصيل. چنان که 
گاه دستور مى‌دهد که همگان در آفرينش آسمان ها و زمين و کوه‌ها و درختان و جانوران 

 محمّّ درشي درضا، تفسير المنار، 3/ 170 .1
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را نسبت  بينديشند. همچنين، همگان  و  تدبّّر کنند  نژادها  و  زبان ها  و اختلاف  انسان ها،  و 
به تفکّّر و سير و سياحت در کرانه‌هاى جهان و نگريستن در احوال گذشتگان تشويق کرده 
است، و عقل و فکر را بسيار تجليل کرده و علم و دانش را آن چنان که بايد و شايد ستوده 
انزال  راه  پيش گرفتن  به  نبود  نيازى  ديگر  و  کند  کفايت  مى توانست  اين ها،  هم  و  است؛ 

متشابهات که لغزشگاه قدم هاى استوار و قتلگاه عقول فعّّال گردد1.
اصناف  همه  سوى  به  پيامبران  است:  گفته  عبده  محمّّد  شيخ  همچنين،  سوّّم:  وجه 

جاهل،  بعضى  و  عالم‌اند  بعضى  گرديده‌اند؛  مبعوث  خواص  و  عوام  همه  و  مردم  اقشار  و 
عبارتى  با  نمى توان  نيز  را  مضامين  و  معانى  برخى  هوش؛  کم  بعضى  و  باهوش‌اند  بعضى 
بيان کرد که آن عبارت حقيقت و کنه آن مطالب را مکشوف گرداند، به گونه‌اى که همگان 
نيز  عوام  مى يابند؛  دست  مطالب  آن  به  تعريض  و  کنايه  طريق  از  خواص  دريابند.  يکسان 
مأمور مى شوند به اين که چند و چون آن ها را به خداوند متعال واگذارند، و در حدّّ محکمات 

قرآن بايستند. در نتيجه، هرکس به اندازه آمادگى و ظرفيّّت و استعدادش بهره برده است2.
گونه که  کتاب کريم، همان  اين که  به  اشکال کرده‌اند  اين سخن  بر  مه طباطبائى  عالّا
مشتمل بر متشابهات است، مشتمل بر محکمات نيز هست، و آن محکمات اين متشابهات 
را به هنگام رجوع به آن ها، تبيين مى کنند؛ و لازمه اين مطلب آن است که متشابهات معانى 
این  باشد،  چنين  اگر  و  ندارند؛  بيرون مى کشند،  آن ها  از  آنچه محکمات  بر  افزون  ديگرى 
سؤال، همچنان پابرجاى خواهد بود که: »فايده وجود متشابهات در کتاب خدا چيست؟ و 

باوجود محکمات، چه نيازى به آن ها بوده است؟«.
و  معانى  وى  که  است  اين  است،  افتاده  اشتباه  اين  به  عبده  محمّّد  شيخ  که  آن  علّّت 
مضامين را دو نوع متباين گرفته است: نوع اوّّل، آن معانى و مضامينى که همۀ مخاطبان از 
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عوام و خواص درمى يابند، که آن ها مدلول هاى محکمات‌اند؛ نوع دوّّم، آن معانى و مضامينى 
آن ها  و  ندارند،  آن ها  از  دريافتى  ديگران  و  نمى کنند،  را جز خواص درک  آن ها  که حقيقت 
عبارت‌اند از معارف والاى الهى و حکمت هاى دقيق ربّّانى؛ در نتيجه، برخى از متشابهات 
نيز بايد باشند که معانى آن ها به محکمات بازنگردند، و به واسطه آن‌ها بازشناخته نشوند؛ و 
پيش از اين گفته‌ايم که چنين چيزى مخالف منطوق دسته‌اى از آيات قرآنى است که دلالت 

بر آن دارند که قرآن، آيات و سور و اجزايش يکديگر را تفسير مى کنند، و چنين و چنان1.
مه طباطبائى مى توان چنين نکته گرفت که چه چيزى مانع وجود اين  بر اين اشکال عالّا

دو قسم و اين دو نوع در معانى و مضامين خواهد بود؟
مه طباطبائى اشاره مى فرمايند، مبنى  اگر مانع اين حصر و تقسيم، آن چيزى است که عالّا
بر اُُمومت )مادرى کردن، مرجعيّّت( محکمات براى متشابهات ...، پيش از اين دريافتيم که 
حدود  محکمات  که  ندارد  معنا  اين  از  بيش  متشابهات  براى  محکمات  اُُمومت  سمت  اين 
خاص و ضوابط معيّّنى براى متشابهات وضع کنند تا متشابهات از ورود و نفوذ هرگونه زيغ 
روح  با  ناهماهنگ  قالب هاى  و  گوناگون صورت ها  انواع  و همۀ  بمانند،  امان  در  آن ها،  در 

قرآن کريم از حساب خارج شوند.
البتّّه، اين، به معناى مشخّّص کردن يک صورت حقيقى براى معناى متشابه، و تعيين 
متشابهات  وجود  فايده  تا  نيست،  بخصوص  مصداق  يک  در  معنا  آن  جاانداختن  و  کردن 
آيه محکمى  منتفى گردد. وقتى خداوند متعال مى فرمايد: »ليس کمثله شي‌ء« )شورا،۱۱( 
بر  استواى  مفهوم  در  را،  ديگر  اشياء  بر  تشبيه  و  تصوير  و  تجسيم  و  تجسيد  انواع  که  است 
از  است،  متشابهات  از  که  )طاها،۵(  استوىٰٰ«  العرش  على  »الرحمٰٰن  شريفه‌  آيهٔٔ  در  عرش 
از  مشخّّص  و  مجسّّم  مصداق  و  واقعى  صورت  يک  بالاخره  امّّا،  مى گرداند؛  خارج  حساب 

 طباطبائى. الميزان ف ىتفسير القرآن، 3/ 58 .1



203 |  203 |  

آيه محکم‌ ليس  آن  از  را  استواء  به عبارت ديگر، معناى  و  نمى‌دهد،  ما  به دست  »استواء« 
کمثله شي‌ء نمى توان دريافت.

اينک که ما نقش محکم را در برابر متشابه نيک مى شناسيم، مى توانيم به آسانى تصور 
کنيم که بعضى از معانى را -در سطح شناخت مصداق- جز راسخون در علم درک نمى کنند، 
با برخى  ارتباط  از فهم و درک آن ها محروم‌اند؛ بويژه، آن معانى و مضامينى که در  و عوام 
اطّّلاعات از جهان آفرينش و عوالم طبيعت است، مانند سير و حرکت خورشيد: »و الشمس 
تجري لمستقرّّ لها ...« )یاسین،۳۸(، يا تلقيح نباتات بوسيله بادها: »و أرسلنا الرياح لواقح ...« 

)حجر،۲۲(؛ و اين که خداوند متعال آب را منبع و منشأ حيات قرار داده است: »و جعلنا من 
الماء کلّّ شي‌ء حي« )انبیا،۳۰(؛ که همه اين اطّّلاعات علمى، هنگامى که نزد دانشمندان 

مکشوف مى گردد، معلوم مى شود که پيش از آن قرآن کريم به آن ها اشاره فرموده، و در اين 
مرحله نيز خواص از مردم‌اند که اين معلومات را باز مى شناسند، نه ديگران.

و  معانى  درک  حيث  از  مردم  ميان  را  تمايز  گونه  اين  وجود  نيز  خود  طباطبائى  مه  عالّا
بيان  چنين  ديگرى،  شکل  به  را  آن  کرده‌اند  سعى  که  چند  هر  داشته‌اند،  نظر  در  مضامين 
رب و بُُعدشان از خداوند متعال- در 

ُ
کنند: »پس آشکار گرديد که مردم -بر حسب مراتب قُ

مقام علم و عمل، مراتب مختلف دارند، و لازمه اين مطلب آن است که درک و دريافتى که 
اهل يکى از اين مراتب و درجات دارند، غير از آن درک و دريافتى باشد که اهل مرتبه و درجه 
معانى  داراى  قرآن  که  مى گردد  معلوم  نتيجه  در  دارند؛  آنان-  از  پايين تر  يا  بالاتر  ديگرى- 

مختلف و مضامين مترتّّب )و متدرّّج( است«1.
مه تعدّّد را در معانى قرآنى دريافته‌اند، امّّا ايشان تعدّّد در معانى  مشاهده مى کنيم که عالّا
قرآن را بر اساس تعدّّد در درجات و مراتب يک معناى واحد در نظر مى گيرند؛ و همچنين، 
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نظر  در  را  مطلب  دو  اين  که  و هنگامى  مى گيرند؛  نظر  در  را  تعدّّدى  انسانها چنين  فهم  در 
درجه  و  مرتبه  معيّّن،  آيه  يک  با  قرآن کريم  که  داشت  نخواهد  وجود  مانعى  ديگر  بگيريم، 
چنين صورتى،  در  و  را؛  آن  ديگر  درجات  و  مراتب  نه  کند،  اراده  را  معيّّن  معنايى  از  خاصّّى 
هيچ کس قادر بر فهم اين مرتبه و درجه از معنا نخواهد بود، جز آن افرادى که در آن حد به 

خداوند متعال نزديک بوده باشند.
يادآور شده‌اند که تربيت اسلامى بر شيوه‌اى معيّّن سير  مۀ طباطبائى  وجه چهارم: عالّا

کرده است که بر پايه مفروض گرفتن واقعيّّت انسان، و رابطه او با خداوند سبحان، آفريننده 
جهان و تدبير کننده امور آن، و نيز رابطه انسان با معاد و نظام کيفر و پاداش استوار است. 
روش تربيتى اسلام خلاصه مى شود در اين که، عموم مردم فهم و درک و عقلشان از پايه 
انسانى  به هيچ فرد  و  به عالم ماوراى طبيعت نمى‌رسد؛  و  فراتر نمى‌رود  محسوسات مادّّى 
نمى توان معنايى از معانى و مفهومى از مفاهيم را آموخت مگر از طريق تصوّّرات و معلومات 
ذهنى قبلى او که در اثناى زندگى مادّّى و عقلى برايش حاصل شده است؛ و مردم از حيث 
اين تصوّّرات و معلومات، مراتب و درجاتى دارند که به نسبت تجريّّبات مادّّى و عقلى آن ها 
نيست،  گروه  آن  يا  گروه  اين  مخصوص  قرآنى  هدايت  ديگر،  سوى  از  مى گردد؛  متفاوت 
موهبتى است الهى براى همه مردمان. اين اختلاف در فهم و درک انسانها از يک طرف، و 
روند ضرب  قرآن کريم  گفتارهاى  که  ايجاب مى کنند  ديگر،  از طرف  قرآن  عموميّّت هدايت 
المثل داشته باشند، تا بتوانند از معانى و تصويرها و شناخته ها و يافته هاى قبلى انسان که 
در ذهن او انباشته شده است، بهره گيرند، و آن دسته از معانى و تصويرها و دانستنیها را 

که نمى‌داند براى او تبيين کنند.
در قرآن کريم، اين حالت وجود دارد؛ با وجود آن که ميان معانى و مطالبى که انسان از 
پيش مى‌داند، و معانى نوينى که قرآن کريم مى خواهد به او بشناساند، هيچ گونه هماهنگى 
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نيست، و قرآن خود جنبه معيّّنى از هماهنگى و همخوانى را در نظر مى گيرد. درست همان 
و  وزن  و  مقياس هاى طول  از  و  روزمره خودمان مى کنيم،  زندگانى  در  انسانها  ما  که  کارى 
و  هماهنگى  هيچ  که  آن  وجود  با  مى گيريم؛  بهره  غيره  و  غذائى  مواد  تعريف  براى  حجم 
همخوانى ميان آن مقياس ها و آن موادّّ غذائى، نه در شکل و نه در صورت و نه در حجم، 

وجود ندارد.
آن گاه، زمانى که ما تصويرهاى مادّّى و محسوسى را که انسان در طول حيات خويش 
انسانى  به کار مىبريم، فهم  الهى مجرّّد  براى معارف  به عنوان مثل هايى  بازشناخته است، 
در مقام درک اين معارف مورد تمثيل، بر سر دوراهى قرار مى گيرد، که از هريک از آن دو راه 
برود، براى او محظوراتى خواهد داشت: راه اوّّل آن است که معارف الهى را در همان مرتبه 
احساس مادّّى خويش محدود گرداند، و بر آن جمود ورزد که در اين صورت حقيقت مجرّّد 
آن معارف الهى که منظور نظر هدايت قرآنى بوده است، دگرگون مى گردد؛ راه دوم اين است 
که انسان خود را از آن چارچوب مادّّى مََثََل ها آزاد سازد، و دست به کار تجريد خصوصياتى 
که داخل در تمثيل نيستند، گردد؛ که لازمه اين کار، فهم مراد از آن امثال، با کم و زياد و 

شدّّت و ضعف، خواهد بود.
از اين روست که مىبينيم قرآن دست به عمليّّاتى وسيع در وادى تمثيل مى‌زند، تا بتواند 
با اين ترتيب که آن معانى و مفاهيمى را  اين مشکلات عقلانى و نفسانى را منتفى گرداند؛ 
معانى  آن  تا  کند  تربيت  را  انسان  که  مى خواهد  و  کند،  درک  را  آن ها  انسان  مى خواهد  که 
متنّّوع  قالب هاى  در  و  مى کند،  توزيع  مختلف  مََثََل هاى  ظرف  در  کند،  تصوّّر  را  مفاهيم  و 
مى‌ريزد، تا يکديگر را تفسير کنند، و يکديگر را توضيح دهند، و در نهايت کار به يک تصفيه 

عمومى کشيده شود و به اين دو نتيجه برسد:
آن ها  ماوراى  در  که  هستند  مََثََل هايى  از  عبارت  همه  قرآنى  بيانات  که  اين  اوّّل  نتيجۀ 
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حقايقى وجود دارند که در آن مََثََل ها مورد تمثيل قرار گرفته‌اند، و هدف و مقصود از آن ها 
از  ترتيب،  اين  با  و  ندارد؛  از عالم حسّّ و محسوسات گرفته شده‌اند،  الفاظى که  با  ارتباطى 

محظور جمود رهايى مى يابيم.
نتيجۀ دوّّم اين که وقتى توجّّه کرديم به اين که بيانات قرآنى عبارت از امثال‌اند، حدود 
اين مََثََل هاى  که  ترتيب  اين  با  مى يابيم،  در  را  بيانات  اين  ماوراى  از  مقصود  الهى  معناى 
عالم  از  برگرفته  از خصوصيات  يکى  آن ها  از  به کمک هريک  و  فراهم مى آوريم،  را  متعدّّد 
محسوسات را که در آن مثال ديگر هست، نفى مى کنيم، و هرآنچه را که بايد، از خصوصياتى 

که کلام را در برگرفته‌اند، دور مى‌افکنيم، و هرآنچه را که بايد نگاه داريم، نگاه مى‌داريم1.
بى شک، اين وجه، از دل‌انگيزترين سخنانى است که در باب تفسير و تعليل پديده وجود 
تشابه در قرآن کريم تا کنون گفته شده است، و مى تواند تعليل موجّّهى براى ورود بسيارى از 
آيات متشابه در قرآن کريم به حساب بيايد؛ امّّا، ما آن را به عنوان تعليل و تفسيرى که فراگير 
از  برای بعضى  باشد، نمى پذيريم؛ در جايى که مىبينيم  همه متشابهات وارد شده در قرآن 
پايه عقيده‌اى که در باب حقيقت  بر  تعيين مصداق به طور قطعى امکان ندارد،  متشابهات 
متشابهات داشتيم و در آن جا دريافتيم که مفهوم لغوى، يک مفهوم صحيح است و باطل 

نيست تا به واسطه مثال هاى ديگر قرآنى آن ترديدها و اشکال ها بخواهند منتفى گردند.
ورود  حکمت  باب  در  را  صحيح  وجه  خلاصه  که  است  شايسته  مبحث،  اين  پايان  در 

دو  به  را  متشابهات  ابتدا  که  نيکوست  منظور،  اين  براى  و  يادآور شويم  قرآن  در  متشابهات 
تأويل و مصداق آن ها را جز خداوند  دسته اساسى تقسيم کنيم. دستۀ اوّّل: متشابهاتى که 
متعال کسى نمى‌داند. دسته دوّّم: متشابهاتى که تأويل آن ها را جز خداوند متعال و راسخون 

در علم کسى نمى‌داند؛ هرچند آنان نيز با تعليم الهى از تأويل آن آيات با خبر مى گردند.

مه طباطبائى، الميزان ف ىتفسير القرآن، 3/ 58- 65، با تلخيص و حذف نمونه‌ها و توضيحات.
الّا
 ع .1
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از  يکى  که  است  آن  خاطر  به  قرآن،  در  متشابهات  از  اوّّل  دسته  ورود  مى گوييم:  حال 
ساختن  مرتبط  و  دادن  پيوند  از  است  عبارت  آمده،  آن  خاطر  به  قرآن  که  اساسى  اهداف 
انسانى که در اين زندگانى دنيا بسر مىبرد با مبدأ اعلا که خداوند سبحان است، و نيز با معاد 
که سراى آخرت مىباشد با عوالم مختلفش؛ و اين ارتباط نمى تواند تحقّّق يابد، مگر از طريق 
مطرح کردن موضوعاتى که به عالم غيب تعلّّق داشته باشد، و افکار و مفاهيم مرتبط با آن 
عالم، تا »فطرت ايمانى« را که انسان را بر آن سرشته است، پرورش دهد، و او را با عالمى 
که به آن خواهد برگشت همبسته و پيوسته سازد. براى اين منظور، در برابر قرآن راهى به جز 
استفاده از متشابهات نبوده است تا جايگزين آن گرداند، بويژه اين که استفاده از متشابهات 

تنها راهى بوده است که مى توانسته است رسيدن به اين هدف اساسى را تحقّّق بخشد.
به  گفت  بايد  اسلوب،  اين  با  قرآن کريم،  در  متشابهات  از  دوم  دسته  ورود  به  راجع  امّّا، 
خاطر آن بوده است که خداوند متعال خواسته است مسائل نوينى را از قبيل برخى مطالب 
تا  قرار دهد،  بشرى  برابر عقل  در  مفاهيم غيبى  ديگر  و  انسان  و  آفرينش  به جهان  مربوط 
به  و  بزدايد،  را  آن ها  و مجهولات  و ظلمات  بگيرد  پيش  را  آن ها  تدبّّر در حقيقت  راه  انسان 
او اجازه مى‌دهد، به آن  اندازه‌اى که معرفت او و درجه و مرتبه او در معرفت آن مسائل به 

مه طباطبائى بيان کردند. حقايق نزديک شود؛ چنان که عالّا
بسر  علمى  مختلف  ميدان هاى  در  عظيم  تحوّّل  فصل  سر  در  ما  که  حاضر،  عصر  در 
اشاره  علمى  حقايق  از  برخى  به  که  درمى يابيم  را  قرآنى  آيات  از  بعضى  معناى  مىبريم، 
پيش  را  تحقيق  و  راه بحث  آن جا  از  تا  داده‌اند  قرار  انسان  را تحت تصرّّف  آن ها  و  کرده‌اند، 
بگيرد؛ همچنين است بعضى مصداق هاى انسانى1. به اين وسيله مى‌توانيم تفسير و تعليلى 

براى حکمت ورود متشابهات در قرآن کريم ارائه کرده باشيم.

 توضيح بخش ىاز اين مباحثات در مبحث »تفسير در مکتب اهل‌بيت« همچنين، درک تاب ديگر ما »الهدف من نزول القرآن  .1
ف(.

ّ
الکريم« در فصلک ىه به پديده محکم و متشابه پرداخته‌ايم خواه دآم د)مؤلّ
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ناسخ و منسوخ در قرآن*-23. 

 درآمدى بر مسئلۀ نسخ‌-2-3۱. 
وقتى مى خواهيم مسئلۀ »نسخ« را باز شناسيم، نيکوست که از لابه لاى همانندیهايى 

که با زندگانى روزمرّّه اجتماعى انسان در روزگار ما دارد، با آن آشنا شويم.
امروزه، مشاهده مى کنيم که برخى دولت ها، يا برخى جوامع، قانونى را براى تنظيم روابط 
مردم با يکديگر، اعمّّ از دولت مردان و شهروندان، وضع مى کنند. آن‌گاه مىبينيم که مدّّتى 
به روابط  نوينى  تا نظم  را جايگزين آن مى گردانند،  قانون ديگرى  قانون،  از اجراى آن  پس 
ميان مردم بخشيده باشند. در چنين مواقعى مى توانيم بگوييم که قانون بعدى قانون قبلى را 
نسخ کرده و جايگزين آن شده است. همچنين، مشاهده مى کنيم که بعضى از دولت ها مادّّۀ 
با مادّّه ديگرى  معينى را در يک قانون در حال اجرا وضع کرده‌اند، آن گاه جاى آن مادّّه را 
نگاه  اجتماعى  نظم  براى  عمومى  روش  يک  عنوان  به  را  قانون  خود  امّّا،  مى کنند؛  عوض 

مى‌دارند.

س سرّّه وک تاب 
ّ
 بر مبنا ىمبحث »النسخ ف ىالقرآن« ازک تاب البيان ف ىتفسير القرآن، نوشته آيت الله خوئ ىقدّ

ً
 اين بحث اساساً *

»النسخ ف ىالقرآن« نوشتۀ دکتر مصطفیٰٰ زيد، نگاشته شده است.
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اين دو نوع نسخ، نسخ قانون با قانون، و نسخ مادّّه‌اى با مادّّه ديگر از خود آن قانون را، 
مى توانيم در تشريعات الهى به اين ترتيب تصور کنيم که يک شريعت آسمانى يک شريعت 
آسمانى ديگر را نسخ کند، يا در يک شريعت آسمانى، حکمى از احکام آن را، حکم ديگرى 

از همان شريعت نسخ کند.
تشريعات  و  قانونگذاریها  در  با نسخ  الهى  تشريع  و  ميان نسخ  اساسى  تفاوت  امّّا، يک 
قراردادى وجود دارد، و آن اين است که نسخ در تشريع الهى، هرگاه صورت بگيرد، از پيش، 
بر خلاف نسخ در  بوده است؛  وقوع آن نسخ در شرايط معيّّنى و در وقت مشخّّصى، معلوم 
قوانين قراردادى بشرى، که در بيشتر اوقات کاشف از جهل به واقعيت موضوعى است که 
آن قانون براى تدارک آن وضع مى شود؛ و آن گاه، زمانى که معلوم مى شود قانون نتوانسته 
با  آرمان ها  و  اهداف  آن  تحقّّق  راستاى  در  بخشد،  تحقّّق  را  مربوطه‌اش  آرمان هاى  است 

قانون ديگرى آن قانون قبلى را نسخ مى کنند.
ت وضع مى شود، 

ّ
آرى، در قوانين قراردادى امروزى، گاه قانون از همان آغاز به شکل موقّ

ت، پس از حصول يک سلسله 
ّ
و در انتهاى مدّّت زمان اجراى آن، مانند ديگر قانون هاى موقّ

در  نسخ  به  زيادى،  تا حدود  نسخ،  از  نوع  اين  و  مى شوند،  نسخ  جامعه  در  اساسى  تغييرات 
شريعت الهى شباهت دارد؛ زيرا، حکم منسوخ، از همان آغاز صدور از ناحيه شارع مقدّّس، 

ت بوده است.
ّ
در واقع، موقّ

نسخ در لغت و اصطلاح‌-2-3۲. 
الف. نسخ در لغت: »نسخ« معانى متعدّّدى دارد که در کتاب هاى لغت آورده‌اند، و بيشتر 

بر محور معانى »نقل«، »ازاله« و »ابطال« دور مى‌زند. چنان که گوييم: »نسخََ زي دالکتاب« 
به  از يک کندو  را  زنبورها  يعنى   » النحلََ از آن نسخهبردارى کرد؛ و مى گوييم: »نسخََ  يعنى 
کندوى ديگر نقل مکان داد؛ نيز مى گوييم: »نسخ الشيب شبابه« يعنى: پيرى جوانى او را از 
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تِِ الريح آثارََ القوم« يعنى: باد ويرانه هاى  َ
بين برد و جايگزين آن گرديد؛ و نيز گوييم: »نسخَ

ديار آن قوم را محو کرد و از ميان برد.1 اصحاب لغت که اين معانى متعدّّد را براى »نسخ« 
مجازی  معناى   يک  کدام  که  مى کنند  اختلاف  معانى  اين  از  هريک  درباره  مى کنند،  ذکر 
نسخ و کدامیک معنای حقيقى کلمۀ »نسخ« است، يا همۀ آن ها معانى حقيقى اين کلمه‌اند.

اندازه  به  واقع،  در  مجازى،  معناى  از  آن  بازشناسى  و  کلمه  حقيقى  معناى  تشخيص 
اهميّّت  دارد،  همخوانى  و  همراهى  مسئله،  خود  با  که  »نسخ«  لغوى  معناى  تشخيص 
ندارد. در اين ارتباط، مىبينيم که »ازاله« سازگارترين معناى لغوى کلمه از نظر همراهى و 
همخوانى با مسئله نسخ است که مى خواهيم به آن بپردازيم. بويژه اگر اين نکته را در نظر 
بگيريم که مسئلۀ نسخ در قرآن کريم همراه با تعبيراتى بيان شده است که همۀ آن تعبيرات 
با »ازاله« همراهى و همخوانى دارند. هيچ واقعه و رويدادى نيست که از يک حکم شرعى 
آن  جايگزين  ديگرى  حکم  بايد  ناگزير،  شود،  برداشته  حکمى  هرگاه  بنابراين،  باشد؛  خالى 
حکم قبلى گردد. در قرآن کريم نيز وقتى در اين آيۀ شريفه چنين مى‌خوانيم: »ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ...« )بقره،۱۰۶(؛ نيز مى خوانيم: »يمحوا الله ما يشاء و 

يثبت و عنده أمّّ الکتاب‌« )رعد،۳۹(؛ نيز مى خوانيم: »و إذا بدّّلنا آيةًً مکان آية و الله أعلم بما 

ينزّّل قالوا إنّمّا أنت مفتر، بل أکثرهم لا يعلمون‌« )نحل،۱۰۱(؛ درمى يابيم که »ازاله« همان 

معنايى است که مى تواند با »محو« و »تبديل« نيز همخوانى داشته باشد.
و  قرآنى  علوم  علماى  آثار  در  را  »نسخ«  کلمه  کاربردهاى  وقتى  ب. نسخ در اصطلاح: 

را پشت سر  از تحوّّل  اين کلمه مراحل چندى  آثار مفسّّرين ملاحظه مى کنيم، مىبينيم که 
نهاده است، تا به خصوص معنا و مفهومى که براى آن آورديم، رسيده است. اين مراحل از 
را  »نسخ«  عنوان  صحابه،  از  بعضى  مى گردد.  آغاز  عمل  اين  پيدايش  دوران هاى  نخستين 

 در اين مورد مراجعهک ني دبه »لسان العرب«، 4/ 28، چاپ بولاق .1
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آيه ديگر از جهت ظهور لفظى اطلاق مى کرده‌اند، حتّّى اگر  با  آيه‌اى  براى مجرّّد مخالفت 
آن که  يا  باشد،  بوده  از قبيل تخصيص  يا  از قبيل عموم و خصوص من وجه  اين مخالفت 

يکى از دو آيه مطلق و ديگرى مقيّّد باشد.
مسئلۀ  اصل  فهم  در  توسعه  نوعى  نتيجه  مى تواند  »نسخ«  عنوان  اطلاق  در  توسّّع  اين 
نيز باشد. چنان که مى تواند نتيجه فهم ساده بعضى از آيات قرآنى بوده باشد. اختلاف ميان 
علماى قرآنى در جهت تعيين آيات ناسخ و آيات منسوخ در قرآن نيز از همين زمینه برآمده‌ 
است؛ چنان که مىبينيم بعضى از آنان بر تعداد آيات ناسخ و منسوخ قرآن بسى افزوده‌اند، 

و بعضى ديگر به تعداد اندکى از آن ها اکتفا کرده‌اند.
صدد  در  که  مىبينيم  را  علما  از  بعضى  مى گذرد،  قرآنى  مطالعات  بر  که  زمانى  مدّّت 
تعريفى که  به  را  از »تقييد« و »تخصيص« و »بيان« برمى آيند و »نسخ«  جداسازى »نسخ« 
ما براى آن آورديم، محدود مى گردانند. گفته‌اند که نخستين کوشش در اين ارتباط از سوى 

امام شافعى صورت گرفته است.
اصوليّّون براى »نسخ« تعاريف فراوانى ذکر کرده‌اند که همواره ميدان وسيعى براى ردّّ و 
ايراد و گفت‌وگو بوده است. ما در اينجا به تعريفى که آیت الله خوئى قدّّس سرّّه براى »نسخ« 

آورده‌اند، اکتفا مى کنيم؛ زيرا، مقصود ما از آن حاصل است:
ایشان میفرمایند: »نسخ« عبارت است از »برداشته شدن امرى ثابت در شريعت مقدّّسه 
با سرآمدن مدتش و سپرى شدن زمانش، خواه آن امر برداشته شده از احکام تکليفى بوده 
باشد، مانند وجوب و حرمت، يا از احکام وضعى بوده باشد، چون صحّّت و بطلان، و خواه 
است  شارع  که  رو  آن  از  متعال  خداوند  به  که  امورى  از  باشد،  آن  جز  يا  الهى  مناصب  از 

بازمى گردد«1.

 البيان، آقا ىخوئى، 277، چاپ دارالزهراء، بيروت. .1
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در شرع  ثابت  امر  يک  نسخ،  در  که  گرفت  نظر  در  نيز  را  نکته  اين  بايد  تعريف،  اين  در 
مقدّّس به خاطر آن که مدّّت و زمانش سپرى شده است برداشته مى شود. بنابراين، شامل 
مواردى مانند برداشته شدن يک حکم شرعى به سبب پايان پذيرفتن موضوع آن نمى شود، 
مالکيّّت  شدن  برداشته  يا  رمضان،  ماه  پذيرفتن  پايان  با  روزه  وجوب  شدن  برداشته  مانند 
»نسخ«  حکم  شدن  برداشته  نوع  اين  که  وى(  مرگ  موجب  به  اموالش  به  نسبت  شخص 
نوع برطرف شدن  اين  يا وقوع  نداريم که در مورد امکان  ناميده نمى شود، و کسى را سراغ 

احکام، مخالفتى ابراز کرده باشد. 
به  »نسخ«  حکم  شدن  برداشته  که  را  مواردى  ميان  تفاوت  سرّّه  قدّّس  خوئی  الله  آیت 
بيان ذيل،  با  به حساب نمى آيد،  برداشته شدن حکم »نسخ«  با مواردى که  حساب مى آيد، 

توضيح مى‌دهند:
اوّّل،  مرحلۀ  دارد:  ثبوت  از  مرحله  دو  مى شود،  جعل  مقدّّسه  شريعت  در  که  حکم  يک 
»قضيّّۀ  يک  شکل  به  مرحله  اين  در  شرعى  حکم  که  انشاء،  و  تشريع  عالم  در  حکم  ثبوت 
حقيقيّّه« تشريع مى شود؛ به اين معنا که وجود موضوع يا عدم موضوع در خارج، در صدق 
اين  در  ثبوت حکم  و وجود  قوام  در عين حال،  ندارد.  تأثيرى  گونه قضايا هيچ  اين  ثبوت  و 
با فرض وجود موضوع است. به عنوان مثال، هرگاه شارع بگويد: »شرب خمر  گونه قضايا 
حرام است« معنايش آن نيست که در خارج شرابى وجود دارد و آن شراب موجود محکوم 
به حرمت شرب آن است، بلکه معنايش اين است که هر زمان وجود شراب در خارج فرض 
شود، شرب آن در شرع محکوم به حرمت است؛ خواه در خارج، شرابى بالفعل موجود باشد 
امکان پذير  »نسخ«  با  جز  آن  ثبوت  از  مرحله  اين  در  چنين حکمى  برداشته شدن  نباشد.  يا 
نخواهد بود. مرحلۀ دوّّم، ثبوت حکم در خارج، به اين که حکم به صورت يک حکم بالفعل 
درآيد، به موجب بالفعل شدن موضوع آن و تحقّّق آن در خارج. چنان که هرگاه وجود شراب 
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شده  جعل  شراب  براى  شريعت  در  که  حرمتى  يابد،  تحقّّق  ما،  پيشين  مثال  در  خارج،  در 
است، بالفعل و در خارج براى آن ثابت مى گردد، و وجود اين حرمت در گرو وجود موضوع 
در خارج است و با استمرار آن استمرار پيدا مى کند. بنابراين، هرگاه موضوع از ميان برود يا 
برداشته شود، چنان که مثلًاً شراب به سرکه تبديل گردد، بى شک آن حرمت بالفعل نيز که 
براى شراب در حال شراب بودن آن ثابت بود، برداشته مى شود، و حکم حلّّيّّت براى سرکه 

جاى آن حکم حرمت قبلى را مى گيرد1.
اين نوع برداشته شدن حکم ارتباطى با نسخ ندارد، و هيچ کس شکّّى در جواز يا در وقوع 

اين موارد ندارد.

جواز نسخ از نظر عقلى و وقوع آن از نظر شرع‌ى-2-3۳. 
الف. جواز نسخ از نظر عقلى :

مشهور ميان خردورزان جهان، چه از ميان مسلمانان و چه از غير مسلمانان، آن است 
که از نظر عقلى نسخ جايز است. با اين رأى عقلانى، تنها بعضى از دانشمندان يهود و نصارا 
اعتبار  به  تمسّّک  و  اسلام،  بر  زدن  طعن  مخالفت،  اين  در  اينان  انگيزه  کرده‌اند.  مخالفت 

هميشگى ديانت هاى يهودى و مسيحى و استمرار حجّّيّّت و شرعيّّت آن ها بوده است. 
مخالفان نسخ براى پشتيبانى از اين موضع مخالف عقل که اتخاذ نموده‌اند، چند شبهه 
را با شيوه هاى مختلف قالب‌ريزى و مطرح کرده‌اند. بعضى از آنان نيز کوشيده‌اند اين نظريّّه 
اين  اصلى  ساختار  نيز  ما  کنند.  تأييد  شده‌اند،  متداول  امروز  که  وارده  نصوص  بعضى  با  را 
شبهات را در ارتباط با اين موضوع همراه با پاسخ آن مى آوريم، به گونه‌اى که پاسخ شبهات 

ديگر از اين دست، خود به خود واضح گردد.
خلاصه و اساس اين شبهات اين است که لازمه نسخ دو پديده باطل است: يکى، بداء؛ 

 البيان، آیت الله خوئى، 278، چاپ دارالزهراء، بيروت. .1
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و ديگرى عبث. زيرا نسخ از دو حال خارج نيست: يا به موجب حکمتى است که براى نسخ 
نظر  از نسخ مورد  يا مصلحت و حکمتى  آشکار گرديده است؛  نبوده، و سپس  آشکار  کننده 
که  اين  توضيح  است.  باطل  سبحان  خداوند  با  ارتباط  در  نسخ  لوازم  اين  هردوى  و  نيست؛ 
تشريع حکم از جانب حکيم مطلق که خداوند سبحان است، ناگزير بايد به موجب مصلحتى 
باشد که آن حکم هدف و مقتضى تشريع آن بوده است؛ زيرا، تشريع حکم از روى گزاف با 
حکم  موضوع  براى  ثابت  حکم  اين  برداشتن  صورت،  اين  در  دارد.  منافات  شارع  حکمت 
همان  و  است  نخستين  وضعيّّت  بر  باقى  حکم  که  است  حالى  در  يا  مصلحت،  موجب  به 
وجه مصلحت را دارد و ناسخ نيز عالم به آن مصلحت است، که اين با حکمت جاعل حکم 
منافات دارد و عين عبث و بيهوده کارى است؛ يا از جهت بداء است و از جهت جهل جاعل 
حکم به واقعيّّت مصلحت و حکمت، و آن گاه مکشوف شدن مطلب براى او، چنان که غالباًً 
در احکام و قوانين وضعى بشرى پيش مى آيد؛ و بر هردو فرض، وقوع نسخ در شريعت محال 
خواهد بود؛ زيرا، مستلزم محال است )و لازمه محال طبعاًً محال است(. بداء )تبدُُّل رأى( 
و عبث )بيهوده کارى( نيز بر خداوند محال است؛ زيرا، دو نقص عمده‌اند که خداوند متعال 

هرگز به آن ها متّّصف نمى گردد1.
دو نوع  به  را  شارع  ناحيه  از  مجعول  حکم  براى آن که جواب اين شبهه روشن گردد، 

اصلى تقسيم مى کنيم:

نداشته  وجود  حقيقى  زجر  و  طلب  آن  سر  پشت  که  است  مجعولی  حکم  آن  اوّّل،  نوع 

باشد، مانند آن اوامر و نواهى که جعل مى شوند، و مقصود از آن ها امتحان است، و ميزان 
استجابت بندگان در برابر حکم، بدون آن که شرع، فعاليّّت خاصى را از مکلّّف انتظار داشته 
باشد. چنان که در داستان ابراهيم عليه السّّلام پيامبر الهى پيش آمد، که خداوند متعال او 

س سرّّه، 279
ّ
 البيان، آقا ىخوئ ىقدّ .1
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را به قربانى کردن فرزندش اسماعيل امر فرموده بود. اين نوع حکم را ما »حکم امتحانى« 
مى ناميم.

و  و زجر صادر شده است؛  بعث  انگيزه حقيقى  با  نوع دوّّم، آن حکم مجعولى است که 

»حکم حقيقى«  را  نوع حکم  اين  و  است،  مقصود شارع  خارج،  در  آن  متعلّّق  يافتن  تحقّّق 
مى ناميم.

رفع  زيرا،  امتحانى( سهل است.  )احکام  احکام  از  اوّّل  نوع  در  نسخ  پذيرش  ما،  نظر  به 
مانعى  است،  بوده  رفع  و  اثبات  اين  خود  در  که حکمت  آن جا  از  آن،  اثبات  دنبال  به  حکم 
ندارد. زيرا، دوران چنين حکمى با خود امتحان، به سر مى‌رسد، و همين که امتحان به سر 
رسيد، به دليل حصول فايده و غرض، حکم برداشته مى شود. در اين نوع از احکام، نسخ، 
به هيچ روى، مستلزم عبث و بيهوده کارى نيست و کار به بداء نيز، که در ارتباط با خداوند 
از احکام نيز، مى توانيم به گونه‌اى  متعال محال است، کشيده نمى شود. در مورد نوع دوم 

جواز نسخ را در آن ها بپذيريم که لازمه آن، هيچيک از دو پديده بداء و عبث نباشد.
توضيح مطلب اين که ما مى توانيم به دو فرضى که صاحبان شبهه مطرح کرده‌اند، يک 

براى  که  باشد  به خاطر حکمتى  نسخ  که  است  اين  ثالث  آن فرض  و  بيفزاييم؛  ثالث  فرض 
خداوند سبحان از آغاز کار معلوم بوده و بر او پوشيده نبوده است؛ هرچند که نزد مردم معلوم 
نبوده است. در اين صورت، بداء در کار نخواهد بود، زيرا، در مسئلۀ نسخ هيچ چيز براى خدا 
تازگى ندارد، به دلیل آن که خداوند سبحان حکمت آن را از پيش مى‌دانسته است. همچنين 

عبث و بيهوده کارى به هيچ وجه در کار نخواهد بود.
آن  منسوخ  حکم  متعلّّق  در  و  است،  بوده  موجود  حکمت  ناسخ،  حکم  متعلّّق  در  زيرا، 
نيست،  نسخى  تصوّّر چنين  و  تعقّّل  راه  بر سر  گردنه‌اى  و هيچ  است؛  گرديده  زائل  حکمت 
مگر آن توهّّم بى مايه و بى‌اساسى که حاضر نيست ارتباط مصلحت حکم را با زمان معيّّن، 
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به گونه‌اى که در پايان آن زمان مصلحت حکم منتفى گردد، تصوّّر کند؛ و نيز بجز آن توهّّم 
بى پايه و بنياد که در کتمان آن زمان معيّّن از مردم، جهل خداوند را به اندازه و مدّّت زمان 

اجراى حکم‌ و ميزان بقاى مصلحت حکم مىبيند.
اين گونه توهّّمات بى پايه و اساس، هنگامى کاملًاً زائل مى شود که بعضى نظائر اجتماعى 
مسئلۀ نسخ را لحاظ کنيم، و ببينيم که تا چه اندازه اين پديده عادى و معمولى است، و اثرى 

از محال بودن يا »عبث« و »بداء« در آن مشاهده نمى شود.
مراحل  از  مرحله‌اى  که  مىبيند  و  مى کند،  معالجه  را  بيمارى  دارد  که  زمانى  پزشک، 
بيمارى که اينک بيمار در حال گذر از آن مرحله است، داروى معيّّنى را مى طلبد، آن دارو را 
براى مدّّتى معيّّن براى او تجويز مى کند، و آن گاه آن دارو را پس از مدّّتى با داروى ديگرى 
که درخور آن مرحله ديگر است عوض مى کند. کار او را هيچ گاه به عبث و جهل توصيف 
نمى کنند، با وجود آن که وى احکام معيّّنى را براى اين بيمار در يک زمان محدود وضع کرده 
و پس از مدّّت زمانى آن احکام را برداشته است. آن گاه که حکم را وضع کرده، مصلحتى آن 
را اقتضا مى کرده است، و آن گاه که حکم را برداشته، مصلحتى اقتضاى برداشتن آن حکم 
بايد حکم استمرار  از آن دو حالت نسبت به مدت زمانى که  را مى کرده است، و در هريک 

داشته باشد و حکمتى که اقتضاى رفع آن را دارد، عالم بوده است.
نظير اين مطلب را مى توانيم در باب نسخ تصوّّر کنيم. خداوند سبحان آن هنگام که حکم 
و خداوند سبحان  اقتضا مى‌کرد،  را  آن  که  بود  به خاطر مصلحتى  فرمود،  را وضع  منسوخ 
به خاطر آن  نهايت مى‌رسد و مصلحتى که  به  اين حکم  زمانى  مى‌دانست که در چه مدّّت 
تشريع شده است تحقّّق مى يابد؛ همچنان که به هنگام جايگزين کردن حکم ناسخ به جاى 
بنابراين،  فرمود.  چنان  داشت،  را  آن  اقتضاى  که  معيّّنى  به خاطر مصلحت  منسوخ،  حکم 
هم وضع حکم و هم رفع حکم به خاطر حکمتى بود که به هنگام جعل حکم منسوخ، معلوم 
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خداوند متعال بود.
با اين ترتيب، جهل و بداء، به هيچ روى، در کار نبود، همچنان که عبث و بيهوده کارى 
نيز در کار نبود، زيرا هم در جعل حکم و هم در رفع حکم، عنصر علم و حکمت حضور تعيين 

کننده داشت.
ت بودن آن( در کار بود. زيرا، به 

ّ
آرى، جهل مردم به واقعيّّت جعل حکم منسوخ )و موقّ

نظر مى‌رسيد که چون حکم به هنگام وضع، به طور مطلق بيان شده است، تا ابد استمرار 
اين امر براى  ت بوده و 

ّ
از آن گرديد که اين حکم موقّ امّّا نسخ حکم کاشف  خواهد داشت؛ 

خداوند سبحان از آغاز معلوم بوده است.
ب. وقوع نسخ از نظر شرعی:

علاوه بر آنچه آورديم، مبنى بر ترسيم چهره‌اى از نسخ که مستلزم بداء و عبث در ارتباط 
با خداوند سبحانه و تعالٰىٰ نباشد، مى توان مطلب ديگرى را نيز، در راستاى ريشه کن کردن 
شبهه قائلين به محال بودن نسخ، اعمّّ از علماى يهود و نصارا و ديگران، افزود، و آن عبارت 
شريعت  در  چه  و  )ع(  موسٰىٰ  حضرت  شريعت  در  چه  را  نسخ  تحقّّق  موارد  که  اين  از  است 
حضرت عيسٰىٰ )ع( و چه در شريعت اسلام، بررسى کنيم. در تورات و انجيل و نيز در شريعت 
اسلام نصوص متعدّّدى داريم که دربردارنده نسخ اند، و احکامى را که در خود آن شريعت يا 
در شريعت ديگر پيشين ثابت بوده‌اند، برداشته‌اند. براى نمونه، موارد ذيل را يادآور مى شويم:
را در روزهاى شنبه هر هفته تحريم کردند،  امور دنيوى  به  اشتغال  يهوديان  مورد اوّّل: 

با آن که خود اعتراف داشتند به اين که اين حکم در هيچيک از شريعت هاى پيشين ثابت 
نبوده است، و کار اشتغال در روزهاى شنبه نيز مانند ديگر روزهاى هفته جايز بوده است1.

که  فرمود  امر  را  آنان  بنى‌اسرائيل،  گوساله پرستى  دنبال  به  سبحان  خداوند  مورد دوّّم: 

س، سفر خروج، 16/ 25- 26، 20/ 8- 12، 23/ 12، 31/ 7- 16، 35/ 1- 3؛ سفر لاويان، 23/ 1- 3؛ سفر 
ّ
 رک:ک تاب مقدّ .1
تثنيه، 5/ 12- 15.
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يکديگر را به مجازات گوساله پرستى گردن بزنند، آن گاه ديرى نپاييد که اين حکم را برداشت1.
مورد سوّّم: خداوند متعال ابتدا امر فرموده بود که مرد به سنّّ 30 سالگى که مى‌رسد در 

آن  برداشته شد و سن 25 سالگى جايگزين  اين حکم  به خدمت کند؛ آن گاه،  آغاز  اجتماع 
گرديد. باز، بار ديگر اين حکم نيز برداشته شد و سن 20 سالگى جا افتاد2.

خداوند  به  خوردن  السّّلام سوگند  عليه  عيسٰىٰ مسيح  در شريعت حضرت  مورد چهارم: 

با آن که در شريعت حضرت موساى کليم عليه السّّلام معمول بود و  مورد نهى قرار گرفت 
مورد نهى نبود؛ البتّّه، در نذر و قسم به هرآنچه سوگند خورده باشد بايد وفا کند3.

مورد پنجم: در شريعت حضرت موساى کليم فرمان قصاص آمده بود،4 امّّا، اين حکم در 

شريعت حضرت عيسٰىٰ مسيح منسوخ گرديد، و قصاص مورد نهى قرار گرفت5.
مورد ششم: طلاق در شريعت حضرت موسٰىٰ )ع( حلال بود6، امّّا اين حکم در شريعت 

حضرت مسيح )ع( منسوخ گرديد7.

فرق نسخ با بداء-2-3۴. 
در کنار مسئلۀ »نسخ« مسئلۀ ديگرى نيز مورد بحث قرار گرفته است، و آن مسئلۀ »بداء« 
به شبهه  که  آن قسمت  )بخصوص،  نسخ  درباره  گفتار سابقمان  کنار  و  از گوشه  که  است، 
خداوند  براى  بداء  که  گرديد  معلوم  مى شد(  مربوط  نسخ  بودن  محال  بر  دائر  نصارا  و  يهود 
سبحان محال است. با اين همه، مشهور است که در مذهب اماميّّه اثنا عشرى بداء را براى 

خداوند متعال جايز مى‌دانند.

س، سفر خروج، 32/ 21- 29
ّ
ک تاب مقدّ .1

س، سفر اعداد، 4/ 2- 3، 8/ 23- 24؛ سفر اخبار روزها ىنخستين، 23/ 24 و 32
ّ
ک تاب مقدّ .2

س، سفر اعداد، 30/ 2؛ انجيل متّّى، 5/ 33- 34
ّ
ک تاب مقدّ .3

س، سفر خروج، 21/ 23- 25
ّ
ک تاب مقدّ .4

 انجيل متّّى، 5/ 138 .5
س، سفر تثنيه، 14/ 1- 3

ّ
ک تاب مقدّ .6

 انجيل متّّى، 5/ 31- 32؛ انجيل مرقس، 10/ 11- 12 .7
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بر اين اساس، مىبينيم که بعضى از محققان از برادران اهل سنّّت، بر برادران شیعی و 
به انحراف و ضلالت متّّهم  آنان را  امامى مذهب خويش به صورتى خشن حمله مىبرند، و 
مى گردانند. حتّّى بعضى از آنان تقريباًً خواسته‌اند بگويند که اماميّّه از يهود و نصارا، در مقام 
اهتمام به انکار نسخ، منحرف ترند؛ زيرا، يهود و نصارا در جهت کوشش براى تنزيۀ خداوند 
سبحان از نقص، منکر نسخ شدند، و اينان قائل به بداء شده‌اند و جهل و نقص هردو را براى 
درباره  گفتگو  و  مطالعه  مقام  در  است،  شايسته  رو  اين  از  کرده‌اند1.  اثبات  سبحان  خداوند 
تا بتوانيم موضع خود را در برابر اين مسئله به  نسخ، نگاهى نيز بر مبحث »بداء« بيفکنيم، 
طور دقيق و واضح روشن کنيم، و ميزان صحّّت اين تهمت هايى را که بعضى از مسلمانان 

در ارتباط با قول به بداء متوجّّه مذهب اماميّّه نموده‌اند، بازشناسيم.
او  براى  بوده، سپس  امرى  به  معتقد  که خداوند  گونه مى فهميم  اين  بار  را يک  »بداء« 
مکشوف مى گردد که کار از آن قرار که اعتقاد وى بر آن بوده، نيست. مانند آن که در حکمى 
مصلحتى ببيند، آن گاه خلاف آن برايش آشکار گردد؛ مثل اين که آفريدن چيزى يا کسى از 
مخلوقات خويش را نيکو ببيند، آن گاه خلاف آن برايش روشن شود؛ اين مطلب مسلّّماًً باطل 
مسلمانان  ديگر  با  اماميّّه  ارتباط  اين  در  و  نيست،  آن  به  قائل  مسلمانان  از  احدى  و  است، 

تفاوتى ندارند. حتّّٰىٰ يهود و نصارا نيز آن را انکار کرده‌اند و خداوند را از آن تنزيه کرده‌اند.
از طريق ائمّّه اهلبيت علیهم‌السلام نيز نصوصى به ما رسيده است که اين معنا را تأکيد 
روايت کرده  )ع(  امام صادق  از  اکمال‌الدين  در  از جمله، شيخ صدوق قدّّس سرّّه  مى کند، 
است که فرمود: »من زعم انّّ الله عزّّوجلّّ يبود له فى شى‌ء لم يعلمه أمس فابرؤا منه«2 يعنى: 
هر آن کس چنين پنداشت که خداوند عزّّوجل چيزى براى او مکشوف مى گردد که ديروز آن 

کِِتابِِ‌، رعد/ 39؛ نيز دکتر مصطف ىزيد، النسخ 
ْ
مُُّ الْ
ُ
هُُ أُ
َ
بِِتُُوََ عِِ نْْدَ

ْ
 در اين زمينه، ر. ک. فخر راز ىدر تفسيريََ مْْحُُوا اللهُُ مايََ شاءُُوََ يُُ ثْ .1

ف ىالقرآن، 1/ 27.
س سرّّه، البيان ف ىتفسير القرآن، 270تا 277.

ّ
 در ارتباط با نصوصک ىه در موضوع »بداء« مىآوريم، ر. ک. آيت الله خوئ ىقدّ .2
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را نمى‌دانسته است، از او بيزارى جوييد.
»بداء« را -بار ديگر- بر مبناى ديگرى مى توانيم اين گونه بفهميم که آن نيز نسخى در 
تکوين است، و ماهيت آن با ماهيت نسخ تفاوت اساسى ندارد؛ تنها تفاوت ميان نسخ و بداء 
در موضوعى است که نسخ يا بداء در آن واقع مى گردد: »ازاله« و »تبديل« هرگاه در تشريع 
روزى  و  آفرينش  قبيل  از  تکوينى  امور  در  هرگاه  و  مى ناميم،  »نسخ«  را  دو  آن  شوند،  واقع 

رسانيدن و صحّّت و مرض و غيره باشد، آن دو را »بداء« مى ناميم.
پيرامون  يهوديان  افکنى  شبهه  ميراث  بداء،  دربارۀ  تفکّّر  طرز  اين  که  است  ذکر  شايان 
مورد  و  فرموده  اشاره  قرآن کريم  را  مطلب  اين  است،  متعال  خداوند  فرمانروايى  و  قدرت 
مناقشه نيز قرار داده است: »و قالت اليهود يد الله مغلولة غلّّت أيديهم و لعنوا بما قالوا؛ بل 

يداه مبسوطتان ينفق کيف يشاء ...« )مائده،۶۴(.

خلاصۀ شبهه اين است که خداوند سبحان هرگاه چيزى را آفريد و فرمان خود را درباره 
عنوان  به  بگيرد.  تعلّّق  آن  خلاف  بر  او  مشيّّت  که  بود  خواهد  محال  او  بر  فرمود،  مقرّّر  آن 
مثال، هنگامى که خداوند قانون جاذبه را براى زمين مى آفريند، در برابر اين قانون، قدرت و 
فرمانروايى از او سلب خواهد گرديد، و ديگر نمى تواند خلاف آن را بخواهد يا آن را نسخ کند. 
وضع خداوند در چنين موقعيّّتى وضع يک تفنگدار است؛ هنگامى که انگشت بر ماشه تفنگ 
مى فشارد، ديگر قدرت فرمانروايى بر گلوله را از دست خواهد داد. اين معنا همان است که 
قرآن کريم از آن چنين تعبير کرده است: و قالت اليهود: يد الله مغلولة؛ چنان که در روايت 

شيخ صدوق قدّّس سرّّه از امام صادق )ع( آمده است که آن حضرت فرمودند:
يهوديان  يعنى:  ولاينقص«  فلايزيد  الامر  عن  فرغ  قالوا  لکنّّهم  و  هکذا  انّّه  يعنوا  »لم 
منظورشان اين نبود که خداوند واقعاًً دست در بند دارد، آنان گفتند: خداوند از امر آفرينش 

کاملًاً پرداخته و فراغت حاصل کرده است؛ ديگر نه مى‌افزايد و نه مى کاهد.
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که  آيهٔٔ شريفه‌اى  از جمله،  است،  گفته  پاسخ  مواضع چندى  در  را  اين شبهه  قرآن کريم 
مذکور افتاد، و ديگر، آيهٔٔ شريفه‌ »يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أمّّ الکتاب« )رعد،۳۹(، 

و آيات ديگر.
بنابراين، قول به بداء در مذهب اماميّّه، عبارت است از پياده کردن مسئله نسخ در حوزه 
تکوين، و از مفهوم اين سخن خداوند الهام گرفته است که فرمود: بل يداه مبسوطتان ينفق 
کيف يشاء و نيز اين سخن ديگر او که فرمود: يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أمّّ الکتاب .

و  مى‌افکند،  پس  يا  مى‌اندازد  پيش  هرآنچه  به  نسبت  سبحان  خداوند  علم  به  اماميّّه، 
به قدرت  دارند. همان گونه که  ايمان  يا جايگزين مى گرداند،  يا مى‌افزايد  هرآنچه مى کاهد 

خداوند بر اين تقديم و تأخير و استبدال مؤمن هستند.
نصوص فراوانى داريم که تأکيد دارند بر اين که اعتقاد و نگرش اماميّّه در مسئلۀ »بداء« 
از حدود اين معنا نمى گذرد و از آن فراتر نمى‌رود. از جمله: در روايت عيّّاشى از امام جعفر 
صادق )ع( آمده است که آن حضرت مى فرمودند: »انّّ الله يقدّّم ما يشاء و يؤخّّر ما يشاء و 
يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء و عنده امّّ اکلتاب« يعنى: مفاد آيهٔٔ شريفه اين است که خداوند 

هرآنچه را که مى خواهد، مقدم مى‌دارد، و هرآنچه را که مى خواهد تأخير مى‌افکند، و هرآنچه 
را که بخواهد محو مى کند، و هرآنچه را که بخواهد اثبات مى کند، و امّّ الکتاب )کتاب مادر 

يا مادر کتاب( نزد او همچنان استوار و پابرجاست.
 الّاو 


 امر يريده الله فه وعمله قبل ان يصنعه، و ليس شى‌ء يبدو له ا

ّ
نيز فرمودند: »فلّک

قک دان علمه انّّ الله لا يبدو له عن جهل«1 يعنى: هرآنچه را که خداوند اراده فرمايد پيش 
از آن که آن را بسازد، نسبت به آن علم داشته است. براى خداوند بداء از روى جهل پيش 

نمى‌آيد2.

 تفسير عيّّاشى، 2/ 218، حديث 71 .1
ک افى، 1/ 148، حديث 9 .2
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شيخ کلينى قدّّس سرّّه از امام جعفر صادق عليه السّّلام روايت کرده است که فرمودند: 
»ما بدا الله فى شى‌ء االّا کان فى علمه ان يبدو له« يعنى: براى خداوند در مورد چيزى بداء 

حاصل نمى شود مگر آن که پيش از حاصل شدن بداء، در علم او گذشته است.
نقل کرده است که فرمودند:  امام رضا )ع(  از  الغيبة  شيخ طوسى قدّّس سرّّه در کتاب 
»قال عليّّ بن الحسين و عليّّ بن ابى طالب قبله و محمّّد بن عليّّ و جعفر بن محمّّد: کيف لنا 
بالحيدث مع هذه الآية: يمحوا الله ما يشاء وََ يثبت و عنده أمّّ اکلتاب‌ فامّّا من قال بانّّ الله تعالى 

 بعد کونه فقد کفر و خرج عن التوحيد«1 يعنى: اين سخن حضرت عليّّ بن 
الّا

لايعلم الشي‌ء ا

الحسين است و حضرت عليّّ بن ابى طالب پيش از آن حضرت، و حضرت محمّّد بن علي، 
اين  با وجود  السلام که گفته‌اند:  امام صادق عليهم  باقر، و حضرت جعفر بن محمّّد،  امام 
آيه: يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أمّّ الکتاب‌، ما چه مى توانيم بگوييم؟ کسى که بگويد 
خداوند متعال نسبت به اشياء علمى ندارد مگر پس از پديد آمدن آن ها، کافر شده و از توحيد 

خارج شده است.
با توجه به مطالب ياد شده، ديگر جايى براى تشکيک در مسئلۀ بداء باقى نمى ماند، البّّته 
به  اماميّّه  اتّّهام  کنيم.  پياده‌اش  تکوين  حوزۀ  در  و  بگيريم  نسخ  محور  همان  بر  را  بداء  اگر 
انحراف نيز، به خاطر قائل شدن به بداء، چيزى جز همانند اتّّهام مسلمانان، به خاطر قائل 

شدن به نسخ، از سوى يهود و نصارا نخواهد بود.

نسخ در شريعت اسلام‌-2-3۵. 
نسخ در شريعت اسلام امر ثابتى است که تقريباًً احدى از علماى مسلمين در آن شک 
احکام  از  بعضى  نسخ  چه  و  باشد،  بوده  پيشين  شريعت هاى  احکام  نسخ  چه  است؛  نکرده 
تصريح  نيز  قرآن  را،  اسلام  مقدّّسه  شريعت  در  نسخ  موارد  از  بعضى  اسلام.  شريعت  خود 

ک تاب الغيبة، 430، مؤسسة المعارف الاسلاميّّة .1
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فرموده است. خداوند حکم روى کردن به قبله نخستين در نماز را نسخ فرمود، و پيامبراکرم 
با وجود  از آن پس در نماز به طرف مسجد الحرام روى کنند.  و مسلمانان را امر فرمود که 
اين، مىبينيم که نسخ معرکۀ آراء و ميدان اختلاف نظر علماى اسلامى در علوم قرآن شده 
و اختلاف سر گرفته است که آيا عملا برخى از احکام ثابت در قرآن کريم به واسطه خود قرآن 

يا به واسطه سنّّت نبوى متواتر منسوخ گرديده يا خير؟
اين اختلاف نظر با دو طرح پيشنهاد شده است:

طرح اوّّل، نظر مخالف ابومسلم اصفهانى )د 322 ق( است که -بنابر بهترين احتمالات 

کلام وى- بر آن رفته است که وقوع نسخ در قرآن کريم جايز نيست. وى به اين آيهٔٔ شريفه 
در بيان اوصاف قرآن استدلال کرده است که خداوند متعال مى فرمايد: »لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تزنيل من حکيم حميد« )فصّّلت،۴۲(. اين آيه مى گويد که قرآن در 

معرض بطلان قرار نمى گيرد، و از آن جا که نسخ عبارت از ابطال حکمى است که در آيه‌اى 
از قرآن آمده است، بر قرآن کريم وارد نخواهد گرديد.

»باطل«  نسخ  زيرا،  باشد.  ابومسلم  نظر  اثبات  براى  دليلى  نمى تواند  آيهٔٔ شريفه  اين  امّّا، 
نيست، تا آن که ورود آن بر قرآن کريم خلاف منطوق اين آيهٔٔ شريفه باشد. نسخ، محض حق 
است و موافق با واقع و حکمت و مصلحت، بر پايه آنچه در باب حقيقت نسخ يادآور شديم. 
نخواهيم  آيهٔٔ شريفه  از  استمداد  به  نيازى  آن  ردّّ  براى  ديگر  باشد،  باطل  نسخ  اگر  وانگهى، 

داشت، و همان بطلان آن براى مردود بودن آن کافى خواهد بود.
ايهام استوار است. زيرا، منظور  بر اساس يک مغالطه و  ابومسلم، در حقيقت،  اين نظر 
وى از »باطل« در اين جا هر آن چيزى است که در برابر »حق« قرار گيرد، خواه در عقايد، 
خواه در نظام، و خواه در شيوه بيانى؛ و قرآن کريم از سوى هيچيک از اين جوانب در معرض 
هيچيک از انواع باطل قرار نمى گيرد، و »ابطال« و »ازاله« را که دو معناى نسخ‌اند، منظور 
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ندارد.
قرآن‌اند،  در  نسخ -عملًاً-  وقوع  منکر  که  قرآن،  علماى  از  بعضى  از سوى  طرح دوّّم، 

پيشنهاد شده است. اين دسته از علماى اسلامى، هرچند معتقدند که نسخ هيچ گونه مانع 
عقلى يا شرعى ندارد، منکر آن اند که در خارج، عملًاً نسخ در قرآن صورت پذيرفته باشد.

رأى  اين  به  قائل  -تقريباًً-  القرآن  تفسير  فى  البيان  کتاب  در  سرّّه  قدّّس  آيت‌الله خوئى 
شده‌اند. ايشان در باب نسخ به مناقشه وسيعى پرداخته‌اند، و طىّّ آن، به آياتى که در آن ها 
آيه  استثناى  يکايک آن‌ها -به  را در  و مبناى نسخ  اشاره کرده‌اند،  احتمال نسخ رفته است 
نجوا1- در پرتو تحقيق دقيق علمى مورد نقد قرارداده‌اند، و مآلًاً به نظريّّه‌اى که پيش تر، از 

ايشان نقل کرديم، رسيده‌اند.

آيا نسخ اقسامى دارد؟-2-3۶. 
اقسام  است  شايسته  قرآن کريم،  منسوخه  آيات  پيرامون  تفصيلى  بحث  به  ورود  از  پيش 
اين  به خاطر  از هر چيز،  پيش  بازشناسيم؛  يادآور شده‌اند،  قرآنى  علوم  را که محققان  نسخ 
که دريابيم کدام يک از اين اقسام نسخ هدف اصلى اين بحث ها بوده‌اند: نسخ را -علماى 

اسلامى- به سه قسم تقسيم کرده‌اند که آن اقسام را به ايجاز، ذيلًاً مى آوريم.
آيه  اين قسم نسخ آن است که يک  از  قسم اوّّل: نسخ تلاوت بودن نسخ حکم؛ منظور 

قرآنى بر پيامبراکرم نازل شده باشد، سپس تلاوت آن و نصّّ لفظى آن منسوخ شده باشد، 
امّّا احکامى که آن آيه دربرداشته است، نگاه داشته شده باشد.

براى اين قسم از نسخ »آيه رجم« را مثال زده‌اند که متن آن، از عمر بن خطاب چنين 
 من الله، و الله عزيز 

ً
روايت شده است: »اذا زن ىالشيخ و الشيخة فارجموهما البتّّة، نکالاً

حکيم«. گفته‌اند: اين آيه‌اى از قرآن کريم بوده است که تلاوت آن منسوخ شده است، امّّا 

 مجادله/ 12 و 13 .1
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حکم آن نگاه داشته شده است.
است،  قرآن  علماى  جمهور  از  محققّّان  بيشتر  قبول  مورد  نسخ،  از  قسم  اين  هرچند 
بويژه،  نداريم،  قرآن کريم  در  آن  ثبوت  و عدم  آن  در بطلان  تقريبا هيچ شکّّى  الوصف،  مع 

هنگامى که به طور موضوعى به مطالعه آن مى پردازيم. توجّّه کنيد:
، مىبينيم که پذيرفتن اين گونه نصوص و روايات که بعضى از کتب حديث و صحاح  ً

اوّّلاً

اهل سنّّت آورده‌اند، ما را به اعتقاد به تحريف قرآن مى کشانند. زيرا، منطوق اين روايات بر 
ثبوت اين آيه و آيات ديگر در قرآن کريم، تا زمان وفات رسول خدا و اين که مدّّتى پس از وفات 

آن حضرت، اين آيات از قرآن ساقط شده‌اند، تکيه دارد.
روا  ما  براى  و  نرسيده‌اند،  ما  دست  به  آحاد  طريق  از  جز  روايات  اين  که  مىبينيم   ، ً

ثانياً

گذشته  شويم.  نسخ  به  معتقد  واحد،  خبرهاى  پايه  بر  مسلمين،  اجماع  برابر  در  که  نيست 
ميان مردم  در  اين که مسائل مهم  به  وقايع حکم مى کند  و  اين که سير طبيعى حوادث  از 
شيوع داشته باشد، و نسخ يک آيه از قرآن کريم از جمله اين امور مهم است، آن وقت چگونه 

ممکن است چنين مطلبى تنها از طريق اخبار آحاد نقل شده باشد؟
قسم دوم: نسخ تلاوت و نسخ حکم با هم؛ منظور از اين قسم نسخ آن است که يک آيه 

ثابت  از نظر معنا  از نظر لفظ و هم  از عهد رسالت و تشريع شريعت، هم  بُُرهه‌اى  قرآنى در 
بوده باشد، آن گاه پس از مدّّتى تلاوت و مضمون آن هردو نسخ شده باشند.

روايت  عايشه  از  عبارت  اين  با  که  زده‌اند  مثال  را  رضاع«  »آيه  نسخ،  از  قسم  اين  براى 
شده است: »در آنچه از قرآن نازل شد، اين آيه بود: »و عشر رضعات يحرمن« يعنى: ده بار 
شير دادن محرم مى گرداند، سپس نسخ شد به »خمس معلومات« يعنى: پنج مرتبه قطعى؛ 
رسول خدا از دنيا رفت و اين آيات جزو آيات قرآنى بودند که قرائت مى‌شد«1. اين قسم نيز با 

 صحيح مسلم، 4/ 167 .1
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همان دو پاسخى که در ارتباط با قسم اوّّل نسخ آورديم، بايد مورد نقد قرار گيرد.
قسم سوّّم: نسخ حکم بودن نسخ تلاوت؛ منظور از اين قسم نسخ، آن نسخى است که 

آيه قرآنى را هيچ تغيير  آيه قرآنى قرار مى گيرد، و ساختار و شيوه تعبير آن  در کنار مضمون 
نمى‌دهد و محفوظ نگاه مى‌دارد. اين قسم از نسخ است که نزد دانشمندان و مؤلفان شهرت 

دارد و در باب آن کتابهاى جداگانه نوشته‌اند.
اين قسم از نسخ را مى توانیم در سه حالت و وضعيت ملاحظه کنيم:

حالت اوّّل، حکم ثابت در قرآن کريم به واسطه سنّّت متواتر يا به واسطه اجماع قطعى که 

کاشف از صدور نسخ از سوى معصوم بوده باشد، نسخ شود.
حالت دوّّم، حکم ثابت در قرآن کريم به واسطه آيه ديگرى از قرآن که در شيوه طرح و 

بيان مطلب، ناظر بر حکم منسوخ باشد، نسخ شود.
اين دو حالت، از نظر واقع مطلب، بى‌اشکال‌اند، هر چند در وقوع نسخ به اين دو صورت، 

عملا و در خارج ترديد کرده‌اند.
بر حکم  ناظر  که  قرآن،  از  ديگرى  آيه  واسطه  به  قرآن کريم  در  ثابت  حالت سوّّم، حکم 

منسوخ، و نه بيان کننده رفع حکم منسوخ باشد، نسخ شود. مبناى پذيرش نسخ در چنين 
موردى، تعارض ميان دو آيه از قرآن کريم است، که در نتيجه، بر ناسخ بودن آيه متأخّّر که 
زمان نزول آن ديرتر است، و منسوخ بودن آيه متقدّّم که پيش از آن نازل گرديده است، حکم 

مى‌کند.
آیت الله خوئى قدّّس سرّّه جواز اين گونه نسخ را بر اين اساس که با منطوق آيهٔٔ شريفه 
»أفلا يتدبّّرون القرآن و لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاًً کثيرا« )نساء،۸۲( منافات 
داشته  وجود  منافات  قرآن کريم  از  آيه  دو  بين  هرگاه  زيرا،  داده‌اند؛  قرار  اشکال  مورد  دارد، 
باشد، اختلافى که خداوند سبحان وجود آن را در قرآن نفى فرموده است، بايد تحقّّق پيدا 
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کند؛ و ادّّعاى اين که نسخ خود اختلاف را از ميان مىبرد، سودى نخواهد داشت. زيرا، نظير 
باشد،  نيز وجود داشته  ادّّعا در مورد هر گونه اختلاف که در کلام غير خداى سبحان  اين 

مى تواند مطرح بشود.
برآن‌اند که در  تقريباًً-  الله خوئى قدّّس سرّّه  آیت  ايراد، مىبينيم که  و  ردّّ  اين  بر  افزون 

قرآن کريم حکم ثابتى که به واسطه قرآن يا غير قرآن منسوخ شده باشد، وجود ندارد.
ايراد و  الله خوئى قدّّس سرّّه، در برخى از جوانب ردّّ و  با استادمان، آیت  ما، هرچند که 
بودن  فراگير  با  ارتباط  در  لحاظ،  همان  به  بسا،  چه  و  داريم،  نظر  اختلاف  ايشان،  مناقشه 
تحقيق،  اين  در  امّّا،  داريم؛  اختلاف  ايشان  با  نيز  قرآنى  آيات  به همه  نسبت  ايشان  نگرش 
در مقام بررسى بعضى از آيات مورد بحث از نظر نسخ، تقريباًً به همان شيوۀ ايشان، سلوک 

خواهيم کرد.

نمونه‌هايى از آيات قرآنى که منسوخ قلمداد شده‌اند، همراه با بررسى آن‌ها-2-3۷. 

آهٔٔي اوّّل‌: »ودّّ کثير من أهل الکتاب لو يردّّونکم من بعد إيمانکم کفّّاراًً حسداًً من عند 

أنفسهم من بعد ما تبيّّن لهم الحقّّ؛ فاعفوا و اصفحوا حتّّىٰٰ يأتي الله بأمره، إنّّ الله عل‌ى کلّّ شي ء 

قدير« )بقره،۱۰۹( جماعتى از صحابه و تابعين و ديگران‌1 اين قول را روايت کرده‌اند که اين 

آيه به واسطه »آيه سيف« منسوخ شده است: »قاتلوا الّّذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر 
و لا يحرّّمون ما حرّّم الله و رسوله و لا يدينون دين الحقّّ من الّّذين أوتوا الکتاب حتّّى يعطوا 

الجزية عن يد و هم صاغرون‌« )توبه،۲۹(. زيرا، آيه نخست امر به عفو و صفح درباره اهل 

کتاب مى فرمايد، با وجود آن که از صميم قلب، دلخواهشان آن است که مسلمانان را به کفر 
باز گردانند؛ و آيه دومى، امر به قتال اهل کتاب تا جايى که تن به حقارت و جزيه بدهند؛ و 
از آن جا که آيه دومى از نظر زمان نزول متأخّّر بر آيه نخست است، ناگزير، بايد معتقد شويم 
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به اين که »آيه سيف«، آيه 109 از سوره بقره را نسخ کرده است.
آیت الله خوئى قدّّس سرّّه اين مورد از قول به نسخ را از دو جهت مورد ايراد قرار مى‌دهند:
جهت اوّّل اين که نمى توان گفت آيه مذکور به واسطه آن آيه دومى نسخ شده است، در 

مدّّت،  و  نهايت  اين  و  دارد؛  مدّّتى  و  نهايت  است،  قلمداد شده  منسوخ  که  آيه‌اى  که  جايى 
هرچند بر سبيل اجمال در آيه ذکر شده‌اند نه بر سبيل تعيين، جز اين که همين مقدار براى 
زمانش  سرآمدن  با  که  تى 

ّ
موقّ حکم  با  ارتباط  در  نسخ  مى کند.  کفايت  آيه  نسخ  نپذيرفتن 

برداشته مى شود، مطرح نمى شود؛ و تنها در مورد حکمى صادق است که ظاهر آن استمرار 
حکم  بودن  هميشگى  مورد  در  که  آن  نه  لفظ،  اطلاق  برحسب  البتّّه  باشد،  حکم  ابديّّت  و 
تصريح کرده باشد. بر اين پايه، نقش آيه دومى بيان مدّّت و سر رسيد حکم ياد شده در آيه 

نخست است، بدون آن که ناسخ آن باشد.
جهت دوّّم اين که آيه سيف به طور مطلق امر به قتل اهل کتاب نم‌یکند، تا با آيه اوّّلى 

در تعارض قرارگيرد، بلکه تنها در صورت پرداخت نکردن جزيه از سوى آنان به پيکار با آنان 
امر مى نمايد1.

بلکه  نيست،  کافى  آنان  با  پيکار  جواز  براى  کتاب‌اند  اهل  آنان  که  اين  صِِرف  بنابراين، 
براى مشروعيّّت پيکار با آنان، چنان که از مجموع آيات قرآنى استفاده مى شود، تحقّّق يکى 

از اين سه شرط لازم است:
باشند: »و قاتلوا في سبيل الله  آغاز کرده  را  با مسلمانان  پيکار  کتاب  اهل  شرط اوّّل: 

الّّذين يقاتلونکم و لا تعتدوا إنّّ الله لا يحبّّ المعتدين‌« )بقره،۱۹۰(.

شرط دوّّم: اهل کتاب در صدد آن باشند که مسلمانان را از دينشان خارج کنند: »... و 

الفنتة أشدّّ من القتل ...« )بقره،۱۹۱(.
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شرط سوّّم: اهل کتاب از پرداخت جزيه خوددارى کنند؛ به دليل آيه پيشين.

همان  با  بايد  و  نيست،  جايز  کتاب  اهل  با  پيکار  و  نبرد  فوق،  گانه  سه  حالات  غير  در 
اوّّلى که ادّّعا مى کنند  آيۀ  آنان رفتار کنند، چنان که در  با  بخشش و گذشت )عفو و صفح( 
منسوخ است، آمده است. بنابراين، آيه دومى تقييدى است براى اطلاق آيۀ اوّّلى، نه آن که 

ناسخ آن بوده باشد.
تي يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهنّّ أربعةًً منکم فإن شهدوا  آيۀ دوّّم‌: »و الالّا

. و الّّذان يأتيانها منکم  فأمسکوهنّّ في البيوت حتّّى يتوفّّاهنّّ الموت أو يجعل الله لهنّّ سبيالًا

از   )۱۶ و  )نساء،۱۵  فآذوهما؛ فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما، إنّّ الله کان توّّاباًً رحيماًً« 

جماعتى از صحابه و تابعين و ديگران روايت شده است که آيه اوّّلى از اين دو آيه مخصوص 
به زناى زنان است، و کيفر آنان را آزار دادن با دشنام و توهين و زدن با نعلين، تعيين مى کند، 
چنان که از ابن عبّّاس رسيده است،1 و اين هردو کيفر شامل زنان شوهر ديده و شوهر نديده 
هردو مى شود. گفته‌اند که اين هردو آيه به واسطه حکم صد مرتبه تازيانه زدن براى زنان و 
مردان بى همسر نسخ شده است؛ آن جا که خداوند متعال فرموده است: »الزّّانية و الزّّاني 
فاجلدوا کلّّ واحد منهما مائة جلدة؛ و لا تأخذکم بهما رأفة في دين اللهِ ...« )نور،۲(؛ و نيز به 

واسطه حکم رجم )سنگسار کردن( براى زنان و مردان همسردار، چنان که در سنّّت نبوى 
ثابت است.

آیت الله خوئى قدّّس سرّّه مبناى نسخ در اين آيه را مورد اشکال قرار داده‌اند، بر اين پايه 
اختلاف  ديگر  آيه  در  بيان شده  با حکم  که  بيان مى کنند  را  آيات حکمى  اين  از  که هريک 
دارد، و از آن جا که موضوعات اين احکام با يکديگر متفاوتند، مانعى ندارد که همه احکام با 
هم به مورد اجرا گذاشته شوند. به خاطر آن که اين ردّّ و ايراد وضوح بيشترى بيابد، ناگزير 
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بايد بعضى از مسائلى را که در ارتباط تنگاتنگ با تفسير دو آيه منسوخ قلمداد شده هستند، 
به بررسى بگذاريم، تا ميزان صحّّت ادّّعاى نسخ در مورد آن ها را دريابيم.

هر  که  دارد،  فراگير  و  گسترده  معنايى  قرآن کريم،  در  و  لغت  در  »فاحشة«  کلمۀ   ، ً
اوّّلاً

چيزى را که زشتى و رسوايى عمده‌اى به همراه داشته باشد، شامل مى گردد، بدون آن که، 
به تنهايى، اختصاصى به زنا داشته باشد، ممکن است لواط بوده باشد، يا مساحقه، و يا زنا؛ 

و کلمه »فاحشة« ظهور و انصرافى در خصوص »زنا« ندارد.
و  واقعيّّت  و نجاتى است که در  فرار  راه  و  راه گريز  آيۀ شريفه  از »سبيل« در  ، مراد  ً

ثاناًی

طبيعت خودش براى آن زن، از زندانى شدن در خانه، دشوارى و زيان کمترى داشته باشد؛ 
زيرا، تعبير آيهٔٔ شريفه »لهنّّ« است، و نه »عليهنّّ«. در اين صورت »سبيل« را در آيهٔٔ شريفه 
چه  است،  فرموده  وضع  زناکار  مرد  و  زن  براى  اسلام  حنيف  آيين  که  کيفرى  و  عقوبت  به 
همسردار باشد و چه بى همسر، نمى توان تفسير کرد؛ زيرا، اين کيفر »سبيل« يا راهى براى 
زن که به واسطه آن از دشوارى و شکنجه زندان رهايى يابد، نخواهد بود؛ بلکه از آن زندانى 

شدن به مراتب دشوارتر و خشن تر است.
، کلمه »ايذاء« در آيهٔٔ شريفه، ظهورى در دشنام و ناسزاگويى و توهين و زدن با نعلين  ً

ثالثاً

و جز اين ها ندارد. بلکه معنايى است که همۀ اين ها و نيز ديگر انواع آزار رسانيدن از قبيل 
تازيانه زدن و سنگسار کردن و غيره را شامل مى شود.

با ملاحظه اين سه نکته، مى توانيم در خصوص آيه اوّّل )آيه 15، سوره نساء( بر آن شويم 
که مقصود از »فاحشه«، مساحقه است، که حکم آن در آيهٔٔ شريفه زندانى کردن زن است تا 
زمانى که بميرد، يا آن که خداوند سبحان براى او راهى باز کند؛ به اين ترتيب که شرايطى 
فراهم شود و آن زن از بابت ارتکاب آن عمل زشت در امان قرار گيرد، مانند آن که ازدواج 
کند، يا به سنّّى برسد که غريزه جنسى او ديگر از کار بيفتد، يا فروکش کند، يا آن که راه توبه 
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و صلاح پيش گيرد.
با اين نحوۀ تفسير از آيۀ شريفه، مى توانيم معتقد شويم که اين آيه نسخ نشده است؛ زيرا، 
حکم آن همچنان باقى است، در حالى که اگر آيه را ناظر به عقوبت زنا مى‌ديديم، بايد معتقد 
عقاب  کردن،  زندانى  به  حکم  که  شويم  آن  بر  مى توانيم  اين،  بر  افزون  مى شديم.  نسخ  به 
از  جلوگيرى  براى  پيشگيرى  طرح  يک  تنها  بلکه،  نيست؛  فاحشه  ارتکاب  براى  کيفرى  و 
بازگشت به ارتکاب منکرات است؛ و اين پيشگيریها در همه احوال و اوضاعى که احساس 
وقوع  به  موردى  عملًاً  که  آن  از  پيش  حتّّٰىٰ  برود،  منکرات  در  وقوع  احتمال  و  بشود  خطر 
پيوسته باشد، واجب است. در اين صورت، ضرورتى براى اعتقاد به نسخ وجود ندارد؛ حتّّى 
اگر بپذيريم که مقصود از »فاحشه« در آيهٔٔ شريفه، در خصوص همان زناى زنان باشد. زيرا، 
پذيرفتن حکم تازيانه زدن و سنگسار کردن نيز مى تواند با پذيرفتن ثبوت اين حکم پيشگيرانه 

و اين تدبير احتياطى، همراهى داشته باشد.
در خصوص آيۀ دوم )آيه 16 از سوره نساء( مقصود از »فاحشه«، لواط است، و حکم آن 
ايذاء است. خواه، اين »ايذاء« را به گونه‌اى که ابن عبّّاس تفسير کرده است تفسير کنيم، يا به 
گونه ديگر که معنا و مصداق آن وسعت داشته باشد، زيرا، در هريک از دو فرض، مى توانيم 
حدّّ شرعى ثابت در شريعت مقدّّسه را نيز در کنار آن بپذيريم. گذشته از اين که تفسير مفهوم 
ديگر  و  جلد«1  »آيه  بشود،  نيز  کردن  سنگسار  و  زدن  تازيانه  شامل  که  گونه‌اى  به  »ايذاء« 
نصوص را در جايگاه مفسّّر و تعيين کننده آن نوع از »ايذاء« که بايد در برابر زنان و مردان 

زناکار معمول گردد، قرار مى‌دهد، بدون آن که بخواهند ناسخ آيه بوده باشند.
آيه، يک قرينه لفظى نيز موجود است که دلالت مى کند بر اين که مراد از اسم  در اين 
موصول )اللََّذانِِ( دو مرد است، نه يک مرد و يک زن، چنان که قائلان به منسوخ بودن آيه 

 نور/ 2 .1



  | 232  | 232

گفته‌اند.
توضيح اين قرينه لفظى اين است که با ملاحظه سياق اين دو آيه معلوم مى شود که مراد 
)نسائکم- منکم- منکم(،  است  مرتبه ذکر شده  آيه سه  دو  در  که  از ضمير جمع مخاطب 
از يک جنس واحد است، به گونه‌اى که سومى با اوّّلى و دومى تفاوتى ندارد؛ و از آن جا که 
به کلمه  اوّّلى ضمير »کم«  به دليل آن که در  اوّّلى و دومى خصوص مردان است،  از  مراد 
از ضمير  مراد  زنان؛  نه  است  مردان  از شهادت  دومى سخن  در  و  است،  اضافه شده  نساء 
بايد خصوص مردان باشد. اين بررسى ما را به اينجا مى‌رساند که  جمع مخاطب سومى نيز 
بايد  ناگزير  قرينه،  اين  با  و  مردان‌اند؛  نيز خصوص  )اللذان(  موصول  اسم  از  مراد  -قطعاًً- 

معتقد شويم به اين که مراد از فاحشه در آيه دوّّم خصوص لواط است.
آيۀ سوم‌: »... فما استمتعتم به منهنّّ فآتوهنّّ أجورهنّّ فريضةًً ...« )نساء،۲۴(

بپردازيم،  تحقيق  به  آیۀ شریفه  این  بودن حکم  دربارۀ منسوخ  بخواهيم  که  آن  از  پيش 
ناگزيريم مفاد آن را دريابيم.

در اين ارتباط، روايات بسيارى از طريق اهل سنّّت و اماميّّه رسيده است، حاکى از اين 
ميان  مشهور  جهت،  همين  به  است.  ت( 

ّ
موقّ )ازدواج  متعه  نکاح  شريفه  آيهٔٔ  از  مقصود  که 

علماى عامّّه اين است که آيه منسوخ است. زيرا، علماى اهل سنّّت معتقدند که حلّّيّّت نکاح 
متعه، پس از آن که تشريع شد و مدّّت زمانى در شريعت مقدّّسه حلال و معمول بود، منسوخ 
گرديد. از سوى ديگر، محقّّقان درباره اين که ناسخ اين آيهٔٔ شريفه چيست، دچار اختلاف نظر 

شده‌اند که جمعاًً چهار قول در اين باب ذکر شده است:
قول اوّّل: ناسخ آن، آيهٔٔ شريفه‌ »يا أيّّها النّّبيّّ إذا طلّّقتم النّّساء فطلّقّوهنّّ لعدّّتهنّّ ...« 

)طلاق،۱(
است، بر اين مبنا که نکاح متعه طلاق ندارد، و پيوند نکاح در اين نوع ازدواج، با پايان 
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به خود فسخ مى گردد.  مدّّت، خود  مابقى  از  مرد  يا گذشت کردن  تعيين شده  مدّّت  گرفتن 
همچنان که عدّّه اين نکاح نيز با عدّّه طلاق در نکاح دائم متفاوت است، و از آن جا که اين 
آيهٔٔ شريفه طلاق را تنها طريق انفصال زوجيّّت معرّّفى مى کند، حکم هر نکاحى که انفصال 
زوجيّّت در آن، از طريق ديگرى بجز طلاق صورت پذيرد، به واسطه اين آيه منسوخ خواهد 
گرديد، به اضافه اين که عدّّه اين نکاح نيز با عدّّه نکاحى که در آن طلاق صورت مى گيرد 

متفاوت است.
اين قول، مى تواند سست ترين اقوال در اين زمينه و دورترين آن ها از فهم قرآنى باشد؛ 
اين که  يا  نه نزديک، و نه دور- به موارد طلاق  آيۀ دوّّم )ناسخ( هيچ گونه اشاره‌اى-  زيرا، 
ناگزير هر ازدواجى بايد انفصال آن به واسطه طلاق واقع شود، ندارد. آيه تنها درصدد بيان 
ضرورت و لزوم عدّّه گرفتن در حالت وقوع طلاق است. گذشته از اين که، عدّّه گرفتن براى 
نکاح متعه نيز واجب مىباشد، امّّا در آيه به مقدار و مدّّت عدّّه آن نکاح پرداخته نشده است. 

بنابراين، آيه از مسئله نسخ بسيار دور بوده، و ارتباطى با آيه متعه ندارد.
...« )نساء،۱۲( است؛  قول دوم: ناسخ آن آيۀ شريفه: »و لکم نصف ما ترک أزواجکم 

بر اين اساس که در نکاح متعه ارث بردن زوجين از يکديگر وجود ندارد، در صورتى که اين 
آيه با اطلاقى که دارد، ارث بردن زوج را از هر زوجه‌اى مقرّّر داشته است. بنابراين، امر داير 
مى شود بين اين که به ارث بردن زوج از زوجه در نکاح متعه قائل شويم، که عدم آن ثابت 
است؛ يا آن که قائل به نسخ حکم متعه شويم تا اطلاق آيه به همان وضع بماند، که مطلوب 

مدّّعيان نسخ نيز همين است.
اين قول نيز مانند قول پيشين، هم از واقعيّّت دورى مى کند و هم از حال و هوای فهم 
عرفى. زيرا، مى توان بنا را بر آن نهاد که آنچه دليل بر عدم توارث زوجين در نکاح متعه است، 
آيه  نسخ  به  قول  به  بردن  پناه  از  ناگزير  و  باشد  آيهٔٔ شريفه  مفاد  هرچه که هست، مخصّّص 
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متعه نباشيم؛ چنان که در برخى موارد ديگر از احکام ارث، مسلمانان به همين منوال عمل 
مى کنند. مانند آن که زوجه اگر کافر باشد، از شوهرش ارث نمىبرد. همچنين، اگر يکى از 

زوجين ديگرى را به قتل برساند، در آن صورت، قاتل از مقتول ارث نمىبرد.
قول سوّّم: ناسخ آن، نصوصى است که دلالت دارد بر نسخ شدن نکاح متعه پس از آن 

روايت شده است که  از طرق مختلف  اين نصوص  بوده است.  از تشريع اسلامى  که جزئى 
بعضى از آن ها به حضرت امام عليّّ بن ابى طالب )ع( و بعضى به ربيع بن سبرة، و بعضى به 

سلمة و ديگران منتهى مى گردد1.
بر اين نصوص مورد استناد به عنوان ناسخ آيۀ متعه، سه اشکال به شرح ذيل وارد است:
کرديم،  اشاره  اين  از  پيش  که  چنان  زيرا،  نمى‌رسد.  اثبات  به  واحد  خبر  با  نسخ   ، ً

اوّّلاً

اجماع بر اين است که نسخ نياز به تواتر دارد. از نظر عقلى نيز ماهيت نسخ اقتضا دارد که 
اگر نسخى صورت گيرد، ميان مسلمانان شيوع و شهرت پيدا کند، نه آن که به عنوان اخبار 

آحاد نقل شود.
، يک دسته نصوص متواتر نيز داريم که از طريق اهلبيت علیهم‌السلام به ما رسيده  ً

ثانياً

را  آن ها  و  است  تعارض  در  استناد  مورد  نصوص  مضمون  با  احاديث  آن  مضمون  و  است، 
تکذيب مى کند. به عبارت ديگر، ما ملزم هستيم در چنين مواردى تنها به نصوص اهلبيت 
استناد بجوييم که ثقل ثانى براى کتاب الهى هستند، و از پيامبراکرم به طور يقين اين تأييد 

صادر شده است که ايشان از کتاب خدا جدا نمى شوند.
اين  نقل شده است.  نيز  اهل سنّّت  در صِِحاح  در دست است که  فراوانى  ، نصوص  ً

ثالثاً

بوده  باقى  پيامبراکرم  وفات  زمان  تا  نکاح،  نوع  اين  حلّّيّّت  که  اين  بر  دارند  تأکيد  نصوص 
است. نسخ نيز از جانب غير نبىّّ اکرم صلّّى الله عليه و آله جايز نيست.

 البيان، آقا ىخوئى/ 317 .1
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آیت الله خوئی ضمن بررسى و ردّّ و ايراد راجع به نصوص ديگرى که بر نسخ نکاح متعه 
دلالت دارند، در کتاب خود البيان برخى از اين نصوص را که در صحيح مسلم، سنن بيهقى، 
مسند احمد و غيره نقل شده است، آورده‌اند. از جمله اين روايات، روايت مسلم از ابو الزبير 
است که گفت: »از جابر بن عبد الله شنيدم که مى گفت: ما در عهد رسول خدا و ابو بکر، با 
يک مشت خرما يا آرد متعه مى کرديم، تا آن که عمر در ارتباط با عمرو بن حريث نکاح متعه 

را نهى کرد«1.
قول چهارم: ناسخ آيۀ متعه، اجماع امّّت است بر حرمت نکاح متعه.

اين دليل را از دو جهت مى توان مورد اشکال قرار داد:
جمله  از  مسلمانان،  از  جماعتى  زيرا  نيست.  درست  اجماع  ادّّعاى  که  اين  اوّّل  جهت 

اهلبيت  قول  با  آنان  قول  اين  و  بوده‌اند،  متعه  جواز  به  قائل  الله  رسول  اصحاب  از  جمعى 
نيز که ثقل ثانى کتاب‌اند، و مشمول »آيۀ تطهير« هستند مطابقت دارد؛ و حضرت عليّّ بن 
ابى طالب )ع(، جابر بن عبد الله انصارى، عبد الله بن مسعود، و ابن‌عبّّاس از اين جمله‌اند.

زيرا،  نيست.  حجّّت  نيز،  باشد،  يافته  تحقّّق  فرض،  به  اجماع،  اگر  که  آن  دوّّم  جهت 

ف بر اين دارد که کاشف 
ّ
حجّّيّّت اجماع، چنان که در علم اصول به تحقيق پيوسته است، توقّ

از رأى معصوم باشد. تحريم نکاح متعه نه در عهد حضرت رسول‌اکرم بوده است، و نه پس 
از آن، تا آن که مدّّت زمانى نيز از دوران خلافت عمر گذشته است. به هر حال، اعراض از 
کتاب خدا و سنّّت پيامبر خدا تنها به خاطر آن که جمعى از مسلمانان که معصوم از خطا و 
نبوده‌اند، اجماع کرده‌اند، درست نيست؛ وگرنه، همۀ احکام شرعى مى توانستند  نيز  اشتباه 

يک به يک به همين ترتيب، منسوخ گردند.

 صحيح مسلم، باب »نکاح المتعة«، 4/ 141؛ ر. ک. البيان، 318تا 324. .1
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تفسير و تأويل-31. 

تفسیر*-3-1۱. 

تفسير به معناى لغوى-3-1-۱۱. 

بار آمده  بيان و کشف است2، و در قرآن کريم نيز- که يک  »تفسير« در لغت به معناى 
است- به همين معنا به کار رفته است: »و لا يأتونک بمثل إالّا جئناک بالحقّّ و أحسن تفسيراًً« 
)فرقان،۳۳(. بنابراين، »تفسير« يک کلام، عبارت است از کشف مدلول آن، و بيان معنايى 

که لفظ به آن اشاره دارد.
معناى ظاهر  کردن  بيان  آيا مى توان  کنيم:  عنوان  را  ذيل  پايه، مى توانيم سؤال  اين  بر 
لفظ را که به ذهن متبادر مى شود، »تفسير« ناميد، به گونه‌اى که لفظ تفسير با معناى لغوى 

خود بر آن صدق کند، يا نه؟
کار  در  تفسير  معناى  در  که  »بيان«  و  »کشف«  که  مى‌دارد  بيان  ديدگاه  يک  اين جا  در 

س سرّّه
ّ
*   نوشتۀ شهي دصدر قدّ

 لسان العرب، مادّّه »فسر« .2
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»کار«  و  دارد،  خود  دل  در  را  معنا  پيچيدگى  و  ناآشکارى  از  درجه‌اى  وجود  فرض  آورده‌ايم 
بنابراين،  است.  پيچيدگى  همين  از  گره گشايى  و  ناآشکارى،  همين  از  پردهبردارى  تفسير 
»تفسير« تنها در حالت پيچيدگى و ناآشکارى کلام صدق خواهد کرد، و کسى که يک کلام 
داراى معناى ظاهر و آشکار و متبادر به ذهن را بشنود، و همان معناى ظاهر را بازنمايد و 
برنداشته  ناآشکارى  و  پنهان  پديده  چهره  از  پرده  زيرا  نيست؛  کلام  آن  »مفسّّر«  کند،  بازگو 
است. مصداق »تفسير«- در واقع- آن »بذل جُُهد« و کوششى است که شخص در مسير 
به  مى‌دهد.  است، صورت  ناآشکارى  و  پيچيدگى  قدرى  با  همراه  که  معناى کلام  اکتشاف 
عبارت ديگر، کسى که معناى لفظ را ظاهر مى سازد و آشکار مى کند، مى توان گفت که آن 
را »تفسير« کرده است؛ وگرنه، در جايى که معناى لفظ به خودى خود ظاهر و متبادر باشد، 

نه »ظاهر کردن« در کار خواهد بود، و نه »تفسير«.
ندارد: يکى، ظاهر کردن و روشن  بيشتر  اين رويکرد، »تفسير« دو نوع مصداق  مطابق 
معناست؛  يک  همان  مراد  که  اين  اثبات  و  است  لفظ  معانى  محتملات  از  يکى  گردانيدن 
مراد  معنا  اين که همان  اثبات  و  باشد،  نامتبادر  و  ناآشکار  که  معنايى  ديگرى، ظاهر کردن 
است، به جاى معناى ظاهر متبادر کلام؛ امّّا اين که شخص، معناى ظاهر متبادر را باز گويد 

و بازنمايد، »تفسير« نخواهد بود.
اين رويکرد، نظر غالب اصوليّّون است؛ البتّّه نظر صحيح آن است که يادآور شدن معناى 
پنهان  معناى  گردانيدن  آشکار  نوعى  و  هست،  نيز  تفسير  حالات،  بعضى  در  گاه،  ظاهر، 
است. در بعضى حالات ديگر، گاه، تفسير نيست؛ زيرا، عامل ناآشکارى و پيچيدگى را فاقد 
از  پيچيدگى  گره گشايى  يا  ناآشکار  و  پنهان  پديده  يک  گردانيدن  ظاهر  نتيجه،  در  و  است، 

کلام درباره‌اش صدق نمیکند.
از  مى شود،  منطبق  آن ها  بر  »تفسير«  که  »ظهور«  از  مواردى  دقيق  بازشناسى  براى 
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مى کنيم؛  تقسيم  قسم  دو  به  را  »ظهور«  نمى گردد؛  منطبق  آن ها  بر  »تفسير«  که  مواردى 
ديگر  از  منفصل  و  مستقّّل  واحد  ظهور  يک  از  است  عبارت  که  بسيط؛  ظهور  اوّّل:  قسم 
و  يافته  تکوين  از ظهورى که  )معقّّد(؛ که عبارت است  پيچيده  دوّّم: ظهور  ظهورات؛ قسم 

نتيجه مجموعه‌اى از ظهورات است که بر يکديگر تأثير گذارده‌اند.
براى روشن شدن هرچه بيشتر اين تقسيم، مثالى از عرف مى‌زنيم: شخصى يک بار به 
فرزندش مى گويد: همه روزه پيش »دريا« برو؛ و بار ديگر، مى گويد: همه روزه پيش »دريا« 

برو و به سخن او گوش فرا ده.
ظهور کلام اين شخص را در نوبت اوّّل »ظهور بسيط« مى ناميم؛ زيرا، در سخن وى جز 
يک صورت واحد که متبادر به ذهن مى شود، و عبارت است از دريا و آب، احتمال ديگرى 
وجود ندارد. پدر از پسرش خواسته است که همه روزه به دريا برود. امّّا، در نوبت دوم، سخن 
پدر در عين اين که ظهور دارد، ظهور آن پيچيده و معقّّد است؛ زيرا، دو ظهور در سخن وى 
با هم گره خورده است. در اين نوبت، آن ظهور سابق همچنان وجود دارد؛ و از کلمه »دريا« 
دريا  به سوى  روزه  فرزند همه  بايد  که  متبادر مى گردد،  به ذهن  )آب(  معهود  درياى  همان 
برود. امّّا يک ظهور ديگر هم در اين سخن پدر هست که بايد فرزند به سخن »دريا« گوش 

فرا دهد.
از اين تعبير متبادر به ذهن مى گردد که دريا، »درياى آب« نيست، بلکه »درياى علم« 
است. زيرا، درياى آب را به سخنش گوش فرا نمى‌دهند. اين دريا سخنى ندارد؛ نهايت، به 
در سخن  ترتيب،  اين  به  نيست.  اين  پدر  منظور  که  فراداد  گوش  مى توان  امواجش  صداى 
پدر، در نوبت دوم، با دو ظهور بسيط روبه‌رو هستيم که با يکديگر تعارض دارند. اگر بخواهيم 
بايد نتيجه  با توجّّه به داد و ستد اجزاء آن در نظر بگيريم،  اين سخن را به صورت کامل و 
داد و ستد ميان اين دو ظهور را نيز در نظر بگيريم، و ببينيم که پس از تصفيه تناقض هاى 
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اين  اين دو ظهور سربرمى‌زند.  از  اين دو ظهور، چه ظهورى براى سخن پدر،  درونى ميان 
ظهور سرزده از داد و ستد دو ظهور متعارض با يکديگر را »ظهور معقّّد« يا »ظهور مرکّّب« 

مى ناميم.
حال، که ظهور بسيط و ظهور مرکّّب را از يکديگر جدا ساختيم، مى توان گفت که تفسير 
بر  معنا  کردن  مشخّّص  و  کلام،  در  مرکّّب  و  معقّّد  ظهور  گردانيدن  روشن  از  است  عبارت 
وارد  پيچيدگى  و  ناآشکارى  از  درجه‌اى  کلام،  در  ترکيب  و  تعقيد  همان  زيرا،  آن؛  اساس 
آن صدق مى کند.  بر  »تفسير«  نتيجه، عنوان  در  و  ابانه است،  و  مى کنند که درخور کشف 
معناى کلام  کردن  روشن  غالباًً  است،  بسيط  نوع ظهور  از  که ظهور کلام  مواردى  در  امّّا، 
بر اساس آن، »تفسير« شناخته نمى شود. زيرا معناى کلام به خودى خود »ظاهر« است و 

نيازى به »اظهار« ندارد.
نتيجه اين که در اين مسئله که آيا »تفسير« بر »بيان معنا« در موارد »ظهور« صدق مى 
اين که مطلقاًً در موارد ظهور  به  نه؟ دو رويکرد وجود دارد: يک رويکرد، قائل است  يا  کند 
صدق نمیکند، خواه ظهور بسيط باشد و خواه معقّّد. رويکرد ديگر، که رويکرد صحيح همين 
است، قائل است به اين که »تفسير« بر »بيان معنا« در موارد »ظهور معقّّد« صدق مى کند، 

امّّا در بعضى موارد ظهور بسيط صدق نمیکند.
تفکيک ميان »تفسير لفظ« در سطح »مفاهيم«، و »تفسير معنا« با مجسّّم سازى و قالب‌ريزى 

ص، در سطح »مصاديق«، يک نکته بسيار جوهرى و اساسى 
ّ

آن در يک قالب و صورت مشخّ

در تفسير قرآن کريم مىباشد و وسيله‌اى است براى حلّّ آن تناقض ظاهرى که گاه ميان دو 
حقيقت قرآنى که ذلًاًی توضیح داده میشود، به نظر مى‌رسد:

را  قرآن  سبحان  خداوند  است.  بشريّّت  براى  هدايت  کتاب  قرآن  که  اين  اوّّل  حقيقت 

بهترين روش  در جهت  را  انسانها  و  ببرد،  نور  به  از ظلمات  را  بشريّّت  تا  است  فرموده  نازل 
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للناس«  »هدىًً  که  اين  به  را  خود  نيز  قرآن  کند.  ارشاد  آنان  زندگانى  مختلف  جنبه‌هاى  در 
)بقره،۱۸۵(، »نور و کتاب مبين« )مائده،۱۵( و »تبياناًً لکلّّ شي‌ء« )نحل،۸۹( توصيف کرده 
است. اين حقيقت ايجاب مى کند که قرآن فهمش ساده باشد، و به انسان اين امکان داده 
شود که معانى قرآن را از آن استخراج کند. زيرا، قرآن اگر براى مردم مفهوم نباشد، نخواهد 

توانست اهداف خود را تحقّّق بخشد و رسالت خود را ادا کند.
اشاره  آن ها  به  يا  مى کند،  مطرح  قرآن  که  موضوعاتى  از  بسيارى  که  آن  دوّّم  حقيقت 

دارد، فهم آن ها به آسانى ممکن نيست، بلکه گاه در برابر ذهن بشر بسيار سرسختى از خود 
نشان مى‌دهند، و انسان در ميدان تفکّّر در آن ها سرگردان مى ماند. زيرا، آن موضوعات و 
مسائل بسيار دقيق‌اند، و از حوزه حواسّّ و احساس و زندگى عادى و معمولى که انسان در 
آن بسر مىبرد، سخت به دورند؛ مسائلى از قبيل: لوح، قلم، عرش، ميزان، مََلََک، شيطان، 
فرستادن آهن )به آدميان(، بازگشت بشريّّت به سوى خداوند، خزائن، ملکوت، تسبيح گفتن 

همه موجودات در آسمانها و زمين، و ديگر موضوعات و مسائل اين چنين.
فهم  که  مى کند  ايجاب  آن  رسالت  و  قرآن کريم  اهداف  حقيقت  اين که،  حاصل مطلب 

قرآن ساده باشد. از سوى ديگر، بعضى موضوعات قرآن در برابر فهم انسان بسيار سرسختى 
مى کند، و ذهن بشر در آن ها سرگردان مى ماند.

ميان  بخشيدن  تمايز  و  تفکيک  با  تنها  حقيقت،  دو  اين  ميان  ظاهرى  تناقض  اين  حلّّ 
»تفسير لفظ« و »تفسير معنا« ممکن است. زيرا، حقيقت اوّّلى، ناظر بر اين است که اهداف 
قرآن و رسالت آن ايجاب کند که قرآن آسان فهم باشد، در همين حد که کلامى باشد دلالت 
کننده بر معنايى؛ يعنى، بر حسب لفظ. قرآن با اين توصيف و در اين سطح، آسان فهم است، 
آن  در  کار  صعوبت  و  دشوارى  مىباشد.  ساده‌اى  امر  مردم  براى  قرآن  معانى  استخراج  و 
جاست که بخواهيم صورت ها و قالب هاى واقعى معانى و مفاهيم قرآن را مشخص سازيم.
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همهٔٔ آيات قرآنى که آن موضوعات دشوار را در بر دارند )همان موضوعاتى که در توضيح 
حقيقت دوّّم به آن ها اشاره کرديم( از نظر لغت و زبان کاملًاً مفهوم‌اند، و هيچ دشوارى در 
»تفسير لفظى« آن ها نيست. هرچه دشوارى است، در تفسير معناى لفظ، پنهان است نه در 
تفسير خود لفظ. دليلش هم اين است که آن موضوعات به عوالمى ارتباط دارند که از عالم 
بنابراين طبيعى است که انسان وقتى بخواهد  حسّّ که انسان در آن به سر مىبرد، برترند؛ 
معناى آن ها را در مصداق هاى معيّّن و مشخّّص محدود گرداند و مفهوم آن ها را در ذهن 
خويش در قالب يک واقعيت بخصوص مجسّّم سازد، با دشواریهاى بسيارى روبه‌رو گردد.

گاه، همين نکته مورد سؤال قرار مى گيرد که چه ضرورتى وجود داشته است که قرآن کريم 
و  بپردازد، و دشواریها  نيست،  از عهده ذهن بشر ساخته  تفسيرش  اين گونه معانى که  به 

مشکلاتى را پيش بياورد که از طرح این معانی و ايجاد آن مشکلات بى نياز است؟
اين دشواریها و  از  نبوده است که  برايش مقتضى  قرآن کريم  اين است که  واقعيت  امّّا 
مرتبط  اصلى‌اش  اهداف  از  يکى  به عنوان يک »کتاب دين«،  قرآن،  زيرا،  برهد.  مشکلات 
يا دست  بشر،  در  به غيب  ايمان  گرايش  دادن  رشد  و  است،  عالم غيب  به  بشريّّت  ساختن 
تحقّّق  مهم  اين  و  مادّّى؛1  انسان  ذهن  به  غيب  عالم  تصوّّر  و  تصوير  ساختن  نزديک  کم 
نسبت  بزرگترى  عالم  با  رابطه‌اش  از  را  انسان  که  موضوعاتى  آن  طريق  از  مگر  نمى پذيرد، 
گاه سازد، هرچند نتواند به همه رازها و ويژگیهاى آن عالم غيب  به اين عالم مشهود وى آ

احاطه پيدا کند.

تفسير مطلق است يا نسبى؟-3-1-۱۲. 

عبارت  تفسير  است.  نسبى  پديده  يک  تفسير  که  درمى يابيم  باز  صحيح  رويکرد  پرتو  در 
است از بيان معنا و روشن گردانيدن آن حتّّى در مواردى که لفظ ظهور دارد. گاه اين معناى 

ف(.
ّ
 توضيح بيشتر اين مطلب در مبحث »محکم و متشابه« آمده است )مؤلّ .1
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واحد نسبت به يک شخص، نيازمند بيان و کشف است، ولى وقتى نسبت به شخص ديگرى 
در نظر مى گيريم، نيازى به بيان و کشف ندارد. در اين صورت، بيان آن معنا، تنها نسبت به 

کسى که نياز به بيان دارد، »تفسير« است، نه نسبت به شخص ديگر.
امّّا، اگر به آن رويکرد ديگر بپيونديم که معتقد است »تفسير« موارد حمل لفظ بر معناى 
ظاهرش را در بر نمى گيرد، هر چند که ظهور لفظ در معناى ظاهر آن پيچيده و معقّّد باشد؛ 
و »تفسير« اختصاص دارد به حمل لفظ بر معنايى که لفظ در آن ظهور نداشته باشد؛ خواهيم 
مختلف،  افراد  به  نسبت  که  بگيريم  نظر  در  مطلق  معناى  يک  تفسير،  براى  که  توانست 
متفاوت نگردد. زيرا، در آن صورت ما فقط خود لغت را مى نگريم. اگر معنايى که براى لفظ 
مى آورند، همان معنايى باشد که استعمال لغت به طور طبيعى اقتضاى آن را دارد، »تفسير« 
نخواهد بود، حتّّى اگر آن معنا براى بعضى اشخاص، قدرى پوشيده و پيچيده باشد؛ و اگر 
آن معنا، معناى ديگرى باشد که استعمال لغت به طور طبيعى اقتضاى آن را ندارد، و ما به 

واسطه دليل خارجى آن معنا را مشخّّص کرده‌ايم، »تفسير« خواهد بود.

تفسير لفظ و تفسير معنا-3-1-۱۳. 

»تفسير  معنا.  تفسير   )2 لفظ؛  تفسير   )1 است:  قسم  دو  بر  »مفسََّر«  اعتبار  به  »تفسير« 
لفظ« عبارت است از بيان معناى لفظ از نظر لغت. »تفسير معنا« عبارت است از مشخّّص 

کردن آن مصداق خارجى که آن معنا بر آن منطبق مى گردد.
کافر  استکبارى  »دولت هاى  مى گويد:  شخصى  مى شنويم  وقتى  مثال،  عنوان  به 
سلاح هاى سنگينى دارند«، يک بار مى پرسيم: معناى »سلاح« چيست؟ و پاسخ مى‌دهيم 
بر  غلبه  و  قهر  براى  آن  صاحب  که  وسيله‌اى  از  است  عبارت  سلاح  که  پرسش،  اين  به 
دارند  بار ديگر مى پرسيم: سلاحى که آن دولت ها  از آن مدد مى گيرد. يک  دشمن خويش 
از چه نوعى است؟ و پاسخ مى‌دهيم که سلاح آنان بمب هاى اتمى، موشگ هاى دوربرد يا 
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ماهواره هاى اطّّلاعاتى در فضا، يا زيردريايى هاى اتمى است.
در نوبت اوّّل، لفظ را تفسير کرديم، و معناى آن را يادآور شديم؛ و در نوبت دوم، معنا را 
اشاره مى کند،  آن  به  و  بر آن منطبق مى گردد  را که معناى جمله  تفسير کرديم و مصداق 
نامند، که مرحله  لغوى«  يا »تفسير  لفظ«  را مرحله »تفسير  اوّّل  مشخّّص گردانيديم. مرحله 
معنوى(  و  مصداقى  تفسير  )يا  معنا«  »تفسير  مرحله  را  دوم  مرحله  و  است؛  مفاهيم  تعيين 
معيّّن  و  محدود  قالب هاى  و  صورت ها  در  مفاهيم  آن  ساختن  مجسّّم  مرحله  که  مى نامند، 

است.
خداوند  قرآن  در  که  مىبينيم  مثلًاً،  است.  فراوان  قرآن کريم  در  مطلب  اين  مثال هاى 
سبحان با اوصاف حيات و علم و قدرت و شنوايى و بينايى و سخنگويى توصيف مى شود، در 
روبه‌رو مى شويم؛ حوزه  و گفتگوى علمى  با دو حوزه تحقيق  و عناوين  اين کلمات  با  ارتباط 
تعيين  لغوى است، و حوزۀ دوّّم، بحث در  ناحيه  از  و اوصاف  اين کلمات  اوّّل، بحث درباره 
عضو  آيا  مى شنود؟  چگونه  سبحان  خداوند  متعال:  خداوند  به  نسبت  مفاهيم  آن  مصداق 
ذات  بر  زائد  دانستن  اين  که  مى‌داند  گونه‌اى  به  آيا  مى‌داند؟  ندارد؟ چگونه  يا  دارد  شنوايى 
يا »تفسير لفظ«؛ و بحث دوّّمى، تفسير معنوى  آيه است،  اوّّلى، تفسير لفظى  اوست؟ بحث 

آيه است، يا »تفسير معنا«.
مثال ديگر اين که خداوند متعال مى فرمايد: »و هذا کتاب أنزلناه مبارک مصدّّق الّذّي بين 
يديه ...« )انعام،۹۲(، و نيز مى فرمايد: »... و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ...« )حدید،۲۵(، و 

نيز مى فرمايد: »و أنزلنا من السّّماء ماءًً بقدر فأسکنّّاه في الأرض ...« )مؤمنون،۱۸(. مىبينيم 
که اين آيات همه از چيزهايى سخن مى گويند که نازل شده‌اند، از قبيل: »کتاب«، »آهن« 
معناى  که  بود  خواهد  اين  از  عبارت  شريفه  آيات  اين  با  ارتباط  در  لفظ«  »تفسير  »آب«.  و 
آيه آمده است  »نزول« را در لغت شرح دهيم، و مفهوم کلمه »أنزلنا« را که در اين هر سه 
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مشخص گردانيم، و بازشناسيم که »انزال« معناى »فرود آمدن از سمت بالا و از ارتفاع« را 
در بر دارد؛ »تفسير معنا« عبارت از اين است که حقيقت اين »فرود آمدن يا فرو فرستادن« 
و نوع آن »سمت بالا و ارتفاع« را که از آن جا کتاب و آهن و آب فرود آمده‌اند، و اين که اين 

جهت و سمت مادّّى است يا معنوى؟ مطالعه و بررسى کنيم.

تفسير به عنوان يک علم‌-3-1-۱۴. 

از قرآن کريم به عنوان کلام  از »علمى که  »تفسير« به عنوان يک »علم« عبارت است 
خداوند متعال، بحث مى کند«1.

توضيح مطلب اين که قرآن کريم جنبه هاى متعدّّدى دارد: يک بار قرآن کريم به عنوان 
حروف مکتوبى که بر روى اوراق ترسيم مى شوند، در نظر گرفته مى‌شود؛ بار ديگر به عنوان 
اصواتى که آن ها را مى خوانيم و زير زبان زمزمه مى کنيم؛ و جنبه سوم اين که قرآن کريم را 

به اعتبار اين که کلام خداوند متعال است در نظر بگيريم.
قرآن، از هريک از جنبه هاى مذکور که لحاظ شود، موضوع يک علم قرار خواهد گرفت 
که از بحثهاى مربوط به آن جنبه از قرآن کريم تشکيل مى شود: از آن جهت که حروفى است 
مکتوب، موضوع علم »رسم المصحف« يا »رسم الخط قرآن« مىباشد که قواعد کتابت متن 
قرآن را تشريح مى کند؛ قرآن، از آن جهت که خوانده مى شود، موضوع »علم قرائت« و »علم 

تجويد« است؛ از آن جهت که کلام الله است، موضوع علم تفسير قرار مى گيرد.
الله  کلام  که  اين  عنوان  به  قرآن،  به  مربوط  بحث هاى  همه  تفسير«  »علم  بنابراين، 
تلفظ  شيوه  يا  قرآن  کلمات  و  حروف  کتابت  شيوه  درباره  بحث  و  مى گردد،  شامل  را  است، 
از اوصاف قرآن به  تلفّّظ  و اداى صوتى قرآن، داخل در حوزه تفسير نيست. زيرا، نگارش و 

ه تعالیٰٰ«، اين تعريف را مقايسهک ني دبا تعريفک ىه زرکش ىدر برهان )1/ 13( 
ّ
 للّ
ً
 »التفسير علم يبحث فيه عن القرآن الکريمک لاماً .1

آورده است. نيز با تعاريفک ىه ذهب ىدر التفسير و المفسّّرون )1/ 15( نقلک رده است؛ همچنين با تعاريفک ىه زرقان ىدر مناهل العرفان 
ف(.

ّ
)1/ 481( يادآور شده است )مؤلّ
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نحوه  در  قرآن مدخليّّتى  بودن  و کلام خدا  نيستند،  و »سخن خداوند«  الله«  عنوان »کلام 
کتابت يا قرائت آن ندارد.

داخل در علم تفسير  آورديم-  براى علم تفسير  تعريفى که ما  به  توجّّه  بحث هايى که -با 

مى شوند، به قرار ذيل‌اند:

، بحث درباره مدلول هر لفظ و مدلول هر جمله در قرآن کريم؛ زيرا، اين که اين معنا  ً
اوّّلاً

يا آن معنا مدلول يک لفظ قرآنى باشد، از اوصاف قرآن به عنوان کلام خداست، و ديگر، از 
اوصاف حروف و يا اصوات، فقط به آن حساب که اصوات و حروف‌اند، نيست.

زيرا،  قرآن؛  در  اعجاز  مختلف  نواحى  و  جوانب  کشف  و  قرآن  اعجاز  درباره  بحث   ، ً
ثانياً

»اعجاز« از اوصاف قرآن به عنوان »کلام« دلالت کننده بر مراد خداوند متعال مىباشد.
، بحث درباره اسباب نزول؛ زيرا، وقتى ما درباره سبب نزول آيه‌اى مطالعه مى کنيم،  ً

ثالثاً

آن را به عنوان يک کلام لحاظ کرده‌ايم، و به عنوان يک لفظ مفيد دلالت کننده بر يک معنا؛ 
و اگر کلام نبود، يا دلالتى بر معنا نداشت، به حادثه معيّّنى نيز ارتباط پيدا نمى کرد، که آن 

حادثه معيّّن سبب نزول آيه باشد.
، بحث درباره ناسخ و منسوخ و خاصّّ و عامّّ و مقيّّد و مطلق؛ زيرا، اين ها همه با متن  ً

رابعاً

قرآن به عنوان کلام دلالت کننده بر معنا سر و کار دارند.
، بحث درباره تأثيرگذارى هاى قرآن در تاريخ، و نقش عظيمى که در پايه گذارى و  ً

خامساً

تأثير قرآن و نقش آن، به کارکرد  هدايت مکتب انسانيّّت داشته است و دارد؛ زيرا، بازگشت 
مقروء  اصواتى  يا  مکتوب  حروفى  که  اين  عنوان  به  نه  خداست،  کلام  عنوان  به  کتاب  اين 

مىباشد.
عبارت  که  مى شود،  مشخّّص  ما  براى  نيز  آن  »موضوع«  تفسير،  علم  »تعريف«  راه  از 

است از »قرآن«، به این عنوان که کلام خداى متعال است.
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در همين ارتباط، باز درمى يابيم که اطلاق عناوین »علم ناسخ و منسوخ« يا »علم اسباب 
آن  معنايش  دارند،  تعلّّق  موضوعات  اين  به  که  بحث هايى  بر  قرآن«  اعجاز  »علم  يا  نزول« 
نيست که اين علوم مختلف نمى توانند همگى در يک علم واحد به نام »علم تفسير« مندرج 
اين  از  هريک  در  که  تفسيرند،  علم  از  مختلفى  جنبه هاى  حقيقت،  در  همه  اين ها  شوند؛ 
مربوط  الله  از کلام  در جنبه خاصّّى  بحث  به  که  به هدف خاصّّى  بخشيدن  تحقّّق  جنبه ها 

مى شود، لحاظ شده است:
توان  برآورد  يا  با محصولات کلامى بشرى  را در قرآن  در علم »اعجاز قرآن« کلام خدا 
بشر در سخن مقايسه مى کنند، تا ثابت گردد که قرآن فوق آن توانايى مىباشد، و اين است 
معناى »اعجاز«. در علم »اسباب نزول« سخن خدا در قرآن از جهت ارتباط آن با حوادث و 
وقايعى که مقارن نزول آن بوده است مورد بحث و گفتگو قرار مى گيرد؛ و همچنين در ديگر 

جنبه هاى قرآن.
اين  به  داده‌اند،  علوم  اين  به  را  جداگانه  عناوين  و  مستقل  نام هاى  اين  چرا  که  اين  امّّا 
پديد  تفسير گسترش فراوانى  به دنبال آن که در علم  حساب است که دانشمندان اسلامى 
آوردند، گاه جداگانه نيز به بحث درباره مسائل اين علوم پرداختند تا بتوانند بر اهداف تفصيلى 
اين دانش هاى قرآنى تأکيد کنند؛ چنان که در باب »آيات الاحکام«، »قصص قرآن«، »امثال 
قرآن«، »اسلوب قرآن« و غيره چنين کردند؛ با وجود آن که همه بحثها در آغوش علم تفسير 

پيدا و پديدار شده و نشو و نما کرده‌اند.

تأويل*-3-1۲. 
»تأويل« عنوان ديگرى است که در کنار کلمه »تفسير« از ديرباز، در بحث هاى قرآنى، 
عنوان  با  جوهرى،  و  ذاتى  صورت  به  را  آن  مفسّّران  و  است،  شده  پديدار  مفسّّران  نزد  در 

س سرّّه
ّ
*   نوشتۀ شهي دصدر قدّ
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با هم بر بيان معناى لفظ  »تفسير«، متّّفق و متحد در معنا به حساب مى آورند. هردو کلمه 
 » وََّلََ الکلام تأويلاًً »اََ و پردهبردارى از چهره لفظ دلالت دارند. صاحب قاموس گفته است: 

يعنى در کلام تدبّّر کرد و معنايش را برآورد کرد و آن را »تفسير« کرد.1
با  کلّّى  به طور  اين دو کلمه  اين که  بر  دارند  نظر  اتّّفاق  تقريباًً  آن که  مفسّّران، در عين 
نظر  اختلاف  کلمه  دو  اين  ميان  معنا  تطابق  ميزان  تعيين  در  دارند،  توافق  معنا  در  يکديگر 

دارند. ما در اين جا، برخى از ديدگاه ها و نظريّّات را در اين ارتباط يادآور مى شويم:
دديگاه اوّل  

بودن  مترادف  به  قائل  تقريباًً  که  مىباشد  مفسّّرين  قدماى  عموم  رويکرد  دیدگاه،  این 
است.  صحيح  نيز  آن  عکس  و  است،  تأويل  تفسيرى  هر  »تأويل«اند.  و  »تفسير«  کلمه  دو 
مى گويد:  که  مجاهد  قول  شايد  و  است؛  »تساوى«  تأويل  و  تفسير  ميان  نسبت  بنابراين، 
آيه مى گويد:  عالمان »تأويل« قرآن را مى‌دانند؛ و ابن جرير طبرى که به هنگام تفسير هر 

»القول فى تأويل قوله ...« يا: »اختلف اهل التأويل ...«، از سنخ همين معنا بوده باشد.
دديگاه دوّم  

این دیدگاه، رويکرد عموم متأخّّرين از مفسّّرين است که تقريباًً قائل به اين اند که »تفسير« 
در بعضى جهات مخالف »تأويل« است، يا در ماهيت »مفسََّر« و »مؤوََّل«؛ يا در نوع حکمى 
ر« و »مؤوِِّل« صادر مى کنند؛ يا در ماهيت دليلى که »تفسير« و »تأويل« بر آن تکيه  که »مفّسِّ

مى کند. در اين ارتباط نظرات مختلفى وجود دارد که ما در اينجا سه دیدگاه را مى آوريم:
نقطه  اين  مؤوََّل؛  و  مفسََّر  ماهيت  جهت  از  تأويل  و  تفسير  ميان  تفکيک  اوّّل:  دیدگاه 

دارد،  و خصوص  نسبت عموم  آن  با  و  است  تأويل  تفسير مخالف  که  اين  به  اعتقاد  بر  نظر 
آن  ولى  باشد،  ظاهر  معناى  يک  داراى  که  کلامى  هر  با  ارتباط  در  »تأويل«  است.  مبتنى 

 قاموس، مادّّه »اول« .1
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کلام را بر غير آن معناى ظاهر حمل کنند، مصداق پيدا مى کند، و آن حمل بر معناى غير 
ظاهر »تأويل« ناميده مى شود. تفسير اعمّّ از تأويل است؛ زيرا، »تفسير« عبارت است از بيان 
يا  مدلول لفظ، به طور مطلق، اعمّّ از اين که آن مدلول، بر خلاف معناى ظاهر بوده باشد 

نبوده باشد.
دیدگاه دوّّم: تفکيک ميان تفسير و تأويل در نوع حکم؛ اين نقطه نظر بر اعتقاد به اين 

که تفسير و تأويل »متباين« با يکديگرند، مبتنى است. »تفسير« عبارت است از يقين به اين 
که مراد خدا چنين و چنان است؛ و »تأويل« عبارت است از ترجيح يکى از محتملات معناى 
مى کند  صادر  که  احکامى  »مفسِِّر«  که  معناست  بدان  اين  آن.  به  نسبت  يقين  بدون  لفظ 

»قطعى« است و »مؤوِِّل« احکامى که صادر مى کند »ترجيحى« است.
اين  است؛  دو  آن  دليلى که مستند  از جهت  تأويل  و  تفسير  ميان  تفکيک  دیدگاه سوّّم: 

نقطه نظر بر پايه اين اعتقاد استوار است که »تفسير« عبارت است از بيان مدلول لفظ قرآنى 
با تکيه بر يک دليل شرعى، و »تأويل« عبارت است از بيان مدلول لفظ قرآنى با تکيه بر يک 

دليل عقلى.
موضع ما در برابر اين دديگاه‌ها: بحث در باب تعيين مدلول کلمه »تأويل« و مقايسه ● 

آن با کلمه »تفسير«، در حقيقت، وسعتى دامنه‌دار دارد و همه اين وجوه را مى تواند دربرگيرد 
و بپذيرد؛ بخصوص وقتى که بحث، يک بحث فنّّى و اصطلاحى بوده، و هدف از آن تعيين 
معناى اصطلاحى معيّّنى براى کلمه »تأويل« در علم »تفسير« باشد. زيرا، همه اين معانى 
که ذکر شد، داخل در حوزه نياز مفسّّر است، و مفسّّر مى تواند کلمه »تأويل« را براى تعبير از 
هريک از اين ها که مورد نظرش است، به کار ببرد، تا اين که به فضايى خاص يا دليل معيّّن 
و ويژه‌اى اشاره داشته باشد، و از اين بابت، حرجى بر او نيست. امّّا، وقتى که بحث درباره 
اين  زيرا،  مى گردد.  متفاوت  وضع  باشد،  آمده،  سنّّت  و  کتاب  در  که  »تأويل«  کلمه  معناى 
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خطر وجود خواهد داشت که آن معناى مصطلح )و قراردادى( را تنها معناى لفظ »تأويل« 
بگيرند، و کلمه »تأويل« را در نصوص شرعى قرآن يا سنّّت، بخواهند بر اساس آن بفهمند.

را در قرآن  اين کلمه  را در قرآن لحاظ مى کنيم، و موارد کاربرد  ما وقتى کلمه »تأويل« 
در نظر مى گيريم، معناى ديگرى براى آن پيدا مى کنيم، که با آن معناى اصطلاحى که آن 
را به معناى تفسير مى گيرد، و تنها در حدود و شرايط و تفصيلات، با تفسير متمايز مىبيند، 
سازگار نمى آيد. براى فهم کلمه »تأويل«، علاوه بر معناى اصطلاحى آن، معنايى را که اين 

کلمه در قرآن کريم به خود گرفته است، بايد در نظر بگيريم.
کلمه »تأيول« در هفت سوره از قرآن کريم آمده است:

سورهٔ آل‌عمران، در اين آيهٔ شريفه: »هو الّذي أنزل عليک الکتاب منه آيات محکمات ٭ 
هنّ أمّ الکتاب و أخر متشابهات فأمّا الّذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنتة 

و ابتغاء تأويله ... « )آل‌عمران،۷(.

سورهٔ نساء، در اين آيهٔ شريفه: »يا أيهّا الّذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرّسول و أولي ٭ 
الأمر منکم فإن تنازعتم في شي‌ء فردّوه إلى الله و الرّسول إن کتنم تؤمنون بالله و اليوم الآخر 

ذلک خير و أحسن تأويلًًا« )نساء،۵۹(.

سورهٔ اعراف، در اين آيهٔ شريفه: »و لقد جئناهم بکتاب فصّلناه عل‌ى علم هدىً و رحمةً ٭ 
لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلّّا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الّذين نسوه من قبل قد جاءت 

رسل ربّنا بالحقّ ...« )اعراف،۵۲(.

سورهٔ يونس، در اين آيهٔ شريفه: »بل کذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لمّا يأتهم تأويله ...« ٭ 
)یونس،۳۹(.

سورهٔ يوسف، در اين آيهٔ شريفه: »و کذلک يجتبيک ربّک و يعلّمک من تأويل الأحاديث ٭ 
...« )یوسف،۶(.
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سورهٔ اسراء و سوره کهف،1 که در اين دو سوره نيز کلمه »تأويل« بر همين منوال به ٭ 
کار رفته است.

و »بيان  به معناى »تفسير«  آيات، درمى يابيم که کلمهٔٔ »تأويل« در آن ها  اين  با مطالعه 
در  »تأويل«  باشد، کلمه  نداشته  امکان  نظر مى‌رسد که  به  بلکه  نيامده است،  لفظ«  مدلول 
کلمه  شريفه،  آيهٔٔ  آن  در  که  نخست،  آيه  در  مگر  باشد،  آمده  »تفسير«  معناى  به  آيات  اين 
مفسّّرين  از  بسيارى  جهت،  همين  به  و  است،  شده  اضافه  متشابهات«  »آيات  به  »تأويل« 
در تفسير آيه، بر آن شده‌اند که تأويل آيات متشابه در قرآن تفسير و بيان مدلول آن هاست، 
نتيجه،  آيات متشابه دلالت خواهد داشت، و در  بر عدم جواز تفسير  آيه  که در اين صورت، 
قسمتى از معناى آن آيهٔٔ شريفه اين خواهد بود که بخشى از قرآن در فهم انسان نمى گنجد 
و جز خداوند متعال و راسخان در علم، کسى دانش آن ها را ندارد؛ بنا بر دو احتمال وقف بر 
سر کلمه »الله« يا وصل آن به »و الراسخون فى العلم«؛ و تنها آن بخش از قرآن که فهم و 

تفسير و شناخت معناى آن براى انسان معمولى امکان دارد، آيات محکمات قرآن‌اند.
در  را  »تأويل«  کلمه  و  گرفته‌اند،  آيهٔٔ شريفه  اين  تفسير  در  مفسّّران  اين  که  اين موضعى 
آيه، بر نوعى از »تفسير« حمل کرده‌اند، پيامد آن است که دنباله‌رو معناى اصطلاحى کلمه 
تأويل شده‌اند، و ما در ارتباط با اين قبيل موضع گيریها، بايد پيش از هر چيز به اين نکته 
بپردازيم، که آيا اين معناى اصطلاحى در عصر نزول قرآن وجود داشته؟ و آيا در آن زمان، 
نوعى  به  ما  معناى اصطلاحى  که  نيست  کافى  اين  است؟  آمده  معنا  اين  به  »تأويل«  کلمه 
معناى  بر  آيهٔٔ شريفه  در  را  »تأويل«  کلمه  بى‌درنگ  ما  و  باشد،  داشته  آيه همراهى  با سياق 

مصطلح خودمان حمل کنيم.
بررسى آيات ديگر، بجز آيه اوّّلى از اين مجموعه آيات که در آن ها »تأويل« آمده است، 

 اسراء/ 35؛ک هف/ 78 .1
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کار  به  »تفسير«  معناى  از  غير  معنايى  در  قرآن کريم  در  کلمه  اين  که  اين  بر  دارد  دلالت 
به  قرآن  در  مورد  يک  در  حتّّى  »تأويل«  که  اين  بر  نداريم  دست  در  دليلى  هيچ  و  مى‌رفته، 

معناى »تفسير« به کار رفته باشد.
که  آن چيزى مىباشد  »تأويل« هر چيز،  از  مراد  که  است  آن  آيات  اين  مناسب  معناى 
مآل و منتهى اليه و مرجع آن چيز در خارج و در حقيقت است، چنان که ريشه کلمه نيز خود 
با رجوع به خدا  ارتباط  اين معنا دلالت دارد، و به همين جهت است که »تأويل« گاه در  بر 
و رسول، و گاه در ارتباط با کتاب )قرآن(، و گاه در ارتباط با خواب و رؤيا، و گاه در ارتباط با 

سنجيدن با قسطاس مستقيم، به کار رفته است.
مراد از »تأويل«، همان گونه که پيش از اين ديديم، در آيه نخستين نيز که در ارتباط با 
آيات متشابه مطرح شده و خداوند فرموده است: »... فأمّّا الّّذين في قلوبهم زيغ فيتّّبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفنتة و ابتغاء تأويله ...« )آل عمران،۷(، همين معناست. تأويل آيات متشابه 

متشابهات  »تأويل«  نيست.  آن ها  لغوى  معانى  تفسير  و  آن ها  مدلول  بيان  معناى  به  هرگز 
قرآن عبارت از آن چيزى است که آن معانى به آن باز مى گردد و منتهى مى شود. زيرا، براى 
هر معناى عامّّ که عقل بخواهد آن را محدود و معيّّن و مجسّّم گرداند، و در قالب و صورت 

معيّّنى قرار دهد، آن صورت معيّّن تأويل آن معناى عام خواهد بود.
بر اين پايه، معناى »تأويل« در اين آيه، همان است که ما بر آن نام »تفسير معنا« نهاديم.

زيرا، »الذين فى قلوبهم زيغ«، کسانى که کژى ها و کاستى هايى در قلوب خويش دارند، 
آيات  مفاهيم  براى  معيّّنى  فتنه‌انگيزى صورت  به قصد  که  مى آيند  بر  آن  در صدد  همواره، 
متشابه معيّّن کنند، و از آن جا که معانى بسيارى از آيات متشابه در قرآن کريم به عوالم غيب 
ساختن  مجسّّم  و  معانى  آن  کردن  مشخص  و  محدود  جهت  در  کوشش  مى شود،  مربوط 
و  رأى  و  هوا  با  همخوان  و  هماهنگ  يا  مادّّى  که  بخصوص،  ذهنى  قالب هاى  در  آن ها 
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خواست مؤوِِّل است، پيوسته زمينه خطر و فتنه مىباشد.
از بيان اين مطلب، دو نتيجه مى گيريم:

نتيجهٔٔ اوّّل اين که کلمۀ »تأويل« در قرآن به معناى »ما يؤل اليه الشي‌ء«، يعنى آن چيزى 

نيز  که مآل و منتهااليه يک شیى‌ء است، آمده است، نه به معناى تفسير؛ و به همين معنا 
براى دلالت بر تفسير معنا، و نه تفسير لفظ، استخدام شده است، يعنى براى مجسّّم ساختن 

معناى عام در يک صورت و قالب ذهنى معيّّن و مشخّّص.
نتيجهٔٔ دوم اين که اختصاص يافتن خداوند سبحان و راسخان در علم، به دانستن تأويل 

که  است  خداوند  تنها  و  ندارد،  مفهوم  معنا  متشابه  آيه  که  نيست  معنا  اين  به  متشابهات، 
مدلول لغوى و تفسير الفاظ آيه متشابه را مى‌داند، بلکه به آن معنا مىباشد که تنها خداوند 
است که مى‌داند آن معانى به چه واقعيّّت هایی اشاره دارند، و از حدود و اعماق آن معانى با 
خبر است. امّّا، معناى الفاظ در آيه متشابه، در حدّّ تفسير لفظ قابل فهم است؛ به دليل آن 
که قرآن سخن از پيروى بيماردلان از آيه متشابه به ميان مى آورد، و اگر آيه متشابه معناى 
مفهومى نداشته باشد، لفظ »اتّّباع« در اينجا صدق نخواهد کرد. وقتى آيه متشابه را مى توان 

»اتّّباع« کرد، طبيعى است که معناى مفهومى داشته باشد.
که  حالى  در  باشند،  نداشته  مفهومى  معناى  متشابهات  است  ممکن  چگونه  همچنین، 
بخشى از قرآن کريم‌اند، و قرآن کريم براى هدايت مردم آمده و تبيان براى همه چيز است؟ 
واقعيّّت اين است که همين عدم تفکيک ميان »تفسير لفظ« و »تفسير معنا« منجرّّ به اين 
اعتقاد شده است که آن تأويلى که علمش به خداوند اختصاص دارد، عبارت از تفسير لفظ 
است، و در نتيجه، اين اعتقاد براى جمعى از مفسّّران آن پديد آمده است که بخشى از آيات 
قرآنى )متشابهات( معناى مفهومى ندارند، به دليل آن که تأويل آن ها به خداوند اختصاص 
گردانيده‌ايم،  متمايز  و  کرده  تفکيک  معنا  تفسير  از  را  لفظ  تفسير  ما  که  اينک،  امّّا،  دارد! 
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آيات متشابه، به معناى  تأويل  مى توانيم دريابيم که آنچه به خداوند متعال اختصاص دارد، 
تفسير معانى آن هاست نه به معناى تفسير الفاظ آن ها.

که  »تأويل«  کلمه  اصطلاحى  معانى  به  مى توانيم  بحث،  اين  پرتو  در  ترتيب،  اين  به  و 
قرآن کريم  از  را  آن  مى توان  که  بيفزاييم  نيز  ديگر  معناى  يک  است،  شده  مطرح  کنون  تا 
استنباط کرد، و آن عبارت است از اين که »تأويل« را به معناى »تفسير معناى لفظ« بگيريم، 
و کاوش و تحقيق در راستاى دست يافتن و احاطه پيدا کردن به آنچه آن مفهوم عام به آن 

بازگشت دارد، و تصویر و قالب و مصداقى که آن مفهوم عام در آن قالب مجسّّم مى گردد.
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تدبّر و تفسیر-32. 

تدبّر و فرق آن با تفسير به رأى‌-3-2۱. 
در کنار اين فهم از »تفسير« و ذهنيّّت قبلى که مفسّّر بايد از آن برخوردار باشد، مى توانيم، 
تفسير صحيح را که تکيه بر قرآن کريم و سنّّت نبوى دارد، و مى توانیم آن را »تدبّّر« نام نهاد، 

از تفسير باطل که نام »تفسير به رأى« بر آن اطلاق مى شود، متمايز گردانيم.
باز  رسول‌اکرم  عهد  به  و  است،  تاريخى  بُُعد  داراى  که  است  قضايايى  از  موضوع  اين 
نقل  حضرت  آن  از  است.  مأثور  رأى  به  تفسير  از  نهى  حضرت  آن  از  که  چنان  مى گردد، 

کرده‌اند که فرمودند:
رأى خويش  با  را  قرآن  يعنى: »هرکس  »من فسّّر القرآن برأيه فليتبوّّأ مقعده من انّّلار«1 

س سرّّه نيز درک تاب ضمن 
ّ
 ترمذ ى)11/ 67( اين حديث را با الفاظ مختلف به روايت از ابن‌عبّّاس آورده است. شيخ صدوق قدّ .1

س سرّّه درک تاب معروفش 
ّ
يک حديث طولان ىاز پيامبراکرم با عبارت ديگر ىاين حديث نب ىورا روايتک رده است. شيخ حرّّ عامل ىقدّ

وسائل الشيعة مجموعه‌ا ىاز اين احاديث را در جزء هجدهم، باب سيزدهم از ابواب صفات قاض ىآورده است. از جمله آن‌ها اين 
حديث قدس ىاستک ه خداون دفرموده است: »ما آمن بى من فسّّر کلايم برأيه«، يعنى: »به من ايمان ندارد، آنک سک هک لام مرا با 
ر ىأخودش تفسيرک ند«، حديث 28؛ همچنين »من فسّّر القرآن برأيه فقد افترى على الله الکذب« يعنى: هر آنک سک ه قرآن را با ر ىأ
خويش تفسيرک ند، بر خداون ددروغ بسته است«، حديث 37؛ و نيز »من فسّّر القرآن برأيه ان اصاب لم يوجر و ان اخطأ فقد خرّّ ابعد 
من السماء«. يعنى: هر آنک سک ه قرآن را با ر ىأخويش تفسيرک ند، اگر به حق اصابتک ند، اجر ىندارد، و اگر خطاک ن دو به حق 

د ديگر.
ّ
اصابت نکند، گوي ىاز دورترين جا ىآسمان بر زمين سقوطک رده است، حديث 66؛ و احاديث متعدّ
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تفسير کند، جايگاه خويش را در آتش دوزخ پيشاپيش مهيّّا کرده است«.
شايد آيهٔٔ شريفه: »فأمّّا الّّذين في قلوبهم زيغ فيتّّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنتة و ابتغاء 
تأويله ...« )آل عمران،۷( به يکى از مصداق هاى همين نوع از تفسير )تفسير به رأى( اشاره 

داشته باشد. علاوه بر آن، تعداد زيادى احاديث وارده از معصومين ، و روايت شده از طريق 
»فريقين«، که همه چنين مضمونى دارند، بر چنين معنايى دلالت دارند.1

ما نيز، براى آن که مقصود از »تفسير به رأى« که امر مهمّّى است، روشن گردد، نيکوست 
که به بحث درباره موضوع بپردازيم2.

در معناى »تفسير به رأى« که موضوع نهى وارد از معصومين در روايات متواتر است از 
احتمالات  آن  و  بايد روشن گردد؛  دارد که  احتمال وجود  اجمالى(، سه  )تواتر  نظر مضمون 

سه گانه عبارتند از:
احتمال اوّّل، اين که مراد از »تفسير به رأى« آن است که انسان نصّّ قرآنى را با تکيه بر 

رأى و ذوق خودش »تفسير« کند؛ در برابر فهم عمومى از قرآن که در ظهور عرفى از کلام 
خدا نمودار است، و بر قرائن پيشين تکيه دارد.

توضيح مطلب اين که علماى اصول متذکّّر مى شوند که ظهور کلام ممکن است بر دو 
نحو باشد:

يکى »ظهور نوعى« و آن اين است که ظهور کلام، ظهورى باشد که در نزد عرف عام جا 
افتاده باشد، و همه مردم آن را بفهمند.

ديگرى »ظهور شخصى«، و آن عبارت است از فهمى که به يک شخص و يک فرد از 
ميان مردم اختصاص دارد، و معمولا بر شرايط ذهنى و روانى و ذوقى صاحب آن تکيه دارد 

رين، 
ّ
 علما ىاصول، به اين بحث به طور مفصّّل در ارتباط با موضوع ديگر ىدر بحث »حجّّيّّت ظاهر« پرداخته‌اند؛ و شاي داز متأخّ .1

س سرّّه بوده باشند، چنانک ه در تقريرات ايشان به قلم 
ّ
بهترينک سک ىه به اين بحث پرداخته است استاد ما آيت الله شهي دصدر قدّ

ف(.
ّ
حجة الاسلام سيّّ دمحمود هاشمى- حفظه الله- آمده است )مؤلّ

 به اين مسئله ما نيز در اينجا به اندازه‌اک ىه با مبحث اصل ىتناسب داشته است، به اختصار، پرداخته‌ايم. .2
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که او را تحت تأثير مشخّّص و معيّّنى قرار مى‌دهند، به گونه‌اى که از کلام معناى خاصّّى را 
مى فهمد که شخص ديگرى، آن فهم وى را از آن کلام ندارد.

اين گونه فهميدن قرآن کريم، که عبارت است از فهم شخصى آن، و بر ظهور شخصى 
نزد مشخص مفسّّر تکيه دارد، »تفسير به رأى« است، و همان تفسير مورد نهى؛ مانند تفسير 
)برخى از( متصوّّفه، يا تفسير صاحبان بعضى عقايد فاسد که ذهنيّّات و مصطلحات خاصّّى 
دارند که با فرهنگ آنان در آميخته است، و قرآن را بر پايه آن تصوّّرات و مصطلحات، تفسير 

مى‌کنند.
اين نحوه از تفسير، بکلّّى، با فهم و تفسير قرآن، با تکيه بر ذهنيّّت قبلى و عقايد صحيح 
مفسّّر، تفاوت دارد. اين تفسير، تفسيرى است مبتنى بر رأى شخصى، و همراه با شرايط و 
اوضاع شخص مفسّّر؛ امّّا، آن تفسير ديگر، ديدگاه و برداشتى از قرآن با قرينه عقيده صحيح 

و مأخوذ از خود قرآن است، چنان که پيش از اين آورديم.
احتمال دوّّم، اين که نهى وارد بر زبان حضرت رسول‌اکرم نسبت به تفسير به رأى، نوعى 

بروز  محدود،  طور  به  قرآن،  تفسير  در  حضرت  آن  زمان  در  که  است  پديده‌اى  براى  علاج 
تفسيرى  تا جايى که مکتب هاى  به طور گسترده متحوّّل گشت  آن گاه  و  پيدا کرد،  و ظهور 

مختلف در جامعه اسلامى تشکيل يافت.
و  پيشين،  اديان  تأثير  تحت  تاريخى  يا  اعتقادى  آيات  تفسير  درباره  بحث  زمان،  آن  در 
فلسفه و تاريخ صاحبان آن اديان، مانند يهوديّّت و نصرانيّّت و بودايى گرى و غيره مورد نهى 
قرار گرفته بود. همان مسئله‌اى که به دور شدن بعضى از مسلمانان از مفاهيم قرآنى منجر 
گرديد و باعث آن شد که بعضى از مسلمانان صدر اوّّل، اين آراء را بر قرآن تحميل کنند، و 
برخلاف مضمون و معناى صحيح آيات قرآنى، قرآن را تفسير کنند، و در اين راستا، از مبانى 
ذهنى و فکرى و عقيدتى سابق بر قرآن تأثير بپذيرند: »و قد کان فريق منهم يسمعون کلام 
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الله ثمّّ يحرّّفونه ...« )بقره،۷۵(؛ »يحرّّفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظًًّا ممّّا ذکّّروا به ...« 

)مائده،۱۳(؛ و بى شک، اين نوع از تفسير، با تفسير قرآن بر پايه عقايد استنباط شده از خود 
قرآن، کاملًاً متفاوت است.

معنا  به گونه‌اى  را  آن  احاديث هم مضمون  و  نبوى مشهور  اين که حديث  احتمال سوّّم 

کنيم که با معناى »رأى« در »مکتب رأى« در فقه اسلامى، همخوانى داشته باشد.
توضيح اين که در فقه اسلامى دو ديدگاه در »استنباط احکام« وجود دارد. يکى، ديدگاهى 

به  است که در استنباط احکام و فهم حکم شرعى، بر قرآن و سنّّت معصوم تکيه مى کند، 
اعتبار اين که دو منبع اصلى براى استنباط احکام‌اند، و »عقل« و »اجماع« نيز هردو به آن 
دو رجوع مى کنند. ديگرى، ديدگاهى است مبتنى بر اين که فقيه در استنباط حکم شرعى- 
از  نصّّ صادر  به جاى  نيابد-  بر آن دلالت کند،  نصّّى که  در صورتى که در کتاب و سنّّت، 
يعنى رأى  اينجا  اعتماد مى کند؛ و »اجتهاد« در  بر »اجتهاد« و »رأى«  ناحيه خدا و رسول، 
شخصى فقيه، مانند قياس و استحسان و مصالح مرسله و غيره؛ و در اين صورت، اجتهاد، 
يکى از ادلّّه فقه، در کنار کتاب و سنّّت، و منبعى ديگر از منابع آن مى گردد. در طول تاريخ 
اسلام، مکتب هاى بزرگى در فقه اهل سنّّت منادى اين مطلب بوده‌اند. از اواسط قرن دوم 
بر خود داشت.  نام »مکتب رأى و اجتهاد«  بزرگى تشکيل گرديد که  هجرى، مکتب فقهى 
نزد ابو حنيفه بنيانگذار و صاحب اين تعاليم، تنها تعدادى کمتر از بيست حديث صحيح به 

ثبوت رسيده بود.
بسا  چه  و  گرفتند،  انتقاد  به  سخت  را  آن  خاصّّ  رويکرد  و  مکتب  اين  اهلبيت  امامان 
اين انتقاد شديد امامان اهلبيت قرينه‌اى باشد بر اين که مراد از »تفسير به رأى« که مورد 
نهى قرار گرفته است، »رأى« مورد توجّّه در همين مکتب بوده باشد، به اعتبار اين که روش 
مخاطره آميزى را در تفکر اسلامى شکل مى‌داد، نه تنها از ناحيه نتايج و دستاوردهاى فقهى 
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بلکه به اعتبار ديدگاه و روش اشتباهى که اين مکتب در کار استنباط پيش  چنين مکتبى، 
نهاده بود، و اساساًً بر قياس و استحسان و مصالح مرسله و امثال اين ها اعتماد مى کرد، که 
بازگشت همه اين ها به »رأى« بود، در پايان کار به انحرافى سهمگين در فهم قرآن و سنّّت 

مى گرديد1. منتهى 
و  بيشتر  بسى  ساخته‌اند،  متوجّّه  رويکرد  اين  به  اهلبيت  که  انتقادى  ترتيب،  اين  با 
کار  در  اهلبيت  در مکتب  که  است. چنان  بوده  ديگر  فقهى  انتقاد مذاهب  از  سرسختانه تر 
استنباط احکام، اين شيوه، حتّّى اگر به نتايج درستى مى‌رسيد، به هيچ وجه مورد قبول قرار 

نم‌یگرفت.
از اين قرار، گاه مراد از »تفسير به رأى« همين نوع از رأى مىباشد که عبارت است از 
اعتماد در فهم مضامين قرآنى بر ذوق و استحسان شخصى، به اين صورت، که مفسّّر اين 

نوع از مضمون را دلپسندتر و دلنشين تر از مضامين ديگر بيابد.
تفاوت اين »رأى« با »رأى« در احتمال اوّّل، آن است که آن حالت درونى، در احتمال 
اوّّل براى معناى »رأى« در فهم و »تفسير لفظ« ايفاى نقش مى کرد، و بنابراين احتمال، در 

فهم و »تفسير معنا و تشخيص مصداق« ايفاى نقش مى کند.
افتاده‌اند، هنگامى که  اشتباه  به  از مفسّّرين سخت  پايه، درمى يابيم که بسيارى  اين  بر 
روان  و  و مسائل غربى، که در جان  پديده ها  از  بسيارى  تأثير  را تحت  قرآنى  بعضى مفاهيم 
آنان استحسان هاى بخصوصى را پديد آورده است، تفسير کرده‌اند. مثلًاً، آيۀ شورا2 را چنان 
يا  »دموکراسى«  مفهوم  با  مطابق  مفهومى  اسلام  در  را  »شورا«  مفهوم  که  کرده‌اند  تفسير 

»انتخابات« با »پارلمان غربى« قرار داده‌اند، و همچنين.

 انحراف آشکار نبود. 
ّ
 باب اجتهاد« در همين مکتب‌ها منته ىگرديد. در آغازک ار، خطّ

ّ
 همين نتايج سهمگين بودک ه بعدها به »سدّ .1

ت ىگذشت. ميزان مشکلات و انحرافات پدي دآمده در راه و روش اصيل 
ّ
امّّا، همينک ه زمان استمرار يافت و از فعاليّّت اين مکتب مدّ

استنباط در فقه اسلامک ىه اين مکتب بان ىو مسبّّب آن بوده است، به وضوح پيوست.
 شورا/ 38 .2
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تعيين  )و  بر گرايش شخصى در »تفسير معنا«  اعتماد  و  قياس  و  از استحسان  نوع  اين 
مصداق(، در واقع، نوعى از تفسير قرآن به رأى است، و از همين رو، در مسير نهى وارد در 

خصوص تفسير به رأى قرار مى گيرد.
اين احتمال سوم، برخوردى ندارد با آنچه پيش از اين ذکر کرديم، مبنى بر اين که تفسير 
قرآن با اعتماد بر ذهنيّّت عقيدتى صحيح مفسّّر درست است؛ زيرا، آن ديگر کار استحسان 
و قياس نيست، بلکه تأثير يک سلسله تصوّّرات صحيح عقيدتى مىباشد که از قرآن کريم و 

مفاهيم آن گرفته شده است.
دايره  »رأى«  مفهوم  و  رأى«  به  »تفسير  قضيّّه  براى  خواسته‌اند  مفسّّران  از  بعضى 
عالم  مفسّّر  و  محقّّق  انسان  که  را  کوششى  هرنوع  که  گونه‌اى  به  کنند  ترسيم  وسيع ترى 
نتايج، همان  اين  که  و چنين فرض کرده‌اند  قرآن کريم صورت دهد، شامل گردد،  در فهم 
رسيده  نتايج  آن  به  خويش  نگرش  و  کوشش  طريق  از  مفسّّر  و  محقّّق  زيرا،  است؛  »رأى« 
است، و در نتيجه، مصداق آن حديث: »من فسّّر القرآن برأيه فقد هََوىٰٰ« خواهد بود، يعنى: 

»هر آن کس که قرآن را با رأى خويش تفسير کند، سقوط کرده است«.
را  آن  تفسير  و  قرآن کريم  در  تحقيق  مى خواهند  مفسّّران،  از  دسته  اين  شيوه،  اين  با 
مورد  مى تواند  قرآن کريم  تفسير  در  که  چيزى  تنها  که  شوند  اين  به  قائل  و  کنند،  تعطيل 
اعتماد قرار گيرد، نصوص وارده از معصومين است. اين ديدگاه را بعضى از نصوص رسيده 
از اهلبيت نيز تأکيد مى کند، و صاحبان اين ديدگاه خواسته‌اند اين روايات را چنين بفهمند 
که از هرنوع کار تفسيرى که بر نصوص وارده از سوى معصومين تکيه نداشته باشد، در اين 

روايات نهى و منع شده است1.

، در علم اصول، تحت عنوان »حجّّيّّت ظواهر قرآن« صورت مىپذيرد. و در آن‌جا به طور 
ً
 بحث پيرامون اين روايات، معملاًو .1

واضح، استدلال مىشود بر اينک ه استنباط چنين معناي ىاز اين روايات صحيح نيست. ر.ک: وسائل الشيعة، 18/ 141- 142، ح 
38- 39، باب 13 از ابواب »صفات قاضى«
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نهاده  بر جاى  از خود  اهلبيت،  تفکّّر در مکتب  نوع  اين  آثارى که وجود  از جمله  شايد 
تحوّّلات  ديگر  با  که  را  تحوّّلى  آن چنان  اين مکتب  در  تفسيرى  که حرکت  باشد  اين  است، 
عالى،  سطح  در  بخشنده،  و  پربرکت  مکتب  اين  در  ديگر،  دانش هاى  حوزۀ  در  پراهميّّت 
متناسب باشد، به خود نديده است؛ چنان که مى توان ميزان فعاليّّت و توانمندى اين مکتب 
کلام،  و  اصول  و  حديث  و  فقه  در  آن  نظريّّه پردازى هاى  و  تحقيقاتى  دستاوردهاى  در  را 
نزد  تفسير  در  عمومى  حرکت  دوشادوش  همواره  مکتب  اين  در  تفسير  بلکه  کرد؛  مشاهده 

مسلمين حرکت کرده است.
و  دلايل  از  مجموعه‌اى  و  است،  اشتباه  و  خطا  فهم  يک  رأى«  به  »تفسير  از  فهم  اين 
براهين به عدم صحّّت آن اشاره دارند. در اينجا از دو راه براى اثبات نادرستى اين فهم، ياد 

مى‌کنيم:
راه نخست، تحقيق در روايات و نصوص وارده در موضوع تفسير به رأى، به تفصيل؛ که 

در پرتو چنين بررسى تفصيلى به اين نتيجه مى‌رسيم که مضامين اين روايات با مفهوم وسيع 
مذکور براى تفسير به رأى منطبق نيست؛ و ما اين بحث را به بحث »محکم و متشابه« در 

بحث هاى تفسيرى، موکول مى کنيم.
راه دوّّم، انجام همين کار از طريق رجوع به مجموعه‌اى از قرائن و دلايل و شواهد موجود 

مى پندارد  که  فرضيه‌اى  هستند؛  مذکور  فرضيّّه  ناقض  که  شريف  سنّّت  و  کريم  کتاب  در 
»رأى« مورد نظر در روايات نهى کننده از »تفسير به رأى«، دارای يک معناى وسيع است که 
حتّّى کوشش هاى شخصى افراد در مسير صحيح، براى رسيدن به يک رأى تفسيرى معيّّن 
را شامل مى گردد؛ هرچند که آن تفسير مرتبط به روايت از معصومين نباشد. از جمله، قرائن 

و دلايل و شواهد ذيل:
زبان عربى مبين  به  قرآن‌کريم  اين که  بر  دارند  تأکيد  قرآنى هستند که  آيات  دليل اوّّل: 
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نازل شده است، و قرآن نور است و هدى للعالمين، و در قرآن تبيان همه چيز هست؛ مانند 
اين آيات شريفه:

»... لسان الّّذي يلحدون إليه أعجميّّ و هذا لسان عربيّّ مبين« )نحل،۱۰۳(.
»... قد جاءکم من الله نور و کتاب مبين« )مائده،۱۵(.

»و کذلک أوحينا إليک روحاًً من أمرنا، ما کنت تدري ما الکتاب و لا الإيمان و لکن جعلناه 
نوراًً نهدي به من نشاء من عبادنا، و إنّکّ لتهدي إل‌ى صراط مستقيم« )شورا،۵۲(.

»ذلک الکتاب لا ريب فيه هدىًً للمتّّقين‌« )بقره،۲(.
»... و نزّّلنا عليک الکتاب تبياناًً لکلّّ شي‌ء ...« )نحل،۸۹(.

سخن  مختلف،  مضمون هاى  و  شيوه ها  با  که  هرچند  ديگر،  بسيار  آيات  و  آيات  اين 
گفته‌اند، امّّا همه آن ها در يک مصبّّ واحد مى‌ريزند، و آن اين است که قرآن کريم برحسب 
ماهيت خود، مى تواند با انسان عادى تفاهم داشته باشد، و در چنين صورتى قرآن سرچشمه 
هدايت و تبيان هر چيز مى شود؛ و اين خود دليل است بر آن که فهم بسيارى از مضامين 
و معانى و هدايت ها و نورهاى موجود در قرآن امکان دارد، آن هم به طور مستقيم و بدون 
به يک  استناد  فاقد  اگر  نيست، حتّّى  رأى«  به  »تفسير  قبيل  از  از فهم،  نوع  اين  و  واسطه؛ 
به  مراجعه  از طريق  انسان،  نتيجه کوشش شخصى  بلکه  باشد؛  معيّّن  يا يک حديث  روايت 

مجموعه معلومات و قرائن فراوانى است که در اختيار داشته است.
تأکيد قرآن نيز بر اين که به زبان عربى مبين است، اين حقيقت را تأکيد مى کند. زيرا، 
موجود  روايات  به  رجوع  با  آن جز  فهم  که  کتابى فرض شود  مورد  در  نمى تواند  »ابانه«  اين 
بلکه  نيست،  قرآن کريم  کار  واقع  در  »ابانه«  صورت،  آن  در  نيست؛  ممکن  حديث  کتب  در 
کار احاديث است و اين احادیث‌اند که بايد »مبين« توصيف شوند؛ و اين خلاف فرض اوّّلى 
است، مبنى بر اين که قرآن، به خودى خود، حالت و طبيعت »ابانه«، »توضيح« و »هدايت« 
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دارد.
گاه اين »ابانه« به خود نصّّ قرآن منسوب مى شود، از قبيل اين آيهٔٔ شريفه‌ »و هذا لسانٌٌ 
عربيّّ مبين‌« )نحل،۱۰۳(، و عنوان »لسان« تعبيرى است از حالت نصّّ و جنبه لفظى قرآن 

نه جنبه مضمونى آن؛ بنابراين، مجالى براى اين ادّّعا نمى ماند که اين مضمون قرآنى را ما 
نمى فهميم مگر از طريق رواياتى که از ائمّّۀ اهلبيت رسيده باشد؛ که در آن صورت، پس از 

فهميده شدن آن از طريق روايات، »مبين« خواهد گرديد.
دليل دوّّم: آياتى هستند که به »تدبّّر« و تأمّّل و فهم قرآن و دريافت معانى آن و اهتداى 

به هدايت آن تشويق مى کنند؛ مانند اين آيات شريفه:
»أفلا يتدبّّرون القرآن أم عل‌ى قلوب أقفالها« )محمّّد،۲۴(؛ »کتاب أنزلناه إليک مبارک 
ليدّّبّّروا آياته و ليتذکّّر أولوا الألباب« )صاد،۲۹(؛ »أ فلا يتدبّّرون القرآن و لو کان من عند غير 

الله لوجدوا فيه اختلافاًً کثيراًً« )نساء،۸۲(.

اين آيات، با آن آياتى که به وجود نور و هدايت در قرآن کريم اشارت داشتند، متفاوتند؛ 
زيرا، دربردارنده فرمان خداوند به مسلمانان در ارتباط با تفکّّر و »تدبّّر« در معانى و مفاهيم 
قرآن اند؛ و چنين اوامرى، در صورتى که فرض کنيم قرآن کريم را نمى توان مستقيماًً فهميد، 
مگر با مدد گرفتن از روايات و احاديث شريفه، اوامر بيهوده‌اى خواهند بود؛ به خصوص که 

اين روايات، در دوران هاى بعدى و مدّّتها پس از نزول قرآن پديدار شده‌اند.
دليل سوّّم روايات متواتر از ائمّّه اهلبيت است، مبنى بر اين که از همگان خواسته‌اند، 

قرآن  بر  مى شود،  گذاشته  معاملات  و  عقود  در  که  را  شروطى  همچنين  و  را  ايشان  اخبار 
عرضه کنند، تا بدانند که آيا مضمون آن شرط يا خبر هماهنگ و همخوان با شريعت هست 
يا نه؟ چنان که از امام صادق )ع( مروى است که فرمودند: »ما لم يوافق من الحيدث القرآن 
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فهو زخرف« يعنى: احاديثى که با قرآن موافقت نداشته باشند، بيهوده‌اند.1

من  خير  الشبهة  عند  »الوقوف  فرمودند:  که  است  شده  نقل  حضرت  آن  از  همچنين، 
؛ فما وافق کتاب الله فخذوه. 

ً
الاقتحام فى الهلکة؛ انّّ على کلّّ حقّّ حقيقةًً و على کلّّ صواب نوراً

ف کردن، از درافتادن در مهلکه بهتر 
ّ
و ما خالف کتاب الله فدعوه« يعنى: در برابر شبهه توقّ

است. هر حقّّى حقيقتى دارد، و هر صوابى نورى دارد. بنابراين، هرآنچه را که موافق کتاب 
خداست برگيريد، و هرآنچه را که مخالف کتاب خداست وانهيد.2

همچنين فرمودند: »و کلّّ شرط خالف کتاب الله فهو ردّّ« يعنى: »هر شرطى که با کتاب 
»فاذا کان شرط يخالف کتاب الله فهو ردٌٌّ  فرمودند:  نيز  است«.3  مردود  باشد،  مخالف  خدا 
الى کتاب الله عزّّوجل« يعنى: »هر گاه شرطى مخالف کتاب خدا باشد، بايد به کتاب خداى 

عزّّوجل رجوع داده شود«.4
بازشناسى شرط  براى  فرقان  و  ميزان  را  قرآن کريم  خود  معصومين  ائمّّه  ترتيب،  اين  به 
صحيح از غير صحيح و اخبار صحيح المضمون از غير آن قرار داده‌اند؛ و اين مهم امکان پذير 
به طور مستقيم، و  با آن  تفاهم  و  نصّّ قرآن،  بودن فهم  با فرض ممکن  بود، مگر  نخواهد 
مفروض گرفتن صحّّت اين داد و ستد و نتايجى که از آن حاصل مى گردد، حتّّى اگر در اين 
اين که  بر  امر دلالت است  اين  باشد. همچنين، در  نياز  و بذل جُُهد  اِِعمال نظر  به  ارتباط، 
روايات خود نياز دارند که نصّّ قرآن مضامين آن ها را تأييد کند؛ آن گاه چگونه مى توان طريق 
فهم نصّّ قرآن را تنها به روايات منحصر گردانيد؟ تکلیف اين امر، در مکتب اهلبيت بلکه 

در تفکر تمامى مسلمانان جهان، بسيار روشن است.
دليل چهارم؛ سيرۀ روشن و متواتر ائمّّه عليهم السّّلام است در تعليم مسلمانان مبنى بر 

 وسائل الشيعة، 18/ 78، باب 9، ابواب »صفات قاضى«، ح 12. .1
 همان مأخذ، ح 35. .2

 وسائل الشيعة، 13/ 43، باب 15 از ابواب »بيع حيوان«، ح 1. .3
 همان مأخذ، 13/ 165، باب 4 از ابواب »صلح«، ح 1. .4



265 |  

اين که خود مستقيماًً از قرآن کريم مطالب را فراگيرند، در بسيارى از احاديث ائمّّه اهلبيت 
استشهاد  قرآن  از  آيه‌اى  به  میکرده‌اند،  صادر  که  احکامى  براى  که  مى شود  مشاهده 
مى کرده‌اند؛ که اين نکته خود دلالت دارد بر اين که آن حکم به طور مستقيم از طريق آيات 
معنا  استشهاد  اين  مبیود،  پيچيده  و  مغلق  قرآن  نص  اگر  و  است؛  بوده  فهم  قابل  قرآنى 

نداشت، و امام مى توانست بگويد: من از اين آيه قرآنى -مثلًاً- چنين مى فهمم.
از  اين،  امثال  و  »اين  فرمودند:  که  است  مروى  )ع(  صادق  امام  از  مثال،  عنوان  به   

کتاب خداوند عزّّوجل فهميده مى شود: »... و ما جعل عليکم في الدين من حرج ...«)حج، 
۷۸(1. امام در مقام استنباط يک حکم شرعى از يک قاعده کلّّى فقهى به اين آيه استشهاد 
ياد مى‌دهند که چگونه آن  به پرسند  امام، همچنين  کرده‌اند، و آن »قاعده لاحََرََج« است. 
و ما جعل  مبارکه‌  آيه  که  است  آن  معنايش  اين  و  کند؛  استنباط  کلّّى  قاعده  آن  از  را  حکم 
عليکم في الدّّين من حرج‌ را انسان مى تواند مستقيماًً بفهمد، و اين خود دليل است بر اين 

که فهم معنا به طور مستقيم از نصّّ قرآن صحيح است؛ هرچند بر کوشش شخصى محقّّق 
تکيه کرده باشد.

از  يکى  بر  گاه،  بسا  چه  است،  نهى  مورد  که  رأى«  به  »تفسير  که  اين  سخن  خلاصۀ 

امّّا، هيچ رابطه‌اى با قضيّّه »تدبّّر« در قرآن و فهم  احتمالات سه گانه ياد شده صدق کند، 
به سوى صراط مستقيم رهنمون مى گردد،  و  به هدايت مى‌رساند،  را  انسان  معانى آن، که 

ندارد2.
پيشين  آيات  در  که  چنان  است،  فرموده  »تدبّّر«  به  امر  خود،  قرآن کريم،  علاوه،  به 

خوانديم.

 وسائل الشيعة، 1/ 327، باب 39 از ابواب »طهارت«، ح 5. .1
 بر بىنياز ىاز احاديث تفسير ىپيامبر و اهل‌بيت نیست؛ زيرا ممکن است آن احاديث همانن دديگر قرائن موجود، 

ّ
 اين سخن دالّ .2

قرينه‌ها ىمنفصله‌ا ىتشکيل دهند، و دانستن آن‌ها ناگزير است، تا بستر مناسب ىجهت فهمک امل قرآن فراهم گردد؛ک ه البته اين مطلب 
به آن معنا نيستک ه بدون روايات نمىتوان قرآن را فهميد.
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»مفسّر« و شروطى که بايد واجد آن‌ها باشد *-3-2۲. 
ف بر شروط بسيارى است که بدون آن ها 

ّ
کار حوزه، »تفسير« به عنوان يک »علم« متوقّ

امکان ندارد تحقيق در قرآن به ثمر برسد، و مفسّّر در انجام وظيفه خويش موفّّق گردد. در 
عين حال، اين شروط را مى توان در چهار شرط ذيل خلاصه کرد:

در  يعنى  کند،  تفسير  و  مطالعه  اسلامى  ذهنيّّت  يک  با  را  قرآن  بايد  مفسّّر  اوّّل:  شرط 

چارچوب تفکّّر اسلامى؛ و تحقيقات خود را در تفسير قرآن کريم، همواره بر اين اساس استوار 
بدارد که قرآن کتاب هدايت الهى است، و براى راهنمايى انسان ها و سازندگى انسانيّّت به 
تأثير  تحت  روى،  به هيچ  الهى،  پديده عظيم  اين  و  است،  نازل شده  بهترين شيوه ممکن، 
عوامل و شرايط و فشارهاى مختلف، که دستاوردهاى بشرى در زمينه هاى مختلف معرفت 
انسانى تحت تأثير آن ها هستند، قرار نمى گيرد. زيرا، اين تنها پايه‌اى است که فهم قرآن و 

تفسير ظواهر آن را به شيوه صحيح ممکن مى سازد.
کتاب  کار مىبرد که هر  به  را  مقياس هايى  قرآن همان  در مطالعه  مفسّّر  که  وقتى  امّّا، 
طرز  اين  نتيجه  در  مى شود،  مقياس ها سنجيده  آن  با  بشرى  دستاورد  هر  و  ديگر  مکتب  و 
از استنتاج هاى خطا سر برمى آورد؛ وضعيتى  و  بزرگى دچار مى شود،  به اشتباهات  نگرش، 
همان  پرتو  در  را  قرآن  مستشرقان،  اين  زيرا،  مى‌دهد.  روى  بسيار  خاورشناسان  براى  که 
از پديده‌هاى موجود در جامعه  مقياس هايى مطالعه و بررسى مى‌کنند که هر پديده ديگرى 
اقتضاى  به  و  محيط‌اند  عوامل  تأثير  تحت  همه  پديده ها  آن  طبعاًً،  و  را؛  خود  زيست  محلّّ 

آن ها حالت مى گيرند.
به  قرآن  از  مفسّّر  که  مفهومى  زيرا،  مى کند.  ايجاب  علمى  موضع  ماهيت  را  شرط  اين 
بررسى  و  تفصيلات  فهم  براى  را  اساسى  قاعده  مى آورد  پديد  خود  براى  »کلّّ«  يک  عنوان 

س سرّّه
ّ
*   نوشتۀ شهي دصدر قدّ
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پايه صحيح و يک  بر يک  بايد  ناگزير  تفسير،  بنابراين،  جوانب مختلف آن تشکيل مى‌دهد. 
پايه‌ريزى  باشد،  داشته  همخوانى  اسلامى  تفکّّر  چارچوب  با  که  قرآن،  از  صحيح  مفهوم 
گردد، تا در نتيجه در راستاى شرح و تحليل آيات قرآنى رويکردى صحيح داشته باشد. امّّا، 
از قرآن، قرار  نادرست  برداشت و مفهوم  ارزيابى غلط و يک  پايه يک  بر  هنگامى که تفسير 
بگيرد، آن انحراف موجود در پايه و ريشه، بى ترديد بر تفصيلات نيز بازتاب خواهد داشت، و 

رويکرد بحث را در تحليل و استنتاج به انحراف مى کشاند.
اينک، بعضى از مثال هايى را مى آوريم که در آن ها ميزان تفاوت در رويکرد ميان مطالعه 
پديده  به عنوان يک  با مطالعه قرآن  الهى و کتاب هدايت مردم،  پديده  به عنوان يک  قرآن 
در جامعه بشرى که تحت تأثير آن است و با عوامل و تأثيرات آن در داد و ستد است، روشن 
در  مى گردد،  استوار  آن  پايه  بر  تفسير  که  قاعده‌اى  آن  چگونه  که  درمى يابيم  و  مى گردد؛ 

تفصيلات کار و روش هاى تحليل و استنتاج بازتاب پيدا مى کند.
در  که  رفتار  و شيوه هاى  عُُرف ها  از  معدودى  به  نسبت  قرآن  تقرير  و  پذيرش  مثال اوّّل: 

از يک  که  براى کسانى  است،  بوده  رايج  از طلوع خورشيد رسالت جديد  پيش  اعراب  ميان 
فرآورده ها  ديگر  مقياس هاى  با  را  قرآن  مى خواهند  و  کرده‌اند،  شروع  غلط  مبناى  و  قاعده 
بياورد که آن تقرير و  و دستاوردهاى زمينى تفسير کنند، ممکن است اين پندار را به وجود 
امّّا، وقتى که  پديد آمده است.  از جامعه‌اى است که در آن  تأثيرپذيرى قرآن  بيانگر  پذيرش 
براى  الهى  کتاب  يک  عنوان  به  را  قرآن کريم  کنيم،  شروع  صحيح  مبناى  و  قاعده  يک  از 
هدايت و سازندگى انسانيّّت بازمیشناسيم که مى خواهد فطرت پاک و پاکيزه انسان را به او 

بازگرداند، و او را به اهداف بزرگ و حقيقى، توجّّه دهد.
به درستى  نيز  را  قرآن  تقرير  آن  و مبناى صحيح، مى توانيم  قاعده  اين  بر اساس  حتّّى، 
بفهميم. براى کتاب هدايتى اين چنين، ضرورتى ندارد که همه اوصافى را که انسانيّّت پيش 
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از آن داشته است بر هم بزند. انسانيّّت هرچند فاسد و منحرف گردد و از راه فطرت و اهداف 
ً فاسد نمى گردد؛ بلکه معمولًاً بعضى جنبه هاى شايسته در  بزرگ و حقيقى خود دور شود، ک�لّاً

زندگى انسانى باقى مى ماند که فطرت انسان يا تجارب خوب انسان را بنماياند.
و  کند  تقرير  را  انسانى  زندگى  جنبه هاى  آن  از  بعضى  که  است  بوده  قرآن طبيعى  براى 
بپذيرد، و بيشتر جنبه هاى آن را در انقلاب و تغيير عظيمى که سامان داد، محکوم کند؛ و 
حتّّى آن مواردى را نيز که پذيرفته و تقرير کرده است، در چارچوب خاص خود قرارداده و با 

اصول خود مرتبط ساخته، و رابطه آن را با جاهليّّت و ريشه هاى آن قطع کرده است.
مثال دوّّم: حرکت مرحله‌اى و تدريجى قرآن کريم در مقام تشريع نيز، گاه براى کسانى که 

از يک قاعده و مبناى خطا شروع کرده‌اند دایر بر این که قائل به بشرى بودن قرآن شده‌اند، 
اين پندار را به وجود مى آورد که قرآن کريم، در مقام قانون گذارى پابه پاى حرکت جامعه‌اى 
که در آن ظهور کرده، پيش مى‌رفته است؛ در حالی که اين گرايش قرآن به حرکت تدريجى، 
به ماهيت آن برنامه سازندگى که قرآن در مقام اجراى آن است، مرتبط مى گردد. قرآن براى 
آن نازل نشده است که يک کتاب علمى باشد و علما آن را بخوانند و تدريس کنند؛ بلکه قرآن 
نازل شده است تا انسانيّّت را دگرگون سازد، و از نو بسازد، و بناى انسانيّّت را بر روى برترين 

پايه ها و بنيادها قرار دهد؛ و کار تغيير و انقلاب، تدريج گرايى را مى طلبد.
سوى  از  که  را  تمدّّن  مفاهيم  و  شرع  قوانين  از  بسيارى  قرآن کريم،  در  سوّّم:  مثال 

مى يابيم؛  است،  بوده  پذيرفته شده  نصرانيّّت،  و  يهوديّّت  مانند  پيشين  آسمانى  شريعت هاى 
که گاه، براى کسانى که قرآن را بر اساس يک مبنا و قاعده غلط مورد مطالعه قرارداده‌اند، 
اين پندار به وجود مى آيد که قرآن در اين ارتباط تحت تأثير اين اديان قرار گرفته است، و اين 
تأثيرپذيرى، نخست پيامبراکرم را توجيه کرده و سپس در خود قرآن نيز انعکاس يافته است. 
امّّا، واقع مطلب اين است که بر اساس يک مفهوم و برداشت صحيح از قرآن، قرآن نماينده 
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اسلام است. اسلام نيز امتداد رسالت هاى آسمانى و خاتم آن ها مىباشد، و طبيعى است که 
رسالت خاتم بر بسيارى از محتواهاى رسالت هاى آسمانى پيشين مشتمل بوده باشد، و در 
ضمن جنبه هايى را که با تغيير و تحوّّلات روانى و فکرى و اجتماعى مردم عصر و زمان نزول 
قرآن نسبت به زمان نزول اديان گذشته، سازگار نمى آيد، نسخ کند. زيرا، منبع و سرچشمه 
که  بگيريم  نظر  در  اگر  بويژه،  است؛  سبحان  خداوند  آن  و  است،  يکى  رسالت ها  اين  همه 

اسلام خود به اين وحدت منابع اديان ايمان دارد و آن را مورد تأکيد قرار مى‌دهد.
شرط دوّّم: پس از احراز سلامت و صحّّت قاعده اساسى در فهم و ارزيابى قرآن، بايد در 

شخص مفسّّر سطح بالايى از آشنايى با زبان عربى و نظام و اسلوب بيان آن موجود باشد؛ 
زيرا، قرآن مطابق اين نظام آمده است، و اگر نزد ما، تصويرى از نظام عمومى زبان عربى 
آشنايى  نيازمند  مفسّّر  بنابراين،  بگيريم.  اختيار  در  را  قرآن  معانى  توانست  نخواهيم  نباشد، 
با علم نحو و صرف و معانى و بيان و ديگر علوم عربى است، و قدر لازم از واجد بودن اين 
متفاوت  بپردازد،  آن ها  به  مى خواهد  قرآن  در  مفسّّر  که  مختلفى  جنبه هاى  به  بسته  شرط، 
مى گردد. مثلًاً، وقتى مفسّّر مى خواهد »فقه القرآن« را مطالعه کند، به آن درجه‌اى که مفسّّر 
به هنگام مطالعه فنّّ داستان سرايى در قرآن يا مجاز در قرآن نياز دارد، احتياج به تعمّّق در 

اسرار زبان عربى ندارد.
با قرآن درآميزد. منظور  تا بالاترين درجه ممکن،  بايد ناگزير بکوشد  شرط سوّّم: مفسّّر 

ما از آميختن با قرآن اين است که نصّّ قرآنى را بخواند و مطالعه کند، و معناى آن را الهام 
نشده  گرفته  الهام  قرآن  خود  از  که  معيّّن  رويکردى  از  قبلى  قيد  هيچ  که  آن  بدون  بگيرد، 
تفسير خود  در  که مى‌خواهند  مذاهب  ارباب  از  بسيارى  که  بگيرد؛ همچنان  به خود  باشد، 
قرآن  نصّّ  از مطالعه  آنان  تابع عقايد خودشان گردانند، چنين مى کنند. هدف  را  قرآن  نصّّ 
اين نيست که رويکرد آن را کشف کنند؛ بلکه مى خواهند رويکرد مذهبى و گروهى خودشان 
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را بر بيان قرآن تحميل نمايند، و لذا پيوسته مى کوشند تا آيات قرآنى را در چارچوب عقيدتى 
خاص خود بفهمند. اين »تفسير« نيست، بلکه کوششى است در راستاى توجيه يک مذهب 

و يک نظريّّه، و تطبيق دادن آن با نصّّ قرآنى.
به اين جهت، يکى از مهمترين شروط مفسّّر اين است که به آن درجه رسيده باشد که 
بتواند با قرآن در آميزد، و خود قرآن را قاعده و مبنايى براى پديد آوردن هر چارچوب نظرى 
و نگرشی قراردهد، نه آن که رويکرد مذهبى و نظرى خويش را که از پيش مشخّّص و معيّّن 

ساخته است، قاعده و مبنايى براى فهم قرآن گرداند.
شرط چهارم: مفسّّر ناگزير بايد يک طرح و برنامه عمومى براى تفسير خود داشته باشد، 

همچنين،  کند؛  مشخّّص  و  معيّّن  را  خود  تفسير  شيوه  علمى،  کوشش  روى  از  آن  در  که 
مسائلى را که براى اثبات و استدلال به کار خواهد برد، و ميزان اعتماد خود بر ظهور لفظ 
و نصوص سنّّت، و بر اخبار آحاد، و نيز بر قرائن عقلى در تفسير نصّّ قرآن معلوم گردانيده 
متعدّّد  نگرش هاى  و  علمى  نظرهاى  اختلاف  مسائل  و  امور  اين  از  هريک  در  زيرا،  باشد؛ 
وجود دارد؛ و دست‌اندرکار تفسير شدن بدون بررسى دقيق آن اختلاف نظرهاى علما، امکان 
معيّّن  و  مشخّّص  نگرش هايى  با  تحقيق،  و  مطالعه  اين  از  بايد  مفسّّر  نهايت،  در  و  ندارد؛ 
وى  تفسير  که  کند  معلوم  و  دهد،  تشکيل  او  براى  را  عمومى  برنامه  يک  که  بيايد،  بيرون 
به  تفسير  در  علمى  نظرهاى  اختلاف  اين  که  آن جا  از  و  کرد؛  خواهد  سير  مسيرى  چه  در 
به هنگام طرّّاحى  مفسّّر،  بر  مربوط مى شوند،  غيره  و  رجال  و  و کلام  اصول  از  گوشه هايى 
برنامه تفسيرى‌اش، لازم است آن اختلاف نظرها را به تفصيل مطالعه کند، تا حضور ذهن و 

اشراف کافى بر دستاوردهاى آن علوم به دست آورد.
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تفسیر در عصر رسول اکرم*-33. 

فهم اجمالی قوم عرب از قرآن‌کریم-3-3۱. 
»اعجاز«  سطح  در  و  بى همتا،  عربى،  اديّّبات  و  زبان  در  بيانش  اسلوب  در  قرآن کريم 
تعبير  و شيوه هاى  قواعد  بر  و منطبق  زبان عربى،  نظام عمومى  اين همه، موافق  با  است؛ 
پايه،  بر همين  میکند.  فنون سخنورى عمل  در  عرب  عمومى  ذوق  با  همراه  و  زبان،  اين 
همين  به  و  بودند،  برخوردار  قرآن  اجمالى  فهم  از  عموم،  طور  به  قرآنى،  وحى  معاصران 
خاطر، بيان قرآنى دل هاى مشرکان را مجذوب مى کرد، و روزنه دل هاى آنان را به سوى نور 
مى گشود، و بسيار اتفاق مى‌افتاد که اشخاصى که در معرض استجابت دعوت اسلام بودند 
و همين که آياتى از کلام الله مجيد مى شنيدند، خداوند به آن ها شرح صدر و آمادگى لازم 

براى پذيرش اسلام را عطا مى فرمود. 
و  عظيم  تأثير  اين  قرآن  که  نداشت  امکان  نبود،  کار  در  قرآن  از  کلّّى  اجمالى  فهم  اگر 
خوى  جاهليّّت  تاريکى هاى  با  و  زيسته  جاهليّّت  محيط  در  که  افرادى  نفوس  در  را  سريع 

س سرّّه
ّ
 نوشته شهي دصدر قدّ *
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وحى،  معاصران  که  نيست  معنا  آن  به  روى،  هيچ  به  اين،  امّّا،  باشد.  داشته  بودند،  گرفته 
ترکيبات  و  مفردات  حوزه  در  فراگيرى  و  شامل  و  کامل  فهم  قرآن  تمامى  از  زمان،  آن  در 
داشتند، به گونه‌اى که به آنان اين امکان را بدهد که مدلول لفظى تمامى کلمات و جملات 
در  ابن خلدون  که  چنان  گردانند.  مشخّّص  خود  برای  قرآن کريم  در  را  مطالب  و  عبارات  و 
مقدّّمه خود پنداشته است که »قرآن به زبان قوم عرب نازل شد و مطابق شيوه هاى بلاغت 
ترکيباتش،  و  مفردات  از  اعم  را  آن  معانى  و  مى فهميدند  را  قرآن  همگى  بنابراين،  ايشان؛ 

درمى يافتند«.
نزول قرآن به زبان قوم عرب و مطابق شيوه هاى بلاغت عربى به تنهايى نمى تواند دليل 
از  اعمّّ  را  قرآن  معانى  و  مى فهميده‌اند،  را  قرآن  عموم،  طور  به  عرب،  قوم  که  باشد  آن  بر 
مفردات و ترکيبات آن در مى يافته‌اند، و همه مدلولات الفاظ قرآنى را اعمّّ از احکام و مفاهيم 
درک مى کرده‌اند؛ زيرا، صرفاًً اين که شخص از اهل يک زبان معيّّن باشد، به آن معنا نیست 
که آشنايى گسترده‌ای با آن زبان، و اطّّلاع فراگيری از آن زبان داشته باشد، و اين که همۀ 
مفردات و شيوه هاى تعبير و بيان را در آن زبان بداند، و فنون مختلف سخنورى در آن زبان 
زندگى  در  که  اندازه‌اى  به  زبان  آن  از  که وى  بود  معنا خواهد  اين  به  تنها  بلکه  بشناسد؛  را 

روزمرّّه‌اش دخيل است، درک و فهم دارد.
علاوه  نيست.  لغوى  معلومات  بر  ف 

ّ
متوقّ تنها  سخن،  فراگيرى  و  فهم  ديگر،  سوى  از 

بر آن، بر استعداد فکرى خاص، و ورزيدگى عقلانى متناسب با سطح کلام و نوع معانى و 
ف خواهدبود. براى قوم عرب که در آن 

ّ
نيز متوقّ بيان آن است  مفاهيمى که کلام در مقام 

روزگاران، از پايين تا بالا، در يک زندگانى جاهلى به سر مىبردند، و تجسّّمى از يک ميراث 
فرهنگى جاهل بودند که بر همه زواياى زندگانى آنان طىّّ قرن هاى متمادى چيره گشته بود، 
طبيعى به نظر مى‌رسيد که هنگام ورود به حوزۀ اسلام، ناگهان و خود به خود، يک ارتقاى 
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ذهنى و روحانى برايشان پيش نيايد، آن هم در سطحى که به آنان اجازه دهد که مدلولات 
الفاظ را يکجا فرا گيرند، و تمامى معانى کتاب کريم را که براى ويران‌سازى و ريشه کن کردن 
فرهنگ جاهليّّت آمده بود، و مى خواست انسان و انسانيّّت را از نو بسازد، بى‌درنگ دريابند.

نمیکند  کفايت  اين  تنها  قرآن کريم،  فهم  کار  در  که  مى‌دانيم  ما  سوى،  ديگر  از  نيز، 
مطلب  اين  فهم  غالباًً  بلکه  بگذرانيم،  نظر  از  را  قرآنى  مطلب  يک  يا  قرآنى  جمله  يک  که 
يا  مقايسه شود،  در کتاب کريم  ديگر  و مطالب  با جملات  که  آن است  نيازمند  آن جمله  يا 
شرايط و اوضاع درگير با آن مطلب و بيان مشخّّص گردد؛ و اين مطالعه مقايسه‌اى، ذوق و 
ترتيب،  اين  با  لغوى ساده مى طلبد.  از فهم  فراتر  آمادگى فکرى بخصوصى،  و  ويژه  قريحه 
درمى يابيم که به حکم سير طبيعى وقايع و حوادث و تاريخ دوران جاهليّّت، عرب زبانان هم 
به حکم  تنها  به طور عموم،  و  داشته‌اند،  قرآن کريم  از  اجمالى  فهم  يک  تنها  قرآن،  روزگار 
عرب زبان بودن، به هيچ وجه، يک فهم تفصيلى از قرآن که همه مفردات و ترکيبات آن را 

فراگير باشد، نداشته‌اند.

شواهد فقدان فهم تفصيلى قرآن در نزد قوم عرب‌-3-3۲. 
اين برداشت فوق که از سير طبيعى حوادث و وقايع در دوران نزول قرآن داشتيم، مورد 
دلالت  آن  بر  همگى  که  گزارش هایی  است؛  فراوان  سرگذشت هاى  و  روايات  تأييد  و  تأکيد 
دارند که هم روزگاران رسول خدا بسيار مى شد که بيان قرآن را در نمى‌يافتند و معناى آن را 
از مفردات  يکى  و معناى  قرآنى  از مدلول يک کلمه  بود که  آن  به خاطر  گاه  نمى فهميدند. 
قرآن از نظر لغوى بى‌اطّّلاع بودند؛ و گاه به خاطر آن بود که آن آمادگى فکرى لازم را که به 
آنان امکان فهم کامل مدلول عبارات قرآنى را بدهد، نداشتند؛ و گاه نيز به خاطر آن بود که 
آن عبارت يا آن مطلب قرآنى را از قضايا و مسائلى که به هنگام فهم آن بايد در نظر گرفته 
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مى شد، جدا مى ساختند1.
برخى از اين روايات و سرگذشت ها را ذيلا ملاحظه مى کنيد.

از حاکم در مستدرک روايت شده است که انس گفت: روزى عمر در ميان اصحاب ● 
خويش نشسته بود و اين آيات را تلاوت کرد: »فأنبنتا فيها حبّاً، و عنباً و قضباً، و زيتوناً و 
نخلًًا، و حدائق غلباً، و فاکهةً و أبّاً« )عبس،۲۷ تا ۳۱(؛ آن‌گاه گفت: اين‌ها همه را فهميديم و 

دريافتيم؛ امّا، »اَبّ« چيست؟ انس مى‌گويد: در آن حال، عمر چوبدستى کوچکى در دست 
داشت که آن را به زمين مى‌زد. گفت: اين، به جان خدا سوگند )لَعمرُالله(، عين تکلّف است! 
که  را  هرآنچه  و  کنيد،  و عمل  برگيريد  کرده‌اند،  بيان  براى شما  که  را  هرآنچه  الناس،  ايّها 

درنيافتيد، به صاحبش واگذاريد )فکِلوهُ الىٰ ربّه(.
نيز مروى است که عمر بر سر منبر بود و اين آيهٔ شريفه را قرائت کرد: »أو يأخذهم ● 

ف« را به پرسش گذاشت. مردى از هذيل  فٍ ...« )نحل،۴۷(، آن‌گاه معناى »تخوُّ عل‌ى تخوُّ

گفت: »تخوّف« به زبان ما »تنقّص« است؛ يعنى، کاهش تدريجى.
از ابن‌عبّاس نيز رسيده است که گفت: من نمى‌دانستم »فاطرالسماوات« چيست، تا ● 

آن که روزى دو تن اعرابى نزد من آمدند و بر سر يک چاه نزاع داشتند. يکى از آن دو گفت: 
»انا فَطرتُها«، منظورش اين بود که »انا ابتدأتُها«، يعنى، در آغاز کار من آن را حفر کرده‌ام.

همچنين، در تفسير طبرى از او آورده است که از ابو الجلد معناى کلمه »برق« را در ● 
آيه 12 سوره رعد پرسيد، و او به وى پاسخ داد که در اينجا، به معناى »باران« است.

در تفسير طبرى آمده است که عمر روزى از اطرافيانش درباره اين آیۀ شريفه سؤال ● 
کرد: »ايودّ أحدکم أن تکون له جنّة من نخيل و أعناب ...« )بقره،۲۶۶( ، پاسخ هيچ کس براى 
اميرالمؤمنين،  يا  بود، گفت:  ايستاده  او  پشت سر  که  ابن‌عبّاس  که  آن  تا  نيفتاد؛  مقبول  او 

س سرّّه، صحيح بخارى. مستدرک حاکم 
ّ
 شواه دفراوان ىبر اين حقيقت، درک تب حديث و تفسير، مانن دمجمع البيان طبرس ىقدّ .1

ف(.
ّ
نيشابور ىو مانن دآن موجود است )مؤلّ
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من در درون خود از اين آيه چيزی مى‌يابم. عمر به او روى کرد و گفت: بيا اينجا. چرا خود 
مَثَلى است که خداوند عزّوجل زده و فرموده  اين  ابن‌عبّاس گفت:  را کوچک مى‌شمرى؟! 
اهل  و  خير  اهل  که يک عمر عملش عمل  دارد  از شما چنين دوست  يک  آيا هيچ  است: 
به  را  عمرش  که  است  آن  نيازمند  هميشه  از  بيش  که  هنگامى  آن‌گاه  باشد،  بوده  سعادت 
عمل نيک ختم کند در زمانى که عمرش فنا شده، و اجلش فرا رسيده است، آن عمر سراسر 
عمل نيک را با عملى از اعمال اهل شقاوت ختم کند، و همه آن اعمال نيک را تباه گرداند 

و آتش بزند، در حالى که بيش از هميشه به آن‌ها نيازمند است؟
آيهٔ شريفه را نفهميده بود: »... و ●  بخارى آورده است که عدىّ بن حاتم معناى اين 

کلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...« )بقره،۱۸۷(، و 

نيمه مى‌رسيد،  به  و چون شب  برداشت،  و سياه  دو طناب سفيد  آن‌جا کشيد که  به  کارش 
بامداد فرا رسيد، تجربه  از يکديگر متمايز نشدند. وقتى  امّا،  پيوسته به آن دو مى‌نگريست؛ 

خويش را براى حضرت رسول‌اکرم بازگفت، و آن حضرت مراد از آيه را به او فهمانيدند.
عمر ●  بر  جارود  بود.  گردانيده  بحرين  والى  را  مظعون  بن  قدامة  عمر،  که  آورده‌اند 

تا مست گرديد. عمر گفت: چه کسى بر آنچه  وارد شد و گفت: قدامه آن‌قدر شراب نوشيد 
تازيانه خواهم  را  تو  ابو هريره. عمر گفت: اى قدامه،  تو مى‌گويى گواه است؟ جارود گفت: 
زد! قدامه گفت: به خدا سوگند، که اگر شراب نيز نوشيده بودم، چنان که مى‌گويند، تو حق 
نداشتى مرا تازيانه بزنى. عمر گفت: چرا؟ قدامه گفت: زيرا خداوند مى‌فرمايد: »ليس على 
الّذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقّوا و آمنوا و عملوا الصّالحات ثمّ اتقّوا 

و آمنوا ثمّ اتقّوا و أحسنوا ...« )مائده،۹۳(؛ من نيز از اهل ايمان و عمل صالح و تقوا و احسان 

هستم، در رکاب رسول‌خدا بدر و احد و خندق و ديگر جبهه‌هاى جنگ را درک کرده‌ام. عمر 
گفت: هيچ يک از شما پاسخى به وى نمى‌دهد؟! ابن‌عبّاس گفت: اين آيات در مقامى نازل 
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شده‌اند که عذرخواه خطاى درگذشتگان باشند و حجّت براى بازماندگان. زيرا، خداوند در آیۀ 
دیگری مى‌فرمايد: »يا أيهّا الّذين آمنوا إنمّا الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من 

عمل الشيطان فاجنتبوه ...« )مائده،۹۰(. عمر گفت: راست گفتى.

اين رديوادها همه بر آن دلالت دارند که بعضى از صحابه بسيار مى شده است که قرآن را 

خود به خود و بى‌درنگ نمى فهميده‌اند، و براى فهم قرآن به پرسش و گفتگو نياز داشته‌اند؛  
گاه به خاطر آن که از مدلول لغوى يک کلمه بى‌اطّّلاع بوده‌اند، چنان که در سرگذشت هاى 
و معانى  از نظر فکرى در سطح اغراض و مقاصد  به خاطر آن که  و گاه  اوّّل ديديم؛  دسته 
قرآن نبوده‌اند، چنان که در رويدادهاى دسته دوم ديديم. گاه نيز، به خاطر نگرش تفکيکى 
آيهٔٔ شريفه گرفتار کرده  به آيه‌اى از قرآن کريم بود که قدامة بن مظعون را به فهم غلطى از 

بود، چنان که در روايات دسته سوم ديديم.
اينک، مى توانيم بر آنچه گذشت، يک نکته ديگر را نيز بيفزاييم، و آن اين که گاه آيه از 

نظر لغوى در سطح معلومات شخص هست، ولى با وجود اين، به هنگام کوشش براى درک 
و فراگيرى معنا، همچنان نيازمند گفتگو و پرسش است، تا بتواند آن مصداقى را که مدلول 

لفظ در آن مجسّّم و متعيّّن مى شود، پيدا کند.
آيهٔٔ شريفه: »و الفجر، و ليالٍٍ عشر« )فجر،۱و۲(؛ طبيعى بوده  به عنوان نمونه، در اين 
است که همگى صحابه، به حکم خاستگاه عربى خود، معناى کلمه »ليال« )شبها( و معناى 
کلمه »عشر« )دهگانه( را بفهمند؛ امّّا، از اين پس نوبت به بازشناسى مصداق مى‌رسد و اين 
در  اند؟ همچنين،  کدام  است،  فرموده  اشاره  اينجا  در  متعال  که خداوند  »ليالى عشر«  که 
آياتى مانند »و العاديات ضبحاًً« )عادیات،۱(؛ »و الذاريات ذرواًً« )ذاریات،۱(؛ که دانستن 

لغت به تنهايى در اين زمينه ها کفايت نمیکند.
به اين ترتيب، نتيجه مى گيريم که مسلمانان در عصر حضرت رسول‌اکرم، فهم تفصيلى 
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به  قرآنى  عبارات  فهم  براى  بلکه،  است؛  نبوده  ميسّّر  برايشان  عموم،  طور  به  قرآن کريم، 
پرسش و کاوش و گفتگو و روشنگرى جداگانه و یبشتری نياز داشته‌اند.

نقش رسول‌خدا در تفسير قرآن-3-3۳. 
اين طبيعى بوده است که رسول‌اعظم در عرصۀ تفسير قرآن نقش پيشوا و پيشتاز را ايفا 
و  مى پرداختند،  قرآن  متن  شرح  به  که  بودند  قرآن  مفسّّر  نخستين  حضرت  آن  و  بفرمايند؛ 
اهداف آن را آشکار مى ساختند، و مردمان را به فراخور قابليّّت ها و استعدادهايى که داشتند، 
فهم  مسير  در  مسلمانان  که  را  دشواریهايى  و  مى ساختند،  نزديک  قرآن  معارف  سطح  به 
متن پربرکت قرآن کريم داشتند، از ميان برمى‌داشتند، و داده ها و گفته ها و احکام و مفاهيم 
به  پيامبراکرم  معيّّن مى‌ساختند.  و  مسلمانان مشتبه مى گرديد، مشخّّص  براى  که  را  قرآنى 
عنوان صاحب رسالت، و گيرنده وحى الهى، براى اين مأموريت نيز مانند ديگر مأموريت هاى 
حضرت  آن  براى  را  قرآن  بيان  و  حفظ  متعال  خداوند  و  بود،  شده  آماده  رسالت  و  دعوت 
بر عهده گرفته بود: »إنّّ علينا جمعه و قرآنه. فإذا قرأناه فاتّبّع قرآنه. ثمّّ إنّّ علينا بيانه« 

)قیامت،۱۷ تا ۱۹(.
به هر روى، مسلمانان در ارتباط با نقش پيشوايى و پيشتازى نبيّّ اعظم، به عنوان »مفسّّر 
و  قرآنى  مفاهيم  اجراى  ميدان  در  حضرت  آن  پيشتاز  و  پيشرو  نقش  کنار  در  قرآن«  اوّّل 
امّّا،  ندارند؛  نظر  اختلاف  يکديگر  با  زندگى،  و  آفرينش  به  نسبت  قرآن  کلّّى  ديدگاه  تثبيت 
از  قرآن  تفسير  ميزان  و  حدود  پيرامون  مى شود،  مطرح  ارتباط  اين  در  معمولًاً  که  پرسشى 
همه  حضرت  آن  که  گونه‌اى  به  است،  فراگرفته  را  قرآن  همه  آيا  است:  رسول‌اعظم  سوى 
آيات قرآنى را به طور فراگيرى تفسير کرده باشند؟ يا آن که برتفسیر بخشى از قرآن بسنده 
دچار  آن ها  فهم  در  صحابه  که  مى پرداخته‌اند  آياتى  به  تنها  پيامبراکرم  که  آن  يا  کرده‌اند؟ 

اشکال شده و از آن حضرت سؤال مى کرده‌اند؟
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نکرده‌اند.  تفسير  را  قرآنى  آيات  از  معدودى  تعداد  جز  پيامبراکرم  که  معتقدند  بعضى 
صاحبان اين نظريّّه به رواياتى استناد مى کنند که حاکى از نفى اين مطلب‌اند که رسول خدا 
همه قرآن را به صورت فراگير تفسير فرموده باشند؛ و در رأس اين گروه، سيوطى قرار دارد.1 
اين که رسول خدا  بر  آورده است، مبنى  از عايشه  زّّبار  اين روايات، روايتى است که  از جمله 

قرآن را تفسير نفرمودند ... مگر آياتى معدود و انگشت شمار ...«2.
حجم  زيرا  است.  مشهود  واقعيّّت  و  حوادث،  طبيعى  سير  نظريّّه  اين  مؤيّّد  مهمترين 
اندک احاديث صحيح نبوى صلّّى الله عليه و آله در حوزه تفسير قرآن، نشانگر آن است که 
فراگير  و  گسترده  تفسير  يک  را  قرآنى  آيات  همۀ  عموم،  طور  به  براى صحابه،  حضرت  آن 
نفرموده‌اند، وگرنه، روايات صحابه از آن حضرت در اين زمينه بسيار مىبود، و اين طور نبود 
که ببينيم گروه کثيرى از صحابه حتّّى بزرگان ايشان، در معناى آيه‌اى از قرآن سرگردانند، يا 
معناى کلمه‌اى را در قرآن نمى‌دانند، و حتّّى مدلول لفظى متن قرآن را نيز در ذهن خويش 
نمى يابند، يا آن که پيام مستقيم آيه را که هدف از نزول آن است، بازنمى شناسند، چنان که 

در روايات و سرگذشت هاى پيشين ديديم.
از قرآن و حديث و  نيز  ادلّّه و شواهد ديگرى  ادلّّه و شواهد،  اين  برابر  در عين حال، در 
شامل  و  کامل  تفسير  به  اقدام  پيامبراکرم  که  دارند  مطلب  اين  به  اشاره  که  موجودند  تاريخ 
آيۀ  اين  دلائل،  و  شواهد  آن  طليعه  در  شايد  و  فرموده‌اند،  قرآن کريم  سور  و  آيات  سراسر 
شريفه باشد: »کما أرسلنا فيکم رسولًاً منکم، يتلوا عليکم آياتنا، و يکّزّيکم، و يعلّّمکم الکتاب و 
الحکمة، و يعلّّمکم ما لم تکونوا تعلمون‌« )بقره،۱۵۱(؛ و نيز اين آيۀ شريفه: »... و أنزلنا إليک 

الذّّکر لتبيّّن للنّّاس ما نزّّل إليهم و لعلّّهم يتفکّّرون« )نحل،۴۴(.

از زاويه ديگرى، جز زاويه سابق که در  همان سير طبيعى حوادث و وقايع را، وقتى که 

 الاتقان ف ىعلوم القرآن، 4/ 196، 200، سيوطى، چاپ دوم، انتشارات رضى- بيدار. .1
 التفسير و المفسّّرون، 1/ 51، ذهبى، دار الکتب الحديثة. .2
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اين که  بر  دارند  قرار دهيم، دلالت کافى  تأمّّل  نگريستيم، مورد  آن  به  اوّّل  نظريه  چارچوب 
پيامبراکرم قرآن را به طور کامل و شامل تفسير فرموده‌اند. زيرا، ديديم که از يک سوى، فهم 
اجمالى قرآن، براى آن که صحابه قرآن را به طور دقيق و فراگير بفهمند، کافى نبود، و اين 
که صحابه غالبا خود عرب زبان بودند، يک تضمين کافى براى فراگيرى و درک کامل متن 
و شرح و فهم و درک معانى و معارف قرآن نبود؛ از ديگرسوى نيز، ما مى‌دانيم که قرآن در 
و  عبادات  در  که  مذهبى  سرودهايى  و  آهنگ ها  يا  ادبى  متن  يک  تنها  مسلمانان،  زندگانى 
مراسم به ترتيل خوانده شود، نبود؛ بلکه براى آنان کتابى بود که به منظور بيرون کشانيدن 
مردمان از ظلمات و پيش بردن آنان به سوى نور، و تزکيه آنان و فرهنگ مدار نمودن آنان 
فرد  گاه  آ و  و سازندگى شخصيت اسلامى  ايشان،  و درک  برکشيدن سطوح مختلف فهم  و 

مسلمان و خانواده و جامعه اسلامى، نازل شده بود.
پرواضح است که اين نقش عظيم را قرآن کريم هرگز نمى توانسته است به صورت کامل 

و شامل ايفا کند، مگر اين که فهم کامل و شاملى از قرآن در اختيار مسلمانان بوده باشد، 
در  قرآن  مصطلحات  و  معارف  و  مفاهيم  با  و  رسيده،  قرآن  معانى  و  اهداف  به  مسلمانان  و 

باشند. آميخته 
این نیز بدیهی است، اگر قرآن بدون آن که توسط مقام رسالت تفسير شود، رها مى شد، 
از سوى مسلمانان کتاب خدا در چارچوب افکار آن روز آنان، و در سطح ذهنيّّت و فرهنگى 
رسوبات  تمامى  و  مى شد،  فهميده  داشتند،  روزگاران  آن  در  مردمان  ديگر  و  مسلمانان  که 
اذهان مسلمانان  بر  باستانى، که همچنان  پيشين  و ذهنيّّت هاى  تمدّّن جاهلى،  و  فرهنگ 

حاکميّّت داشتند، در تفسير قرآن ميدان‌دار مى شدند.
چنان که مى بينيد، ما در اين بحث، خود را در برابر تناقض بيان اين دو نظريّّه مى يابيم، که 

هريک از آن دو، شواهد و مؤيّّدات خود را دارد؛ و اين تناقض، نيازمند حلّّ است؛ و چه بسا، 
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يک حلّّ منطقى، نزديک به قبول تر از اين نظريّّه نيابيم که بگوييم: پيامبراکرم قرآن کريم را 
در دو سطح تفسير فرموده‌اند؛ در سطح عموم، آن حضرت، قرآن را در حدود نياز، و برحسب 
قرآن  سور  و  آيات  تمام  دربرگيرنده  لزوماًً  که  فرموده‌اند،  تفسير  عملى،  و  عينى  رويدادهاى 
نبوده است؛ در سطح خواص نيز، آن حضرت قرآن را به طور شامل و کامل تفسير کرده‌اند، 
به منظور آن که افرادى را پديد آورند که بتوانند حامل ميراث قرآن شوند، و آن چنان به طور 
قرآن  فهم  در  امّّت  مرجع  بعدها  که  بدهد  را  امکان  اين  آنان  به  که  درآميزند  قرآن  با  مطلق 
باشند، و نيز حضور و وجود آن افراد تضمينى کافى باشد براى آن که امّّت اسلامى در مسير 
رسوبات  و  پيشين،  ذهنيّّت هاى  و  بخصوص،  فکرى  چارچوب هاى  تأثير  تحت  قرآن  فهم 
با سير  اين چنين لحاظ مى کنيم، مىبينيم که  را  جاهليّّت قرارنگيرند. وقتى که ما موقعيت 

طبيعى وقايع و حوادث و سيره و تاريخ و غيره از هر جهت هماهنگى دارد.
اندک بودن احاديث صحيح نبوي که صحابه از آن حضرت در تفسير قرآن نقل کرده‌اند، 
بدان جهت است که تفسير پيامبراکرم در سطح عموم، به تمامى آيات و سور قرآن نپرداخته، 
بلکه منحصر به مقدار مورد نياز در عمل بوده است. مسئوليّّت دیگر پيامبراکرم را داير بر اين 
که فهم صحيح امّّت را از قرآن، به نحوى، تضمين کند و حريم آن را از انحراف مصون نگاه 
دارد، تفسير قرآن در سطح خواص، که پيامبراکرم پيوسته به آن مى پرداختند، پاسخگو بوده 
اين سطح خواص در تفسير قرآن در کار  ناگزير مبیایست  ياد شده،  است، و براى تضمين 
مىبود. تفسير در سطح عموم براى پديد آمدن اين تضمين کافى نبود، حتّّى اگر تفسير قرآن 
در آن سطح به طور فراگير انجام مى شد؛ زيرا، در آن صورت، تفسير قرآن متفرّّق و پراکنده 
مى شد و آن درآميختن مطلق با قرآن، که شرط ضرورى براى حمل امانت قرآن است، براى 
تعدادى از مسلمانان دست نمى‌داد. همين برنامه در جنبه هاى مختلف فکرى رسالت، اعمّّ 

از تفسير و فقه و غيره نيز بايد دنبال مى شد.
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مرجعيّت فکرى اهل‌بيت‌-3-3۴. 
اين حلّّ منطقى که ما براى حلّّ تناقض ياد شده پيش نهاديم، مورد تأييد نصوص متعدّّد 
و متواتر است، مبنى بر اين که حضرت رسول‌اکرم اصل مرجعيّّت اهلبيت را در حوزه هاى 
زمينه هاى  در  که  نيز  ويژه‌اى  تفصيلات  فرموده‌اند.  تثبيت  رسالت  علمى  و  فکرى  مختلف 
تفسير و فقه و غيره نزد اهلبيت موجود بوده، و آن ها را از پيامبراکرم فراگرفته بوده‌اند، تأييد 

ديگرى بر بيان مذکور است.
نصوصى که اصل مرجعيّّت اهلبيت را در جنبه هاى فکرى و علمى رسالت مورد تأکيد 

قرار مى‌دهند، بسيارند، که در اينجا چند نمونه از آن ها را مى آوريم.
به  را  آن  ما  و  است.  شده  نقل  متعدّّد  و  مختلف  متون  در  که  ثقلين؛  حديث  اوّّل:  نصّّ 

روايت ترمذى در صحيح به سند خود از اعمش از عطيّّه از ابوسعيد، و نيز از همو از حبيب 
بن ابى ثابت از زيد بن ارقم مى آوريم، که آن دو گفتند: رسول خدا فرمودند: »انّّي تارک فيکم 
وا بعىد، احدهما اعظم من الآخر:ک تاب الله حبل ممدود من 

ّ
ما ان تمسّّکتم بهما لن تضلّ

السماء ال ىالارض؛ و عترت ىاهل‌بيتى؛ و لن يفترقا حتّّ ىيردا عليّّ الحوض، فانظرواک يف 

فيهما«1. فون ي تخلّّ
از  خود  سند  به  الصحيحين  مستدرک  در  نيشابورى  حاکم  »امان«؛  حديث  دوّّم:  نصّّ 

ابن عبّّاس روايت کرده است که وى گفت: رسول خدا فرمودند: »النجوم امانٌٌ لاهل الارض 
من الغرق، و اهل بيتى امان لامّّتى من الاختلاف؛ فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا 

 صحيح ترمذى، 2/ 308. حديث ثقلين به اسناد و طرق عديده از جمع ىاز صحابه و تابعين مانن دزي دبن ارقم و زي دبن ثابت و اب و .1
د نقل 

ّ
سعي دخدر ىو حذيفة بن اسي دغفار ىو عل ىبن اب ىطالب و ابوهريره روايت شده است. همچنین، اين حديث با عبارات متعدّ

شده است؛ چنانک ه ترمذ ىو مسلم در صحيحين، حاکم در مستدرک الصحيحين احم دبن حنبل در مسن دخود، اب ونعيم در حلية 
الاولياء، هيثم ىدر مجمع، ابن حجر در صواعق خود، متّّق ىدرک نز العمّّال. طبران ىدر معجمک بير، ابن اثير جزر ىدر اس دالغابة، ابن 
جرير در تهذيب الآثار، خطيب بغداد ىدر تاريخ بغداد و بسيار ىديگر، روايتک رده‌اند. سمهودى، بنا به نقل مناو ىاز و ىدرک تاب 
فيض القدير، گويد: در اين باب بيش از بيست تن صحاب ىنام برده شده‌اند. ابن حجر در صواعق خود گويد: اين حديث دارا ىطرق 
فراوان ىاست از بيست و چن دصحابى،ک ه ما را نياز ىبه بسط آن‌ها نيست. رجوعک ني دبه: فضائل الخمسة ف ىالصّّحاح السّّتّّة و غيرها 

منک تب اهل السّّنّّة، 20/ 52- 60.
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حزب ابليس«. حاکم نيشابورى گفته است: اين حديث صحيح الاسناد است؛ چنان که ابن 
حجر در کتاب صواعق خويش آن را آورده و صحيح دانسته است.1

نیز  ديگران  و  کرده،  روايت  مستدرک  در  نيشابورى  حاکم  »سفينه«؛  حديث  نصّّ سوّّم: 

فراوان در جاهاى ديگر آورده‌اند که پيامبراکرم مى فرمودند: »مثل اهل بيتي کََمََثل سفينة نوح، 
ف عنها غرق«2.

ّ
من رکبها نجا و من تخلّ

نصّّ چهارم: حديث »حقّّ«؛ ترمذى در صحيح خود از پيامبراکرم روايت کرده است که 

دِِر الحقّّ معه حيث دار«3. اين حديث با مضمون 
َ
، اللهمََّ اَ

ً
آن حضرت فرمودند: »رحم الله عليّّاً

يفترقا حتّّى يردا علىّّ  الحقّّ مع عليّّ، و لن  الحقّّ، و  »علىٌٌّ مع  است:  شده  نقل  نيز  ديگرى 
الحوض يوم القيامة«4.

نصّّ پنجم: حديث »قرآن«؛ حاکم نيشابورى در مستدرک و ديگران آورده‌اند که پيامبراکرم 

فرمودند: »عليٌٌّ مع القرآن و القرآن مع عليّّ، و لن يفترقا حتّّ ىيردا علىّّ الحوض«5.
که  کرده‌اند  روايت  ديگران  و  خود  صحيح  در  ترمذى  حکمت؛  حديث  ششم:  نصّّ 

رسول خدا فرمودند: »انا دارالحکمة و عليٌٌّ بابها«6.
مناوى در حاشيۀ فيض القدير، جملۀ »عليٌٌّ بابها« را چنين شرح کرده است که عليّّ بن 

ايبطالب عليه السّّلام آن بابى است که از آن باب، بايد به حکمت داخل شوند.
نصّّ هفتم: حديث مدينه؛ حاکم در مستدرک و ديگران از ابن عبّّاس روايت کرده‌اند که 

 مستدرک الصحيحين 30/ 149؛ صواعق، ص 140. .1
 حاکم نيشابور ىدر مستدرک )2/ 342( اين حديث را آورده و گفته است: اين حديث صحيح است بر شرط مسلم. همچنين  .2
اين حديث را به طريق ىديگر از حنش، از ابوذر غفار ى)3/ 16( نقلک رده است. متّّق ىنيز درک نز العمّّال؛ ابن جرير هيثمى، بزّّار، 
طبران ىهر سه در معجمک بير و اوسط و صغير؛ اب ونعيم، احم دبن حنبل، خطيب بغدادى، سيوطى، مناوى، محبّّ طبر ىو ديگران، 

اين حديث را نقلک رده‌اند. رجوعک ني دبه: فضائل الخمسة، 2/ 64- 66.
 ترمذى، 2/ 298 .3

 خطيب بغدادى، تاريخ بغداد، 14/ 321؛ نيز برا ىتفصيل روات حديث، ر. ک. فضائل الخمسة، 2/ 122- 124. .4
 مستدرک الصحيحين، 3/ 124؛ فضائل الخمسة، 2/ 126. .5

 ترمذى، 2/ 299؛ ديگران نيز اين حديث را روايتک رده‌اند؛ ر. ک. فضائل الخمسة، 2/ 279- 280. .6
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گفت: رسول خدا فرمودند: »انا ميدنة العلم و عليٌٌّ بابها، فمن اراد الميدنة فليأت الباب«1.
حاکم نيشابورى گفته است: اين حديث صحيح الاسناد است.

نصّّ هشتم: حديث اختلاف؛ حاکم نيشابورى در مستدرک و ديگران روايت کرده‌اند که 

نيشابورى  »انت تُُبيّّن لامّّتى ما اختلفوا فيه بعدى«. حاکم  فرمودند:  )ع(  به علي  پيامبراکرم 
و  )بخارى  شيخين  شرط  بر  است  صحيح  حديث  اين  است:  گفته  حديث  اين  نقل  از  پس 

مسلم(2.
العمّّال، ابن سعد  از جمله متّّقى در کنز  از محدّّثين،  نصّّ نهم: حديث سؤال، جماعتى 

البرّّ در استيعاب و  در طبقات، ابن جرير در تفسير، ابن حجر در تهذيب التهذيب، ابن عبد 
روايت  )مطابق  السّّلام  عليه  ايبطالب  بن  عليّّ  که  کرده‌اند  روايت  متون مختلف  با  ديگران 
 

الّا
متّّقى در کنزالعمّّال( فرمود: »سلوني فو الله لاتسألونني عن شي‌ء کيون اىٰٰل يوم القيامة ا
م بنهارٍٍ، ام في سهلٍٍ 

َ
بليلٍٍ نزلت اَ

َ
 انا اعلم اَ

الّا
حدََّثتکم. سلوني عن کتاب الله. فو الله ما من آية ا

نزلت ام فى جبلِِ ...«3.

عصر  در  صحابه  که  مىبينيم  است،  فراوان  که  آن ها  امثال  و  احاديث  اين  از  گذشته 
زمينه هاى  در  بويژه  دشوار،  و  مهمّّ  مسائل  و  مختلف  قضاياى  با  ارتباط  در  خلافت،  اوّّل 
امام على )ع( مراجعه مى کرده‌اند؛ چنان  به  احکام شريعت،  و معرفت  و قضاء  قرآن  تفسير 
اين  اين موضع عملی صحابه و  که نصوص فراوان، به تصحيح و تصويب اصحاب حديث، 

حقيقت درخشان را مورد تأکيد قرار داده‌اند. از جمله:
بخارى در کتاب تفسير از صحيح خود در باب آيهٔ شريفه: »ما ننسخ من آيةٍ أو ننسها ٭ 

...« )بقره،۱۰۶( به سند خود از سعيد بن جبير، از ابن‌عبّاس، ضمن حديثى آورده‌اند که عمر 

 مستدرک الصحيحين، 3/ 126؛ ر. ک. فضائل الخمسة، 2/ 281- 283. .1
 مستدرک 3/ 122، نيز ر. ک. فضائل الخمسة، 2/ 284- 285. .2

ک نز العمّّال، 1/ 228؛ نيز ر. ک. فضائل الخمسة، 2/ 226- 227. .3
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احمد  در مستدرک،  مانند حاکم  نيز  ديگر رجال حديث  ما على است«.  گفت: »قاضى‌ترين 
بن حنبل در مسند خود، و دیگران اين حديث را روايت کرده‌اند1.

ابن ماجه در صحيح خود حديثى به دو سند از انس بن مالک روايت کرده است که وى ٭ 
ضمن آن حديث گفته است: پيامبراکرم فرمودند: »و اقضاهم عليّّ بن ابىطالب«.

نيز، در روايت ديگرى از حاکم نيشابورى، صحيح بر شرط شيخين )بخارى و مسلم( ٭ 
آمده است که ابن مسعود مى گفت: قاضى ترين اهل مدينه عليّّ بن ابى طالب است.

نازل ٭  بر هفت حرف  قرآن  روايت کرده است که گفت:  ابن مسعود  از  در حليه  ابونعيم 
نزد  ابى طالب  و بطنى، و عليّّ بن  از آن ها نيست مگر آن که ظهرى دارد  شد؛ هيچ حرفى 

اوست علم ظاهر و باطن2.
خونخوار،  ثقفى  يوسف  بن  حجّّاج  امثال  نيز،  )ع(  على  دشمنان  حتّّى  حقيقت،  اين  به 
اعتراف داشته‌اند. وى مى گويد: ما قضاوت على را بر او خرده نگرفته‌ايم؛ ما مى‌دانستيم که 

على از همه صحابه قاضى تر بوده است3.
ابو بکر، عمر بن خطّّاب، عثمان بن عفان، حتّّ ىمعاوية بن ابىسفيان، به رغم دشمنى 
سرسختانه ميان او و حضرت على )ع(، همچنين، بسيارى از بزرگان صحابه، مانند عايشه 
)ع(  على  حضرت  به  متّّعدد  قضاياى  در  ديگران،  و  عمر  بن  عبدالله   ، پيامبراکرم  همسر 
اهل  رجال  را  سرگذشت ها  اين  مى کرده‌اند.  دلالت  حضرت  آن  به  را  مردم  يا  کرده  مراجعه 
حديث و تاريخ امثال بخارى و احمد بن حنبل و مالک بن انس و ابن داوود و حاکم نيشابورى 

و بيهقى و ديگران، بويژه در عهد خليفه دوم؛ عمر بن خطّّاب حکايت کرده‌اند4.
اين »مرجعيّّت«، حقيقتى آشکار در سطح واقعيّّت و عينيّّت عملى در نزد خلفا و بعضى از 

 ر. ک. فضائل الخمسة، 2/ 296- 298. .1
 حلية الاولياء، 1/ 65 .2

 ر. ک. فضائل الخمسة، 2/ 296- 298. .3
 همان مأخذ، 2/ 306- 344 .4
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اهل معرفت از صحابه بود، امّّا تنها به هنگام ضرورت و در دشواريها و تنگناها، چنين بود؛ 
و، با کمال تأسف، در سطح رسمى از سوى خلفا و حکمرانان، به موجب دلايل متعدّّدى که 
جاى ذکر آن ها در اين بحث نيست، مورد اعتراف قرار نگرفت1. در نتيجه، باب تفسير قرآن 
در برابر صحابه و تابعين و ديگران گشوده گردید و حتّّى نامزدان صحابى گرى، با بهره گيرى 

از آن سطح عمومى فهم قرآن کريم به کار تفسير قرآن کريم، پرداختند.
اين مرجعيّّت بى حدّّ و حصر صحابه، خيلى زود آثار اسفبار خود را نشان داد. از يک سو، 
داشت،  اختصاص  )ع(  على  امام  آنان  در صدر  و  اهلبيت  به  که  بى نظير،  ويژگیهاى  اين 
که  آن هايى  ميان  در  ديگر  سوى  از  و  نگرفت؛  قرار  توجه  مورد  ناسره  از  سره  تفکيک  براى 
بويژه کسانى  بود،  ناچيز  آنان  اندوخته علمى  بودند که  »صحابى« قلمداد مى شدند، کسانى 
پيامبراکرم بودند، و  نامزد صحابى گرى  پيامبراکرم نبودند، و تنها  از اصحاب  که در حقيقت 
مى کوشيدند اين موقعيّّت روحانى و مقدّّس را پس از وفات رسول خدا براى خود کسب کنند، 

و خود را به آن حضرت بچسبانند.
شايد بهترين پديده‌اى که سرآغازهاى اين آثار اسفبار را براى ما ترسيم مى کند، و وجود 
شيخ  و  کلينى  شيخ  که  باشد  روايتى  مى گرداند،  مشخّّص  قرآن  تفسير  در  را  سطح  دو  اين 

صدوق و ديگران از سليم بن قيس هلالى، از عليّّ بن ابى طالب )ع( روايت کرده‌اند.
سليم گفت: »به اميرالمؤمنين على )ع( گفتم: من از سلمان و مقداد و ابوذر چيزهايى 
از تفسير قرآن و احاديثى از پيامبراکرم شنيدم که با آنچه در دست مردم است متفاوت بود، 
آن گاه از تو تصديق آنچه را از آنان شنيده بودم، شنيدم. از سوى ديگر، در دست مردم چيزها 

 امويان، دشمنان اهل‌بيت )ع( از آن پس خواستن دحالت انحراف را در امّّت ريشه‌دارترک نند، و اصرار ورزيدن دبر اينک ه اين  .1
نامزدان صحابىگر ىرا به عنوان مرجع امّّت در امور دين ىمطرحک نند، درست در موقعيّّتک ىه هرک س نام عل ى)ع(  را مىآورد، يا از 
 
ّ
عل ى)ع( روايت ىمکىرد، از وطن آواره‌اش مىساختند؛ چنانک ه وقايع و حوادث و نصوص تاريخ ىاشاره دارند. عباسيان نيز اين خطّ
انحراف ىرا دنبالک ردند، زيرا مىترسيدنک ده اگر امّّت از نظر فکر ىو مذهب ى)دانش و بينش( با علويان ارتباط حاصلک نند، فرزندان 

ف(.
ّ
عل ى)ع( در صحنه سياست بر ايشان غلبهک نن دو چيره شون د)مؤلّ
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از تفسير قرآن و از احاديث پيامبر خدا ديدم، که شما در مورد آن ها با آنان مخالفت داريد، 
آيا فکر مى کنيد که مردم عمداًً بر رسول خدا دروغ  و چنان مى پنداريد که همه باطل است. 

مىبندند، و قرآن را با آراء خودشان تفسير مى کنند؟.«
سليم گويد: آن حضرت روى به من کردند و گفتند: »پرسيدى، اينک جواب را درياب. در 
دست مردم هم حق هست و هم باطل؛ و هم راست هست و هم دروغ ... و هم محفوظات 
و هم موهومات. در عهد رسول خدا آن قدر بر آن حضرت دروغ بستند که به خطابه ايستاد و 
 فليتبوّّأ مقعده من النار«، 

ً
فرمود: »ايّّها انّّلاس، قد کثّّرت علىّّ اکلذابة، فمن کذب عليََّ متعمّّاًد

پس از رحلت آن حضرت نيز بر وى دروغ بستند«.
حديث نادرست از طريق چهار گروه به شما مى‌رسد که پنجمى ندارند:

اين  در  و  اهل اسلام مى نماياند؛  را  و خود  ايمان مى کند،  به  تظاهر  منافقى که  1( مرد 
نه دشوارى احساس مى کند.  و  نمايد،  گناه  نه احساس  ببندد،  بر رسول خدا  که عمداًً دروغ 
اگر مردم مى‌دانستند که اين شخص منافق است و کذّّاب، از او حديث نمى پذيرفتند و او را 
تصديق نمى کردند؛ امّّا گفتند: اين شخص صحابى رسول خدا بوده است؛ او را ديده و از او 
حديث شنيده است؛ و خبر از واقعيّّت حال او ندادند؛ در جايى که خداوند در قرآن کريم خبرها 
را از منافقين باز گفته است، و توصيف هايى از منافقين کرده است، و از جمله فرموده است: 
»و إذا رأيتهم تعجبک أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم ...« )منافقون،۴(؛ آن گاه پس از 

پيامبراکرم باقى ماندند ... . اين گونه اشخاص، يکى از آن چهار کس‌اند.
حفظ  را  حديث  بوده،  که  چنان  آن  امّّا  است،  شنيده  حديث  رسول خدا  از  که  مردى   )2
نکرده و در ارتباط با آن دچار وهم شده است؛ تعمّّد در دروغ بستن ندارد؛ حديث در دست 
از رسول خدا شنيدم.  نيز عمل مى کند. مى گويد: من  به آن  و  اين و آن مى گويد  به  اوست؛ 
اگر  نيز  او  خود  نمى پذيرفتند؛  او  از  نه »حفظ«  است  »وهم«  که  مى‌دانستند  مسلمانان  اگر 
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مى‌دانست دچار »وهم« شده است، آن را وامى نهاد.
فرموده‌اند؛  امر  آن  به  آن حضرت  که  است  را شنيده  از رسول خدا چيزى  که  3( مردى 
آن  يا  است  مانده  بى‌خبر  نهی  این  از  او  امّّا  فرموده‌اند،  نهى  چيز  آن  از  آن،  از  پس  آن گاه 
آن  به  آن حضرت  آن،  از  آن گاه پس  فرموده‌اند؛  نهى  از چيزى  پيامبراکرم  است  که شنيده 
حفظ  را  ناسخ  و  کرده  حفظ  را  منسوخ  وى  است.  مانده  بى خبر  او  امّّا  فرموده‌اند،  امر  چيز 
اگر  نيز  برمى‌داشت؛ مسلمانان  از آن  اگر مى‌دانست که منسوخ است، دست  نکرده است؛ 

مى‌دانستند آنچه از او شنيده‌اند منسوخ است، دست از آن برمى‌داشتند.
ترس  از  را  حضرت  آن  بر  بستن  دروغ  و  است،  نبسته  دروغ  رسول خدا  بر  که  مردى   )4
بلکه آنچه  نيز نکرده است؛  خداوند، و به خاطر بزرگداشت رسول خدا دشمن مى‌دارد؛ سهو 
را که شنيده، چنان که بايد و شايد حفظ کرده و به همان گونه نيز حديث آورده است؛ نه بر 
آن افزوده و نه از آن کاسته است؛ ناسخ را از منسوخ بازشناخته و به ناسخ عمل کرده و از 
منسوخ دست برداشته است؛ چنان که در ميان فرمان هاى نبيّّ اکرم ناسخ است و منسوخ، 
خاص است و عام، محکم است و متشابه. گاه از رسول خدا کلامى صادر مى شده که دو وجه 
داشته است: کلام عام و کلام خاص، به عنوان قرآن. چنان که خداوند عزّّوجل در کتاب 
خود فرموده است: ... و ما آتاکم الرّّسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ...؛ آن وقت، امر بر 
کسى که نمى‌دانسته مشتبه گرديده، و درنيافته است که خدا و رسول چه منظورى داشته‌اند.

اين طور نبوده است که همۀ اصحاب رسول خدا از آن حضرت راجع به هر چيزى سؤال 
و  از رسول خدا سؤال نمى کردند  گاه  بودند که هيچ  آنان  از  بفهمند. بعضى  را  کنند و جواب 
و رهگذر  اعرابى  بودند که دوست داشتند يک  نمى کردند، حتّّى چنين  را طلب  فهم چيزى 
بيايد و از رسول خدا چيزى را سؤال کند و آنان گوش دهند. امّّا، من هر روز يک بار، و هر 
هر  در  من  و  مى فرمود،  خلوت  من  با  آن حضرت  مى شدم.  وارد  رسول خدا  بر  بار  يک  شب 
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حال که او بود با او بودم؛ و اصحاب رسول خدا مى‌دانستند که آن حضرت چنين رفتارى را با 
احدى جز من ندارد. بسيار مى شد که من در خانه خود بودم و رسول‌خدا نزد من مى آمدند.

هرگاه من بر آن حضرت وارد مى شدم، در هريک از منازل خود که بود، خانه را براى من 
خلوت مى فرمود، و همسرانش را از نزد خويش دور مى ساخت و جز من کسى نزد آن حضرت 
نمى ماند. امّّا، هرگاه او به نزد من مى آمد تا با من در منزل من خلوتى داشته باشد، فاطمه از 

نزد من برنمى خاست و هيچ يک از پسرانم نيز برنمى خاستند.
هرگاه من از آن حضرت سؤال مى کردم، مرا پاسخ مى فرمود، و هرگاه من ساکت مى شدم، 
و سؤالات من تمام مى شد، خود آن حضرت سخن با من آغاز مى فرمود. هيچ آيه‌اى از قرآن 
بر رسول خدا نازل نشد، مگر آن که آن را به من قرائت فرمود، و بر من املا فرمود و من آن 
را به خط خود نگاشتم، و آن حضرت تأويل و تفسير آن، ناسخ و منسوخ آن، محکم و متشابه 
آن، و خاص و عام آن را به من تعليم فرمود، و خداوند را خواند که فهم و حفظ آن آيه را به 
من عطا فرمايد. من نيز از آن زمان که آن حضرت آن چنان خدا را خواند و در حقّّ من دعا 
آيات کتاب خداوند متعال، و هيچ دانشى را که آن حضرت بر من  از  آيه‌اى را  فرمود، هيچ 
املا فرمود و من نوشتم، فراموش نکردم. پيامبراکرم هيچ چيز را از آنچه خداوند متعال به 
آن حضرت تعليم فرموده بود، از حلال و حرام، امر و نهى، گذشته و آينده، و کتاب هايى که 
بر هرکس پيش از آن حضرت نازل شده بود، و هر طاعت و معصيت، فرونگذاشت؛ همه را 

به من تعليم فرمود و من حفظ کردم، و يک حرف از آن را فراموش نکردم«.

چگونگی شکل‌گیری تفسیر در نزد مسلمانان*-3-3۵. 
نقش رسول‌اعظم را در تفسير قرآن، و تفسير کردن آن حضرت قرآن کريم را در دو سطح 
از آن که  براى مرجعيّّت دينى، پس  را  پيامبراکرم اهلبيت  تعيين کردن  و  عموم و خواص، 

س سرّّه
ّ
 نوشتۀ شهي دصدر قدّ *
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قرآن کريم را به نحوى اختصاصى براى آنان تفسير فرمودند، دريافتيم.
و  اوضاع  سايه  در  نزد مسلمانان،  در  را  تفسير  علم  پيدايش  نيکوست مسير  آن،  از  پس 
نزول  عصر  در  مسلمانان  جامعه  که  ويژگیهايى  و  اجتماعى  و  سياسى  مقتضيات  و  شرايط 
قرآن کريم و بعد از آن داشته است، قطع نظر از رهنمودى که رسول‌اعظم براى مسلمين در 

اين ارتباط داشته‌اند، زير نظر بگيريم.
که  است  نبوده  علمى  کتاب  يک  قرآن کريم  که  است  اسلامى  بديهيّّات  جمله  از  اين 
قرآن  باشند.  آورده  علمى  نظريّّات  از  مجموعه‌اى  تشريح  و  تفسير  منظور  به  رسول‌اعظم 
يک  ساختن  و  جاهلى  جامعۀ  دگرگون سازى  آن،  از  اسلام  اساسى  هدف  که  است  کتابى 
به  است.  بوده  آورده،  را  آن  جديد  دين  که  جديدى  افکار  و  مفاهيم  پايه  بر  اسلامى  امّّت 
بخش  قرآن،  اصلى،  و  اساسى  دستاورد  اين  به  رسيدن  و  يافتن همين هدف،  تحقّّق  خاطر 
بخش و پراکنده آمده است، تا قضايا و مسائل را در وقت خودش علاج کند، و راه حل هاى 
مشکلات را در اوقات مناسب خودش پيشنهاد کند؛ و در اين ارتباط، همه شيوه هايى را که 
به مرحله و حوصله کردن،  اقدام مرحله  از جمله  ايجاب مى کند،  دگرگون سازى و سازندگى 
مراعات کرده است، تا انقلاب و تغيير را در همه جنبه هاى اجتماعى و انسانى تحقّّق بخشد. 
قرآن کریم از محتواى درونى يک فرد مسلمان شروع کرد، و دگرگون‌سازى و سازندگى را تا 

همه ساختارهاى فوقانى جامعه پيش برد.
چنان  آن  قرآن،  محتواى  برابر  در  عموم،  طور  به  مسلمانان،  احساس  اساس،  اين  بر 
علمى  کتابهاى  به  که  بنگرند  چنان  قرآن کريم  به  آنان  گردد  موجب  که  نبود  احساسى 
مى نگرند که به تدريس و تشريح نياز دارند؛ بلکه يک احساس ساده و بسيط بود. زيرا، قرآن 
همه جا در زندگى روزمره آنان، با همۀ رنگ ها و نيرنگ هاى گوناگون آن زندگى همراه بود، 
و بحران هاى روحى و سياسى آنان را علاج مى کرد، و افکار و مفاهيم جاهلى را به باد انتقاد 
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مى گرفت، و با اهل کتاب در مورد انحرافات عقيدتى و اجتماعى آنان به گفتگو مى پرداخت، 
و مشکلاتى را که برايشان پيش مى آمد، فوراًً حل مى کرد، و همه اين حوزه هاى مختلف را 
با ارائه مفاهيم دينى جديد مرتبط با آفرينش و جامعه و اخلاق، به يکديگر پيوند مىبخشيد.

همۀ اين کارها را قرآن کريم همزمان و در کنار هم انجام داد، امّّا به گونه‌اى تدريجى که 
عموم مسلمانان بتوانند آن تغييرات فرهنگى و اجتماعى را به مثابه جزئى از زندگى اجتماعى 
اطّّلاعات  آن  پايه  بر  نيز  و  نگرشى مى فهميدند،  با چنين  را  قرآن  بنگرند. مسلمانان  خويش 

عمومى که خودشان داشتند.
عادى  زندگى  مسير  در  انسان  که  است  معلوماتى  همه  عمومى،  اطّّلاعات  از  منظور 
خويش به دست مى آورد. حال، اين اطّّلاعات عمومى که مسلمانان نصّّ قرآن را به موجب 
آن ها در  بررسى  ما در مقام  بود که  داراى عناصر مختلفى  آن روزگار، مى فهميدند،  آن، در 
مى يابيم که مسلمانان، با وجود بسيط بودن اطّّلاعات عمومى ایشان، به واسطه آن نسبت 
به ما و دوران هاى بعدى متأخّّر از آنان روزگار، امتيازاتى داشته‌اند، که مى توان اهمّّ آن ها را 

در موارد ذيل خلاصه کرد:
زبان  زبان عربى  و  نازل شد،  زبان عربى  به  قرآن  الف. اطّّلاعات عمومى زبانى و ادبى‌: 

وجود  اعلام  ديگر  ملّّت هاى  براى  زمان  آن  در  اسلام  هنوز  و  بود،  روزگار  آن  در  مسلمانان 
نکرده بود. اين اطّّلاعات لغوى و زبانى به مسلمانان فهم اجمالى قرآن را از نظر لغوى ارزانى 

مى‌داشت.
ب. درگيرى مسلمانان با حوادث و وقايع مربوط به دعوت اسلامى و اسباب نزول: توضيح 

نازل مى شد  از اوقات به سبب حوادث معيّّنى  اين که قرآن، چنان که مى‌دانيم، در بسيارى 
داشتند،  حوادث  آن  با  که  ارتباطى  حکم  به  مسلمانان  و  برمى‌انگيخت،  را  وحى  نزول  که 
به هم  دربرمى گرفت،  را  آيات  يا  آيه  آن  نزول  که  خاصّّى  احوال  و  اوضاع  از  که  اطّّلاعى  و 
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مى‌رسانيدند، به نحوى اجمالى، محتواى نصّّ قرآن و داده ها و اهداف آن را نيز در مى يافتند.
قرآن کريم  که  مى‌دانيم  ما  ج. فهم مشترک از عادات اجتماعى و آداب و رسوم عربى‌: 

کرد.  محکوم  را  آن ها  و  برخاست  نبرد  به  عربى  رسوم  و  آداب  و  اجتماعى  عادات  برخى  با 
قوم عرب به حکم شرايط اجتماعى که در آن مى‌زيستند، خوب مى فهميدند که آن عادات 
چيستند، و در نتيجه، برداشت و مفهوم جديدى را که به جاى آن ها ارائه مى شد، خوب در 
مى يافتند. به عنوان نمونه، طبيعى بود اين آيهٔٔ شريفه را خوب بفهمند: »إنّمّا النسي‌ء زيادة 
في الکفر ...« )توبه،۳۷(، يا اين آيهٔٔ شريفه را: »... و ليس البرّّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها 

...« )بقره،۱۸۹(، و يا اين آيهٔٔ شريفه را: »... إنّمّا الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام ...« 

)مائده،۹۰(؛ زيرا آنان »نسیئ« و »وارد شدن به خانه از پشت آن« و »اََنصاب« و »اََزلام« را 
که عملًاً در جامعۀ جاهلى رواج داشتند و با آن ها مى‌زيستند، خوب درمى يافتند.

معمولى  زندگى  مسير  در  احياناًً  رسول‌اعظم  تفسير:  در  رسول‌اکرم  حضرت  نقش  د. 

اذهان  در  را که  پرسش هايى  و  قرآن مى‌زدند،  تفسير  به  ديديم، دست  مسلمانان، چنان که 
سمت  که  مناسباتى  در  و  مى گفتند،  پاسخ  مى‌زد،  دور  آن  معانى  و  قرآن  درباره  مسلمانان 
و  کار  بر  مسلمانان  تشويق  و  توجيه  موعظه،  مقام  در  مى کرد،  اقتضا  حضرت  آن  رهبرى 

کوشش هرچه بيشتر در راه خدا و اسلام، آيات و سُُوََر قرآنى را شرح مى‌دادند.
اين عوامل، در حقيقت، آن فهم بسيط و ساده‌اى را که مسلمانان از قرآن داشتند، شکل 
و سامان مى‌داد. و اين عوامل و عناصر، همه به گونه‌اى بود که در جريان عادى زندگانى 
مسلمانان با آنان همراهى مى کرد، و هيچ گونه کوشش ذهنى يا رنج علمى را بر آنان تحميل 

نمى‌کرد.
ما نصوصى در دست داريم که اين فهم ساده از قرآن را که مسلمانان در اين مرحله از 

زندگى فکرى خود از آن برخوردار بودند، مورد تأکيد قرار مى‌دهد.



  | 292  | 292

احساس  »اََبّّ«  کلمه  فهم  براى  بعدى،  مرحله  يک  در  خطاب  بن  عمر  که  مىبينيم  ما 
تکلّّف مى کند؛ همچنين، عديّّ بن حاتم، وقتى مى خواهد عبارت »حتّّى يتبيّّن لکم الخيط 
از  و جماعتى  دچار سرگردانى مى شود،  بفهمد،  را  )بقره،۱۸۷(  الأبيض من الخيط الأسود« 

مسلمانان نيز در اين سرگردانى با او شريک‌اند، و اين سرگردانى پايان نمى پذيرد، مگر پس 
»فاطر  نمى فهمد  که  مىبينيم  را  ابن عبّّاس  نيز،  مى کنند؛1  مراجعه  رسول‌اکرم  به  که  آن  از 
السماوات« يعنى چه، تا آن که از ناحيه يک اعرابى بر معناى »فاطر« اطّّلاع حاصل مى کند2.
اين رويدادها، در عين ناچيز بودن، مرحله‌اى را که مسلمانان در عصر نزول قرآن در آن 

به سر مىبرده‌اند، نمايش مى‌دهند.
قرائات  مسلمانان،  از سوى  قرآن  از  ساده  فهم  اين  وجود  شواهد  و  دلايل  از  يکى  شايد 
متعدّّدى باشد که از مسلمانان صدر اوّّل به ثبت رسيده است؛ پديده‌اى که مى تواند برآمده از 
سادگى بعضى قاريان از صحابه در ضبط کلمات قرآنى، و خواندن آن کلمات به شکلى که 
با برخى رويکردهاى زبانی معاصر نزول قرآن هماهنگى کند، بوده باشد؛ آن گاه، مسلمانان 
اين قرائت هاى متفاوت را به عنوان اين که قرائات قرآنی هستند و انتساب قطعى به شخص 

پيامبراکرم دارند، متداول گردانيدند.
قرآن  از  مسلمانان  ساده  فهم  اين  در  فعّّال  تأثير  است  مى توانسته  که  عواملى  از  يکى 
رويدادهاى  و  فعّّاليت ها  از  کنده  آ بوده است که  زندگانى شخصى رسول‌اعظم  باشد،  داشته 

گوناگون بوده، و زندگانى مسلمانان نيز به طور کلّّى تحت تأثير آن قرار داشته است.
روايت  آن حضرت  از  کلينى قدّّس سرّّه  ثقةالاسلام  پيشين که  در حديث  امام على )ع( 

کرده است، به اين وضعيّّت عمومى که شامل حال همه صحابه مى شد، اشاره فرموده‌اند:
»... مردى که از رسول خدا حديث شنيده و به نحوى آن را حفظ نکرده، و در آن دچار 

 ر. ک. بخارى، در: فتح البارى، 9/ 249 و ديگر نصوصک ىه در فصل »تفسير در عصر رسول‌اکرم« آورديم. .1
 ر. ک. فصل سابق: »تفسير در عصر رسول‌اکرم«. .2
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وهم شده، و تعمّّد در دروغ بستن نيز ندارد ... سوّّم، مردى که از رسول خدا چيزى را شنيده 
که آن حضرت به آن امر فرموده‌اند؛ آن گاه از آن نهى فرموده‌اند و او بى خبر مانده است، يا 
شنيده است که پيامبراکرم از چيزى نهى فرموده‌اند؛ آن گاه به آن امر فرموده‌اند، و او بى خبر 

مانده است؛ پس منسوخ را حفظ کرده و ناسخ را حفظ نکرده است ...«1.
در اينجا، نيازى نداريم تأکيد کنيم بر اين که اين فهم ساده عموم مسلمانان از قرآن کريم، 
با نقش رهبرى که شخص رسول‌اعظم بر عهده داشته‌اند، منافاتى نداشته است. زيرا، ديديم 
ايشان  به  که  بوده،  مختلف  رويدادهاى  و  فعاليّّت ها  از  کنده  آ چنان  حضرت  آن  زندگى  که 

فرصت کافى براى آن که مفسّّر قرآن براى عموم مسلمانان باشند، نمى‌داده است.

بذرهاى نخستین پيدايش علم تفسير-3-3۶. 
بگذاريم،  آن  بر  »علم«  نام  نمى‌دهد  اجازه  ما  به  که  قرآن،  از  ساده  فهم  اين  کنار  در 
ملاحظه  صحابه  از  چند  تنى  نزد  را  بخصوص  کارشناسى  و  مهارت  يک  مظاهر  نخستين 
مى کنيم که آغاز به نشو و نما کرده است. اين کارشناسى و مهارت، برآيند عواملى چند، اعم 
براى  ديگران  از  بيش  از صحابه، خيلى  بعضى  که  آن  مانند  است؛  بوده  بيرونى  و  درونى  از 
را  حضرت  آن  سخنان  و  بوده‌اند  حريص  رسول‌اکرم  حضرت  مجلس  و  محضر  از  استفاده 
به شمار مى‌رفته است، حفظ  براى آن  يا حاشيه‌اى  از متن قرآن  بر يک قسمت  که شرحى 
بيشتر  هرچه  تا  مى کوشيده‌اند  بوده‌اند،  باهوش تر  که  آنان  از  بعضى  که  آن  يا  مى کرده‌اند؛ 
پاره‌اى شرايط  به موجب  يا آن که بعضى ديگر،  از معناى قرآن دريافت کنند؛  را  تفصيلاتى 
آن  رکاب  در  متعدّّد  غزوات  در  يا  پيامبراکرم  کنار  در  مدينه  در  مثلًاً،  حضورشان،  بيرونى، 

حضرت، بيشتر بوده است.
رواياتى چند در دست داريم که به اين مطلب در مورد تعدادى از صحابه اشاره دارند:

ک افى، 1/ 62، ح 1. .1
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ما  براى  ياد دادند،  را  به ما قرآن  آنان که  آورده‌اند که گفت:  سُُلََمى  الرحمان  از عبد   )1
حديث کردند که روش کار آنان چنان بوده است که از پيامبراکرم ده آيه فرا مى گرفتند و از آن 
ده آيه در نمى گذشتند تا هرآنچه را که از علم و عمل در آن ده آيه است، دريابند ... گفتند: 
در نتيجه، ما قرآن و علم و عمل را با هم فرا گرفتيم؛ و به همين جهت بوده است که مدّّتى 

در حفظ سوره‌اى درنگ مى کرده‌اند1.
2( از شقيق بن سََلََمه آورده‌اند که گفت: روزى عبدالله بن مسعود براى ما ايراد خطابه 
به خدا  فرا گرفته‌ام.  را  و چند سوره  از دهان رسول خدا هفتاد  به خدا سوگند،  و گفت:  کرد 
سوگند، اصحاب نبىّّ اکرم همه مى‌دانند که من يکى از عالم ترين آنان به کتاب خدا هستم، 

و البتّّه بهترين آنان نيستم2.
و  ايراد مى فرمود  و على )ع( خطابه  بودم  آورده‌اند که گفت: من حاضر  ابوطفيل  از   )3
مى گفت: از من سؤال کنيد؛ که به خدا سوگند، هيچ چيز را از من سؤال نکنيد جز آن که 
شما را از آن باخبر سازم. و درباره کتاب خدا از من سؤال کنيد؛ که به خدا سوگند، آيه‌اى از 
آيات قرآن نيست، مگر آن که من مى‌دانم در شب نازل شده است يا در روز، و در دشت نازل 

شده است يا در کوهستان.
حضرت  آن  که  کرده‌اند  روايت  )ع(  على  از  پدرش  از  احمسى  سليمان  بن  نصير  از   )4
فرمودند: »به خدا سوگند، هيچ يک از آيات قرآن نازل نشد، مگر آن که من دانستم در چه 
داده  پرسشگر  زبانى  و  قلبى خردمند  به من  پروردگار من  نازل شد.  و کجا  نازل شد  موردى 

است«3.
در لابه لاى اين نصوص ملاحظه مى کنيم که بذرهاى نخستين معرفت تفسيرى که بر 

 الاتقان، 2/ 176، چاپ 1368. .1
 بخارى، به نقل از فتح البارى، 1/ 423. .2

 همان مأخذ، 2/ 187 .3
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و  است،  بوده  از صحابه  خاصّّى  عدّّه  در سطح  تنها  است،  استوار  تخصّّص  و  گاهى  آ نوعى 
همين امر موجب شده است که در همه معارف اسلامى، ميان مسلمانان تفاوت به وجود آيد، 

و در نتيجه بويژه در معرفت تفسيرى، مسلمانان يکسان نباشند.
آن جا  تا  اين معرفت بخصوص  تحوّّل  به سير  بپردازيم  به روشنى  اين پس، مى توانيم  از 
اطّّلاعات  اندک سطح  اندک  که  فارقى  گرديد؛  منتهى  بزرگ  کننده  جدا  و  فارق  يک  به  که 
که  داد  اجازه  محقّّقان  به  و  کرد  جدا  عوام  تفسيرى  اطّّلاعات  سطح  از  را  خواص  تفسيرى 
آن  از  اشخاص  اين  که  تفسيرى خواص  اطّّلاعات  از  اين سطح  بر  را  تفسير«  »علم  عنوان 

برخوردار بودند، اطلاق کنند.
اگر بخواهيم نشانه ها و علايم اين حدّّ فاصل را باز شناسيم، ناگزير بايد دو عامل زير را 

در نظر بگيريم:
شدن  محدود  تأثير  تحت  کلّّى،  طور  به  مسلمانان،  تفسيرى  معرفت  که  اين  اوّّل  عامل 

حکومت  قلمرو  توسعه  زيرا،  گذاشت.  محدوديّّت  و  کاهش  به  رو  آنان،  عمومى  اطّّلاعات 
سطح  همان  که  مى‌داد،  پيوند  اسلامى  جماعت  به  را  ملّّت ها  و  افراد  از  انبوهى  اسلامى 
از  بعضى  مسلمانان  تدريج،  به  نتيجه،  در  نداشتند.  نيز  را  اسلامى  اطّّلاعات  از  عمومى 
عناصرى را که آن اطّّلاعات عمومى بر آن ها تکيه داشتند، از دست دادند؛ خواه در ارتباط 
زندگانى روزمرۀ مسلمانان.  و  با جنبه اجتماعى  ارتباط  زبانى قرآن، خواه در  و  لغوى  با جنبه 
معاصر  مسلمانان  عموم  که  را  زبانی  و  لغوى  معرفت  آن  ديگر  جديد،  ملّّت هاى  و  افراد  آن 
برخى  با  مرتبط  تاريخى  حوادث  از  که  طور  همان  نداشتند؛  داشتند،  اختيار  در  وحى  نزول 
آيات قرآنى و عادات اجتماعى و آداب و رسوم عربى نيز، به نحوى که پيش از آنان، عدّّه‌اى 
از مسلمانان با آن رويدادها و عادات اجتماعى و آداب و رسوم، سال ها زيسته بودند، اطّّلاع 

نداشتند.
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از سوى ديگر مىبينيم، سطح اطّّلاعات خواص، آهسته آهسته، در  اين که  عامل دوّّم 

پرتو مفاهيم  در  با مشکلات جديد،  رويارويى  و  قرآن،  به فهم  روزافزون  نياز  نتيجه احساس 
با  مى خواستند  که  مسلمانان  تازه  سوى  از  قرآن  فهم  تقاضاى  فراوانى  و  قرآنى،  افکار  و 
جنبه هاى متعدّّد و متنوّّع اسلام آشنا شوند )از طريق آشنايى با قرآن‌کريم که معتقد بودند، 
نقش سخنگو و مفسّّر راستين اسلام را ايفا مى کند( روى به نشو و نما و رشد و تکامل نهاد.

ما  و  است،  مشهود  کاملا  قرآن  از  صحابه  معرفت  ميزان  تفاوت  ذيل،  تاريخى  سند  در 
مى خواهيم همين پديده آشکار را آغازى براى پيدايش و شکل گيرى علم تفسير تصوّّر کنيم.
و  نشست  پيامبر  اصحاب  »با  گفت:  که  کرده‌اند  روايت  ابن مسعود(  )شاگرد  از مسروق 
برخاست داشتم. آنان را چونان برکه هاى آب يافتم؛ که گاه يک برکه تنها يک مرد را سيراب 
و  مى کند؛  را سيراب  تن  ده  برکه‌اى  گاه،  مى کند؛  را سيراب  مرد  دو  برکه  يک  گاه  مى کند؛ 
گاه برکه ديگرى يکصد تن را؛ و ممکن است برکه‌اى هم وجود داشته باشد که اگر تمامى 
اهل زمين بر آن درآيند، همه را سيراب و ظرف هايشان را نيز پر آب گرداند!«1 اين چنين بود 

تکوين علم تفسير در آغاز پيدايش آن.

 اين حديث درک تاب التفسير و المفسّّرون )1/ 36( آمده است. .1
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تفسير در عصر صحابه و تابعين -34. 

ماهيت تفسير در اين دوران‌-3-4۱. 
وجود  اعلام  و  گرفت  شکل  صحابه  عصر  در  تفسير  علم  که  ديديم  پيشين،  بحث  طىّّ 
کرد، و در عصر تابعين به نحو مشهودى تحوّّل يافت. با وجود اين، براى دست يافتن به ابعاد 
تفسير در اين دوران، نيازمند آنيم که با ماهيت کلّّى تفسير در اين دوران و منابع اصلى آن، 

آشنا شويم، و به نقد و ارزيابى اين دوره از تاريخ تفسير قرآن کريم بپردازيم.
برخورد  مى گيرد،  بر  در  را  تفسير  مرحله  اين  در  که  پديده‌اى  بگوييم،  قطع  به  مى توانيم 
قرآن کريم با يک مشکل لغوى و تاريخى است؛ و براى آن که ماهيت اين مرحله از تفسير را 
داشته  معنايى مى تواند  تاريخى« چه  و  لغوى  ببينيم »مشکل  بايد  ناگزير  بيشتر درک کنيم، 

باشد.
در زبان، و بويژه زبان عربى، عوامل مختلفى در مشخّّص گردانيدن معناى کلام دخالت 

دارند، که مى توانيم آن ها را در چند مورد زير خلاصه کنيم:
الف. وضع لغوى الفاظ؛ در هر لغت و زبانی، براى هر لفظى در کنارش معنايى خاصّّ و 
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معيّّن براى آن لفظ وجود دارد.
ب. قرائن لفظى داراى تأثير خاص بر وضع لغوى الفاظ، که موجب دور گردانيدن و جدا 

استعمالات  در  که  است  پديده‌اى  همان  اين  مى گردد؛  حقيقى‌اش  معناى  از  لفظ  ساختن 
مجازى روى مى‌دهد؛ و البتّّه در اينجا »مجاز« يک مدلول عمومى دارد که استعاره و کنايه 

و غيره را نيز شامل مى شود.
»قرائن  از  منظور  دارند؛  لفظى  مدلول  بر  خاص  تأثيرى  نيز  اين ها  که  حاليّّه  قرائن  ج. 

حاليّّه« اوضاع و شرايط بيرونى است که کلام از يک جنبه بخصوص با آن در ارتباط است.
اين عوامل سه گانه در تکوين مدلول کلّّى لفظ و کلام مشترک‌اند؛ وقتى که با یک کلام 
اين سه  از  يکى  با  اين مسير  در  و  يابيم،  بر مدلول آن دست  و مى خواهيم  روبه‌رو مى شويم 
عامل برخورد مى کنيم، در واقع، با يک »مشکل لغوى و زبانى« روبه‌رو هستيم. همين طور، 
و  اوضاع  يا  بازشناسيم،  را  قرآن  نزول  عصر  شرايط  و  اوضاع  ويژگیهاى  مى خواهيم  وقتى 
شرايط امّّت هاى پيشين و داستان هاى پيامبران الهى را که قرآن از آنان سخن گفته است، 
را که  آينده  رويدادهاى  يا  بازشناسيم،  مربوط مى شود،  قرآن  نزول  از  پيش  دوران هاى  به  و 
در  تاريخى«  نيز، »مشکل  اين ها  قراردهيم،  تأمّّل  داده است، مورد  آن ها خبر  از  قرآن کريم 

مسير کار ما خواهند بود.
شد،  بازنموده  تاريخى،  مشکل  و  )زبانى(  لغوى  مشکل  براى  که  مفهومى  اين  پرتو  در 
الهى،  با کلام  رويارويى  در  تابعين  و  را که صحابه  تفسيرى  اين مرحله  ما مى توانيم طبيعت 
قرآن کريم، از آن گذشته، و در صدد شناخت هرچه بيشتر و بهتر مدلولات الفاظ قرآن کريم 

بر آمدند، روشن گردانيم.
وقتى ميراث تفسيرى اين عصر را که به دست ما رسيده است، ورق مى‌زنيم، مىبينيم 

سه مسئلۀ اصلى مورد توجّّه و موضع اهتمام صحابه و تابعين بوده است، که عبارتند از:
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1( بازشناسى معانى مفردات قرآنى در زبان عربى، همراه با مقايسه کلام قرآنى با کلام 
عربى به منظور مشخّّص گردانيدن استعاره قرآنى.

2( تتبّّع و جستجوى اسباب نزول يا اشخاص و حوادث تاريخى و قضايا و مطالبى که به 
برخى آيات قرآنى مرتبط مى گردند.

متون  که  که  چیزهایی  آن  يا  است،  شده  وارد  رسول‌اعظم  بيانات  در  که  تفصيلاتى   )3
آن ها  به  قرآن کريم  و حوادثى که   ،... و  الهى  پيامبران  درباره داستان هاى  اسرائيلى  روايات 

اشاره کرده است، برساخته و شايع کرده‌اند.
اين سه مسئله سهم بسزايى در مشخّّص کردن »معنا« از نظر لغوى )زبانى( و تاريخی 

داشته‌اند، زيرا همه آن ها به عوامل مؤثّّر در تکوين مدلول لفظ و کلام يا تشخيص اوضاع و 
شرايط حاکم بر حرکت تاريخ بازمى گردند.

از  که  است  تفسيرى  داريم،  مرحله  اين  ماهيت  از  ما  که  گزارش  اين  شواهد  جمله  از 
ابن عبّّاس مى شناسيم. وى از شاخص ترين افراد صحابه در کار تفسير بوده و بيشتر اوقات 
محفوظ  که  عربى  فراوان  اشعار  و  مى‌دانسته،  که  عربى  زبان  مفردات  بر  قرآن،  تفسير  در 
با خبر بوده، تکيه کرده است؛ و همين اطّّلاعات گسترده  از آن  يا اسباب نزول که  داشته، 
اين حوزه  او در  و مقام والاى  تفسير  او در  امتياز  زبان عربى، اساس  از مفردات  ابن عبّّاس 

محسوب مى شده است.
ما  که  وقتى  مى يابيم.  نيز  تابعين  و  صحابه  ديگر  کوشش هاى  در  را  کلّّى  کليشه  اين 
است،  پرداخته  مرحله  اين  در  تفسير  به  که  است  کتابهايى  از  يکى  که  را  بخارى  صحيح 
مطرح  )زبانى(  لغوى  مشکل  همين  پيرامون  در  را  تفسير  وى  مىبينيم  مى کنيم،  ملاحظه 
مى سازد و تقريباًً از آن در نمى گذرد. به هنگام بررسى دقيق کتاب هاى تفسيرى ديگر نيز که 
آراء تفسيرى صحابه و تابعين را براى ما نقل مى کنند، همين وضعيت را مشاهده مى کنيم.
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بر  روشنى  دلالت  که  داريم  دست  در  نيز  تاريخى  شواهد  برخى  استقراء،  اين  کنار  در 
اند که صحابه در فعاليّّت هاى تفسيرى خود حدود و  اين مرحله دارند و نشانگر آن  ماهيت 
مردى  که  است  مروى  از جمله،  بوده‌اند.  ملتزم  و ضوابط  آن حدود  به  و  قائل،  را  ضوابطى 
به راه  اين سوى و آن سوى  ابن صبيغ، در زمان عمر بن خطاب، وارد مدينه شد، و  نام  به 
با دو ترکه درخت  را احضار کرد و  او  پيرامون متشابهات قرآن سؤال مى کرد. خليفه  افتاد و 
خرما آن قدر بر پشت او نواخت که در پشت آن مرد برآمدگى شديدى پديد آمد. آن گاه او را 
بار سوم در پى  از آن که براى  بار ديگر چنان کرد، و پس  تا بنگرد که چه مى کند.  رها کرد 
او فرستاد تا مانند پيش تأديب کند، ابن صبيغ متضرّّعانه گفت: اگر مى خواهيد مرا بکشيد، 
درست بکشيد، و اگر نه، مرا به سرزمينم بصره بازگردانيد. خليفه اجازه داد که وى به وطن 
خودش بازگردد، و به ابو موسى اشعرى )والى بصره( نوشت که احدى از مسلمين نبايد با وى 

مجالست داشته باشد!1
که  مى‌داشته‌اند  ناخوش  اندازه  چه  تا  صحابه  که  مى سازد  مدلّّل  ما  براى  روايت  اين 
درباره  بحث  زيرا  شوند؛  وارد  قرآن کريم  تفسير  و  فهم  با  ارتباط  در  عقلى  دشوار  مسائل  در 

متشابهات داراى يک کليشه عقلى بود نه لغوى2.
يا تفسير  به رأى  از تفسير قرآن  باب نهى  از همه نصوص وارد شده در  را  همين مطلب 
قرآن به طور مطلق3، مى توانيم بفهميم؛ زيرا، شک نداريم در اين که صحابه به کار تفسير 

 گل دزيهر، مذاهب التفسير الاسلامى، به نقل از لوائح الانوار البهيّّة. .1
 ننام اين شخص، ابن صبيغ نبوده است، بلکه نام وى، صبيغ بن عسل تميم ىاست. سؤال و ىنيز در باب متشابهات قرآن نبوده  .2
 را مىپرسيده است )نقش ائمّّه در احياء دين، 6/ 117(ک ه يک بحث تفسير ىلغ ىواست، و اگر به 

ً
اريات ذرواً

ّ
است، بلکه معناى‌ و الذّ

 را در خواهيم يافت. همچنین، 
ً
 تذروه الرّّياح ... )کهف/ 45( مراجعهک نيم، تفسير لفظى‌ و الذاريات ذرواً

ً
آيهٔٔ شريفه‌ ... فأصبح هشيماً

 وبًًّأ ا. آن‌گاه گفت: همه اين‌ها را فهميديم؛ امّّا 
ً
 ... و فاکهةً

ً
 و قضباً

ً
خليفه عمر بر سر منبر اين آيات را قرائتک رد: فأنبتنا فيها حبًًّا. و عنباً

ف است! چه اشکال ىداردک ه ت وندان ى
ّ
»ابّّ« چيست؟ آن‌گاه چوبدست ىیىراک ه در دست داشت افکن دو گفت: سوگن دبه خدا اين تلّک

»ابّّ« يعن ىچه؟! هرآنچه از هدايتک تاب خدا برايتان مبيّّن گرديد، پيروک ىني دو به آن عملک نيد. و هرآنچه راک ه درنيافتي دبه صاحبش 
واگذاري د)الرّّد المنثور، 6/ 317(؛ همچنين وقت ىاز او پرسيدند: و فاکهة و ابّّا« يعن ىچه؟ با تازيانه با آنان مواجه گردي د)الرّّد المنثور، 

ف(.
ّ
 لکم و لأنعامکم‌ )عبس/ 32( )مؤلّ

ً
6/ 317(؛ در حالک ىه تفسير هردوک لمه »فاکهه« و »ابّّ« در آيه بع ىدآمده است: متاعاً

 برا ىاين روايات، ر. ک. ترمذى، 11/ 68. .3
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آيات و عبارات قرآن به تفسير  تاريخى  مى پرداخته‌اند و در حدود حلّّ دشواریهاى لغوى و 
رأى«  به  قرآن  نه »تفسير  اين حدود،  آنان در محدوده  تفسير  اين  و  قرآن دست مى‌زده‌اند، 
بود و نه »قول بغير علم«؛ و موردى براى شکّّ و نهى، جز روياروى شدن با قرآن به گونه‌اى 
عميق تر که با طبيعت آن مرحله سازگار نبوده، و در محدوده شرح و بيان لغوى و زبانى قرآن 

نمى گنجيده است؛ نمى ماند.
داده  نسبت  به صحابه  که  را  ديگرى  تفسيرى  کوشش  هر  مى توانيم،  ما  پايه،  بر همين 
شود، و در حدود اين نگرش لغوى و زبانى و جنبه هاى مختلف آن نگنجد، و اين مشخّّصات 

و کليشه هايى را که بازشناختيم نداشته باشد، مورد تشکيک و ترديد قرار دهيم.
انتساب  صحّّت  با  ارتباط  در  شویم  تردید  و  شکّّ  دچار  که  بود  خواهد  معقول  بنابراين، 
تفسير مشهور ابن عبّّاس براى سوره نصر، به وى، آن گاه که مى کوشد معنايى را بر سوره نصر 
تحميل کند، که بيش از کشش لغوى مضمون آن است، و اشاره به »فتح« را در اين سخن 
خداوند: »إذا جاء نصر الله و الفتح‌‌« رمز و علامتى براى فرارسيدن اجل رسول‌اکرم، قرار 

دهد، چنان که در صحيح بخارى آمده است1، دچار شکّّ و ترديد بشويم.
از محدوده طبيعى تفسير  ابن عبّّاس  به  اين گزارش تفسيرى منسوب  اين که  از  گذشته 
در اين مرحله خارج است، نکته ديگرى که بر اين روايت مى توانيم بگيريم، اين گونه خاص، 
از تجليل و بزرگداشت ابن عبّّاس است؛ هرچند که به حساب قرآن کريم بوده است. اين گونه 
ستايش و تمجيد از ابن عبّّاس ما را بر مى‌انگيزد تا روايت ياد شده را به احاديث عصر عبّّاسى 

 بخار ىاز طريق سعي دبن جبير از ابن‌عبّّاس نقل مکىنک ده گفت: عمر مرا همراه با بزرگان بدر به مجلس خويش مىخواند. گوي ى .1
بعض ىاز آنان را خوش نيامده بود، گفت: چرا اين با ما مىآيد، در حالک ىه پسران ما هم سنّّ و سال اويند؟! عمر گفت: و ىاز آنک سان ى
استک ه من مى‌دانم! روز ىآنان را فرا خوان دو مرا نيز با آنان وارد مجلس خويشک رد. جز اين درنيافتمک ه آن روز مرا با آنان به حضور 
تْْحُُ‌؟ بعض ىاز آنان گفتند: در 

َ
فَ
ْ
طلبي دتا مرا به آنان نشان بدهد. گفت: چه مىگويي ددرباره قول خداون دمتعال: إِِذا جاءََنََ صْْرُُ اللهِِوََ  الْ

اين سوره مأمور شده‌ايمک ه هرگاه خداون دفتح و پيروز ىنصيب ما فرمود، حم دخداک نيم و از او طلب مغفرتک نيم. بعض ىديگر نيز 
سوکتک ردن دو هيچ نگفتند. به من گفت: ت ونيز چنين گويى، ابن‌عبّّاس؟ گفتم: نه. گفت: ت وچه مىگويى؟ گفتم: اين اجل رسول‌خدا 
بوده استک ه خداون دمتعال به او چنين اعلام فرموده است: هرگاه نصر و فتح خداون ىدبرا ىت وفرا رسيد، آن علامت فرا رسيدن اجل 
ت وخواه دبود. ت ونيز حم دو تسبيح پروردگارتک ن و از او طلب مغفرتک نک ه او توّّاب است. عمر گفت: من هم از اين سوره جز آن 

که ت ومىگوي ىنمىفهمم. الاتقان، 2/ 187.
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ملحق گردانيم1.
نظير اين شکّّ و ترديد در ارتباط با تفسير »إنّاّ أنزلناه في ليلة القدر« )قدر،۱( نيز مى تواند 
وى  که  کرده‌اند  گزارش  ما  براى  ابن عبّّاس  زبان  از  مىبينيم  که  وقتى  بيايد.  ما  سراغ  به 
مى کوشد تا »ليلة القدر« مذکور در قرآن کريم را، شب بيست و هفتم ماه رمضان تعيين کند، 
احکام  بعضى  متعلّّق  در  که  چنان  هفت،  عدد  به  اسلام  اهتمام  را  خود  فهم  اين  اساس  و 

اسلامى قيد شده است، قرار مى‌دهد2.
اين استنتاج، علاوه بر اين که از منطق صحيح به دور است، با سادگى و حال و هواى 

عربى که ابن عباس با آن ها مى‌زيسته، همراهى ندارد.
لغوى«  »مشکل  يک  عنوان  به  قرآن  به  مرحله  اين  در  که  بود  آن  طبيعى  حال،  هر  به 
نگريسته شود3. زيرا، اين مرحله نمايانگر آغاز تحوّّل در معرفت تفسيرى نزد مسلمين است، 

کي دبر نقش فعّّال ابن‌عبّّاس در حوزه تفسير است، با وجود آنک ه ابن‌عبّّاس جز   از جمله مسائل قابل ملاحظه در تفسير، اين همه تأ .1
توک تاه ىاز زندگانيش معاصر رسول‌اکرم نبوده است. بعض ىخواسته‌ان داين مسئله را تعليلک نن دبه اينک ه پيامبراکرم دعا ىعلم و 

ّ
مدّ

فهم برا ىابن‌عبّّاسک رده بوده‌اند، و در نتيجه اين تولي دانبوه تفسير از ابن‌عبّّاس نتيجه آن استجابت است. قطع نظر از اين تفسير غيبى، 
اين پديده را به سه نح ومىتوانيم تفسيرک نيم،ک ه البتّّه همه تفسيرها ىرسيده از ابن‌عبّّاس را با تجّّوه به اين سه مسئله باي دبررسک ىرد: 
نخست، اينک ه عبّّاسيان، نظر به اهداف سياس ىبسيار،وک شيدن دتا نقش ابن‌عبّّاس را در زمينه‌ها ىتفسير و علوم دين ىمهم جلوه دهند، 
و به اين وسيله اهل‌بيت و نقش پر اهميّّت آنان را تحت الشعاع قرار دهند. اين آن چيز ىاستک ه ما در متن اشارهک رديم. دوّّم، اينک ه 
ابن‌عبّّاس از شاگردان امام عل ى)ع( بوده است؛ چنانک ه، مجموعه ديگر ىاز نصوص و قرائن گواه ىمى‌دهند. تمام ىتفاسيرک ىه از 
ابن‌عبّّاس به دست ما رسيده است، آن‌ها را ابن‌عبّّاس از امام عل ى)ع( فرا گرفته است؛ جز اينک ه به موجب شرايط خفقان و فشارها ى
اجتماع ىدوران امويان و عبّّاسيان، به حضرت عل ى)ع( نسبت داده نشده، و بعدها همه را بدون هيچ قي ىدبه ابن‌عبّّاس نسبت 
داده‌اند. سوّّم اينک ه ابن‌عبّّاس تجربه عميق ىدر برخوردها ىعلم ىو سياس ىو اجتماع ىداشته است؛ به خصوص، در عه دعمرک ه 
و ىابن‌عبّّاس را به جهات مختلف سياس ىو علم ىمقرّّب خويش مىگردانيده است، امّّا، آنچه در تفسير از ابن‌عبّّاس رسيده، اجتهاد 
شخص ىاو بوده است و روايت از پيامبراکرم نبوده است. ما به احتمال سوم نظر داريم، به دليل همان نصوص و قرائنک ىه اشارهک رديم؛ 
ف(.

ّ
هر چن ددو عامل اوّّل و دوم را نيز به گونه‌ا ىخاص نمىتوان منکر تأثيرشان در تفسير گسترده روايت شده از ابن‌عبّّاس گردي د)مؤلّ

 اب ونعيم از محمّّ دبن قرظ ىاز ابن‌عبّّاس آورده استک ه عمر بن خطاب با گروه ىاز مهاجرين صحابه نشسته بود. سخن از »ليلة  .2
القدر« به ميان آمد. هريک هر چه مى‌دانست گفت. عمر گفت: ت وچرا ساکت و صامت مانده‌ا ىو سخن نمىگويى؟ سخن ىبگو؛ 
نوجوان ىمانع سخن گفتنت نشود: ابن‌عبّّاس گفت: ا ىامير مؤمنان، خداون دخود فرد است و عدد فرد را دوست دارد. روزها ىدنيا 
را طور ىقرار داده استک ه بر هفت )هفته( بگردند. روزیها ىما را هفت نوع قرار داده است. انسان را از هفت عنصر آفريده است. 
بالا ىسر ما هفت آسمان آفريده است. زير پا ىما هفت زمين آفريده است. »سبع من المثانى« به ما ارزان ىداشته است. درک تاب 
خود از ازدواج با هفت خويشاون دنزديک نه ىفرموده است. ميراث را درک تاب خود به هفت سهم الارث تقسيمک رده است. در هنگام 
سجده هفت موضع از بدنمان را به زمين مى‌رسانيم. رسول‌خداک عبه را هفت شوط طواف فرمود، سع ىبين صفا و مروه را هفت مرتبه 
انجام داد، جمرات را هفت مرتبه م ىفرمود ... . بنابراين، من ليلة القدر را هفتمين شب از شبها ىدهه آخر ماه رمضان مى‌دانم. عمر به 
شگفت آم دو گفت: در مورد ليلة القدر،ک س ىجز اين پسر بچّّهک ه هنوز استخوان سرش درست شکل نگرفته است، با ر ىأمن موافقت 

نکرد. آن‌گاه گفت: ا ىحاضران،ک يستک ه در اين باب مانن دابن‌عبّّاس به من پاسخ بدهد؟ الاتقان، 2/ 188.
 رجوع شود به: الاتقان، 1/ 115- 142. طىّّ اين صفحات مىبينيمک ه همه روايات تفسير ىاز ابن‌عبّّاس و ديگران با همين مشکل  .3
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بعد از آن که مدتّّها قرآن را با فهمى ساده مى فهميدند، و در سطح اطّّلاعات عمومى که آن 
زمان داشتند قرآن را نيز در مى يافتند.

منابع معرفت تفسيرى در اين عصر-3-4۲. 
در پرتو شناختى که نسبت به طبيعت اين مرحله از تفسير قرآن کريم پيدا کرديم، مى توانيم 
منابعى را که اين مرحله از تفسير براى معرفت مدلول نصّّ قرآنى مورد استناد قرار مى‌داده، 
و ابزارهايى را که براى رويارويى با مشکل لغوى و تاريخى در مسير فهم و تفسير قرآن به کار 

مىبرده است، نيز بازشناسيم. اين منابع عبارتند از:
منبع اوّّل، خود قرآن کریم:

با توجّّه به شيوه نزول قرآن، و اهدافى که در فراسوى اين شيوه تدريجى منظور نظر قرآن 
بود؛ بعضى اوقات، آيات قرآنى نازل شده، براى »مجمل« هاى قبلى، »مبيّّن« بودند، براى 
براى  يا  بودند،  قبلى، »مخصّّص«  براى »عام« هاى  بودند  پيشين، »مقيّّد«  »مطلق« هاى 
به ما اجازه  تدريج در قرآن کريم  بيان و  اين شيوه  و  بودند،  ثابت در گذشته »ناسخ«  حکمى 

مى‌دهد که از برخى آيات قرآنى براى فهم بعضى آيات ديگر استفاده کنيم.
را  شيوه  اين  آن،  آيات  اسرار  کشف  و  قرآن  معانى  بازشناسى  مسير  در  همواره  مفسّّران 
دنبال کرده‌اند، و مى توانيم رسول‌اعظم را، با توجه به شواهد موجود، نخستين پيشتاز اين راه 
و روش به حساب آوريم، راه و روشى که بعضى از صحابه پس از ايشان آن را دنبال کردند، و 

بعضى از مفسّّران نيز آن را به عنوان شيوه‌اى کلّّى در تفسير قرآن اتخاذ کردند.
عبدالله بن مسعود روايت کرده است، هنگامى که آيهٔٔ شريفه‌ »الّّذين آمنوا و لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئک لهم الأمن و هم مهتدون‌« )انعام،۸۲(، نازل شد، بر اصحاب رسول خدا 

گران آمد و گفتند: کدام يک از ما بر ايمان خويش جامه ستم نپوشانيده است؟! آن حضرت 

لغ ىوسر وک ار دارند.
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که  نشنيده‌ايد  مگر  است.  »شرک«  جامه  منظور  دريافته‌ايد.  که  نيست  گونه  آن  فرمودند: 
لقمان چه گفته است؟ »... إنّّ الشّّرک لظلم عظيم« )توبه،۱۳(.

براى  را  شيوه‌اى  چنين  نیز  )ع(  ايبطالب  بن  عليّّ  امام  حضرت  مى گويد،  ما  به  تاريخ 
بازشناسى بعضى معانى قرآنى پيش میگرفته‌اند. حافظ ابن‌ابى حاتم، و حافظ بيهقى ازدوئلى 
آوردند که شش ماهه زاييده بود. عمر آهنگ  را نزد عمر بن خطاب  آورده‌اند که زنى  روايت 
زن  اين  فرمودند:  حضرت  آن  رسيد.  )ع(  على  حضرت  به  خبر  نمود.  را  او  کردن  سنگسار 
مستوجب سنگسار شدن نيست! خبر به عمر رسيد، عمر کسى را نزد آن حضرت فرستاد و 
ايشان سؤال کرد. حضرت فرمودند: خداوند متعال فرموده است: »و الوالدات يرضعن  از 
أولادهنّّ حولين کاملين ...« )بقره،۲۳۳(، و نيز فرموده است: »... و حمله و فصاله ثلاثون 

شهراًً ...« )احقاف،۱۵(، که با کسر 24 از 30، شش ماه براى حمل باقى مى ماند. عمر زن 

را آزاد گردانيد.
در اين مقام، امام على )ع( حداقل مدّّت حمل را بر پايه آيه ديگرى که مدّّت شيرخوارگى 

را دو سال کامل، عنوان کرده است، شش ماه تعيين و تفسير کرده‌اند.
منبع دوّّم، احاديث نبوي در تفسير آیات قرآنی:

رسول‌اعظم چنان که در بحث »تفسير در عصر رسول‌اکرم« ديديم، به تفسير قرآن کريم 
تفسير  را  قرآن  تمامى  هرچند  سطح،  اين  در  حضرت،  آن  مى پرداختند.  عموم  سطح  در 
اندازه که اوضاع و شرايط اجازه مى‌داد و به عنوان صاحب رسالت و رئيس  امّّا آن  نکردند، 
دولت، مرجع مشکلات و سؤالات مسلمانان قرار مى گرفتند، و آن مقدار که دعوت به سوى 
اين  کردند.  تفسير  را  قرآن  مى کرد،  اقتضا  آن  تشريعات  و  اسلام  کلّّى  مفاهيم  تبيين  و  خدا 
تفاسير نبوى را که در اين ارتباط ها صادر مى گرديد، مسلمانان از آن حضرت فرامى گرفتند، 
و بسيارى از آنان اين احاديث را حفظ مى کردند، و پس از وفات آن حضرت اين توضيحات 
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را در جهت روشن ساختن بعضى آيات و سور قرآنى براى ديگران مورد استناد و استفاده قرار 
مى‌دادند. بر اين مطلب، شواهد فراوانى در کتب حديث موجود است.

از سعيد بن جبير، در تأويل آيهٔٔ شريفه‌ »و إذ قال موسیٰٰ‌ لفتاه لا أبرح حتّّى أبلغ مجمع 
چنين  نوف  گفتم:  ابن عبّّاس  به  گفت:  که  آورده‌اند  )کهف،۶۰(  أمضي حقباًً«  أو  البحرين 

نيست.  بنى‌اسرائيل  مصاحب  موساى  همان  خضر،  مصاحب  موساى  که  مى پنداشت 
فرمود:  که  بود  شنيده  رسول خدا  از  که  گفت  حديث  من  با  کعب  بن  اُُبيّّ  گفت:  ابن عبّّاس 
يک  کدام  مردمان  از  کرد:  سؤال  مردم  از  و  ايستاد  خطابه  به  بنى‌اسرائيل  ميان  در  موسى 
به  را  دانايى خود  زيرا،  فرمود؛  او عتاب  با  داد: من. خداوند  پاسخ  آن گاه خود  داناتر است؟ 
محلّّ  در  است  بنده‌اى  مرا  فرمود:  او  به  خداوند  آن گاه  نگردانيد.  منتسب  متعال  خداوند 
مجمع البحرين که او از تو داناتر مىباشد. موسى گفت: خدايا، من چگونه مى توانم نزد او 
را در سبدى مى نهى؛ هر کجا که  آن  و  برمى‌دارى  متعال فرمود: يک ماهى  روم؟ خداوند 

ماهى گم شد، او آنجاست ...«1.
منبع سوّّم، گفتارهاى بعضى از صحابه که شاهد رديوادهاى مرتبط با نزول قرآن بوده‌اند: 

با برخى رويدادهاى جارى در  مشهور است که نزول قسمتى از آيات و سور قرآن کريم، 
سير دعوت اسلامى در مراحل مختلف آن، در ارتباط بوده است. و از آن جا که اين حوادث 
آن  حلّّ  در جهت  و  مى‌دادند،  تشکيل  را  قرآنى  معناى  تعيين  و  تشخيص  عوامل  از  بخشى 
حضرت  وفات  از  پس  مسلمانان  که  مختلف،  ابعاد  داراى  تاريخى  و  )زبانى(  لغوى  مشکل 
اين  حلّّ  براى  که  کسانى  بود  داشتند، طبيعى  بسزا  مواجه شدند، سهمى  آن  با  رسول‌اکرم 
درک  را  رويدادها  وقوع  زمان  که  اشخاصى  به  مى گرفتند،  قرار  مردم  سؤال  مورد  مشکل 
روشن  اين سرگذشت ها  که  را  و خصوصيّّاتى  و شرايط  اوضاع  تا  کنند،  مراجعه  بودند،  کرده 

 بخارى، به نقل از فتح البارى، 10/ 24. .1
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مى گردانند، بازشناسند. و از این طریق به روشنگریها و تبيين هايى براى معانى آيات قرآنى 
مورد نظر برسند.

محقّّقان در تفسير قرآن، بر آن پايه به معرفت اسباب نزول اهتمام مى‌ورزيدند که معتقد 
بودند پيوند محکمى ميان منابع اسباب نزول با تشخيص و تعيين معانى قرآن وجود دارد، و 

ف بر معرفت آن يافته بودند.
ّ
فهم قرآن کريم را متوقّ

واحدى گويد: بدون وقوف بر قصّّه آيه، معرفت تفسير آيه امکان ندارد؛ و بيان سبب نزول 
طريقى پُُرتوان در فهم معانى قرآن است.

ابن تيميّّه گفته است: معرفت سبب نزول به فهم آيه کمک مى کند1.
در زندگانى صحابه، شواهد اين ارتباط ميان اسباب نزول و فهم آيات قرآنى فراوان است؛ 
آورده  مطلب  اين  براى  متعدّّدى  مثال هاى  نيز  بن مظعون(2. سيوطى  قدامة  داستان  )مثلًاً 

است3.
منبع چهارم، کاوش در معانی لغات و تعبیرات متداول در زبان عربى با توجّّه به اختلاف 

لهجه هاى آن :

اطّّلاع  صحابه  و  است،  شده  نازل  عرب  قوم  زبان  به  مى‌دانيم،  که  چنان  قرآن کريم، 
در  اوقات  بعضى  جهت  همين  به  نداشته‌اند.  عربى  زبان  مفردات  از  گسترده‌اى  و  فراگير 
بعضى کلمات قرآنى، به خاطر ندانستن معانى آن ها در مى ماندند، تا وقتى که شاهدى براى 
آن در کلام عرب به دستشان مى‌افتاد، و آن قسمت پيچيده از آيات قرآنى که برايشان دشوار 

افتاده بود به وضوح مى پيوست.
اشاره  مى شد،  منتهى  برداشت هايى  چنين  به  که  شواهد  بعضى  به  پيشين،  بحث  در 

 اين اقوال را سيوط ىدر مقدمهک تاب خود لباب النقول ف ىاسباب النزول نقلک رده است، ص 3. .1
 ر. ک. مبحث »تفسير در عصر رسول‌اکرم«. .2

 الاتقان، 1/ 29. .3
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با متن قرآن به عنوان يک مشکل لغوى و زبانى  کرديم1؛ کما اين که ماهيت مرحله‌اى که 
روبه‌رو مى شود، ايجاب مى کند که شاخص ترين منبع تفسير در اين مرحله، خود زبان عربى، 

به عنوان شرط اساسى براى شروع تفسير قرآن کريم باشد2.
ظاهراًً، مدّّت زمانى پس از اين، در همين دوران، پيرامون درستى يا نادرستى اعتماد و 
پا شده است؛  بر  قرآن جدالى  معانى  براى شناخت  زبان عربى  در  به شواهد موجود  استناد 

چنان که سيوطى در سخنى که از ابوبکر بن انبارى نقل مى کند به اين مطلب اشاره دارد:
مشکل  معانى  و  عبارات  و  قرآن  غريب  لغات  معانى  در  فراوان  تابعين،  و  صحابه  »از 
به دست ما، رسيده است؛ در عين حال، جماعتى  به اشعار عربى  آن، احتجاج و استدلال 
چنين  شما  وقتى  گفته‌اند:  و  گرفته  اشکال  نحويان  و(  )لغویان  بر  را  مطلب  اين  بى‌دانش، 
مى کنيد، در واقع، شعر را اصل و قرآن را فرع قرار داده‌ايد! گفته‌اند: چگونه میتواند جايز 
باشد براى فهم قرآن به شعر استناد بشود، در جايى که شعر در لسان قرآن و حديث مذموم 

و نکوهيده است؟!«
اصل  را  شعر  ما  که  نيست،  پنداشته‌اند،  اينان  که  چنان  »مطلب  مى‌افزايد:  انبارى  ابن 
براى )فهم( قرآن قرار داده باشيم؛ بلکه ما تنها خواسته‌ايم که معانی کلمات غريب قرآن را 
اين است که خداوند متعال فرموده است: »إنّاّ جعلناه  تبيين کنيم و دليلمان  به مدد شعر 
ابن  )شعرا،۱۹۵(.  مبين«  عربيّّ  »بلسان  است:  فرموده  نيز  و  )زخرف،۳(،   »... عربيّّاًً  قرآناًً 

عباس گويد: »الشعر ديوان العرب«: »شعر ديوان )کارنامه و برنامه( قوم عرب است. هرگاه 
کلمه‌اى از قرآن، که خداوند آن را به زبان قوم عرب نازل فرموده است، بر ما پوشيده ماند، 

به ديوان عرب مراجعه مى کنيم و معرفت آن مفردات قرآنى را در آن مى جوييم«3.

 »تفسير در عصر رسول‌اکرم«، در همينک تاب. .1
 البرهان، زرکشى، 2/ 160 و 164. .2

 الاتقان، 1/ 119، المکتبة التّّجاريّّة الکبرى. .3
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تفسيرى  موضع  ماهيت  پاهٔٔی  بر  را  مسئله  انبارى  ابن  که  مىبينيم  تاريخى،  سند  اين  در 
صحابه، و برخوردى که ايشان با مسئلهٔٔ فهم قرآن داشته‌اند، و شيوه‌اى که مبنى بر اعتماد 
معمول  قرآن  معانى  بازشناسى  براى  کوشش  هنگام  به  عربى،  زبان  در  موجود  شواهد  بر 
ايشان بوده است، قرار مى‌دهد؛ و در اين ارتباط، به روايتى از ابن عبّّاس، استشهاد مى کند.

است.  فراوان  مطلب،  اين  بر  آنان،  از  مأثور  تفاسير  و  صحابه  زندگانى  در  علمى  شواهد 
ما را بسنده است که از اين انبوه شواهد، نمونه‌اى را که سيوطى در الاتقان به سند متّّصل 
از حميد اعرج و عبدالله بن ابىبکر بن محمّّد از پدرش نقل کرده است، بياوريم، که اينان 

گفتند:
عبدالله بن عبّّاس در جوار کعبه معظّّمه نشسته بود، و مردم او را در ميان گرفته بودند 
و از او در باب تفسير قرآن پياپى مى پرسيدند. نافع بن ازرق به نجدة بن عويمر گفت: برخيز 
تا نزد اين مردى که به تفسير قرآن به واسطه آنچه علمى به آن ندارد جرأت مى‌ورزد، برويم.
برخاستند و نزد ابن عبّّاس رفتند و گفتند: ما مى خواهيم مواردى را از کتاب خدا از شما 
سؤال کنيم و شما آن ها را براى ما تفسير کنيد و مصاديق آن ها را در کلام عرب به ما نشان 
بدهيد؛ زیرا، خداوند متعال قرآن را به زبان عربى مبين نازل فرموده است. ابن عبّّاس گفت: 

هرآنچه به ذهنتان رسيده است، سؤال کنيد.
عزين«  الشّّمال  عن  و  اليمين  »عن  شريفه:  آيهٔٔ  اين  که  بازگوييد  من  براى  گفت:  نافع 
)معارج،۳۷( چه مى گويد؟ ابن عبّّاس گفت: »عِِزون« )عِِزين( حلقه هاى نازک را گويند. نافع 
گفت: آيا عرب زبانان نيز اين معنا را بازمى شناسند؟ ابن عبّّاس گفت: آرى، مگر نشنيده‌اى 

که عبيد بن الابرص مى گويد:
حتّّىٰٰ اليه  منبرهعِِ زينا1 فجاؤايُُ هرََعون   

َ
حلَو يوکنوا 

 الاتقان، 1/ 120 .1
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به  تا  پيوسته جواب مى‌دهد،  ابن عبّّاس  و  پيوسته سؤال مى کند،  نافع  ترتيب،  به همين 
حدود 200 مسئله مى‌رسد1.

و  صحابه،  معاصران  و  بوده،  متداول  دوران  آن  در  که  نيز  نام ها  و  مصطلحات  بعضى 
دانايان زبان عربى معانى آن ها را مى‌دانسته‌اند، ملحق به مفردات زبان عربى است؛ مانند: 
»انصاب«، »ازلام«، »لات«، »عزّّى«، »منات« و ديگر عادات اجتماعى و آداب و رسوم قوم 

عرب.
منبع پنجم: مراجعه به سخنان اهل کتاب، يهوديان و مسيحيان :

قرآن کريم به دو موضوع مهم پرداخته است که به اهل کتاب مربوط مى شوند: يکى اين 
از اسلام  پيامبران و امتّّ هاى پيش  از  که، قرآن کريم، حوادث و وقايعى را که براى بعضى 
مسلمانان  براى  موعظه  و  پند  موارد  استخراج  و  انگيزى  عبرت  منظور  به  است،  داده  روى 
مطرح مى کند. و به همين جهت، گزارش قرآنى آن داستان ها دربردارنده تفاصيل و جزئياتى 
که با اين هدف پند و موعظه و عبرت ارتباطى ندارند نخواهد بود؛ در حالى که تورات و انجيل 
مورّّخ  يک  زبان  به  را  رويدادها  و  داستان ها  اين  عملًاً  و مسيحيان،  يهوديان  ميان  متداول 
که،  آن  ديگر  مى کنند.  ثبت  مشخّّص  طور  به  و  تفصيل  به  را  وقايع  و  حوادث  و  مى آورند، 
قرآن کريم از اهل کتاب در ارتباط با بسيارى از عادات اجتماعى و آداب و رسوم و روش ها 
انتقاد کرده است؛ همچنان که تحريفاتى را که در تورات و انجيل صورت  آنان  و شيوه هاى 
گرفته است، فاش ساخته، و گاه به گاه خود اهل کتاب را مخاطب قرار داده و انحرافات را 

 و تردي دشويمک ه 
ّ
 بسيار معقول استک ه ما از بابت صحّّت اين روايت با تفاصيلک ىه در الاتقان برا ىآن آورده است، دچار شکّ .1

چگونه ممکن است چنين گفتگوي ىطولان ىدر يک نشست صورت پذيرفته باشد، و ابن‌عبّّاس اين همه نصوص و شواه دعرب ىرا- 
چنانک ه روايت ادّّعا مکىند- حاضرالذهن بوده باشد. امّّا، اين نيز بسيار معقول استک ه اين روايت مذوکر دارا ىاصل ىبوده باشد، 
تنها مشتمل بر قسمت ىاز اين گفتگو، و بعدها قسمت‌ها ىديگر را به‌  منظور تکميل اين مجموعه، يا به موجب اغراض سياسک ىه پيش 
ثانک ه پيش از سيوط ىاين حديث را آورده‌اند، با اين تفاصيل 

ّ
از اين اشارهک رديم، بر آن افزوده باشند؛ بويژه اگر ملاحظهک نيم محدّ

نياورده‌اند؛ چنانک ه سيوط ىخود به اين مطلب اشارهک رده است. آنچه ما در اينجا با استناد به اين روايت در مقام اثبات آن هستيم اين 
استک ه شواه دو نصوص زبان عرب ىمنبع ىبرا ىتفسير قرآن بوده‌اند.
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به آنان گوشزد کرده است: »ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام، و لکنّّ 
الّّذين کفروا يفترون على الله الکذب و أکثرهم لا يعقلون« )مائده،۱۰۳(.

گردانیده  دور  فکری  مرجعیّّت  از  را  )ع(  اهلیبت  این که  به  توجّّه  با  صحابه،  روُُ،  این  از 
این  جزئیات  و  جوانب  برای  آنان  از  و  کنند  مراجعه  کتاب  اهل  به  که  بود  طبیعی  بودند1، 
مورد  اين مسائل  تفصيلات  به  راجع  که  وقتى  بخواهند. صحابه  توضیح  قرآنی  گزار‌ش های 
سؤال قرار مى گرفتند، و مى‌ديدند که از آن چنان معرفت تفسيرى که پاسخگوى اين مسائل 
مى‌رفتند؛  کتاب  اهل  سراغ  به  کنند،  پر  را  خلأ  اين  نمى توانند  و  نيستند،  برخوردار  باشد 
بويژه آن که بايد توجّّه داشته باشيم که بعضى از اين يهوديان و مسيحيان که صحابه براى 
در  مسلمين  رهبران  با  و  آورده،  اسلام  مى کردند،  مراجعه  آنان  به  قرآنى  مسائل  تفصيلات 
حکومت و ديگر نهادهاى اجتماعى در مى آميختند، و کار به جايى کشيده شده بود که مقرّّب 

و مستشار اين رهبران اسلامى شدند؛ مانند کعب الاحبار.
بهترين گواه ما بر اين که بعضى از صحابه در تفسير قرآن به اهل کتاب مراجعه کرده‌اند، 
با  ارتباط  در  پيشين  تاريخى  رويدادهاى  تفسير  در  صحابه،  زبان  بر  که  است  تفصيلاتى 
آن شرايط  در  زيرا، مى‌دانيم که حضرت رسول‌اکرم  است.  پيامبران، جارى شده  قصّّه هاى 
ت، در سطح عموم مسلمانان 

ّ
خاص و اوضاع و احوال فرصت نيافتند که با اين وسعت و دقّ

با آنچه در تورات و  از اين گذشته، تفاسير اين دسته از صحابه  تمامى قرآن را تفسير کنند؛ 
انجيل آمده جزء به جزء انطباق دارد2.

منظور ما از اين سخن آن نيست که در نصوص تاريخى و روائى، مسئله اعتماد صحابه 

 اشاره مکینیم به نصوصک یه دلالت دارن دبر این مطلبک ه پیامبراکرم برا یفراگیر یمعارف قرآن و اسلام به اهل بیت )ع( ارجاع  .1
داده‌اند. امّّا، مسلمانان پس از رحلت پیامبر به اهل‌بیت مراجعه نکردند، بلکه به همهٔٔ صحابه مراجعهک ردند، و در موارد یجزئ یبر 

ف(.
ّ
اهل‌بیت علهم‌السلام؛ به دلایلک یه در این بحث مجال سخن گفتن دربارهٔٔ آن‌ها را نداریم )مؤلّ

 تفسير طبرى، 1/ 225- 227 و ... .2
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بر گفته هاى اهل کتاب، فراوان و به صراحت عنوان نشده باشد1؛ بلکه دانشمندان اسلامى، 
هرگاه خواسته‌اند در باب تفسير سخنى بگويند، به اين حقيقت تاريخى اعتراف کرده‌اند2.

نقد و بررسی تفسير در عصر صحابه و تابعين‌3-4۳-3. 
ارزيابى  و  برآورد  را  قرآن کريم  تفسير  تاريخ  از  مرحله  اين  دستاورد  مى خواهيم  که  اينک 
بويژه  باشيم؛  داشته  خويش  فراروى  را  پيشين  بحث هاى  چکيده  که  است  شايسته  کنيم، 
اين  تفسيرى  معرفت  زيرا،  تابعين.  و  صحابه  شخصى  توانايیهاى  و  آمادگیها  با  ارتباط  در 
و  داده  بلکه  بود؛  خواهد  توانايیها  و  آمادگیها  اين  ويژگیهاى  تأثير  تحت  طبيعتاًً،  دوران، 

فرآورده آن هاست.
اندازه از فرهنگ اسلامى  تا چه  اوّّل، جنبهٔٔ فکرى: منظور اين است که دريابيم صحابه 

پايه و مايه داشته‌اند، و تا چه اندازه در برابر فرهنگ اسلامى خود را مسئول مى‌ديده‌اند، و 
را  اسلامى  فرهنگ  از  حمايت  روشهاى  و  راه  و  داشته‌اند،  گاهى  آ مسئوليت  اين  به  نسبت 

مى‌دانسته‌اند.
با فرهنگ  اندازه در درون خويش  تا چه  دوّّم، جنبهٔٔ روحى: منظور اين است که صحابه 

اسلامى داد و ستد داشته‌اند، و تا چه اندازه با فرهنگ اسلامى آميزش وجدانى و روحى، و 
به صحّّت آن ايمان، و نسبت به آن اخلاص داشته‌اند.

در اين ارتباط، پيش از اين ديديم که صحابه، در نگرش به جنبه اوّّل، انديشه‌اى ساده و 

 ر. ک. تفسير طبرى، 1/ 151، 152، 230، 231، 235. .1
 ر. ک. الاتقان، 2/ 205. سویط یاز ابنک ثير نقلک ردهک ه ابن‌عبّّاس، احاديث طولان ىدر باب اسرائيليات از اهلکتاب فرا گرفته  .2

است.
 وقت ىبه بررس ىتفسير در عصر صحابه مىپردازيم، فراموش نکنيم، برا ىپيشگير ىاز آنک ه بعض ىخوانندگان به اشتباه افتند،  .3
، ما صحابه را بر پايه سطح عموم ىفرهنگک ىه اين رجال اسلام ىاز آن بهره‌من دبوده‌اند، و 

ً
کي دقرار دهيم: اوّّلاً دو مسئله را مورد تأ

روح زمان را از نظر فکر ىو اجتماع ىبازمىنمايد، بررسک ىنيم؛ و اين، وجود برخ ىرجال در ميان صحابه و تابعين راک ه از درجات ى
، به رغم همه نقاط ضعفک ىه معرفت تفسير ىدر 

ً
گاه ىو داناي ىو اخلاص برخوردار بوده‌اند، نف ىنمکیند. ثانياً متفاوت و عال ىدر آ

عصر صحابه و تابعين از آن‌ها رنج مىبرده است، نمىتوانيم خدمات عظيم اين رجال اسلام ىو داده‌ها و فرآورده‌ها ىعنايت ايشان به 
ف(.

ّ
معرفت تفسير ىرا-ک ه از آن روز تا به امروز و در عصر حاضر، الهام بخش بسيار ىاز مکاتب تفسير ىبوده‌اند- انکارک نيم )مؤلّ



  | 312 | 312

بسيط داشته، و اين به خاطر آن بوده است که رسول‌اعظم براى آماده سازى عموم صحابه به 
منظور رهبرى جريان اسلامى به صورت اصلى برنامه‌ريزى نفرموده بودند. زيرا، در مجموع، 
به  نداشت.  مساعدت  حضرت  آن  با  منظورى  چنين  پذيرفتن  انجام  براى  شرايط  و  اوضاع 
را  آنان  که  معيّّنى  به اشخاص  را  و فکرى  آن حضرت رهبرى سياسى  بود که  همين خاطر 
براى اين مأموريت و وظيفه رهبرى آماده ساخته بودند، محوّّل فرمودند و اين گروه منتخب، 
اين سمت دور گردانيده  از  اهلبيت  از وفات حضرت رسول‌اکرم  امّّا، پس  بودند1.  اهلبيت 

شدند2. و در نتيجه، اين پيامدها را در پى داشت:
الف. فرهنگ و علوم اسلامى عموم صحابه را دربرنگرفت، به دليل آن که رسول‌اعظم 

قرآن را به طور سراسرى در سطح عموم تفسير نفرمودند.
ب. اسباب و وسائلى که صحابه در جهت ثبت و ضبط و حراست اقوال و افعال پيامبراکرم 

به کار مى گرفتند، اسباب و وسائلى بسيار ساده بود.
از  تعمّّق که پيش  بودن و عدم  به سطحى  تمايل  و  بر همان سادگى فکرى  ج. صحابه 

چارچوب هاى  و(  )رسوبات  تأثير  تحت  اسلام  فهم  مقام  در  و  ماندند،  باقى  داشتند،  اسلام 
فکرى بخصوصى، که با آن ها از پيش آشنا بودند، قرار گرفتند.

در نگرش به جنبه دوم، ديديم که صحابه از آن جا که اوضاع و شرايط و نحوه انتساب 
و ارتباطشان با پيامبراکرم و خواست هاى درونى و آرمان هايشان، با يکديگر متفاوت بود، از 
نظر ميزان تأثيرپذيرى از فرهنگ اسلامى و اخلاص نسبت به آن نيز متفاوت بودند. بعضى 
از آنان از جهت تأثيرپذيرى روحانى و نفسانى از مايه هاى فرهنگ اسلامى، در سطح عالى 
بودند؛ بلکه مى توان گفت اين داد و ستد درونى با محتواى فرهنگى اسلام، وضعيت عمومى 
شده  وارد  اسلام  مکتب  به  معرفت  و  يقين  با  که  بود  از مهاجرين و انصار«  اوّّلين  »سابقين 

 ر. ک. »تفسير در عصر رسول‌اکرم«. .1
 اين مطلب را در مبحث »پيدايش علم تفسير« يادآور شده‌ايم. .2
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بودند؛ برخلاف عموم مسلمانان که در مراحل بعدى و پس از فتوحات نخستين اسلامى به 
اسلام گرويدند، همچون کسانى که در اصل از اعراب بيابانى بودند.

با اين حال، در پى وسعت گرفتن دايره اسلام و فتوحات بزرگ مسلمين، امّّت اسلام به 
آن صحابيان  از  را  بتوانند اشخاص مخلص  که  آن  بدون  مراجعه کردند،  یکایک صحابيان 
ديگر که اخلاص کمترى داشتند، يا حتّّى منافق بودند، تميز دهند. علّّت اين امر آن بود که 
به خاطر وجود خلأ مرجعيّّت، صحاهٔٔب رسول خدا همگى به عنوان مراجع فکرى و فرهنگى 
به  که  اسلامى  فرهنگ  آن  که  شد  آن  نتيجه  و  شدند،  مطرح  مسلمان  امّّت  براى  اسلام 
گرايشهاى  الف(  گرفت:  قرار  صحابه  تأثير  تحت  عمده  جهت  دو  از  شد،  داده  مسلمانان 
ب(  بود؛  کننده  تعيين  دوران  آن  در  که  جاهليّّت  فرهنگى  رسوبات  يا  مختلف  سياسى 
مصلحت طلبى هاى  و  شخصى  منفعت طلبى هاى  از  اعم  مصلحت طلبانه،  گرايش هاى 

گروهى و قبيله‌اى.
حوزه هاى  ديگر  همانند  نيز  تفسيرى  معرفت  تفسيرى‌:  معرفت  در  پیامدها  این  بازتاب 

منش هاى  و  روش ها  از  که  مرحله  اين  دستاوردهاى  برآیند  تأثير  تحت  اسلامى،  فرهنگ 
مختلف صحابه نشأت گرفته بود، قرارگرفت، و به همان نقاط ضعفى که فرهنگ اسلامى به 
طور کلّّى در اين دوران از آن ها رنج مىبرد، گرفتار آمد. براى آن که بتوانيم اين نقاط ضعف 
را مشخّّص کنيم، و ميزان تأثيرپذيرى معرفت تفسيرى را از اين نقاط ضعف روشن گردانيم، 
معرفت  در  ضعف  نقاط  اين  آشکار  حضور  دهنده  نشان  که  را  شواهد  برخى  است  شايسته 

تفسيرى هستند، يادآور شويم، و هريک را به طور مستقل زير نظر بگيريم.
، فراگیر نبودن دانش عموم صحابه از فرهنگ اسلامى‌: در اين جا، نياز نداريم که بار 

ً
اوّّلاً

ديگر برگرديم، و ميزان صحّّت اين داورى را بازشناسيم. اين قسمت از بحث را تحت عنوان 
اين  که  نامطلوبى  آثار  به  اين بحث مى خواهيم  در  در عصر رسول‌اکرم« گذرانيديم.  »تفسير 
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نقطه ضعف بخصوص، در معرفت تفسيرى بر جاى نهاد، بپردازيم. اين آثار را مى توانيم در 
نواحى ذيل جستجو کنيم:

الف. پيش از اين ديديم که ماهيت اين مرحله از تاريخ تفسير قرآن کريم در عصر صحابه، 

آن بود که با قرآن کريم به عنوان يک مشکل لغوى و تاريخى که بايد آن را حل کنند، روياروى 
را که مى توانست  عنصر بيرونى اصيل1  آن  آن جا که  از  به عبارت ديگر، صحابه،  مى شدند. 
در معرفت تفسيرى آنان به طور فعّّال سهيم باشد، فاقد بودند. طبيعى بود که دستاوردهاى 
تفسيرى ايشان نيز منحصر به همان داده ها و يافته هايى باشد که از امکانات درونى آنان و 
با پيامبراکرم به دست آورده بودند،  نيز آن اطّّلاعات عمومى که در اثناى معاشرت عمومى 
نشأت مى گرفت؛ و اين حدّّ محدود از آمادگى و ظرفيّّت درونى و اطّّلاعات عمومى بيرونى، 
يک  عنوان  به  آن  شناخت  از  عميق تر  گونه‌اى  به  قرآن کريم،  با  بتواند  که  نبود  سطحى  در 
موضوع لغوى يا تاريخى، برخورد کند. از جهت رهاورد، اين مرحله از معرفت تفسيرى به هيچ 
وجه بر آن جنبه هاى عقلى و اجتماعى که در مراحل بعدى، تفسير به آن ها پرداخت، عنايتى 
نداشت، در حالى که بعکس، اين دوران از نظر اجتماعى شاهد تحوّّلات مهمّّى بود که بر اثر 

فتوحات اسلامى و گسترش قلمرو اسلام در جامعه بزرگ اسلامى روى مى‌داد.
آثار سهمگينى از خود در معرفت تفسيرى  ب. گشوده شدن باب رأى و استحسان، که 

بر جاى نهاد، و به بروز و ظهور آن نبرد دامنه‌دار تاريخى ميان مکتب هاى تفسير به مأثور و 
مکتب هاى تفسير به رأى منتهى گرديد.

ج. اعتماد صحابه بر اهل کتاب در حوزه تفسير قرآن. علّّت اصلى اين بيگانه گرايى نيز 

آن بود که صحابه در معرفت تفسيرى از خلأ فرهنگى رنج مىبردند. زيرا، از يک سوى، از 

 مقصود ما از »عنصر بيرون ىاصيل« فراورده‌ها ىوح ىاله ىاستک ه به واسطه پيامبراکرم و از طريق تعليم و تفسير آن حضرت  .1
حاصل مىگرديد، و نقش تعليم ىمهمّّک ىه از امام عل ى)ع( و مکتب تفسير ىايشان مىتوانست انتظار برود ما مقصود؛ از »عنصر 

 ي ىکاز منابع تفسير قرآن را تشکيل دادند.
ً
بيرون ىغير اصيل« نيز، اهلک تاب‌انک ده عملاً
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فکرى  رهبران  عنوان  به  ديگر،  سوى  از  و  بودند،  نبسته  طرفى  اسلامى  فرهنگ  مايه هاى 
که  اشتباهى  و  خطا  ميزان  بر  اين،  از  پس  اندکى  مى گرفتند.  قرار  سؤال  مورد  اسلام  عالم 
حاصل  وقوف  آمدند،  گرفتار  آن  به  تفسيرى،  منبع  اين  به  مراجعه  اثر  بر  صحابه  از  بعضى 

خواهيم کرد.
د. بعضى کجرویها و نابسامانیها که در نقاط ضعف بعدى به آن ها خواهيم پرداخت. 

اگر براى صحابه شرايطى فراهم مى آمد که آنان را در سطح فرهنگ اسلامى در حوزه تفسير 
مضاعف  خطاهاى  اين  از  برخى  ندهند.  روى  مى توانستند  اشتباهات  همه  اين  دهد،  قرار 
اين  يا  تفسير قرآن،  از بعضى چارچوب هاى فکرى خاص در  آنان  تأثيرپذيرى  از  بود  عبارت 
نداشت،  قرآنى همخوانى  واقعيت  با  که  ديگرى مى فهميدند  گونه  به  را  قرآنى  استعارات  که 
و دليل عمده اين کج فهمى آن بود که از چارچوب فکرى و نظرگاه کلّّى آن استعارات قرآنى 

بى‌اطّّلاع بودند.
: سادگى و سطحى نگرى صحابه در تيودن معرفت اسلامى و جانبدارى از آن: بيشتر 

ً
ثاناًی

صحابه در عصر رسول‌اعظم به اندازهٔٔ کافى، از فراز و نشيب ها و نابسامانى هاى زيان مندى 
که معرفت اسلامى با آن ها در آينده روياروى مى گرديد، و مشکلاتى که بر اثر گذشت زمان 

گاهى نداشتند. و پايان پذيرفتن عصر وحى، مى خواست پيش بيايد، آ
از همين روى، نمىبينيم که هيچ گونه برنامه‌ريزى متمرکزى مبادرت به پيشنهاد وضع 
ضمانت هايى به منظور حمايت از معرفت تفسيرى و ديگر حوزه هاى معرفت اسلامى و تدوين 
آن، کرده باشد. پيامد اين اهمال، مجموعه‌اى از نابسامانیها و نقاط ضعف بود که معرفت 

تفسيرى را از جوانب مختلف مورد آسيب قرار داد.
بر  تابعين،  و  در عصر صحابه  تفسيرى  معرفت  ديديم،  که  توضيح مطلب اين که، چنان 

صحابه‌اى  اقوال  و  نبوى؛  احاديث  قرآن،  متن  جمله  از  داشت.  تکيه  منابع  از  مجموعه‌اى 
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که با رويدادهاى اسلامى مربوط به آيات و سور قرآنى زيسته بودند. براى آن که اين منابع 
اصيل بتوانند نقش ايجابى در کار تفسير داشته باشند، مبیایست نسبت به صيانت و ضبط 
تغذيه معرفت  راستاى  در  را  بتوانند وظيفه خود  منابع  آن  تا  اهتمام مى شد،  آن ها  و حمايت 

تفسيرى ادا کنند.
بر اثر سادگى و سطحى نگرى صحابه، در جهت حفظ و حمايت و تدوين و صيانت منابع 
معرفت تفسيرى، در راستاى استفاده از اين منابع تفسيرى نيز، مجموعه‌اى از نقاط ضعف 

را مى يابيم که به نوبه خود مجموعه‌اى از مشکلات را به وجود آوردند:
، مشکل تعدّّد قرائات: ملاحظه مى شود که بعضى از الفاظ قرآنى به گونه هاى مختلف 

ً
اوّّلاً

خوانده مى شوند، که برخى اوقات به اختلاف در معنا و مفاد لفظ نيز مى‌انجامد؛ مسئله‌اى 
که در پايان سير تحوّّل خود به پيدايش »علم قرائات« انجاميد.

بعضى از مفسّّرين کوشيده‌اند، پديده تعدّّد قرائات را در بحث هاى کلّّى تفسيرى، بر اين 
اساس تفسير و توجيه کنند که قرآن کريم به همه اين اشکال گوناگون و متعدّّد به رسول‌اکرم 
وحى شده است؛ و قرآن بر چندين حرف نازل شده است، و قرائات متعدّّد قرآنى همين حروف 

متعدّّده اند.
به فرض آن که اين توجيه و تفسير را در برخى حالات بپذيريم، در همه حالات و به طور 
و  مى گذارد،  تأثير  معنا  در  قرائت  اختلاف  که  حالاتى  در  بويژه،  بپذيريم.  نمى توانيم  مطلق 
معنا، به نوبه خود، به يک حکم شرعى مربوط مى شود، چنان که در »يطهُُرنََ« و »يطّّهّّرنََ« 
مشاهده مى شود، اين توجيه غير قابل قبول است. زيرا، در چنين حالتى نمى توانيم دريابيم 

که چگونه ممکن است حکم شرعى با ترديد صادر شده باشد1.
گونه  دو  به  موارد،  بعضى  در  کم  دست  يا  کلّّى،  طور  به  را،  پديده  اين  صورت،  اين  در 

س سرّّه، 102تا 117.
ّ
 در اين ارتباط نيوکست رجوع شود به البيان ف ىتفسير القرآن، آيت الله خوئ ىقدّ .1
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با  قرآنى  کلمات  ضبط  به  نسبت  صحابه  از  بعضى  که،  اين  يکى   : کنيم  تفسير  مى توانيم 
يا آن که شيوه  باشند،  شکل معيّّن و قطعى آن ها در عهد حضرت رسول‌اکرم اهمال کرده 
صحيح اداى برخى الفاظ قرآن در نتيجه عدم تدوين فراموش شده باشد. ديگر آن که، بر اثر 
فقدان حلقه اتّّصالى که بتواند بعضى از صحابه را به رسول‌اکرم پيوند بدهد، عنصر اجتهاد 
در  نيز مى توانند مشترکاًً  علّّت  دو  باشد. هر  آمده  کار  در  قرآن  قرائت  زمينه  در  استحسان  و 

تکوين اين پديده مؤثّّر بوده باشند.
ما آشکار مى گردد،  براى  به طور واضح  نصّّ قرآنى، وقتى  بر فهم  قرائات  تأثير اختلاف 
بزرگان مفسّّران  از  از مجاهد، يکى  اين گزارش،  را ملاحظه کنيم. در  تاريخى  اين سند  که 
نيازمند آن  تابعين، آورده‌اند که مى گفته است: »اگر به قرائت ابن مسعود قرائت مى کردم، 

نبودم که بسيارى از مسائل قرآنى را از ابن عبّّاس سؤال کنم«1.
، پديده ادّّعاى نسخ تلاوت: يکى از بارزترين نمودهاى عدم ضبط دقيق متن قرآن، 

ً
ثاناًی

که در تثبيت موقعيّّت قرآن در افکار عمومى امّّت اسلامى بيش از نمودهاى ديگر مؤثّّر بوده 
است، چيزهايى است که پيرامون نسخ تلاوت مى گويند

بعضى از روايات حاکى از اين گونه نسخ در قرآن را- اگر بخواهيم نسبت به آن صحابى 
نمى توانيم  پايه  اين  بر  جز  باشيم-  داشته  ظنّّ  حسن  مى کند،  روايت  را  مواردى  چنين  که 
پيامبراکرم مى شنيده و آن را قرآن تصوّّر  از  را  يا دعايى  تفسير و توجيه کنيم که وى حديث 
مى کرده است، يا آن که بعدها امر بر او مشتبه مى شده است. وگرنه، ادّّعاى عمر بن خطاب 
را در ارتباط با آيه »رجم«، يا ادّّعاى عايشه را در ارتباط با آيه »رضاع«، چگونه تفسير کنيم؟ 
آن هم همراه با تصريح عايشه بر اين که پيامبراکرم از دنيا رفته‌اند و هنوز به عنوان آيه‌اى از 

قرآن خوانده مى‌شده است!2 

 ترمذى، 11/ 6 .1
 بخارى، 8/ 26، چاپ بيروت؛ الاتقان، 1/ 58؛ صحيح مسلم، 4/ 167. متن این دو روايت چنين است: 1( ابن‌عبّّاس روايت  .2
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معناى اين حرف ها آن است که بايد قائل به تحريف قرآن بشويم، يا اين که بايد بپذيريم 
که اين صحابيان نصّّ قرآن را به طور کامل ضبط نکرده‌اند1.

اين  آسيب  از  نيز  نبوى  احاديث  قرآن کريم،  کنار  در  ، پديدۀ اختلاف حيدث با تاريخ: 
ً
ثالثاً

پديدار  اختلاف  نيز  رسول خدا  از  تفسيرى  روايات  در  که  مىبينيم  ما  و  نماند  امان  در  پديده 
شده است2.

مشاهده  قرآنى  آيات  برخى  به  مربوط  تاريخى  حوادث  نقل  در  را  مطلب  همين  نظير 
به  بعدى  دوران هاى  بعضى  در  که  است  زیاد  قدرى  به  اختلاف  روايات  اين  در  مى کنيم. 
پيدايش فرقه ها و مذاهب گوناگون منجرّّ گرديده است. با مراجعه به هر کتابى از کتاب هاى 
همان  پديده  اين  تفسير  که  است  واضح  بخوبى  مى شود3.  روشن  مسئله  اين  نزول،  اسباب 
گونه است که در مقام تعليل پديده اختلاف و تعدّّد قرائات آورديم، مبنى بر اين که ناگزير بايد 
اين پديده را به عدم ضبط صحابه نسبت به اقوال و افعال و سلوک پيامبراکرم بازگردانيم، يا 

کرده استک ه عمر بر سر منبر، ضمن سخنان ىگفت: »خداون دمحمّّ د)ص( را به حق مبعوث گردانيد، وک تاب را بر او نازل فرمود. از 
جمله آنچه خداون دنازل فرمود، آيه رجم بود. اين آيه را خوانديم، و فهميديم و دريافتيم؛ و به همين جهت، رسول الله حکم سنگسار 
را اجرا فرمود، و ما نيز پس از و ىاين حکم را اجراک رديم. از آن هراسانمک ه اگر زمان ىطولانىتر از اين بر مردم بگذرد،ک س ىبگويد: 
به خدا سوگند، آيه رجم را درک تاب خدا نمىيابيم! و با ترک فريضه‌اک ىه خداون دنازل فرموده است گمراه شوند. رجم درک تاب خدا 
حق است برک سک ىه زناک ند، اگر از مردان همسردار باش د...«. 2( عمر از عايشه روايتک رده استک ه و ىگفت: از جمله آنچه از 
قرآن نازل شد، اين آيه بود: »عشرُُ رضعاتٍٍ معلوماتٍٍيُُ حرّّمن« آن‌گاه نسخ ش دبه »خمسٌٌ معلومات«. رسول‌خدا از دنيا رفت، و اين 

عبارات به عنوان آيه‌ا ىاز قرآن خوانده مىشدند.
 به تحريف قرآن منجرّّ مىگردد. به شواه ىدنيز 

ً
ر شديمک ه ادّّعا ىنسخ تلاوت صحّّت ندارد. زيرا، عملاً

ّ
 در مبحث نسخ متذکّ .1

مبن ىبر نادرست ىروايات آن اشاره داشتيم.
 به عنوان نمونه، روايات ىراک ه سيوط ىدر الاتقان )2/ 191تا 205( آورده است با يدکيگر مقايسهک نيد. .2

 در باب اسباب نزول، مشاهده مکىنيمک ه علما ىتفسير، اقوال صحابه را در ارتباط با اسباب نزول، بدون هيچ گونه تردي ىدبه  .3
منزله »مرفوع« مىگيرند. بسيار ىاز آنان نيز اين حکم را به حوزه‌ها ىديگر معرفت تفسير ىتعميم مىبخشند. در حالک ىه بر ما به 
ق، فرض استک ه ميان صحابه‌اک ىه از نزديک با اين حوادث زيسته‌ان دو تفاصيل آن را شاه دبوده‌اند، با ديگرانک ه نقل آنان 

ّ
عنوان محقّ

تکيه بر شايعات و خبرسازىها دارد، و در نتيجه در بيشتر اوقات، به اشتباه در نقل خصوصيّّات و تفصيلات منجرّّ مىگردد، قائل به 
تفکيک شويم. وقت ىما مشاهده مکىنيمک ه بعض ىاز مسلمانان در زمان حضرت رسول‌اکرم در اينک ه »لمسجد اسّّس على التقوىٰٰ« 
)توبه/ 108(دک ام مسج داست؟ آيا مسج دقباست يا مسج دالنبى؟ اختلاف نظر داشته و اين اختلاف را نزد رسول‌اعظم مىبرند، 
تا داور ىبفرماي د... )ترمذى، 11/ 245- 246(، به خودمان اجازه مى‌دهيمک ه درباره هرآنچه از صحابه در اين ارتباط روايت شود، 
تشکيکک نيم، مگر آنک ه شخص راو ىخود شاه دعين ىقضيّّه بوده باشد. ترمذ ىبه دنبال روايت مذوکر، روايت ديگر ىمىآوردک ه 
به دلالت التزام ىحا ىکاز آن استک ه مسج دمزبور مسج د»قبا« بوده باشد، در حالک ىه مىبينيم اين روايت تصريح دارد بر اينک ه 

آن مسجد، مسج دالنب ياست.
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آن که بگوييم عدم تدوين سيره قولى و عملى پيامبراکرم در عصر مابعد صحابه، موجب اين 
درهم ريختگى و نابسامانى شده است.

، پهٔٔديد اسرائيليّّات: در نتيجه سادگى و سطحى نگرى صحابه در احساس مسئوليّّت، 
ً
رابعاً

فرهنگ  از  و حفاظت  و شرايط حمايت  احوال  و  اوضاع  به  نسبت  گاهانه  آ و عدم تشخيص 
اسلامى و روش هاى آن، معرفت تفسيرى در عصر صحابه و تابعين دچار يک نقطه ضعف 
مهمّّ ديگر گرديد. در اين مرحله، صحابه و تابعین به طور اساسى، در تفسير قرآن، بر اقوال 
برخى  گرفتار  اعتماد  اين  اثر  بر  صحابه،  از  بعضى  و  کردند،  اعتماد  کتاب  اهل  نظريّّات  و 
و  داشت؛  اختلاف  صحيح  اسلامى  گرايش هاى  با  که  شدند  عقيدتى  و  فکرى  تکرویهاى 
نقل  اسرائيلى  کتب  که  غيبى،  عوالم  به  راجع  وقايع  ميان  تفسيرى  ارتباط  همين  نتيجه  در 
مى کردند، يا اسرائيلیها خودشان روايت مى کردند، با حوادثى که قرآن کريم براى گرفتن پند 
و  آميخته  آموزه هاى اسلامى  با  اسرائيلى  افکار  از  بسيارى  اشاره مى کند،  آن ها  به  و عبرت 

مخلوط شد.
شواهد اين تکروى ها و اختلافات در متون تفسيرى صحيح‌الِاِسناد که از صحابه رسيده 

است، فراوان است. چند نمونه از آن ها را در زير ملاحظه مى کنيد:
الف. از ابو هريره در تفسير اين آيهٔٔ شريفه: »و إذ أخذ ربّّک من بني آدم من ظهورهم 
ذرّّيّّتهم ...« )اعراف،۱۷۲( آورده‌اند که گفت: رسول خدا فرمود: »چون خداوند آدم را آفريد، 

دست بر گُُردهٔٔ او کشيد. همه نفوسى که خداوند مى خواست تا روز قيامت از ذريّّه او بيافريند، 
از نور نهاد. آن گاه  از آن انسان ها نقطه‌اى  بر زمين ريختند. خداوند ميان دو چشم هريک 
اند.  تو  ذرّّيّّهٔٔ  اينان  فرمود:  کيستند؟  اينان  خدايا،  گفت:  آدم  فرمود.  عرضه  آدم  بر  را  آنان 
مردى را در ميان آنان ديد که نقطهٔٔ نورانى ميان دو چشمانش او را به شگفت آورد. گفت: 
خدايا، اين کيست؟ فرمود: مردى از آخرين امّّت ها از ذرّّيّّهٔٔ تو که او را داوود خوانند. گفت: 
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بر  سال   40 من  عمر  از  خدايا،  گفت:  سال،   60 فرمود:  داده‌اى؟  چقدر  را  او  عمر  خدايا، 
از عمر من  آمد. گفت: مگر  نزد وى  به  الموت  فرا رسيد، ملک  آدم  بيفزاى. چون مرگ  او 
داوود،  پسرت  به  را  سال   40 آن  مگر  گفت:  الموت  ملک  است؟!  نمانده  باقى  سال   40
نبخشيدى؟ آدم حاشا کرد؛ ذرّّيّّه او نيز حاشا کردند. آدم فراموش کرد؛ ذرّّيّّه او نيز فراموش 

کردند. آدم خطا کرد؛ ذرّّيّّه او نيز خطاکار شدند«1.
اين حديث، هر چند ابو هريره آن را از رسول خدا روايت مى کند، امّّا ما يقين داريم بر اين 
که از ناحهٔٔی رسول خدا صادر نشده است. زيرا، اين روايت در ديدگاهى که نسبت به پيامبران 
همانندى  اسرائيليّّات  با  که  مى گرداند،  متّّهم  ناروایی  کارهاى  به  را  آنان  مى کند،  القا  الهى 
دارد.همچنين، مى کوشد که بنى‌اسرائيل را به عنوان آخرين امّّت جا بزند. گذشته از آن که 
ارتباط روشنى ميان اين فقرات سه گانه اخير، با اصل داستان نيست، اگر نگوييم با آن در 

تناقض‌اند.
ب. از ابن عبّّاس از پيامبراکرم نقل شده است که فرمودند: »وقتى خداوند فرعون را غرق 
کرد، فرعون گفت: »آمنت أنّهّ لا إله إالّا الّذّي آمنت به بنوا إسرائيل ...« )یونس،۹۰(. جبرئيل 
در  و  بودم  گرفته  بر  دريا  لجن  از  که من چگونه مشتى  مى‌ديدى  و  بودى  کاش  اى  گفت: 

دهان او مى فشردم، مبادا که رحمت خداوندى او را دريابد«2.
اين روايت، جبرئيل را در نظر ما، شخصى قلمداد مى کند که دوست دارد از مردم انتقام 
به جبرئيل  را در کنار ديدگاه يهوديان نسبت  اين مطلب  اگر  آنان را هلاک گرداند.  و  بگيرد 
به  مربوط  تاريخى  اسناد  بعضى  که  چنان  مى‌دانند،  عذاب  فرشته  را  وى  آنان  که  بگذاريم 
سبب نزول آيهٔٔ شريفه‌ »من کان عدوّّاًً لله و ملائکته و رسله و جبريل و ميکال ...« )بقره،۹۸(، 
بر  بلکه  است،  نرسيده  مرتبت  ختمى  حضرت  از  روايت  اين  که  مى شويم  متقاعد  آورده‌اند، 

 ترمذى، 11/ 196تا 199. .1
 ترمذى، 11/ 271، به حديث بع ىدنيز رجوع شود. .2
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زبان ايشان جعل شده است تا يک نگرش اسرائيلى را تأييد کند، يا آن که تحت تأثير افکار 
اسرائيلى برساخته شده است؛ وگرنه، ما نمى فهميم چرا بايد جبرئيل از آن بترسد که رحمت 

خداوندى کسى را دريابد، حتّّى اگر آن کس فرعون باشد؟!
ج. از ابوهريره مرفوعاًً نقل کرده‌اند که ابراهيم دروغ نگفت، مگر سه مرتبه: يکى، آن جا 
إنّيّ سقيم‌« )صافّّات،۸۹( و بيمار نبود؛ ديگرى آن جا که گفت: ساره خواهر  که گفت: »... 

من است؛ و سوّّمى آن جا که گفت: »... بل فعله کبيرهم هذا ...« )انبیا،۶۳(1.
اين حديث را نمى توانيم به اسرائيليّّات منسوب نگردانيم؛ زيرا به صورتی زشت و ننگين 
ابراهيم )ع( را به دروغ گويى متّّهم مى گرداند. بويژه، اگر در نظر بگيريم که داستان ادّّعاى 
ابراهيم )ع( داير بر اين که ساره خواهر اوست، در قرآن کريم نيامده است. براى دو مورد ديگر 
هم توجيه روشنى وجود دارد که به هيچ روى به اتّّهام آن حضرت به دروغ گويى نمى‌انجامد.
از  اين که آدم  بر  ياد مى کرد  د. در تفسير طبرى آمده است که سعيد بن مسيّّب سوگند 

ميوه آن درخت نخورد، مگر پس از آن که شراب نوشيد2.
همين سعيد بن مسيّّب را در جاى ديگرى مىبينيم که حاضر نمى شود در تفسير قرآن 

سخنى بگويد. چگونه مى توانيم ميان آن سوگند و اين ديدگاه، هماهنگى ايجاد کنيم؟!
»و  فرمود:  قرائت  را  آيه  اين  رسول خدا  گفت:  که  کرده‌اند  نقل  خدرى  ابوسعيد  از   . هـ 
أنذرهم يوم الحسرة ...« )مریم،۳۹(؛ آن گاه فرمود: مرگ را در کالبد قوچى خاکسترى رنگ 

اهل  اى  مى‌دهند:  در  ندا  آن گاه  مى‌دارند.  نگاه  دوزخ  و  بهشت  ميان  ديوار  بر  و  مى آورند، 
بهشت، همه برآشفته مى شوند. ندا در مى‌دهند: اى اهل آتش، همه برآشفته مى شوند. به 
آنان مى گويند: اين )قوچ( را مى شناسيد؟ همه مى گويند: آرى، آن، مرگ است. آن گاه آن 

قوچ را بر سر ديوار مى خوابانند و ذبح مى کنند.

 ترمذى، 12/ 24. .1
 تفسير طبرى، 1/ 237. .2
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باقى  و  بمانند  زنده  بهشت  در  بهشت  اهل  که  است  فرموده  مقرّّر  خداوند  که  نبود  اگر 
باشند، از شدّّت شادمانى مى مردند، و اگر نبود که خداوند مقرّّر فرموده است که اهل دوزخ 

در دوزخ زنده بمانند، از شدّّت ناکامى و اندوه مى مردند1.
ت درخواهيم يافت که نوع رواياتى را که از اين 

ّ
ميزان صحّّت اين متن روائى را وقتى بدقّ

ابوسعيد روايت مى کنند، مرور کنيم و دريابيم که همه آن ها در يک نقطه به هم مى‌رسند، 
و آن نقطه مشترک در اين روايات اين است که همواره عجايب و غرايبى را در ارتباط با عالم 
آخرت مطرح مى کند، و گويا او يک فرد متخصص است که تنها از اين نوع تفسير سررشته 

دارد.2

ارزش اسرائيليّات در معرفت تفسيرى‌-3-4۴. 
حال که از تکروى ها و اختلاف‌انگيزى هايى که بعضى از صحابه و تابعين، بر اثر اعتماد 
بر اسرائيليات در تفسير، گرفتار آن شدند سخن به ميان آورديم، شايسته است که ارزش اين 

منبع تفسيرى و جايگاه آن را در معرفت تفسيرى از ديدگاه اسلامى باز شناسيم.
ما به سادگى مى توانيم يقين پيدا کنيم بر اين که اين منبع از نگرش اسلامى هيچ ارزش 

حقيقى نمى تواند داشته باشد. زيرا ملاحظه مى کنيم:
، داستان ها و تفصيلاتى که تورات و انجيل، با وضع موجودشان، به هم بافته‌اند، قابل 

ً
اوّّلاً

عقيدتى  و  اخلاقى  گرايش هاى  برخى  با  توأم  و  شده‌اند؛  تحريف  همه  زيرا  نيستند.  اعتماد 
هستند که اسلام حنيف بر آن ها صحّّه نمى گذارد. قرآن در مواضع مختلف به اين تحريفى 
که اين دو کتاب دچار آن شده‌اند، تصريح، و اهل کتاب را به طور عموم به خاطر اقدام به 
اين تحريف، و پذيرفتن آن، نکوهش کرده است. آن وقت، با اين همه، چگونه درست خواهد 

 ترمذى، 12/ 14. .1
 روايات تفسير ىو ىرا مىتوان درک تاب سيوط ىالاتقان )2/ 191تا 205( و نيز ترمذ ىدرک تاب تفسير يافت. .2
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بود که ما در تفسير قرآن به گوشه‌اى از اين تفصيلات اعتماد کنيم؟!
، صحابه و تابعين، زمانى که اين تفصيلات را از اهل کتاب فرامى گرفتند، وسيله‌اى در 

ً
ثانياً

اختيار نداشتند که به خود تورات و انجيل دست يابند. صحابه و تابعين در پذيرش و نقل اين 
اعتماد مى کردند.  ديگران،  و  کتاب  اهل  از  اعمّّ  تازه مسلمانان،  از  عدّّه‌اى  به  تنها  مطالب، 
از آن تازه مسلمانان نيز، بعضى متظاهر به اسلام بودند که اخلاص نداشتند، و طبيعى بود 
و  تورات  از  محرّّف  روايات  با  توأم  که  اخلاقى  و  فکرى  گرايش هاى  برخى  کردن  وارد  با  که 
انجيل بود که روايت مى کردند، دست به کار دگرگون ساختن معارف اسلامى شوند. به اين 
آن  قبول  )کتاب مقدّّس(  و عهد جديد  قديم  انتشار عهد  با  ترتيب، هرچند در عصر حاضر، 
تحريفات ديگر کارساز نيست؛ امّّا در روزگار صحابه و تابعين مى توانست تأثيرات عمده‌اى در 

دگرگون سازى انديشه اسلامى مسلمانان داشته باشد.
نسل  به  نسل  پيوسته  که  يافت  مى توان  نیز  افکارى  و  مطالب  کتاب،  اهل  فرهنگ  در 
به يکديگر سپرده‌اند و تحت تأثير عوامل مختلف، تغييرات و تحريفات فراوانى نيز در آن ها 
ايجاد کرده‌اند، و به هيچ روى، در تورات و انجيل اثرى از آن ها مشهود نيست، بلکه از قبيل 
فرهنگ عامّّه آنان است؛ و به همين لحاظ است که قرآن آنان را عتاب مى فرمود و گهگاه 
در دست  انجيلى که  و  تورات  به همان  باز شناختن حقيقت،  براى  که  فرا مى خواند  را  آنان 

دارند، بازگردند.
قرآن کريم،  تفسير  در  اسرائيليّّات  به  استناد  و  اعتماد  بر  داير  از صحابه،  بعضى  عملکرد 
به  گرايش  اين  آمد.  پديد  اين عرصه  در  تابعين  در عصر  که  باشد  مى تواند طليعه مشکلاتى 
اسرائيليّّات در عصر تابعين تبديل به يک رويکرد اصلى شد، و برخى مکاتب تفسيرى پايه کار 
خود را بر آن نهادند، و بعضى ديدگاه هاى فرهنگى اسرائيليات را به مثابه يکى از منابع تغذيه 

فرهنگى در اسلام گرفتند.
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در همين برهه از زمان، در جهان اسلام جريانى پديدار گرديد که نقل وقايع تاريخى را 
يک حرفه بخصوص قرارداد1. اسرائيليّّات در کنار سيرهٔٔ نبوى و تفصيلات آن جاى گرفت، 
و همواره به عنوان بخشى از فرهنگ عامّّه اسلامى، درباره زندگانى پيامبران پيشين سخن 

مى‌گفت.
فراتر از اين نيز، راويان سيرهٔٔ نبوى و مورّّخان فتوحات اسلامى، و حماسه سرايان تاريخ 
مغازى  و  ملاحم  و  قصص  نقل  با  و  گرفتند،  قرار  اسرائيليّّات  تأثير  تحت  عرب،  جاهليّّت 
جاهلى  اعراب  و  مسلمانان  ميان  نبرد  صحنه هاى  و  اسلامى  غزوات  درباره  و  پرداختند، 
کتاب ها نوشتند و اسطوره ها ساختند، که اهداف سياسى و فرهنگى معلوم و مشخّّص آن ها 

را پشتيبانى مى کرد.
داستان ها و اسطوره هاى موهوم بر محور شخصيّّت هاى حقيقى برساختند، که هدف از 
ساختن و پرداختن و شايع کردن آن ها، دگرگون ساختن حقايق سياسى و اجتماعى، و توجيه 
يا پوشش دادن اختلافات قبيله‌اى يا سياسى و مذهبى بود که در عهد امويان ظهور و بروز 
و  برساختند،  را  دروغين  شخصيّّت هايى  و  رفتند،  فراتر  گامى  آنان  از  برخى  حتّّى  کرد.  پيدا 
نقش هاى مهمّّى را بر اساس همان اهداف به آن ها نسبت دادند. مانند داستان هاى عنترة 
و دور  برساخته  تاريخ هاى  اين  ايّّام‌العرب.  يا  تميمى،  قعقاع  يا  بن سبا،  يا عبدالله  بن شدّّاد، 
که  حقيقى  شخصيّّت هاى  يا  بودند،  موهوم  شخصيّّت هاى  از  کنده  آ واقعيّّت،  گونه  هر  از 

هاله هاى موهوم و صحنه هاى موهوم و قهرمانیهاى موهوم، آن ها را در برگرفته بودند.
و  ساده‌انگارى  اين  نتيجه  در  که  دريافت  روشنى  به  مى توان  اين ها،  همهٔٔ  از  بعد 
متوجّّه  نابسامانیها  چه  و  تباهى ها  چه  اسلام،  حمايت  و  حفظ  مقام  در  سطحى نگرى، 

فرهنگ اسلامى گرديد.

 مطلبک ىه هبة الله بن سلامة درک تاب خود الناسخ و المنسوخ، چاپ شده در هامش اسباب نزول واح ىد)ص 6 تا 8( آورده  .1
است، اشاره به همين سابقه تاريخ ىدارد.
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و  سطحى نگرى،  به  ايشان  تمايل  و  آنان،  سطحى  تفکّّر  و  صحابه  عموم  سادگى   ،
ً
ثاناًی

جمهور  سادگى  خودشان.  افکار  خاصّّ  چارچوب  از  اسلام  فهم  مقام  در  آنان  تأثيرپذيرى 
صحابه و تفکّّر سطحى، و تأثيرپذيرى ايشان از چارچوب هاى فکری خودشان در مقام فهم 
اسلام، يکى از محورهاى تعيين کننده بود که بازتاب هاى خودش را در معرفت تفسيرى بر 

جاى نهاد. ذيلًاً، بعضى از آن پیامدها را يادآور مى شويم.
يکى از مظاهر آن، که قبلًاً نيز مورد اشاره قرار گرفت و از آن به عنوان ماهيت اين مرحله 
مشکل  يک  عنوان  به  قرآن  با  صحابه  گرديد  موجب  که  بود  برداشتى  و  روحيّّه  کرديم،  ياد 
لغوى و تاريخى برخورد کنند، و اين نحوه برخورد آنان تحت تأثير دو عامل بود؛ يکى، عامل 
بيرونى، که عبارت از بيگانه ماندن صحابه از فرهنگ اسلامى بود؛ و ديگرى، عامل درونى، 
که عبارت از سطح عقلى و فکرى رجال اين مرحله بود، به گونه‌اى که بحث و تأمّّل فراتر از 
مرزهاى مسائل لغوى و تاريخى را بحث هاى غير اسلامى تلقّّى مى کردند و این پدیده آنان را 

به انحراف در فهم دين و گمراهى در دين کشانيد.
اين در حالى است که مىبينيم قرآن کريم، همگان را به تأمّّل در آفرينش، و تدبّّر در آيات 
قرآن کريم و مفاهيم قرآنى، و به کار گرفتن عقل به مثابه ابزارى براى درک مفاهيم علمى و 

اجتماعى، البتّّه از طريق نظريّّه اسلامى و مفاهيم اسلامى، تشويق مى کند.
عنوان  به  آن  نشناختن  رسمیّّت  به  و  قرآن کريم  برابر  در  صحابه  خاصّّ  موضع گیری 
همين  پیامدهای  از  دیگر  يکى  نيز،  عصر،  آن  در  تفسيرى  معرفت  منابع  از  مهم  منبع  يک 
ساده‌انگارى و سطحى نگرى بود. صحابه هرگز نتوانستند استفاده کاملى از داده هاى قرآنى 
در اين زمينه داشته باشند. اين مطلب را مى توان در اين واقعيّّت لحاظ کرد که کوشش هاى 
بوده  نادر  بسيار  باشد،  داشته  تکيه  قرآن  خود  بر  که  قرآن کريم،  فهم  در  صحابه  تفسيرى 
است؛ در حالى که ما مى‌دانيم، ماهيت نزول قرآن کريم و اسلوب آن و همبستگى و کمال 
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پرتو  در  را  قرآن  بيان  از  مقطع  هر  که  مى گرداند  فرض  و  حتم  ما  بر  اسلامى  نظريّّه  جمعى 
تمامى آنچه در قرآن کريم در مقام توضيح معناى آن مقطع آمده است، بفهميم.

در برخى موارد، صحابه در صدد آن برآمده‌اند که از داده هاى اين منبع اصيل استفاده 
تابع چارچوب هاى فکرى خاصّّ خودشان مى گردانند.  را  امّّا، مىبينيم که نصّّ قرآن  کنند؛ 
از جمله شواهدى که بر اين مطلب دلالت دارند، کوششى است که به يکى از صحابه نسبت 
مى‌دهند. او مى کوشيد تا حقيقت و ماهيّّت ابليس را بازشناسد، که از جنّّ است يا از ملائکه. 
آن گاه با کنار هم قرار دادن آيهٔٔ شريفه: »و إذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إالّا إبليس، 
أبىٰٰ‌ ...« )بقره،۳۴( و آيهٔٔ شريفهٔٔ ديگر: »و إذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إالّا إبليس، 

کان من الجنّّ ...« )کهف،۵۰( به يک نتيجه مشخص رسيد و آن اين که ابليس به قبيله‌اى 

از ملائکه منتسب بوده است که »جنّّ« ناميده مى شد.1
از  بعضى  اختصاصى  فکرى  چارچوب هاى  برابر  در  قرآنى  نصّّ  قراردادن  تابع  همين 
صحابه و تابعين، يکى از مصيبت هاى معرفت تفسيرى در آن دوران بود، که نتيجه ديگرى 
از همان سادگى و سطحى نگريستن آنان بود. شواهد فراوانى بر اين تأثيرپذيرى در کارهاى 

تفسيرى منسوب به بعضى از صحابه و تابعين موجود است2.
دريافت  مقام  در  سطحى نگرى  و  قرآن،  معانى  فهم  در  ساده نگرى  اين ها،  بر  علاوه 

استعارات قرآنى، با وضوح تمام، در تفاسير بعضى از صحابه و تابعين مشهود است:
يوم  نسوا  بما  شديد  عذاب  »لهم  شريفه:  آيهٔٔ  اين  معناى  در  تابعين،  از  يکى  عکرمه، 
الحساب‌« )صاد،۲۶( نظرش بر اين بود که در آيه تقديم و تأخير صورت پذيرفته است، و آيه 

باشد،  نسوا«  بما  الحساب  يوم  شديد  عذاب  »لهم  آن  اصلى  ترکيب  که  مى فهميد  چنين  را 

 طبرى، تفسير آيه 34 سوره بقره، دار المعرفة، بيروت. .1
 ر. ک. الاتقان، 1/ 144، 2/ 141؛ ترمذى، 11/ 246. .2
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فراموشى دچار شدند.1  به  که  آن  به خاطر  روز حساب است  در  را عذابى شديد  آنان  يعنى: 
آشکار است که عکرمه فکر نمیکند فراموش کردن روز حساب مى تواند سبب معقولى براى 

عذاب شديد باشد.
همچنين، ابن عبّّاس در اين آيهٔٔ شريفه: »... فقالوا أرنا الله جهرةًً ...« )نساء،۱۵۳( چنين 
نظر مى‌دهد که کلمهٔٔ »جهرةًً« جا داشته است در اين کلام خدا مقدّّم داشته شود؛ امّّا عملًاً 
مؤخّّر گرديده است، زيرا، معقول نيست که »رؤيت« )ديدن( با کلمه »جهرةًً« )با صداى بلند( 
مقيّّد گردد؛ وقتى ببينند، ديگر ديده‌اند؛ آن سخنى که گفتند، و طىّّ آن رؤيت خداوند را طلب 

کردند، »جهرةًً« و علنى بوده است2.
به اين ترتيب، در اين نمونه و نظاير آن، مىبينيم صحابه قرآن را بر حسب مدرکات خود 
انواع  با  را  قرآن  مجازپردازى  اعجازآميز  نظام  و  مى‌کنند،  تفسير  شخصى  عقلى  اجتهاد  و 

مجازهاى قرآنى، تابع اين ادراکات بسيط و ساده خويش مى گردانند.
به  تابعين  و  صحابه  از  بعضى  سطحى،  و  بسيط  تفکّّر  و  ساده‌انديشى  همين  نتيجه  در 
برخى افکار اسرائيلى و نيز تفسيرهايى که براى بعضى الفاظ قرآنى داشتند، راه دادند. زيرا، 
نمى‌ديدند؛  منافاتى  خويش  عقلى  مدرکات  و  شخصى  افکار  و  اسرائيلى  مطالب  اين  ميان 
تفاصيل  از  بسيارى  به  نسبت  که  عالمى  مربوط مى شد؛  عالم غيب  به  که  اطّّلاعاتى  بويژه، 
بر فرهنگ  و مفاهيم  افکار  از  نتيجه، مجموعه‌اى شگفت  در  و  بودند؛3  آن جاهل  دقايق  و 
قرآنى تحميل گرديد، و در دوران‌هاى بعدى، همگان به عنوان بخشى از فرهنگ اسلامى 

به آن ها نگريستند.
ديديم که صحابه  اين  از  پيش  ، تفسير قرآن در قالب اغراض سياسى و شخصى. 

ً
رابعاً

 الاتقان، 2/ 13. .1
 الاتقان، 2/ 13 .2

 ر. ک. ترمذى، 11/ 284؛ الاتقان، 2/ 141، ... .3
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مقام  تصدّّى  اين  و  گرفتند،  عهده  بر  را  مسلمانان  فکرى  رهبرى  پيامبراکرم  وفات  از  پس 
رسالت  و  حضرت  آن  به  نسبت  اخلاص  با  همراهان  جداسازى  و  تفکيک  پايه  بر  رهبرى، 
آن حضرت، از ديگر همراهانى که به اندازه کافى از رسالت اسلام تأثير نپذيرفته بودند، و با 
فرهنگ اسلامى امتزاج روحى پيدا نکرده بودند، صورت نپذيرفت، و اين توجيه انحرافى، آثار 

فراوان خود را در فرهنگ اسلامى، به طور کلّّى، بر جاى نهاد.
معرفت تفسيرى نيز از بازتاب ها و آثار آن، در امان نماند و فرهنگ قرآن کريم در معرض 

انواع تزوير و تغيير، با انگيزه سودجويى هاى سياسى و شخصى، قرار گرفت.
يک پژوهشگر، در معرفت تفسيرى اين دوران، موضع گيرى هاى بسيارى را مى نگرد، که 

نشان از اين رويکرد خاص دارند، و اغراض و اهداف مشخّّصى را تحقّّق مىبخشند.
به بهاى  را  الهى  آيات  اين قهرمانان اشاره دارد. قهرمانانى که  اتّّهام  به  شواهد بسيارى 
و  مى آمدند،  در  شخصى  يا  سياسى  مشخّّص  گروه هاى  خدمت  در  و  مى فروختند،  اندک 

دستمزد خود را به صورت منصبى زودگذر يا کيسه هايى پر از زر مطالبه مى کردند.
يکى از بارزترين شواهد، از آن جا به دست مى آيد که سخن علماى قرآن را درباره مفسّّرين 
صحابه، در نظر بگيريم که از يک سو مى گويند: على )ع( از همهٔٔ صحابه بيشتر تفسير قرآن 
کرده، و ابو هريره از همه کمتر تفسير داشته است ...1 و از سوى ديگر، کتب تفسير مندرج 
در »صِِحاح« را در نظر بگيريم که به گواهى آن کتب، روايات تفسيرى ابو هريره به مراتب 

بيش از روايات تفسيرى حضرت على )ع( است2.
حاکم،  سياسى  احوال  و  اوضاع  که  اين  بر  دارد  دلالت  خود  ناهمخوانى،  اين  بى شک، 
نزد  تفسير  فراگيرى  به  را  مردم  و  کرده،  ممنوع  را  )ع(  على  از  قرآن  تفسیر  کردن  روايت 
ابوهريره واداشته است؛ همان اوضاع و احوالى که به اينان اجازه مى‌داد گفته هاى خودشان 

 الاتقان، 2/ 187تا 189. .1
 مطلب متن را با روايات تفسير ىمنقول از عل ى)ع( و اب وهريره در دو »کتاب تفسير« مندرج در صحيحين بخار ىو ترمذ ىقياسک نيد. .2
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را به رسول خدا و قرآن کريم منسوب دارند.

نمونه‌هايى از تفسير قرآن با انگيزه‌هاى مختلف‌-3-4۵. 
الف. نمونه هايى از تفسير براى اغراض سياسى :

الّذّين  أيّهّا  »يا  کرد:  احتجاج  شريفه  آيهٔٔ  اين  به  انصار  برابر  در  سقيفه  روز  در  ابوبکر   .1
آمنوا اتّقّوا الله و کونوا مع الصادقين« )توبه،۱۱۹(، و »صادقين« را در اين آيه به »مهاجرين« 

تفسير کرد، به قرينه اين آيهٔٔ شريفه: »للفقراء المهاجرين الّّذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم 
يبتغون فضلًاً من الله و رضواناًً و ينصرون الله و رسوله، أولئک هم الصادقون« )حشر،۸( 

و مقصود سياسى  قرآن، جز يک مقصد  کردن  تفسير  نحوه  اين  پشتوانه  که  است  آشکار   .1‌
نيست؛ گذشته از آن که از غرض اصيل قرآنى از بيان اين آيات بسى به دور است.

ما  براى  عوف  بن  الرحمان  عبد  فرمود:  که  کرده‌اند  نقل  )ع(  ابى طالب  بن  عليّّ  از   .2
غذايى آماده کرد و ما را دعوت کرد و به ما شراب نيز نوشانيد. شراب بر ما کارگر شده بود، و 
در همان اثنا وقت نماز نيز در رسيد. مرا پيش انداختند. در نماز خواندم: قل يا ايّّها الکافرون. 
لا اعب دما تعبدون. و نحن نعب دما تعبدون! و آن حضرت افزودند: آن گاه خداوند متعال اين 
آيه را نازل فرمود: »يا أيّهّا الّّذين آمنوا، لا تقربوا الصلاة و أنتم سکارىٰٰ‌ حتّّى تعلموا ما تقولون 

...« )نساء،۴۳( 2.

هر مسلمانى که اندک شناختى از شخصيّّت امام على )ع( داشته باشد، شک نمیکند 
اوان  از  )ع(  على  امام  کرده‌اند.  جعل  و  ساخته‌اند  ايشان  زبان  به  را  حديث  اين  که  اين  در 
طفوليّّت در آغوش حضرت رسول‌اکرم تربيت يافته و به اخلاق آن حضرت متخلّّق شده بود. 
آن گاه، چگونه مى توانيم سرزدن چنين کارى را از آن حضرت تصوّّر کنیم؛ بخصوص اگر اين 

 اين ماجرا را زرکش ىدرک تاب خود البرهان ف ىعلوم القرآن آورده است )1/ 156(. امّّا، ما يقين نداريمک ه چنين تفسير ىاز شخص  .1
رتر از ابوبکر را با خود دارد.

ّ
ابوبکر سرزده باشد. علاوه بر اين، روايت آشکارا رنگ اوضاع سياس ىدوران ىمتأخّ

 ترمذى، 11/ 157. .2
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نکته را در نظر بگيريم که پيش از چنين زمانى، بعضى آيات ديگر قرآنى در نکوهش شراب 
نازل شده بود.

از سوى ديگر، وقتى وجود روايات ديگرى را نيز لحاظ کنيم که يادآور نزول اين آيه درباره 
ميگسارى  به  معتاد  جاهليّّت  دوران  در  وى  که  مى شود  صحابه  بزرگان  از  ديگرى  شخص 

بوده است؛ هدف سياسى روايت مذکور براى ما بيشتر روشن مى گردد.
ب. نمونه هايى از تفسير براى اغراض شخصى :

1. از عمر بن خطاب نقل کرده‌اند که گفت: »رسول خدا در روز اُُحُُد فرمود: اللهمّّ العن 
اباسفيان، اللهمّّ العن الحََرِِث بن هشام، اللهمّّ العن صفوان بن اميّّة؛ آن گاه اين آيهٔٔ شريفه 
و  )آل عمران،۱۲۸(؛   »... نازل شد: »ليس لک من الأمر شي‌ء أو يتوب عليهم أو يعذّّبهم 

خداوند توبه آنان را پذيرفت، و اسلام آوردند و اسلامشان نيز نيکو گرديد.«1
آشکار است که اين حديث را به نفع امويان بر زبان عمر بن خطاب جعل کرده‌اند. زيرا 
اين حديث، به هيچ روى با واقعيّّت تاريخى رفتار اين سه نفر پس از اسلام آوردن، در عهد 
پيامبراکرم و پس از آن، که شهرهٔٔ آفاق است، همخوانى ندارد. امّّا، به نظر مى‌رسد که جعل 
ت و محکم کارى لازم بوده؛ زيرا، فرض صدور توبه از سوى خداوند نسبت به 

ّ
کننده فاقد دقّ

آنان را، پيش از اسلام آوردنشان قرار داده است! 
2. از ابوبکر نقل کرده‌اند که گفت: »نزد رسول خدا بودم که اين آيه بر آن حضرت نازل 
شد: »... من يعمل سوءاًً يجز به و لا يجد له من دون الله وليّّاًً و لا نصيراًً« )نساء،۱۲۳(. 
گفتم: يا رسول‌الله، پدر و مادرم فداى شما باد! کدام يک از ما هست که عمل بدى انجام 
امّّا  فرمود:  رسول خدا  شد.  خواهيم  کيفر  بدمان  عمل  براى  ما  همهٔٔ  بنابراين  باشد؟  نداده 
تا وقتى  را خواهيد ديد،  بدتان  ابوبکر و ديگر مؤمنان، در همين دنيا سزاى کارهاى  تو اى 

 ترمذى، 11/ 131 .1
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برايشان  بدشان  اعمال  ديگران،  امّّا  نباشد؛  بر شما  گناهى  را ملاقات مى کنيد،  که خداوند 
انباشته مى شود تا در روز قيامت به کيفر آن برسند«1.

اين حديث به رغم مخالفت با ظاهر بسيارى از آيات قرآنى و احاديث نبوى، مى کوشد تا 
مردگان مسلمانان را، چنان که ملاحظه مى کنيد، از گرفتارى اخروى به خاطر اعمال بدشان 

تبرئه کند، تا در نظر مردم، به هر نحو ممکن به عنوان اولياى الهى باقى بمانند.
3. مسلم از ابن عبّّاس به روايت باذان، آورده است که وى گفت: رسول خدا خالد بن وليد 
را با سريّّه‌اى به سوى قومى از اعراب باديه نشين اعزام فرمود. عمّّار بن ياسر نيز با او بود. 
اردو  جا  را همان  آنان رسيد. شب  نزديکى محلّّ سکونت  به  تا  داد  ادامه  به سير خود  خالد 
زد، تا سحرگاهان بر آنان بتازد. کسى آنان را خبر کرد. جملگى فرار کردند به جز مردى که 
اسلام آورده بود. خانواده‌اش را بر سر گذر نگاهداشت و منتظر گذاشت. آن گاه خود به راه 
افتاد تا به اردوگاه خالد رسيد و بر عمّّار وارد شد و گفت: يا ابااليقظان، من از شمايم. قوم من 
آيا اين  امّّا، من چون مسلمان بودم ماندم.  همين که خبر رسيدن شما را شنيدند گريختند، 
به من سودى مى‌رساند؟ يا آن که من نيز مانند ديگر افراد قوم خود بگريزم؟ گفت: بمان، 
که حتماًً اسلام آوردن پيشين تو به سود تو خواهد بود. آن مرد نزد خانواده‌اش بازگشت و به 

آنان گفت که بمانند و نگريزند.
مرد  را جز همان  احدى  و  برد  يورش  قوم  آن  کردن  غارت  به قصد  خالد،  صبحگاهان، 
را راحت  اين مرد  و گفت:  آمد  نزد وى  عمّّار  را گرفت.  اموالش  و  را دستگير کرد  او  نيافت. 
بگذار، که او مسلمان است، و من به او امان داده‌ام و او را فرموده‌ام که بماند و نگريزد. خالد 
از  از جانب من، سرِِ خود، امان مى‌دهى در حالى که امير منم؟ گفت: آرى، من  تو  گفت: 
جانب تو، سرِِ خود، امان مى‌دهم در حالى که امير تويى. اين سخن ميان خالد و عمّّار ماند، 

 همان مأخذ. .1
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پيامبراکرم  بازگفتند.  براى آن حضرت  بازگشتند و خبر آن مرد  پيامبراکرم  تا آن که به سوى 
آن مرد را امان داد، و امان عمّّار را تأييد کرد، و او را )ضمناًً( نهى فرمود که از آن پس، ديگر 

از جانب اميرى، سرِِ خود، بدون اجازه او کسى را امان ندهد.
با  عمّّار  گرفتند.  دشنام  باد  به  را  يکديگر  رسول خدا  در حضور  خالد  و  عمّّار  گويد:  راوى 
خالد درشتى کرد. خالد خشمگين شد و گفت: يا رسول‌الله، شما مى‌گذاريد که اين برده زر 
خريد مرا دشنام دهد؟ به خدا سوگند، اگر شما نبوديد مرا دشنام نمى‌داد؛ عمّّار مولاى هاشم 
بن مغيره بود. رسول خدا گفت: اى خالد، دست از عمّّار بدار، که هرکه عمّّار را دشنام دهد، 
خداوند را دشنام داده است، و هرکه عمّّار را دشمن بدارد خداوند را دشمن خواهد داشت. 
عمّّار برخاست که برود. خالد دنبال او رفت و دامان او را گرفت و از او درخواست کرد که از او 
راضى گردد. عمّّار نيز رضايت داد. خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود: »يا أيّهّا الّذّين آمنوا 
أطيعوا الله و أطيعوا الرّّسول و أولي الأمر منکم‌« )نساء،۱۲۳( و با نزول اين آيه به اطاعت 

اولى الامر فرمان داد1.
که  موضع هايى  و  مى شود  صادر  که  احکامى  است،  مشهود  روايت  اين  در  تلفيق  آثار 
نمايشنامه:  اين  گانه  قهرمانان سه  احوال  و  اوضاع  با  که  است  گونه‌اى  به  مى شود،  گرفته 
اعضاى  از  فردى  را  مسلمان  مرد  اين  بايد  چرا  ندارد.  همخوانى  خالد،  و  عمّّار  رسول خدا، 
سريّّه اعزامى از سوى پيامبراکرم امان بدهد، تا در امان باشد، و مسلمان بودن او براى آن 
که در امان باشد کافى نيست؛ تا جايى که نزاع ميان عمّّار و خالد درگيرد که چه کسى بايد 
به هدف خودش رسيده، و  از آن که  وانگهى، چگونه ممکن است عمّّار پس  امان بدهد؟! 
از رسول خدا براى آن مرد امان گرفته، و رسول خدا، بنا به گفته روايت، وى را از مخالفت با 
جانب  پيامبراکرم  چگونه  ديگر،  سوى  از  دهد؟!  دشنام  را  خالد  فرموده‌اند؛  نهى  سريّّه  امير 

 ترمذى، 11/ 169 و 170. .1
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عمّّار را در برابر خالد مى گيرند، در حالى که مضمون روايت عمّّار را ستم کننده به خالد نشان 
حلاليّّت  است،  کرده  ستم  او  به  عمّّار  که  آن  وجود  با  عمّّار  از  خالد  چگونه  نيز،  مى‌دهد؟! 
مى طلبد؟ آن هم پس از آن روحيّّه جاهلى که در همين داستان، خالد از خود نشان مى‌دهد 

و قاعدتاًً بايد از پذيرش اين خوارى ابا داشته باشد.
وليد  بن  خالد  سود  به  را  روايت  اين  که  کنيم  حکم  نداريم  حق  ما  آيا  اين ها،  همهٔٔ  با 

برساخته‌اند، و صحابى مجاهد دشمن ستيز، عمّّار ياسر را وجه‌المصالحه قرارداده‌اند؟
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تفسير در مکتب اهل‌بيت-35. 

دو وجه تمایز مکتب اهل‌بیت در تفسیر-3-5۱. 
براى آن که بتوانيم شاخص هاى اصلى و امتيازات ويژه‌اى را که معرّّف مکتب اهلبيت 
نگرش  يکى  کنيم:  اشاره  دو مسئله مهم  به  ابتدا  بايد،  ناگزير  گردانيم،  روشن  تفسيرند،  در 
راه هاى  به  نسبت  علیهم‌السلام  اهلبيت  کلّّى  نگرش  دوّّم،  قرآن کريم؛  به  نسبت  اهلبيت 
از شريعت مقدّّس  به فهم قرآن کريم، و شناخت عميق  اثبات حقايق و شيوه هاى دستيابى 

اسلام، و معرفت سيره و سنّّت نبوى.
وجه تمايز اوّّل، نگرش اهل بيت نسبت به قرآن کريم :

در آغاز، ناگزير بايد اشاره کنيم به اين که اهلبيت علیهم‌السلام نگرشى خاص و متمايز 
قرار  متعال  از خداوند  دوم پس  رتبهٔٔ  در  را  قرآن  داشته‌اند.  قرآن کريم  تقديس  در  ديگران  از 
م‌یداده‌اند؛ به حفظ و ضبط و تعليم و تعلّّم قرآن کريم و قرائت و تلاوت آن که برترين عبادت 
است، اهتمام مى‌ورزيده‌اند؛ قرآن را فراوان احترام مى کرده‌اند؛ براى قرآن بى نهايت ارزش 

قائل بوده‌اند، و با آن داد و ستد داشته‌اند؛ و در آيات آن تفکّّر و تدبّّر مى کرده‌اند.
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است  رسيده  ما  دست  به  )ع(  اهلبيت  از  که  قرآن  پيرامون  حديث  صدها  مضامين  در 
مى توان مشاهده کرد که تا چه اندازه همگان را به اين امور تشويق مى کنند. همواره حاملان 
زندگى  در  قرآن  حاملان  ممتاز  موقعيّّت  بر  مى‌دهند؛  قرار  احترام  و  ستايش  مورد  را  قرآن 
اجتماعى و در ميان مردم، و نيز مقامات عاليه آنان نزد خداوند متعال تأکيد مى کنند؛ اجر و 
ثواب کوشش هاى مرتبط با قرآن را بيان مى‌دارند؛ و گوشزد مى کنند که قرآن شفاعت کننده 

است، و روز قيامت شفاعت مى کند، بلکه برترين شفيع به درگاه الهى است ... .
علاوه بر همه اين ها، در این جا، دو مطلب اساسى ديگر را يادآور مى‌شويم:

مطلب اوّّل، اصالت قرآن و عدم تحريف آن :

قرآن کريم، که دردست مسلمانان جهان است، مجموعه‌اى است تشکيل يافته از تمامى 
آنچه به عنوان کلام خدا، بر پيامبراکرم در طول مدّّت نبوّّت و رسالت ايشان )به عنوان نصّّ 
نوع  اين  يا کاستى.  افزوده  بدون هيچ  و  بدون بيش و کم،  نازل شده است،  وحیانی قرآن( 
تعريف از قرآن و اعتقاد به قرآن را ما »اصالت قرآن« نام مى نهيم، و منظور و مقصودمان از 
اين سخنان و عناوين، تأکيد بر مصونيّّت و سلامت قرآن کريم از هرگونه تحريف است، چه 
از باب افزوده شدن بر آن، و چه از باب کاسته شدن از آن. ما در مبحث پيشين در همين 
کتاب تحت عنوان »اصالت قرآن«، قرائن و ادلّّه‌اى را که بر اين حقيقت مهم دلالت دارند 

روشن گردانيديم.
در اين مقام، ناگزير بايد به دو نکته بسيار با اهميّّت که وضع و موضع همگان را در برابر 

قضيّّه تحريف قرآن مشخّّص مى گرداند، اشاره کنيم:
به رغم اختلاف فراوان در  نکتهٔٔ اوّّل این که، مسلمانان همگى، چه سنّّى و چه شيعى- 

مذاهب فقهى و کلامى، و تعدّّد و تنوّّع آراء و نظريّّات و مواضعشان در فهم تاريخ و سنّّت و 
اتّّفاق نظر دارند که در تمامى دوران هاى اسلامى همواره يک  تفسير حوادث- بر اين نکته 
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تمامى  در  که  چنان  است؛  بوده  جهان  مسلمانان  قاطبهٔٔ  دست  در  قرآن کريم  از  واحد  متن 
سرزمين ها و کرانه هاى بلاد اسلامى و حتّّى غير اسلامى، و در زواياى کتابخانه هاى قديم 
و جديد، هيچ متن ديگرى از قرآن، جز همان متن متداول در ميان عموم مسلمانان وجود 
نداشته است. اين امر، حقيقت سلامت و مصونيّّت محتواى قرآن را مورد تأکيد قرار مى‌دهد، 
از  يا جماعتى  فرقه  کردن  متّّهم  براى  اشخاص  بعضى  که  را  شايعه هايى  و  و همه شبهه ها 
از اين سوى به آن سوى  مسلمانان به اين که معتقد به تحريف قرآن‌اند، مطرح مى کنند و 

مىبرند، باطل مى گرداند.
يا  اجتماعى،  و  سياسى  غرض هاى  و  ذهنيّّت ها  از  شبهه ها  و  شايعه ها  اين  بى شک، 
تعصّّبات مذهبى نشأت مى گيرد؛ هرچند بعضى از دست‌اندرکاران اين گونه شبهه‌افکنیها، 

بدون آن که نيّّت بدى داشته باشند در پرتگاه نادانى و گمراه سازى مردم سقوط کرده‌اند.
و  نتايج بحث هاى علمى  و گاه در  احاديث،  و  روايات  نکتهٔٔ دوّّم این که، گاه در لابه لاى 

اظهار نظرها و نگرش هاى علمى، مواردى مشاهده مى شود که ممکن است ايهام به تحريف 
باشد؛ خواه در سطح علما و محدّّثان جمهور مسلمين،  نقايصى در آن داشته  قرآن و وجود 
اين،  اهلبيت.  پيرو مکتب  و علماى  يا در سطح محدّّثين  و ديگران،  و مسلم  مانند بخارى 
و  سلامت  بر  مسلمانان  قطعى  توافق  و  آشکار  موضع  بر  تکيه  با  بايد  که  است  مسئله‌اى 
تحريف  به  که  گونه‌اى  به  نظريّّات  و  احاديث  و  روايات  تأويل  يا  تحريف؛  از  قرآن  مصونيّّت 
قرآن نيانجامد، آن را علاج کرد؛ چنان که در مبحث »اصالت قرآن« اشاره داشتيم، از اين 
مبلّّغان مسيحى،  نامسلمان،  خاورشناسان  قرآن،  و  اسلام  دشمنان  جز  و شبهات،  شايعات 
اقشار مختلف جوامع  ميان  در  مرتدّّان  و  ملحدان  يا  استکبار جهانى غرب،  صهيونيست ها، 

اسلامى، کسى بهره نمىبرد.
نکته‌اى که حتماًً در اينجا بايد به آن اشاره کنيم اين است که اين روايات و شايعات يکى 
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از فرایندهاى پرمخاطره‌اى است که علّّت آن -بنا به توضيحى که در بحث پيشين داشتيم- 
عبارت بوده است از عدم تفکيک ميان دو سطح عمومى و خصوصى تفسير، و دور گردانيدن 
بويژه در تفسير، داشته‌اند.  از نقشى که در مرجعيّّت دينى، در سطح خصوصى، و  اهلبيت 
چنان کردند و نتيجه اين شد که مىبينيم. همه چيز در ذهن و نظر مسلمانان در هم ريخت؛ 
و اگر نبود عنايت الهى و اهتمام ويژه حضرت رسالت پناهی، و اهلبيت آن حضرت و بزرگان 
قرآن، در عالم  فراگيرى  و  به حفظ و ضبط  به طور کلّّى، نسبت  صحابه، و همه مسلمانان 

اسلام نيز فاجعه‌اى مشابه آنچه در اديان الهى پيشين روى داده بود، رُُخ مى‌داد.
مطلب دوّّم، قرآن کريم مرجع اصلى رسالت اسلامى است :

با  اسلام  رسالت  جامع  و  دربرگيرنده  و  فراگير  منبع  و  اصلى،  و  اوّّلى  مرجع  قرآن کريم 
همه ابعاد آن است، که به هيچ روى، نه از پیش رو و نه از پشت سر، مورد هجوم باطل قرار 
نمى گيرد1؛ و از جمله ابعاد رسالت اسلام، اصول اعتقادات، تفاصيل شريعت، سنن تاريخى، 

و ديدگاه کلّّى اسلام نسبت به آفرينش و زندگى و جامعه و رفتار انسانى است.
سنّّت نبوي نيز، هرچند، دوّّمين مرجع رسالت اسلام را تشکيل مى‌دهد؛ امّّا، قرآن کريم 
يقينى  آن  لفظى  و محتواى  آن که متن  دارد: يکى  نبوى  بر سنّّت  افزون  اساسى  امتياز  دو 
است؛ و ديگر آن که به اعتبار کلام‌الله بودن، قداست ويژه‌اى دارد؛ و به همين جهت است 
که هرگاه مضامين و متون روايات مورد شکّّ و ترديد قرارگيرد، قرآن مرجع سنّّت نبوي خواهد 

بود، و اصولًاً، جز احاديثى که موافق قرآن کريم باشند، پذيرفته نخواهند شد.
نيز به ديده تقديس مینگريسته‌اند، و آن را حََکََم  حتّّى، اهلبيت به سنّّت نبوي قطعى 
محک  با  را  آنان  احاديث  صحّّت  ميزان  بتوانند  پيروانشان  که  گونه‌اى  به  مى‌داده‌اند.  قرار 
موافقت با سنّّت نبوي قطعي به‌دست آورند. همچنين بتوانند آن دسته از احاديث اهلبيت را 

 اشاره به آيه 42 از سوره فصّّلت‌. .1
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که با سنّّت نبوي قطعي مخالفت دارند، مردود بشناسند، و بر باطل بودن آن ها حکم کنند 
به  تا چه رسد  السّّلام صادر نشده است(  ائمّّه عليهم  از  احاديث  آن  )يعنى دریابند که قطعاًً 

مخالفت حديث با قرآن.
هيچ  به  قائل  قرآنى،  نصّّ  برابر  در  اجتهاد  براى  علیهم‌السلام  اهلبيت  حال،  هر  به 
به  نسبت  را  اهلبيت  نگرش  مختلف  ابعاد  مى توانيم  اجمال،  طور  به  نبوده‌اند.  توجيهى 

قرآن کريم، از اين لحاظ، به شرح ذيل مورد بررسى قرار دهيم:
، قرآن کريم در مقام شناخت و بررسى مضامين احاديث و رواياتى که به پيامبراکرم يا 

ً
اوّّلاً

اهلبيت نسبت داده مى شوند، ملاک حقّّ و باطل شناخته مى شود، و با محک قرآن است 
که حق از باطل تفکيک مى گردد.

از  نوفلى،  از  پدرش،  از  ابراهيم،  بن  علىّّ  از  کافى،  در  سرّّه  قدّّس  کلينى  ثقةالاسلام 
سکّّونى، از امام جعفر صادق )ع( روايت کرده است، که آن حضرت فرمودند: »قال رسول‌الله: 
، فما وافق کتاب الله فخذوه، و ما خالف کتاب الله 

ً
انّّ علىٰٰ کلّّ حقّّ حقيقة و على کلّّ صواب نوراً

و  نوفلى  از  به سند خود  نيز  امالى  در  برقى در محاسن و شيخ صدوق قدّّس سرّّه  فدعوه«. 

سکّّونى، اين حديث را آورده‌اند1.
در روايت ديگرى، به سند صحيح، شيخ کلينى قدّّس سرّّه از هشام بن حکم و ديگران، 
از امام صادق )ع( نقل کرده است که ايشان فرمودند: پيامبر اکرم در منا خطبه خواندند و 
نََا قلته، و ما جاءکم يخالف کتاب الله 

َ
فرمودند: »ايّّها الناس، ما جاءکم عنّّي يوافق کتاب الله فاَ

له«2 يعنى: »اى مردم، هرآنچه از جانب من به شما رسيد که موافق کتاب خداست، 
ُ
قُ

َ
فلم اَ

را نگفته‌ام«.  به شما رسيد که مخالف کتاب خداست، من آن  را گفته‌ام؛ و هرآنچه  من آن 
اين حديث را برقى نيز به سند خود در محاسن روايت کرده است.

 ائل الشيعه، 18/ 78 .1
 همان مأخذ، 18/ 79، ح 15 .2
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در صحيحه ديگرى از شيخ کلينى قدّّس سرّّه، از جميل بن درّّاج، از امام جعفر صادق)ع( 
آمده است که فرمودند: »الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام اهُُللکة؛ انّّ على کلّّ حقّّ حقيقة 
، فما وافق کتاب الله فخذوه، و ما خالف کتاب الله فدعوه«1 يعنى: »به 

ً
و على کلّّ صواب نوراً

ف کردن، بهتر از به هلاکت افتادن است ...«.
ّ
هنگام رويارويى با شبهه، توقّ

، در برخى از روايات از اهلبيت )ع( رسيده است که هر چيزى در شريعت اسلام،  ً
ثانياً

ارتباط را دريابند، و يکايک مسائل  امّّا، عامّّه مردم نمى توانند آن  اصلى در قرآن کريم دارد، 
فرموده‌اند:  )ع(  صادق  امام  که  چنان  بازگردانند؛  قرآن کريم  به  را  اسلام  شريعت  احکام  و 
 و له اصل فى کتاب الله، و کلن لاتبلغه العقول«2 يعنى: »هيچ 

الّا
»ما من امر يختلف فيه اثنان، ا

کتاب  در  مسئله  آن  اصل  که  آن  جز  کنند  اختلاف  آن  سر  بر  نفر  دو  که  نيست  مسئله‌اى 
خداست؛ امّّا، خردهاى مردمان به آن مسائل نمى‌رسد«.

توضيح بيشترى راجع به اين بُُعد در همين مبحث، خواهد آمد.
، اهلبيت )ع( چنين تعليم داده‌اند که تمامى شروط، تعهّّدات، قول و قرارها، و عقود  ً

ثالثاً

و قراردادها، همه بايد به قرآن کريم بازگردند؛ به طورى که هيچ يک از آن ها را، در صورتى 
که مخالف کتاب باشد، نپذيريم.

در اين زمينه، احاديث بسيارى از طريق فريقين رسيده است، و مسئله مورد اتفّّاق عموم 
مسلمانان است. براى نمونه:

 کلّّ شرط خالف 
الّا

در حديثى از امام صادق )ع( آمده است: »المسلمون عند شروطهم، ا
هر  مگر  باشند،  پايبند  شرط هايشان  به  بايد  »مسلمانان  يعنى:  فلايجوز«  عزّّوجلّّ  کتاب‌الله 

آن  ديگر،  حديث  در  نيست«.  جايز  که  باشد،  مخالف  عزّّوجل  خداى  کتاب  با  که  شرطى 

 همان مأخذ، 18/ 86، ح 35، نيز، ح 37. .1
 همان مأخذ، 17/ 581، ح 3 .2
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 يخالف کتاب‌الله عزّّوجلّّ فهو ردٌٌّ الى کتاب الله«1.
ً
حضرت مى فرمايند: »و ان کان شرطاً

حديثى  دو  از  يکى  ترجيح  و  تشخيص  براى  قرآن کريم،  عزيز،  کتاب  به  مراجعه   ، ً
رابعاً

حديث،  که  مى آيد  پيش  مواردى  در  حالت  اين  مختلف‌اند؛  يکديگر  با  تعارض  حالت  در  که 
با  معارض  رواياتى  يا  روايت  امّّا  باشد،  گرفته  قرار  قرآن کريم  براى  مبيّّن  يا  مقيّّد  يا  مخصّّص 
مضمون آن نيز در دست باشد. در اين صورت، آن حديثى که موافق با عامّّ قرآنى و اطلاق 

کتاب کريم است؛ مقدّّم و مرجّّح بر حديث يا احاديث ديگر خواهد بود. براى نمونه:
سعيد بن هبة الله راوندى به سند خود از عبد الرحمان بن ابى عبدالله روايت کرده است 

که امام صادق )ع( فرمودند:
»هرگاه دو حديث مختلف به دست شما رسيد، آن دو را به کتاب خدا عرضه کنيد، آن 
با کتاب خدا درآمد،  با کتاب خدا موافق درآمد، برگيريد، و آن يک را که مخالف  يک را که 

مردود شماريد ...«2.
بن  محمّّد  از  صحيح،  سند  به  الاخبار،  عيون  در  سرّّه  قدّّس  صدوق  شيخ  همچنين، 
)ع(  امام رضا  روزى حضرت  روايت کرده است:  ميثمى  بن حسن  احمد  از  عبدالله سمعى، 
در ميان جمعى از اصحابشان که درباره دو حديث مختلف از رسول خدا راجع به يک مسئله 
بودند، طىّّ حديثى فرمودند: »هرگاه دو خبر مختلف به شما  پيدا کرده  با يکديگر بگو مگو 
رسيد، آن دو را بر کتاب خدا عرضه کنيد؛ آن گاه طبق آنچه به صورت حلال و حرام در کتاب 

خدا موجود است، آن حديثى را که موافق کتاب باشد پيروى کنيد ...«3.
در احاديثى نيز که در مقام بيان بُُعد اوّّل از ناحيهٔٔ اهلبيت )ع( رسيده است، تأييدات و 

تأکيداتى بر اين بُُعد دوّّم وجود دارد.

 وسائل الشيعة، 12/ 353، ح 2 و 4 .1
 همان مأخذ، 18/ 84، ح 29 .2

 ن مأخذ، 18/ 82، ح 21 .3
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ى اهل بيت به راه هاى اثبات حقايق :
ّ
وجه تمايز دوّّم: نگرش کلّ

اهميّّت  بر  روايات،  و  احاديث  از  بسيارى  در  )ع(  اهلبيت  که  باشيم  داشته  توجّّه  بايد 
سلوک طريق علم و دانش و استفاده از برنامه ها و روش هاى علمى در راستاى دست يابى به 

حقايق اسلام و قرآن، تأکيد دارند.
در اين جا، سؤالى ممکن است پيش بيايد، و آن اين است که ما مى‌دانيم قرآن کريم در 
« )نجم،۲۸( و آيهٔٔ شريفه‌ »و لا تقف  ً

آياتى چون آيهٔٔ شريفهٔٔ‌ »... إنّّ الظنّّ لا يغني من الحقّّ شيئاً
« )اسراء،۳۶( و ديگر 

ً
ما ليس لک به علم، إنّّ السمع و البصر و الفؤاد کلّّ ألوئک کان عنه مسؤلاً

آيات فراوان، به اين موضوع پرداخته است. سنّّت نبوي نيز که نزد جميع مسلمين به ثبوت 
قرآن؛ چنان که  تفسير  زمينه  در  تأکيد داشته است، بخصوص  اين مطلب  بر  رسيده است، 
حتّّى از پيامبراکرم رسيده است که هرآن کس قرآن را با رأى خويش تفسير کند، کافر شده. 
حال، سؤال اين است که با اين همه وضوح و ثبوت مطلب، علّّت آن همه تأکيد اهلبيت بر 
اين موضوع چه بوده است؟ آيا تنها يک همخوانى با قرآن کريم و سنّّت نبوي در مقام بيان 
اين مطلب بوده، يا آن که اوضاع و احوال زندگانى مسلمانان در آن روزگار اقتضاى اين همه 

تأکيد را داشته است؟
پاسخ اين است که با مراجعه به تاريخ اسلامى، بويژه تاريخ تطوّّر علوم حديث، از يک سو، 
و اوضاع و شرايطى که بر جهان اسلام در صدر اوّّل اسلام حاکم بوده است، از سوى ديگر، 
و نيز با مطالعه نصوص فراوانى که از طريق اهلبيت )ع( در دست داريم، معلوم مى گردد که 
امّّت اسلامى در آن زمان، با مجموعه‌اى از قضايا و مشکلات و پديده هاى گوناگون درگير 
اهلبيت)ع( میگرديده  از سوى مکتب  تأکيدات  و  اين سفارش ها  به  بوده است، که منجرّّ 

است؛ از جمله:
1( ممنوعيّّت نگارش و تدوين حديث که خليفه دوم، عمر، مقرّّر کرده بود و تا عهد خليفه 
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اموى، عمر بن عبد العزيز، استمرار يافت؛ اين مسئله با قطع نظر از علل و اسباب و مسائل 
ميان  از  نبوى  از سنّّت  که بخش عظيمى  گرديد  به طور طبيعى، موجب  پشت صحنه‌اش، 
سوى  به  را  بزرگ  دروازه‌اى  امر،  همين  و  نگردد؛  تدوين  و  ضبط  مناسبى  ترتيب  با  يا  برود، 

جريان گرايش به »رأى« و »ظنّّ« و »اجتهاد« براى دست يافتن به احکام شرع گشود.
2( مشکلات تازه‌اى که بلاد اسلامی بر اثر فتوحات وسيع اسلامى، چه در صحنه امور 
اجتماعى و اقتصادى و چه در زمينه حکومت و کشوردارى، و نيز در ارتباط با مسائل فرد و 
جامعه، و روابط سياسى، و ديگر مسائلى که بايد در پرتو شريعت اسلام حلّّ و فصل مى شد؛ 

يک باره با آن ها روياروى گرديد.
اقوال و اعمال همهٔٔ کسانى که معاصر  به همهٔٔ  ۳( »مشروعيّّت« و »حجّّيّّت« بخشيدن 
در  يا  اندک،  مدّّتى  براى  هرچند  بودند،  شنيده  حديثى  حضرت  آن  از  يا  بودند،  پيامبراکرم  
اماکن عمومى، به گونه‌اى که اين افراد با اقوال و اعمالشان مرجع مسلمانان در امور دينى 
اند، بدون  افراد )صحابه( على الاطلاق واجد عدالت  اين  اين که همه  به  با استناد  باشند، 
آن که اصول و ضوابطى براى اين امتیاز، از قبيل تقوا و ورع، حفظ و ضبط، اطّّلاع و احاطه 
از  يا حتّّى اطّّلاع  به قرائن و جوانب حالى و مقالى نصوص وارده در قرآن و حديث،  نسبت 
نبوي  تقرير در سنّّت  و  و فعل  از قول  اعمّّ  آيات، و شاخص هاى ديگرى که  و  روايات  ديگر 
يا  درست  مضمون  به  دست يابى  راه  است  مى توانسته  که  شود،  گرفته  نظر  در  بوده  کارآمد 

تفسير و توضيح و تبيين نصوص را هموار و روشن گرداند.
که  است  بوده  کسانى  وضعيت  مانند  درست  اوان،  آن  در  مسلمانان  وضعيّّت  درنتيجه، 
کتاب هاى حديث  از  يکى  در  را  آن  که  روايت  يک  به  رجوع  صِِرف  با  متأخّّر،  دوران هاى  در 
يافته‌اند، در صدد استنباط حکم شرعى برآيند، بدون آن که راجع به روايات ديگر مربوط به 

آن، يا رجال روايت مورد نظرشان، جستجو و تحقيقى بکنند.
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از آن حضرت(  با رسول‌الله امر مقدّّسى است که )در صورت اطاعت محض  مصاحبت 
و  رسمى  عنوان  اعطای  امّّا،  دارد؛  پى  در  نيز  عظيم  معنوى  و  روحى  الهامات  و  دستاوردها 
شرعى »صحابى« به هرکس که در روزگار رسول خدا بوده، يا آن حضرت را ملاقات کرده، يا 
از آن حضرت سخنى شنيده است، صحيح نيست؛ بويژه آن که در ميان آنان منافقانى بوده‌اند 
لوح  انسان هاى ساده  بيابان نشينان؛  يا کسانى همچون  بوده‌اند؛  نفاقشان سرسخت  در  که 
کارهاى شايستهٔٔ خويش را با اعمال ناشايست در  و از همه جا بى خبر؛ و کسانى بوده‌اند که 
و مراسم  برخى مفاهيم کلّّى و شعارها  تنها  از اسلام  بوده‌اند که  افرادى  هم مى آميخته‌اند؛ 

مذهبى را دريافته بوده‌اند، و هنوز ايمان به اعماق دل آنان رخنه نکرده، و در محيط معرفت 
و اخلاق و عقايد و آداب اسلامى تربيت نشده، و تقواى الهى و حدود آن را آن چنان که بايد 
و شايد، بازنشناخته بوده‌اند؛ و بعضى از آنان، هنوز رسوبات عادات و اخلاق جاهليّّت و افکار 

وثنيّّت در اعماق وجودشان ريشه هايى داشته است.
احدى  که  است  حقيقتى  پيامبراکرم،  روزگار  اسلامى  جامعهٔٔ  در  گروه ها  قبيل  اين  وجود 
اند.  آن  از  حاکى  اسلام  تاريخ  و  نبوي  سنّّت  و  قرآن کريم  زيرا،  کند.  انکار  را  آن  نمى تواند 
نگاهى گذرا به رويدادها، رفتارها، موضع گيرى ها، و برخوردهاى مختلف معاصران حضرت 

رسول‌اکرم همه گوياى اين حقيقت ‌اند.
4( مقاصد و نيّّات پليد برخى از گروه ها و افراد که در جامعه اسلامى موقعيّّتى نيز داشتند، 
انگيزه هاى  يا  منفعت طلبیهاى شخصى  یا  اغراض سياسى  از  اعمّّ  امويان،  در عهد  بويژه 
خلاف اخلاق ناشى از حسد و کينه، يا خشونت هاى جاهليّّت يا نزاع‌هاى موروثى قبيله‌اى، 
نقش مهم و تعيين کننده‌اى در ايجاد هرج و مرج و نابسامانى، و سوء استفاده از خلأهاى 
درخور  تنها  که  مسلمين  دينى  مرجعيّّت  تشخيص  عدم  و  نبوي  سنّّت  تدوين  عدم  از  ناشى 

اهلبيت )ع( بود، داشته‌اند.
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امّّا،  بپردازيم؛  دوران  آن  مشکلات  و  قضايا  همهٔٔ  به  نمى خواهيم  بررسى،  اين  در  ما 
مى خواهيم اوضاع و شرايطى را که در اثناى آن ها جريان رأى و اجتهاد و استحسان که بر 

هيچ نوع ضوابط و اصول استوار نبود، پديد آمد، روشن گردانيم.
همچنين، در اينجا در صدد آن نيستيم که به قضاياى بحث شده و به اثبات رسيده در 
قبيل  از  فرموده‌اند،  انکار  را  آن ها  اهلبيت  امامان  که  ظنّّيّّه‌اى  ادلّّه  به  راجع  اصول،  علم 
مباحث  اين  که  بپردازيم؛  صحابى«  »رأى  و  مرسله«  »مصالح  و  »استحسان«  و  »قياس« 
مجال ديگرى مى طلبند؛ تنها در صدد آنيم که به نکته اساسى و محورى در اين بحث توجّّه 
دهيم، و آن اين است که اهلبيت )ع( چنان مى‌ديده‌اند که راه دستيابى به حقايق اسلام، 
از طريق ايشان، و در برابر ايشان، همچنان باز است، يعنى از طريق امام على )ع( که باب 
مدينه علم پيامبراکرم و طرف اعتماد آن حضرت بوده‌اند و حضرت رسول‌اکرم قرآن و تفسير 
جامعه،  صحيفهٔٔ  يک  در  را  معلومات  اين  همه  نيز  ايشان  و  داده‌اند،  ياد  ايشان  به  را  قرآن 
مشتمل بر تمامى تفاصيل شريعت حتّّى »ارش خدش« تدوين فرموده‌اند؛ و ايشان صاحب 
اطّّلاع کامل از قرآن کريم و محيط بر محتواى کامل آن بوده‌اند: نسبت به مضامين و اعماق 
آيات و سور قرآنى، ايشان ظاهر و باطن و محکم و متشابه قرآن را مى‌دانسته‌اند؛ نسبت به 
متن قرآن و فضاهاى آن، ايشان ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقيّّد قرآن را از 
هم بازمى شناخته‌اند؛ نسبت به محيط نزول قرآن و قرائن حاليّّه همراه با نزول آيات و سور 
قرآن، ايشان مى‌دانسته‌اند آيه آيه قرآن، چه وقت و درباره کدام افراد و گروه ها و براى چه 

غرضى و چه هدفى، نازل شده است.
صحيح  را  ظنّّى(  )دلايل  ظنّّيّّه  ادلّّه  قبيل  از  آن  مانند  و  قياس  به  رجوع  که  آنان  حتّّى، 
مى‌دانسته‌اند، تنها در صورتى اين کار در نظرشان صحيح بوده است، يا قائل به حجّّيّّت اين 
ادلّّه ظنيّّه مى شده‌اند، که فقدان دليل و نصّّ و حکم شرعى مشخّّص و معرفت اسلامى را 
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در ارتباط با مسئله‌اى احراز کرده باشند، يعنى بنا به تعبير اصوليّّون، »انسداد باب علم« به 
سوى آن حقايق شرعى، ثابت و محرز شده باشد. امّّا، وقتى فرصت باقى است، و راه براى 
رسيدن به حکم شرعى و معرفت يقينى نسبت به حقايق شرع مقدّّس، از طريق بهره گيرى از 
علم و استفاده از وسايل و اسباب اثبات يقينى، همچنان باز باشد، رفتن به سراغ ادلّّه ظنّّيّّه، 

اجماعاًً، صحيح نيست.
اين است آن نکته‌اى که مورد نظر و تأکيد اهلبيت )ع( در اين روايات فراوان بوده است، 
و اين است آن علّّت اساسى که ائمّّه اهلبيت به موجب آن، در برابر »مکتب رأى« اين همه 

انکار و استنکار داشته‌اند.
در  را  مسلمین  جمهور  فقهاى  بزرگان  از  کثيرى  گروه  که  بود  امر  اين  صحّّت  به  ايمان 
دوران هريک از امامان اهلبيت وادار مى کرد که به آن حضرات مراجعه کنند تا به شناخت 
تأثير  تحت  تفسير،  در  بويژه  معرفتى،  مختلف  زمينه هاى  در  و  برسند،  حقايق  اين  از  کافى 

ايشان قرار گيرند1.
در اين مقام، به برخى از رواياتى که نشانگر اين فهم و برداشت ما از موضع اهلبيت )ع( 

در اين ارتباط است، اشاره میکنيم:
1( روايتى که ثقة‌الاسلام کلينى قدّّس سرّّه، و نيز شيخ صدوق قدّّس سرّّه در اعتقادات 

از سليم بن قيس آورده‌اند، و ما در ارتباط با همين موضوع قبلًاً به آن اشاره داشته‌ايم.
نقل  )کنانى(  ابوالصباح  از  به سند صحيح  سرّّه  قدّّس  کلينى  ثقة‌الاسلام  که  روايتى   )2
کرده است که‌ گفت: به خدا سوگند، جعفر بن محمّّد )ع( به من فرمود: »خداوند به پيامبرش 
تأويل را آموخت. رسول‌الله نيز همه را به على )ع( آموخت.« آن گاه فرمود: »على  تنزيل و 

)ع( نيز به ما آموخت ...«2.

 اين موضوع را درک تاب ديگرمان »دور اهل البيت ف ىالحياة الاسلاميّّة« مورد بحث قرار داده‌ايم. .1
 وسائل الشيعة، 18/ 135، ح 19 .2
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۳( از موسى بن عُُقبه روايت کرده‌اند که معاويه به حسين )ع( دستور داد که بالاى منبر 
برود و خطابه‌اى ايراد کند. آن حضرت حمد و ثناى الهى به جاى آورد، آن گاه فرمود: »نحن 
حََد الثقلين اللذين جعلنا رسول‌الله ثانيََ کتاب الله. 

َ
حزب الله الغالبون، و عترة نبيّّه الاقربون، و اَ

فيه تفصيل لّّکل شى‌ء، لايأتيه الباطل من يديه و لا من خلفه، و المعوّّل علينا فى تفسيره، لا 

نتظنّّى تأيوله، بل نتّّبع حقائقه. فاطيعونا، فانّّ طاعتنا مفروضة، اذ کانت بطاعة الله مقرونة ...«. 

يعنى: »ماييم حزب الله که هميشه پيروزيم، و ماييم عترت و اقرباى پيامبر گرامى خداوند، 
و يکى از دو يادگار بزرگى که ما را رسول خدا دوّّمى کتاب خدا قرارداد. در قرآن تفصيل همه 
چيزهاست، و نه ازپیش‌رو و نه از پشت سر مورد هجوم و نفوذ باطل قرار نمى گيرد. در تفسير 
تأويل قرآن را گمانه نمى‌زنيم، بلکه حقايق آن را  قرآن همه کار به ما واگذار شده است؛ ما 
ما  اطاعت  و  است،  فرض  همگان  بر  ما  اطاعت  زيرا،  کنيد؛  اطاعت  ما  از  مى کنيم.  دنبال 
قرين طاعت خداوند است؛ خداوند متعال فرموده است: »... أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و 
أولي الأمر منکم، فإن تنازعتم في شي‌ء فردّّوه إلى الله و الرسول ...« )نساء،۵۹( و نيز فرموده 

است: »و لو ردّّوه إلى الرسول و إل‌ى أولي الأمر منهم لعلمه الّّذين يسنتبطونه منهم ...« 
)نساء،۸۳(. طبرى در بشارة الاسلام قريب به مضمون اين روايت را به سند خود از حسن بن 

على عليه السّّلام آورده است1.
4( شيخ کلينى قدّّس سرّّه به سند صحيح از ابوعبيده )حذّّاء( روايت کرده است که گفت: 
امام محمّّد باقر )ع( فرمود: »من افتى الناس بغير علم و لاهىًًد من الله، لعنته ملائکة الرحمة 
تياه« يعنى: هر آن کس که بدون دانش و بىبهره 

َ
و ملائکة العذاب، و لحقه وزرُُ من عملََ بفَ

از هدايت، در امور مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و عذاب همه او را لعنت کنند، و وزر و 
وبال همه کسانى که به فتواهاى او عمل کنند، به او خواهد رسيد2.

 وسائل الشيعة، 18/ 144، ح 45 .1
 همان مأخذ، 18/ 9، ح 1؛ نيز ديگر احاديث اين باب را ملاحظهک ني دو بنگريک ده تا چه اندازه امامان اهل‌بيت بر منع و نه ىاز  .2
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که  است  کرده  روايت  )ع(  کاظم  موسٰىٰ  امام  از  حديثى  ضمن  معتبر  سند  به  همو  نيز، 
قياس چه  به  را  »ما کلم و القياس، انّّما هلک من قبلکم بالقياس ...«. يعنى: »شما  فرمود: 
کار؟! آنان که پيش از شما به هلاکت رسيدند، به موجب قياس مستوجب هلاکت شدند«. 
ها« يعنى: هرگاه 

َ
آن گاه فرمود: »اذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به، و اذا جاءکم ما لاتعلمون، فَ

مسئله‌اى براى شما پيش آمد که مى‌دانيد، بگوييد، و هرگاه مسئله‌اى پيش آمد که نمى‌دانيد، 
اين جا« و با گفتن اين سخن به دهان مبارکش اشاره فرمود.

يعنى:  لتُُ« 
ُ
قُ و  الصحابة  قالت  و  لتُُ، 

ُ
قُ و  عليٌٌّ  »قال  مى گفت:  ابوحنيفه  فرمود:  آن گاه 

على گفت، و من هم گفتم؛ صحابه گفتند، من هم گفتم! آن گاه فرمود: تو در مجلس او آمد 
و شد داشتى؟ گفتم: نه، ولى سخنش همين است که شما فرموديد.

آن گاه گفتم: اصلحک الله! آيا رسول‌الله در عهد خود همه آنچه را که براى مردم کفايت 
باشد، براى مردم آورد؟ فرمود: آرى؛ و حتّّى آنچه را که در روز قيامت به آن نيازمند باشند. 
نزد  همه  نه،  فرمود:  است؟  رفته  ميان  از  چيزى  آورد،  رسول‌الله  که  همه  آن  از  و  گفتم: 

اهلش موجود است.

مبانى نظريه اهل‌بيت در تفسير-3-5۲. 
بازشناختيم،  آن  تفسير  و  قرآن کريم  به  نسبت  را  )ع(  اهلبيت  ديدگاه هاى  که  حال، 
از  تلخيص، عبارت  به  اشاره کنيم، که  نيز  تفسير  در  اهلبيت  نظريّّه  مبانى  به  نيکوست که 

چهار مبناى زير است:
مبناى اوّل، وحدت بيانى قرآن‌: ٭ 

نگرش نسبت به قرآن کريم به عنوان يک »واحد کلامى همبسته و پيوسته« به گونه‌اى 
که آيات و فقرات آن را جز در پرتو تدبّّر و نظر در همگى ابعاد و جوانب اين »واحد کلامی« و 

کي ددارند. کيک درده‌اند، و نيز بر اهميّّت فراگير ىدانش به جهت اين امور، و وجوب آن تأ فتوا دادن و قضاوتک ردن بدون دانش تأ
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نيز همه فقرات آن، نمى توان فهميد.
از خود  که  است  مبتنى  واقع گرايانه  و  نگرش علمى  بر يک  قرآن کريم  از  فهم  گونه  اين 
قرآن کريم،  است.  استنتاج شده  و  استنباط  آن  نزول  پيرامون  و شرايط  اوضاع  و  قرآن کريم 
لدن حکيم خبير«  فصّّلت من  ثمّّ  آياته  أحکمت   ...« که‌  است  کتابى  مى‌دانيم،  که  چنان 
جامع  و  همبسته  و  پيوسته  ديدگاه  يک  از  که  است  واحد«  »کلام  يک  بنابراين،  )هود،۱(. 
نسبت به آفرينش و زندگى و دين سخن مى گويد؛ امّّا، حکمت الهى چنين اقتضا کرده است 
که اين کلام پيوسته همبسته، با فاصله و به تدريج، قسمت به قسمت )مُُنجََّماًً( نازل گردد، 
نيز اشاره فرموده است، آن منظورهاى متعدّّدى که  نتيجه، چنان که خود قرآن کريم  تا در 

از نزول تدریجی قرآن در کار بوده است، و ما در جاى خودش متذکّّر شديم، تحقّّق يابد1.
اين نزول تدريجى قرآن کريم را، اوضاع و احوال، و حوادث و رويدادهايى در برگرفته بود، 
که از يک سو، معانى قرآن و اهداف نزول آن را روشنى مىبخشيد، و از سوى ديگر، شيوه 

ارائه و سبک بيان و تنظيم مقاطع قرآنى را تحت تأثير قرار مى‌داد.
يا  فکرى  پايه‌ريزى  خاطر  به  يا  تربيتى،  يا  سياسى  مصلحت  يک  به  نظر  آغاز،  در  گاه، 
اين عام و  به يک مسئله، عامّّ است؛ آن گاه تخصيص  بيان قرآن راجع  زمينه سازى نظرى، 
بيان استثنائات آن که مصالح سياسى يا اجتماعى اقتضا مى کند، مطرح مى شود. بخصوص، 
اگر اين نکته را در نظر بگيريم که بعضى از اين تخصيص ها از سوى سنّّت شريف نبوي در 
کار مى آمده‌اند، که اين مطلب را جمهور علماى اسلامى به استناد آيهٔٔ شريفه: »... و ما آتاکم 

الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ...« )حشر،۷( پذيرفته‌اند.

رعايت  به  نظر  را،  شرعى  حکم  يک  يا  سياسى  موضع  يک  نخست  قرآن کريم،  اینکه  يا 
مکان،  و  زمان  واقعيّّت  بستر  در  آن  فعّّال  حرکت  و  رسالت  و  دعوت  تحوّّل  سير  مقتضيات 

 دربارهٔٔ اين مسئله و اهداف آن در بخش »مباحث ىدر علوم قرآنى« سخن گفته‌ايم. .1
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براى  زمينه‌اى  و  گرديد،  متفاوت  شرايط  و  اوضاع  که  مدّّتى  از  پس  آن گاه  مى کند؛  تثبيت 
و  سياسى  کيان  استقرار  با  و  همخوان تر،  مرحله،  آن  تحوّّلات  با  که  ديگرى،  حکم  تثبيت 
»نسخ«  را  نخستين  حکم  يا  موضع  آن  شد،  آماده  باشد،  هماهنگ تر  اجتماعى،  اوضاع  يا 

مى‌کند1.
ابعاد و جوانب، عام و  از اين رو، فهم قرآن به طور صحيح، بدون احاطه کامل بر همه 

خاص، ناسخ و منسوخ، و غيره، امکان نخواهد داشت.
آيات  دسته  يک  بر  مشتمل  قرآن کريم  که  است  کرده  اقتضا  الهى  حکمت  همچنين، 
»محکمات« باشد که »امّّ الکتاب« اند، و يک دسته آيات »متشابهات«، که ناگزير براى فهم 
آن ها، و استفاده از آن ها، بايد به آيات محکمات ارجاع داده شوند2. زيرا، کار تصوير و تقريب 
به ذهن معانى و معارف بلند قرآنى، و شمول و فراگيرى کلام نسبت به ابعاد متعدّّد معانى، 
بر وجود همين آيات »متشابهات« در قرآن استوار است. علاوه بر اين، چنان که بزودى در 
پذيراى احتمالات متعدّّد است،  لفظى  اشاره خواهيم کرد، ماهيت مدلولات  مبحث ديگرى 
کردن  مشخّّص  نتيجه،  در  مى کند.  تحميل  کلام  بر  را  »تشابه«  که  است  طبيعت  همين  و 
يا مقارنه و  به محکمات  و استناد  از طريق مراجعه  تنها  به طور کامل،  چارچوب معنايى آن 

مقايسه متشابهات متعدّّد با يکديگر، امکان پذير خواهد بود.
بر همين پايه، اهلبيت، آن عدّّه از مفسّّرانى را که بدون داشتن چنين احاطه‌اى، دست 

اندر کار تفسير مى شده‌اند، مورد انتقاد قرار داده‌اند.
امام  از  بحرى،  بحرانى، سپس  ابوالوليد  از  است،  آورده  در محاسن  برقى  که  روايتى  در 
آن حضرت گفت: شما هستيد که مى گوييد،  به  نقل شده است که مردى  )ع(  باقر  محمّّد 

 پيرامون تعریف و تفسير »نسخ« و اهداف آن، و همچنين غرض از عموم و خصوص و اطلاق و تقييد، در بخش »مباحث ىدر علوم  .1
قرآنى« سخن گفته‌ايم.

 علت اين امر راک ه چرا در قرآنکريم متشابهات وجود دارد، در بحث »محکم و متشابه« آورده‌ايم. .2
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هيچ چيز در کتاب خدا نيست مگر آن که معروف و معلوم است؟ آن حضرت فرمودند: »من 
چنين نگفتم. بلکه گفتم: هيچ چيز از کتاب خدا نيست مگر آن که دليلى در خود کتاب‌الله 
دارد و بر آن ناطق است که مردم آن دليل را بازنمى شناسند ... قرآن مشتمل است بر ظاهر 
و باطن و آشکار، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، سنن و امثال، فصل و وصل، و احرف 
و تصريف؛ و هر آن کس که پندارد کتاب خدا مبهم است، خود هلاک گرديده و ديگران را 

نيز هلاک گردانيده است«1.
مبناى دوّم، اطّلاع کامل از مسائل پيرامون نصّ قرآن‌: ٭ 

احاطهٔٔ کامل بر همهٔٔ اوضاع و شرايط پيرامون نصّّ قرآنى و اطّّلاع دقيق از مسائلى که 
پيرامون آيات و سور قرآنى مطرح بوده است؛ چه در سطح حوادث و وقايعى که از نظر زمان 
سطح  در  چه  و  مى‌شوند،  ناميده  نزول«  »اسباب  و  بوده‌اند،  همراه  قرآن  نزول  با  مکان،  و 
گرفته  خو  آن ها  با  جاهليّّت  دوران  در  بشرى  جوامع  که  رسومى  و  آداب  و  اجتماعى  عادات 
بودند، بخصوص در مکّّه و مدينه، يا در سطح اوضاع سياسى و اخلاقى که مسلمانان در آن 

بسرمىبرده‌اند.
روشن است که قرآن کريم، در عين آن که يک کتاب الهى است که براى ارائه و تبيين 
را  امّّتى  بازسازى  و  کتابى است که دگرگون سازى  آمده است، همچنين،  امّّت خاتم  رسالت 
امّّيّّين و اهل سرزمين مکّّه، »امّّ القرى«، مستقيما  که در ميان آنان نازل شده است، يعنى 
هدف گرفته است، تا از آنان يک پايگاه نيرومند و ثابت، بسازد که بتواند بار سنگين وظايف و 
مأموريّّت هاى رسالت ختمى، و مسئوليّّت ابلاغ و توجيه آن را به همهٔٔ امّّت ها و همگى مردم 
جهان، بر دوش بکشد2. به همين جهت، مىب‌ينيم که قرآن کريم، اوضاع و شرايط سياسى و 
اجتماعى و روانى و عادات اجتماعى و آداب و رسومى را که جامعه عرب در دوران جاهليّّت، 

 وسائل الشيعة، 18/ 141، ح 39؛ ص 142، ح 40؛ ص 138، ح 31 و 38. .1
 این مطلب را درک تاب خود الهدف من نزول القرآن الکريم )به زبان عربى( روشنک رده‌ايم. .2
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با آن اوضاع و شرايط و موقعيّّت هاى  با آن ها سروکار داشته است، کاملًاً در نظر گرفته، و 
فهم  بر  جانبى،  و  پيرامونى  مسائل  آن  همهٔٔ  طبعاًً،  بنابراين،  است.  نبوده  بى‌رابطه  بيرونى، 
اوضاع،  و  مسائل  آن  شناخت  و  فهم  و  مى‌افکنند،  پرتو  آن  مقاصد  بازشناسى  و  قرآن کريم 

نقش عمده‌اى در فهم و تفسير قرآن دارد.
و  اتّّفاقات  و  با حوادث  و جنبه هاى مرتبط  تفکيک مضامین  و  اين گذشته، تشخيص  از 
و  عمومى  طبيعت  که  مفاهيمى  و  ديگر مضامین  از  یبش  نزول،  مکان  و  زمان  رويدادهاى 
و  اوضاع  آن  به همه  نسبت  کامل  اطّّلاع  و  احاطه  اين چنين  به  دارند،  و هميشگى  فراگير 
کنار  در  روايات،  برخى  در  )ع(  اهلبيت  که  است  چيزى  همان  اين  است.  نيازمند  شرايط، 
تصريح به شناخت و معرفت خودشان نسبت به زمان نزول آيات و کسانى که آن آيات قرآنى 
درباره آنان نازل شده است و غيره، بر آن تأکيد مى کنند1. مراد از اين همه تأکيد، صرفاًً براى 
آن نيست که خواسته باشند وسعت اطّّلاع خود را از حوادث و وقايع پيرامون نزول آيات قرآنى 
بازگفته باشند، بلکه تأکيد بر اين است که اين اطّّلاع و احاطه و اشراف بر مسائل پيرامونى 

آيات و سور قرآنى به فهم و تفسير قرآن ارتباط دارد.
مبناى سوّم، اعتماد بر سنّت صحيح در تفسير: ٭ 

فراگيرى مستقيم تفسير از شخص رسول الله، و اعتماد همه جانبه بر سنّّت نبوي و اين 
از طريق آن ها مى توان به فهم و تفسير قرآن و  که رسول خدا همهٔٔ قواعد و ضوابطى را که 
شناخت مقاصد و اغراض آن دست يافت، تعليم فرموده‌اند، و پافشارى اهلبيت )ع( بر اين 
اعتماد و استناد مستقيم در تفسير قرآن کريم، به سنّّت شريف نبوي، بر دو محور اصلى دور 

مى‌زند:
محور اوّّل، آن که، چنان که اشاره کرديم، رسول خدا تفسير قرآن را به طور کامل و جامع 

س سرّّه از سليم بن قيس آورديم.
ّ
 ر. ک. روايتک ىه پيش از اين به روايت شيخک لين ىقدّ .1
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به حضرت على )ع( تعليم فرموده‌اند. علاوه بر رواياتى که پيش از اين آورديم و اشاره کرديم، 
قرار  تأکيد  مورد  را  مطلب  اين  اختصاصى  طور  به  که  داريم  دست  در  نيز  ديگرى  روايات 

مى‌دهند.
محور دوّّم، آن که، قرآن کريم و سنّّت شريف نبوي همهٔٔ قضايا و مسائلى را که انسان در 

براى  را  الهى  پايانى  رسالت  و سنّّت  قرآن  زيرا،  دارد.  بر  در  است،  نيازمند  آن ها  به  زندگانى 
بشريّّت تشکيل مى‌دهند و ناگزير بايد چنين شمول و فراگيرى را داشته باشند، و به همين 
جهت، در همه مسائل زندگى بشر، بايد به قرآن و سنّّت مراجعه شود، و به هيچ وجه، تکيه 

بر رأى و قياس و اجتهاد و پندار و گمان جايز نيست.
نهايت امر، اين که مردم عادی آن توانايى را در مقام فهم قرآن و سنّّت ندارند که همه 
اين قضايا و مسائل را فراگيرند، يا آن که از حضرت رسول‌اکرم همهٔٔ اين مطالب را، چنان که 

در محور اوّّل يادآور شديم، فرا نگرفته‌اند.
قرآن  و همه جانبه نگرى  فراگيرى  و  اين شمول  بر  اهلبيت )ع(  اين روى، مىبينيم،  از 
به  رسيدن  براى  آن،  جز  را  ديگرى  شيوه  و  روش  و  راه  هر  و  دارند،  تأکيد  سخت  سنّّت،  و 
احکام شرعى محکوم مى کنند؛ و حتّّى براى اصحاب خودشان روا نمى‌دارند که شيوه هاى 
بر  تأکيد  مقام  در  خود  که  آن  بدون  بگيرند؛  پيش  را  آن  مانند  و  قياس  قبيل  از  اجتهادى، 
سنّّت نبوي ميان استناد به روايات عامّّه یا احاديث خاصّّه که از خود ائمّّه اهلبيت )ع( روايت 

مى کنند، فرقى قائل بشوند.
شيخ کلينى قدّّس سرّّه به سند صحيح از امام صادق )ع( روايت کرده است که فرمودند: 
 يحتاج اليه 

ً
»انّّ الله تبارک و تعالى انزل فى القرآن تبيان کلّّ شي‌ء، حتّّى و الله ما ترک شيئاً

 و قد انزل الله فيه«1 يعنى: 
الّا

العباد، حتّّى لايستطيع عبد ان يقول: لو کان هذا انزل فى القرآن ا

ک افى، 1/ 59، ح 1 .1
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»خداوند تبارک و تعالى در قرآن بيان کامل همه چيز را نازل فرموده است، تا آن جا که -به 
خدا سوگند- هيچ چيزى را که بندگان به آن نيازمند شوند در قرآن واننهاده است؛ به گونه‌اى 
که بنده‌اى از بندگان خدا نتواند بگويد: اى کاش اين مطلب در قرآن نازل شده بود؛ مگر آن 

که خداوند، از پيش، آن را در قرآن نازل فرموده باشد.
نیز، در حديث معتبر ديگرى از امام صادق )ع( آورده است که راوى گويد: از آن حضرت 
 و فيه کتاب و سنّّة«1، يعنى: هيچ چيز نيست جز آن 

الّا
شنيدم که مى فرمودند: »ما من شي‌ء ا

که درباره آن هم در قرآن و هم در سنّّت سخن رفته است.
)ع(  على  حضرت  نزد  جامعه  صحيفه  يک  وجود  از  سخن  )ع(  اهلبيت  همچنین، 
کلينى  شيخ  است.  بوده  آن  اصول  و  قواعد  همه  و  شريعت  تفاصيل  بر  مشتمل  که  دارند، 
که  شنيدم  )ع(  صادق  امام  از  گفت:  که  مى کند  نقل  ابوشيبه  از  خود  سند  به  سرّّه  قدّّس 
املاى  به  که  »جامعه« هست  ما  نزد  است.  رفته  خطا  به  شبرمه  ابن  »دانش  مى فرمودند: 
بازنگذاشته  سخنى  جاى  کس  هيچ  براى  »جامعه«  است.  )ع(  على  دستخط  و  رسول‌الله 
است. در »جامعه« همهٔٔ دانستنیها راجع به حلال و حرام آمده است«؛ »انّّ اصحاب القياس 
يعنى:  ، انّّ دين الله لايصاب بالقياس«2 

ً
 بُُعاًد

الّا
طلبوا العلم بالقياس، فلم يزدادوا من الحقّّ ا

»اصحاب قياس خواستند از طريق قياس به »علم« برسند و در نتيجه هرچه پيش تر رفتند، 
بيشتر از حق دور شدند. دين خدا را نمى توان از راه قياس دريافت«.

اهلبيت )ع( تأکيد دارند بر اين که »حلال محمّّد حلال الى يوم القيامة، و حرامه حرام الى 
يوم القيامة«. روى اين حساب، ناگزير بايد تمامى حلال و حرام هاى شريعت مقدّّسه اسلام 

از جانب رسول‌الله بيان و تعريف شده باشند.
امام صادق )ع(  از  آورده است که گفت:  زراره  از  به سند معتبر  شيخ کلينى قدّّس سرّّه 

 همان مأخذ، ح 4 .1
 همان، 1/ 57، ح 14؛ 1/ 238، ح 1؛ 1/ 241، ح 5 تا 7. .2
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راجع به حلال و حرام پرسيدم؛ فرمودند: »حلال محمّّد حلال ابدا اىٰٰل يوم القيامة، و حرامه 
حرام هاى  و  حلال  »جز  يعنى:  غيره«  لايجى‌ء  و  غيره  لاکيون  القيامة،  يوم  اىٰٰل  ابدا  حرام 

محمّّدى نخواهد بود و نخواهد آمد«.
 ترک بها سنّّة« 

الّا
زراره گويد: آن حضرت افزودند: على )ع( فرمود: »ما احد ابتدع بدعة ا

يعنى: »هيچ کس بدعتى در دين خدا ننهاد مگر آن که بر اثر آن بدعت، سنّّتى را وانهاد«.
مبناى چهارم، قرآن از هر عصر و زمانى سخن مى‌گودي: ٭ 

قرآن کريم »حىّّ لايموت« است. زنده‌اى است که مرگ ندارد. احکام و امثال و مفاهيم 
نازل شده،  و زمان ها جريان دارد. قرآن هرچند در يک عصر معيّّن  قرآن در همهٔٔ دوران ها 
يا سرگذشت  پرداخته است، و در داستان ها  به کارسازى مسائل و رويدادهاى بخصوصى  و 
حوادث عصر رسالت و تحوّّلات آن يعنى اسباب نزول، درباره اشخاص معيّّنى از دوران هاى 
گذشته يا دوران نزول قرآن، سخن گفته است، و با اين عملکرد، يک پايگاه بشرى نيرومند 
براى تحمّّل وظايف رسالت اسلام، چنان که پيش از اين اشاره کرديم، به وجود آورده است. 
پيامبر گرامى  و  پايانى و معجزه جاويدان اسلام  الهى رسالت  اين همه، قرآن، کتاب  با  امّّا، 

اسلام است، و با همه مردمان در هر دوران و زمان سخن مى گويد.
در اين زمينه، چنان که ملاحظه مى شود، سخن از يک نگرش جامع و فراگير است که 
از خصائص و امتيازات اهلبيت )ع( است؛ هرچند بيشتر علماى اسلامى اين قاعده و اين 
اصل را پذيرفته‌اند که »انّّ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب«، يعنى: عموم لفظ را بايد 
در نظر گرفت، نه خصوص سبب را. از اين رو، اين دانشمندان همگى بر اين عقيده‌اند که 
خصوص سبب، وقتى که با لفظ عام بيان مى شود، به آن حوادث و وقايعى که از آن ها سخن 
گفته يا درباره آن ها نازل شده است، مقيّّد نمى گردد؛ زيرا، همه اين مطالب را قرآن کريم به 
نکته  اين  بر  متعدّّدى  کريمه  آيات  که  چنان  است؛  آورده  موعظه  و  هدايت  و  عبرت  منظور 
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دلالت دارند: 
»لقد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما کان حديثاًً يفتر‌ى و لکن تصديق الّّذي بين 

يديه و تفصيل کلّّ شي‌ء و هدىًً و رحمةًً لقوم يؤمنون« )یوسف،۱۱۱(.

»هذا بيان للناس و هدىًً و موعظة للمتّّقين« )آل عمران،۱۳۸(.
»و لقد صرّّفنا للنّّاس في هذا القرآن من کلّّ مثل، فأب‌ى أکثر الناس إالّا کفوراًً« )اسراء،۸۹(.

در قرآن کريم، مثل هاى گوناگون که مطرح شده، و حوادث و وقايعى که از آن ها سخن 
به ميان آمده است، همه با روح تربيت و تزکيه و هدايت بيان شده‌اند. بنابراين، همان گونه 
که اين امثال قرآنى، در عصر نزول، مصاديقى داشته‌اند، در زمان ها و دوران هاى ديگر نيز 
مصداق هايى دارند که به آن ها بازمى گردند؛ همان گونه که داستان نوح و ابراهيم و موسٰىٰ 
و عيسٰىٰ و ديگر پيامبران عليهم السلام، حقايقى را از دوران آن پيامبران در بر دارند و بيان 
يا  مسلمانان،  و  پيامبراکرم  دلدارى  براى محض  را  داستان ها  اين  قرآن کريم  امّّا،  مى کنند، 
ثبت و ضبط حوادث تاريخى بيان نکرده است، بلکه حقايقى را که از عصر نزول قرآن که در 

ارتباط با حوادث و وقايع آن دوران است نيز مدّّ نظر داشته است.
در نگرش اهلبيت )ع(، درست بر همين منوال، در دوران ها و زمان هاى پس از عصر 
وقايعى  و  ديگر، حقايق  زمان  و  در هر عصر  نيز  و  اسلام،  رسالت  و عهد ظهور  قرآن  نزول 

مشابه و همانند آن ها و مطابق با آن ها وجود خواهد داشت.
هم چنين است در مورد احکام شرعى و اخلاق اسلامى و سنّّت هاى تاريخى و حقايق 
آفرينش، که همهٔٔ اين ها از مصداق ها و اشباه و نظائر و موارد و تطبيق ها، نه تنها در عصر 

رسالت، بلکه در هر عصر و زمان، سخن مى گويند.
آن  که  بپردازيم،  »نگرش«  اين  صحّّت  بر  استدلال  به  مفصّّلًاً  نمى خواهيم  اين جا،  در 
مجال ديگرى را مى طلبد؛ بلکه تنها مى خواهيم جنبه »تصوّّرى« اين »نظريّّه« را از زبان و 
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گفتار اهلبيت )ع( يادآور شويم.
اين مبنا يکى از مهمترين مبانى »نگرش« اهلبيت در تفسير قرآن کريم است که به طور 

روشن و اساسى، از ديگر نظريّّات و ديدگاه ها در مذاهب اسلامى، متمايز است.

نظريّهٔ اهل‌بيت در فهم قرآن‌کريم‌-3-5۳. 
اهميّّت و ظرافت فراوان اين موضوع را از آن جا مى توان دريافت که شمار قابل توجّّهى از 
روايات که از اهلبيت )ع( رسيده‌اند، و در بعضى از آن ها به نقل از پيامبراکرم تصريح شده 

است، و همان ها در کتب علماى اهل سنّّت نيز آمده‌اند، به اين موضوع پرداخته‌اند.
اند،  متفاوت  بسيار  يکديگر  با  مضمون،  نظر  از  روايات،  اين  که  مى کنيم  ملاحظه  نيز، 
به گونه‌اى که گاه نسبت به يکديگر متناقض يا متضارب يا مختلف به نظر مى‌رسند. آراء و 
نظرات علما نيز در تفسير اين روايات و برداشت از آن ها آن قدر مختلف است که نابسامان 

و متباين با يکديگر به نظر میآیند.
در اين مجموعه روايات، بحث پيرامون دو موضوع اصلى متمرکز مى شود؛ يکى، بحث 
محکم و متشابه و تفسير و تأويل که بر محور آيه هفتم از سورهٔٔ آل عمران دور مى‌زند. خداوند 
متعال فرموده است: هو الّذّي أنزل عليک الکتاب منه آيات محکمات هنّّ أمّّ الکتاب و أخر 
متشابهات، فأمّّا الّّذين في قلوبهم زيغ فيتّّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفنتة و ابتغاء تأويله و ما 

يعلم تأويله إالّا الله و الراسخون في العلم يقولون آمنّّا به کلّّ من عند ربّّنا؛ و ما يذّّکّّر إالّا أولوا 

مورد  مسلمين،  نزد  مسلّّم  و  متعدّّد  احاديث  در  که  رأى،  به  تفسير  بحث  ديگرى،  الألباب‌. 

کافر  بزنند  رأى  تفسير  به  که دست  را  کسانى  آن ها،  از  بعضى  در  و  است،  گرفته  قرار  نهى 
شمرده‌اند؛ امّّا در تعيين حوزه معنايى »رأى« و تعريف آن اختلاف فراوان پديد آمده است.

اين زمينه، که در عين جامعيّّت و تحليلى بودن، مختصر و  از بهترين بحث ها در  يکى 
است،  القرآن  تفسير  فى  الميزان  کتاب  در  سرّّه  قدّّس  طباطبائى  مه  عالّا بحث  است،  مفيد 
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ارائه  و  استنباط  خوبى  به  زمينه  اين  در  را  )ع(  اهلبيت  قرآنى  نظريّّه  بحث،  اين  در  ايشان 
کرده‌اند، و در مقام استدلال، به آيات شريفه و سنّّت نبوي که از خود حضرت رسول‌اکرم و 

اهلبيت گرامى آن حضرت نقل شده است، استناد کرده‌اند1.
براى آن که اين مبناى اهلبيت )ع( در تفسير قرآن کريم روشن گردد، به مجموعه‌اى 
برداشت دلالت  و  تفسير قرآن  بر وجود دو سطح در  اشاره مى کنيم که  روايات  و  احاديث  از 
به  بنا   ،... و  »تنزيل«  يا  »محکم«  يا  »ظاهر«  سطح  در  قرآن  تفسير  يکى،  دارند.  اشارت  يا 
تفسير  ديگرى،  است؛  آمده  روايات  مجموعه  اين  در  قرآن  تفسير  سطح  اين  از  که  تعبيراتى 

قرآن در سطح »باطن« يا »متشابه« يا »تأويل« و ... .
از اين روايات و نيز ديگر روايات اسلامى به دست مى آيد که سطح اوّّل تفسير را عموم 
گرفته  فرا  را  قرآنى  سور  و  آيات  همه  که  است  کافى  و  کنند،  پيدا  دسترسى  مى توانند  مردم 
باشند، و احاطه کاملى بر همه مضامين و موضوعات قرآنى داشته باشند. امّّا، سطح دوم آن، 
به پيامبراکرم و اهلبيت گرامى آن حضرت اختصاص دارد. »کمال« اين سطح را مى توانيم 
در هريک از جنبه هاى مختلف ذيل، که اين مجموعه روايات و احاديث به آن ها اشاره دارند، 

رديابى کنيم:
الف. آن دسته از اطّّلاعات قرآنى که جارى مجراى اطّّلاعات غيبى مىباشد، و با حوادث 
و وقايعى که در آينده زندگانى براى افراد و جوامع بشرى پيش خواهد آمد، در ارتباط است، و 

مى توان آن ها را از قرآن کريم استنباط کرد.
ب. آن دسته از اطّّلاعات قرآنى که مربوط به تفاصيل شريعت اسلام مىباشد، خواه در 
ارتباط با آن موضوعات شرعى که قرآن کريم به آن ها پرداخته است، و خواه آن موضوعات 
شرعى که به مسائل جديد و مستحدث از زندگى اسلامى مسلمانان مربوط مى شوند؛ و امام 

 برا ىتفصيل مطلب ر. ک. الميزان ف ىتفسير القرآن، 3/ 19تا 87. .1
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على )ع( و فرزندان ايشان، ائمّّهٔٔ معصومين،  از رسول خدا اين قبيل اطّّلاعات قرآنى را دقيقاًً 
فراگرفته‌اند.

ج. تطبيق دقيق مفاهيم و سنّّت ها و سرگذشت هايى که قرآن کريم به آن ها اشاره کرده 
است، و تشخيص کامل و صحيح مصداق ها و موضوعات خارجى و بيرونى آن ها، و برآيندى 
زمان هاى  و  دوران ها  در  اسلامى  جامعه  حرکت  در  سياسى  و  اجتماعى  اوضاع  همهٔٔ  که 

مختلف به آن بازمى گردد.
مََثََل هايى که  قبيل  از  قرآن کريم،  مفردات  و  امثال  و  قرآنى  تشبيه مضامين  و  تمثيل  د. 
قرآن کريم به گونه مفهومى زده است، يا از طريق اشاره به حوادث و وقايع زندگانى پيشينيان، 
مََثََل هايى  چنين  نيز  اهلبيت  امامان  گردد.  منطبق  رسالت  عصر  حوادث  با  که  گونه‌اى  به 
زده‌اند، و نصوص قرآنى را بر حوادثى که در عصر رسالت يا دوران هاى بعدى جريان داشته 
آن  اهلبيت  از  معصوم  امامان  و  پيامبراکرم  به  تفسير  نوع  اين  علم  کرده‌اند.  تطبيق  است 

حضرت اختصاص دارد.
داديم،  توضيح  که  اخبار،  مجموعه  اين  به  مربوط  روايات  از  مجموعه‌اى  به  اين جا،  در 

اشاره مى کنيم:
1( محمّّد بن حسن صفّّار در بصائر الدرجات به سند معتبر از فضيل بن يسار روايت کرده 
است که گفت: از امام محمّّد باقر )ع( پرسيدم: معناى اين روايت چيست که مى گويد: »ما 
 و لها ظهر و بطن«؟ فرمودند: »ظهره تنزيله و بطنه تأيوله، منه ما قد مضى و 

الّا
من القرآن آية ا

ما جاء تأيول شي‌ء کيون على الاموات کما 
ّ
منه ما لم کين، يجري کما تجرى الشمس و القمرُُ کلّ

کيون على الاحياء. قال الله: »و ما يعلم تأويله إالّا الله و الراسخون في العلم« )آل عمران،۷( 

نحن نعلمُُه«1 يعنى: »ظهر« قرآن، تنزيل است، و »بطن« قرآن، تأويل آن. بعضى از تأويلات 

 وسائل الشيعة، 18/ 145، ح 49. .1
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قرآن، گذشته است، و بعضى ديگر هنوز به وقوع نپيوسته است. قرآن همانند خورشيد و ماه، 
مردگان  بر  گرديد،  مشخّّص  قرآن  در  چيزى  تأويل  هرگاه  دارد.  استمرار  جريانش  و  گردش 
همان گونه منطبق خواهد گرديد که بر زندگان؛ چنان که خداوند فرموده است: »تأويل قرآن 

را جز خداوند و »راسخان در علم« کسى نمى‌داند«. ما تأويل قرآن را مى‌دانيم.
2( نيز صفّّار در بصائر الدرجات به سند معتبر1 از اسحاق بن عمّّار روايت کرده است که 
، فمنه ما جاء، و منه ما لم 

ً
گفت: از امام صادق )ع( شنيدم که مى فرمود: »انّّ للقرآن تألاًيو

يجئ. فاذا وقع التأيول فى زمان امام من الأئمّّة عرفه امام ذلک الزمان«2 يعنى: »قرآن تأويل 

دارد. بعضى از تأويلات قرآن آمده و گذشته است، و بعضى هنوز نيامده است. هرگاه تأويل 
قرآن در زمان يکى از امامان روى دهد و آشکار گردد، امام آن زمان، آن را درخواهد یافت«.
فرمودند:  که  کرده‌اند  روايت  )ع(  باقر  محمّّد  امام  از  زراره،  از  درّّاج،  بن  جميل  از   )3
يعنى:  الائمّّة«3  تعرفه  بعد،  کين  لم  ما  منه  و  کان،  ما  منه  اوجه.  سبعة  على  القرآن  »تفسير 

است؛  نيامده  هنوز  بعضى  و  است  شده  منقضى  بعضى  است.  وجه  هفت  بر  قرآن  »تفسير 
امامان آن را بازمى شناسند«.

4( شيخ صدوق در معانى‌الاخبار به سند خود از حمران بن اعين روايت کرده است که 
ذين 

ّ
گفت: از امام محمّّد باقر )ع( راجع به ظهر و بطن قرآن سؤال کردم، فرمودند: »ظهره الّ

ذين عملوا باعمالهم، يجري فيهم ما نزل فى الوئک«4 يعنى: »ظهر 
ّ
نزل فيهم القرآن، و بطنه الّ

کسانى  آن  قرآن،  بطن  و  است،  شده  نازل  آنان  درباره  قرآن  که  هستند  کسانى  آن  قرآن، 

 اعتبار سن دبه خاطر آن استک ه مرزبان بن عمر در سلسله راويان آن قرار دارد و صفوان بن يحي ىاز او روايتک رده است، و بنابراين،  .1
ثان ىاستک ه صحابه بر صحيح دانستن رواياتک ىه از آنان روايت شده است، 

ّ
مورد اعتماد خواه دبود. زيرا، صفوان ي ىکاز سه تن محدّ

ة‌الاصول آنان را نام برده است و عبارتن داز: محمّّ دبن اب ىعمير، احم دبن 
��دّّّّ
س سرّّه درعُُ 

ّ
اجماعک رده‌اند. چنانک ه شيخ طوس ىقدّ
محمّّ دبن اب ىنصر، و صفوان بن يحيى.

 وسائل الشيعة، 18/ 145، ح 47. .2
 همان مأخذ، 18/ 154، ح 50. .3

 بحار الانوار، 92/ 83، ح 14. .4
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هستند که همان کردار آنان را داشته‌اند، و آياتى که درباره آنان نازل شده است، درباره اينان 
نيز جريان پيدا مى کند«.

يادآورى‌ها و نتيجه‌گيرى‌هاى کلّ‌ى-3-5۴. 
در پايان اين مبحث، بجاست که بعضى يادآورى هاى کلّّى و نتيجه گيرى هاى نهائى را در 
ارتباط با مجموع آنچه درباره تفسير قرآن از اهلبيت )ع( رسيده است، در اينجا ذکر کنيم:

مطلب اوّل، وثاقت روايات تفسیری اهل‌بیت از نظر سند و از نظر مضمون‌: ٭ 

اين رواياتى که از اهلبيت )ع(  در تفسیر قرآن رسيده است به يک تحقيق علمى دقيق، 
مطابق ضوابط و اصول تدوين شده در علم الحديث نيازمندند.

بوده  دچار  اساسى  و  مهمّّ  مشکلات  از  مجموعه‌اى  به  اهلبيت  حديث  توضيح اين که 

قرآن کريم  اوّّلًاً،  اين که  به علّّت  نهاده‌اند؛  بر جاى  روايات  اين  بر  را  است که سنگينى خود 
ثالثاًً،  است؛  داشته  ارتباط محکمى  )ع(  اهلبيت  با  قرآن  ثانياًً،  است؛  داشته  اهميّّت  بسيار 
قرآن به منظور اهداف و اغراض سياسى يا شخصى يا به سبب کم تقوايى و ضعف ايمان و 
سهل انگارى در امر ديندارى يا به موجب هر عامل ديگر از عواملى که پيش از اين به آن ها 

اشاره کرديم، در معرض تفسير به رأى قرار گرفته است.
اين  با همهٔٔ  امّّت مسلمان،  و  اسلام  برابر  در  احساس مسئوليت  اعتبار  به  )ع(  اهلبيت 
مسلمان  امّّت  دامنگير  که  سياسى  و  عقيدتى  و  فرهنگى  مشکلات  همهٔٔ  با  نيز  و  مسائل 

مى شد، روياروی مى شدند، و به جهاد و مبارزه مى پرداختند.
مهمترين مشکلاتى را که حديث اهلبيت )ع(‌ در تاريخ اسلام گرفتار آن ها بوده است، 

مى توانيم به ترتيب ذيل خلاصه کنيم:
خود  زمان  در  حتّّى  )ع(.  اهلبيت  احاديث  در  تزوير  و  جعل  و  دسيسه  اوّّل:  مشکل 

به  با مراجعه  به روشنى  را  پديده  اين  قرار گرفت.  آفات  اين  در معرض  ايشان  احاديث  ائمّّه، 
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طُُرفه  از  يکى  کنيم.  ملاحظه  مى توانيم  رجال،  کتاب هاى  در  اشخاص  بعضى  حال  شرح 
روايات از اين دست، روايتى است که کشّّى از محمّّد بن عيسٰىٰ بن عبيد، از يونس بن عبد 
الرحمان آورده‌اند که گفت؛ ابن عبيد گفت: بعضى از اصحاب ما از يونس بن عبد الرحمان 
سؤال مى کرد و من آن جا حضور داشتم. به او گفت: اى ابومحمّّد، چرا اين قدر در حديث 
سرسختى؟ و چرا تا اين حد روايات اصحاب ما را انکار مى کنى؟ چه چيز تو را وا مى‌دارد به 
اين که اين احاديث را رد کنى؟ گفت: هشام بن حکم با من حديث گفت که از امام صادق 
و سنّّت سازگار  قرآن  با  آن که  نپذيريد مگر  را  ما حديثى  نام  »به  )ع( شنيدم که مى فرمود: 
يا از احاديث پيشين ما براى آن شاهدى بيابيد. زيرا، مغيرة بن سعيد -لعنه الله- در  باشد، 
نگفته  آن ها  از  سخنى  هرگز  پدرم  که  است  کرده  وارد  را  احاديثى  پدرم  اصحاب  کتاب هاى 
است. خداى را در نظر بگيريد و بر ما سخنانى را که مخالف سخن خداى متعال ما و سنّّت 
پيامبر ما محمّّد )ص( باشد، نبنديد. ما هرگاه سخن بگوييم، مى گوييم: قال الله عزّّوجلّّ و 

قال رسول الله«1.
يافتم.  را  )ع(  باقر  محمّّد  امام  اصحاب  از  گروهى  آن جا  و  رفتم  عراق  به  گويد:  يونس 
اصحاب امام جعفر صادق )ع( را نيز فراوان يافتم. از آنان حديث شنيدم و کتاب هاى حديث 
ايشان را برگرفتم و بعدها به امام رضا )ع( عرضه کردم. از آن ميان، احاديث فراوانى را انکار 

فرمودند، و نپذيرفتند که از احاديث امام صادق )ع( بوده باشد، و به من فرمودند:
اصحاب  همچنين،  الخطاب.  ابا  الله  لعن  بست؛  دروغ  ابوعبدالله  بر  »ابوالخطاب 
ابوالخطاب پيوسته تا به امروز در کتب و مجاميع احاديث ابوعبدالله دسيسه مى کنند. به نام 
ما حديثى را بر خلاف قرآن نپذيريد«. »فانّّا ان تحدّّثنا حدّّثنا بموافقة القرآن و موافقة اسّّلنّّة«2 

يعنى: »ما هرگاه حديث بگويیم، موافق قرآن و موافق سنّّت حديث خواهيم گفت ...«.

 بحار الانوار، 2/ 249 .1
ى، 146

ّ
 رجالشّک  .2
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و  سياسى  حرکت  اين  آنان.  به  اعتقاد  و  اهلبيت  محبّّت  در  افراط  و  غلوّّ  دوّّم:  مشکل 

عقيدتى موجبات و شرايط مختلف سياسى، اجتماعى و روانى، فرهنگى خودش را داشت، و 
بر اخبار و احاديث نيز در جهت فهم يا تزوير و يا تحريف آن ها، آثار خود را بر جاى گذاشت. 
در کتاب هاى رجال حديث، شرح حال عدّّه‌اى از اين محدّّثان که متّّهم به غلّّو، يا از کسانى 
بوده‌اند که امامان اهلبيت آنان را از حوزه خويش و معاشرت خويش طرد کرده‌اند، و علناًً از 

آنان برائت جسته‌اند، آمده است.
مشکل سوّّم: انحراف ها و انشعاباتى که در جماعت پيروان اهلبيت )ع( بر اثر موجبات 

سياسى، اخلاقى و اجتماعى پديد آمد؛ چنان که به ظهور زيديّّه و اسماعيليّّه و واقفيّّه و غيره 
انجاميد، و اين پديده تا زمان امام حسن عسگرى عليه السّّلام و پس از ايشان استمرار يافت.
مشکل چهارم: شرايط خفقان و آوارگى و کار و حرکت زير زمينى، که علّّت اصلى پنهان 

يا نفوذ دسيسه و تزوير در احاديث اهلبيت )ع( تحت  شدن و پوشيده ماندن بيانات واقعى 
شعار »تقيّّه«1 گرديد؛ و دشمنان اهلبيت يا اشخاص فاسدى که تظاهر به ارتباط با اهلبيت 
مى کردند، از اين زمينه ها و شرايط موجود، در جهت تغيير و حذف و تحريف و تزوير بسيارى 

از احاديث اهلبيت، سوء استفاده کردند.
مشکل پنجم: تعصّّب و ستيز و دشمنى و کتمان حقيقت، دگرگون سازى، تهمتهاى ناروا 

زدن و شايعه پراکنى ها؛ که همه اين ها موجب انتشار بسيارى از احاديث و جعل آن ها و گمراه 
گردانيدن مسلمانان ساده لوح به واسطه آن ها گرديد؛ چنان که پيش از اين، اشاره کرديم به 
اين که اين دشمنى و تعصّّب موجب شد که بسيارى از موارد اسباب نزول که با اهلبيت در 

ارتباط بود، کتمان گردد.

 ما موضوع »تقيّّه« را درک تاب خودمان الوحدة الاسلاميّّة من منظور الثقلين آورده‌ايم. همچنين موضوع تقيّّه را از ديدگاه شيخ مفي د .1
س سرّّه بحثک رده‌ايم، مبن ىبر اينک ه اهل‌بيت )ع( ضوابط ىرا برا ىتفکيک و تشخيص موارد تقيّّه از غير آن‌ها قرار داده‌اند.  ]ترجمه 

ّ
قدّ

اينک تاب با نام »وحدت اسلام ىاز ديدگاه قرآن و سنت« توسط انتشارات تبيان منتشر شده است.[
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تى در نقل يا بد فهمى و درست فرا نگرفتن از امامان عليهم السّّلام 
ّ
مشکل ششم: بى‌دقّ

و  احاديث  ضبط  بر  )ع(  ائمّّه  مىبينيم  جهت،  همين  به  مسائل؛  نکردن  برداشت  درست  يا 
اهميّّت آن از يک سو تأکيد مى کنند، و از سوى ديگر، يادآورى مى کنند که احاديث ايشان 

مشتمل بر محکم و متشابه است، چنان که اين مطلب را روشن خواهيم ساخت.
احاديث  احاديث، و جداسازى قسمت‌هاى مختلف  الفاظ  بر ظاهر  مشکل هفتم: جمود 

از يکديگر.
مشکل هشتم: از دست رفتن بسيارى از قرينه هاى حاليّّه و مقاليّّه که با روايات و احاديث 

همراه بوده‌اند و مقصود از آن احاديث را روشن مى ساخته‌اند1.
اين مجموعه هاى اخبار، بايد مورد تحقيق و پاکسازى علمى قرار بگيرند و غربال بشوند، 
يکديگر  با  بايد  همچنين،  درايت؛  و  مضمون  سطح  در  چه  و  روايت،  و  سند  سطح  در  چه 
مقايسه شوند تا محکم و متشابه و عامّّ و خاصّّ و مطلق و مقيّّد و راجح و مرجوح آن ها از هم 

بازشناخته شوند، و با ديگر موازين علمى منطبق گردند.
در اين جا، ناگزير بايد اشاره کنيم به اين که در مکتب اهلبيت )ع( حديثى يافت نمى شود 
نادر؛ به همين جهت،  نباشد، مگر چند حديث متواتر  پاکسازى  که قابل مطالعه و بررسى و 
علماى اين مکتب، تمامى اين احاديث و ديگر احاديث را در هر کتابى که آمده باشند و هر 

کس که راوى آن ها بوده باشد، به مطالعه و تحقيق مى گذارند.
اربعه  کتب  که مى کوشند  دارد  وجود  اخبارى  علماى  ميان  در  رويکرد خاص  يک  آرى، 
من  الله،  رحمه  کلينى  شيخ  کافى  از:  عبارتند  که  کنند،  قلمداد  صحيح  و  معتبر  را  معروف 
امّّا،  الله.  رحمه  طوسى  استبصار شيخ  و  تهذيب  الله؛  رحمه  الفقيه شيخ صدوق  يحضره  لا 

گاه ىبيشتر و روشن‌تر شدن بحث، رجوعک ني دبه بحث استاد شهي دما آيت الله صدر رحمه الله در بحث‌ها ىعلم اصول،   برا ىآ .1
 ىرحمه الله، بخش »الضعفاء«.

ّ
مه حلّ

الّا
تقريرات آيت الله سيّّ دمحمود هاشمى، 7/ 28 ...؛ همچنين،ک تب رجال، مانن دخلاصه ع



  | 364  | 364

رويکرد عمومى و رايج نزد علماى مکتب اهلبيت )ع( چنين ديدگاهى را نمى پذيرد1.
و  اخبار  از  دسته  آن  سرّّه  قدّّس  صدر  الله  آيت  ما  شهيد  استاد  که  مىبينيم  رو،  اين  از 
که  آن  از  پس  دارد،  اختصاص  )ع(  اهلبيت  امامان  به  قرآن  فهم  مى گويد  که  را  احاديثى 
دلالت آن ها را مى پذيرند، ردّّ مى کنند؛ زيرا، مخالف قرآن کريم و سنّّت نبوي بوده، و راويان 

اين احاديث از »ضعفاء« هستند و متّّهم به غلوّّ مىباشند2.
مه طباطبائى، چنان که ديديم، مى کوشند اين اخبار و احاديث را تأويل کنند بر  امّّا، عالّا
اين که مى خواهند بيان کنند که ائمّّه اهلبيت نقش تعليم و راهنمايى در مسير تفسير قرآن 

را دارند، نه آن که قرآن را جز ائمّّه اهلبيت کسى نمى فهمد.
مطلب دوّم، تفسير مفهوم وسيعى دارد ٭ 

تفسير در نگرش اهلبيت )ع( مفهوم وسيعى دارد که مشتمل است بر فهم ظاهر عبارت 
قرآنى، از يک سو؛ و از سوى ديگر، مشتمل است بر شناخت مصداق ها و مثال ها و تفصيلات 
با قرآن کريم، چه در داستان هاى پيامبران باشد، و چه در ضرب المثل هاى  مطالب مرتبط 
قرآنى، و چه در احکام تفصيلى تشريعى، و چه در حوادث و وقايع همراه و همزمان با نزول 
قرآن کريم، و چه در تطبيقاتى که ممکن است در روزگاران آينده تحقّّق يابد؛ چنان که پيش 

از پرداختن به اين مجموعه يادآورى ها توضيح داديم.
استوار  چندى  مبانى  بر  کرديم،  اشاره  اين  از  پيش  چنان که  »تفسير«،  از  فهم  گونه  اين 
است، از قبيل اين که قرآن و بيان قرآن به همه چيز پرداخته‌اند3؛ و باقى ماندن قرآن کريم بر 
اوصافى از قبيل »حيّّ« و »نور« و »هادى« با گذشت نسل ها و دوران ها، با اين فهم وسيع 

و همه جانبه از »تفسير« بستگى دارد4. 

 ر. ک. معجم رجال الحديث، آيت الله خويى، 1/ 22تا 36. .1
 بحوث ف ىعلم الاصول، 4/ 284 .2

 نک: انعام/ 38؛ يوسف/ 111؛ اسراء/ 12؛ نحل/ 89 و آيات ديگر. .3
 رجوعک ني دبه رواياتک ىه پيش از اين ضمن بحث درباره »نظريّّه اهل‌بيت در تفسير« آورديم. .4
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با آنچه در بعضى  نيز بايد خاطر نشان گردد که اين فهم فراگير و همه جانبه از تفسير، 
اخبار و نصوص ديديم، مبنى بر اين که قرآن هدايت است، مبين است، بيان است، رحمت 
و عرض  آن  به  رجوع  به  را  ما  نيز  اهلبيت  ائمّّه  ندارد.  منافاتى   ،... و  است،  است، موعظه 
بر آن و استناد به قرآن تشويق کرده‌اند، و بى شک، چنين وضعيتى در قرآن موجود و پايدار 
است، و مردم در هر عصر و زمان مى توانند ظاهر قرآن و محکمات آن را بفهمند، و مصاديق 
آن را نيز به اندازه‌اى که خداوند به آنان علم و فهم داده است، و از طريق تعلّّم فراگرفته‌اند، 
و طهارتى که از آن برخوردارند، تشخيص دهند، و لزومى ندارد که فرد فرد مردم، کلّّيه ابعاد 

و وجوه مختلف بيان قرآن را بازشناسند.
تأويل  و  تنزيل  يا  و متشابه  يا محکم  باطن  و  منافاتى ميان ظاهر  دريابيم که  اگر  بويژه، 
نيست؛ بلکه هريک از »ظاهر« و »محکم« و »تنزيل« به نحوى بر »باطن« و »متشابه« و 
جز  و  متعال،  خداوند  جز  را  دلالت  اين  از  بخشى  که  اين  امر  نهايت  دارند.  دلالت  »تأويل« 
به  يا  گردد،  رهنمون  ايشان  به  را  دلالت  آن  متعال  خداوند  که  آن  از  پس  علم  در  راسخان 
خود  آنان  فرمايد،  عطا  ايشان  به  خداوند  که  معرفتى  و  پاکيزگى  و  و طهارت  توفيق  واسطه 

دريابند، کسى درنمى يابد.
اين، درست مانند رويدادهاى جديد، يا اکتشافات علمى نوين، يا موضوعات جديد شرعى 
و مسائل تازه مطرح شده است که ما مى توانيم مضمون آن ها را دريابيم و خود آن ها يا حکم 
آن ها را در قرآن کريم بازيابيم، با وجود آن که چنان چيزى پيش از اين سابقه نداشته است. 
امّّا  اين گونه موضوعات نسبت به انسان عصر نزول، از عوالم غيب به شمار مى آمده است؛ 
هر  در  بنابراين،  است.  گرفته  قرار  شهود  عالم  حکم  در  ايشان  براى  و  دريافته‌اند  بعدى ها 
تشکيل مى‌دهند، که علم  را  قرآن کريم  کامل  تفسير  اين‌ها،  و شناخت همه  زمان، معرفت 

آن در اختيار اهلبيت بوده است.
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يا آن که، اين مانند »تأويل الاحاديث« است که قرآن کريم در سوره يوسف به آن اشاره 
کرده است. در اين داستان، حضرت يوسف )ع( توانست آن معناى خاص را از خواب پادشاه 
دريابد، و اين معناى خاص، باطنى براى آن صورت ظاهرى بود که در ذهن وى از رؤياى 
و خوشه هاى خشک شده همان سال هاى قحطى  گاوهاى لاغر  بود؛  منعکس شده  ملک 
بودند، و گاوهاى فربه و خوشه هاى سبز همان سال هاى فراوانى؛ همچنين، رؤيايى که آن 

دو تن زندانى در زندان ديده بودند، و مدلول هاى باطنى که هريک از آن دو رؤيا داشت.
مطلب سوّم، تأيول از دديگاه قرآن و اهل‌بيت‌: ٭ 

به  دارند-  يکديگر  با  روايات  اين  که  اختلافاتى  وجود  -با  روايات  اين  در  )ع(‌  اهلبيت 
گونه‌اى آشکار به مسئله تأويل و ظاهر و باطن اصرار ورزيده‌اند، و اين موضوع، که تأويل و 
باطن، به هر حال، وجود دارد، از موارد اجماع مسلمين است، که همگان صحّّت تأويل را و 
تأويل را به قرآن پذيرفته‌اند، هرچند در بيان »تأويل« و تعريف آن اختلاف  همچنين نسبت 

کرده‌اند.
براى آن که ديدگاه اساسى در نظريّّهٔٔ اهلبيت در اين ارتباط، بهتر روشن شود، به طورى 
که با موارد ذکر تأويل در نصوص قرآن کريم از يک سو، و با مضمون اجمالى روايات پيشين، 
از سوى ديگر همخوانى داشته باشد، بجاست که اندکى در کنار کلمه »تأويل« درنگ کنيم، 
مه  بر توضيحاتى که عالّا زياده  نيز  را  تأمل، اصطلاحات »باطن« و »متشابه«  اين  پرتو  و در 

طباطبائى رحمه الله در بحث پيشين خود داشتند،1 بفهميم و بازشناسيم.
بويژه  »تأويل«  کلمه  از  مقصود  و  منظور  تعيين  پيرامون  خاصّّى  شکل  به  دانشمندان، 
معناى مصطلح آن با يکديگر اختلاف کرده‌اند. ما نيز در اينجا نمى خواهيم، جنبه اصطلاحى 
ما  پيشين  بحث  فحواى  از  زيرا،  کنيم.  وارسى  را  کلمه  اين  مفهومى  و  لغوى  جنبه  حتّّی  يا 

 ر. ک. الميزان، 3/ 80- 87. .1
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که  آنيم  پى  در  ما  اينجا،  در  دريافت هستند.  قابل  مذکور  جنبه هاى  تأويل،  و  تفسير  درباره 
مدلول کلمه »تأويل« را از نظر قرآن، در سطح »تفسیر معنا« و »تشخيص مصداق« از طريق 

مراجعه به آيات مشتمل بر اين کلمه و نيز سياق آن آيات، بررسى کنيم:
در  »تأويل«  کلمه  از  را  ذيل  مصاديق  اراده  خودمان،  برابر  در  مى توانيم  زمينه،  اين  در 

بيابيم: قرآن کريم 
1( در سوره يوسف، در آيات 6، 21، 36، 37، 44، 45، 100 و 101؛ که ظاهرا در همه 
خواب  عالم  در  که  رؤياهايى  و  خواب ها  تعبير  و  تفسير  مقام  در  »تأويل«  کلمه  موارد،  اين 
مشاهده مى شوند، به کار رفته است، يعنى بيان مصداق ها و تجسّّم‌هاى خارجى آن معانى 

که در عالم خواب براى خواب بينندگان مشهود شده است.
2( در سورهٔٔ کهف، در دو آيه 78 و 82؛ که در اين دو آيه منظور از کلمه »تأويل« عبارت 
دانش هاى  او  به  خداوند  جانب  از  که  خدا  بنده  آن  رفتار  صحّّت  و  تماميّّت  بيان  از  است 
با حقّّ و عدالت و مصلحت همخوانى  بيان اين که همه کارهاى وى  ويژه‌اى داده شده، و 
داشته است، در جايى که بر حسب ظاهر به نظر مى‌رسد که حضرت موسٰىٰ )ع(1 آن اعمال و 
رفتار را ناهمخوان با شرع و مصلحت عقلايى مى‌ديده، و به همين لحاظ، شگفتى و تعجّّب 

و پرسش و سؤال او را برانگيخته است.
قرآن کريم  گفته هاى  يافتن  تحقّّق  معناى  به  »تأويل«   ،39 آيه  در  يونس،  سورهٔٔ  در   )3
درباره تصديق و تصحيح رسالت هاى پيشين، و تفاصيل شريعت و رسالت، و آنچه در مسير 

دعوت بعدها پيش آيد و روى دهد؛ آمده است.
عينى  خبرهاى  يافتن  تحقّّق  معناى  به  »تأويل«  کلمه   ،53 آيه  اعراف،  سورهٔٔ  در   )4

 قرآن تصريح نفرموده استک ه اين »موسى« در اينجا همان موسا ىپيامبر )ع( بوده باشد؛ امّّا، مفسّّران از آن‌جاک ه در قرآن فراوان  .1
سخن از موسا ىپيامبر )ع( رفته است و نام ىاز موسا ىديگر ىبه ميان نيامده است، نتيجه مىگيرند،ک ه همان حضرت موسىٰٰ )ع( 

ف(.
ّ
بوده باش د)مؤلّ
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قرآن کريم دربارهٔٔ رويدادهاى قيامت، و عذاب و ثواب و سرنوشت هاى مردم در آن روز است؛ 
آن روز و در آن جا همهٔٔ انسان ها آن حقايقى را که پيامبران راجع به قيامت آورده بودند، در 

مى يابند و تصديق مى کنند.
را  »متشابه«  که  است  آن  معناى  به  »تأويل«  کلمه   ،7 آيه  در  عمران،  آل  سورهٔٔ  در   )5
منجر  نابسامانى  و  و کج فکرى  آشوب  و  فتنه  به  که  آن،  از مصداق هاى  يکى  با  و  بگيرند، 
مى گردد، تطبيق کنند، بدون آن که به محکمات قرآن مراجعه کنند و از آن طريق در صدد 

تشخيص مصداق صحيح متشابه قرآنى برآيند.
6( در سورهٔٔ نساء، آيه 59، کلمه »تأويل«، به معناى بيان موضوع يا تشخيص نوع حکم 

شرعى به هنگام وقوع اختلاف بر سر آن، آمده است.
7( در سورهٔٔ اِِسراء، آيه 35، کلمه »تأويل« به معناى التزام و تعهّّد به استفاده از ضوابط و 

موازين در جهت تشخيص حقايق و بازشناختن اندازه ها، آمده است.
که  مىبينيم  روشنى  به  کنيم،  جمع  موارد  اين  مصاديق  ميان  بخواهيم  هرگاه  حال، 
»تأويل« عبارت است از بيان حقيقت و واقعيتى که معمولًاً از ديد انسان به دور است، مانند 
امور غيبى يا مسائل بسيار دقيق که غالباًً مورد اختلاف نظر واقع مى گردد؛ هرچند دلائلى نيز 
براى تشخيص آن امور و مسائل موجود است و اين دلائل اشاره‌اى به حقايق آن امور را در بر 
دارند، مانند رؤياها و تصويرهايى که در عالم خواب به نظر خواب بيننده مى آيند، يا خبرهاى 
غيبى که به واسطه وحى الهى گزارش مى شوند، يا اعمال و افعالى که از اهل علم و حکمت 
براى  شرعى  مرجع  و  مأخذ  به  رجوع  مانند  شرعى،  ضوابط  و  موازين  يا  سرمى‌زند،  دين  و 
دريافت احکام شريعت، يا موازين عقلايى، مانند به کار گرفتن ترازو براى بازشناختن مقادير.

احاديث رسيده از اهلبيت )ع( نيز اين فهم ما را از معناى »تأويل« تأييد مى کنند.
تطبيق مفاهيم  از  غالباًً عبارت است  »تأويل«  اين که  به  دارند  اشاره  احاديث  همچنين، 
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قرآن بر مصاديق مربوط به آينده آن ها، چنان که از حديث معتبر فضيل بن يسار، و روايت 
مرزبان از اسحاق بن عمّّار، که آن نيز معتبر است، و روايت زراره از امام محمّّد باقر )ع( که 

به آن اشارت رفت، فهميده مى شود.
يا اين که »تأويل« عبارت است از پى جويى ضوابط در مقام تشخيص موارد اختلاف، و در 
مواردى که وجود متعدّّد در کار است؛ مانند روايت عيّّاشى از عبدالرحمان سلمى، حاکى از 
اين که »علي )ع( بر شخصى که سمت قاضى داشت، مى گذشت. به او فرمود: آيا ناسخ را 
از منسوخ بازمى شناسى؟ گفت: نه. فرمود: »هلتََک و اهلتََک؛ تأيول کلّّ حرف من القرآن على 
وجوه«1، يعنى: هم خود به هلاکت افتاده‌اى و هم ديگران را به هلاکت افکنده‌اى. تأويل 

هر سخن و هر کلمه‌اى از قرآن وجوه متعدّّد دارد«.
که  )ع(  صادق  امام  کلام  در  جابر،  بن  اسماعيل  از  خود  تفسير  در  نعمانى  روايت  يا، 
»ذلک بانّّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض، و احتجّّوا بالمنسوخ و هم يظنّّون انّّه  مى فرمايند: 
الناسخ، و احتجّّوا بالخاصّّ و هم يقدّّرون انّّه العامّّ، و احتجّّوا باوّّل الآية، و ترکوا السنّّة فى 

تأيولها، و لم ينظروا الى ما يفتح اکللام و الى ما يختمه ...«2 يعنى: »اين به خاطر آن بود که 

مى پنداشتند  که  حالى  در  مى کردند،  استدلال  منسوخ  به  و  آميختند،  هم  در  را  قرآن  آيات 
به  تنها  است؛  عامّّ  مى کردند  تصوّّر  که  حالى  در  مى کردند،  استناد  خاصّّ  به  و  است،  ناسخ 
به  آيات قرآنى سنّّت را در نظر نمى گرفتند؛ و  تأويل  آيه استدلال مى کردند؛ در  عبارت صدر 

صدر و ذيل کلام الهى توجّّهى نداشتند ...«.
تو به  پيامبراکرم که فرمودند: »يا علي،  از  از انس بن مالک  ابوداوود  همچنين، حديث 
مردم از تأويل قرآن آنچه را که نمى‌دانند، مى آموزى«. علي )ع( عرض کرد: »در چه مواردى 
من پس از شما تبليغ رسالت شما کنم، يا رسول الله؟« فرمودند: »مواردى را از تأويل قرآن 

 وسائل الشيعة، 18/ 149، ح 65. .1
 همان مأخذ، ح 62. .2
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که براى مردم مشکل مى شود، تو براى آنان بازمى گويى«1.
بنابراين، »تأويل« عبارت است از تطبيق و تشخيص، به گونه‌اى همخوان با »ظاهر« و 
»تنزيل« و »محکم« و بر پايه اطّّلاعات و قواعد و ضوابط کلّّى يا جزئى که انسان شايسته از 
جانب خداوند متعال دريافت مى کند؛ چنان که در اين آيهٔٔ شريفه مى خوانيم: »... و ما فعلته 

عن أمري، ذلک تأويل ما لم تسطع عليه صبراًً« )کهف،۸۲(.

همچنين، در آن آيهٔٔ شريفه، در اوائل سوره يوسف: »و کذلک يجتبيک ربّّک و يعلّّمک من 
تأويل الأحاديث ....« )یوسف،۶( نيز آيهٔٔ شريفهٔٔ ديگر در اواسط سوره: »قال لا يأتيکما طعام 

ترزقانه إالّا نبّّأتکما بتأويله قبل أن يأتيکما، ذلکما ممّّا علّّمني ربّّي، ...« )یوسف،۳۷(. و نيز آيهٔٔ 

شريفهٔٔ ديگر در اواخر سوره: »ربّّ قد آتينتي من الملک و علّّمنتي من تأويل الأحاديث، فاطر 
السماوات و الأرض؛ ...«)یوسف،۱۰۱(.

يا  يا اطّّلاعات علمى  يا قرائن حاليّّه و مقاليّّه،  پايهٔٔ ضوابط و قوانين و قواعد لغوى  يا، بر 
حسّّى يا شرعى يا طبيعى؛ مانند قوانين علمى و قواعد مستندسازى.

مطلب چهارم، اختصاص اهل‌بيت به اين علم‌: ٭ 

»اهلبيت« که عبارتند از: رسول‌الله، محمّّد بن عبدالله و ائمّّهٔٔ اثناعشر، نسبت به ديگر 
مسلمانان امتيازات فراوانى دارند و يکى از آن ها، اين ويژگى است که ايشان تنزيل و تأويل و 

ظاهر و باطن و محکم و متشابه قرآن را مى‌دانند. با قطع نظر از منبع اين علم2.
ناگزير، در اين باب، به چند نکته بايد اشاره کنيم:

نکتهٔٔ اوّّل، اين که مراد از اختصاص اهلبيت )ع( به اين علم، آن گونه که مقتضاى جمع 

ميان اين روايات است، علم به »همهٔٔ« تفسير قرآن، و »سراسر« قرآن است، به آن معنای 

 همان مأخذ، 18/ 144، ح 46. .1
 بحث ىاستک لام ىو روائ ىدر اينک ه اين »علم« آيا از باب فراگير ىاز رسول‌اکرم است، يا از باب الهام و القاء از جانب خداون د .2
متعال است، يا از باب علم به غيب استک ه خداون دمتعال بعض ىاز بندگانش را از آن مطلع مىگرداند، يا بر آمده از همهٔٔ اين منابع 

است. در حال حاضر، آهنگ ورود به اين بحث را نداريم.
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وسيعى که اشاره کرديم؛ نه آن که قرآن را جز اهلبيت کسى نمى فهمد. به همين جهت، هر 
جا سخن از »اختصاص« به ميان آمده است، گاه با قيدهاى »کلّّ« و »جميع« همراه است،1 
با قيد »تفصيل ابعاد اين علم«2 همراه شده است. از اين رو، اختصاص علم قرآن به  و گاه 
اهلبيت هيچ گونه منافاتى با آن ندارد که قرآن هدايت کننده بشريّّت و تمامى مردمان باشد. 
مردم همواره مى توانند مطابق ضوابط و قواعد علمى صحيح، قرآن را بفهمند و به آن مراجعه 

کنند، و در حدّّ شناختى که از معانى قرآن دارند، از معارف قرآنى بهره جويند.
نکتهٔٔ دوم، اين که اهلبيت )ع( در بسيارى از اين روايات در صدد آن بوده‌اند که با واقعيّّت 

مخاطره‌انگيزى که برخى از مفسّّران قرآن، با آن درگير بودند، روياروى شوند: مفسّّرانى که 
در مقام تفسير قرآن به »رأى« و »ظنّّ« تکيه مى کردند، و به ضوابط علمى و سنّّت نبوي و 
عترت طاهرهٔٔ آن حضرت که پيامبراکرم آنان را مرجع مسلمين و ثقل دوّّم قرار داده بودند که 
هيچ گاه از قرآن جدايى نمىبينند، مراجعه نمى کردند. حاصل مطلب اين که اهلبيت )ع( 
جايز  اجماع مسلمين  به  بنا  که  به »ظنّّ«،  »علم«  از  را  از مسلمانان  کردن جماعتى  عدول 

نيست، مورد سرزنش و نکوهش قرارمى‌داده‌اند.
بگيريم،  کرديم،  اشاره  که  وسيعى  معناى  آن  به  را  »تفسير«  هرگاه  که  اين  نکتهٔٔ سوم، 

همان  باشد.  اهلبيت  آنِِ  از  تفسير«  »علم  به  اختصاص  نوع  اين  که  بود  خواهد  طبيعى 
گونه که همه پذيرفته‌اند که روزگارى اين نوع از اختصاص از آنِِ يوسف )ع(، يکى از انبياء 
بنى‌اسرائيل، يا از آنِِ بنده‌اى از بندگان شايسته خداوند، که خداوند علم و معرفت به او داده 

است، بوده؛ و اکنون نيز مى تواند از آنِِ ائمّّهٔٔ طاهرين که وارثان علم پيامبراکرم اند، باشد.
معلومات  و  اطّّلاعات  نوع  اين  براى  و ضوابطى  قواعد  که  نداريم  دليلى  ديگر،  از طرف 
وجود داشته باشد که از اين طريق بتوان از آن ها مطلع گرديد يا این که بتوان آن ها را تعلّّم 

 نک:ک افى، 1/ 228، ح 1 و 2؛ 1/ 229، ح 5؛ 1/ 257، ح 3. .1
 نک: وسائل الشيعة، 18/ 135، ح 23؛ 18/ 136، ح 25؛ 18/ 141، ح 39. .2
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مهٔٔ طباطبائى رحمه الله در پى آن‌اند که بر اين عقيده قرارگيرند؛ بلکه اين  کرد؛ چنان که عالّا
علم از مقولهٔٔ امور غيبی است که علم آن نزد خداوند متعال است، و او به انبيا القاء و تعليم 
مى فرمايد، يا اين که علاوه بر انبيا، به اوصيا و اوليا نيز که آنان را از ميان بندگانش اختيار 
مى کند و برمى گزيند، هرگاه که حکمتش اقتضا کند، تعليم و تلقين مى فرمايد، و نيز هرگاه 

حکمتش به گونه ديگرى اقتضا کند، آن معلومات را از ايشان محجوب مى گرداند.
يعلم  ما  و   ...« عبارت‌  سر  بر  لازم  وقف  به  شدن  قائل  ميان  جمع  وجه  است  اين 
إالّا  »لا يمسّّه  آيهٔٔ شريفه:  مدلول  به  اعتقاد  و  يک سو،  از  ...«)آل عمران،۷(  الله  إالّا  تأويله 

المطهّّرون‌«)واقعه،۷۹( از سوى ديگر، توضيح اين که »راسخون فى العلم« تأويل قرآن را که 

از مقوله علم غيب است، نمى‌دانند، بلکه تنها به آن ايمان دارند: »... يقولون آمنّّا به کلٌٌّ من 
عند ربّّنا ...«)آل عمران،۷(؛ امّّا، در عين حال، چون در زمرهٔٔ »مطهّّرون« اند، تأويل قرآن را 

مه طباطبائى رحمه الله نيز خود  با تعليم خداوند متعال فرامى گيرند و مى‌دانند؛ چنان که عالّا
به اين مطلب اشاره کرده‌اند.

از  جنبه  اين  است  قرار  که  وقتى  و  دارند،  تسلّّط  قرآن،  تفسير  »همهٔٔ«  علم  به  اهلبيت 
علم از مقولهٔٔ امور غيبى باشد که خداوند متعال به آنان تعليم فرموده است، اين اختصاص 
يک امر طبيعى است. کما اين که، در عين حال، با مردم و دانشمندان نيز در راستاى علم 
به ظواهر قرآن کريم سهيم اند، و بلکه اهلبيت )ع( خود يکى از ضوابط و موازين مهم در 

جهت حصول اين معرفت عمومى براى مردم اند.



تفسير موضوعى

بخش چهارم
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تفسیر موضوعی-41. 

تعريف تفسير موضوع‌ى-4-1۱. 
به  تا  اسلامى،  دوران هاى  نخستين  آغاز  از  تفسيرى،  تحقيقات  و  مطالعات  بررسى  با 
و  دارند،  فراوان  اختلاف  يکديگر  با  تحقيق  روش  و  مطالعه  سبک  در  که  مىبينيم  امروز،‌ 
موضوعات ذيربط در تحقيقات قرآنى با يکديگر بسيار متفاوتند. مشاهده مى کنيم که بعضى 
از مفسّّران جنبه هاى لغوى و لفظى را در متن قرآن مورد تأکيد قرار مى‌دهند؛ بعضى ديگر، 
جنبه تشريعى و فقهى قرآن را بيشتر مورد توجّّه قرار مى‌دهند؛ و نيز بعضى ديگر، جنبه هاى 
عقيدتى، اخلاقى، علوم تجربى، يا جنبه عرفانى آن را موضوع کار خود ساخته‌اند؛ همچنين، 
نسبت به ديگر موضوعات قرآنى مانند داستان و غيره. امّّا، به رغم اين همه اختلاف تفاسير 

با يکديگر، تقريباًً، اختلاف حائز اهميّّتى در روش مطالعه و تحقيق آن ها نمى يابيم.
تفسيرى،  مفاهيم  مقام  در  که  است  آن  تفسيرى  تحقيقات  و  مطالعات  اين  همهٔٔ  شيوهٔٔ 
آيات قرآنى را برحسب ترتيبى که در قرآن کريم آمده‌اند، مطالعه مى کنند، و تمامى کار تفسير 
را عبارت از اين مى‌دانند که به هر آيه که مى‌رسند، معناى آن آيه را ضمن ملاحظه بعضى 
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آيه مشترکند،  با آن  آيات ديگر قرآنى، که در يک موضوع  از  یا بعضى  آن  زمينه هاى سياق 
قرآن کريم  ترتيبى«  »تفسير  يا  تجزيه‌اى«  »تفسير  مى توانيم  را  تفسيرى  روش  اين  دريابند. 

بناميم.
وجه  خاطر  به  مفسّّران  که  مى کنيم  ملاحظه  را  قرآن  آيات  مجموعه هاى  بعضى  آرى، 
مشترک موجود ميان آن ها اهتمام خاصّّى به آن ها به صورت مجموعى دارند؛ مانند: آيات 
به  نه  البتّّه،  نيز،  مجموعه ها  اين  غيره.  و  منسوخ،  و  ناسخ  آيات  قرآن،  قصص  الاحکام، 
قرار  بررسى  مورد  مشترک  ويژگى  و  جامع  وجه  اعتبار  به  بلکه  مستقّّل،  موضوع  يک  عنوان 

مى گرفته‌اند.
در دوران هاى بعدى از تاريخ علم تفسير، نخستين طليعه هاى روش جديدى در تفسير يا 
تحقيق قرآنى آغاز به نشو و نما کرد. اين روش، مبناى کار را کوشش براى استکشاف نظريّّه 
بررسى  طريق  از  سلوکى  و  تشريعى  فرهنگى،  فکرى،  عقيدتى،  زمينه هاى  همه  در  قرآنى 

مواضع مختلف بيان مطلب در قرآن کريم قرار داده بود.
به عنوان نمونه؛ وقتى مى خواهيم ديدگاه قرآن کريم را دربارهٔٔ »الوهيّّت« بازشناسيم، اين 
روش جديد، آياتى را که در زمينه هاى مختلف، پيرامون اين موضوع سخن مى گويد، همه را 
يکايک بررسى مى کند؛ اعمّّ از آياتى که به اصل وجود خدا، يا به صفات و تعاريف خدا مربوط 
مى شود. آن گاه از طريق اين بررسى کلّّى و مقايسه ميان آيات قرآنى و اطراف و جوانب بيان 

آن ها، نظريهٔٔ قرآنى را در ارتباط با »خدا« استخراج مى کنيم.
اين روش دربارهٔٔ همهٔٔ مفاهيم و نظريّّات يا بعضى پديده هاى قرآنى نيز، از همين موضع 
عمل مى کند، و با همين روش به بحث درباره »خانواده«، »تقوا«، »امر به معروف و نهى از 
موضوعات  ديگر  و  »انسان«،  قرآن«،  »فواتح سور«، »قصص  »جهاد«،  »جامعه«،  منکر«، 

قرآنى، مى پردازد.
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گاه، از آن جا که قرآن جز در يک مقطع متعرّّض مورد بحث نشده است، مطالعه و تحقيق 
با وجود اين، همچنان تفاوت اين روش جديد  به همان يک مقطع قرآنى محدود مى گردد. 
را با آن روش پيشين، در مطالعه و بررسى همين يک مقطع قرآنى مشاهده مى کنيم. روش 
جديد، وظيفه و کار خود را عبارت از استخراج و استکشاف يک ديدگاه و نظريّّه از درون آيات 
اين مقطع مى‌داند، در حالى که آن شيوه پيشين، چنين کار و وظيفه‌اى را براى خود قائل 

نبود.
که  مشخّّصى  موضوعات  در  تحقيق  و  مطالعه  پايه  بر  موضوعى«  »تفسير  بنابراين، 
قرآن کريم در مواضع متعدّّد يا در يک موضع واحد به آن پرداخته است، با منظور تشخيص و 

بازشناسى نظريّّه قرآنى در ارتباط با آن موضوعات معيّّن، استوار است.
مقام  در  ابتدا  که  بجاست  گردد،  روشن  »تفسير موضوعى«  از  مراد  که  آن  براى  اينک، 
فهم اصطلاح »موضوعيّّت«، چنان که استاد شهيد ما آيت‌الله صدر رحمه الله شرح داده‌اند، 

برآييم. ايشان براى اصطلاح »موضوعى بودن« سه معنا ذکر کرده‌اند:
معناى اوّّل: »موضوعى بودن« در مقابل »شخصى بودن« و »گرايشى بودن« تحقيق. به 

اين معنا، »موضوعى بودن« عبارت است از امانت و استقامت در بحث و تحقيق،1 و تمسّّک 
که  آن  بدون  واقع؛  عالََم  در  و  الامر،  نفس  در  واقعى  حقايق  بر  مبتنى  علمى  شيوه هاى  به 
محقّّق تحت تأثير احساسات و وابستگیهاى شخصى خويش باشد، يا در حکم هايى که در 
روند تحقيق صادر مى کند، يا نتايجى که در پايان تحقيق به آن ها مى‌رسد، گرايش به سمت 

و سوى بخصوصى داشته باشد.
و  »تجزيه‌اى«  روش  هردو  در  و  است،  درستى  مطلب  معنا،  اين  به  بودن  »موضوعى« 

»موضوعى« مفروض است، و به هيچ يک از اين دو روش اختصاص ندارد.

 المدرسة القرآنية، درس دوّّم، ص 29، چاپ بيروت. .1
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يک  از  عبارت  که  »موضوع«  از  محقّّق  که  معنا  اين  به  بودن«  »موضوعى  معناى دوّّم: 

و  برخورد  و  موضع  تا  بازمى گردد1،  قرآن کريم  به  و  مى کند  شروع  است  خارجى«  »واقعيّّت 
ديدگاه قرآن در برابر آن واقعيت خارجى برای وی بازشناخته شود.

»مفسّّر در اين شيوه تفسير قرآن، نگاهش را بر يک موضوع از موضوعات زندگى متمرکز 
چه  کنون  تا  بشر  که  مى آورد؛  فراهم  موضوع  آن  پيرامون  را  بشرى  تجارب  و همه  مى کند، 
آن  براى  را  حل هايى  راه  چه  و  کرده،  مطرح  بحث  مورد  موضوع  با  ارتباط  در  را  مشکلاتى 
اين موضوع مطرح  تاريخ، چه سؤالاتى در زمينه  مشکلات پيشبينى کرده است. در طول 
شده است و چه جاهاى خالى همچنان در آن وجود دارد. آن گاه، متن قرآن را پيش مى کشد 
و با نصوص قرآنى، گفتگويى را ترتيب مى‌دهد. مفسّّر سؤال مى کند، و قرآن جواب مى‌دهد. 
کشف  بحث  مورد  موضوع  برابر  در  را  قرآن کريم  موضع  که  است  آن  پى  در  همواره  مفسّّر 

کند«2.
اين روش را »به اعتبار اين که تجارب بشرى را با قرآن کريم »يکى« مى‌گرداند، »توحيدى« 
)وحدتبخش( نيز ناميده‌اند؛ البتّّه نه به آن معنا که تجريّّبات بشری را بر قرآن تحميل کند 
... بلکه به آن معنا که اين دو رهاورد را در يک روند واحد به جريان بيندازد ... تا در نتيجه 
بتواند آن مفهوم و معرفت قرآنى را که موضع اسلام را در برابر اين تجربيات بشرى يا مقولات 

فکرى مشخّّص مى گرداند، به دست آورد3.
معناى سوّّم: گاه، مراد از »موضوعى بودن«، صرف انتساب به »موضوع« است. مفسّّر 

يک موضوع معيّّن را برمى گزيند، آن گاه آياتى را که در آن موضوع مشترکند، فراهم مى آورد 
و آن ها را تفسير مى کند، و مى کوشد تا از مجموع آن آيات، يک نظريه قرآنى در ارتباط با آن 

 همان مأخذ، ص 28 .1
 همان مأخذ، ص 19. .2
 همان مأخذ، ص 28. .3
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موضوع استخراج کند.
اين روش را نيز مى توان »توحيدى« )وحدتبخش( ناميد؛ زيرا »ميان اين آيات به صورت 

يک مرکّّب واحد نظرى وحدت ايجاد مى کند«1.
تفسير  در  چه  وصف،  و  شرط  اين  زيرا،  نيست.  ما  بحث  مورد  اوّّل،  معناى  بى شک، 
موضوعى و چه در تفسير تجزيئى )ترتيبى( ضرورت دارد. مى ماند معناى دوّّم و معناى سوّّم.
روش هاى  ديگر  مانند  موضوعى«  »تفسير  يعنى  تحقيق،  روش  اين  ديگر،  سوى  از 
تفسير  قديم  روش  است.  گذشته  متعدّّدى  مراحل  از  و  شده  تحوّّل  قانون  مشمول  تحقيق، 
نوزاد  اين  با  ارتباط  در  را  نقش حضانت  زمانى  ترتيبى«،  تجزيه‌اى  »تفسير  يعنى  قرآن کريم، 
از  و  رسيده،  بلوغ  سنّّ  به  »تفسير موضوعى«  ديگر  امروزه  و  نموده،  ايفا  )تفسير موضوعى( 
مادر جدا شده است. از هر طرف، موضوعات مختلف قرآنى، يکايک وضعيّّت استقلالى به 

خود مى گيرند و از پيکره کلّّى تفسير قديم جدا مى شوند.

نياز زمان به تفسير موضوعى4-1۲-2. 
اسلام و نظام ها و مجموعهٔٔ قوانين آن، در آغاز کار و در اثناى اجرا، به اجتماع راه يافت. 
جنبه هاى اجتماعى اسلام را هيچ گاه رسول‌اعظم به عنوان نظريّّات کلّّى، و به شکل موادّّ 
دنبال  به  تا  نفرمودند،  اجتماعى مطرح  روابط مختلف  و  اجتماع  با  ارتباط  در  اساسى  قانون 

آن، روبناى قوانين و مقرّّرات ساخته شوند، و همه جوانب زندگى انسان را در برگيرند.
رسول‌اعظم، اسلام را در بسيارى اوقات، از طريق قانون گذارى و تشريع و بيان احکام 
مختلف، راجع به مسائل و قضاياى تفصيلى اجتماع، مطرح مى فرمودند و معرّّفى مى کردند.

دوران هاى  تا  اسلام،  شريعت  در  نظرى،  تحقيق  و  مطالعه  مىبينيم  که  روست  اين  از 

 همان مأخذ. .1
س سرّّه، درس 

ّ
لاع بيشتر از اهمّّيّّت تفسير موضوع ىو ويژگیها ىآن، رجوع شود به المدرسة القرآنيّّة، اثر شهي دصدر قدّ

ّ
 جهت اطّ .2

ف اينک تاب.
ّ
اوّّل و درس دوم؛ نيز »محاضرات ف ىتفسير القرآن« از مؤلّ
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متأخّّر از تاريخ مسلمين، در کار نيست. جامعه اسلامى، قانون اسلام را بر اين پايه به اجرا 
مى گذارد، که قانون و حکم صادر شده از جانب خداوند سبحان است، و ناگزير بايد به آن 
متعهّّد گرديد، و محدوده معين و حدود ويژه آن را بايد رعايت کرد، بدون آن که نيازى به يک 
معرفت نظرى زيربنايى داشته باشند، که قانون شرع بر آن پايه استوار گردد، و نحوه برخورد 

اسلام با مشکلات زندگى اجتماعى مردم بر اساس آن نظريّّه توجيه شود.
البتّّه، مى توان گفت که اين نحوه بيان مبانى در اثناى اجرا، تنها به حوزه شريعت اسلام 
نظرى  گفتگوى  و  بحث  براى  ميدانى  اسلام، همواره  امّّا، حوزه عقيدتى  داشت.  اختصاص 
به  ايمان  و  اسلام  اعتقادى  نظريه  فهم  از همان  عبارت  آن  اجرائى  جنبه  زيرا،  است.  بوده 
آن بوده است، و رسول خدا عينا همين کار را کردند، و در حوزه عقايد، از همان آغاز، نظريّّه 

اسلامى را به طور کلّّى و جامع مطرح کردند.
وقتى که اسلام از حوزه اجرا در جامعه اسلامى آسوده شد، و با نظريّّات مذهبى گوناگون 
مواجه گرديد، نياز مبرم به تحقيق موضوعى قرآن در زمينه هاى مختلف، خود را نشان داد.

اسلام، ديگر نيازمند آن بود که به عنوان يک »نظريّّه« دينى که محمّّد )ص(، رسول‌الله، 
از طريق وحى آورده است، عرضه گردد. زيرا با نظريّّه هاى مذهبى ديگر روياروى گرديده بود، 
و براى آن که ميزان صلاحيت آن براى حلّّ مشکلات زندگى مردم در آن روزگار معلوم شود، 
به  اسلام  کردن  عرضه  گردد،  مشخّّص  مذهبى،  نظريّّات  ديگر  به  نسبت  اسلام  جايگاه  و 
عنوان يک »نظريّّه« مذهبى وحيانى ضرورت پيدا کرده بود. تنها فهم اسلام به عنوان يک 
براى  به عنوان نظامى  از آن  بتوانيم  تا  را هموار مى کند  ما  راه  نظريّّه کلّّى و جامع است که 

زندگى دفاع کنيم، و در جهت اجرا و حراست آن سخت بکوشيم.
عرضه  به  نياز  از  جوشيده  حقيقت،  در  ما  عصر  در  موضوعى،  تفسير  به  نياز  بنابراين، 
زيربناى  که  گونه‌اى  به  است،  يافته  نظام  هاى  »نظريّّه«  صورت  به  قرآن  مفاهيم  و  اسلام 
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معرّّفى  کامل  طور  به  مى گردد،  شکوفا  آن  از  ديگر  تشريعات  و  تفصيلات  همهٔٔ  که  اسلام، 
گردد. اين، کاملًاً شدنى است که ما بتوانيم نظريّّات نظام يافته اسلامى را از طريق مطالعه 
و  نظريّّه  ميان  پيوند محکمى، همواره،  زيرا  بازشناسيم؛  اسلام  تشريعات  و  قوانين  بررسى  و 

کنش )عمل( وجود دارد1.

فهرست اجمالى موضوعات قرآنى و شيوه قرآن در ارائهٔ آن‌ها-4-1۳. 
نيز  خود  بررسى  مورد  موضوعات  در  و  است،  پرداخته  فراوانى  موضوعات  به  قرآن کريم 
ارتباط  در  اجتماع، چه  و  آفرينش  و  زندگى  به  مربوط  فرهنگى  و  بيشتر جنبه هاى فکرى  با 
و  با مسائل تشريعى، اخلاق، حکومت، روابط اجتماعى،  ارتباط  با مسائل عقيدتى و چه در 

غيره، سر و کار پيدا کرده است.
در اينجا، ما به يک فهرست کلّّى و اجمالى از موضوعات اصلى که قرآن کريم به آن ها 
اين موضوعات، هريک موضوعات  بيشتر  با آن که مى‌دانيم  پرداخته است اشاره مى کنيم؛ 
فرعى براى خود دارند، که آن ها نيز به نوبه خودشان قابل تحقيق موضوعى و مطالعه علمى 

هستند.
موضوعات اصلى: 1( الوهيّّت )خداشناسى( 2( افعال خدا 3( عالم غيب 4( انسان پيش 

تشريع   )8 انسانى  اخلاق   )7 دنيا  اين  از  پس  انسان   )6 دنيا  اين  در  انسان   )5 دنيا  اين  از 
اسلامى 9( آفرينش و زندگى 10( حرکت و دعوت اسلامى.

موضوعات اصلى نخستين، همهٔٔ اطّّلاعات مربوط به نام هاى خداوند سبحان و صفات 

او از قبيل زنده بودن، عالم بودن، توانايى داشتن، شنوا و بينا بودن و غيره را، در بر مى گيرد.
موضوعات اصلى رتبهٔٔ دوّّم، همهٔٔ اطّّلاعات مربوط به خلق و امر، اراده و مشيّّت، هدايت و 

ضلالت، قضا و قدر، جبر و تفويض، خشم و خشنودى، دوستى و جز اين ها را، دربرمى گيرد.

 در اين زمينه، ر. ک. اقتصادنا، اثر استاد ما سيّّ دمحمّّ دباقر صدر رحمه الله، 2/ 16. .1
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و  عرش  و  قلم  و  لوح  و  حُُجُُب  به  مربوط  اطّّلاعات  همهٔٔ  رتبهٔٔ سوّّم،  موضوعات اصلى 

کرسى و بيت‌المعمور و آسمان و زمين و ملائکه و شياطين و جنّّ و جز اين ها را دربرمى گيرد.
موضوعات اصلى رتبهٔٔ چهارم، همه اطّّلاعات مربوط به آدم، و چگونگى آفرينش او، و 

خلافت او، و آفرينش ابليس، و رابطه‌اش با آدم و ذريّّه او، و زندگى او در بهشت با همسرش، 
و جز اين ها را، دربرمى گيرد.

و  روانى  طبيعت  انسان،  تاريخ  به  مربوط  اطّّلاعات  همه  پنجم،  رتبهٔٔ  اصلى  موضوعات 

روحى و عقلى او، و قوانين اجتماعى کلّّى که بر رفتار و روابط و حرکت اجتماعى و تاريخى 
انسان حاکم است، و ميزان ارتباط انسان با آسمان و اشکال مختلف اين ارتباط را، از قبيل 
نبوّّت، وحى، الهام، دين، کتاب و شريعت، و همه اوصاف پيامبران الهى که از داستان هاى 

ايشان استنباط مى گردد را، دربرمى گيرد.
دوزخ  و  بهشت  و  معاد  و  برزخ  به  که  را  اطّّلاعاتى  همهٔٔ  رتبهٔٔ ششم،  موضوعات اصلى 

مربوط مى شوند، در بر مى گيرد.
موضوعات اصلى رتبهٔٔ هفتم، همه اطّّلاعات مربوط به ارزش ها و الگوها و اوصافى که 

انسان بايد خويشتن را با آن ها بيارايد، و آنچه که او را در عالم انسانيّّت بالا برده و به کمال 
و  تکميل  و  انسان  تربيت  در  که  مواعظى  و  امثال  همچنين  و  مى گردند،  رهنمون  مقصود 

توجيه او نقشى دارند را، در بر مى گيرد.
جنبه‌هاى  و  اسلام  شريعت  به  مربوط  اطّّلاعات  همهٔٔ  هشتم،  رتبهٔٔ  اصلى  موضوعات 

اقتصادى، اجتماعى، فردى، تجارى، جنگى آن، و جز اين ها را، در بر مى گيرد.
موضوعات اصلى رتبهٔٔ نهم، همهٔٔ اطّّلاعات مربوط به آسمان و کوه ها و آب ها و جانوران 

و گياهان و باران و بادها، و عوالمى که بر اين انسان در اين جهان وسيع آفرينش محيط اند 
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را، در بر مى گيرد1.
آن ها  با  مسلمانان  و  پيامبراکرم  که  را  رويدادهايى  همهٔٔ  دهم،  رتبهٔٔ  اصلى  موضوعات 

روياروى شدند، و موضع گيرى هاى قرآن کريم در برابر آن ها، همچنين، اظهارات و سؤالات 
و شبهات و مشکلاتى که از جانب دشمنان رسالت يا از سوى خود مسلمانان مطرح مى شده 
است، و پاسخ ها و برخوردهاى اسلام و قرآن با همه اين پديده ها، و تحوّّلات و مراحلى که بر 
رسالت اسلام گذشته است، و قضايا و مسائل مربوط به ساختن يک پايگاه انسانى انقلابى 
که بتواند بعدها بار سنگين ابعاد رسالت را بر دوش بکشد، و جز اين ها، همه را در بر مى گيرد.

قرآن کريم براى بيان دقيق و تبيان توانمند اين موضوعات، روشى يکتا و بى نظير پيش 
گرفته است که از همهٔٔ ديگر روش‌هاى ديگر کتاب هاى دينى کاملًاً متمايز است؛ به طورى 
آن  اجزاى  از  جزئى  هيچ  و  قرآن کريم  سوره هاى  از  سوره‌اى  هيچ  مى کنيم  مشاهده  که 
نمى گذرد، مگر آن که موضوعات بسيارى را آن هم با شيوه‌اى در نهايت هماهنگى و ارتباط 

و همخوانى، در بر مى گيرد.
از سوى ديگر، قرآن کريم، در راستاى توضيح بعضى مفاهيم و افکار غير مادّّى )غيبى( 
از  جز  که  انسانى  به ذهن  را  مادّّى، مطلب  قالب هاى  و  مثال ها  از طريق  تا  نيز، مى کوشد 
طريق آن تصاوير و قالب ها نمى تواند چيزى را درک کند، نزديک گرداند؛ و با تکرار مثال ها 
از قالب و  بپيرايد و  پيرايه ها و شائبه هاى مادّّى  از  و تکثير تصاوير، به تدريج، آن مطالب را 

چارچوب مادّّى رها سازد؛ چنان که در بحث »محکم و متشابه« به آن اشاره کرديم.
اکنون، ما نيک مى‌دانيم که هدف اساسى مورد نظر از قرآن کريم و از نزول آن، تربيت، 
و دگرگون سازى اجتماعى بوده است، و نه آموزش و فرهنگ سازى و بس. به همين جهت، 
تأثير کارسازى اين هدف و  مشاهده مى کنيم که شيوه قرآنى در تمامى مراحل نزول، تحت 

مه، 1/ 11.
ّ
 در اين زمينه، ر. ک. الميزان ف ىتفسير القرآن، مقدّ .1
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آرمان اصلى است؛ و از اين رو، به اين صورت متداخل درمى آيد؛ امّّا در عين اين در هم بيان 
کردن مسائل، همواره مستقيم، به سوى نهايت و هدفى که مدّّ نظر دارد پيش مى‌رود. ما در 
بعضى بحث هاى پيشين، جنبه هاى متعدّّدى از اين شيوهٔٔ بيان و روش ارائهٔٔ مطالب و مسائل 

را روشن گردانيديم.
از آن جا که موضوعات قرآن کريم بسيار وسيع و متنوّّع و متعدّّدند، در اين بحث، دست 
نتيجه،  در  تا  آن ها، مى‌زنيم،  تفسير  به  پرداختن  براى  قرآنى،  بعضى موضوعات  انتخاب  به 
اوّّلًاً، روش تفسير موضوعى قرآن را از راه بررسى آن در مسير اجرا بخوبى بازشناسيم؛ و ثانياًً، 

از مضامين علمى اين موضوعات بهره مند شويم.
با توجّّه به اهميّّتى که در مباحث علوم قرآنى دارند، برگزيده‌ايم:  ما سه موضوع ذيل را 

۱( قصص قرآن؛ 2( فواتح سور )حروف مقطّّعه(؛ 3. خلافت انسان.
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قصص قرآن-42. 

تفاوت قصّه‌هاى قرآن با قصّه‌هاى ديگر-4-2۱. 
قصّّه هاى قرآن، در يک جهت بنيادين، با قصّّه هاى ديگر متفاوت، و از آن ها متمايزند. 
به آن،  از هدف و منظورى که قرآن براى تحقّّق بخشيدن  بنيادين، عبارت است  آن جهت 
آمده است. توضيح آن که قرآن کريم، با لحاظ اين نکته که قصّّه نويسى و داستان سرايى خود 
به  دارد،  را  ويژه خودش  تعبير  و موضوع جداگانه و شيوه هاى  ادبى-هنرى است،  کار  يک 
تاريخ  بازگويى  منظور  به  را  قصّّه ها  اين  قرآن کريم،  است. همچنين،  نرفته  قصّّه گويى  سراغ 
آنان، چنان که مورّّخان عمل مى کنند،  اجتماعى  امور  و  احوال  و  اوضاع  ثبت  و  گذشتگان 

يادآور نشده است.
داستان،  و  قصّّه  که  است  اين  معنايش  مى شود،  مطرح  قرآن کريم  در  وقتى  »قصّّه« 
و  اهداف  به  بخشيدن  تحقّّق  جهت  در  قرآن کريم  که  شيوه هايى  مجموعهٔٔ  در  مى خواهد 
مقاصد دينى خود پيش گرفته است، سهيم گردد، تا جايى که مى توان گفت: قصّّه يکى از 

مهم ترين شيوه هاى بيان در قرآن کريم است.
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چنان که در بحث »هدف از نزول قرآن« ديديم، قرآن کريم، بيش از هر چيز، يک رسالت 
دينى است که به طور بنيادى و کاربردى، به کار پراهميّّت تغيير و دگرگون سازى در جامعه 
را  قرآن  آرمان  اين  جلوه هاى  و  آثار  از  بعضى  است.  زده  دست  مختلف،  جهات  از  بشرى، 
دادن  پيوند  يکديگر؛  کنار  در  مختلف  مفاهيم  ارائه  شيوه  در  آن؛  تدريجى  نزول  نحوه  در 
ايجاز؛  با حوادث و وقايع و سؤالات مخاطبان؛ و اسلوب قرآن در کوتاه گفتن و  نزول قرآن 
بسيارى  پيدايش  موجبات  که  مى کنيم،  مشاهده  متعدّّد،  و صحنه هاى  تابلوها  درآميختن  و 
مطالعات قرآنى را فراهم ساخته است؛ و ما از آن مجموعه دانش ها، علم ناسخ و منسوخ، 

علم محکم و متشابه، علم مکّّى و مدنى، و بعضى ديگر دانش هاى قرآن را بازشناختيم.
از اين رو، وقتى که دست به مطالعه »قصص قرآن« مى‌زنيم، ناگزير، بايد اين هدف کلّّى 
قرآن را پيش روى خويش نهيم، تا از طريق آن، اسلوب و شيوه‌اى را که قرآن کريم، در جهت 

تحقّّق بخشيدن به هدف بنيادين خود در پرتو قصّّه هاى قرآنى اتخّّاذ کرده است، دريابيم.

اهداف قصّه پردازى در قرآن‌کريم‌ 4-2۲-1. 
در  بشرى،  جامعه  و  فرد  دگرگون سازى  کار  در  تا  شده‌اند،  عنوان  قرآن کريم  در  قصّّه ها 
از  يک  کدام  قرآن،  در  قصّّه گويى  بنگريم  اينک،  گردند.  او، سهيم  زندگانى  جنبه هاى  همه 

منظورهاى تعيين کننده در پيشبرد رسالت را هدف گرفته است؟
آن  همهٔٔ  تقريباًً  قرآنى  قصّّه هاى  که  مىبينيم  کنيم،  بررسى  نيک  چون  ارتباط،  اين  در 
خود  اهداف  و  مضامين  در  است،  آمده  آن ها  خاطر  به  قرآن کريم  که  را  اصلى  منظورهاى 
تنوّّع آن ها، نيکو به نظر مى‌رسد که در باب  اين منظورها و  به فراوانى  در برگرفته‌اند2. نظر 

 در باب منظورها ىقصّّه، ر. ک. التصوير الفنّّ ىف ىالقرآن، سيّّ دقطب،‌ ص 141- 120؛ نيز ر. ک. مجموعه نظرات سيّّ دمحمّّ د .1
رشي درضا در مواضع مختلف تفسير المنار.

، اهداف موضوعى؛ مانن دآنک ه قرآنکريم از آن س ىوايراد 
ً
 اهداف ايراد قصّّه در قرآن را مىتوان به دو قسم اصل ىتقسيمک رد: اوّّلاً .2

قصّّه، در پ ىاثبات صحّّت نبوّّت، يا اثبات وحدت رسالتها ىالهى، يا شرح بعض ىقوانين و سنّّتها ىتاريخک ىه بر مسير جامعه انسان ى
، اهداف شخصى- تربيتى؛ مانن دآنک ه قرآنکريم از آن س ىوايراد قصّّه، در پ ىتربيتک ردن انسانها بر 

ً
حاکم است، بوده باشد. ثانياً
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بيان منظورهاى قصّّه گويى در قرآن، بر منظورهاى مهمّّ قرآن تکيه کنيم، تا از طريق آن ها 
اهميّّت پرداختن به قصّّه در قرآن کريم و فوايدى را که بر آن مترتّّب است، بازشناسيم.

هدف اوّل، اثبات وحى و رسالت‌: ٭ 

اثبات اين که آنچه قرآن کريم آورده است، از جانب محمّّد )ص( نبوده است، بلکه وحى 
الهى است که خداوند متعال آن را به پيامبراکرم وحى کرده، و جملگی آن ها را براى هدايت 

بشريّّت نازل فرموده است.
آن  طىّّ  و  قرارداديم،  اشاره  مورد  قرآن  اعجاز  بحث  در  قصّّه  ايراد  از  را  قرآن  اين هدف 
امّّت هاى  سرگذشت  باب  در  )ص(  محمّّد  حضرت  نبيّّ‌اکرم  گفتن  سخن  که  ديديم  بحث 
ت و تفصيل و اعتماد 

ّ
با اين همه دقّ پيشين و پيامبرانشان و فرستادگان خدا به سوى آنان، 

از  با در نظر گرفتن شرايط فرهنگى و اجتماعى عصر رسول خدا ، همه کاشف  و اطمينان، 
يک حقيقت مسلّّم است، و آن اين که وى اين اطّّلاعات و اخبار را از يک منبع غيبى مطّّلع 
خداوند  منبع،  اين  و  مى کند؛  بازگو  و  گرفته  امور،  و  مسائل  پوشيده  باطن  و  اسرار،  همه  از 

سبحانه و تعالٰىٰ است.
قرآن کريم، بر اين که هدف والاى ياد شده يکى از اهداف ايراد قصّّه در قرآن کريم است، 
گاه در ذيل  و  آمده است،  قرآنى  قرآنى در مقدّّمه قصه هاى  نصّّ  اين  گاه  دارد.  نصّّ صريح 

قصّّه ها:
- در سورهٔٔ يوسف: »نحن نقصّّ عليک أحسن القصص بما أوحينا إليک هذا القرآن، و إن 

کنت من قبله لمن الغافلين« )یوسف، ۳(.

- در سورهٔٔ قصص پس از بيان قصّّه موسٰىٰ )ع(: »و ما کنت بجانب الغربيّّ إذ قضينا إل‌ى 
موسى الأمر و ما کنت من الشاهدين. و لکنّّا أنشأنا قروناًً فتطاول عليهم العمر، و ما کنت ثاوياًً 

مبنا ىايمان به غيب و تسليم در برابر حکمت‌ها ىالهى، يا التزام به اخلاق اسلام ىيا عبرت گرفتن از سرگذشت گذشتگان و اقتدا به 
آنان، بوده است.
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في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا و لکنّّا کنّّا مرسلين. و ما کنت بجانب الطور إذ نادينا؛ و لکن 

رحمةًً من ربّّک لنتذر قوماًً ما أتاهم من نذير من قبلک لعلّهّم يتذکّّرون‌«)قصص، ۴۴ تا ۴۶(.

- در سورهٔٔ آل عمران، در سرآغاز قصّّهٔٔ مريم )س(: »ذلک من أنباء الغيب نوحيه إليک و ما 
کنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيّّهم يکفل مريم، و ما کنت لديهم إذ يختصمون«)آل عمران،۴۴(.

- در سورهٔٔ صاد، پيش از پرداختن به قصّّهٔٔ آدم )ع(: »قل هو نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون. 
ما کان لي من علم بالملإ الأعل‌ى إذ يختصمون. إن يوح‌ى إليّّ إالّا أنّمّا أنا نذير مبين«)صاد، ۶۷ 

تا ۷۰(.
- در سورهٔٔ هود، پس از قصّّهٔٔ نوح )ع(: »تلک من أنباء الغيب نوحيها إليک، ما کنت تعلمها 

أنت و لا قومک من قبل هذا، فاصبر إنّّ العاقبة للمتّّقين‌«)هود، ۴۹(.

در  تنها  قرآن  در  قصّّه  که  اين  به  دارند  اشاره  قرآنى  آيات  ديگر  و  شريفه  آيات  اين  همهٔٔ 
راستاى تأکيد بر اثبات و ثبوت مسئلهٔٔ وحى، به عنوان مسئلهٔٔ اساسى و بنيادين در شريعت 

اسلام، مطرح شده است.
هدف دوّم، اثبات وحدت دین و عقيدهٔ همهٔ پيامبران‌: ٭ 

قصّّه هاى قرآنى بر اين مسئله تأکيد مى کنند که همه اديان از سوى خداوند سبحان اند؛ 
اساس دين الهى که پيامبران متعدّّد آورده‌اند، يک پايه و يک اساس است، و بر سر آن هيچ 
با يکديگر اختلاف به هم نرسانيده‌اند. دين خدا يکى است و منبع دين نيز  از پيامبران  يک 
را مى پرستيده‌اند و  بوده‌اند که همين خداى يکتا  امّّت واحد  پيامبران يک  يکى است. همه 

مردمان را به سوى او فرامى خوانده‌اند.
والايش،  اهداف  جمله  از  قرآن،  است.  قرآن کريم  اساسى  اهداف  از  يکى  هدف،  اين 
نماياندن پيوند ميان اسلام حنيف و ديگر اديان الهى است که ديگر انبيا و رسل مردم را به 
آن  و  قرارگيرد،  الهى در جايگاه خاتميّّت  اديان  تا اسلام در ميان  سوى آن ها فراخوانده‌اند؛ 
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دينى باشد که انسانيّّت بايد راه خود را به آن ختم کند؛ و راه بر هر گونه بددلى و کج‌انديشى 
که مى تواند انگيزه‌اى باشد براى تمسّّک به اديان پيشين، بر اساس آن که حقيقتى هستند 

وحى شده از سوى خداوند متعال، بسته شود.
علاوه بر اين، در متن دعوت حضرت ختمى مرتبت آشکارا عنوان مى شود که این دعوت 
و  افکار  و  اهداف  در  بلکه  نيست،  بى سابقه  و  نوين  پديده‌اى  آسمانى  رسالت هاى  تاريخ  در 
مفاهيم، پيوندى محکم با اديان پيشين دارد: »قل ما کنت بدعاًً من الرّّسل ...«)احقاف،۹(؛ 
رسالت  تاريخى  ريشهٔٔ  رسالت ها  آن  و  است  الهى  رسالت هاى  آن  براى  امتدادى  بلکه  و 
در  چنين  اين  که  است  انقلابى  و  اخلاقى  رسالت  يک  الهى  پيامبران  رسالت  و  اسلام‌اند؛ 
تاريخ بشر امتداد و استمرار يافته، و اين همه ياران وفادار و فداکاران با ايمان داشته است.

بر پايهٔٔ اين هدف، مکرّّراًً در قرآن کريم، در يک سوره واحده، چندين داستان از پيامبران 
تا آن پيوند محکمى را که ميان پيامبران در وحى  آمده و به شکل خاصّّى ارائه شده است، 
آسمانى، و نيز در دعوتى که از طريق اين وحى مى آيد، وجود دارد، مورد تأکيد قرار دهد. به 

عنوان مثال، در سورهٔٔ انبيا چنين آمده است:
»و لقد آتينا موس‌ى و هارون الفرقان و ضياءًً و ذکراًً للمتّّقين. الّّذين يخشون ربّّهم بالغيب 

و هم من الساعة مشفقون. و هذا ذکر مبارک أنزلناه أفأنتم له منکرون.

و لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل و کنّّا به عالمين. إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل 

الّّتي أنتم لها عاکفون؟!. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين ... و أرادوا به کيداًً فجعلناهم الأخسرين. 

 ً و نجّّيناه و لوطاًً إلى الأرض الّّتي بارکنا فيها للعالمين. و وهبنا له إسحاق و يعقوب نافلةًً، و ک�لّاً

جعلنا صالحين. و جعلناهم أئمّّةًً يهدون بأمرنا و أوحينا إليهم فعل الخيرات و إقام الصلاة و 

إيتاء الزکاة، و کانوا لنا عابدين.

و لوطاًً آتيناه حکماًً و علماًً و نجّّيناه من القرية الّّتي کانت تعمل الخبائث إنّهّم کانوا قوم 
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سوء فاسقين. و أدخلناه في رحمنتا إنّهّ من الصالحين. و نوحاًً إذ ناد‌ى من قبل فاستجبنا له 

فجّّنيناه و أهله من الکرب العظيم. و نصرناه من القوم الّذّين کذّّبوا بآياتنا، إنّهّم کانوا قوم سوء 

فأغرقناهم أجمعين.

و داود و سليمان إذ يحکمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و کنّّا لحکمهم شاهدين. 

ً آتينا حکماًً و علماًً، و سخّّرنا مع داود الجبال يسبّّحن و الطیر، و کنّّا  ففهّّمناها سليمان، و ک�لّاً

فاعلين، و علّّمناه صنعة لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، فهل أنتم شاکرون.

و لسليمان الرّّيح عاصفةًً تجري بأمره إل‌ى الأرض الّّتي بارکنا فيها و کنّّا بکلّّ شي‌ء عالمين. و 

من الشياطين من يغوصون له و يعملون عملاًً دون ذلک، و کنّّا لهم حافظين.

و أيّّوب إذ ناد‌ى ربّّه أنّيّ مسّّني الضرّّ و أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فکشفنا ما به من 

ضرّّ و آتيناه أهله و مثلهم معهم؛ رحمةًً من عندنا و ذکر‌ى للعابدين.

و إسماعيل و إدريس و ذا الکفل، کلّّ من الصابرين. و أدخلناهم في رحمنتا، إنّهّم من 

الصالحين.

و ذا النون إذ ذهب مغاضباًً فظنّّ أن لن نقدر عليه، فناد‌ى في الظلمات أن لا إله إالّا أنت 

سبحانک إنّيّ کنت من الظالمين. فاستجبنا له و نجّّيناه من الغمّّ و کذلک ننجي المؤمنين.

و زکريّّا إذ ناد‌ى ربّّه ربّّ لاتذرني فرداًً و أنت خير الوارثين. فاستجبنا له و وهبنا له يحي‌ى و 

أصلحنا له زوجه، إنّهّم کانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغباًً و رهباًً و کانوا لنا خاشعين.

و الّّتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا و جعلناها و ابنها آيةًً للعالمين.

إنّّ هذه أمّّتکم أمّّةًً واحدةًً و أنا ربّکّم فاعبدون«)انبیا، ۴۸ تا ۹۲(.

ديرينه  وحدت  اين  کننده  بازگو  که  پايانى  آيه  اين  آوردن  با  قرآن کريم،  مى‌رسد،‌  نظر  به 
کردن  دوره  اين  از  اصلى  هدف  به  مى خواهد  است،  واحد  خداى  به  مؤمن  امّّت  ريشه‌دار  و 
داستان هاى پيامبران اشاره کند، که ديگر هدف ها در اثناى اين هدف در آيات مذکور دنبال 
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شده‌اند.
مثال ديگرى که وحدت عقيدهٔٔ اصلى و اساسى پيامبران را، که در طول تاريخ متمادى 
نشان  است،  بوده  انبيا  محورى  هدف  شرک،  با  آنان  پيگير  مبارزه  و  آنان  توحيدى  دعوت 
يکتا  خدايى  عنوان  به  سبحان  خداى  سوى  به  پيامبران  همه  که  مى کند  بازگو  و  مى‌دهد، 
که هيچ شريک در مُُلک و تدبيرش ندارد، دعوت مى کرده‌اند؛ اين آيات سوره اعراف است:

»لقد أرسلنا نوحاًً إل‌ى قومه؛ فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره ... .
و إل‌ى عاد أخاهم هوداً؛ً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره ... .

و إل‌ى ثمود أخاهم صالحاً؛ً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره ... .

و إل‌ى مدين أخاهم شعيباً؛ً قال: يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره ...«)اعراف، ۵۹،‌ 

.)۸۵ ،۷۳ ،۶۵
خدا يکى است، عقيده يکى است، پيامبران يک امّّت واحده‌اند، و دين يکى است؛ و همهٔٔ 

دین ها از آن خداى واحد، خداوند سبحان است.
هدف سوّم، ‌تبیین همانندى شيوه‌هاى دعوت و برخورد: ٭ 

بيان همين نکته است که راه ها و شيوه هاى  از هدف هاى قصّّه گويى قرآن،  يکى ديگر 
زمان  اهل  با  شدن  روياروى  و  خود،  اقوام  با  برخورد  و  خدا،  سوى  به  دعوت  در  پيامبران 
خويش، همانند بوده، و قوانين و سنن اجتماعى حاکم بر سير تحوّّل دعوت آنان، يکى است.

اصلاح  و  عدالت  به  و  مى کنند  دعوت  يکتا  خداى  سوى  به  را  مردم  پيامبران  همواره، 
ديرينه  و  کهنه  عادت‌هاى  و  عُُرف  و  پوسيده  رسوم  و  آداب  به  مردم  ولى  مى کنند،  سفارش 
تمسّّک مى کنند؛ و بويژه، کسانى که منافع شخصى و خواست هاى فردى ايشان در مخاطره 
قرار مى گيرد، بر حفظ و حراست از راه و روش پيشينيان اصرار مى‌ورزند؛ و باز بويژه طاغوت ها 

و زورگويان اصرار بيشترى در اين موارد دارند.
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از  متعدّّدى  داستان هاى  قرآن کريم  در  که  است  اهداف  همين  بخشيدن  تحقّّق  پى  در 
پيامبران کنار يکديگر مى آيند و در همهٔٔ آن ها شيوهٔٔ دعوت انبيا تکرار مى شود؛ چنان که در 

سورهٔٔ هود آمده است:
»و لقد أرسلنا نوحاًً إل‌ى قومه: إنّيّ لکم نذير مبين. أن لا تعبدوا إالّا الله، إنّيّ أخاف عليکم 
عذاب يوم أليم. فقال الملأ الّّذين کفروا من قومه ما نراک إالّا بشراًً مثلنا و ما نراک اتّبّعک إالّا 

الّّذين هم أراذلنا بادي الرأي و ما نر‌ى لکم علينا من فضل بل نظنّّکم کاذبين ... و يا قوم لا 

أسئلکم عليه مالاًً، إن أجري إالّا على الله .... قالوا: يا نوح قد جادلنتا فأکثرت جدالنا فأتنا بما 

تعدنا إن کنت من الصادقين‌«)هود،۲۵ تا ۳۲(.

»و إلىٰٰ‌ عاد أخاهم هوداًً، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره، إن أنتم إالّا مفترون. يا 
قوم لا أسئلکم عليه أجراًً، إن أجري إالّا على الّّذي فطرني، أفلاتعقلون. ... قالوا يا هود ما جئنتا 

ببيّّنة و ما نحن بتارکي آلهنتا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنين. إن نقول إالّا اعتراک بعض آلهنتا 

بسوء، قال: إنّيّ أشهد الله و اشهدوا أنّيّ بري‌ء ممّّا تشرکون. من دونه فکيدوني جميعاًً ثمّّ لا 

تنظرون‌«)هود،۵۰ تا ۵۵(.

»و إل‌ى ثمود أخاهم صالحاًً، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره، هو أنشأکم من 
الأرض و استعمرکم فيها، فاستغفروه ثمّّ توبوا إليه، إنّّ ربّّي قريب مجيب. قالوا: يا صالح 

قد کنت فينا مرجوّّاًً قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؛ و إنّنّا لفي شکّّ ممّّا تدعونا إليه 

مريب«)هود،۶۱ تا ۶۲(.

نيز  در سورهٔٔ شعرا  اقوامشان،  برابر  در  الهى  انبياى  از سوى  را  اين موضع گيرى ها  نظير 
مى يابيم.

هدف چهارم،‌پيروزى الهى و نهائى پيامبران‌: ٭ 

به  گيرودارها  نهايت، همه  در  اين که  و  پيامبران است،  الهى  پيروزى  بيان  ديگر،  هدف 
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مصلحت ايشان تمام خواهد شد، هرچند که جور و جفا و تکذيب از سوى دشمنانشان ببينند؛ 
و اين ها همه، به خاطر آن است که خداوند متعال مى خواهد فرستاده خويش محمّّد )ص( 

و يارانش را تثبيت کند، و در اعماق جان کسانى که به ايمان دعوت مى شوند تأثير بگذارد.
قرآن کريم، بر اين هدف بخصوص در آياتى از قبيل آيات ذيل نیز تصريح فرموده است:

ً نقصّّ عليک من أنباء الرّّسل ما نثبّّت به فؤادک و جاءک في هذه الحقّّ و موعظة و  »و ک�لّاً
ذکر‌ى للمؤمنين«)هود،۱۲۰(.

اين  بر  تأکيد  با  انبيا  داستان هاى  از  بعضى  قرآن کريم،  در  هدف،  همين  انجام  پى  در 
جنبه مطرح شده است. حتّّى در بعضى از اين مجموعه داستان ها سرنوشت تکذيب کنندگان 
پيامبران مطرح شده است، و گاه به خاطر تأکيد بر همين هدف، بيان قصّّه‌اى در قرآن تکرار 

مى شود؛ چنان که در سوره هود، شعرا و عنکبوت آمده است.
به عنوان مثال، در سورهٔٔ عنکبوت:

»و لقد أرسلنا نوحاًً إل‌ى قومه فلبث فيهم ألف سنة إالّا خمسين عاماًً، فأخذهم الطوفان و 
هم ظالمون. فأنجيناه و أصحاب السفينة و جعلناها آيةًً للعالمين‌«)عنکبوت،۱۴ و ۱۵(.

»و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله و اتّقّوه، ذلکم خير لکم إن کتنم تعلمون‌ ... فما 
کان جواب قومه إالّا أن قالوا اقتلوه أو حرّّقوه، فأنجاه الله من النار، إنّّ في ذلک لآيات لقوم 

يؤمنون«)حجر،۱۶ تا ۲۴(.

»و لوطاًً إذ قال لقومه: إنّکّم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من أحد من العالمين ... إنّاّ 
مزنلون عل‌ى أهل هذه القرية رجاًزً من السماء بما کانوا يفسقون. و لقد ترکنا منها آيةًً بيّّةًًن لقوم 

يعقلون‌«)عنکبوت،۲۸ تا ۳۵(.

»و إل‌ى مدين أخاهم شعيباًً، فقال: يا قوم اعبدوا الله و ارجوا اليوم الآخر و لا تعثوا في 
الأرض مفسدين. فکذّّبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين‌«.
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»و عاداًً و ثمود و قد تبيّّن لکم من مساکنهم و زيّّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّّهم عن 
السبيل و کانوا مستبصرين‌«.

»و قارون و فرعون و هامان، و لقد جاءهم موس‌ى بالبيّّنات فاستکبروا في الأرض و ما کانوا 
سابقين‌«.

ً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباًً، و منهم من أخذته الصيحة، و منهم  »فک�لّاً
أنفسهم  کانوا  لکن  و  ليظلمهم  الله  کان  ما  و  أغرقنا،  من  منهم  و  الأرض،  به  من خسفنا 

يظلمون«)عنکبوت،۳۶ تا ۴۰(.

براى مخالفان  قرآن کريم مى خواهد  که  قطعى  و سرنوشت  عاقبت حتمى  آن  است  اين 
پيامبران و تکذيب کنندگان دعوت آنان ترسيم کند.

هدف پنجم، نشان دادن مصداق‌هاى خارجى براى تبشير و تحذير انبيا: ٭ 

اهل طاعت  از  اگر  داده است،  بشارت  و مغفرت  به رحمت  را  بندگانش  خداوند سبحان 
وى باشند؛ و از عذاب اليم خويش بر حذر داشته است، اگر از اهل معصيت وى باشند؛ و به 
خاطر نشان دادن نمونه هايى از اين تبشيرها و تحذيرها، به صورت حقايق عينى در خارج، 
که واداریها و بازداریهاى خداوند عزّّوجل را منعکس مى گردانند، داستان هاى قرآن کريم 
تحذير  و  تبشير  از  ابتدا مضامينى حاکى  در سوره حجر  که  تشريح مى شوند؛ چنان  و  تبيين 

آمده است، و سپس نمونه هايى عينى در خارج از اذهان مردم را به نمايش مى گذارد:
»نبّّئ عبادي أنّيّ أنا الغفور الرحيم. و أنّّ عذابي هو العذاب الأليم«)حجر،۴۹ و ۵۰(. اين 
دو آيه تبشير و تحذير بودند، و اينک مصاديق آن ها: »و نبّّئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا 
عليه فقالوا: سلاماًً، قال: إنّاّ منکم وجلون. قالوا: لا توجل، إنّاّ نبشّّرک بغلام عليم ...«)حجر،۵۱ 

تا ۵۳(.
در اين قصّّهٔٔ حضرت ابراهيم )ع( از رحمت و بشارت نمونه داده شده است؛ آن گاه:
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»فلمّّا جاء آل لوط المرسلون. قال: إنّکّم قوم منکرون. قالوا: بل جئناک بما کانوا فيه يمترون. 
و أتيناک بالحقّّ و إنّاّ لصادقون. فأسر بأهلک بقطع من الليل و اتّبّع أدبارهم ولايلتفت منکم أحد 

و امضوا حيث تؤمرون. و قضينا إليه ذلک الأمر أنّّ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين«)حجر،۶۱ 

تا ۶۶(.
در اين قصّّه، »رحمت« در ارتباط با حضرت لوط )ع( مطرح است، و »عذاب اليم« در 

ارتباط با تکذيب کنندگان وى؛ آن گاه:
»و لقد کذّّب أصحاب الحجر المرسلين. و آتيناهم آياتنا فکانوا عنها معرضين. و کانوا ينحتون 
من الجبال بيوتاًً آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغ‌ىن عنهم ما کانوا يکسبون‌«)حجر،۸۰ 

تا ۸۴(.
ترتيب،  اين  به  و  است؛  شده  مطرح  تکذيب کنندگان  براى  اليم«  »عذاب  قصّّه،  اين  در 
خبرها مصداق پيدا مى کنند و صدقشان آشکار مى شود، و عهده‌دار اين همه، بيان داستان ها 

در قرآن کريم است.
هدف ششم، بیان الطاف الهى نسبت به انبيا: ٭ 

ايشان  بر  خدا  تفضّّل  و  رحمت  و  انبيا،  به  نسبت  الهى  نعمت هاى  بيان  ديگر،  هدف 
قصّّه هاى  از  بعضى  مانند  او،  با  آنان  پيوند  و  خدا،  با  ايشان  ارتباط  تأکيد  جهت  در  است، 
مربوط به سليمان، داوود، ابراهيم، مريم، عيسى، زکريّّا، يونس و موسى )ع(. توضيح آن که 
قرار  رنگارنگ  و عذابهاى  رنجها  و  اقسام دردها  و  انواع  در معرض  الهى، معمولا،  پيامبران 
وضعيّّت  اين  که  مى پنداشته‌اند  چنين  سطحى نگر،  و  لوح  ساده  مردم  آن گاه  مى گرفته‌اند. 
اين  و  نعمت ها  اين  تبيين  و  توضيح  بنابراين،  است.  آنان  از  متعال  خداوند  اعراض  نشانگر 
الطاف الهى که شامل حال انبياء عظام بوده است، در جهت تأکيد بر ارتباط و پيوند خداوند 
از  بعضى قسمت ها  به همين جهت، مشاهده مى کنيم که  ايشان است.  با  تعالى  و  سبحانه 
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داستان اين پيامبران، در مواضع مختلف، گوياى نعمت هاى الهى است، و در اين قسمت ها 
پيامبران هدف اصلى کلام است، و ديگر  به  الطاف خداوند نسبت  تبيين نعمت ها و  بيان و 

مطالب و مضامين در عرض آن آمده است.
هدف هفتم، تبیین دشمن بودن شيطان‌: ٭ 

شيطان  است.  بوده  چنين  ازل  از  و  است،  انسان  بنى نوع  دشمن  شيطان  که  اين  بيان 
و  سازد؛  دچار  گوناگون  پيشامدهاى  و  مصيبت ها  به  را  او  تا  است  انسان  کمين  در  همواره 
در  داستان ها  بيان  ديگر  هدف  شيطان،  موضع گيرى  اين  برابر  در  آدم  بنى  کردن  هشيار 

قرآن کريم است.
بيشتر،  و  مى پذيرد،  صورت  روشن تر  قصّّه  واسطه  به  روابط  و  معانى  اين  بيان  بى شک، 
آدم  حضرت  قصّّه  که  مىبينيم  دليل،  همين  به  برمى‌انگيزد.  را  مخاطبان  احتياط  و  حذر 
بلکه  بخشد  تحقّّق  را  هدف  اين  تا  مى شود،  تکرار  قرآن کريم  در  گوناگون  شيوه هاى  )ع(به 

مى توان گفت، اين هدف اصلى تمامى داستان حضرت آدم )ع( است.
هدف هشتم،‌ بیان اهداف بعثت انبيا: ٭ 

و دعوت  ارسال رسل  آرمان هاى  و  اهداف  که  است  بوده  اين مطلب  بيان  ديگر،  هدف 
پيامبران، همه به خاطر هدايت و ارشاد مردم است و حلّّ اختلافات و داورى عادلانه ميان 
آنان و مبارزه با فساد، و برتر از همهٔٔ اين ها، تمام کردن حجّّت بر مردمان؛ و از اين رو، به طور 

گسترده‌اى، داستان هاى پيامبران در جهت بيان اين حقايق تبيين شده است.
قرآن کريم خود بر اين هدف از بيان قصّّه در چندين موضع اشاره فرموده است:

»کان الناس أمّّةًً واحدةًً فبعث الله النبيّّين مبشّّرين و منذرين و أنزل معهم الکتاب بالحقّّ 
ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه ...«)بقره،۲۱۳(؛ »رسالًا مبشّّرين و منذرين لئالّا يکون للناس 

على الله حجّّة بعد الرّّسل، و کان الله عزياًزً حکيماًً«)نساء،۱۴۵(؛ »و ما نرسل المرسلين إالّا 
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مبشّّرين و منذرين، فمن آمن و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون« )انعام،۴۸(.

آيات مذکور در سياق آيات ذيل آمده‌اند:
يتضرّّعون  لعلّّهم  الضرّّاء  و  بالبأساء  فأخذناهم  قبلک  من  أمم  إل‌ى  أرسلنا  لقد  »و 
...«)انعام،۴۲(؛ »و ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهد‌ى و يستغفروا ربّهّم إالّا أن تأتيهم 
سنّّة الأوّّلين أو يأتيهم العذاب قبلاًً. و ما نرسل المرسلين إالّا مبشّّرين و منذرين و يجادل الّذّين 

کفروا بالباطل ليدحضوا به الحقّّ و اتّخّذوا آياتي و ما أنذروا هزواًً «)کهف،۵۵ و ۵۶(.

عباراتى نيز که در پى يکايک داستان هاى انبيا در سورهٔٔ شعرا تکرار مى شوند، در راستاى 
تحقّّق بخشيدن به همين هدف اند:

»إنّّ في ذلک لآيةًً و ما کان أکثرهم مؤمنين. و إنّّ ربّّک لهو العزيز الرّّحيم«1.
هدف نهم،‌تبیین ديگر اهداف تربيتى‌: ٭ 

متعدّّد  جنبه هاى  و  اسلامى  تربيت  به  قرآن کريم،  در  قصّّه  بيان  اهداف  از  ديگر  بعضى 
با ايمان به  بنا را بر آن نهاده است که انسان را  آن مربوط مى شوند؛ و قرآن، به طور کلّّى، 
غيب و باور کردن احاطه و شمول قدرت الهى بر همهٔٔ اشياء و پديده ها، تربيت کند؛ چنان که 
مىبينيم، شمارى از قصّّه هاى قرآن، خوارق عادات و معجزات متعدّّدى را يادآور مى شوند؛ 
مانند داستان خلقت آدم، و داستان ولادت عيسٰىٰ بن مريم، داستان ابراهيم با آن پرندگان 
که بخشى از آن را بر سر هر کوه قرارداد و به سوى او بازگشتند، و داستان آن مردى که‌ »...

مرّّ عل‌ى قرية و هي خاوية علىٰٰ عروشها ...« )بقره،۲۵۹( و خداوند او را پس از يکصد سال که 

از مرگ او گذشت، بار ديگر زنده گردانيد.
همچنين، يکى از اهداف قرآن، تربيت انسان، در جهت پرداختن به کارهاى شايسته و 
با بيان عواقبى که بر  عمل صالح و اجتناب از شر و فساد بوده، که قرآن کريم، اين مهم را 

 شعرا/ 8 و 9، 67 و 68، 103 و 104، 121 و 122، 139 و 140، 158 و 159، 174 و 175، 190 و 191. .1
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آدم،  فرزند  دو  داستان  در  مثلًاً،  است.  کرده  تدارک  مى گردد،  مترتّّب  انسان  رفتار  و  اعمال 
داستان آن مردى که دو باغ چنين و چنان داشت، ماجراهاى بنى‌اسرائيل به دنبال عصيان 

و نافرمانى آنان، داستان سدّّ مأرب، و داستان اصحاب اخدود.
که  کند  تربيت  چنان  را  انسان ها  که  است  آن  قرآن‌کريم،  تربيتى  اهداف  جمله  از  نيز 
همواره در برابر مشيّّت الهى تسليم باشند، و به حکمت هاى الهى که خداوند سبحان در آن 
سوى روابط طبيعى و اجتماعى در زندگى موجودات و زندگانى انسان ها اراده فرموده است، 
و  دوربرد  حکمت هاى  هدف،  اين  به  بخشيدن  تحقّّق  راستاى  در  قرآن کريم  دردهند.  تن 
عميق و دقيق خداوندى را در زندگانى انسان، با فهم و درک سطحى انسان از ظواهر زندگى 
انسانى، مقايسه مى کند. چنان که در داستان حضرت موسٰىٰ )ع(  دنيا، و خرد يک‌روزه نگر 
بنده خدا آمده است که خداوند متعال درباره‌اش فرمود: »... آتيناه رحمةًً من عندنا  با آن 
و علّمّناه من لدنّاّ علماًً« )کهف،۶۵(؛ و نيز ديگر اهداف تربيتى و موعظه‌اى که در مطالعه 

تفصيلى داستان موسى عليه السّّلام به برخى از آن ها خواهيم پرداخت.

شاخص‌هاى کلّى داستان‌هاى قرآن‌-4-2۳. 
شاخص  سه  مطالعه  به  که  نيکوست  قرآن کريم،  در  قصّّه  بيان  اهداف  شناخت  پرتو  در 
اصلى نيز که در نوع داستان هاى قرآنى مشهود است، بپردازيم: ۱( تکرار در داستان هاى 
بر  تأکيد   )۳ خاورميانه؛  منطقه  پيامبران  به  قرآن کريم  در  انبيا  قصص  اختصاص   )۲ قرآن؛ 

داستان بعضى از پيامبران مانند ابراهيم )ع( و موسٰىٰ )ع(.
شاخص اوّل،‌ تکرار در داستان‌هاى قرآن‌کريم‌ ٭ 

در  واحد  داستان  يک  تکرار  شاخص  قرآن کريم،  در  قصّّه  بيان  شاخص هاى  جمله  از 
مواضع مختلف قرآن است. درباره اين پديده تکرار در داستان هاى قرآن، پاره‌اى اشکالات 
ضعف  نقطه  يک  قرآن کريم،  در  گسترده  تکرار  چنين  اين  گويند:  برخى  است.  شده  مطرح 
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به حساب مى آيد؛ زيرا، يک داستان، همين که يک مرتبه در قرآن آورده شد، تمامى اهداف 
دينى و تربيتى و تاريخى آن را تدارک خواهد کرد.

اين اشکال، پيشينهٔٔ ديرينه‌اى در گفتگو و مباحث علمى دارد. به همين جهت در مفردات 
الله1 اشاراتى به اين مطلب مى يابيم.  راغب اصفهانى و در مقدّّمهٔٔ تبيان شيخ طوسى رحمه 
شيخ طوسى رحمه الله هر چند به نظر مى‌رسد که مسئله را به طور اساسى حلّّ نکرده است؛ 
امّّا، دست کم، از اشارات او در مى يابيم که اين اشکال و اين مسئله در سطح مباحث قرآنى 

مطرح بوده است.
ما، در اينجا برخى از وجوه را که مى توانند پديده تکرار يک داستان واحد را در قرآن کريم 

تفسير کنند، يادآور مى شويم:
وجه اوّّل اين که تکرار، به موجب آن است که اهداف دينى مترتّّب بر بيان يک داستان 

قرآن کريم  در  قصّّه  بيان  اهداف  که  ديديم  پيشين  بحث  در  متعدّّدند.  قرآن کريم  در  واحد 
بيان  هدف  يک  براى  موضع  يک  در  قرآن کريم،  در  واحد  داستان  يک  متعدّّدند2.  همواره 

مى شود، و در موضع ديگر براى بيان هدف ديگر، و همچنين.
وجه دوّّم اين که قرآن کريم، قصّّه گويى و داستان سرايى را در قرآن، اسلوبى براى تأکيد 

که  ترتيب  اين  به  است.  داده  قرار  مسلمان  امّّت  نزد  در  اسلامى  مفاهيم  بعضى  بر  نهادن 
لحاظ  قرآن  داستانى  مختلف  آيات  نزول  در  مسلمانان،  زندگانى  پيرامون  وقايع  و  حوادث 
واقعى  رويدادهاى  با  و مضامين،  اهداف  وحدت  به  توجّّه  با  وقايع،  و  حوادث  آن  و  گرديده، 

داستان پيوند داده شده است.
بيرونى  واقعيّّت  با  قصّّه،  از  برداشت اسلامى  و  ميان مفهوم  ارتباط  و  پيوند  برقرارى  اين 
که مسلمانان با آن مى‌زيسته‌اند، مى تواند يک فهم اشتباه را از مفاد و مفهومى که خداوند 

مه مؤلف، 1/ 14.
ّ
 التبيان، مقدّ .1

 برا ىتوضيح بيشتر مطالب اين بحث، ر. ک. التصوير الفنّّ ىف ىالقرآن، 124تا 128. .2
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اين  آورد، و مسلمانان  پديد  باشند،  از آن داستان داشته  امّّت اسلامى  مى خواسته است که 
چنين پندارند که آن مفهوم و معرفت اسلامى به همان ميدان و فضاى آن داستان و شرايط 
تکرار  به  مرتبه  چند  را  واحد  داستان  يک  قرآن کريم  که  است  اين  است؛  منحصر  آن،  ويژه 
ميان  از  داستان  اسلامى  و  الهى  مفهوم  در  تضييق  و  حصر  پندار  آن  تا  مى آورد،  قرآن  در 
برداشته شود، و بر وسعت و شمول آن تأکيد نهاده شود، تا همهٔٔ رويدادها و حوادث مشابه را 
دربرگيرد، و به صورت يک قانون اخلاقى يا سنّّت تاريخى درآيد که بر همهٔٔ وقايع و اتفاقات 
گهى و هشدار نسبت به روابط  منطبق گردد ... گذشته از کارآيى اين تکرارها، به عنوان يک آ
و پيوندهايى که ميان رويدادها و پديده هاى محيط زندگى مسلمانان، در عصر نزول و پس 
از آن، با آن مفاهيم و معارف اسلامى وجود دارد، و در پرتو آن، مسلمانان مى توانند عمق و 

روح و روش و منش آن ديدگاه هاى اسلامى را دقيقاًً دريابند.
اين  کلّّى  روح  که  تفاوتى  بويژه  و  قرآن،  در  )ع(  موسٰىٰ  داستان  در  فراوان  تکرار  علّّت 
قصّّه در سوره هاى مکّّى، با روح کلّّى همين قصّّه در سوره های مدنى دارد، مى تواند همين 
يک  از  )ع(  موسٰىٰ  روابط  بر  تأکيد  حضرت  آن  داستان  در  مکّّى،  سوره هاى  در  باشد.  بوده 
طرف و فرعون و درباريان او از طرف ديگر است، بدون آن که به برخوردهاى بنى‌اسرائيل 
با حضرت موسٰىٰ )ع( بپردازد، مگر در دو مورد که سخن از انحراف و کج‌روى بنى‌اسرائيل 
از خداپرستى، به طور کلّّى، به ميان آورده است. به عکس، در سوره هاى مدنى، در داستان 
با  با بنى‌اسرائيل است که نکته به نکته،  از روابط موسٰىٰ  حضرت موسٰىٰ )ع( همواره سخن 

مسائل اجتماعى و سياسى زمان نزول آيات قرآنى ارتباط داده مى شود.
اين خود دليل است بر آن که اين تکرارها در داستان حضرت موسٰىٰ )ع( در سوره هاى 
مکّّى قرآن کريم، همه به منظور تقويت روحيّّه پيامبراکرم و مسلمانان، در رويارويى با حوادث 
مختلف، در دوران مکّّى دعوت اسلامى، بوده است؛ و از جمله، خاطر نشان ساختن وسعت 
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با جبّّاران  پيامبراکرم  با رويارويى  پيام فراگير داستان موسٰىٰ )ع( و تطبيق آن  مفهوم کلّّى و 
و زورگويان قوم خود، و تثبيت قواعد و قوانين حاکم بر آن برخوردها و آن روابط، به گونه‌اى 
که اين حادثه و آن حادثه، اين موضع گيرى و آن موضع گيرى و اين موقعيّّت و آن موقعيّّت 

ديگر فرقى نداشته باشند.
آيات کريمهٔٔ سورهٔٔ فرقان نيز که با همين سياق و نسق، ذيلًاً ملاحظه مى کنيد، مى توانند 

ناظر به همين تفسير و بيان که آورديم، باشند:
»و قال الّّذين کفروا: لو لا نزّّل عليه القرآن جملةًً واحدةًً؟! کذلک لنثبّّت به فؤادک و رتّلّناه 
ترتيلًاً. و لا يأتونک بمثل إالّا جئناک بالحقّّ و أحسن تفسيراًً. الّّذين يحشرون عل‌ى وجوههم 

إل‌ى جهنّّم أولئک شرّّ مکاناًً و أضلّّ سبيلًاً. و لقد آتينا موسى الکتاب و جعلنا معه أخاه هارون 

وزيراًً« )فرقان،۳۲ تا ۳۵(.

چنان که ملاحظه مى شود، اين آيات گوياى آن اند که حکمت تدريج نزول و نزول پياپى 
و متناوب آيات قرآن کريم، تثبيت پيامبراکرم از يک سوى، و اداى حقّّ مطلب، و ارائه بهترين 
و برترين تفسير از حوادث و وقايع و مسائل، از سوى ديگر است؛ و جالب تر اين که بلافاصله 

بهترين تفسير و بيان از قصّّه حضرت موسٰىٰ )ع( و برادرشان هارون )ع( را مى آورد.
متعدّّدى  مراحل  از  خود،  طولانى  تحوّّل  سير  در  اسلامى  دعوت  که  اين  سوّّم  وجه 

و  بيان ها  و  ارائه ها  در  و  مى کرده،  سير  مراحل  اين  دوشادوش  نيز  قرآن کريم  و  کرده؛  گذر 
اسلوب هاى گفتار، با اين مراحل دعوت اسلامى هماهنگى داشته است. همين نکته موجب 
مى شده است که يک داستان واحد را، با توجّّه به طبيعت دعوت در هر مرحله، و نيز شيوهٔٔ 
بيان عبرت ها و مطالب در هر مرحله، با اسلوب هاى متفاوت، کوتاه و بلند، ارائه کند؛ چنان 
انبياء الهى مشاهده مى کنيم که در سوره هاى کوتاه مکّّى،  که در سبک بيان داستان هاى 
يا  بعدى  مکّّى  سوره هاى  در  بعدها  بيشتر،  تفصيلى  با  آن گاه  و  مى شوند،  بيان  گونه‌اى  به 
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سوره هاى مدنى تکرار مى شوند.
وجه چهارم اين که تکرار داستان ها در قرآن کريم به آن گونه نيست که متن يک داستان 

در  داستان  يک  تکرار  مختلف  موارد  بلکه  باشد؛  بوده  يکسان  و  يکنواخت  آن  ديگر  متن  با 
از  بيان آن قصّّه قرآنى کاملًاً متفاوت است، و هريک  نيز در شيوه  بعضى تفاصيل قصّّه، و 
متفاوت  ديگر  دينى  محتواى  با  که  است  دينى  محتواى  يک  داراى  قرآن  بيانى  شيوه هاى 
است، و آن محتواى ديگر با شيوه بيانى ديگرى عرضه مى گردد؛ که ما اين پديده را »سياق 
قرآنى« يا »روند بيان قرآن« مى ناميم؛ و همين امر، موجب مى گردد که تکرار صورت گيرد، تا 
اين منظور و هدفى که از يک داستان در اين سياق مورد توجّّه است، و با آن منظور و هدف 

مورد توجه از همان داستان در سياق ديگر، متفاوت است، تحقّّق يابد.
اين مطالب و نکات، با توضيح بيشترى، در مطالعه تطبيقى ما از داستان حضرت موسى 

در مواضع مختلف قرآن کريم، خواهد آمد.
شاخص دوّم، اختصاص قصص انبيا در قرآن‌کريم به پيامبران منطقه خاورميانه‌ ٭ 

داستان هايش،  مجموعه  در  قرآن کريم  که  است  اين  قرآنى  داستان هاى  دوّّم  شاخص 
از داستان جمعى از پيامبران الهى سخن گفته است که همگى در يک ويژگى مشترکند، و 
آن اين که همگى در منطقه خاورميانه زندگى مى کنند، يعنى در منطقه‌اى که عرب نژادان 

مخاطب قرآن در محيط و اجتماعشان عملًاً با آن منطقه سر و کار داشته‌اند.
اين پديده را، در نگاه اوّّل، مى توان چنين تفسير کرد که چنان که از مطالعه تاريخ بشر و 
تاريخ پيامبران در تورات برمى آيد، در آغاز، بنى نوع بشر، تنها در اين منطقه ساکن بوده‌اند، و 
ظهور پيامبران و طرح و ابلاغ دعوت هاى آسمانى نيز، در اصل در اين منطقه بوده، و سپس 
از اين منطقه هدايت آسمانى به تمامى نقاط جهان رفته است. اگر اين طور باشد، اين پديده 
اصلًاً نياز به تفسير نخواهد داشت؛ زيرا، يک قضيّّه خود به خود روشن است و يک حقيقت 
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تاريخى پشتوانه آن مىباشد. امّّا، چنین نیست.
رسالت هاى الهى به منطقه خاورميانه اختصاص ندارد: در خود قرآن کريم شواهدى يافت 

مى شود که اين چنين تفسيرى را از پديده مذکور نفى مى کند. قرآن در بعضى آيات کريمه‌اش 
اشاره دارد به اين که رسالت هاى الهى و آسمانى به منطقه خاورميانه اختصاص نداشته‌اند 
و جمعى ديگر از انبياء الهى بوده‌اند که قرآن سخن از آنان به ميان نياورده است؛ با وجود 
کنده از رويدادها و حوادثى مشابه با حوادث و وقايع  آن که زندگانى آن پيامبران نيز، ناگزير، آ

زندگانى پيامبران ديگر بوده، و آن پيامبران با اين پيامبران فرق نداشته‌اند:
إنّاّ أوحينا إليک کما أوحينا إل‌ى نوح و النبيّّين من بعده، و أوحينا إل‌ى إبراهيم و إسماعيل و 

إسحاق و يعقوب و الأسباط و عيس‌ى و أيّّوب و يونس و هارون و سليمان؛ و آتينا داود زبوراًً. 

و رسلاًً قد قصصناهم عليک من قبل و رسلًاً لم نقصصهم عليک؛ و کلّّم الله موس‌ى تکليماًً « 

)نساء،۱۶۳ و ۱۶۴(.
اين مضمون که از سوره نساء آورديم، در سوره مؤمن‌1 نيز آمده است؛ و بايد توجّّه داشت 
به اين که سوره نساء از سوره هاى واپسين مدنى است، و از اين رو، جايى براى احتمال اين 
که آيه مذکور در دورانى نازل شده باشد که هنوز قرآن عملًاً متعرّّض شرح حال بسيارى از 

انبيا نشده است، باقى نمى ماند.
الهى در هر منطقه  پيامبران  دارند که  آن  بر  آيات دلالت  از  اين، مجموعه‌اى  بر  علاوه 
بر مردمان، مبعوث  از سوى خداوند  اتمام حجّّت  به منظور  و هر شهرى در سراسر جهان، 

مى شده‌اند؛ چنان که در سياق همان آيات قبلى در سوره نساء چنين مى خوانيم:
»رسلاًً مبشّّرين و منذرين لئالّا يکون للنّّاس على الله حجّّة بعد الرسل، و کان الله عزياًًز 

حکيماًً« )نساء،۱۶۵(.

 مؤمن/ 78 .1
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به علاوه مواضع ديگر ذيل، که آيات قرآنى همين دلالت را دارند:
»و لقد بعثنا في کلّّ أمّّة رسولاًً أن اعبدوا الله و اجنتبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله 
المکذّّبين «  الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا کيف کان عاقبة  و منهم من حقّّت عليه 

)نحل،۳۶(.
»و ما کان الله ليضلّّ قوماًً بعد إذ هداهم حتّّى يبيّّن لهم ما يتّّقون ...« )توبه،۱۱۵(.

و لکلّّ أمّّة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط و هم لا يظلمون ...« )یونس،۴۷(.

إنّاّ أرسلناک بالحقّّ بشيراًً و نذيراًً، و إن من أمّّة إالّا خلا فيها نذير« )فاطر،۲۴(.

امّّتى »شهيد«  تعبير شده است که در هر  آيات قرآنى ديگر چنين  اين مطلب در بعضى 
وجود خواهد داشت1.

تفسيرصحیح  اختصاص به منطقهٔٔ معين:

بنابراين، ناگزير، بايد، پديده اختصاص قصص انبيا در قرآن، به داستان پيامبران منطقه 
خاورميانه را به گونه ديگرى تفسير کرد. آن تفسير ديگر مى تواند چنين باشد که پيامبران اين 
منطقه از آن جا ويژگى يافته‌اند که هدف اصلى از بيان قصّّه در قرآن، چنان که پيش از اين 
آورديم، عبرت پردازى و استنباط و استخراج قوانين و سنّّت هاى تاريخى از داستان هاست؛ و 
هدف قرآن کريم هرگز گزارش تاريخى يا تاريخ نگارى زندگينامه و کارنامهٔٔ انبياء الهى و سير 
مشترک  کلّّى  مسائل  قرآن  نوعاًً  جهت،  همين  به  است؛  نبوده  آسمانى  رسالت هاى  تحوّّل 
طرح  در  بخصوصى  هدف  که  موارد  بعضى  مگر  مى کند،  مطرح  را  پيامبران  همگى  ميان 

بعضى مسائل در ارتباط با زندگانى بعضى پيامبران و حوادث دعوت آنان داشته باشد.
همچنين، از آن جا که تأثير قصّّه گويى و داستان سرايى در تحقّّق بخشيدن به اين اهداف، 
به ميزان ايمان و باور مردم نسبت به واقعيّّت داستان ها، و فهم و درک آنان نسبت به حقايق 

 نساء/ 41؛ نحل/ 84؛ قصص/ 75. .1
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آن ها، و نيز ميزان انطباق شرايط و اوضاع و احوال داستان ها بر شرايط اجتماعى خودشان، 
و  احوال  و  اوضاع  و  واقعيت ها  و  امّّت  تاريخ همان  از  که  داستانى  رو،  اين  از  دارد.  بستگى 
شرايط زندگانى خود آنان برگرفته شده باشد، هماهنگى و همخوانى بيشترى در جهت تثبيت 

و تبيين سنّّت هاى تاريخى خواهد داشت.
با اين ترتيب، داستان هاى انبياى مبعوث شده در منطقه خاورميانه با اين هدف قرآنى، 
همخوانى بيشترى دارند؛ به لحاظ آن که پايگاه مورد نظر قرآن کريم که مى خواهد در مرحله 
برود، ملّّت هاى  به سراغ مناطق ديگر  از آن جا  را دگرگون کند و بسازد و آن گاه  نخست آن 
ساکن اين منطقه است، که با تاريخ اين پيامبران سر و کار دارند. البتّّه، اين به آن معنا نيست 
بلکه به اين معنا است که  که هدايت قرآن به ملّّت هاى ساکن اين منطقه اختصاص دارد؛ 
يکى از اهداف قرآن، ايجاد تغيير در اين ملّّت هاست به عنوان يک پايگاه، که بتواند مبدأ و 
جهانى  دعوت  و  گردد،  ديگر  مناطق  به  آن جا  از  مثبت،  دگرگونیهاى  صدور  براى  مرکزى 
اسلام، براى سير در مناطق ديگر و عرضه حقايق و مضامين دعوت به ديگر ملّّت ها، به اين 

ملّّت هاى شيفته و وابستهٔٔ اسلام تکيه کند؛ چنان که عملًاً نيز چنين شد.
اين درست است که قصّّه هاى برگرفته از تاريخ دعوت ها و رسالت هايى که در هند يا چين 
بوده‌اند -به فرض آن که چنين دعوت هايى در آن مناطق بوده باشند، که فرضى منطقى و 
امّّا،  باشند؛  يا چينى داشته  بسزايى در ملّّت هاى هندى  تأثير  پذيرفتنى است- ممکن است 
يک  در  سازندگى  و  دگرگون سازى  به  نسبت  تنها  نزول،  مرحلهٔٔ  در  بخصوص،  قرآن کريم، 
آنان سر و کار داشته‌اند،  با  از ملّّت عرب و ملّّت هايى که عملًاً در آن زمان  پايگاه متشکّّل 

اهتمام مى‌ورزيده است.
از آن ملّّت هاى ديگر، که  المثل ها و داستان هايى  با اين حساب، اگر قرآن کريم ضرب 
هرگز در محيط نزول قرآن نمى‌زيسته‌اند، مى آورد، قصّّه و داستان را کاملًاً از واقعى بودن 
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به  که  نبود  نيز حاضر  قرآن  و  دور مى گردانيد،  دارد،  تأکيد  آن  بر  قرآن کريم سخت  که  آن، 
صِِرف مََثََل ها و تصوّّراتى که از آن داستان ها براى مخاطبان مطرح مى شد، بسنده کند؛ بلکه 

تأکيد بر تطبيق و تصديق آن ها داشت، که ميسّّر نمىبود.
است؛  گرفته  هدف  نيز  را  انسان  بنى نوع  همگى  و  جهان  سراسر  دگرگون سازى  قرآن 
و  گيرد؛  نشأت  پايگاه  اين  از  که  است  کرده  پيشبينى  چنين  را  هدف  آن  تحقّّق  امّّا، 
بوده  سهيم  آرمان  آن  يافتن  تحقّّق  در  مى توانند  که  منطقه‌اند  اين  به  مربوط  داستان هاى 
باشند. دستاوردهاى کلّّى و مشترک ميان همهٔٔ پيامبران الهى نيز تأثير فراگير خودش را در 

ملّّت هاى مختلف خواهد داشت.
به عبارت ديگر، داستان يک پيامبر واحد، داراى يک تأثير خاصّّ مىباشد، در ارتباط با 
محيطى که آن پيامبر در آن مى‌زيسته است، به اعتبار آن که نوعى بازسازى همان اوضاع 
و  احساسى  تأثير  محيط،  آن  اهل  به  نسبت  محيط،  آن  در  و  بوده،  محيط  آن  در  شرايط  و 

وجدانى عميق دارد.
در عين حال، همان داستان، داراى يک تأثير عامّّ مىباشد، که از طريق مضامين کلّّى 
و پيامدهاى مشترک و سنّّت هاى تاريخى که داستان حاکى از آن هاست، و عبرت هايى که 
مى توان از آن داستان گرفت، حاصل مى گردد؛ و اين دستاوردها مى توانند مورد استفاده همه 

ملّّت ها قرار گيرند.
با اين ترتيب، بُُعد عامّّ و فراگير قرآن کريم نيز تحقّّق مى يابد، و زنده و مؤثّّر، در اين محيط 
و ديگر محيط هاى انسانى، کارآمد مى گردد؛ ضمن اين که، آن بُُعد نخستين نيز که عبارت 
است از تأثير خاصّّ قرآن کريم در راستاى تحقّّق بخشيدن به اهداف انقلابى خود، در ارتباط 
با ايجاد يک پايگاه پرتوان و استوار، به منظور صدور دعوت و رسالت اسلام؛ مورد غفلت قرار 

نگرفته است.
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آرى، اين نيز درست است که بگوييم: پيامبرانى مانند نوح و ابراهيم و موسى و عيسٰىٰ 
حضرت  خاتم  پيامبر  و  اند،  جهان  سراسر  در  نبوّّت ها  کلّّى  اصول  نمايانگر  السّّلام  عليهم 
انشعابات  و  اين اصول  از  تنها  قرآن  امّّا، مىبينيم که  نبوّّت هاست؛  آن  امتداد  محمّّد )ص( 
و  يونس  و  و هود  و شعيب  مانند صالح  را  پيامبرانى  بلکه داستان  نگفته است؛  آن ها سخن 
و  نداشته‌اند.  را  اهميّّت  از  درجه  اين  ظاهراًً،  که،  است  کرده  مطرح  نيز  ديگران  و  ادريس 

گاه است. خداوند خود به حقايق امور آ
شاخص سوّم، پدیدهٔ تأکدی بر نقش ابراهیم و موسىٰ ٭ 

پيامبران  از  برخى  نقش  بر  قرآن  که  است  آن  قرآن کريم  داستان هاى  در  سوّّم  شاخص 
و  زندگانى  تفصيلات  و  )ع( طىّّ گزارش شرح  و حضرت موسٰىٰ  )ع(  ابراهيم  بويژه حضرت 
اوضاع و شرايط مکانى و زمانى زيست آنان، بيش از نقش ديگر پيامبران تأکيد نهاده است؛ 
عبرت  و  استنباط  اصل،  در  -که  انبيا  دعوت  و  زندگانى  کلّّى  ويژگیهاى  که  آن  وجود  با 
همين  به  و  اند؛  مشابه  است-  نظر  مورد  آن ها  از  تاريخى  سنّّت هاى  و  قوانين  استخراج  و 
انبياء  از  جهت، در بسيارى مواضع در قرآن کريم، در يک سياق واحد، داستان هاى جمعى 
اهميّّت شخصيّّت  معناى  به  تنها  تأکيد  اين  آيا  حال،  مى گيرد؛  قرار  اشاره  مورد  پياپى  الهى 
اين پيامبر و فضيلت او در مقايسه با ديگر انبياست؟ يا اين که علاوه بر اين اهمّّيّّت، در آن 
سوى اين مطلب، مقاصد و اهداف ديگرى نيز مى تواند بوده باشد که اقتضاى اين گونه تأکيد 

را داشته باشد؟
ممکن است در حقيقت »بعضى« از اين پيامبران از بعضى ديگر برتر باشند، حتّّى ممکن 
معنا  آن  به  نمى تواند  اين  امّّا،  باشند؛  بوده  )ع(  و موسٰىٰ  ابراهيم  »بعضى« همان  اين  است 
با حجم  پيامبر ديگرى مانند عيسٰىٰ )ع( که  يا  پيامبر، مثلًاً،  اين دو  بر نقش  باشد که قرآن 
پيامبران  بر ديگر  آنان  از او سخن رفته است، تنها به خاطر برترى  کمترى نسبت به آن دو 
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تأکيد کند.
قرآن در اصل، در صدد ارزيابى کار اين پيامبران، و سخن گفتن درباره اختلاف درجات 
آنان نبوده است؛ بلکه اهداف اصلى قصّّه هاى قرآن که ما اشاره کرديم و قرآن يادآور گرديد، 
عبارت بودند از عبرت و موعظه و تثبيت و اتمام حجّّت و اقامه برهان بر صدق نبوّّت حضرت 

محمّّد )ص( و محتواى رسالت آن حضرت؛ چنانکه در این آیات آمده است:
ً نقصّّ عليک من أنباء الرسل ما نثبّّت به فؤادک و جاءک في هذه الحقّّ و موعظة و  »و ک�لّاً

ذکرىٰٰ‌ للمؤمنين‌« )هود،۱۲۰(.

»لقد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما کان حديثاًً يفترىٰٰ و لکن تصديق الّّذي بين 
يديه و تفصيل کلّّ شي‌ء و هدىًً و رحمةًً لقوم يؤمنون‌« )یوسف،۱۱۱(.

»رسلاًً مبشّّرين و منذرين لئالّا يکون للناس على الله حجّّة بعد الرسل، و کان الله عزياًًز 
حکيماًً « )نساء،۱۶۵(.

با توجّّه به اين مطلب ياد شده، مى توان گفت که قرآن، از آن جا نقش اين پيامبران را در 
داستان هاى خود مورد تأکيد قرار مى‌دهد که با يک حقيقت رو به رو مى شود؛ و آن حقيقت 
عبارت است از اين که هريک از اين پيامبران پيروانى و اقوامى دارند که به آنان مربوطند، و 
عملًاً در جامعه‌اى که قرآن در حين نزول با آن سر و کار دارد زيست مى کنند؛ و اين است آن 
عاملى که به خاطر ايجاد آن پايگاه دگرگونى و انقلاب، موجب آن شده است که قرآن دامنه 

سخن و زمينه بحث را درباره آنان بگستراند.
نظر  در  عليه‌السلام،  ابراهيم  حضرت  خدا،  پيامبر  ابراهيم )ع(:  بر نقش  تأکيد  اهميّّت 

ساکنان اين پايگاه مرکزى مورد نظر اسلام و قرآن، و نزد ساکنان اين منطقه اعمّّ از يهوديان 
و مسيحيان و مشرکان، پدر همگى انبيا به شمار مى‌رفته و از احترام همگان برخوردار بوده 
ابراهيم )ع( اهميّّت ويژه‌اى  با  پيوند شعائر آن  و  ارتباط اسلام  بر  تأکيد  نتيجه،  است؛ و در 
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دارد؛ بخصوص از اين جهت که رسالت اسلامى را ريشه‌اى تاريخى مىبخشد که تا اعماق 
تاريخ، بسى فراتر از دو ديانت يهوديّّت و نصرانيّّت پيش مى‌رود، و مکتب توحيد را که قرآن 
در برابر مشرکان مطرح کرده است، بنياد و انتسابى مىبخشد که اين مشرکان منطقه حجاز 

در تاريخ خود قرن ها با آن زيسته‌اند:
»و جاهدوا في الله حقّّ جهاده، هو اجتباکم و ما جعل عليکم في الدين من حرج، ملّةّ 
أبيکم إبراهيم، هو سمّّاکم المسلمين من قبل و في هذا، ليکون الرسول شهيداًً عليکم و تکونوا 

شهداء على الناس؛ فأقيموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله، هو مولاکم؛ فنعم المول‌ى و 

نعم النّّصير« )حج،۷۸(.

اين پيوند تاريخى با وضوح بيشترى نيز تجلّّى مى کند، به شيوه‌اى که ابراهيم )ع( مژده 
دهندهٔٔ ظهور پيامبر عربى امّّى مى گردد، و بعثت رسول‌اکرم، حضرت محمّّد )ص( دستاورد 

استجابت دعاى ابراهيم )ع( قلمداد مى شود:
»و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل، ربّّنا تقبّّل منّّا إنّکّ أنت السميع العليم. 
ربّّنا و اجعلنا مسلمين لک و من ذرّّيّنتا أمّّةًً مسلمةًً لک، و أرنا مناسکنا و تب علينا إنّکّ أنت 

الوّّتاب الرّّحيم. ربّّنا و ابعث فيهم رسولاًً منهم يتلوا عليهم آياتک و يعلّّمهم الکتاب و الحکمة 

و يکّزّيهم إنّکّ أنت العزيز الحکيم‌« )بقره،۱۲۷ تا ۱۲۹(.

و  مىبخشد،  نصرانيّّت  و  يهوديّّت  از  استقلال  نوعى  را  اسلامى  رسالت  اين،  بر  علاوه 
اعلام مى کند که هيچ گونه حالت تبعيّّت و پيروى از دانشمندان يهود و نصارا ندارد:

»ما کان إبراهيم يهوديّّاًً و لا نصرانيّّاًً و لکن کان حنيفاًً مسلماًً، و ما کان من المشرکين. 
إنّّ أولى الناس بإبراهيم للّّذين اتّبّعوه و هذا النبيّّ و الّّذين آمنوا، و الله وليّّ المؤمنين « 

)آل عمران،۶۷ و ۶۸(. »و قالوا: کونوا هوداًً أو نصارىٰٰ‌ تهتدوا، قل بل ملّّة إبراهيم حنيفاًً، و ما 
کان من المشرکين‌« )بقره،۱۳۵(.
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و فراخوان حجّّ  ايشان،  بناى کعبه توسط  و  ابراهيم )ع(  بر داستان  از همين روست که 
کعبه  که  است  ويژه‌اى  موقعيّّت  خاطر  به  اين  مى‌رود.  تأکيد  ايشان  از سوى  بيت‌الله‌الحرام 
در ميان قوم عرب، به طور کلّّى، داشته است، و نيز به خاطر تصميم نهائى قرآن بر اين که 
کعبه را قبله مسلمين اعلام کند، تا در نتيجه، رسالت اسلام با تمامى مشخّّصات، استقلال 

پيدا کند.
برگردانيدن نگاهها و توجّّه مردمان از ديار قدس و بناى بيت المقدس، که قداست ويژه 
و ديرينه داشته است، و همچنان، به موجب پيدايش اديان مختلف در آن منطقه، و زندگى 
قداست  از  همچنان  سرزمين،  آن  در  بنى‌اسرائيل  انبياى  همگى  و  ابراهيم  نماى  و  نشو  و 
معظّّمه  و کعبه  الحرام  الله  بيت  به  اهميّّتى  اين چنين  آن است که  نيازمند  برخوردار است، 
السّّلام  عليه  ابراهيم  حضرت  به  مشرّّفه  کعبه  بنيادين،  پيوندى  با  چنين  اين  و  شود،  داده 

منتسب گردد.
اهميّّت تأکيد بر نقش موسىٰٰ )ع(: نقش موساى پيغمبر عليه‌السلام، و نيز آن موقعيّّتى 

امتيازات  و  موفقيّّت ها  آن  و  داشت،  اسرائيل  ملّّت  نزد  و  يهودى  ديانت  در  حضرت  آن  که 
سياسى و اجتماعى که براى قوم يهود کسب کرده بود، همچنين، شريعت و حکمت و قانون 
و مصائب  پيوسته  رنج  آن،  از  گذشته  و  بود،  داشته  ارزانى  يهود  قوم  به  تورات  از طريق  که 
و  برابر طاغوت ها  در  چه  الله،  رسول  رنج  همانند  )ع(،  موسى  متمادى حضرت  و مصاعب 
فرعون ها، و چه در برابر منافقان بنى‌اسرائيل، و چه در تثبيت پايه هاى حکومت الهى در آن 
سرزمين؛ و از همه مهم تر، موقعيّّت حضرت موسٰىٰ )ع( در هردو دين يهودى و نصرانى، از 
آن جا که نصرانيّّت نيز تورات را به رسميّّت مى شناخت؛ اين ها همه ايجاب مى کرده است که 

اين چنين مورد تأکيد قرار گيرد.
و محيطى که رسالت اسلام  اوضاع  و  تمامى شرايط عينى  از سوى ديگر، مىبينيم که 



  | 410  | 410

جهت  در  که  جامعه‌اى  و  بوده‌اند،  مواجه  آن ها  با  نزولشان  و  ظهور  منطقه  در  قرآن کريم  و 
دگرگون سازى آن مى کوشيده‌اند، در تمامى مسائل مربوط به اين دو پيامبر بزرگ نيز موجود 
بوده است؛ و قرآن، که پيوسته با اهل کتاب و علماى آنان و اقوام پيرو موسٰىٰ )ع( و پذيرندهٔٔ 
و  تفاصيل در داستان موسى )ع(،  اين  به  بوده است،  و درگير  و کار داشته  آن حضرت سر 
اين  بر  که  تأثيرى  به خاطر  )ع(،  زندگى خصوصى حضرت موسى  از  گفتن  گاه سخن  حتّّٰىٰ 

گزارش ها در آن محيط و در ميان آن جوامع مى گذاشته، نيازمند بوده است.
ارتباط  آنان  با  بيگاه  و  گاه  که  يهود،  دانشمندان  به  مشرک،  عرب هاى  که،  آن  بويژه 
اهل  و  وحى  اهل  و  کتاب  اهل  و  ذکر  اهل  ايشان  که  مى نگريستند  ديد،  اين  به  داشتند، 
موساى  از  قرآن کريم  وقتى  بنابراين،  است.  فرموده  اشاره  قرآن کريم  که  چنان  اند،  معرفت 
پيغمبر )ع( سخن مى گويد، در آن محيط و در چنان جامعه‌اى تأثير بيشترى خواهد داشت.

به علاوه، قرآن همواره مى کوشيده است که اين طرز تفکّّر را تثبيت کند که رسالت هاى 
آسمانى همه در امتداد يکديگر و عبارت از يک مجموعه يگانه وحى آسمانى اند، و انتساب 
کند،  تأکيد  نيز  اسلام  رسالت  استقلال  بر  حال،  عين  در  و  است،  يکسان  آسمان  به  آن ها 
پيشين  از رسالت هاى  يکى  در چارچوب  يافته  انشعاب  يا  تابع  معنا که رسالت اسلام  اين  به 
نيست؛ بلکه از يک سو، »مصدّّق« رسالت هاى پيشين است و از سوى ديگر، در عين حال، 

»مهيمن« بر آن‌هاست:
»و أنزلنا إليک الکتاب بالحقّّ مصدّّقاًً لما بين يديه من الکتاب و مهيماًنً عليه، فاحکم بينهم 
بما أنزل الله و لا تتّّبع أهواءهم عمّّا جاءک من الحقّّ، لکلّّ جعلنا منکم شرعةًً و منهاجاًً، و لو 

شاء الله لجعلکم أمّّةًً واحدةًً و لکن ليبلوکم في ما آتاکم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعکم 

جميعاًً فيبّّنئکم بما کتنم فيه تختلفون‌« )مائده،۴۸(.

آيات  آن  در  که  کنيم  ملاحظه  و  بياوريم،  نظر  مدّّ  را  مذکور  آيه  قبلى  آيات  سياق  اگر 
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پيشين، قرآن کريم به نزول تورات و انجيل و نسبت ميان آن دو اشاره نموده، و تأکيد کرده 
است که نسبت آن دو کتاب با يکديگر کاملا متفاوت با نسبت قرآن به آن دو کتاب آسمانى 

ديگر مىباشد؛ اين مطلب باز هم بهتر روشن مى گردد.
در  را  قرآن  در  قصّّه  پديده  که  هنگامى  )ع(‌:  عيسىٰٰ  دربارهٔٔ  قرآن  فراوان  گفتن  سخن 

راستاى تعليم و تربيت و دگرگون سازى فرد و جامعه بررسى مى کنيم، ملاحظه مى کنيم که 
قرآن کريم به داستان بعضى از پيامبران يا دست کم، به بعضى تفاصيل داستان زندگانى يکى 
از پيامبران، از آن جهت پرداخته که مى خواسته است پاره‌اى رسوبات ذهنى مردمانى را که 
اذهان  انحرافى که در  آن تصوّّرات  از جمله،  بزدايد؛  نازل شده است،  آنان  قرآن در محيط 
با  آنان  ارتباط  يا  آنان،  با عصمت  و  بود،  گرفته  الهى شکل  انبياى  به  راجع  قرآن  مخاطبان 
خداوند، يا طبيعت شخصيّّت ايشان منافات داشت؛ چنان که اين روند، به گونه خاصّّى، در 

سخن گفتن قرآن کريم درباره عيسٰىٰ )ع( مشهود است.
قرآن کريم درباره شخصيّّت عيسٰىٰ )ع( و اوضاع و احوال مربوط به زندگانى ايشان، بسى 

بيشتر سخن گفته است تا پيرامون کارها و فعاليّّت هاى آن حضرت:
»إنّّ مثل عيسىٰٰ‌ عند الله کمثل آدم؛ خلقه من تراب ثمّّ قال له کن فيکون. الحقّّ من ربّّک 
فلا تکن من الممترين. فمن حاجّّک فيه من بعد ما جاءک من العلم فقل: تعالوا ندع أبناءنا و 

أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم؛ ثمّّ نبتهل فنجعل لعنت الله على الکاذبين. إنّّ 

هذا لهو القصص الحقّّ؛ و ما من إله إالّا الله؛ و إنّّ الله لهو العزيز الحکيم‌« )آل عمران،۵۹ تا 

.)۶۲
هم چنين است، گزارش مفصّّلى که از زندگانى حضرت مريم )س( و ولادت عيسٰىٰ )ع( 
در سورهٔٔ آل عمران يا در سورهٔٔ مريم آمده است، يا اهتمام قرآن کريم به گفتگو و بحث دربارهٔٔ 
پندار الوهيّّت عيسٰىٰ مسيح که در چندين موضع، از جمله در سورهٔٔ مائده، مطرح شده است.
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مطالعۀ داستان موسیٰ )ع(-43. 

قصص انبیا برترین نمونهٔ تفسیر موضوعی-4-3۱. 
در پى مطالعه جنبه هاى مختلف قصّّه در قرآن کريم، نيکوست به قصص انبيا به عنوان 

يکى از موضوعات بخش تفسير موضوعى، بپردازيم.
در اين راستا، ابعاد متعدّّد و مختلفى از مطالعه قصّّه در قرآن کريم را در برابر خود مى يابيم، 
که مهمترين آن ها بعد ادبى و تصويرى است، و همچنين، بعدى که به بيان اهداف قصّّه در 
جابه جاى قرآن کريم مربوط مى شود، علاوه بر جنبه تاريخى يا سنن و مفاهيم کلّّى که قابل 

انتزاع و استنباط از لابه لاى قصص قرآنى است.
قصّّهٔٔ  و آن  از داستان هاى قرآنى مى پردازيم،  نمونه  به يک  تنها  اين مبحث،  ما در  امّّا، 
موسٰىٰ )ع( است؛ زيرا، قصّّهٔٔ موسٰىٰ )ع( بيش از داستان هاى ديگر پيامبران و مفصّّل تر از 

همهٔٔ داستان ها در قرآن کريم آمده است.
در اين جا، ما به جوانب مختلفى که قرآن کريم از داستان حضرت موسٰىٰ )ع( ارائه کرده 
و  خود  قوم  با  ايشان  رابطهٔٔ  فرعون؛  با  )ع(  موسى  حضرت  رابطهٔٔ  پرداخت:  خواهيم  است، 
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اوضاع و احوال اجتماعى روزگار آن حضرت.
بتوانيم  تا  پرداخت،  به مطالعهٔٔ گسترده‌اى در قصّّه موسٰىٰ )ع( در قرآن کريم خواهيم  ما 
آن را نمونه‌اى براى يک مطالعه تفصيلى فراگير قراردهيم، به گونه‌اى که داستان هاى همه 
پيامبران ياد شده در قرآن کريم را دربرگيرد. همچنين، ما اين داستان را در بعضى ابعاد مهمّّ 
از  قرآنى  علوم  مباحث  اين سلسله  با  که  اندازه‌اى  به  و  داستان،  با مضامين  ارتباط  در  ذيل 

جهت اختصار و آئين تحقيق، سازگار باشد، مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
اوّّلًاً، مطالعهٔٔ داستان موسٰیٰ )ع( بر حسب مواضع بيان آن در قرآن کريم؛

در اين قسمت از مطالعه نکات ذيل را مدّّ نظر داريم:
الف( رازهاى تکرار يک قصّّه واحد در قرآن کريم.

ب( هدفى که از طرح داستان، در هر موضع از قرآن، در کار بوده است.
ج( رازهاى تفاوت اسلوب بيان قصّّه واحد در مواضع مختلف.

ثاناًًی، داستان موسٰىٰ )ع( برحسب توالى تاريخى؛
ثالثاًً، مطالعهٔٔ سراسرى داستان، مرحله به مرحله همراه با حضرت موسٰىٰ )ع(، و بررسى 

موضوعات کلّّى مربوط به مراحل مختلف داستان.
به  پرداختن  و  بسنده مى کنيم،  اجمالى  به طور  نکات فوق  يادکرد  به  ما  این مبحث،  در 
همه تفصيلات داستان، و نيز ابعاد ديگر تحقيق در اين مطلب را به يک مطالعهٔٔ همه جانبه 

در شرايط ديگرى واگذار مى کنيم.
قرار  توجه  مورد  قرآن کريم  از  موضع  نوزده  حدود  منظر  از  را  داستان  ما  پايه،  اين  بر 
آن  مانند  و  اشاره  گونه  به  آن ها  در  داستان  اين  که  ديگرى  مواضع  متعرّّض  و  مى‌دهيم، 

مطرح شده است نمى شويم.

داستان موسىٰ )ع( بر حسب مواضع آن در قرآن‌کريم‌-4-3۲. 
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آل فرعون  من  نجّّيناکم  إذ  »و  مى شود:  آغاز  چنين  که  بقره،  سورهٔٔ  آيات  اوّّل‌:  موضع 

يسومونکم سوء العذاب يذبّّحون أبناءکم و يستحيون نساءکم و في ذلکم بلاء من ربّّکم عظيم. 

و إذ فرقنا بکم البحر فأنجيناکم و أغرقنا آل فرعون و أنتم تنظرون. و إذ واعدنا موسیٰٰ أربعين 

ليلةًً ثمّّ اتّخّذتم العجل من بعده و أنتم ظالمون« )بقره،۴۹ تا ۵۱(.

و با آيهٔٔ ذيل پايان مى پذيرد: 
»ثمّّ قست قلوبکم من بعد ذلک فهي کالحجارة أو أشدّّ قسوةًً، و إنّّ من الحجارة لما يتفجّّر 
منه الأنهار؛ و إنّّ منها لما يشّّقّّق فيخرج منه الماء؛ و إنّّ منها لما يهبط من خشية الله، و ما الله 

بغافل عمّّا تعملون« )بقره،۷۴(.

در اين مقطع، نکات ذيل قابل توجّّه است:
اوّّلًاً، اين قسمت از داستان، در سياق اين آيهٔٔ شريفه قرار گرفته است که خداوند متعال 
مى فرمايد: »يا بني إسرائيل اذکروا نعمتي الّّتي أنعمت عليکم و أوفوا بعهدي أوف بعهدکم، 

و إيّاّي فارهبون« )بقره،۴۰(.

ثانياًً، به حوادث معيّّنى مى پردازد که خداوند متعال طىّّ آن ها بارها بر بنى‌اسرائيل اِِنعام 
فرموده است، همراه با اشاره به انحرافات بنى‌اسرائيل در راستاى ايمان به خداوند متعال يا 
در مقام بندگى شايسته‌اى که ايمان به خدا ايجاب مى کرده است، در پى آن همه نعمت هاى 

الهى که شامل حال آنان مى شده است.
عملى  موضع گيرى هاى  بررسى  به  مقطع،  اين  به  دادن  پايان  از  پس  قرآن کريم،  ثالثاًً، 
آن  به  را  موضع گيرى ها  اين  و  مى پردازد،  اسلامى  دعوت  برابر  در  بنى‌اسرائيل  خصمانهٔٔ  و 

موضع گيرى هاى پيشين قوم بنى‌اسرائيل ربط مى‌دهد:
»أفتطمعون أن يؤمنوا لکم و قد کان فريق منهم يسمعون کلام الله ثمّّ يحرّّفونه من بعد ما 

عقلوه و هم يعلمون ... و أنّيّ فضّّلتکم على العالمين‌« )بقره،۷۵ تا ۱۲۲(.
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در  )ع(  موسٰىٰ  داستان  از  مقطع  اين  بگوييم:  مى توانيم  بررسى  اين  از  نتيجه گيرى  با 
و  متعدّّد  نعمت هاى  آيات،  اين  در  مى کند.  دنبال  را  مزدوج  و  مرکّّب  هدف  يک  قرآن کريم 
براى  عبرت  و  موعظه  سوى،  يک  از  که  مى شود؛  يادآورى  بنى‌اسرائيل  به  خداوند  متنوّّع 
ديگر،  از سوى  و  گرفته‌اند؛  اسلام  دعوت  به  نسبت  که  موضعى  برابر  در  است  بنى‌اسرائيل 
که  مبادا  مسلمانان؛  براى  اسرائيل  ملّّت  روانى  و  اجتماعى  کلّّى  ويژگیهاى  کردن  افشا 
تأثير اين موضع گيرى هاى بنى‌اسرائيل، دچار حالت شکّّ و ترديد شوند، و  مسلمانان تحت 
بعضى از مسلمانان چنان پندارند که اين رفتار اسرائيليان از يک ديدگاه بى طرفانه نسبت به 
اين دعوت و رسالت سرچشمه مى گيرد، و احيانا چنان ديدگاهى است که نمى گذارد يهوديان 
به پيامبر اسلام ايمان بياورند؛ بخصوص که يهوديان در چشم و دل مسلمانان »اهل کتاب« 
به حساب مى آمدند. قرآن در اينجا، خواسته است بيان کند که اين موضع گيرى بنى‌اسرائيل 
جنبهٔٔ روانى و شخصى دارد، و تحت تأثير اين ويژگیهاى روحى و اجتماعى ياد شده، شکل 

گرفته است.
وقايع  گزارش  براى  نيز  را  مشخّّصى  اسلوب  مقطع،  اين  آيات  از  نظر  مورد  هدف  اين 
داستان پيشنهاد، يا بر آن تحميل کرده است؛ چنان که ملاحظه مى شود اين مقطع، تنها به 
يادآورى رويدادهايى که با اين هدف مورد نظر همراهى و سازگارى دارد، بسنده کرده، و به 
تفصيلات ديگر مربوط به وقايع و حوادث داستان موسٰىٰ و فرعون، يا موسٰىٰ و بنى‌اسرائيل 

نپرداخته است.
موضع دوّّم‌: آيات سوره نساء: »يسئلک أهل الکتاب أن تنزّّل عليهم کتاباًً من السّّماء فقد 

سألوا موسىٰٰ أکبر من ذلک فقالوا أرنا الله جهرةًً فأخذتهم الصّّاعقة بظلمهم؛ ثمّّ اتّخّذوا العجل 

من بعد ما جاءتهم البيّّنات فعفونا عن ذلک؛ و آتينا موسىٰٰ سلطاناًً مبياًنً ... و أخذهم الرّّبوا و 

قد نهوا عنه و أکلهم أموال الناس بالباطل و أعتدنا للکافرين منهم عذاباًً أليماًً« )نساء،۱۵۳ تا 
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.)۱۶۱
که  است  آمده  سراسرى  سياق  يک  اثناى  در  )ع(،  موسٰىٰ  داستان  از  مقطع  اين  اوّّلًاً، 
مواضع سه جناح از دشمنان دعوت اسلام را مورد بررسى قرار داده است: موضع منافقين؛ 

موضع‌ يهوديان اهل کتاب؛ و موضع نصرانيان اهل کتاب.
بررسى موضع جناح اوّّل از آيهٔٔ شريفه: »بشّّر المنافقين بأنّّ لهم عذاباًً أليما« )نساء،۱۳۸( 

آغاز مى شود.
بررسى موضع جناح دوم، از اين آيهٔٔ شريفه آغاز مى شود: »إنّّ الّّذين يکفرون بالله و رسله 
و يريدون أن يفرّّقوا بين الله و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و يريدون أن يتّّخذوا 

بين ذلک سبيلًاً  )نساء،۱۵۰(.

بررسى موضع جناح سوم نيز با اين آيهٔٔ شريفه آغاز مى شود: »يا أهل الکتاب لا تغلوا في 
دينکم و لا تقولوا على الله إالّا الحقّّ، إنّمّا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله و کلمته ألقاها 

إلىٰٰ‌ مريم و روح منه؛ فآمنوا بالله و رسله؛ و لا تقولوا ثلاثة ...« )نساء،۱۷۱(.

نيز  و  نبوّّت موسٰىٰ )ع( ‌اند؛  بيانگر  پرداخته است که  پاره‌اى حوادث  به  اين مقطع  ثانياًً، 
شده  گرفته  فرمانبردارى،  و  امتثال  بر  مبنى  يهوديان،  از  که  محکمى  پيمان هاى  بيانگر 
است؛ و موضع يهوديان را در برابر آن پيمان ها، و مخالفت هايى را که مرتکب شدند، به نقد 

مى کشد؛ چه در جنبه عقيدتى و فکرى و چه در جنبه عملى و تطبيقى.
توضيح  مقام  در  اين مقطع  بگيريم که:  نتيجه  نکته مى توانيم چنين  دو  اين  با ملاحظه 
اين مطلب است که موضع گيرى يهود در برابر دعوت اسلام مبنى بر درخواست معجزات و 
است،  نگرفته  سرچشمه  اسلام  گرامى  پيامبر  رسالت  در  شک  از  تأييدى،  بيشتر  نشانه هاى 
و  بر جحود  به واسطه آن  بهانه جويانه است که مى خواهند  و  بلکه يک موضع گيرى صورى 
تقاضاى  اين  طرح  به  تنها  مقطع،  اين  مىبينيم  رو،  اين  از  بگذارند.  پوشش  خويش  طغيان 
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شگفت که يهوديان نزد موسٰىٰ )ع( مطرح کرده‌اند، بسنده مى کند، و پيمان هايى را که در 
روزگاران کهن مبنى بر فرمانبردارى و طاعت، از آنان گرفته شده بود، و آنان با مخالفت هاى 
درخواست  آن  بر  بودند،  برنيامده  پيمان ها  آن  به  وفادارى  عهدهٔٔ  از  خويش  متنوّّع  و  متعدّّد 
و سرکشى  انکار  بر  بنى‌اسرائيل  که  فاش سازد  نتيجه،  در  تا  بنى‌اسرائيل مى‌افزايد،  عجيب 

اصرار دارند، و طرح اين تقاضاها از سوى آنان صرفاًً بهانه جويى است.
ضمناًً، اين سياق سراسرى و روند کلّّى بيان در اين سوره مبارکه است که ايجاب مى کند 
داستان بر مبناى روشنگرى و برخورد با موضع جناح يهوديان در برابر دعوت اسلام، تکرار 
شود، و در کنار روشنگرى و برخورد با موضع جناح منافقين و نيز موضع نصرانيان اهل کتاب 
قرار گيرد؛ زيرا، اين سه موضع، بيانگر مواضع اصلى مخالفان و دشمنان دعوت اسلامى در 

آن روزگاران‌اند.
موضع سوّّم‌: آيات سورهٔٔ مائده: »و إذ قال موس‌ى لقومه يا قوم اذکروا نعمت الله عليکم إذ 

جعل فيکم أنبياء و جعلکم ملوکاًً و آتاکم ما لم يؤت أحداًً من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض 

المقدّّسة الّّتي کتب الله لکم و لا ترتدّّوا علىٰٰ‌ أدبارکم فنتقلبوا خاسرين .... قال: فإنّهّا محرّّمة 

عليهم أربعين سةًًن يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين« )مائده،۲۰ تا ۲۶(.

در اين مقطع نکات ذيل قابل توجّّه است:
اوّّلًاً، اين که اين آيات در سياق آياتى قرار گرفته است که بر فراخوان سراسرى اهل کتاب 
به سوى ايمان به پيامبر خاتم، همراه با توضيح و تبيين حقيقت رسالت آن حضرت، و بررسى 
گفتار يهود و نصارا در اين ارتباط، و اتمام حجّّت بر آنان مشتمل است، چنان که آيه پيش از 

اين سياق، اين آيهٔٔ شريفه است:
»يا أهل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبيّّن لکم عل‌ى فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من 

بشير و لا نذير، فقد جاءکم بشير و نذير، و الله علىٰٰ‌ کلّّ شي‌ء قدير« )مائده،۱۹(.
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ثانياًً، اين که اين مقطع تنها به يادآورى فراخواندن موسٰیٰ )ع( قوم خود را براى وارد شدن 
آن  با  اين که،  و  بود،  بنى‌اسرائيل  آرزوى  و  آمال  نهايت  آن  به  به سرزمين مقدّّس، که ورود 
تيه  از فرمان آن حضرت سرپيچى کردند و سرنوشت چهل سال سرگردانى در وادى  حال، 

براى آنان رقم زده شد، بسنده مى کند.
قرآن کريم،  مى‌رسد  نظر  به  که  بگيريم  نتيجه  چنين  مى توانيم  برداشت،  دو  اين  پايهٔٔ  بر 
در اين مقطع مى خواهد اهل کتاب را هشيار گرداند، و راه را در برابر آنان بگشايد، تا اهداف 
راستين خويش را در ارتباط با دين و شريعت، با ورود به آيين اسلام تحقّّق بخشند، و موضع 
آنان همانند موضع قوم موسٰیٰ )ع( نباشد که آن حضرت آنان را به ورود به سرزمين مقدّّس 
فراخواند، و آنان با آن که آرمان و هدف ديرينشان بود، سرپيچى کردند، و آن فرصت مغتنم 
را از دست دادند؛ اينجا نيز، اگر هشيار نشوند، فرصت را از دست خواهند داد، و به تيه فکرى 
و عقيدتى و اجتماعى در عصر ظهور رسالت ختمى گرفتار خواهند شد، همان گونه که پيش 
از آن بر اثر نافرمانى ديگر فرستاده خدا به سرگردانى در تيه سياسى و اجتماعى گرفتار آمدند.
از اين جا، راز پشت پردهٔٔ اکتفاى قرآن را تنها به يادآورى اين موضع گيرى خاص از سوى 
تنها  بنى‌اسرائيل،  و  موسى  به  مربوط  حوادث  و  وقايع  ميان  از  که  درمى يابيم  بنى‌اسرائيل، 
اين قسمت از داستان است که مى تواند هدف مورد نظر در اين سياق شريف و در اين سورهٔٔ 
که  است  مواردى  از جمله  داستان  اين  که  درنظربگیریم  اگر  بويژه  بخشد؛  تحقّّق  را  مبارکه 

يهود و نصارا نيز باور دارند.
ضمناًً، اين قسمت از داستان موسٰىٰ و بنى‌اسرائيل، جز در اين موضع، هيچ جاى ديگر 

در قرآن کريم مذکور نيفتاده است.
موضع چهارم‌: آيات سورهٔٔ اعراف، که با اين آيهٔٔ شريفه آغاز مى شود:»ثمّّ بعثنا من بعدهم 

موس‌ى بآياتنا إل‌ى فرعون و ملائه فظلموا بها؛ فانظر کيف کان عاقبة المفسدين« )اعراف،۱۰۳(. 
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و با اين آيهٔٔ شريفه پايان مى پذيرند:»و إذ نتقنا الجبل فوقهم کأنّهّ ظلّّة و ظنّّوا أنّهّ واقع بهم؛ 
خذوا ما آتيناکم بقوّّة و اذکروا ما فيه لعلّّکم تتّّقون« )اعراف،۱۷۱(.

در اين مقطع از داستان حضرت موسٰىٰ )ع( در قرآن کريم، چند مطلب قابل توجّّه است:
نخست اين که داستان در اين مقطع، در عرض بيان مجموعى داستان هاى نوح و هود 
و لوط و شعيب عليهم السلام آمده است، و تقريباًً، شکل دعوت و تکذيب و کيفر مکذّّبين 

در همه اين داستان ها يکسان است.
دوّّم اين که، اين بيان مجموعى قصص انبيا، در سوره مبارکه اعراف، در سياق ديگرى 
حشر  چگونگى  و  حقيقت  بيان  مقام  در  قرآن کريم  سياق،  آن  طىّّ  که  است  شده  جايگزين 
و نشر مخلوقات است، و اين که جنّّ و انس به صورت امّّت ها و ملّّت هاى کامل، همه در 
يک سطح و يکنواخت، محشور مى گردند، در حالى که بعضى از اين امّّت ها يکديگر را لعنت 
ابراز  و  مى‌ورزند  عشق  هم  به  نسبت  ديگر  بعضى  و  مى گويند،  ناسزا  یکدیگر  به  و  مى کنند 

مى کنند: محبّّت 
»قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلکم من الجنّّ و الإنس في النّّار، کلّّما دخلت أمّّة لعنت 
أختها؛ حتّّى إذا ادّّارکوا فيها جميعاًً قالت أخراهم لأولاهم: ربّّنا هؤلاء أضلّّونا فآتهم عذاباًً ضعفاًً 

من النّّار، قال: لکلّّ ضعف و لکن لا تعلمون« )اعراف،۳۸(.

»و الّّذين آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلّّف نفساًً إالّا وسعها أولئک أصحاب الجنّّة هم فيها 
خالدون. و نزعنا ما في صدورهم من غلّّ تجري من تحتهم الأنهار و قالوا الحمد لله الّذّي هدانا 

لهذا و ما کنّّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربّّنا بالحقّّ، و نودوا أن تلکم الجنّّة 

أورثتموها بما کتنم تعملون« )اعراف،۴۲ و ۴۳(.

آن گاه، به دنبال اين آيات، قرآن کريم، صحنه هاى متعدّّدى از حشر و نشر جنّّ و انس را 
به معرض توضيح و بيان مى گذارد، و بعضى از مسائل را که مربوط به احوال همه انسان ها 
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دعوت هاى  و  گفتارها  همگان  که،  اين  جمله  از  مى کند،  مطرح  مى شود،  گيرودار  آن  در 
پيامبران الهى را در آنچه بشارت داده‌اند، و در آنچه بر حذر داشته‌اند، تصديق مى کنند.

که  آن  با  و  دارند،  تفصيلى که  با همه  داستان،  از  اين قسمت  بيانگر  آيات  که  اين  سوّّم 
حوادث بسيارى را برمى شمرند، در گزارش وقايع، از آغاز بعثت و دعوت حضرت موسٰىٰ )ع( 
آغاز مى کنند، و سرگذشت هاى هر مرحله از دعوت وى را نيز در حدود برخوردهاى فرستاده 
با مخاطبان و طرف هاى  نيز  با عوامل متخاصم خارجى، يعنى فرعون و درباريانش، و  خدا 
بر  که  شکنجه هايى  و  عقاب ها  و  کيفرها  بيان  چارچوب  در  و  بنى‌اسرائيل؛  يعنى  داخلى، 

مکذّّبان و منحرفان فرود آمده است، به رشتهٔٔ بيان کشيده‌اند.
چهارم اين که اين مقطع از داستان، در کنار بازگو کردن حوادث و وقايع، به یبان برخى 
»صبر«  اهميّّت  بيان  مانند  است،  پرداخته  نيز  تاريخى  سنّّت هاى  و  اسلامى  کلّّى  مفاهيم 
رحمت  که  اين  بيان  نيز  و  جنان،  »وارثان«  عنوان  به  »پرهيزگاران«  معرّّفى  آن،  بر  تأکيد  و 
خداوند متعال فقط شامل کسانى مى شود که تقواپيشه و زکات دهنده بوده و به آيات الهى 

و فرستاده خدا، پيامبر امّّى، که وصف او را در کتب آسمانى خويش مى يابند، ايمان دارند.
بر پايهٔٔ اين تأمّّلات، مى توانيم نتيجه بگيريم که اين قسمت از داستان کاملًاً با روند کلّّى 
بيان قصّّه در قرآن کريم همخوانى دارد، و تمامى اهداف قصّّه گويى در قرآن را که در جاى 
که  نيز  مناسبى  از فرصت  در عين حال،  تحقّّق مىبخشد؛  داديم،  قرار  بحث  مورد  خودش 
براى تأکيد و تثبيت مفاهيم کلّّى اسلامى به دست آمده، غفلت نکرده است، و آن را با هدف 

کلّّى قرآن در تعليم و تربيت انسان ها هماهنگ مى گرداند.
همچنين، سياق اين آيات، به طور خاصّّى بر نبوّّت حضرت محمّّد )ص( تأکيد مى‌ورزد؛ 
و  رسالت ها  اين  ارتباط  و  پيوند  تا  آمده‌اند  تفصيل،  همه  اين  با  آيات  اين  گويى  که  چنان 
دعوت هاى آسمانى را با يکديگر و ارتباط همهٔٔ آن ها را با اين نهايت و خاتمه، محقّّق گردانند، 
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پيشين  آن رسالت هاى  با  که  اهداف  و  و سنّّت ها  مفاهيم  اين  اين که همه  بر  تأکيد کنند  و 
همراه بوده است، در پايان کار، در پيروى از رسالت اسلام تحقّّق خواهد يافت:

»الّّذين يتّّبعون الرسول النبيّّ الأمّّيّّ الّّذي يجدونه مکتوباًً عندهم في التوراة و الإنجيل؛ 
يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنکر و يحلّّ لهم الطيّّبات و يحرّّم عليهم الخبائث و يضع 

عنهم إصرهم و الأغلال الّّتي کانت عليهم ...« )اعراف،۱۵۷(.

يک نکتهٔٔ ديگر نيز در اين مقام، شايان اشارت است، و آن اين که قرآن کريم، معمولًاً، به 
تفصيل داستان هاى پيامبران اولوالعزم، مانند نوح و ابراهيم و موسٰىٰ و عيسٰىٰ عليهم‌السلام 

اهتمام دارد، و اين به خاطر اهداف چندى است1، از جمله آن که:
با وجود پيوند  الف( اين پيامبران مراحل مختلف رسالت آسمانى را تشکيل مى‌دهند، و 
نزديک و وحدتى که در دعوت آنان موجود است، مىبينيم که سرفصل هايى را در سير تحوّّل 

دعوت دينى نازل شده از آسمان ترتيب مى‌دهند.
رسالت  بروز  و  ظهور  زمان  تا  که  دارند  امّّت هايى  و  پيروان  پيامبران،  اين  از  بعضى  ب( 
توجّّه  و جلب  آنان،  احوال  و  اوضاع  تدارک  به  اهتمام  نکته،  بوده‌اند؛ و همين  برقرار  اسلام 

آنان به اسلام، دين خاتم، را ايجاب مى کند.
و  امّّت ها  با  ارتباط  در  پيامبران  اين  روزگار  در  که  متنوّّعى  و  مفصّّل  رويدادهاى  ج( 
دينى  عمومى  دعوت  هر  که  مى‌دهند  تشکيل  را  چندى  ابعاد  است،  داده  روى  اقوامشان، 
گسترده، که مى خواهد در نهاد واقعى جامعه يک دگرگونى ريشه‌اى پديد آورد، ناگزير با آن ها 

سر و کار خواهد داشت.
موضع پنجم‌، آيات سورهٔٔ يونس، که با اين آيهٔٔ شريفه آغاز مى شود:»ثمّّ بعثنا من بعدهم 

موسىٰٰ‌ و هارون إلىٰٰ‌ فرعون و ملائه بآياتنا، فاستکبروا و کانوا قوماًً مجرمين«‌ )یونس،۷۵(. و 

 پيرامون اين تفصيل نسب ىدر آغاز همين فصل گفتگک ورديم. .1
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با اين آيهٔٔ شريفه پايان مى پذيرند:»و لقد بوّّأنا بني‌إسرائيل مبوّّأ صدق و رزقناهم من الطيّّبات؛ 
فما اختلفوا حتّّى جاءهم العلم، إنّّ ربّّک يقضي بينهم يوم القيامة فيما کانوا فيه يختلفون« 

)یونس،۹۳(.
در اين مقطع از بيان قرآنى داستان موسى عليه السّّلام، مسائل ذيل قابل توجّّه است:

اوّّلًاً، اين مقطع از داستان، به دنبال مقايسه‌اى که قرآن کريم از سرنوشت حق گرايان و 
مؤمنان و رسولان او و تصديق کنندگان انبياى الهى و سرنوشت باطل‌گرايان و افترازنندگان 

بر خداوند سبحان و تکذيب کنندگان رسولان خدا به عمل آورده است، مطرح شده است:
»الّّذين آمنوا و کانوا يتّّقون. لهم البشر‌ى في الحياة الدنيا و في الآخرة، لا تبديل لکلمات 
الله، ذلک هو الفوز العظيم ... قل: إنّّ الّّذين يفترون على الله الکذب لا يفلحون. متاع في الدنيا 

ثمّّ إلينا مرجعهم ثمّّ نذيقهم العذاب الشديد بما کانوا يکفرون« )یونس،۶۳ تا ۷۰(.

ثانياًً، اين مقطع از داستان، پس از اشاره به داستان نوح )ع( و قوم وى، و به دنبال آن 
نگاهى کلّّى به زندگينامه و کارنامه پيامبران الهى پس از نوح )ع( و موضع گيرى اقوام آنان 

در برابر ايشان، آمده است.
و  فرعون  موضع گيرى  به  که  مواردى  آن  به  جز  داستان،  تفاصيل  از  مقطع،  اين  ثانياًً، 
درباريانش در برابر حضرت موسى )ع(، و سرنوشتى که به موجب اعراض از دعوت موسى 
)ع( و تکذيب آن حضرت در انتظار آنان بود، نمى پردازد. البتّّه، فرجام نيک بنى‌اسرائيل را نيز 

به دنبال آن رنج هاى متمادى در آن جامعه فرعونى، مورد اشاره قرار مى‌دهد.
به  تنها  اين جا،  در  داستان،  که  بگيريم  نتيجه  مى توانيم  فوق،  ملاحظات  به  توجّّه  با 
با  ايمان،  اهل  مقايسه سرنوشت  بر  مبنى  قرآن کريم،  که  آن حقيقتى  تصديق  و  تأييد  خاطر 
افترازنندگان بر خداوند سبحان، در اين سوره و در اين سياق بيان کرده، عنوان شده است.

از اين گذشته، روند کلّّى در اين سوره، و سياق سراسرى آيات آن ايجاب میکرده است 
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با تفصيل نسبى مطرح شود؛ زيرا این داستان موسى )ع( است که  که داستان موسى )ع(‌ 
مى تواند با تفاصيل خود، رويارويى دو گروه متخاصم را کاملًاً نشان بدهد: يک گروه، مؤمن 
به موسى )ع(؛ و گروه ديگر، کافر به دعوت وى؛ که همواره اين دو گروه با يکديگر درگيرند، 
و بالاخره، غلبه از آنِِ مؤمنان بر کافران است. برخلاف داستان هاى ديگر انبيا، که همواره 
ايمان  آنان  به  زمانشان  مردم  از  معدودى  عدّّه  جز  که  مى آيند،  مبنا  اين  بر  قرآن کريم  در 
بنابراين، آن نمونه  و  بر آن قوم به طور عمومى فرود مى آمده؛  الهى  نمى آورده‌اند، و عذاب 
داستان ها همه به تصوير يک سوى اين مقايسه مى پردازند، که عبارت است از سرنوشتى که 
با آن سر و کار خواهند داشت؛ داستان موسى )ع(، در قالبى  تکذيب کنندگان و منحرفان 
متفاوت، هردو سوى مقايسه مذکور را، يعنى جناح مؤمنان و جناح مکذّّبان، هردو را، تصوير 
مى کند؛ نيز از همين جا مى توانيم مختصر آمدن داستان حضرت نوح )ع( را در اين موضع 
از قرآن کريم، همراه با يک اشاره کلّّى به وضعيّّت و موقعيّّت ديگر انبياى الهى، تفسير کنيم.

علاوه بر آن، نوح )ع( در مجموعه قصص قرآن، نماينده آغاز دعوت آن دسته از انبياست 
که از اقوامشان بسيار آزار ديده‌اند، و موسى )ع( نماينده پايان اين سير تحوّّل است.

است  مطلبى  همان  داستان  از  قسمت  اين  سياق  از  برداشت  و  تفسير  نحوه  اين  مؤيّّد 
که  اين  بر  مبنى  پرداختيم،  آن  به  قسمت  اين  در  تفسيرى  مسئله  سومين  عنوان  تحت  که 
تفاصيل مطرح شده از داستان در اين قسمت منحصر به بيان مواردى است که به حق گرايى 
اوامر  برابر  در  آنان  و عصيان  انحراف  نمايانگر  و  مى شود  مربوط  بنى‌اسرائيل  باطل گرايى  و 
موسى )ع( مىباشد و به هيچ جنبه ديگرى از زندگانى بنى‌اسرائيل و داستان آنان با موسى 
)ع( نپرداخته است؛ و همين پایبندى سياق کلام الهى در اين سوره، نسبت به آوردن نوعى 
عنوان  به  داستان  از  بخش  اين  که  بفهماند  ما  به  مى تواند  حوادث،  و  وقايع  از  بخصوص 
مصداقى براى آن مقايسه سراسرى در تاريخ زندگانى بشر مطرح شده است؛ مقايسه‌اى که 
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همواره، چون سنّّتى تاريخى، بر رويارويى پيامبران با مخالفانشان حاکم بوده است.
مى توانيم  نيز  بخصوص  مقطع  اين  با  ارتباط  در  )ع(  موسى  داستان  تکرار  اصلِِ  در 
بيان کرديم،  اين  از  پيش  را که  قرآن کريم  تکرار داستان ها در  آن وجه چهارم  از  جلوه هايى 
بخشيدن  تحقّّق  تکاپوى  در  مقطع،  اين  در  داستان  ارائه  شيوه  چگونه  که  باشيم،  نظاره گر 
هدف مشخّّصى است که اگر داستان موسى )ع( با همه تفاصيل آن -چنان که در آن بحث 

پيشين اشاره کرديم- در اين جا مطرح مى شد، آن هدف معيّّن تحقّّق نمى پذيرفت.
موضع ششم: آيات سورهٔٔ هود: »و لقد أرسلنا موسىٰٰ‌ بآياتنا و سلطان مبين. إلىٰٰ‌ فرعون و 

ملائه فاتّبّعوا أمر فرعون و ما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، و بئس 

الورد المورود. و أتبعوا في هذه لعةًًن و يوم القيامة، بئس الرفد المرفود« )هود،۹۶ تا ۹۹(.

در اين مقطع از بيان قرآنى داستان، نکات ذيل قابل توجّّه است:
آغاز  )ع(  نوح  از  که  است  آمده  داستانى  گزارش  مجموعه  يک  ضمن  مقطع  اين  اوّّلًاً، 

مى شود، و با اين اشاره به داستان موسى )ع( پايان مى پذيرد.
پيرامون تکذيب  الهى، در سياق سخن  انبياى  بر داستان هاى  اين مرور سراسرى  ثانياًً، 
بايد  چگونه  کلّّى  طور  به  آنان  برابر  در  که  اين  بيان  نيز  و  است،  آمده  رسول‌اکرم  کنندگان 
آنان را مى کشد؛ چنان که اين روند  انتظار  موضع گرفت، و اين که چه سرنوشتى در آخرت 
بيان داستانى، با آياتى پايان مى گيرد که گويى مقصود قرآن کريم از ارائه اين مجموعه بيان 

داستانى را توضيح مى‌دهد:
»ذلک من أنباء القر‌ى نقصّّه عليک منها قائم و حصيد. و ما ظلمناهم و لکن ظلموا أنفسهم 
فما أغنت عنهم آلهتهم الّّتي يدعون من دون الله من شي‌ء لمّّا جاء أمر ربّّک، و ما زادوهم 

غير تتبيب. و کذلک أخذ ربّّک إذا أخذ القر‌ى و هي ظالمة، إنّّ أخذه أليم شديد« )هود،۱۰۰ 

تا ۱۰۲(.
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به  گذرا،  صورتى  به  داستانى،  مجموعه  اين  در  )ع(  موسى  داستان  از  مقطع  اين  ثانياًً، 
آن  است  خواسته  قرآن کريم  و  شده،  آغاز  )ع(  نوح  با  که  است  بوده  تابلويى  تکميل  منظور 
ميان  پيوند محکم موجود  آن،  پرتو  در  تا  پايان دهد،  با موسى )ع(  را  مجموعه تصوير شده 
اسلوب دعوت همه پيامبران به سوى خدا، و کوشش هاى ايشان در راه اين هدف، و رويارويى 
با امّّت ها و اقوامشان داشته‌اند، و آن سرانجام قطعى که  با گرفتاریها و دشواریهايى که 
سرنوشت اين امّّت ها به آن منتهى مى شود، و عبارت است از عذاب سخت و کيفر دردناک، 

هرچه بيشتر ظهور و بروز پيدا کند.
من  قومک  أخرج  أن  بآياتنا  موسىٰٰ‌  أرسلنا  لقد  »و  ابراهيم:  سورهٔٔ  آيات  هفتم‌:  موضع 

الظلمات إلى النور و ذکّّرهم بأيّّام الله، إنّّ في ذلک لآيات لکلّّ صبّّار شکور. و إذ قال موسىٰٰ‌ 

لقومه اذکروا نعمة الله عليکم إذ أنجاکم من آل فرعون يسومونکم سوء العذاب و يذبّحّون 

أبناءکم و يستحيون نساءکم، و في ذلکم بلاء من ربّّکم عظيم. و إذ تأذّّن ربّّکم لئن شکرتم 

لأزيدنّکّم و لئن کفرتم إنّّ عذابي لشديد. و قال موسىٰٰ‌: إن تکفروا أنتم و من في الأرض جميعاًً 

فإنّّ الله لغيّّن حميد« )ابراهیم،۵ تا ۸(.

در اين مقطع بيان قرآن از داستان موسى )ع( مطالب ذيل شايان توجّّه است:
اوّّلًاً، قرآن کريم پيش از آوردن اين اشاره به داستان موسى )ع( چنين تمهيد آورده است:

»و ما أرسلنا من رسول إالّا بلسان قومه ليبيّّن لهم، فيضلّّ الله من يشاء و يهدي من يشاء، 
و هو العزيز الحکيم« )ابراهیم،۴(.

ثانياًً، قرآن پس از اين فراز از داستان، از معارف عمومى مورد تبليغ و تعليم پيامبران الهى 
پيش  رسالتشان  اهداف  به  بخشيدن  تحقّّق  براى  نوعا  که  را  شيوه هايى  و  مى گويد،  سخن 

برمى شمرد. مى گرفته‌اند، 
آن  بر  تنها  و  دارد،  اختصار  به  گرايش  )ع(،  موسى  داستان  از  مقطع  اين  پرداخت  ثالثا، 
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مشکل اساسى که اسرائيليان در آن زمان از آن رنج مىبرده‌اند تأکيد مى کند، و نعمت هاى 
شکر  به  را  آنان  و  مى شود،  يادآور  است،  داشته  ارزانى  آنان  به  خداوند  که  را  الهى  فراگير 
به  روى،  هيچ  به  آنان،  کفران  که  اين  بر  مى کند  تأکيد  و  مى کند  دعوت  الهى  نعمت هاى 

خداوند سبحان زيانى نمى‌رساند.
از اين بررسى مى توانيم نتيجه بگيريم که مقصود از آوردن اين مقطع از داستان موسى)ع( 

در سورهٔٔ ابراهيم، ارائه مثال و نمونه‌اى براى راستى و درستى حقيقتى است که قرآن کريم 
در اين سوره به آن اشاره کرده است، مبنى بر اين که هر پيامبرى با قوم خود به زبان خود 
آنان سخن گفته است. ممکن است مراد از »لسان قوم« همان زبانى باشد که با آن سخن 
مى گويند؛ چنان که شايد ظاهر معناى اين عبارت چنين باشد؛ امّّا، گاه نيز مراد از »لسان« 
-چنان که سياق آيات اشاره دارد- آن جنبه هاى مشترک زندگانى و دشواریهاى اجتماعى 
و سياسى و انسانى است که تمام توجّّه و اهتمام و نگرش ها و احساسات مردم آن جامعه را 
به خود اختصاص مى‌دهد؛ و انگشت نهادن روى آن موارد، خود اسلوب و زبانى براى جلب 
همين  به  و  بود؛  خواهد  آن  اجتماعى  و  روحانى  ارزش هاى  و  آسمانى  دعوت  به  امّّت  نظر 
اين حقيقت مطرح شده است؛  براى  به عنوان مثال و مصداق  لحاظ، داستان موسى )ع( 
زيرا، وى نيز قوم خود را فراخواند تا آنان را از يک مشکل اجتماعى عمومى که با آن دست و 

پنجه نرم مى کرده‌اند، رهايى بخشد.
از  قسمت  اين  که  است  آن  بوده،  کار  در  مقصودى  چنين  که  اين  مؤيّّد  گفت،  مى توان 
داستان در اين سوره به شيوه خطاب پيامبر به قوم خود آمده است، نه آن که طبق معمول، 

رويدادها و مسائل تاريخى داستان را به صورت خبرى گزارش کند.
است،  بوده  مردم  ارشاد  و  هدايت  رسل،  ارسال  از  حقيقى  مقصود  که  آن جا  از  نيز، 
مىبينيم، قرآن کريم، پس از اين اشاره به داستان موسى )ع( و ارائه مصداقى براى حقيقت 
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سخن  مى کرده‌اند،  مطرح  پيامبران  همه  که  عمومى  مفاهيم  و  معارف  از  ديگر  بار  مذکور، 
مى گويد، تنها بر اين پايه که آن مطالب را مردم بايد تصديق مى کرده‌اند، بدون آن که اسلوب 
پيش مى گرفته‌اند،  اين هدف  تحقّّق بخشيدن  براى  الهى  پيامبران  از  مشخّّصى که هريک 

اهميّّت بخصوص و تعيين کننده‌اى داشته باشد.
موضع هشتم: آيات سوره اِِسراء: »و لقد آتينا موسىٰٰ‌ تسع آيات بيّّنات فسئل بني‌إسرائيل 

إذ جاءهم فقال له فرعون: إنّيّ لأظنّّک يا موسىٰٰ‌ مسحوراًً. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إالّا 

ربّّ السماوات و الأرض بصائر؛ و إنّيّ لأظنّّک يا فرعون مثبوراًً. فأراد أن يستفزّّهم من الأرض 

فأغرقناه و من معه جميعاًً. و قلنا من بعده لبني‌إسرائيل اسکنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة 

جئنا بکم لفيفاًً« )اسراء،۱۰۱ تا ۱۰۴(.

در اين فراز از بيان قرآنى داستان موسى )ع(، نکات ذيل بايد مورد توجه قرارگيرد :
و  کفّّار  سوى  از  که  آمده  متعدّّد  کارشکنانهٔٔ  درخواست هاى  سياق  در  آيات،  اين  اوّّلًاً، 
نمى شده‌اند  حاضر  آنان  است.  مى شده  مطرح  رسول‌اکرم  دعوت حضرت  برابر  در  مشرکان 

که به قرآن کريم به عنوان نشانه و معجزه نبوّّت آن حضرت اکتفا کنند:
»و لقد صرّّفنا للناس في هذا القرآن من کلّّ مثل؛ فأب‌ى أکثر الناس إالّا کفوراًً. و قالوا لن 
نؤمن لک حتّّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًً. أو تکون لک جنّّة من نخيل و عنب فتفجّّر الأنهار 

خلالها تفجيراًً. أو تسقط السماء کما زعمت علينا کسفاًً أو تأتي بالله و الملائکة قبيلاًً« )اسراء، 

۸۹ تا ۹۲(.
ثانياًً، قرآن کريم، به دنبال اين مقطع از داستان که در اين سوره آمده، بار ديگر از قرآن 

سخن به ميان مى آورد:
»و بالحقّّ أنزلناه و بالحقّّ نزل، و ما أرسلناک إالّا مبشّّراًً و نذيراًً« )اسراء،۱۰۵(.

پاسخ  نه گانه حضرت موسى )ع( و  به معجزات  از داستان، جز  اين فراز  ثالثاًً، قرآن، در 
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به  ردّّ دعوت حضرت موسى،  اثر  بر  فرعون  و سرانجام  آن حضرت،  به دعوت  فرعون  منفى 
هيچ مطلب ديگرى از تفاصيل داستان اشاره نکرده است.

به  تنها  اين جا،  در  فرعون،  و  داستان موسى  از اين بررسى مى توانيم نتيجه بگيريم که 

سوى  از  متنوّّع  و  متعدّّد  درخواست هاى  آن  که  است  آمده  مطلب  اين  بر  شاهدى  عنوان 
کفّّار، هرگز به موجب يک نياز درونى که اين کافران در ارتباط با اين درخواست ها احساس 
مى کرده‌اند، نبوده است، بلکه يک شيوهٔٔ کلّّى است که کفّّار همواره براى توجيه استمرار خود 
در گمراهى و اصرار بر آن، پيش مى گيرند، و شاهد بر اين مطلب، داستان موسى و فرعون 
برابر  در  فرعون  موضع  اين،  وجود  با  امّّا  آورد،  پياپى  معجزه  نُُه  )ع(  موسى  حضرت  است. 
نُُه گانه در زمان هاى  آن معجزات، موضع تکذيب کنندگان بود؛ به رغم آن که اين معجزات 

متناوب و مختلف ارائه شده بود.
بنابراين، سياق سوره و مضامين آن است که آوردن اين مقطع از داستان موسى )ع( و 
استشهاد به آن را ايجاب کرده، و از سوى ديگر، اين ماهيت نهاد تاريخى رسالت موسى )ع( 

بوده که خداوند سبحان آن حضرت را با نُُه معجزه به رسالت مبعوث فرموده است.
به عبارت ديگر، تکرار داستان موسى )ع( در اين فراز و در اين سوره، به منظور تأکيد بر 

دو مطلب صورت پذيرفته است:

مطلب اوّّل اين که درخواست‌هاى کفّّار و خواسته هاى آنان، بازتاب صادقانه حالات روانى 

ناگزير  را  آنان  پيامبراکرم وادارد، و  به رسالت  ترديد نسبت  را به شکّّ و  آنان  آنان نيست که 
پذيرش  عدم  بنابراين،  کنند.  حاصل  اطمينان  رسالت  اين  صحّّت  از  نحوى  به  که  گرداند 
آسمان  با  آن حضرت  ارتباط  عدم  خاطر  به  هرگز  رسول‌اعظم  از سوى  آنان  درخواست هاى 
نبوده؛ بلکه از آن جهت بوده است که قرآن کريم براى اتمام حجّّت بر آنان کفايت مى کرده 

است؛ چنان که آيهٔٔ شريفه پس از پايان داستان، بر اين مطلب دلالت دارد.
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مطلب دوّّم آن که سرانجام اين تکذيب کنندگان نيز همانند سرانجام فرعون، جز شکست 

و هلاکت چيزى نخواهد بود، و در برابر، پيروان پيامبراکرم نيز همان سرانجامى را خواهند 
داشت که بنى‌اسرائيل داشتند، و وارث سرزمين حجاز خواهند گرديد.

موضع نهم‌، آيات سورهٔٔ کهف، که با اين آيهٔٔ شريفه آغاز مى شود: »و إذ قال موس‌ى لفتاه: 

لا أبرح حتّّى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباًً. فلمّّا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتّخّذ 

سبيله في البحر سرباًً« )کهف،۶۰ و ۶۱(، و با اين آيهٔٔ شريفه پايان مى پذيرد: »و أمّّا الجدار 

فکان لغلامين يتيمين في المدينة و کان تحته کزن لهما و کان أبوهما صالحاً؛ً فأراد ربّّک أن يبلغا 

أشدّّهما و يستخرجا کزنهما؛ رحمةًً من ربّّک؛ و ما فعلته عن أمري، ذلک تأويل ما لم تسطع 

عليه صبراًً« )کهف،۸۲(.

گسسته  است،  آمده  قرآن کريم  مختلف  مواضع  در  که  )ع(  موسى  داستان  از  فراز  اين 
ميان  به  سخن  برگزيده  انسان  اين  شخصيت  از  معيّّن  جنبه  يک  از  زيرا،  مى آيد.  نظر  به 
مى کنند،  تصوير  داستان  ديگر  تفاصيل  که  وى،  شخصيّّت  ديگر  جنبه هاى  با  که  مى آورد 
پيامبر خدا، حضرت موسى )ع(،  کاملًاً متفاوت است. در ديگر مواضع قرآن کريم، همه جا 
يا شخصيّّتى است صاحب رسالت و دعوت، که به خاطر توحيد و برقرارى عدل الهى و دفاع 
و  زندگينامه  و  سيره  بيان  لابه لاى  از  که  آن  يا  مى کند؛  جهاد  سخت کوشانه  مستضعفان  از 
امّّا،  خاستگاه و چگونگى نشو و نماى وى، نشانه هاى چنين شخصيّّتى به چشم مى خورد. 
در اينجا، موسى )ع( انسان ديگرى است که در مسير تحصيل علم قرار گرفته، و به تفسير 

و توجيه پديده هاى خارق عادت حرص مى‌ورزد.
اگر اين نکته را نيز لحاظ کنيم که قرآن کريم اين مقطع از داستان حضرت موسى )ع( را 
در سياق اين آيهٔٔ شريفه آورده است که خداوند متعال مى فرمايد: »و ربّکّ الغفور ذو الرحمة، 
لو يؤاخذهم بما کسبوا لعجّّل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلًاً. و تلک 
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القر‌ى أهلکناهم لمّّا ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعداًً« )کهف،۵۸ و ۵۹(؛ چه بسا نتيجه بگيريم 

براى  دليل  و  نمونه  ارائهٔٔ  منظور  به  مبارکه  اين سوره  در  )ع(  موسى  داستان  از  فراز  اين  که 
اثبات اين مطلب آمده است که تا چه اندازه حکمت الهى با مصلحت همگان مطابقت دارد، 
و چگونه است که همواره حکمت خداوندى با واقعيّّت همه چيز همخوانى دارد، هرچند که 

گاه مقصود و هدف از آن روشن به نظر نيايد.
از داستان، در سياق آن ها آمده است، اشاره دارند به  آيه مذکور، که اين مقطع  اين دو 
اين که در آن سوى تأخير عذاب، و عدم تعجيل بر عذاب، با وجود سزاوارى ستمگران براى 
نزول هر گونه عذاب، حکمتى الهى وجود دارد؛ هرچند ممکن است در نگاه سطحى انسان 
چنين قلمداد شود که تعجيل بر عذاب با مصلحت سازگارتر است. زيرا، مانع و رادعى براى 
ديگران مى شود که بس کنند و ستم نکنند. اين فراز آمده است تا بر حقّّانيّّت حکمت الهى و 
دورنگرى آن به پديده ها و مسائل، تأکيد کند، و يادآور شود که حتّّى بر خود انبيا نيز گاه اين 
حکمت هاى الهى پوشيده مى مانده است. در اين مقطع سه فقره کار خارق العاده از آن عبد 
صالح سر مى‌زند، که هر سه در ظاهر، به دور از عدالت و مصلحت به نظر مى آيند. موسى 
)ع( آن قدر شگفت زده مى شود که در هر مرحله، تعهّّدى را که به آن عبد صالح سپرده است 
کارهای  آن  يکايک  حکمت  صالح  عبد  آن گاه،  مى کند.  سؤال  بى‌اختيار  و  کرده،  فراموش 
و  با عدالت  را  آن ها  و ميزان هم خوانى  بر مى شکافد،  براى حضرت موسى  را  خارق عادت 

مصلحت عمومى بيان مى کند.
اين  در  را  داستان  از  مقطع  اين  آوردن  که  است  ديگر، سياق سوره  بار  باز هم  بنابراين، 
چه  ديگر،  مواضع  در  داستان،  از  قسمت  اين  تکرار  به  نيازى  و  مى کرده،  ايجاب  موضع 
جداگانه، و چه در عداد بعضى مجموعه سرگذشت ها، نخواهد بود؛ زيرا، هيچ موضع ديگرى 

نمى تواند هدف مورد نظر از بيان اين فراز را تحقّّق بخشد.
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موضع دهم‌: آيات سورهٔٔ مريم: »و اذکر في الکتاب موس‌ى؛ إنّهّ کان مخلصاًً و کان رسولًاً 

نبيّّاًً. و ناديناه من جانب الطور الأيمن و قرّّبناه نجيّّاًً. و وهبنا له من رحمنتا أخاه هارون نبيّّاًً« 

)مریم،۵۱ تا ۵۳(.
اين گوشه از داستان، ضمن يک مجموعه بيان داستانى مشترک درباره جمعى از پيامبران 
متعال  انعام خداوند  مورد  که  پيامبران خدا  و  بندگان  از  دسته  آن  برشمردن  مقام  در  الهى، 
قرار داشته‌اند و مقايسه آنان با اخلافشان که نماز را ضايع کردند و به شهوات گراييدند، بيان 

شده است.
أولئک الّّذين أنعم الله عليهم من النبيّّين من ذرّّيّّة آدم و ممّّن حملنا مع نوح؛ و من ذرّّيّةّ 

إبراهيم و إسرائيل، و ممّّن هدينا و اجتبينا، إذا تتل‌ى عليهم آيات الرحمن خرّّوا سجّّداًً و بکيّّاًً. 

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتّبّعوا الشهوات فسوف يلقون غيّّاًً )مریم،۵۸ و ۵۹(.

بنابراين، سياق کلّّى و مجموعى سوره، که برشمردن بندگان صالح و مورد انعام خداوند 
به  اين شکل  به  داستان،  از  اين قسمت  که  است  کرده  اقتضا  موضع،  اين  در  بوده،  متعال 

اختصار بيان گردد.
موضع يازدهم، آيات سورهٔٔ طاها، که از اين آيهٔٔ شريفه آغاز مى شود: و هل أتاک حديث 

موس‌ى. إذ رأ‌ى ناراًً فقال لأهله امکثوا إنّيّ آنست ناراًً، لعلّّي آتيکم منها بقبس أو أجد على النّّار 

هدىًً‌ )طاها،۹ و ۱۰(. و با اين آيهٔٔ شريفه پايان مى يابد: قال: فاذهب فإنّّ لک في الحياة أن 

تقول لا مساس، و إنّّ لک موعداًً لن تخلفه؛ و انظر إل‌ى إلهک الّّذي ظلت عليه عاکفاًً، لنحرّّقنّّه ثمّّ 

لننسفنّّه في اليمّّ نسفاًً. إنّمّا إلهکم الله الّذّي لا إله إالّا هو، وسع کلّّ شي‌ء علما )طاها،۹۷ و ۹۸(.

در اين مقطع از داستان موسى )ع( در قرآن کريم، موارد متعددی قابل توجّّه است:
مورد اوّّل: داستان در سياق بيان اين مطلب آمده است که قرآن کريم به خاطر آن نازل 

نشده است که پيامبر گرامى اسلام به سختى بيفتد و درد و رنج بکشد؛ خواه به خاطر آن که 
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قوم وى به او ايمان نياورده‌اند، خواه به آن جهت که در درون خويش احساس واماندگى و 
تقصير يا قصور در زمينه اداى رسالت کند. قرآن تنها براى آن نازل شده است که يادآورى 
طٰٰهٰٰ. ما أنزلنا عليک القرآن  باشد:  بوده  اهل خشيت  و  مردمان خداترس  براى  و هشدارى 

لتشق‌ى. إالّا تذکرةًً لمن يخشىٰٰ )طاها،۱ تا ۳(.

مى پذيرد:  پايان  شريفه  آيهٔٔ  اين  با  ديگر،  بار  قرآن کريم،  داستانى  مقطع  اين  مورد دوّّم: 

کذلک نقصّّ عليک من أنباء ما قد سبق، و قد آتيناک من لدنّاّ ذکراًً )طاها،۹۹(.

مورد سوّّم: اين فراز از داستان موسى )ع( به گونه‌اى خاص، درد و رنج موساى پيغمبر 

را در راه دعوت به سوى خدا مورد تأکيد قرار مى‌دهد؛ اعمّّ از دردها و رنج هاى درونى، که 
و  دعوت،  در  شدن  پيروز  براى  فراوان  حرص  يا  شخصى،  هراس هاى  و  عکس‌العمل ها  از 
نگرانى به خاطر مصون ماندن آن و پايدارى پيروان آن، نشأت مى گيرند، يا دردها و رنج هايى 
که بر اثر دشواریها و دست‌اندازها و فراز و نشيب هاى مسير دعوت و کارسازى و اجراى آن، 
خواه ناخواه پيش مى آيد، گاه از سوى کافران و منکران دعوت، و گاه از سوى باوردارندگان 
و مؤمنان به آن، يا حالات تأثّّر روحى و روانى زاييده از نعمت ها و الطاف خداوندى نسبت به 

آن حضرت در اثناى دشواریهاى دعوت.
موسى  روان حضرت  و  روح  در  دعوت  و  رسالت  موقعيت هاى مختلف  ديگر،  عبارت  به 

چندين نوع بازتاب گوناگون داشته است:
۱( غافلگير شدن او با ابلاغ رسالت، و همچنين وحشت او از معجزه خود و تبديل شدن 

گین و سپس اژدها؛ عصا به مار زهرآ
2( دودلى او در جهت اقدام به دعوت، به تنهايى، و درخواست پيوستن برادرش هارون 

به او؛
3( ترس و هراس او و برادرش از بابت سخن گفتن با فرعون و ابلاغ دعوت الهى به او، 
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که بر اثر آن مأمور شدند با فرعون به نرمى سخن گويند؛
4( احساس ترس آن حضرت در برابر جادوهاى جادوگران، و نگرانى وى از بابت نتايج 

مسابقه با جادوگران؛
5( موقعيت وى در ميقات با پروردگار خويش، و خطاب خداوند متعال به آن حضرت که 

چرا شتاب‌زده از قوم خويش جدا شده است؛
6( خشم و تأسّّف موسى )ع( و موضع قاطع او در برابر قوم خود و برادرش و سامرى.

به گونه‌اى طراحى  را  بازتاب هاى درونى دعوت حضرت موسى  اين  قرآن کريم، گزارش 
و ارائه کرده است که بر دردها و رنج هاى اين فرستاده خدا، تأکيد نهاده باشد، و جلوه هاى 
بيان  شيوهٔٔ  در  که  چنان  باشد؛  داده  نشان  بيشتر  هرچه  را  حضرت  آن  شخصيّّت  گوناگون 
نيز ضميرهاى مخاطب را، چه در ارتباط با خداوند عزّّوجل با موسى )ع( و چه در ارتباط با 

موسى )ع( و ديگران، فراوان به کار گرفته است.
علاوه بر اين، در برابر حضرت موسى انبوهى از موانع و مشکلات واقعی و مهم را مشاهده 
و  قلع  کارگيرى شيوه  به  براى گمراه کردن مردمان؛  قبيل: کوشش جادوگران  از  مى کنيم، 
قمع و تهديد از سوى فرعون؛ تعقيب موسى )ع( و بن‌ياسرائيل از سوى فرعون و لشگريانش 
از  بنى‌اسرائيل  تمرّّد  و  بن‌یاسرائيل  ميان  در  سامرى  فتنه‌انگيزى  دريا؛  از  عبور  هنگام  به 

فرمان هارون.
بر اين پايه، مى توانيم چنين نتيجه بگيريم:

رنج هاى  و  دردها  که  است  شده  مطرح  راستا  اين  در  مقطع،  اين  در  داستان،   ، ً
اوّّلاً

آنان  مسئوليت  عظمت  طبيعى  بازتاب  عنوان  به  خدا  سوى  به  دعوت  مسير  در  را  پيامبران 
به  خاص،  گونه‌اى  به  و  بنمايند،  داشته‌اند،  خود  برابر  در  که  را  مشکلاتى  و  دهد؛  جلوه 
رنج هاى درونى پيامبران اشاره کند. گواه اين مطلب آن است که داستان، بر موقعيت هايى 
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بر  تأکيد مى نهد، و در عين حال،  پيامبر خدا در آن ها آشکارتر است،  که عکس‌العمل هاى 
نعمت ها و الطاف الهى نيز نسبت به فرستاده‌اش در گيرودار رويارويى با مردم، تأکيد مى کند، 
به  بازنموده مى شود،  از داستان  العمل هاى درونى در يک مرحله  و همين که نقش عکس 
از همين دست منتقل مى شود، و در صحنه‌هاى ديگر داستان، که  نمونه‌اى ديگر  نمايش 
دريا  از  عبور  صحنه  از  مثلًاً  که  چنان  نمیکند،  درنگ  هيچ  ندارند،  را  خصوصيتى  چنين 

ناگهان به صحنهٔٔ ميقات منتقل مى گردد.
نيز، هنگامى که اين گزارش طولانى از داستان موسى )ع( را در اين مقطع، با گزارش 
طولانى پيشين که در سوره اعراف آمده بود، يا با گزارش طولانى سومى که در سوره قصص 
خواهد آمد، مقايسه کنيم، مىبينيم که اين مقطع، در آن ميان، تنها مقطعى است که با اين 
شرح و تفصيل، جلوه هاى مختلف شخصيت فرستاده خدا حضرت موسى )ع( را مورد تأکيد 

قرار مى‌دهد.
، آن عاملى که اين شيوهٔٔ خاصّّ ارائهٔٔ مطلب و تصوير صحنه هاى داستان را ايجاب  ً

ثانياً

است،  شده  داستان  رويدادهاى  گزارش  تکرار  باعث  حدودى  تا  همچنين،  و  است،  کرده 
عبارت است از سخن گفتن خداوند متعال با رسول‌اعظم در مقام تخفيف آلام و شکنجه هاى 
مورد  در  که  نيز  بررسیهايى  بوده‌اند.  آن ها  گرفتار  دعوت  مسير  در  که  حضرت  آن  درونى 
دارند؛ چنان که ديديم  اين مطلب دلالت  بر  اين مقطع داشتيم،  آيات  و مورد دوّّم ذيل  اوّّل 
ميان  که  را  محکمى  پيوند  ساختن  فاش  )ع(،  موسى  داستان  از  مقطع  اين  در  قرآن کريم، 
رنج هاى رسول الله الاعظم در مسير دعوت اسلام، و رنج هاى پيامبران پيشين وجود دارد، 

هدف قرارداده است:
ما أنزلنا عليک القرآن لتشقىٰ‌؛- إلّّا تذکرةً لمن يخشىٰ‌ ...● 

کذلک نقصّ عليک من أنباء ما قد سبق؛ و قد آتيناک من لدناّ ذکراً.● 
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موضع دوازدهم‌: آيات سورهٔٔ شعرا، که داستان حضرت موسى )ع( در اين سوره، با اين 

و إذ نادىٰٰ‌ ربّّک موسىٰٰ‌ أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا  آيهٔٔ شريفه شروع مى شود: 
يتّّقون )شعرا،۱۰ و ۱۱(. و با اين آيهٔٔ شريفه خاتمه مى يابد:إنّّ في ذلک لآيةًً، و ما کان أکثرهم 

مؤمنين. و إنّّ ربّّک لهو العزيز الرحيم )شعرا، ۶۷ تا ۶۸(.

مطلب اوّّل اين که اين فراز از داستان، به دنبال عتاب خداوند سبحان با آخرين فرستاده 

خويش حضرت محمّّد )ص( آمده است، مبنى بر اين که چرا مى خواهد جان خود را در اين 
راه بگذارد و خودش را بکشد که چرا قوم وى ايمان نياورده‌اند: لعلّّک باخع نفسک أالّا يکونوا 

مؤمنين )شعرا،۳(.

به دنبال اين عتاب، قرآن کريم يک قانون اجتماعى را که بر سرتاسر تاريخ حاکم است، 
يادآور مى شود، مبنى بر اين که هر يادکرد جديد از سوى خداوند سبحان عکس‌العملى اين 
چنين از سوى کفّّار پديد مى آورد، که مقاومت میکند و اعراض میکنند؛ و اين عکس‌العمل 
هرگز ناشى از ناتوانى خداوند سبحان و عدم قدرت او بر تسليم گردانيدن آنان در برابر رسالت 

خويش، و مجبور کردن آنان به پذيرش آن نيست.
إن نشأ ننزّّل عليهم من السماء آيةًً فظلّّت أعناقهم لها خاضعين. و ما يأتيهم من ذکر من 

الرحمن محدث إالّا کانوا عنه معرضين )شعرا، ۴ و ۵(.

نکته  اين  به  نسبت  تاريخ،  از  کلّّى  تفسير  اين  دنبال  به  قرآن کريم،  که  اين  مطلب دوّّم، 

هشدار مى‌دهد که اين موضع گيرى عمومى کافران در برابر يادکردهاى الهى، ناشى از عدم 
وجود دليل کافى و درخور براى صحّّت رسالت پيامبراکرم نبوده است.

أولم يروا إلى الأرض کم أنبنتا فيها من کلّّ زوج کريم. إنّّ في ذلک لآيةًً، و ما کان أکثرهم 

مؤمنين. و إنّّ ربّّک لهو العزيز الرّّحيم )شعرا، ۷ تا ۹( .

مطلب سوّّم، اين که اين مقطع، ضمن يک مجموعه داستانى مشترک پيرامون زندگانى 
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پيامبران آمده است، و اين مجموعه در کنار اين تفسير تاريخى از موضع گيرى کلّّى مخالفان 
پيامبرى  مقطع مىبينيم هر  اين  در  که  اين  آن  و  دارد،  نيز  ديگر  ويژگى  آنان، يک  برابر  در 
تمام توان خود را به کار مى گيرد، و از اسلوب هاى مختلف خوش‌رويى و نرم گويى و يادآورى 
سخنان  گاه  و  مى‌کند،  استفاده  برخوردارند،  آن ها  از  او  قوم  که  خداوند  فراوان  نعمت هاى 
پشتيبانى  اوست،  دعوت  صحّّت  بر  گواه  که  نيز،  آسمانى  معجزه‌اى  و  نشانه  با  را  خويش 
مى کند؛ و با اين همه، بالاخره، نتيجه يکسان است، و اکثريّّت مردم ايمان نمى آورند: إنّّ في 

ذلک لآيةًً؛ و ما کان أکثرهم مؤمنين‌ )شعرا، ۸(.

مطلب چهارم، اين که قرآن کريم پس از آن که اين گزارش داستانى همگانى را از کار و 

زندگى پيامبران به پايان مىبرد؛ بار ديگر، از آيات »کتاب مبين« سخن به ميان مى آورد، و 
ارتباط  با آسمان، و موصوف به تمامى اوصافى که اين  ارتباط  از آن، به عنوان پديده‌اى در 
را باز مى نمايد، ياد کرده؛ و تأکيد مى کند بر اين که اين کتاب به گونه‌اى است که صاحبان 

بينش، و دل هاى نورانى مى توانند بر حقايق آن دست يابند و به واسطه آن هدايت شوند.
تحقّّق  منظور  به  داستان  از  مقطع  اين  که  بگيريم  نتيجه  مى توانيم  بررسى،  اين  پايهٔٔ  بر 
گرفته  قرار  الهى  انبياء  ميان  مشترک  داستان  سلسله  يک  ميان  در  دو هدف،  به  بخشيدن 

است:
هدف اوّّل: روشن گردانيدن اين قانون طبيعى که همواره بر رويارويى مردم با افکار الهى 

جديد حاکم است. کوتاهى کردن کافران در راستاى ايمان آوردن به دعوت اسلام و رسالت 
خاتم، هرگز به موجب آن نيست که رسول‌اکرم از آن سطح بهترين و برترين در کار و پيکار 
کم آورده، يا آن که دلايل کافى بر اثبات راستى و درستى رسالتش نداشته است؛ بلکه يک 
قانون عمومى و فراگير است که منشأ آن عوامل شخصى و درونى و اجتماعى ديگر است، 

و هيچيک از رسالت هاى پيشين از اين قانون بيرون نبوده‌اند.
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زمين  وارثان  که  آنان‌اند  و  است،  خداوند  صالح  بندگان  آنِِ  از  کار،  فرجام  دوّّم:  هدف 

خواهند بود؛ و به خاطر جلب توجّّه به اين هدف، که گاه طىّّ بررسى کلّّى داستان ها و مرور 
سراسرى و يکجاى آن ها، از دست مى‌رود، و نيز به خاطر تأکيد بر آن، داستان موسى )ع( 

با تفصيل بيشتر آمده است، تا بر اين جنبه هرچه بيشتر تأکيد کند.
با هر  دو عامل يا  از  با يکى  اين مقطع، مى توان  با  ارتباط  نيز، در  را  تکرار داستان  پديدهٔٔ 

دوى آن ها تفسير کرد.
عامل اوّّل: تأکيد بر آن هدف و منظورى که قرآن کريم از همين داستان در سوره طاها 

که  حضرت،  آن  به  بخشيدن  آرامش  و  پيامبراکرم  آلام  تسکين  از  است  عبارت  که  داشت، 
پيش از اين تحت عنوان دومين عامل ايجاب کننده تکرار در قرآن کريم به آن پرداختيم.

عامل دوّّم: آن که اين داستان يک هدف دينى جديد را نشانه گرفته که عبارت است از 

تبيين و تصوير برداشت کلّّى اسلام از طبيعت موضع گيرى مشرکان در برابر رسالت پيامبر و 
اين  برابر همه رسالت هاى آسمانى چنين است.  اين که موضع گيرى عمومى مردم در  بيان 

نيز، نخستين عامل ايجاب کننده تکرار است؛ چنان که پيش از اين ديديم.
، داستان، در اين فراز نيز، شيوه و اسلوبى را براى بيان برگرفته است که با اهداف  ً

ضمناً

موسى  حضرت  زندگانى  از  را  مشخصّّى  جنبه هاى  که  چنان  دارد؛  همخوانى  آن  مقاصد  و 
برگزيده، و آن جنبه ها را به گونه‌اى خاص ارائه کرده است که به اين اهداف مورد نظر منتهى 
آن  يا  پايان مى پذيرد؛  از دريا  مى شوند. مثلًاً، مىبينيم که گزارش داستان، در مرحله عبور 
که مىبينيم شيوه گفتگويى را که موسى و هارون در برابر فرعون پيش گرفته‌اند مورد تأکيد 

قرار مى‌دهد.
إذ قال موس‌ى  آيهٔٔ شريفه شروع مى شوند:  اين  با  موضع سيزدهم‌: آيات سورهٔٔ نمل، که 

لأهله إنّيّ آنست ناراًً سآتيکم منها بخبر أو آتيکم بشهاب قبس لعلّّکم تصطلون )نمل،۷(‌. و با 
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اين آيهٔٔ شريفه خاتمه مى يابد:و جحدوا بها و استيقتنها أنفسهم ظلماًً و علوّّاًً، فانظر کيف کان 
به  از داستان حضرت موسى )ع(  نيز، که  )نمل،۱۴(‌. در اين مقطع کوتاه  عاقبة المفسدين‌ 

طور سراسرى سخن به ميان آمده است، چند نکته جلب توجّّه مى کنند.
نکتهٔٔ اوّّل اين که داستان در سياق گزارش احوال کافران در آخرت، و عذابى که دچارش 

توسط  آن  دريافت  و  فراگيرى  و  آسمان،  از  قرآن  نزول  واقعىّّت  چگونگى  و  شد،  خواهند 
پيامبراکرم، قرار گرفته است:إنّّ الّّذين لا يؤمنون بالآخرة زيّّنّّا لهم أعمالهم فهم يعمهون. 
أولئک الّّذين لهم سوء العذاب و هم في الآخرة هم الأخسرون. و إنّکّ لتلقّّى القرآن من لدن 

حکيم عليم‌ )نمل،۴ تا ۶(.

و جحدوا بها و استيقتنها  پايان مى يابد:  آيهٔٔ شريفهٔٔ ذيل  با  اين مقطع  اين که  نکتهٔٔ دوم 

أنفسهم ظلماًً و علوّّاًً، فانظر کيف کان عاقبة المفسدين )نمل،۱۴( .

نکتهٔٔ سوّّم اين که اين مقطع، با وجود اختصار آن، تقريباًً به يادآورى رويدادها و نشانه هاى 

يادآور  را  بيضا  يد  و  عصا  معجزه  و  خداوندى  نداى  که  چنان  است؛  يافته  اختصاص  غيبى 
مى شود، و به معجزات نُُه گانه حضرت موسى نيز اشاره مى کند.

بررسى ياد شده ما را به اين نتيجه گيرى فرا مى خواند که داستان موسى )ع( در اين فراز 
به منظور آشکار کردن يکى از حقايق مربوط به جنبه روان شناختى جامعه بشرى به هنگام 
انکار آخرت و  بيان کشيده شده است، و آن اين که  با يک دعوت جديد، به رشته  رويارويى 
بى‌ايمانى نسبت به آن، يک ريشه روانى و عاطفى دارد، نه يک ريشه موضوعى و بر پايه يک 

تحقيق علمى؛ و اين حقيقت را قرآن کريم، به »جحود« تعبير کرده است.
توضيح مطلب اين که تحقيق بيطرفانه اقتضا مى کرد کار مردم به ايمان به آخرت منتهى 

تأييد مى کردند، و اين  تأکيد و  با عالم غيب  پيامبران را  ارتباط  آيات و معجزات،  شود؛ زيرا، 
معتدل  و  عاطفى  وضعيّّت  که  عادى  انسان  يک  براى  را  يقين  زمينه هاى  معجزات  و  آيات 
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به رغم وجود دلايل  نياوردن،  ايمان  نتيجه  و در  باشد، فراهم مى آوردند  و مستقيمى داشته 
و براهين، عذاب بر کافران فرود خواهد آمد، زیرا حقايق و دلايلى به آن وضوح و روشنى را 

نپذيرفته‌اند.
فراموش نکنيم، به يک نکته دقيق و لطيف ديگر نيز، که شاهد و تأکيدى است بر اين 
توجّّه  ياد کرديم، عنوان گرديده است  يافتن هدفى که  تحقّّق  براى  فراز  اين  در  که داستان 
دهيم. قرآن، ترسيدن حضرت موسى از عصا را به اندازه‌اى تصوير مى کند که آن حضرت را 
به گريختن واداشته است. اين بيان، تأکيدى است بر اين که دگرگونى وضعيّّت عصا بر اثر 
دخالت غيبى بوده، و به همين جهت، در وجود خود موسى )ع( نيز مؤثر افتاده است؛ نه آن 

که حاصل يک عملکرد بشرى باشد که حضرت موسى انجام داده است.
عامل تکرار داستان در اين فراز را نيز مى توان دو نکته ذيل دانست.

نکتهٔٔ اوّّل اين که اين فراز، ضمن يک مرور همگانى و مشترک بر قصص انبيا مطرح شده 

است، به منظور تأکيد بر ديدگاه اسلام نسبت به موضع گيرى منکران قرآن و دعوت، مبنى 
بر عدم کفايت آيات و معجزات براى اثبات آن؛ و ما اين تأکيد را عامل دوم تکرار داستان ها 

در قرآن تلقّّى کرديم؛ چنان که گذشت.
و  منکران  موضع گيرى  تبيين  و  تصوير  مقام  در  داستان،  از  فراز  اين  که  اين  نکتهٔٔ دوّّم 

را  آيات  اين  بر آن مى‌دارد که  را  اين مطلب ما  و  به اختصار گراييده است،  مخالفان دعوت 
نازل شده در نخستين مراحل دعوت اسلام بازشناسيم، که در آن اوان، قرآن نوعاًً مشکلات 
دعوت را به اختصار تدارک مى کرد. اين همان عاملى است که ما در مباحث پيشين، عامل 

سوم تکرار داستان ها در قرآن کريم تلقّّى کرديم.
نتلوا عليک  آغاز مى شوند:  آيهٔٔ شريفه  اين  با  که  موضع چهاردهم‌: آيات سورهٔٔ قصص، 

من نبإ موس‌ى و فرعون بالحقّّ لقوم يؤمنون )قصص،۳(، و با اين آيهٔٔ شريفه پايان مى يابد: و 
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أتبعناهم في هذه الدّّنيا لعةًًن و يوم القيامة هم من المقبوحين )قصص،۴۲(. 

در اين مقطع از داستان چهار مطلب قابل توجّّه است:
مطلب اوّّل اين که سوره تقريباًً با داستان شروع شده است بدون آن که پيش از آن چيزى 

بيايد؛ جز دو آيه آغازين: طسم. تلک آيات الکتاب المبين )قصص،۱ و ۲(.
مطلب دوّّم اين که قرآن کريم در سياق اين فراز از داستان و در آيات بعدى، اين سخنان 

خداوند متعال را خطاب به حضرت رسول‌اکرم مى آورد: و ما کنت بجانب الغربيّّ إذ قضينا 
إل‌ى موسى الأمر و ما کنت من الشّّاهدين .... و ما کنت ثاوياًً في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا و 

لکنّّا کنّّا مرسلين. و ما کنت بجانب الطّّور إذ نادينا و لکن رحمةًً من ربّّک لنتذر قوماًً ما أتاهم 

من نذير من قبلک لعلّّهم يتذکّّرون‌ )قصص،۴۴ تا ۴۶(.

مطلب سوّّم اين که اين مقطع از داستان به ذکر تفاصيل و رويدادهايى از نوع خصوصى 

و شخصى، از زندگانى حضرت موسى مى پردازد که مى توانند جانبى به حساب بيايند؛ مانند 
ماجراى افکنده شدن وى در دريا، رهايى يافتن او به دست آل فرعون، خوددارى از نوشيدن 
شير هر زنى به جز مادرش، کشتن آن مرد و در صدد کشتن آن ديگرى برآمدن وى، گريختن 

وى، و آن گاه، قضيّّه ازدواج آن حضرت با همه تفاصيل آن.
بر اوضاع عمومى جامعه مصر در آن روزگار، و  با مرورى  اين که داستان  مطلب چهارم 

آرمان مورد نظر از تغيير اوضاع اجتماعى آغاز شده است.
إنّّ فرعون علا في الأرض و جعل أهلها شيعاًً يستضعف طائفةًً منهم يذبّّح أبناءهم و 

يستحيي نساءهم، إنّهّ کان من المفسدين. و نريد أن نمنّّ على الّّذين استضعفوا في الأرض و 

نجعلهم أئمّّةًً و نجعلهم الوارثين. و نمکّّن لهم في الأرض و نري فرعون و هامان و جنودهما 

منهم ما کانوا يحذرون )قصص،۴ تا ۶(.

در پرتو اين ملاحظات، مى توانيم نتيجه بگيريم که داستان در اين فراز دو هدف را مدّّ نظر 
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داشته است:
هدف اوّّل: تأکيد بر اين که قرآن کريم کتابى است نازل شده از سوى خداوند سبحانه و 

، و برساخته محمّّد )ص( نيست. اين، هدف اصلى طرح داستان در اين مقطع است؛  تعالٰىٰ
چنان که دو مطلب اوّّل و دوّّم که ذيل آيه آورديم به آن اشاره دارد. در عين حال، از اهداف 
مهمّّى است که قرآن کريم در مناسبت هاى فراوان آن را مورد تأکيد قرارداده است؛ زيرا تأثير 

فراوانى در سير تحوّّل دعوت اسلام دارد.
از اينجا مى توانيم به تفسير مطلب سوّّم نيز که اشاره کرديم بپردازيم. همين که قرآن کريم 
سخن از شرح و تفصيل هاى جانبى پيرامون زندگانى يکى از پيامبران الهى به میان مى آورد، 
خود دليلى استوار بر اين است که قرآن با عالم غيب در ارتباط است، به دليل آن که معمولًاً 
از اين گونه جزئيّّات و تفصيلات همه مردم با خبر نمى شوند. اين اطّّلاعات دقيق مربوط به 
زمانى است که آن پيامبر خدا )موسى( همچنان فردى عادى از افراد جامعه است، برخلاف 
تفصيلات مربوط به زندگانى پيامبران پس از نبوّّتشان که به طور طبيعى براى همه مردمان 
معطوف  او،  به  مربوط  اخبار  و  پيامبر  آن  شخصيّّت  به  همگان  توجّّه  زيرا،  مى گردد؛  معلوم 

خواهد بود.
هدف دوّّم: توضيح اين مطلب است که انقلاب و دگرگونى اجتماعى، حتّّى در ناسازگارترين 

امکان پذير  طغيان ها  و  فشارها  و  ستم ها  سهمگين ترين  تحت  و  اوضاع،  بدترين  و  شرايط 
است. در اين فراز از داستان، عمليّّات انقلابى از نقطه‌اى آغاز مى شود که در نهايت دورى و 
ناتوانى نسبت به چنين اقداماتى است؛ امّّا، ايمان عميق به خداوند، و بر اثر آن، پافشارى و 

شکيبايى و پايبندى به اعتقادات، و پيکار به خاطر معتقدات، کار خود را مى کند.
به همين جهت است که مىبينيم داستان، در اين موضع، بر زمينه هاى فشار و خفقان 
که جامعه مصرى در آن زمان به طور عموم، و اسرائيليان بخصوص، از آن رنج مىبرده‌اند، 
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تأکيد مى کند؛ همچنين، بر وضع دشوارى که شخص پيامبر، حضرت موسى، متحمل شده 
در  آن گاه  است؛  گرفته  قرار  نابودى  و  مرگ  خطر  معرض  در  طفوليّّت  آغاز  همان  از  است، 
سنين نوجوانى با تهمت قتل عمد از مصر آواره شده؛ آن گاه مهاجرت کرده است، و در همهٔٔ 
اين‌ احوال، از هرگونه زمينهٔٔ طبيعى براى اقدام انقلابى و دگرگون ساز به دور و محروم بوده 

است.
اين دو هدف، ضمناًً توجیه کافى براى تکرار داستان را نيز دربردارند. حال، تحت عنوان 

عامل اوّّل از عوامل تکرار قرار گيرند يا عامل دوم، تفاوتى نخواهد داشت.
و لقد أرسلنا  آيهٔٔ شريفه شروع مى شوند:  اين  با  موضع پانزدهم‌: آيات سورهٔٔ مؤمن، که 

موسىٰٰ‌ بآياتنا و سلطان مبين. إل‌�ى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذّّاب )مؤمن،۲۳ و 

۲۴(، و با اين آيهٔٔ شريفه خاتمه مى يابند: فستذکرون ما أقول لکم؛ و أفوّّض أمري إلى الله، 
إنّّ الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيّّئات ما مکروا؛ و حاق بآل فرعون سوء العذاب )مؤمن،۴۴ 

و ۴۵(.
در اين مقطع از داستان حضرت موسى در قرآن کريم، نکات ذيل قابل ملاحظه‌اند.

نکتهٔٔ اوّّل اين که سوره مشتمل بر اين مقطع از داستان، در مطلع خود، سخن از سرانجام 

مجادله گران در آيات الهى دارد: ما يجادل في آيات الله إالّا الّذّين کفروا، فلا يغررک تقلّّبهم 
في البلاد )مؤمن،۴(.

نکتهٔٔ دوّّم اين که داستان در سياق بيان اين مطلب قرار مى گيرد که اين سرنوشت براى 

را  راه  و  آمده  آنان  براى  يّّبنات  آيات  است.  بوده  آنان  عناد خود  بازتاب طبيعى  مجادله گران 
روشن کرده است، امّّا، آنان بر کفر خويش اصرار ورزيده‌اند:أولم يسيروا في الأرض فينظروا 
کيف کان عاقبة الّّذين کانوا من قبلهم، کانوا هم أشدّّ منهم قوّّةًً و آثاراًً في الأرض؛ فأخذهم الله 

بذنوبهم، و ما کان لهم من الله من واق‌ )مؤمن،۲۱(.
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فرعون،  آل  مؤمن  موضع‌گيرى  بر  دارد  تأکيد  وضوح،  به  داستان،  که  اين  سوّّم  نکتهٔٔ 

خود،  قوم  هدايت  راستاى  در  و  گرفته،  کار  به  فرعونيان  دعوت  براى  وى  که  شيوه هايى  و 
امّّت هاى  به سرنوشت  نسبت  را  آنان  و  بگذارد  تأثير  آنان  بر  بُُعد عاطفى  از  تا  است  کوشيده 
پيشين، و عذاب هاى دردناکى که بر اثر کفر و عنادشان در انتظار آنان است، يادآور سازد. 
در برابر مؤمن آل فرعون نيز، فرعون را نشان مى‌دهد که سخت در جهل و گمراهى خويش 
غوطه‌ور است، و به هيچ روى دست بردار نيست، و حتّّى مى خواهد سر بر آسمان ها کشد، تا 

مگر به خداى موسى دسترسى پيدا کند.
بر اين پايه مى توانيم نتيجه گيرى کنيم که داستان در اين فراز، در جهت توضيح سرنوشت 

و سرانجام مجادله گران در آيات الهى مطرح شده است، و به مناسبت، تفاوت ميان اسلوب 
مجادله گران  که  شيوه هايى  و  اسلوب ها  با  مى گيرند،  پيش  آسمانى  داعيان  که  شيوه‌اى  و 
و  کافران  اين  بر  که  است  رفته  آن  بر  تأکيد  و  شده؛  روشن  مى گيرند،  پيش  کافرکيشان  و 

مجادله گران تا زمانى که حجّّت بر آنان تمام نشود، عذاب نازل نخواهد گرديد.
نتيجهٔٔ ديگر اين که هدايت و حجّّت الهى به آن اندازه روشن است که حتّّى آن اشخاصى 

همان  يعنى  مىبرند،  سر  به  رفاه‌زدگان  و  صاحب منصبان  بسته  و  ويژه  محيط هاى  در  که 
وضعيّّتى که مؤمن آل فرعون در آن به سر مىبرد، مى توانند به آن هدايت بپيوندند. همچنين، 
آيات بر اين نکته تأکيد دارند که انسان هيچ گاه نبايد نقشى را که در جهت هدايت ديگران 
دارد، فراموش کند، و بايد آن را يک مسئوليت شرعى و انسانى بشناسد، که برعهده همگان 
مؤمن  مانند  درست  برد؛  به سر  گمراهان  ميان  در  خود  هدايت گر  شخص  اگر  حتّّى  است، 

آل فرعون.
در اين بيان قرآنى از اين قسمت از داستان حضرت موسى، درآميختگى رحمت و غفران 
الهى با شدّّت عذاب و سختى انتقام او نيز مشهود است: غافر الذنب و قابل التوب، شديد 
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العقاب، ذي الطول، لا إله إالّا هو، إليه المصير )مؤمن،۳(.

خداوند سبحان، آيات و دلايل و براهين خود را در دسترس خردها و بينش هاى بندگانش 
که عنصر  آن  بدون  مى گيرد،  کار  به  آنان  در جهت هدايت  مختلفى  وسايل  و  قرارمى‌دهد، 
قبول  و  مغفرت  و  رحمت  روى  از  را  اين ها  و همهٔٔ  گرداند؛  آنان سلب  از  را  گزينش  و  اختيار 
مراتب توبه و استغفار، صورت مى‌دهد؛ امّّا، با وجود اين هيچ چيز و هيچ کس نمى تواند او را 
از عذاب و عقاب اينان درمانده سازد، يا قدرت و توانايى وى را بر انزال عذاب در ميان آنان 

سلب کند.
و لقد أرسلنا  آيهٔٔ شريفه آغاز مى شوند:  اين  با  موضع شانزدهم‌: آيات سورهٔٔ زخرف، که 

آيهٔٔ  اين  با  )زخرف،۴۶(. و  موسىٰٰ‌ بآياتنا إلىٰٰ‌ فرعون و ملائه فقال: إنّيّ رسول ربّّ العالمين‌ 

شريفه پايان مى يابند: فلمّّا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفاًً و مثلاًً 
للآخرين )زخرف،۳۱(.

در اين مقطع از داستان، مشاهده مى کنيم که آيات در سياق گزارش آن شبهه معروف 
کفّّار در برابر دعوت اسلام مطرح شده است. کفّّار مکّّه مى گفتند: چرا قرآن بر مردى بزرگ 
و صاحب مال و صاحب نام از شهر مکّّه يا از شهر طائف، نازل نشده است: و قالوا: لو لا نزّّل 
هذا القرآن عل‌ى رجل من القريتين عظيم‌ )زخرف،۳۲(. قرآن کريم از دو سوى به پاسخ اين 

شبهه پرداخته است: از يک سوى، تبيين فرموده است که روزى و دارايى، يک عطيّّه بشرى 
خدايى  داده  يک  بلکه  نيست؛  مهارت  و  زيرکى  و  هوش  و  شخصى  کوشش  حاصل  تنها  يا 
است که اهداف اجتماعى و سازماندهى هاى پيچيده دارد: أهم يقسمون رحمت ربّّک نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّّخذ بعضهم بعضاًً 

سخريّاًًّ، و رحمت ربّّک خير ممّّا يجمعون )زخرف،۳۳(. از سوى ديگر، تبيين فرموده است که 

اين داده هاى مادّّى خداوند، بر خلاف مقياس غالب در داده هاى بشرى، ارتباطى به برترى 
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و امتياز و تقرّّب اشخاص به خداوند متعال ندارد؛ بلکه عکس قضيّّه صحيح است: و لو لا 
أن يکون الناس أمّّةًً واحدةًً لجعلنا لمن يکفر بالرحمن لبيوتهم سقفاًً من فضّّة و معارج عليها 

يظهرون )زخرف،۳۴(.

و  کفر  در  مردم  همه  که  نبود  آن  خوف  اگر  که  است  اين  شريفه  آيهٔٔ  اين  معناى  ظاهر 
کافرى يکپارچه و يک سخن شوند، ما براى کسانى که به خداى رحمان کافر شوند، چنين و 
چنان مى کرديم؛ و چه بسا، اين قرار است ما به ازايى باشد براى خسران و عذاب هميشگى 

آنان در سراى آخرت، که: »الدّّنيا سجن المؤمن و جنّّة اکلافر«1.
تا يک  اين سوره جايگزين شده است  از داستان موسى )ع( در قرآن کريم، در  اين فراز 
مثال واقعى براى اين حقيقت مذکور و در برابر طرز تفکّّر هميشه انسان ها باشد. اين مثال، 
بر  الهى  رسالت  )ع(.  موسى  حضرت  دعوت  برابر  در  فرعون  موضع گيرى  از  است  عبارت 
عهده شخصى بينوا و آواره نهاده شده است که قوم او تحت فشار فرعون و فرعونيان‌اند، و 

نقطه مقابل او، فرعون ثروتمند است و صاحب اموال یب کران.
مؤيّّد اين نتيجه گيرى آن است که اين مقطع در مقام جلوه دادن برخورداریهاى فرعون 
از ثروت و حکومت و دارايیهاى گوناگون است، در برابر موسى )ع( که فاقد هرگونه موقعيّّت 
اجتماعى -و به قول فرعون، »مهين«- است. در ديگر مواضع بيان داستان موسى و فرعون 
در قرآن کريم، مشابه اين موضع گيرى از سوى فرعون در برابر حضرت موسى )ع( مشاهده 

نمى‌شود.
با اين مقطع، علاوه بر آن که يک منظور  بنابراين، تکرار داستان موسى )ع( در ارتباط 

دينى را جامه عمل مى پوشاند، سياق آيات در اين سوره قرآنى آن را ايجاب کرده است.
موضع هفدهم‌: آيات سورهٔٔ ذاريات: و في موسىٰٰ‌ إذ أرسلناه إل‌�ى فرعون بسلطان مبين. 

 من لايحضره الفقيه، 4/ 363 .1
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فتولّّىٰٰ برکنه و قال ساحر أو مجنون. فأخذناه و جنوده فنبذناهم في اليمّّ و هو مليم )ذاریات،۳۸ 

تا ۴۰(.
داستانى  مجموعهٔٔ  يک  رديف  در  )ع(  موسى  حضرت  داستان  به  گذرا  چشم  گوشه  اين 
عنايات  و  آيات  شمارش  به  آن ها،  کنار  در  و  مى گيرد،  قرار  پيشين  اقوام  و  انبيا  از  مشترک 
خداى سبحان، و اثبات راستى و درستى دعوت و نبوّّت مى پردازد. مىبينيم که اسلوب سورهٔٔ 

مکّّى است که طبيعت موقعيّّت آن، ياد کرد مختصر و گذراى قصص قرآنى است.
موضع هجدهم‌: آهٔٔي سورهٔٔ صفّّ: إذ قال موسىٰٰ‌ لقومه: يا قوم، لم تؤذونني و قد تعلمون 

أنّيّ رسول الله إليکم، فلمّّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم، و الله لا يهدي القوم الفاسقين )صف،۵(.

اشارت  )ع(  موسى  برابر  در  بنى‌اسرائيل  مشخّّص  برخوردهاى  از  يکى  به  آيه،  اين  در 
رفته است. بنى‌اسرائيل، با آن که مى‌دانستند، حضرت موسى )ع( پيامبر خداست؛ او را آزار 

مى‌دادند.
برخورد  با  است  حضرت  آن  با  پيامبراکرم  اصحاب  برخورد  مقايسهٔٔ  اشاره،  اين  از  هدف 
اينان با موسى )ع(، همچنين برخورد بنى‌اسرائيل با عيسٰىٰ )ع(، که او را تکذيب کردند و با 

او بناى مخالفت گذاشتند، با آن که براى ايشان آيات يّّبنات آورده بود.
اين خود، يادآورى و هشدارى است براى اصحاب پيامبراکرم، تا خود را از چنين برخوردها 
از کسانى  و چنين مخالفت هايى برحذر دارند، و گرنه راهى جادّّهٔٔ مرگ‌زاى نفاق شده‌اند، و 

خواهند بود که‌ ... يقولون ما لا يفعلون )شعرا،۲۲۶(؛ چنان که سياق آيات دلالت دارد.
موضع نوزدهم‌: آيات سورهٔٔ نازعات: هل أتاک حديث موسىٰٰ‌. إذ ناداه ربّّه بالواد المقدّّس 

طوىًً. اذهب إلىٰٰ‌ فرعون إنّهّ طغىٰٰ‌. فقل هل لک إلىٰٰ‌ أن تکّّزىٰٰ. و أهديک إل‌�ى ربّّک فتخشىٰٰ . 

. فأخذه  ، فحشر فنادىٰٰ‌؛ فقال: أنا ربّّکم الأعل‌�ى . فکذّّب و عصىٰٰ‌. ثمّّ أدبر يسع‌�ى فأراه الآية الکبر‌�ى

الله نکال الآخرة و الأولىٰٰ )نازعات،۱۵ تا ۲۵(.
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اين فراز از داستان نيز با سياق کلّّى آيات سوره‌اى که در آن قرار گرفته است، هماهنگ 
است. در سوره، سخن از حشر و نشر است، و قدرت خداوند سبحان بر اين که با يک فشار 

)زجرة( حشر و نشر همه مخلوقات را تحقّّق بخشد.
داستان موسى و فرعون در اين سوره، از دعوت موسى )ع( نسبت به فرعون، با آن همه 
قدرت دنيوى و تکبّّر و تجبّّر و بزرگى که دارد، به آن جا منتقل مى شود که خداوند وى را به 
کيفر و عقوبت دنيوى و اخروى رسانیده است. اين انتقال، همان سرعت و قدرت حشر و نشر 
را در ذهن ما تصوير مى کند. به همين جهت، مىبينيم که قرآن کريم پس از ارائه اين تصوير 
واقعى از قدرت خداوند، به استدلال بر اين حقيقت، در پرتو دلايل وجدانى و بديهى مى‌رود.

ءأنتم أشدّّ خلقاًً أم السماء، بناها. رفع سمکها فسوّّاها و أغطش ليلها و أخرج ضحاها. و 

الأرض بعد ذلک دحاها. أخرج منها ماءها و مرعاها و الجبال أرساها )نازعات،۲۷ تا ۳۲(.

مطالعهٔ داستان حضرت موسیٰ )ع( در قرآن بر حسب توالى تاريخ‌ى4-3۳-1. 
اسرائيليان در جامعهٔ مصر  

و  فرزندان  ديگر  و  يعقوب  حضرت  ايشان  پدر  هجرت  و  يوسف  حضرت  مهاجرت  با 
از ولادت  پيش  گرديد. چندى  آغاز  در جامعهٔٔ مصرى  اسرائيليان  زندگى  به مصر،  نوادگانش 
و  فشار  بودند.  داده  قرار  فشار  تحت  سخت  را  اسرائيليان  فراعنه،  سلسلهٔٔ  موسى،  حضرت 
خفقان به جايى رسيده بود که فراعنه تصميم به سر بريدن پسران اسرائيليان و زنده گذاشتن 
دختران ايشان براى خدمتکارى و بيگارى گرفته بودند. خداوند سبحانه و تعالى اراده فرمود 
بنابراين،  برهاند.  داشتند،  که  اين وضعيّّتى  از  را  آنان  و  گذارد،  منّّت  اين مستضعفان  بر  که 
پيامبر خود، موسى )ع( را براى نجات بخشيدن آنان آماده به کار گردانيد، تا بنى‌اسرائيل را 

 از رويدادها ىداستان، به همان ميزانک ه قرآن‌کريم آورده است، ما نيز يادآور مىشويم. .1



  | 448 | 448

از چنگال فراعنه بيرون کشد1، و جامعهٔٔ آنان را از يک جامعه بت پرست به سوى يک جامعه 
توحيدى هدايت کند.

ولادت موسى و شيرخوارگى وى‌  

زمانى که موسى از مادر زاده شد، خداوند سبحان به مادرش وحى فرستاد که او را سير 
را  بر جان وى ترسيد که مبادا مشمول قتل عام پسران گردد، وى  شير بدهد، و همين که 
در صندوقچه‌اى بگذارد، و روى آب دريا بيفکند. اراده خداوند چنين تعلق گرفته بود که آب 
دريا صندوقچهٔٔ حامل موسى را به ساحل بيفکند، و فرعونيان ناگهان سر برسند، و او را باز 
شناسند که از آنِِ بنى‌اسرائيل است؛ همسر فرعون در امر وى مداخله کند، و درخواست کند 
که او را به وى ببخشند؛ تا در آينده خدمتکار آنان گردد، يا فرزند خوانده او و فرعون شود، و 

او و شوهرش با او انس بگيرند.
مادر موسى، از وقتى که صندوقچه حامل فرزندش را روى آب دريا رها کرد، لحظات بس 
دشوارى را گذرانيد. خواهر موسى را فرمود تا به دنبال صندوقچه برود، و بنگرد که مسيرش 
شيرده،  زنان  به  را  شيرخوار  طفل  کرد.  چنين  نيز  موسى  خواهر  و  مى شود؛  منتهى  کجا  به 
يکى پس از ديگرى، دادند، و طفل از گرفتن پستان آن زنان خوددارى کرد. خواهر فرصت را 
مغتنم شمرد، و به فرعونيان پيشنهاد کرد که يک زن شيرده را به ايشان معرّّفى کند، تا وى 
را سرپرستى و حضانت کند. طبعاًً، آن زن کسى جز مادر موسى نبود. به اين ترتيب، کودک 
به آغوش مادر بازگشت، تا دلش آرام گيرد، و دريابد که وعده خداوند سبحان، مبنى بر اين 
که او را سالم نگاه خواهد داشت و به او بازخواهدگردانيد، حقّّ است و شکّّى در آن نيست. 
به  را  او  و خداوند سبحان  و جوانى رسيد،  نوجوانى  به سنّّ  تا  باليد،  دربار فرعون  در  موسى 

نبوّّت مبعوث گردانيد2.

 اعراف/ 141؛ ابراهيم/ 6؛ قصص/ 3تا 6 .1
 قصص/ 7 تا14؛ طاها/ 37تا 40 .2
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بيرون شدن موسى از مصر  

را  او  کسى  که  حالى  در  )قصص،۱۵(،  أهلها«  من  غفلة  حين  »عل‌�ى  موسى‌  روز،  يک 
نمى شناخت، وارد شهر شد. مردى را از ياران خويش ديد که با مردى ديگر از دشمنان وى، 
موسى  خواست.  مدد  او  از  دشمن  برابر  در  بود،  وى  ياران  از  که  مردى  مى کنند.  زدوخورد 
انتظارى نداشت، پشيمان  او را بساخت. موسى که چنين  او نواخت، و در دم کار  بر  مشتى 

شد که چرا شتاب‌زده دست به چنين کارى زده و از خدا طلب بخشش کرد.
به  را  او  و  بگذرد  کار  از  کار  که  بود  نمانده  چيزى  مى گشت.  هراسان  شهر،  در  موسى 
وضعيّّتى  با  شد.  سرازير  شهر  سوى  به  ديگر  روز  کنند.  دستگير  فرعونى  مرد  آن  خونبهاى 
مشابه صحنه زد و خورد پيشين روياروی گرديد. اين بار، آن مرد اسرائيلى که ديروز از او يارى 
خواسته، و موسى او را يارى کرده بود، امروز نيز از موسى طلب فريادرسى مى کرد. موسى او 
را به خاطر آن کار سرزنش کرد، و او را »لغويٌٌّ مبين« )قصص،۱۸(، مردى شرور و حيلت ساز 
خواند، که مى خواهد براى او دردسر درست کند. همين که خواست به آن مرد فرعونى که 
او و دشمن آن مرد اسرائيلى بود، حمله برد، مرد اسرائيلى پنداشت که موسى  دشمن خود 
قصد حمله به او را دارد؛ اين بود که خطاب به موسى گفت: »مى خواهى مرا نيز بکشى همان 
جبّّارى  اين مملکت،  در  که  نيستى  انديشه  اين  در  تو جز  را کشتى؟  نفر  ديروز يک  که  طور 
پيشه کنى!« و با اين سخن، آن مرد اسرائيلى هويّّت قاتل آن مرد فرعونى را فاش ساخت، و 
همگان فهميدند که موسى ديروز آن مرد را کشته است. درباريان فرعون، نيز که سران قوم 

بودند، موسى را به قتل آن فرعونى محکوم کردند.
مردى از دوردست و از سوى بلندیهاى شهر، شتابان آمد و ماجرا را براى موسى بازگفت 
و او را مطّّلع کرد که: درباريان با يکديگر هم سخن شده‌اند که تو را بکشند، و به او سفارش 

کرد که از مصر خارج شود و از دست فرعونيان بگريزد.
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موسى اين بار، ترسان و هراسان از شهر بيرون شد. سخت هراسان و نگران بود که مبادا 
پروردگار خويش  پيشگاه  آيد. در  به چنگال فرعونيان گرفتار  و  برسند،  او  به  مأموران فرعون 

دست به نيايش برداشت که او را از دست آن قوم ستمگر نجات بخشد1.
موسى در سرزمين ميدن‌  

جادّّه‌اى که موسى به هنگام گريختن از مصر پيش گرفته بود، به سرزمين مدين منتهى 
گرديد. وقتى که موسى به مدين رسيد، احساس امنيّّت کرد، و اميد در جانش شکوفا گرديد 
و گفت: عسىٰٰ‌ ربّّي أن يهديني سواء السبيل )قصص،۲۲(. بر سر چاه بزرگ مدين که رسيد، 
جماعتى از مردمان را ديد که گله و رمهٔٔ خويش را آب مى‌دهند، و در آن سوى دیگر دو بانو 
را نگريست که سرگردان و بى پناه، گوسفندانشان را کنارى نگاه مى‌داشتند و نمى گذاشتند 
بانو  دو  آن  حال  به  دلش  بدهند.  آب  را  گوسفندانشان  که  نبودند  قادر  و  شوند،  پراکنده  که 
بسوخت. نزديک رفت و گفت: شما دو نفر چرا گوسفندانتان را آب نمى‌دهيد؟ به او گفتند: 
اين  بروند؛ و چاره‌اى جز  و  تا همه گله ها و رمه ها سيراب شوند  به همين حال مى مانيم  ما 
نداريم؛ زيرا، ما که مرد نيستيم تا در ميان مردان رويم؛ پدرمان نيز پيرى کهنسال است که 
از عهده اين کارهاى سخت برنمى‌آيد. موسى وظيفه آنان را بر عهده خويش گرفت، و براى 
آن گاه،  کرد.  آب  از  پر  را  ظرف هايشان  و  داد  آب  را  گوسفندانشان  و  کشيد  چاه  از  آب  آنان 
غريب و تنها در حالى که از درد گرسنگى و بى کسى مى ناليد، گفت: ربّّ إنّيّ لما أنزلت إليّّ 

من خير فقير )قصص،۲۴(.

آن دو بانو نزد پدر پيرشان بازگشتند، و سرگذشت ديدارشان را با آن مرد غريب که برايشان 
از چاه آب کشيد و گوسفندانشان را آب داد، براى وى باز گفتند. پيرمرد يکى از آن دو را نزد 
موسى فرستاد تا او را به خانه فراخواند. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء )قصص،۲۵(؛ 

 قصص/ ۱۵ تا ۲۱ .1
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با آزرم فراوان نزد موسى آمد و گفت: پدرم شما را فرامى خواند و مى خواهد  يکى از آن دو، 
دستمزد آب کشيدن شما را براى ما، به شما بدهد. موسى دعوت پيرمرد را اجابت کرد.

موسى  گويد.  باز  خويش  حال  وصف  که  خواست  موسى  از  او  رسيد،  پيرمرد  نزد  وقتى 
سرگذشت خويش و گريختنش را از مصر، همه را براى او باز گفت. پيرمرد به او مژده امنيّّت 

داد و گفت: لا تخف؛ نجوت من القوم الظالمين‌ )قصص،۲۵(.
يکى از آن دو دختر پيرمرد، از پدر درخواست کرد که موسى را اجير کند، تا نزد وى به کار 
مشغول شود، و بعضى کارها را که بر عهده آن دو است و پيرمرد به موجب ناتوانى و ضعف 
از عهده آن کارها برنمى آيد، به عهده موسى بگذارد که او هم توانايى لازم را براى انجام آن 

کارها دارد، و هم مردى شريف، نجيب، امين و درستکار است.
پيرمرد به موسى گفت: من مى خواهم يکى از دو دخترم را به همسرى تو درآورم، و کابين 
وى آن است که مدّّت هشت سال اجير من باشى، و اگر خود خواستى ده سال تمام براى 
من کار کنى، خود دانى. موسى با اين ازدواج موافقت کرد، و قرارداد فيمابين منعقد گرديد1.

بعثت حضرت موسى و بازگشت وى به مصر  

پس از آن که موسى مدّّت قرارداد )يعنى ده سال( را به پايان رسانيد، با خانواده‌اش راه 
سفر پيش گرفت. طىّّ سفر، زمانى که نياز به آتش پيدا کرد، در کرانه وادى ايمن )کوه طور، 
من  که  کنيد،  درنگ  گفت:  خانواده‌اش  به  کرد.  مشاهده  آتشى  است(  کم‌ارتفاعى  کوه  که 
پيدا  دسترسى  آتش  به  نحوى  به  يا  بياورم،  آتش  شما  براى  بتوانم  اميدوارم  و  يافته‌ام  آتشى 
نداى خداوند سبحان  و  يافت،  درختى  کنار  را  رسانيد، خود  آتش  آن  به  را  وقتى خود  کنم. 
از کناره وادى ايمن، از بقعه مبارکه، از سوى آن درخت به گوش حضرت موسى رسيد: اى 
تو در وادى مقدّّس  بيرون کن، که  از پاى  نعلين  موسى، من خداوند يکتا خداى جهانيانم. 

 قصص/ 22تا 28 .1
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پاى نهاده‌اى؛ و من تو را براى وحى و رسالت خويش برگزيده‌ام. تو نيز گوش جان به وحى 
عصاى  اين  گفت:  دارى؟  دست  در  که  چيست  آن  موسى،  اى  فرمود:  آن گاه  بسپار.  من 
بهره هاى  و  مى‌ريزم،  درختان  از  برگ  گوسفندانم  براى  و  مى کنم،  تکيه  آن  به  است؛  من 
افکند،  بيفکن. همين که  را  از آن مى جويم. خداوند فرمود: اى موسى، آن عصا  نيز  ديگر 
عصا به مارى بزرگ و سهمگين تبديل شد. حضرت موسى که ديد آن مار خطرناک از جاى 
ندا  را  او  خداوند  بازنگشت.  به سوى عصا  ديگر  و  کرد  ديگر  روى سوى  برمى جهد،  خويش 
از هيچ چيز  نزد من  امان هستى؛ رسولان من در  تو در  نترس،  و  بيا  داد: اى موسى، جلو 
در  را  فرمود: دستت  او  به  آن گاه  باز مى گردانيم.  اوّّل  به حال  را  تو  ما عصاى  نمى ترسند1. 
گريبان خويش فرو ببر، که چون بيرون آيد، بى آن که به عارضه‌اى دچار شده باشى، دستت 
سفيد و درخشنده گردد2. حضرت موسى عليه السّّلام دست در گريبان فرو برد، و چون بيرون 

آورد يد بيضا بود، و همين که بار ديگر دست در گريبان برد، به حال اوّّل بازگشت.
پس از آن، خداوند سبحان آن حضرت را مأمور کرد که با همين دو نشانه و معجزه نزد 
فرعون و قوم وى برود و آنان را به سوى خداوند سبحان دعوت کند. موسى از اين که بتواند 
چنين وظيفه‌اى را بر عهده بگيرد، ترسان گرديد و گفت: خدايا، پروردگارا، من از اينان يک 
من  از  نيز،  هارون  برادرم  بکشند.  وى  خون  قصاص  به  مرا  که  مى ترسم  و  کشته‌ام،  را  تن 
شيواتر سخن مى گويد؛ او را با من همراه گردان، تا يار و مددکار من باشد. من مى ترسم که 

فرعون و فرعونيان مرا دروغگو خوانند.
پشتوانه‌اى  براى شما  و  داد،  قرار خواهيم  تو  را دستيار  برادرت  ما  فرمود:  او  به  خداوند 
نيرومند تدارک خواهيم کرد، و دست آنان به شما نخواهد رسيد. دو برادر، نزد فرعون برويد 
و بگوييد: ما فرستادگان خداى تو هستيم، بنى‌اسرائيل را همراه ما بفرست بيايند، و آنان را 

 قصص/ 31؛ نمل/ 10. .1
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شکنجه مکن. ما از جانب خداى تو براى تو آيتى آورده‌ايم؛ و سلام بر هر آن کس که پيرو 
هدايت است1.

وقتى حضرت موسى به مصر بازگشت؛ با برادرش هارون نزد فرعون رفتند و گفتند:
ما فرستادگان خداى تو، خداى جهانيان، هستيم، و امکان ندارد که جز حق و جز آنچه 
مأمور شده‌ايم، درباره خدا سخن بگوييم؛ و از سوى خداوند براى تو معجزه‌اى گويا و روشن 
آورده‌ايم. بنى‌اسرائيل را همراه ما بفرست، و شکنجه و ستم خويش را از سر آنان بردار. البتّّه، 

اين سخنان را نرم و با لحنى عاطفى و مهربان با فرعون در ميان نهادند2.
فرعون، که گويى اين رسالت موسى و برادرش را بسيار شگفت انگاشته بود؛ زيرا، موسى 
را نيک مى شناخت و از احوال او کاملا مطّّلع بود؛ به موسى گفت: مگر ما تو را از نوزادى نزد 
خويش پرورش نداديم، و سال ها از عمر خويش را در ميان ما به سر نبردى؟ آن کار کذايى 
خودت را هم که کردى و مردى از فرعونيان را به قتل رسانیدى. حضرت موسى پاسخ داد: 
چرا، من کردم. امّّا، وقتى از شما بر جان خويش ترسيدم، از شما و از ديار مصر گريختم، و 

خداى من به من ابلاغ نبوّّت داد و مرا فرستاده خويش گردانيد3.
جدال فرعون با موسىٰ بر سر ربوبيّت خداوند  

بناى  کرد،  رسالت مشاهده  اداى  بر  را  هارون  و  موسى  پافشارى  و  اصرار  فرعون  وقتى 
)ع(  نمى‌شناسمش؟ موسى  که من  و گفت: خداى شما کيست  را گذاشت  آنان  با  مجادله 
فرمود: خداى ما همان خداوندى است که به هر چيز ابتدا خلقتش را عطا فرمود و آن گاه 
و  آسمان  ميان  آنچه  خداى  و  زمين هاست  و  آسمان ها  خداى  ما  خداى  فرمود.  هدايتش 
زمين است و آنچه در طبقات زيرين زمين. فرعون گفت: راجع به امّّتها و دورانهاى گذشته 

 برا ىاين مقطع از رسالت حضرت موسى، مىتوان به اين آيات نيز استشهادک رد: اسراء/ 2 و 3، طاها 9 تا 47، فرقان/ 35 و 36،  .1
شعرا/ 10تا 16، قصص/ 29 تا 35، نازعات/ 15تا 19.

 اعراف/ 104 و 105، شعرا/ 17 و 22. .2
 شعرا/ 18تا 21 .3
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چه مى گويى؟ سرنوشت آن امّّت ها و مردمان چه مى شود؟ موسى )ع( پاسخ داد: علم آن ها 
نزد پروردگار من مىباشد؛ همه را در کتابى فراهم آورده است؛ خداى من نه گمراه مى گردد 
و  قرارداده  گهواره‌اى  چون  شما  براى  را  زمين  که  هموست  مى شود.  فراموشى  دچار  نه  و 
راه ها و جادّّه ها در روى زمين براى شما آماده ساخته؛ و از آسمان آبى حياتبخش و گوارا 

فروفرستاده و به واسطه آن انواع گوناگون گياهان رنگارنگ را رويانيده است.
فرعون که اين دعوت جديد را به رسميّّت نمى شناخت، و خود را خداى مصر و مصريان 
و گفت: شما گوشتان‌  نگريست  اطرافيانش  به  و  به جانب گرفت  قيافه‌اى حق  مى‌دانست، 
بدهکار نيست؟! و چون اصرار فراوان موسى و برادرش را بيش از پيش مشاهده کرد، موسى 
)ع( را به ديوانگى متّّهم کرد، و در صورتى که بخواهد جز فرعون خداى ديگرى داشته باشد، 
عقب نشينى  تهديد  و  تهمت  اين  برابر  در  برادرش  و  موسى  امّّا،  کرد1.  تهديد  زندان  به  را  او 
نکردند و تسليم نشدند، و در پى آن برآمدند که راه ديگرى براى قانع کردن فرعون يا در تنگنا 
قراردادن وى پيش بگيرند. اين راه ديگر، به کار گرفتن اسلحه‌اى بود که خداوند متعال به 

دست حضرت موسى داده بود، يعنى دو معجزه عصا و يد بيضا.
تو  بر  آورده‌ام که  آيتى  تو  براى  از سوى خداى خودم  به فرعون فرمود: من  موسى )ع( 
ثابت مى گرداند که من بر حقّّم. فرعون گفت: اگر راست مى گويى آن آيت و حجّّت را که در 
اختيار دارى بياور. موسى )ع( نيز عصاى خويش درافکند. در دم تبديل به اژدهايى سهمگين 
گرديد. آن گاه دست خود در آستين فرو کشيد و سپس بيرون آورد؛ از شدّّت درخشش چشم 
همهٔٔ بينندگان را خيره کرد. فرعون و درباريانش در برابر اين موقعيّّت دور از انتظار، ناگزير و 
بى‌اختيار، وى را به جادوگرى و شعبدهبازى متّّهم کردند، افزودند که وى اين جادوها را به 

خاطر آن مى کند که آنان را از مملکتشان بيرون سازد و آواره گرداند2.

 طاها/ 49تا 55؛ شعراء/ 24تا 29. .1
 اعراف/ 106تا 109؛ شعراء/ 30تا 35؛ يونس/ تا 78. .2
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مسابقهٔ حضرت موسى با جادوگران‌  

با  را  )ع(  موسى  که  کردند  پيشنهاد  فرعون  به  وى  اطرافيان  خواصّّ  و  فرعون  قوم 
جادوگران روياروى گرداند، و روزى را فراخوان عمومى دهد، و جادوگران سراسر کشور مصر 
را گردآورد، و مباهله‌اى با موسى )ع( ترتيب دهد؛ از آن جا که جادوگران شمارشان زياد است 

بر او چيره خواهند شد، و موسى )ع( رسوا خواهد شد و دعوت خويش را رها خواهد کرد.
فرعون به اين نصيحت عمل کرد و از موسى و برادرش خواست که مهلتى دهند و روزى 

را تعيين کنند تا فرعون ترتيب رويارويى آن دو را با جادوگران بدهد.
و  آورد،  گرد  مصر  سراسر  از  را  جادوگران  تمامى  و  ساخت،  داشت  حيلت  هرچه  فرعون 
موقعيّّت را برايشان توضيح داد و از آنان درخواست کرد که موسى )ع( را در تنگنا قرار دهند 
و بر او چيره گردند. همهٔٔ مردمان را نيز فراخوان داد تا گردآيند. جز به پيروزى نمى‌انديشيد، 
و تأکيد جادوگران بر اين که حتما بر موسى عليه السّّلام غلبه خواهند کرد، و دستمزدها و 
جايزه هايى که در صورت پيروز شدن بر موسى )ع( از فرعون طلب کرده بودند، نيز فرعون 

را دوچندان بر اين امر شائق گردانيده بود.
را مخيّّر گردانيدند  او  با موسى )ع( روياروى شدند،  زمانى که در روز موعود، جادوگران 
که پيش از آنان جادوى خويش را بيفکند، يا آن که جادوگران نخست به جادوهاى خويش 
بپردازند. حضرت موسى )ع( نوبت اوّّل را به آنان داد. جادوگران ريسمان ها و چوبدستى هاى 
اثر جادوى جادوگران، چنان  بر  نظر مردمان  در  و  افکندند،  ميدان مسابقه  را وسط  خويش 
جلوه کرد، که همهٔٔ مساحت ميدان پر از مارهايى شده است که از اين سوى به آن سوى در 
که  نمى کرد  فکر  زيرا،  کرد؛  احساس  خفيف  ترسى  خويش  درون  در  )ع(  موسى  حرکت‌اند. 
در اينجا نيز بتواند معجزه خود را همان گونه که در حضور فرعون ارائه کرده بود، ارائه کند.

آنان  بر  که  تويى  اين  نترس؛  هيچ  که  فرستاد  وحى  موسى  حضرت  به  سبحان  خداوند 
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پيروز خواهى شد؛ تنها کافى است که عصاى خود را بر زمين بيفکنى، تا تبديل به اژدهايى 
اين  همه  زيرا،  ببلعد؛  يکجا  را  جادوگران  دست ساز  جادوهاى  اين  همه  و  شود،  سهمگين 
ساخته پرداخته ها نيرنگ جادوگران است و جادوگر هرگز پيروز و خوش فرجام نخواهد گرديد.

جادوگران، چون اين عملکرد حضرت موسى را مشاهده کردند، حقيقت رسالت حضرت 
موسى بر آنان مکشوف گرديد، و دريافتند که کار حضرت موسى از قبيل جادوى جادوگران 
بربّّ  آمنّّا  گفتند:  و  آوردند  ايمان  دم  در  که  بود  اين  است.  الهى  معجزهٔٔ  يک  بلکه  نيست؛ 

هارون و موسىٰٰ‌ )طاها،۷۰(.

را  خويشتن  مردمان،  کثير  جمع  آن  برابر  در  و  حيرت‌انگيز  صحنه  آن  برابر  در  فرعون، 
وعيد  و  تهديد  و  اخطار  به  که  نيافت  اين  جز  چاره‌اى  و  يافت،  رسوايى  و  در وضعيّّت دشوار 
پناه ببرد و انواع و اقسام شيوه هاى قلع و قمع و ارهاب و ارعاب را به کار گيرد. جادوگران را 
مخاطب قرار داد و گفت: اينک شما، پيش از آن که من به شما اجازت دهم، به او ايمان 
آورديد. نيک يافتم که وى بزرگ شما جادوگران است و اوست که همهٔٔ اين جادوها را به شما 
ميان  در  را  و شما  کرد؛  راست قطع خواهم  و  از چپ  را  پاهايتان  و  است. دست ها  داده  ياد 
شاخسارهاى درختان خرما به دار خواهم آويخت؛ و آن گاه در خواهيد يافت که کدام يک از 
ما سخت تر شکنجه مى کند، من يا شما. امّّا، جادوگران، که ديگر حقيقت براى آنان مکشوف 
افتاده و خداوند آنان را به حقيقت هدايت فرموده بود، هرچه بيشتر بر صلابتشان بيفزود، و 
ثباتشان را دوچندان گردانيد؛ بيش از پيش، در برابر خداوند متعال تسليم شدند و به مغفرت 

و رحمت او اميد بستند1.
پافشارى فرعون و فرعونيان بر کفر و ارائۀ معجزات ازسوى حضرت موسیٰ  

و  تحميل  شيوه  که  گرفتند  آن  بر  تصميم  و  فشردند،  پاى  کفر  بر  فرعونيان  و  فرعون 

 اعراف/ 110تا 126؛ يونس/ 80تا 89؛ طاها/ 57تا 76؛ شعراء/ 34تا 52. .1
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شکنجه خويش را بر بنى‌اسرائيل دنبال کنند. خواصّّ و درباريان فرعون گفتند: چگونه حاضر 
مى شوى که موسى و اطرافيانش را واگذارى تا در اين مملکت به هر فسادى که مى خواهند 
دست بزنند، و تو و خدايانت را به هيچ بگيرند و واگذارند؟ فرعون گفت: پسرانشان را به قتل 
آنان تحت  آنان چيره‌ايم و  بر  خواهيم رسانيد، و دخترانشان را زنده خواهيم گذاشت، که ما 

امر ما هستند.
انتظار  ثبات تدارک کردند، و  با صبر و  را  اين وضعيّّت  نيز  حضرت موسى و بنى‌اسرائيل 
آنان  به  وراثت سرزمين مصر  بر  مبنى  که  را  وعده‌اى  خداوند سبحان  که  کشيدند  را  زمانى 

داده بود، تحقّّق بخشد.
دهند  هشدار  را  فرعونيان  و  فرعون  که  فرمود  امر  را  موسى  حضرت  سبحان،  خداوند 
مى کنند،  اعمال  بنى‌اسرائيل  بر  که  شکنجه هايى  و  آنان  تکذيب  کيفر  به  الهى،  عذاب  که 
و حاضر نمى شوند که آنان را آزاد گردانند، در راه است. آيات و معجزات الهى يکى پس از 
بارى درختان ميوه، طوفان، ملخ،  را به قحطى، کم  آنان  ديگرى به ظهور پيوست. خداوند 
شپش، قورباغه، و خون دچار گردانيد. هر بار که يکى از اين عذابهاى الهى بر آنان اعمال 
مى گرديد، نزد موسى )ع( مى آمدند و مى گفتند: اى موسى، خداى خود را به عهدى که با 
ايمان‌  تو  از ما بگردانى، به  تو بسته است سوگند ده و براى ما دعا کن؛ اگر اين مصيبت را 
خواهيم آورد، و بنى‌اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد. امّّا، همين که خدا آن مصيبت را از آنان 
مى گردانيد و عذابشان را به سرنوشت نهائى شان موکول مى فرمود، بى‌درنگ پيمان خويش 

مى شکستند1.
توطئهٔ قتل حضرت موسیٰ  

شيوه‌اى  فرعونيان،  و  فرعون  مى آورد،  موسى  حضرت  که  پياپى  معجزات  اين  برابر  در 

 اعراف/ 127تا 135؛ مؤمن/ 27 تا 32؛ اسراء/ 101 و 102؛ طاها/ 59؛ نمل/ 13 و 14؛ قصص/ 36 و 37؛ زخرف/ 46 تا50؛  .1
قمر/ 41 و 42؛ نازعات/ 20 و 21.
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که بتوانند به واسطه آن از معرکه به‌درآيند، نيافتند، جز آن که توطئه قتل حضرت موسى را 
بچينند، و ادّّعا کنند که توانايى رويارويى با خداى وى را دارند. اين است که مشاهده مى کنيم 
فرعون به هامان فرمان مى‌دهد که براى وى برجى بسازد تا بر آن فرازآيد و خود را به پلّّکان 
آسمان برساند، و به سراغ خداى موسى برود. امّّا، فرعون در هردو جبهه شکست مى خورد. 
از  زيرا يکى  نيز نمى‌رسد؛  به موسى  برنمى آيد؛ دستش  برج دلخواهش  از عهده ساختن آن 
و  را موعظه مى کند  و فرعونيان  و فرعون  برابرشان مى‌ايستد  در  به موسى  فرعونيان مؤمن 
آن  از  را  موسى  و  مى‌کند،  سرزنش  گرفته‌اند،  موسى  برابر  در  که  موضعى  خاطر  به  را  آنان 

توطئه باخبر مى سازد، و حضرت موسى نجات مى يابد1. 
بيرون آمدن حضرت موسیٰ با بنى‌اسرائيل از مصر  

حضرت موسى چون توطئه ترور خويش را مسلّّم مىبيند، و پافشارى فرعون و فرعونيان 
موعظه ها  که  مى يابد  در  و  مى کند،  مشاهده  بنى‌اسرائيل  به  نسبت  و شکنجه  تحميل  بر  را 
و معجزه ها در کار آن ستمگران سودى نمىبخشد، بر اساس وحى الهى، تصميم مى گيرد 
بنى‌اسرائيل را از مصر خارج کند، و آنان را به سرزمين مقدّّس رهنمون گردد؛ اين تصميم را 

به اجرا مى گذارد، و بنى‌اسرائيل را به سوى صحراى سينا حرکت مى‌دهد.
فرعون و فرعونيان نيز در برابر اين مهاجرت بنى‌اسرائيل از مصر، دست بسته نمى نشينند. 
و  خود  که  مى کند  جزم  عزم  و  مى آورد،  گرد  مصر  شهرهاى  همه  از  را  لشگريانش  فرعون 
لشکريانش را به موسى )ع( و اسرائيليان برساند و آنان را به زور به بندگى خويش بازگرداند.

در  را  خود  ناگهان  بنى‌اسرائيل،  و  )ع(  موسى  فرعونيان،  و  فرعون  تعقيب  اين  اثر  بر 
بنى‌اسرائيل  و لشگريانش پشت سرشان.  و فرعون  روبه‌رو،  موقعيّّتى هولناک مى يابند؛ دريا 
تکذيب  نداى  رهايى  و  پيروزى  به وعده هاى  نسبت  بيش،  و  و کم  افتاده،  به هراس  سخت 

 قصص/ 38؛ مؤمن/ 28تا 46. .1
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سر مى‌دهند. امّّا، حضرت موسى با ايمان محکمى که دارد، به آنان بازمى گويد که خداوند 
سبحان، راه رهايى را به او خواهد نمود؛ و اين اميد آن حضرت بزودى جامه عمل به خود 
حضرت  آن  چون  و  بزن؛  دريا  بر  خويش  عصاى  موسى،  اى  فرمود:  وحى  خداوند  پوشيد. 
چنين کرد، آب دريا برشکافت، چنان که اين سوى و آن سوى آب دريا چون دو قلّّه بزرگ 
تا  بنى‌اسرائيل  آمد، که  پديد  آن ميان، يک جادّّه خشک  و در  بر آسمان کشيدند1،  کوه سر 
و  دنبال موسى  به  و لشکريانش خواستند که  و چون فرعون  آن عبور کردند،  از  نفر  آخرين 
بنى‌اسرائيل از آن جاده فراهم آمده بگذرند، آب دريا از دو سوى به هم آمد و فرعون با همه 

لشکريانش غرق شدند2.
موسیٰ و بنى‌اسرائيل‌  

به خود مى گيرد. حضرت  زندگى حضرت موسى شکل ديگرى  از آن پس، سير حوادث 
بايد به  موسى خويشتن را در برابر مشکلات داخلى با قوم بنى‌اسرائيل، يکّّه و تنها مى يابد. 
از آن  از ديار قومى که بت مى پرستيدند،  به هنگام عبور  آنان گوش فرا دهد که  درخواست 
تدارک  بت پرست،  قوم  آن  بت هاى  همانند  بت هايى  نيز  آنان  براى  که  مى خواهند  حضرت 
کند. زمانى ديگر خداوند سبحان بر بنى‌اسرائيل تفضّّل مى فرمايد، و چون‌ از حضرت موسى 
آن،  از  تا  بزند،  سنگ  بر  را  خود  عصاى  که  مى فرمايد  امر  حضرت  آن  به  مى طلبند،  آب 
چشمه ها جارى گردد؛ منّّ و سلوٰىٰ بر بنى‌اسرائيل فرومى‌ريزد، و پس از مدّّتى، خوردنیهاى 
پروردگار  ميقات  به  موسى  که  هنگامى  مى فرمايد.  عطا  بنى‌اسرائيل  به  آن ها  جاى  به  ديگر 
بنى‌اسرائيل  از  تورات دريافت کند، عدّّه‌اى  الواح  را طىّّ  تا شريعت آسمانى  خويش مى‌رود، 
و  شده‌اند،  پرست  گوساله  تو  قوم  که  مى‌دهد  خبر  حضرت  آن  به  خداوند  و  مى شوند،  مرتد 

 شعراء/ 63 .1
 اعراف/ 136 و 137؛ يونس/ 90 تا 92؛ اسراء/ 103 و 104؛ طاها/ 77 تا 79؛ شعراء/ 52 تا 66؛ قصص/ 39 و 40؛ زخرف/  .2

55 و 56؛ دخان/ 17 تا 31؛ ذاريات/ 38 تا 40.
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گوساله‌اى را که سامرى براى آنان ساخته است، مى پرستند. فرجع موسىٰٰ‌ إل‌ى قومه غضبان 
خشونت،  با  بازمى گردد.  خويش  قوم  سوى  به  اندوهگين  و  خشمگين  )طاها،۸۶(  أسفا� 

برادرش هارون را مورد سرزنش قرار مى‌دهد، و از او گله مى کند که چرا چنين شده است؛ 
زيرا، آن حضرت هارون را در غياب خويش خليفه خود گردانيده بود. سپس سامرى را تبعيد 
مى کند، و ملاقات او را براى همگان ممنوع مى گرداند، و گوساله سامرى را به آتش مى کشد 
مقرّّر  کمرشکن  کيفرى  بنى‌اسرائيل  براى  که  آن  از  پس  نيز،  خداوند  مى‌افکند.  دريا  به  و 

مى فرمايد، از عقاب آنان صرفنظر مى فرمايد.
به همين منوال، قرآن کريم براى ما رويدادهاى مختلفى را از زندگى حضرت موسى در 
بالاى  کوه  شدن  کنده  جای  از  بنى‌اسرائيل؛  گاو  قضيّّهٔٔ  مى شود:  يادآور  بنى‌اسرائيل،  ميان 
ميعاد  به  بنى‌اسرائيل  نمايندگان  رفتن  مقدّّس؛  سرزمين  به  ورود  به  آنان  دعوت  سرشان؛ 
پروردگار پس از آن که درخواست کردند خداوند را عيناًً ببينند؛ داستان قارون و توطئه او با 
منافقان بر ضدّّ حضرت موسى. البتّّه در پاره‌اى از اين رويدادها، چنان نيست که قرآن کريم 
رويدادهاى متقدّّم و متأخّّر را به طور واضح مشخص گردانيده باشد. گزارش داستان حضرت 

موسى را بر حسب توالى زمانى، به همين اندازه بسنده مى کنيم1.

مطالعهٔ سرتاسری داستان موسىٰ )ع( به اختصار-4-3۴. 
حال که از گفتگو درباره قصّّهٔٔ حضرت موسى، چنان که در قرآن کريم آمده است، و نيز از 
گزارش داستان برحسب توالى تاريخى پرداختيم؛ شايسته است که داستان حضرت موسى را 
از دو زاهٔٔيو ديگر نيز، متفاوت با زوايايى که پيش از اين نگريستيم، مورد مطالعه قرار بدهيم: 
نخست آن که، مشخّّصات و مختصّّات مراحل کلّّى را که حضرت موسى در زندگى خود از 

 رجوع شود به قصص الانبياء، نوشته عب دالحلیم النجّّار. و ىحوادث و وقايع زندگان ىحضرت موس ىعليه السّّلام را در ميان  .1
صات يا مختصّّاتک ىه و ىيادآور شده است، با او هم 

ّ
بنى‌اسرائيل يک به يک گزارشک رده است؛ هر چند، ما در مورد بعض ىاز مشخّ

عقيده نيستيم.
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طور  به  داستان  اين  موضوعات  بررسى  به  که،  اين  دوّّم  کنيم؛  بررسى  است،  گذشته  آن ها 
بپردازيم. کلّّى، 

زاویهٔٔ اوّّل، مراحل زندگى حضرت موسىٰٰ:

در اين ارتباط، ملاحظه مى شود که حضرت موسى در طول زندگانى خويش، سه مرحله 
اصلى را پشت سر نهاده است. دوران اوّّل زندگى آن حضرت، از ولادت شروع، و به رسالت 
به  حضرت  آن  شدن  مبعوث  از  دوم،  دوران  مى شود؛  منتهى  فرعونيان  و  فرعون  سوى  به 
از مصر  با خروج  نيز،  دوران سوم  پايان مى پذيرد؛  دريا  از  عبور  به  و  آغاز مى گردد،  رسالت، 

شروع مى شود، و به پايان زندگانى آن حضرت منتهى مى گردد.
از  قرآن کريم  که  است  رويدادهايى  محدودهٔٔ  گانه،  سه  محدودهاى  اين  تعيين  پشتوانهٔٔ 

زندگانى حضرت موسى گزارش کرده است.
دوران نخستين‌ زندگانى حضرت موسى نيز خود به دو دوره تقسيم مى شود: دورهٔٔ اوّّل، 

با خروج آن حضرت، ترسان، از مصر، پايان مى يابد؛ دورهٔٔ دوّّم، با ديدن آتش بر سر درخت، 
به هنگام بعثت، پايان مى گيرد.

وقتى مشخّّصات کلّّى اين دو دوره را بررسى مى کنيم، حضرت موسى، با شخصيت يک 
انسان برگزيده، در برابر ديدگان ما ظاهر مى گردد؛ انسانى والا که خداوند سبحان مى خواهد 
او را براى انجام مأموريت هاى مهمّّى آماده گرداند؛ از جمله، رهايى دادن بنى‌اسرائيل از آن 
ستم اجتماعى که بر آنان مى‌رفت؛ و رهايى دادن مردم مصر از بندگى و پرستش بت ها، و 

هدايت ايشان به سوى يگانه پرستى و بندگى خداوند سبحان.
ما مى‌دهد که در شخصيّّت يک رهبر،  به دست  را  سه يوژگى  اين مشخّّصات،  بررسى 

نقش تعيين کننده‌اى دارند:
او  نداشتند؛  بنى‌اسرائيل  و  داشت  اجتماعىیی که حضرت موسى  موقعيّّت  ویژگی اوّّل: 
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پسر خوانده خاندان حاکم بر مصر بود و در ميان آنان نشو و نما يافته بود.
اين موقعيّّت اجتماعى بى نظير، هرچند، تا حدود زيادى، پس از گريختن موسى از مصر، 
به موجب کشتن آن مرد فرعونى، بى‌اثر گرديده بود؛ با اين حال، مى توانيم اين عامل را از اين 
توانست آن حضرت را در اجتماع مردم مصر، به طور عموم،  جهت تعيين کننده بدانيم که 
بنى‌اسرائيل  از  به عنوان شخصيّّتى که مى خواهد دفاع  به خصوص،  اسرائيليان  و در ميان 
را برعهده گيرد، و به سرانجام برساند، تثبيت کند. مى توان گفت، تنها از دست رفتن همين 
از کشتن آن مرد  را  با اهميّّت است که مى تواند برداشت حضرت موسى  موقعيّّت اجتماعى 
متعال  خداوند  درگاه  به  توبه  نيازمند  و  استغفار  سزاوار  که  خطايى  کار  عنوان  به  فرعونى، 
انگيزه هاى درست و  با  باشد، براى ما توجيه و تفسير کند. درست است که حضرت موسى 
ارزشمندى دست به اين عمل صحيح زده بود؛ امّّا، در عين حال، با اين کار از پيش مطالعه 
از آن در راه رهايى بخشيدن ملّّت اسرائيل بسى  نشده، فرصت گرانبهايى را که مى‌توانست 
استفاده کند، از دست داد. بويژه، اگر اين نکته را نيز مدّّ نظر داشته باشيم که حضرت موسى 
در اين دوران و در اين صحنه، چنان که قرآن کريم توصيف فرموده است، از علم و حکمت 

برخوردار بوده است.
عنوان  به  موسى،  حضرت  گاه  آ وجدان  و  ذاتى  شرافت  و  انسانى  عواطف  ویژگی دوّّم: 

و  عاطفى  و خوى  خلق  اين  است؛  آراسته  فاصله  اخلاق  به  که  فضيلت،  با  و  کامل  انسانى 
انسانى حضرت موسى، در اين دوران از زندگانى آن حضرت، در سه مورد، به نمايش گذاشته 
يازيدن به قتل آن مرد فرعونى؛ يورش بردن بر آن مرد فرعونى ديگر؛ و  شده است: دست 
کمک و يارى دو دختر آن پيرمرد که سرانجام داماد او گرديد؛ چنان که توصيف آن دختر از 
اين جنبه هاى شخصيّّت  امانت است، گوياى  با  و  نيرومند  اين که وى  بر  آن حضرت مبنى 

حضرت موسى است.
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انسانى حضرت موسى است. وى  اين موارد سه گانه، گوياى عواطف درونى و وجدانى 
به رغم آن که در خاندان فرعون، يعنى خاندان حاکم بر مصر، پرورش يافته است، به يارى 
اختلاف  ديدگاه  مىبايست،  قاعدتاًً  )ع(  موسى  تربيتى  خاستگاه  مى کند.  قيام  ستمديدگان 
طبقاتى و تبعيضات مربوط به آن را به وى منتقل مى گردانيد؛ و اگر چنين مىبود، قطعاًً، با 
اين اقدامات انسانى حضرت موسى سازگار نبود. به علاوه، حضرت موسى به همين بسنده 
نمیکند، که تنها از روى تصادف، مرتکب اين اعمال بشود، بلکه جوش و خروش آن دارد 
که همان اقدام نخستين را، همين که بار ديگر نيز، کسى از او يارى مى طلبد، با وجود آن 
جامه  عيناًً  است؛  گرديده  متزلزل  وى  اجتماعى  موقعيت  پيشين،  اقدام  آن  با  مى‌داند،  که 

بپوشاند. عمل 
در برخورد با دو دختر آن پير مرد، مىبينيم که نهاد خيرانديش و وجدان شريف حضرت 
موسى، او را وا مى‌دارد که از آن دو علّّت معطّّلى و اقدام نکردنشان به آب دادن حيواناتشان 
را جويا شود، و در شرايط نيازمندى آنان به کمک مردى نيرومند، پيشنهاد کمک و يارى به 
آن ها بدهد، و به رغم شرايط دشوار و تعيين کننده بخصوصى که در آن هنگام داشت، انتظار 

هيچ گونه پاداش يا دستمزد مادّّى از ايشان نداشته باشد.
ویژگی سوّّم: نيروى بدنى و دليرى، که موسى )ع( از آن بهره مند بود. نيروى جسمانى 

و شجاعت آن حضرت را از برخورد وى با آن مرد فرعونى و از پاى درآوردن او با يک ضربه 
مشت که بر او نواخت، مى توان دريافت؛ وانگهى، آن حضرت نه تنها از اين بابت ترديدى به 
خود راه نمى‌دهد؛ بلکه با خويشتن تعهّّد مى کند که از آن پس نيز هيچ گاه پشتيبان تبهکاران 
نگردد؛ و اين در حالى است که آن مرد فرعونى نخستين را کشته، و دريافته که به موجب آن 
اقدام، موقعيت اجتماعى خويش را از دست داده است. توصيف دختر آن پيرمرد نيز، حاکى 
را  تفسير  آن  اگر  بويژه  مىباشد؛  مطلب  اين  گوياى  است،  نيرومند  مردى  موسى  که  اين  از 
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بپذيريم که مى گويد، حضرت موسى آن هنگام که خواست براى دختران آن پيرمرد از چاه 
زودتر  هرچه  تا  گردانيد،  پراکنده  چاه  پيرامون  از  را  توانمند  چوپانان  ابتدا،  بکشد،  آب  مدين 

بتواند براى آن دو دختر آب بکشد.
ياد شده، شرط هاى اساسى و ضرورى را براى انجام وظايف رسالت که  اين سه ويژگى 
از  مى گرداند.  محقّّق  گيرد،  برعهده  )ع(  موسى  پيامبرش  که  فرمود  اراده  سبحان  خداوند 
اين گذشته، نيز مى توان گفت که امداد الهى در ماجراى ولادت موسى )ع( و نجات يافتن 
و  روانى  نظر  از  مساعدى  جوّّ  توانست  که  بود  ديگرى  عامل  خود  فرعونى،  عام  قتل  از  او 
عاطفى و اجتماعى پديد آورد تا اين انسان برگزيده وارسته بهتر بتواند رهبرى ملّّت ستمديده 

بنى‌اسرائيل را برعهده گيرد.
پرستش  به  فرعون  قوم  هدايت  يکى،  دربرمى گيرد؛  را  مهّّم  مسئويّّلت  دو  دوّّم،  دوران 

خداى يگانه و ايمان به ربويّّبت خداوند متعال؛ ديگرى، دعوت بنى‌اسرائيل براى يک نهضت 
آزادبیخش در راستاى رهايى يافتن از ظلم و ستمى که در مصر بر آنان مى‌رفت.

و  اين دو هدف مشخّّص در دوران دعوت  به  حضرت موسی در جهت تحقّّق بخشيدن 
رسالت خويش، به شيوه هاى مختلف و متعدّّدى توسّّل جست، که با گفتگوى آرام و سخن 
نرم، و دلايل و براهين منطقى و عقلى آغاز شد، و با شکنجه ها و عذاب هاى الهى که خداوند 
آن  ديگر،  سوى  از  پذيرفت.  پايان  فرومى فرستاد،  فرعونيان  بر  پياپى  معجزات  طىّّ  سبحان 
حضرت بنى‌اسرائيل را به استعانت از خداوند و شکيبايى در برابر دشواریها و نابسامانیها و 

ادامهٔٔ راه تا رسيدن به رهايى و پيروزى، فرامى خواند.
هرچند قرآن کريم از مدّّت زمانى که موسى )ع( صرف رسيدن به اين اهداف کرد، سخنى 
امّّا، مى توانيم دريابيم که اين مدّّت نسبتاًً طولانى بوده است؛ بويژه، اگر  به ميان نمى آورد؛ 
و  متعدّّد  سنوات  طىّّ  که  موسى  حضرت  معجزات  به  که  بگيريم  نظر  در  را  قرآنى  آيات  آن 
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متوالى به دست آن حضرت جارى شده است، اشاره دارند، و طبعاًً این معجزات طىّّ ساليان 
متمادى صورت پذيرفته است.

مؤيّّد ديگر اين مطلب نيز آن است که خداوند سبحان به حضرت موسى امر فرمود که 
را  مسکونى  خانه هاى  مجموعه  آن  و  بسازند  خويش  براى  خانه هايى  بنى‌اسرائيل  و  او  خود 

قبله قرار دهند، تا پايگاهى براى نشر و صدور دعوت الهى حضرت موسى بوده باشد.
با  ارتباط  در  نخستين  هدف  به  بخشيدن  تحقّّق  راستاى  در  موسى  حضرت  ظاهراًً، 
فرعون و فرعونيان به نتيجه روشنى دست نيافت، و به همين جهت، بنا را بر آن نهاد که با 

بنى‌اسرائيل مصر را ترک کند، و آنان را به آن سوى دريا انتقال دهد.
و  السّّلام  عليه  موسى  حضرت  حرکت  اين  که  نمیکند  اشاره  قطع  طور  به  قرآن کريم 
بنى‌اسرائيل ابتدا با رضايت فرعون بوده، و فرعون، پس از مشاهده آن معجزات و تحمّّل آن 
دشواريها به اين کار رضايت داده است، يا آن که بدون رضايت فرعون صورت گرفته است. 
تا ميان  را  در عين حال، ماجراى تعقيب فرعون و فرعونيان، که موسى )ع( و بنى‌اسرائيل 
دريا دنبال کردند، دلالت بر آن دارد که اين حرکت در جهت مخالفت علنى با فرعون بوده، 

و بدون رضايت وى سامان داده شده است.
در اين دوران، سه نکتهٔٔ جلب توجّّه مى کند.

بودند،  گرفته  را  موسى  گرداگرد حضرت  مرحله، سخت  اين  در  بنى‌اسرائيل،  نکتهٔٔ اوّّل: 

صحنه  در  آنان  اختلافات  کم  دست  يا  نداشت،  وجود  آنان  صفوف  در  خللى  و  اختلال  و 
اجتماعى بروز و ظهور نکرده بود. قرآن، هرچند در اين ارتباط صراحتى ندارد، امّّا، سير طبيعى 
حوادث و وقايع، حکم مى کند به اين که وضعيّّت بنى‌اسرائيل در اين مرحله چنين بوده است. 
انواع  سخت ترين  ديگر،  سوى  از  بوده‌اند؛  نبوّّت  با  آشنا  و  کتاب  اهل  اصل  در  اسرائيليان، 
عذاب را تحمّّل مى کردند، و نجات و رهايى را انتظار مى کشيدند. به علاوه، سکوت قرآن از 



  | 466 | 466

اطاعت  با  اين مرحله، همراه  در  و موسى )ع(  بنى‌اسرائيل  ميان  اختلافى  حکايت هر گونه 
بنى‌اسرائيل از حضرت موسى در ارتباط با هجرت از مصر، خود مى تواند گواهى بر اين مطلب 
يکى  ديده مى شود؛  آن  در  اختلاف  نشانه هاى  که  دارد  اشاره  نکته  دو  به  قرآن  آرى،  باشد. 
اين که قرآن گوياى آن است که تنها عدّّه معدودى از قوم بنى‌اسرائيل به موسى )ع( ايمان 
مى آورند،1 ديگرى آن که بنى‌اسرائيل در برابر آن حضرت از آزار و ستم فرعونيان، هم پيش 

از رسالت و مأموريت آن حضرت و هم پس از آن، زبان به اعتراض و شکايت گشودند2.
نکتهٔٔ دوم: حضرت موسى، در اين مرحله، از وسيله هاى متعدّّد و مختلفى براى رسيدن 

با  گاه  و معجزات؛  آرام  گفتگوهاى  با  گاه  است.  استفاده مى کرده  اهداف دعوت خويش  به 
معجزاتى که با انتقام شديد الهى توأم بوده است؛ و گاه نيز، با شکيبايى و مقاومت و انتظار.

خويش  دعوت  اهداف  از  برخى  به  توانست  مرحله،  اين  در  موسى  حضرت  نتيجه،  در 
دست يابد. حتّّى مىبينيم که در ميان جمع فرعونيان نيز آثار دعوت حضرت موسى مشهود 
ايمان  آل فرعون  ايمان مى آورند؛ مؤمن  به وى  آن که جادوگران فرعون  قبيل  از  مى گردد. 

خود را اظهار مى کند؛ و همسر فرعون به حضرت موسى ايمان مى آورد.
بماند،  امان  در  فرعون  انتقام  و  خشم  از  که  آن  براى  موسى  حضرت  سوم:  نکتهٔٔ 

به  را  مسئله  مى توانيم همين  از جمله،  داشت؛  اختيار  در  را  مختلفى  و  متعدّّد  تکيه گاه هاى 
پيرامون  مى‌دادند،  تشکيل  را  مصر  جمعيّّت  از  انبوهى  که  بنى‌اسرائيل،  که  بياوريم  حساب 
آن حضرت را گرفته بودند، هرچند که امّّتى تحت ستم بودند؛ ديگر آن که از موقعيّّت ممتاز 
اجتماعى خويش در خاندان فرعون استفاده مى کرد؛ سوم اين که بعضى از فرعونيان دعوت 
که  چنان  بود؛  آورده  ايمان  حضرت  آن  به  فرعون  همسر  بويژه،  و  بودند؛  کرده  اجابت  را  او 
اخير  تکيه گاه  به  توطئه قتل حضرت موسى  برابر  برخورد مؤمن آل فرعون در  مى توان گفت 

 يونس/ 83 .1
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او  با  اشاره دارد. همچنين، مىبينيم که فرعون مى پذيرد با حضرت موسى روياروى گردد و 
مباهله‌اى را ترتيب بدهد، که مى تواند در ارتباط با آن تکيه گاه دوم مطرح شده باشد. گذشته 
از همهٔٔ اين ها، پشتوانهٔٔ اساسى موسى )ع( نشانه هاى الهى و معجزات پيامبرانه آن حضرت 

بود که ايمان جادوگران را نيز براى آن حضرت به ارمغان آورد.
با  اختلافات همراه  و  درگيریها  و  و حکومت  استقلال  به  مربوط  دوران سوّّم، مسائل 

آن ها را دربرمى گيرد.
توضيح مطلب اين که »دعوت« همواره، در نخستين مرحله‌اش مى کوشد تا اهداف کلّّى 
خويش را به ثمر برساند و شعارهاى معيّّنى را مطرح کند. اين اهداف و شعارها معمولًاً با آمال 
و آرزوهاى تمامى آحاد ملّّت هماهنگى دارد، و اقشار مختلف را در کنار خود گرد مى آورد. امّّا، 
وقتى نوبت به بازبينى و مشخّّص گردانيدن اهداف و محدود کردن آن ها در چارچوب هاى 
و  شيوه ها  با  را  شعارها  آن  که  مى نهند  آن  بر  را  بنا  و  مى‌رسد،  ويژه  شيوه هاى  با  و  ويژه 
را  مجموعه  اعضاى  اين  از  بعضى  بپوشانند،  عمل  جامه  و  کنند،  پياده  خاص  روش هاى 
مى نگريم که با آن تعيين و تحديد و تطبيق و تعريف نمى توانند کنار بيايند و محدوديت هاى 
بلکه  ندارد،  آنان همخوانى  اجتماعى  برداشت هاى  و  افکار  يا  فردى  با مصلحت هاى  جديد 
خود  اجتماعى  کوشش  و  کار  مسير  در  انسان  که  منافعى  يا  با مصلحت هاى شخصى،  گاه 
مى خواهد به آن ها دست يابد، يا موقعيّّت هايى که در کنار اين اهداف و شعارها براى او پيش 
مبانى  و  مبادى  از  پيامبرانه،  و  الهى  و شعارهاى  اهداف  زيرا،  مى کند.  پيدا  تعارض‌  مى آيد، 
فطرى نشأت مى گيرند که خداوند آن ها را در وجود انسان به وديعت نهاده است. بنابراين، 
در آغاز متناقض با تمايلات و آمال انسان به نظر نمى آيد، و حتّّى، نيکو و پسنديده نيز جلوه 
اِِعمال اهداف و شعارها منتقل گرديد، و آن مبانى  و  به دوران اجرا  امّّا، همين که  مى کند. 
و مبادى به واقعيّّت هاى عينى خارجى تبديل شدند، و حدود و قيودى براى حرکت در خطّّ 
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گرديد،  مطرح  انقلابى  مصلحت  اين  يا  موضع گيرى  آن  تکليف  روشنگر  عنوان  به  دعوت، 
از ديگرى  يکى پس  انسان  اميال درونى  و  و شهوات  و هوس ها  با هوا  تناقض هاى دعوت 

آشکار مى گردد.
به همين جهت، مىبينيم که در اين مرحله، نخستين آثار و نشانه هاى اختلاف در ميان 
ملّّت اسرائيليان به ظهور مى پيوندد، و گرايش هاى مختلف فکرى، شخصى، روانى و غيره 
پاى به صحنه مى گذارد؛ و تا آن جا کارش پيش مى‌رود که به خروج از دين و تمرّّد از جماعت 

مؤمنان به دعوت، و خروج بر ضدّّ نظام حاکم برآمده از دعوت نيز مى‌انجامد.
مثلًاً، در حوزهٔٔ مسائل فکرى و عقيدتى، مىبينيم که اسرائيليان از جامعه هاى بت پرست 
است؛  مشهود  آنان  سکنات  و  حرکات  در  تأثيرپذيرى  اين  روشنى،  به  و  دارند،  تأثيرپذيرى 
که  مى کنند  درخواست  موسى  حضرت  از  مى گذرند،  بت پرست  جماعتى  بر  وقتى  که  چنان 
با  سازند.  فراهم  صنمى  و  بت  نيز  آنان  براى  دارند،  مجسّّم  خدايانى  که  مردمان  آن  مانند 
رسالت  پرچم  که  بوده‌اند  يعقوب  و  اسحاق  و  ابراهيم  ذرّّيّّه  اصالتاًً  اسرائيليان  که  آن  وجود 
توحيد را برافراشته، و با بت پرستى و انواع بت ها و صنم ها ستيز کردند. همچنين، بازمانده ها 
و رسوبات کفر و شرک، بار ديگر، آن جا که تنها به موجب مشاهده يک پديده غير طبيعى از 
گوساله آن را، به خدايى انتخاب نمودند و پرستيدند، خود را نشان داد. اين رسوبات فرهنگى 
که  چنان  کرد؛  خودنمايى  نيز  استغفار  هنگام  به  و  ميقات  در  آنان  رفتار  در  و  ديگربار  فاسد 

درخواست کردند خداوند سبحان را علناًً ببينند.
در حوزه مصلحت طلبى هاى فردى، برخورد قارون و ايادى او را در راستاى آزار و اذيّّت 
حضرت موسى و تمرّّد از اوامر آن حضرت را مىبينيم. همچنین، ديگر اشارات قرآنى که به 
و  درونى  واقعيّّت هاى  در حوزه  با دعوت حضرت موسى مى پردازند.  معارضه  و  نفاق  عوامل 
روانى انسان ها، ماجراى ورود به سرزمين مقدّّس و ديگر اشارات قرآنى را داريم که ضعف و 
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ستم پذيرى و ترس و بزدلى را در وجود اسرائيليان نشان مى‌دهند.
گرايش ها  انواع  با  متعدّّد  اختلافات  بروز  و  ظهور  مرحله،  اين  اصلى  مشخّّصه  بنابراين، 
اين  البتّّه  اين اختلافات است.  با  ارتباط  انگيزه ها، و رنج ها و دردهاى حضرت موسى در  و 
پديده ها از جمله لوازم جامعه‌اى هستند که عقيده‌اى نوين و نظامى جديد مى خواهد بر آن 

حکومت کند.
و  اختلافات، رهبرى خردمند  گونه  اين  در عرصه همه  را  ميان، حضرت موسى  اين  در 
فرزانه و پيامبرى دلسوز و مهربان، مى يابيم که در ارتباط با خروج آنان از دين الهى، چنان 
که در ماجراى گوساله پرستى پيش آمد، بر قوم خويش سخت مى گيرد، و در ارتباط با مسائل 
و  رحمت  طلب  آنان  براى  سبحان  خداوند  از  و  مى‌دهد  نشان  نرمش  آنان  به  نسبت  ديگر، 

مغفرت مى کند؛ چنان که در ماجراى ميقات پيش آمد.
زاویهٔٔ دوّّم، موضوعات اصلی داستان :

در ارتباط با جنبه ديگر مطالعه داستان، مىبينيم که قصّّه حضرت موسى در قرآن کريم، 
از شش موضوع اصلى ذيل سخن به ميان مى آورد:

۱( بعثت حضرت موسى و معجزات ايشان.
۲( اسلوب ها و دلايل دعوت.

۳( رويارويى با کافران به دعوت، يعنى فرعون و پيروانش.
۴( انحراف در عبادت.

۵( زندگانى شخصى موسى )ع(.
۶( اوضاع کلّّى ملّّت اسرائيل.

اين موضوعات اصلى متعدّّد، در مواضع مختلف قرآن و در جاى جاى آن ذکر شده؛ و 
شايسته است، در اينجا به اهداف کلّّى مورد نظر قرآن کريم از يادآورى به اين موضوعات و 
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تأکيد بر آن ها نيز اشاره کنيم، و به بيان مهم ترين موضوعات داستان موسى )ع( بپردازيم.
1( بعثت حضرت موسىٰٰ و معجزات ايشان :

بى شک، يکى از اهداف اصلى مورد نظر قرآن کريم، پيوند انسان با عالم غيب و تقويت 
از  انسان  زيرا،  است؛  مقصد صحيح  يک  در جهت  او  اصلى  فطرت  توجيه  و  انسان،  ايمان 
تمامى  در  و  بازمى گردد،  است،  نيز غيب  آن  که  آخرت  عالم  به  و  گرفته،  نشأت  عالم غيب 

دوران هاى زندگانى‌اش در عالم واقع، با غيب مرتبط است و با عالم غيب تعامل دارد.
به موجب همين هدف اساسى است که مىبينيم قرآن در مواضع بسيارى، از عالم غيب 
و جنبه هاى گوناگون آن و بعضى قوانين کلّّى که بر عالم غيب حاکم است، و روابطى که در 
آن عالم حکمفرماست، سخن مى‌گويد. به علاوه، مفاهيم و مطالب مشخّّصى را در ارتباط 
با اين عالم مطرح مى کند که چه بسا در زندگى دنيوى انسان هيچ اثر مهمّّى نداشته باشد، 
که  کند. چنان  برقرار  انسان  و  عالم غيب  ميان  قرآن کريم مى خواهد  که  پيوندى  جز همان 
به هنگام بحث درباره »تفسير معنا« ديديم قرآن کريم لوح و قلم و کرسى و عرش را تنها به 
نيز  اين هدف  اين رأى شويم که  بر  اين اصل، مى توانيم  بنابر  همين منظور مطرح مى کند. 

يکى از اهداف قرآن از پرداختن به داستان موسى )ع( است.
عالم  موضوع  تکرار  به  نسبت  را  قرآن  اهتمام  مى تواند  نيز  مبنا،  همين  و  اصل  همين 
اگر  چنان که  کند؛  توجيه  داستان،  خلال  در  موضوع  اين  از  بسيار  تفصيلات  ارائهٔٔ  و  غیب 
آياتى که  با  اين موضوع سخن مى گويند،  پيرامون  قرآن‌کريم،  آياتى که در  مقايسه‌اى ميان 
درباره موضوعات داستانى ديگر سخن مى گويند، ترتيب بدهيم، در خواهيم يافت که تقريباًً 
بر همه آن موضوعات ديگر، از نظر تفصيلاتى که پيرامون آن ذکر شده است، فائق مى گردد.
به  اين داستان،  و در صحنه هاى مختلف  ما مىبينيم که قرآن کريم، در مواضع متعدّّد 
دو  بيان  در  موسى؛  حضرت  بعثت  چگونگى  بيان  در  جمله،  از  مى کند.  اشاره  موضوع  اين 



471 |  471 |  

اين  که  مى گرديد  ظاهر  فرعونيان  بر  که  پياپى  معجزات  بيان  در  بيضا؛  يد  و  عصا  معجزه 
معجزات عبارت بود از خون و ملخ و شپش و طوفان و قحطى و خشکسالى؛ در بيان شکافته 
ميقات  براى  را  آنان  که موسى  اشخاصى  بيان مرگ  مقام  در  بنى‌اسرائيل؛  براى  دريا  شدن 
پروردگار برگزيده بود، که ابتدا به قهر الهى مردند و سپس برانگيخته شدند؛ و در مقام بيان 
و  بنى‌اسرائيل،  بالاى سر  برافراشته شدن کوه در  و  او در زمين؛  قارون و فرورفتن  ماجراى 
ديگر معجزات؛ به گونه‌اى که مى توان گفت داستان موسى )ع( اين گونه مسائل را بيش از 

داستان هاى ديگر در بر دارد.
پيشين ملاحظه  بحث  در  داستان ها،  بيان  از  قرآن  و عمومى  کلّّى  اين هدف  از  گذشته 
کرديم که به گواهى سياق آيات قصص قرآن، تعدادى اهداف ثانوى نيز وجود داشته است، 

که به مهم ترين آن ها، در ارتباط با داستان موسى )ع( اشاره مى کنيم.
اين مطلب مىبايست روشن مى گرديد که خوددارى کافران از پذيرش دعوت و در نيامدن 
پيامبر  يا شخصيّّت  دعوت  خود  به  مربوط  ذاتى  علّّت  يک  از  ناشى  مؤمنان،  در سلک  آنان 

نبوده، بلکه علّّت آن شرايط روحى و روانى و اجتماعى کافران بوده است.
و  آداب  يا  دارند،  آسمانى  دعوت  با  که  مخالفت هايى  و  روزمرّّه  منفى  و  سلبى  رفتارهاى 
رسوم و روش هاى موروثى يا انحرافات حزبى و گروهى، به حالتى روانى تبديل مى گردد که 
عناد  و  انکار  و  مى خورد،  آن ها  بر  بطلان  مُُهر  و  مى‌اندازد،  کار  از  را  آنان  خردهاى  و  دلها 
موضع کلّّى آنان مى گردد. بدون آن که انسان، در چنين شرايطى، خرد و فطرت خويش را 

به کار بيندازد.
قانون  اين  به  نسبت  موسى  حضرت  داستان  در  قرآن کريم  روشنگرى  ترتيب،  اين  به 
زمان  در  کافران  و  مسلمانان  رويارويى  دريافت چگونگى  و  فهم  در  فراوانى  تأثير  اجتماعى، 

پيامبر خاتم حضرت محمّّد )ص(، و ديگر دوران ها، خواهد داشت.
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موسى  حضرت  عصر  در  خاص  گونه‌اى  به  معجزات،  اين  تفاصيل  به  اشاره  همچنين، 
الله الاعظم معجزات  به وضوح روشن مى گرداند که چرا در عصر رسول  و ديگر دوران ها، 
کثيرى از سوى آن حضرت جارى نشده؛ چنان که قرآن کريم به اين مطلب اشاره کرده است.
مىبايست روشن مى گرديد که پيامبران پيشين، به رغم آن که معجزات فراوانى آوردند، 
نتوانستند از طريق آن معجزات اين سدّّ روانى و قلبى را در نهاد کافران بشکنند، و از سوى 

ديگر بيشتر آن معجزات جنبه عذاب و انتقام داشته است.
2( روش ها و دلايل دعوت :

بى شک، اعتقاد به يک دعوت الهى دو جنبه دارد: يکى، جنبه الهى، که عبارت است از 
ايمان به وجود خداوند متعال و وحدانيّّت و صفات او؛ که اين جنبه را مى توان با تکيه بر خرد 
و دليل و برهان، بازشناخت. ديگرى، عبارت است از جنبه ارتباط صاحب دعوت با خداوند 
نتوان، على‌الاصول،  را شايد  اين جنبه  امر خداوند متعال. که  برابر  او در  سبحان، و تسليم 
جز از طريق معجزات اثبات کرد1، زيرا، معجزه در واقع پاسخگويى اين نياز در رابطه با اين 
جنبه از دعوت است؛ چنان که در بحث معجزه، اين مطلب را توضيح داديم، بر خلاف جنبه 
اوّّل، که براى بازشناسى و اعتقاد به آن جنبه، مى توان بر دلايل و براهين منطقى و وجدانى 

تکيه کرد.
مسير  در  مردم  با  گفتگو  راستاى  در  را  وجدانى  ادلّّه  اين  الهى  پيامبران  پايه،  همين  بر 
دعوت به سوى خدا و توحيد الوهيّّت، واننهادند، و به معجزات، بر مبناى آن که تنها دليل 
اوّّل  جنبه  در  معجزه  فراوان  تأثير  منکر  ما  البتّّه،  نکردند.  اکتفا  باشد،  نبوّّتشان  اثبات  براى 

اثبات عقيده نيز نيستيم.

 گاه، در بعض ىموارد، همان گزارش پيامبر،ک ه انسان ىاست خردمن دو مورد وثوق و در سطح عالک ىمال، برا ىتصديق او و ايمان  .1
هام قرار گيرد؛ و 

ّ
آوردن مردم به اوک فايت مکىند؛ امّّا، اين امر نمىتوان دعموميّّت داشته باشد. زيرا، ممکن است آن پيامبر در معرض اتّ

ف(.
ّ
به همين جهت استک ه پيامبران نياز به معجزه دارن د)مؤلّ
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در داستان موسى )ع( نيز، در موضوعاتى که داستان پيرامون آن سخن گفته است، اين 
شيوه هاى بيان و اين دلايل و براهين را مىبينيم و مشاهده مى کنيم که در مواضع متعدّّد، 
فرعون،  با  موسى  حضرت  گفتگوى  در  چنان که  دارد؛  تأکيد  براهين  و  ادلّّه  اين  بر  داستان 
علاوه بر معجزات، برخى دلايل و براهين نيز وجود داشته است. حتّّى، مشاهده مى کنيم که 
اين گفتگو، يعنى گفتگو با خرد و وجدان، ابتدا و پيش از آن که حضرت موسى به هر دليل 
ديگرى استناد کند، و هر معجزه ديگرى بياورد، در داستان موسى )ع( مطرح شده است. 
زيرا، توالى منطقى تفکّّر و تأثير پذيرى، چنين روندى را مى طلبيد. پيامبر، در آغاز کار، عقل 
و وجدان مردم را مخاطب قرار مى‌دهد، آن گاه پس از آن، در جهت شکستن اين سدهاى 

روانى و روحى، که عقل و وجدان مردمان را از فهم و درک مسائل باز مى‌دارد، مى کوشد.
روياروى،  گفتگوى  و  گفتگو  اين  در  )ع(  موسى  حضرت  که  مىبينيم  ديگر،  سوى  از 
شيوه هاى گوناگونى را که همگى توأم با نرمش و مدارا بودند، به کار مى گرفته تا امر خداى 
و  آيات  و  مى کند  نزديک  فرعون  به  را  خود  گاه  که  است  اين  باشد.  کرده  اجرا  را  خويش 
اما  پافشارى مى کند  آخرت،  بر عذاب  گاه  که  يادآور مى‌شود؛ چنان  او  به  را  الهى  معجزات 
در عاقبت پافشارى بر کفر و طغيان از سوى فرعون ادامه مى يابد. همهٔٔ اين ها، به خاطر آن 
است که پيامبر بتواند اهدافى را که در نظر دارد، تحقّّق بخشد؛ اهدافی که مجموعاًً عبارت 

است از هدايت انسان به سوى خداوند سبحان.
به  قرآنى،  بنيان هاى  ديگر  و  قصّّه ها  در  موضوع  اين  به  پرداختن  طريق  از  قرآن کريم، 
از تأکيد بر اين که مسئله ايمان به  يکى از اهداف اصلى خويش مى پردازد که عبارت است 
زندگانى  در  غريب  و  عجيب  مسئله  يک  نبوى  معجزات  و  آسمانى  آيات  و  سبحان  خداوند 
انسان سرچشمه مى گيرد، و عقل و  نهاد  از  پديده فطرى است که  بلکه يک  انسان نيست؛ 
احساس و وجدان انسان، او را به سوى ايمان رهنمون مى گرداند. به همين جهت، در قدم 
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از طريق  از آن که  آغاز مى کردند، پيش  اين شيوه  از  را  با مردمان  پيامبران گفتگو  نخست، 
معجزات باهرات، و آيات يّّبنات با آنان هر سخنى بگويند.

همچنين، اين هدف نيز به قوّّت وجود دارد که مى خواهد گوشزد کند رسول الله هنگامى 
که مردمان را به سوى خدا فرامى‌خواند، اين طور نيست که تنها به طرح مطلب اکتفا کند؛ 
و در پرتو وجود معجزه از آنان، ايمان تقليدى ساده‌اى را مطالبه کند. بلکه سخت مى کوشد 
تا از طريق دليل و برهان عقلى و گفتگوى وجدانى، با آنان به تفاهم برسد و به ايمان آنان 

در پرتو دليل و برهان دست يابد.
گذشته از دلايل و براهين، در داستان حضرت موسى، اشاراتى نيز به چند مسئله مهم که 
با دعوت و پيروزى آن مرتبط مى گردد، مشاهده مى شود: مسئلهٔٔ شکيبايى و مقاومت و اميد 
به آينده و اعتماد به خداوند و توکّّل بر او؛ مسئلهٔٔ اطاعت از رهبرى و نظم و انضباط در کار؛ 
اطّّلاع داشتن از مواضع و حرکات دشمنان؛ چنان که در ماجراى مؤمن آل فرعون و آمدن آن 

مرد از آن فراسوى شهر مشهود است.
3( ريواريوى با کافران و منافقان :

قرآن کريم، گونه ها و انواعى از رويارويى را به ما ارائه مى کند که ميان پيامبر و يارانش، 
از سوى  پذيرش دعوت وى،  به  منافقان متظاهر  آن  يا  او،  به دعوت  کافران  و  از يک سو، 
صورت  مى کنند،  دشمنى  دعوت  آن  با  خودشان  رفتارهاى  و  موضع گيرى ها  با  که  ديگر، 

گرفته است.
اين رويارويى ها، به موازات ميزان موفقيّّت پيامبر در دعوت، وسعت اهداف او، و ميزان 
مخالفت او با افکار و آداب و رسوم رايج در زمان دعوت، شکل هاى گوناگون و وضعيّّت هاى 
نتيجه  پديده طبيعى است که در  اين رويارويى يک  نيز،  از طرفى  به خود مى گيرد.  متفاوتى 
کشمکش داير ميان طرز تفکّّر جديد و هوادارانش با طرز تفکّّر رايج در جامعه و طرفدارانش، 
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خود به خود، پديدار مى گردد.
قرآن کريم، هنگامى که اين مطلب را در قصّّه حضرت موسى ارائه مى کند، مى خواهد بر 
اين پديده اجتماعى و سنّّت تاريخى کشمکش هاى اجتماعى تأکيد کرده باشد، و نيز بر اين 
بشر  تاريخ  در  بدعتى  يا  نو  پديده‌اى  مى پذيرفت،  صورت  پيامبراکرم  با  که  مخالفت هايى  که 
نبود؛ بلکه نتيجه طبيعى کشمکش فکرى و سياسى در جامعه بود. همچنين، مىبينيم که 
اين گونه پردازش مطلب، در داستان حضرت موسى، وظايف سنگينى را نيز که رسول‌اکرم 
اين وظايف، يک  که  معلوم مى کند  و  راه دعوت متحمّّل مى شده‌اند، روشن مى گرداند،  در 
به  و  بگيرد  برعهده  را  آن ها  بتواند  انسانى  هر  که  نيستند  عادى  و  معمولى  کارهاى  سلسله 
راه  ادامه  بر  ريشه‌دار  تصميمى  و  مى طلبد  جزم  عزمى  و  توانمند،  اراده‌اى  برساند؛  انجام 
رسول خدا،  شرايط،  پُُرخشونت ترين  و  ناسازگارترين،  و  سخت ترين  در  که  بدانجا  تا  دعوت، 
براى  را  گوناگون  خطرات  و  جسمانى  و  روانى  عذابهاى  انواع  مراحل،  اين  طىّّ  خلال  در 
به آن جا مى کشد که  به جان مى خرد، و حتّّى گاه کار  هستى و شهرت و شخصيّّت خويش 
اين  مى گيرد.  قرار  نيز  ترور  و  قتل  معرض  در  پيامبر  شخص  دعوت،  رويدادهاى  نتيجه  در 
دردها و رنج ها، گاه به موجب مواضع آشکار و علنى دشمنان است، و گاه ناشى از بيماردلان 

ضعيف‌النفس و هواداران سست ايمان، و ساده لوحان و مردمان نابخرد.
اشاره  داستان  اين  در  آن  مختلف  شيوه هاى  و  رويارويى ها  انواع  به  قرآن  که  هنگامى 
مى کند، ما خودمان را در برابر همان واقعيّّت هاى اجتماعى مى يابيم که پيامبراکرم در مسير 
دعوت خويش، با آن ها مواجه بوده‌اند، درست با همان شيوه ها و همان انواع و اقسام؛ چنان 
که گويى داستان موسى )ع( تعبير و تفسيرى است از سير تحوّّل دعوت پيامبراکرم و دردها 
و رنج هايى که در مسير دعوت خويش متحمّّل مى شده است. همين نکته مى تواند بهترين 
تفسير و توجيه باشد براى آن که داستان موسى )ع( تا اين اندازه، به تفصيل در قرآن کريم 
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آمده است.
4( انحراف در عبادت :

يکى از موضوعات مهمّّى که داستان حضرت موسى )ع( به آن پرداخته است، کج‌روى 
و انحراف در عبادت است. بنى‌اسرائيل و ديگران، چنان که از طاعت و انقيادشان در برابر 
حضرت موسى برمى آيد، به او و دعوت او ايمان آورده بودند، امّّا، اين ايمان، در واقع به آن 
ايشان  ايمان  معناى  و  بود،  کرده  مطرح  موسى  حضرت  که  مى شد  مربوط  کلّّى  شعارهاى 
آن نبود که محتواى اصيل شعارهاى دعوت را با همه معانى دقيق آن ها درمى يافته‌اند، که 
گاهانه مى توانست ايشان را از دنباله‌روى افکار بت پرستانه ديگر  اگر درمى يافتند، آن ايمان آ
با  تعقيب فرعون  و  از عذاب فرعونيان  اين روست که مىبينيم، درست وقتى  از  مانع گردد. 
آن معجزه موسايى رهايى يافتند، بسيارى از رسوبات بت پرستى و انديشه هاى انحرافى، که 
و  افکار  بر  بودند،  انباشته  ذهن  در  مصر،  فرعونى  جامعه  در  خود  زندگى  محيط  تأثير  تحت 

احساسات و استدلال هاى عقلى آنان حاکم بود.
اين معنا  به  بود،  آنان چيره گرديده  و دل هاى  بر خردها  انحرافى  افکار  وقتى مى گوييم 
عقيده  از  يا  نموده،  تنزّّل  شعارها  آن  مدلول  يا  خود،  پيشين  شعارهاى  از  آنان  که  نيست 
آن  مدلول  و  مفهوم  اينک  که  معناست  اين  به  بلکه  بودند،  برداشته  دست  خويش  توحيدى 
بودند،  گرفته  پيش  که  منحرف  عملى  شيوه  اين  با  که  مى فهميدند  گونه‌اى  به  را  شعارها 
همخوانى داشت. گوساله در نظر آنان عبارت بود از مجسّّمه خدايى که موسى )ع( به سوى 
نيز واسطه هاى مادّّى بودند که پرستش خدايى را که موسى به  او دعوت کرده بود؛ اصنام 

سوى او دعوت کرده بود، توجيه مى کرد؛ و همچنين ... .
با  کنکاش  اوّّل،  هدف  دارد؛  منظور  را  هدف  دو  وضعيّّت،  اين  به  اشاره  با  قرآن کريم 
بت هايشان،  پرستش  تعليل  مقام  در  که  قرآنى،  وحى  نزول  معاصر  جاهليان  انديشه هاى 
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مى گفتند بت ها را وسيله‌اى براى تقرّّب به درگاه خداوند متعال گرفته‌اند. هدف دوّّم این که 
معنا  آن  به  مى گردد،  برخوردار  او  از همنشينى  و  مى آورد،  ايمان  رسول خدا  به  وقتى  انسان 
ذهنى  رسوبات  همه  بر  و  شده،  برهنه  خويش  درونى  محتويات  تمامى  از  يکباره  که  نيست 
خويش که طبيعت و واقعيت آن ها با اصالت رسالت و دعوت آن فرستاده خدا سازگار نيست، 
شعارهاست؛  اللفظى  تحت  معانى  به  ايمان  آن،  مفهوم  و  مدلول  نهايت،  است.  آمده  فائق 
اسلام  و  ايمان  از  ايمان  و  اسلام  ادّّعاى  تفکيک  مقام  در  موارد،  بعضى  در  قرآن  چنان که 
حقيقى، به اين مطلب اشاره کرده است: قالت الأعراب: آمنّّا! قل: لم تؤمنوا؛ و لکن قولوا: 

أسلمنا و لمّّا يدخل الإيمان في قلوبکم ... )حجرات،۱۴(.

آن  با  الهى  اديان  که  هستند  اجتماعى  صحنه هاى  خطرناک ترين  زمينه ها،  گونه  اين 
مواجه شده‌اند. عبادت و پرستش خدا، و ارتباط انسان با خداوند متعال، دستخوش تحريف 
شده است؛ و در عين حال، مردم همان مضامين و شعارهاى اصلى دعوت را نگاه داشته‌اند.
و  مى جويند  تازه‌اى  عناوين  و  زمينه ها  و  شواهد  و  دلايل  پيوسته  نيز،  تحريف کنندگان 
مى يابند، تا اين انحرافات را توجيه کنند. از اين رو، اسلام، اصل »توقيفى بودن عبادت« را 
دارد که خداوند  معيّّنى  نموده که عبادت شيوه  تأکيد  و  تثبيت  را  اين مطلب  و  اتّّخاذ کرده، 
سبحان پيش روى انسان نهاده است تا انسان به واسطه آن گرايش و احساسات دينى خود را 
قالب‌ريزى کند، و ارتباط خويش را با خداوند متعال سر و سامان دهد. در حوزه عبادت خدا، 
درست نيست که انسان هرگونه که مقتضاى تمايلات يا رأى شخصى اوست در جهت تعبير 
و تفسير اين رابطه و اين پيوند انسان با خدا، عمل کند. راز همه اين مطالب در اين است که 
ماهيت رابطه ميان خداوند متعال و انسان، ماهيت رابطه با عوالم غيبى را دارد؛ زيرا، طرف 
ديگر آن خداوند متعال است، و انسان، که يک موجود مادّّى است، نمى تواند از سوى خود، 
راه و رويّّه‌اى را بازشناسد که او را به تقرّّب به درگاه خداوند متعال برساند. بنابراين، ناگزير، 
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اين راه و روش را مشخّّص  بايد خداوند متعال، خود  يابد،  براى آن که چنين چيزى تحقّّق 
گرداند. چه بسا همان موارد و مسائلى که انسان آن ها را موجب تقرّّب به درگاه الهى مى‌داند، 
موجبات دورى انسان از رحمت و عنايت خداوند متعال باشند؛ چنان که در برخى از احاديث 

که از ناحيه اهلبيت صادر شده، اين نکته آمده است.
5( زندگانى شخصى حضرت موسىٰٰ:

و سيره شخصى حضرت موسى،  زندگانى  به  راجع  تفاصيل  بعضى  پيشين،  عناوين  ذيل 
طرح  پس  از  قرآن کريم،  گفت  مى توان  گذشت.  حضرت،  آن  بعثت  از  پيش  دوران  بويژه 
داستان حضرت موسى و ارائه موضوعات آن به اين شيوه، دو هدف را دنبال مى کند. هدف 
اوّّل: همان که پيش از اين در مقام تحليل مقاطع مختلف داستان در سوره قصص آورديم، 

و  دارد؛  دلالت  قرآن  اعجاز  جنبه هاى  از  يکى  بر  داستانى  تفصيلات  اين  که  اين  بر  مبنى 
احوال  از  اطّّلاع  مفهوم  با  متفاوت  داشت  خواهد  مفهومى  جزئيّّات،  همه  اين  از  اطّّلاع 
موساى »پيامبر«؛ زيرا، اوضاع و احوال زندگانى حضرت موسى پس از بعثت، در متن جامعه 
به نسل، آن  تاريخ، نسل  و  بوده  به طور طبيعى معروف و مشهور  نتيجه  و در  افتاده،  اتّّفاق 
اوضاع  و  احوال  برخلاف  است،  کرده  منتقل  دهان  به  دهان  و  دست  به  دست  را  مطالب 
باشد  آمده  تنها در قرآن کريم  تفاصيل  اين  اگر  بويژه  بعثت؛  از  زندگانى حضرت موسى پيش 
به مراحل  نيز همان که در مبحث مربوط  هدف دوّّم  باشد.  نيامده  و در ديگر کتب آسمانى 
با  ما،  نظر  در  را  داستان، حضرت موسى  بيان  از  اين حوزه  اين که  بر  مبنى  آورديم،  دعوت 
شخصيّّت و سيماى يک انسان برگزيده تصوير مى کند که خداوند متعال وى را براى انجام 
وظايف رسالت آماده گردانيده، و او با اخلاق و عواطف و دلاوریها و مکنت و مکانتى که از 

آن برخوردار است، مى تواند از عهده انجام وظايف دعوت برآيد.
موسى،  حضرت  زندگى  با  آشنايى  اثناى  در  که  بيفزاييم  مطالب  آن  بر  مى توانيم  اينک 
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برخى از اوضاع و احوال اجتماعى آن روزگار نيز که در جامعه فرعونى مصر مى گذشته است، 
براى ما روشن مى گردد. همچنين، ميزان ظلم و ستمى که اسرائيليان متحمّّل مى شده‌اند، 
به  خدا  الطاف  نيز،  و  بودند.  داده  در  تن  تلخ  واقعيت هاى  آن  به  ايشان  چگونه  که  اين  و 
بيان زواياى داستان  و به حضرت موسى به خصوص، در ضمن  به طور عموم  بنى‌اسرائيل 

معلوم مى گردد.
ت اسرائيل :

ّ
ى ملّ

ّ
6( اوضاع کلّ

قرآن کريم، به بعضى از اوضاع و اوصاف کلّّى ملّّت اسرائيل نيز پرداخته است. ما نيز به 
برخى از آن ها به هنگام گفتگو درباره مرحله دوم دعوت حضرت موسى اشاره کرديم. مفاد 
و مستفاد اوصافى را که قرآن کريم راجع به ملّّت اسرائيل بيان کرده، مى توانيم به اين ترتيب 
گذشته  آن  بر  که  تاريخى  مختلف  شرايط  و  اوضاع  اثر  بر  اسرائيل،  ملّّت  که  کنيم  خلاصه 
بود، از دوگانگى وحشتناکى رنج مىبرده، و آثار متنوّّع و ريشه‌دار اين طرز رفتار اجتماعى و 

محتواى نفسانى و روانى آن، همه جا مشهود بوده است.
احساس  سوى  يک  از  بنى‌اسرائيل،  ملّّت  که  دريافت  چنين  مى توان  را  دوگانگى  اين 
تاريخ  از  را  باطنى  تصوّّر  و  احساس  اين  و  داشت،  الهى  درگاه  به  تقرّّب  و  امتياز  و  عظمت 
جمله،  از  بودند؛  آورده  پديد  اسرائيليان  نياکان  و  پدران  که  بود  گرفته  الهام  خود  شکوهمند 
تاريخ پيامبران، از قبيل موقعيت و مقام اجتماعى بى نظير حضرت يوسف، و نجاتبخشى آن 
حضرت که توانست جامعه مصر آن زمان را از آن مصائب طبيعى برهاند، و آن برنامه‌ريزى 
اقتصادى چشمگير را جامه عمل بپوشاند. از سوى ديگر، اين ملّّت بزرگ و شکوهمند، با آن 
اصالت تاريخى، و سابقه عظمت و اقتدار، ساليان سال تحت ستم قرار داشت، و زير فشار و 
بردگى و بيگارى روزگار مى گذرانيد، و با لوازم اين نوع زندگانى، از قبيل جهل و فقر و انحطاط 

اخلاقى و روانى و اجتماعى دست و پنجه نرم مى کرد.
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به  نسبت  را  آنان  تحمّّل  عدم  و  اسرائيليان،  تزلزل  مى تواند  که  است  دوگانگى  همين 
دشواریهاى رسالت و دعوت حضرت موسى و عمليات نجاتبخش و استقلال طلبانه آن 
عات فراوانشان از حضرت 

ّ
حضرت، از يک طرف؛ و درخواست هاى پيوسته اسرائيليان، و توقّ

موسى، و عدم پذيرش آنان را از راه و روشى که حضرت موسى براى نجات آنان از چنگال 
فرعون و فرعونيان پيش گرفته بود، از طرف ديگر، تفسير کند، با وجود آن که حضرت موسى  
نزد آنان جايگاهى والا داشت؛ چرا که، رهايى خش آنان و نجاتبخش آنان از ظلم و ستم 

بود. فرعونيان 
را هدف  اين قسمت  اسرائيل،  ملّّت  از  اين چهره  ترسيم  و  ارائه،  اين  از  قرآن کريم، پس 
گرفته است که واقعيّّت رفتار و معاشرت يهوديان با مسلمانان را برملا گرداند؛ ملّّتى که پيش 
از ظهور اسلام، همگان به آنان به ديده اهل کتاب و عارفان به دين و آشنايان با همه مسائل 
غيبى و عالم غيب، مى نگريستند. وقتى اين سيماى واقعى دوگانه از ملّّت اسرائيل بازنموده 
ديدگاه  و  يهوديان  بر  مى توانند  اندازه  چه  تا  که  مى گردد  مکشوف  مسلمانان  براى  مى شود، 
آنان نسبت به مطالب و مسائل اعتماد کنند؛ و مواضع مخالف آنان در برابر رسالت ختمى و 

پيامبر خاتم تفسير و توجيه مى پذيرد.
بر اوضاع و احوال  را که ساليان ستمکشى و بردگى  تأثيرى  همچنين، مى توانيم ميزان 
روحى و روانى اسرائيليان بر جاى نهاده است، مورد بررسى قرار دهيم، که چگونه احساس 
ضعف مى کردند و از همه چيز و همه کس مى ترسيدند، و حضرت موسى در جهت غلبه بر 
به روشنى، در  رنجها متحمّّل مى گرديد؛ چنان که  اسرائيليان چه  روانى  و  اين حالت روحى 
به  تا  مى خواند  فرا  را  آنان  موسى  حضرت  گرديد.  مشهود  مقدّّس  سرزمين  به  ورود  ماجراى 
سرزمين مقدّّس وارد شوند؛ همان که ساليان سال هدف و آرزوى آنان بود؛ بخصوص که اين 
فراخوان حضرت موسى به دنبال پيروزیهاى بزرگى بود که حضرت موسى براى اسرائيليان 
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اين همه،  با  بود.  رسانيده  انسانى  کرامت  و  عزّّت  و  استقلال  به  را  آنان  و  آورده،  ارمغان  به 
دعوت حضرت موسى را به علّّت »ترس« نپذيرفتند و رد کردند.

در مقايسه نيز، اگر اين صحنه از تاريخ بنى‌اسرائيل را با صحنهٔٔ دعوت پيامبراکرم به پيکار 
با روميان در غزوه تبوک، در سيرهٔٔ نبوى، کنار هم بگذاريم و بررسى کنيم، مطالب بسیاری 
اجابت  را  اکرم  نبىّّ  حضرت  فراخوان  مسلمانان  همگى  تبوک  غزوه  در  مى گردد.  روشن تر 

کردند، و تنها گروهى معدود بودند که مانند اسرائيليان احساس ترس و ضعف مى کردند.
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فواتح سُوَر*-44. 

سُُوََر«  پرداخته‌اند، موضوع »فواتح  به آن  از جمله موضوعات قرآنى که محقّّقان فراوان 
از سوره هاى  از »فواتح سور« حروف مقطّّعه‌ای است که در سرآغاز بعضى  است. منظور ما 
و  اشکالات  که  مى گردد،  معلوم  بيشتر  وقتى  موضوع،  اهميّّت  است.  آمده  قرآن کريم 
و  نماييم،  بررسى  پراکنده‌اند،  و  آورده  وجود  به  مقطّّعه  حروف  پيرامون  که  را  شبهه هايى 
مشاهده کنيم که چگونه اين اشکالات و شبهات به شبهه کردن درباره خود قرآن کريم نيز 
منتهى شده است. در اين بحث خواهيم کوشيد تا تفسير اين پديده را در قرآن کريم بازيابيم، 

و در اثناى بحث، پاسخ اجمالى به شبهات القا شده پيرامون اين موضوع را نيز بازشناسيم.
مختلف  اشکال  و  ترکيبات  و  آمده‌اند  قرآن کريم  از  متعدّّد  سوره هاى  در  مقطّّعه  حروف 
به خود گرفته‌اند: گاه، يک حرف به تنهايى آمده است؛ مانند: ص و القرآن ذي الذکر؛ ق و 
القرآن المجيد؛ ن و القلم و ما يسطرون‌. گاه، به صورت يک ترکيب دو حرفى آمده است؛ 

مانند: طه. ما أنزلنا عليک القرآن لتشق‌ى، يس. و القرآن الحکيم‌، حم. تزنيل الکتاب من الله 

اف، 21تا 25؛ التفسير الکبير، 2/ 802؛ ابنک ثير، 64تا 69؛ المنار، 1/ 
ّ
* در اين مبحث رجوع شود به: التبيان، 1/ 47تا 51؛ الشّک

122تا 123؛ مناهل العرفان، 1/ 219تا 220؛ تفسير القرآن، شيخ شلتوت، 35/ 64.
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الم ،  مانند  است؛  آمده  بيشتر،  يا  ترکيب هاى سه حرفى  به صورت  نيز،  گاه  العزيز الحکيم‌؛ 

المص‌، المر، کهيعص‌، حم عسق1 و ...
عرب‌زبانان  که  درمى يابيم  برمى آييم،  قرآن کريم  در  پديده  اين  بررسى  مقام  در  وقتى 
را در کلام خويش نمى شناخته‌اند؛ همچنين، درمى يابيم که  آغاز کردن  اين شيوه  هيچگاه 
يعنى  خودشان  مسمّّاهاى  بر  مى توانند  تنها  و  ندارند  معنايى  ازاى  به  ما  »مقطّّعه«  حروف 

حروف الفبا دلالت داشته باشند.
نرسيده  ما  دست  به  حروف  اين  براى  صحيحى  و  ثابت  توضيح  رسول‌اکرم  حضرت  از 
سخنى  مطلقا  اندک  بسيار  اشارات  استثناى  به  باره  اين  در  که  گفت  مى توان  بلکه  است؛ 
به  گفت،  مى توان  باشد.  مبحث  اين  در  آخر  حرف  بتواند  تا  است  نشده  نقل  حضرت  آن  از 
در  آنان  ديدگاه هاى  و  مقطّّعه  درباره حروف  دانشمندان  نظرات  و  آراء  همين علّّت است که 
مقام تفسير اين حروف، مختلف و متفاوت است، و همين اختلافات است که در طىّّ قرون 

مختلف، بيش از پيش، بر پيچيدگى اين پديده قرآنى افزوده است.
در تفسير اين حروف، دو دديگاه اصلى همواره وجود داشته است:

دديگاه اوّّل: مطابق اين ديدگاه، اين حروف مقطّّعه از جمله چيزهايى هستند که خداوند 

سبحان علم آن ها را به خويشتن اختصاص داده است. از اين رو هيچ کس امکان ندارد که 
بتواند به بازشناسى مراد از اين حروف برسد. مؤيّّد اين ديدگاه، روايتى است که از شمارى از 
صحابه و تابعين رسيده است؛ حاکى از اين که، فواتح سور، »سرّّ القرآن« اند، و »سرّّ الله« 
اند؛ جوياى معانى آن ها نشويد. بسيارى از دانشمندان و محقّّقان بر اين نظر قرار گرفته‌اند. 

چنان که اين معنا در بعضى روايات از طريق اهلبيت )ع( نيز رسيده است‌2.
نبايد چيزى آمده باشد که براى ما قابل  دديگاه دوّّم: مطابق اين رويکرد، در قرآن کريم 

 به ترتيب، در سرآغاز اين سوره‌ها: صاد، قاف، قلم، طاها، ياسین، جاثيه، بقره، اعراف، رعد، مريم، شورى. .1
 التبيان، 1/ 48؛ مجمع البيان، 1/ 32 .2
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فهم و درک نباشد، يا دست کم نزد دانشمندان و محقّّقان شناخته نشده باشد. مبناى اين 
با اوصاف متعدّّدى وصف کرده  ، قرآن کريم را  نظر، اين است که، خداوند، سبحانه و تعالٰیٰ
است که با اين پوشيدگى و استتار که در حروف مقطّّعه مشاهده مى شود، سازگار نيست. قرآن 
)نحل،۸۹(؛  تبياناًً لکلّّ شي‌ء آمده است  لسان عربيّّ مبين‌ نازل شده است )شعرا،۱۹۵(؛  به‌ 
هدىًً للناس‌ است )بقره،۲۸۵(، و جز اين ها؛ وقتى قرآن داراى چنين اوصافى باشد، امکان 

نسبت  اسلامى  متکلّّمان  به  را  ديدگاه  اين  نباشد.  فهم  قابل  و  روشن  مردم  براى  که  ندارد 
داده‌اند1.

بر اساس اين ديدگاه، مىبينيم بسيارى از دانشمندان در صدد تفسير اين حروف مقطّّعه 
ارائه کرده‌اند. شيخ طوسى قدّّس  زمينه  اين  در  متعدّّدى  آراء  و  نظرات  نتيجه  در  و  برآمده، 
سرّّه نظرات مختلفى را در تفسير حروف مقطّّعه آورده است. امام فخر رازى قدّّس سرّّه نيز، 
يادآورى مهم ترين آن ها اکتفا  21 نگرش تفسيرى را بر شمرده است. ما در اين مبحث، به 

مى کنيم، ضمن آن که بعضى از اين نظرات را مى توان به بعضى ديگر ارجاع داد.

نگرش‌هاى تفسيرى در فواتح سور-4-4۱. 
نگرش اوّّل: به ابن عبّّاس نسبت داده‌اند که به گفته وى، اين حروف رمز بعضى از اسماء 

و صفات و افعال خداوند متعال است؛ چنان که از او روايت کرده‌اند که در تفسير الم‌ گفت:
»انا الله اعلم«؛ و در تفسير المر گفت: »انا الله اعلم و ارى«2؛ و نيز در ديگر موارد. مؤيّّد 
از پيامبراکرم منقول است، مبنى بر  اين نگرش تفسيرى، روايتى است که از معاوية بن قرّّه 

اين که حروف مقطّّعه حروفى از اسماءالله‌ اند.3 
نگرش دوّّم: ترکيبات حروف مقطّّعه نام هايى براى قرآن کريم اند، درست مانند »کتاب«، 

 التفسير الکبير، 2/ 3. ما نيز اين مطلب را در مبحث تفسير به تفصيل آورديم. .1
 همان، 2/ 6 .2
 التبيان، 1/ 51 .3
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»فرقان«، »ذکر« و غيره. جماعتى از تابعين مانند قتاده، مجاهد، ابن جريج، کلبى و سدّّى 
بر اين نظرند1.

بر  گواه  که  اعتمادى  قابل  قرينه  يا  علمى  مستند  که  کرده‌اند  اشکال  نگرش  دو  اين  به 
رها  تاريکى،  به  تيرى  صرفاًً،  و  نيست،  دست  در  نگرش  دو  اين  براى  باشد،  آن ها  صحّّت 
شده است. نه اوضاع و شرايط درونى و محتوايى قرآن اشاره‌اى به اين دو معنا دارند، و نه 

زمينه هاى زبانى کلام.
هستند  ديگرى  فرضيه  يا  تفسير  هر  مانند  مقطّّعه،  حروف  باب  در  تفسيرى  نظر  دو  اين 
که مى تواند در اين باب، عنوان شود؛ تنها به اين شرط که با مبانى بديهى اعتقادى و قرآنى 

منافاتى نداشته باشد.
نگرش سوّّم: اين حروف، در واقع، برگرفته از اسمائى هستند که داراى دلالت هاى معيّّن 

اين  مؤيّّد  معلوم‌اند.  پيامبراکرم  براى  امّّا  مجهول‌اند،  ما  براى  اسماء  آن  و  مشخّّص‌اند،  و 
نگرش آن است که اين شيوه نزد بعضى عرب‌زبانان در گفتگوها و محاوره هاى آنان معروف 
بوده است. اين نظريّّه از ابن عبّّاس و ابن مسعود و جماعتى از صحابه نيز روايت شده است2.

ديدگاه طبرى و روايت منقول از مالک بن انس نيز تقريباًً با اين نگرش يکى است و به 
نگرش اوّّل نيز که آن هم از ابن عبّّاس روايت شده بود، نزديک است.

بر اين نگرش نيز همان اشکالاتى که بر دو نگرش قبلى وارد بود، وارد است، و نقد ما از 
اين نگرش نيز مانند انتقاد از دو نگرش قبلى است.

جايگزين  آن ها  سرآغاز  در  که  هستند  سوره هايى  نام هاى  حروف،  اين  چهارم:  نگرش 

شده‌اند: الم‌، مثلًاً، نام سوره بقره است؛ کهيعص‌ نام سوره مريم است؛ و ن‌ نام سوره قلم، 
و همچنين ... .

 التفسير الکبير، 2/ 6؛ التبيان، 1/ 47. .1
 التبيان، 1/ 47- 48 .2
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اين نظريّّه را بيشتر متکلّّمان و جماعتى از لغويان برگزيده‌اند1. شيخ طوسى قدّّس سرّّه 
نيز آن را اين گونه دانسته است، کما اين که طبرسى قدّّس سرّّه نيز اين نظر را ترجيح داده 
است. اين هردو مفسّّر بزرگ، پس از آن که شبهه هايى چند بر اين نظريّّه وارد کرده‌اند، از آن 

دفاع نيز کرده‌اند2. که شيخ محمّّد عبده نيز همين نظر را برگزيده است3.
و  گفته،  نظريّّه سخن  اين  تأييد  در جهت  توانمندى  نحو  به  قدّّس سرّّه،  رازى  امام فخر 
آن  نقض  بر  نيز  و  وارد شده است،  نظر  اين  بر  دانشمندان  از سوى  بيان شبهه هايى که  در 

شبهات، داد سخن داده است4، که مهمترين آن شبهه ها دو شبهه ذيل است:
شبههٔٔ اوّّل: وضع اسم به منظور آن است که مسمّّاها از يکديگر متمايز گردند و بازشناخته 
شوند، و اين منظور، با ناميدن چند سوره از سُُوََر قرآنى به يک نام، مانند سوره بقره و سوره 
و  غافر  سوره هاى  همچنين،  است.  الم‌  سوره‌  هردو  سرآغاز  که  نمى آيد؛  سازگار  آل عمران، 

فصّّلت و زخرف هر سه سرآغازشان‌ حم‌ است.
شبهه دوم: اسم ناگزير بايد غير از مسمّّٰىٰ باشد؛ در حالى که اجماع بر آن است که اين 

حروف خود جزئى از سوره هايى هستند که در سرآغاز آن ها آمده‌اند.
شيخ طوسى قدّّس سرّّه در پاسخ شبهه نخستين گفته است: نامگذارى چند چيز به يک 
نام، در صورتى که هريک از آن ها با يک علامت متمايز کننده مشخّّص گردند، هيچ مانعى 
نيز گفته  دوّّم  پاسخ شبهه  بسيار روى مى‌دهد. در  و اشخاص  نامگذارى اعلام  در  و  ندارد؛ 
است: هيچ مانعى ندارد که چيزى را با جزئى از آن بناميم، چنان که در نامگذارى سوره هاى 

»بقره« و »آل عمران« و »اعراف« نیز روى داده است.
امّّا، با همه اين ها، اشکالى که بر اين نظر وارد است، اين است که اين حروف به صورت 

 التفسير الکبير، 2/ 5 .1
 التبيان، 1/ 49 .2
 المنار، 1/ 122 .3

 التفسير الکبير، 2/ 8- 11 .4
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مقطّّع و با ذکر نام هايشان خوانده مى شوند: الف- لام- ميم، نه مسمّّاهايشان؛ و اين نحوه 
قرائت آن ها مناسب آن نيست که نام سوره باشند. اگر قرار بود نام سوره ها باشند، مىبايست 
بر مبناى مسمّّاهايشان خوانده مى شدند، همان طور که نوشته مى شوند. اين کيفيّّت کنونى 
آن که  نه‌  و  باشد،  بوده  نظر  اين حروف، مورد  دارد که ذکر خود  تناسب  اين وضع  با  قرائت 
را  اشکال  اين  ديگرى،  بيان  با  البتّّه  نيز،  زمخشرى  باشند.  ديگر  چيزهاى  براى  نام هايى 

مطرح کرده و سپس آن را پاسخ گفته و رد کرده است.
اين  به صورت خود  را در مصحف  اين حروف  اگر گويى که چرا  زمخشرى چنين گويد: 
خود  از  يافته  ترکيب  کلمه ها  زيرا،  گويم:  آن ها؟  نام هاى  صورت  به  نه  مى نگارند،  حروف 
را هجى مى کنند، و  قرار گرفته است که هرگاه کلمات  اين  بر  اند، و عادت همگان  حروف 
نيز هرگاه به کاتب مى گويند: بنويس چنين و چنان، اسم حروف را بر زبان میآورند، امّّا در 
بر اساس همان  به همين جهت، در کتابت فواتح سور  نوشته مى شوند.  کتابت خود حروف 

شکل مرسوم عمل شده است1.
تأکيد  درستش-  بيان  با  را-  ما  انتقادى  نکته  آن  است،  آورده  زمخشرى  که  پاسخ  اين 
مقطّّعه  حروف  که  است  آن  معنايش  حروف  اين  گفتن  نحوه  اين  که  اين  بر  مبنى  مى کند، 
مقصود  حروف،  اين  به  شده  ناميده  سوره هايى  به  اشاره  که،  آن  نه  نظرند،  مورد  خودشان 
و  نام هايشان؛  نه  مقطّّعه خودشان خوانده مى‌شدند  بود، مىبايست حروف  اگر چنين  باشد. 
به همين لحاظ، بر اين عقيده‌ايم که اين نکته انتقادى به اين صورت که ما مطرح کرديم، 

بايد مطرح بشود.
و  بشود،  افتتاح  آن‌ها  با  قرآن کريم  آمده‌اند که  اين  براى  تنها  اين حروف  نگرش پنجم: 

به واسطه آن ها ابتداى سوره ها و انقضاى سوره هاى قبلى معلوم گردد. اين نظريه را بلخى 

اف، 1/ 28
ّ
 الشّک .1
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از کاربرد  نيز  نيز روايت شده است. شيخ طوسى قدّّس سرّّه مثال هايى  برگزيده و از مجاهد 
مؤيّّد  نيز  ثعلب  بن  يحيى  بن  احمد  سخن  است1.  آورده  عرب  کلام  در  رمزى  حروف  چنين 
اين نگرش است؛ آن جا که گويد: عرب زبانان هنگامى که مى خواهند کلامى را آغاز کنند، 
کلامى ديگر جز آن کلام را در ابتدا میآورند، و آن را هشدارى براى شنوندگان قرار مى‌دهند 

که معلوم کنند کلام نخستين قطع شده و کلام جديد آغاز شده است2.
را  قرآن کريم  سوره‌هاى  همه  شيوه  اين  که  کرد  اشکال  چنين  مى توان  نگرش  اين  به 
نمى تواند شامل گردد. در نتيجه، سرّّ اين اختصاص همچنان به عنوان يک مسئله حل نشده 

باقى مى ماند که بايد توضيح داده شود و کشف گردد.
آرى، گاه مى گويند: اين شيوه تنها در سوره هاى طولانى مورد نياز بوده است که به طور 
قرآنى  سوره هاى  بعضى  و  نيست  چنين  قرآنى  سور  تمامى  در  و  مى شده‌اند،  نازل  تدريجى 

مانند سوره هاى کوتاه، يکجا نازل مى شده‌اند.
اشکال اساسى ديگرى که بر اين نظريّّه وارد است، آن است که بسم الله خود مى تواند 
اين نقش را ايفا کند، و پايان يافتن سوره قبلى و آغاز شدن سوره بعدى را برساند؛ بويژه آن 
که در احاديث نيز آمده است که بسم الله اين نقش را دارد، و کار آن متمايز کردن پايان يک 

سوره از آغاز يک سوره ديگر است3.
آغاز شمارى  در  و  اند،  و معمول  رايج  الفباى  نام هاى حروف  اين حروف  نگرش ششم: 

از سوره هاى قرآن آورده شده‌اند تا مردم را توجّّه دهند نسبت به اين که قرآن کريم که همهٔٔ 
بياورند،  نتوانسته‌اند و نخواهند توانست همانند آن را  با آن درمانده‌اند، و  از رقابت  انسان ها 

 التبيان، 1/ 47 .1
 التفسير الکبير، 2/ 7 .2

ر المنثور، 1/ 7. اب وداود و بزّّار و طبران ىو حاکم از ابن‌عبّّاس آورده‌انک ده گفت: پيامبراکرم فيصله يافتن و پايان پذيرفتن يک 
ّ
 الدّ .3

سوره را درنمىيافت، تا آنک ه »بسم الله الرحمن الرحيم« بر او نازل مىشد. بزّّار و طبران ىافزوده‌اند: آن‌گاهک ه بسمله نازل مىشد، آن 
حضرت درمىيافتک ه سوره پايان پذيرفته است و يک سوره ديگر در راه است يا آغاز شده است؛ اين حديث را بيهق ىدرک تاب المعرفة 

صحيح قلمدادک رده است. احاديث ديگر ىنيز در دست استک ه چنين دلالت ىدارند.
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چيزى جز يک مجموعه تأليف شده و ترکيب يافته از همين حروف نيست؛ و تحدّّى با قرآن 
در برابر همگان، چنين نبوده است که تحدّّى با پديده‌اى غريب و دست نيافتنى براى مردم 
بوده باشد، بلکه تحدّّى با پديده‌اى صورت پذيرفته است که از همين حروف الفباى معمول 
عين  در  مى کنند؛  تکلّّم  و  مى گويند  سخن  آن ها  با  پيوسته  که  حروفى  است؛  يافته  ترکيب 
حال، اهل فصاحت و بلاغت از آوردن همانند آن درمانده‌اند. مبرّّد و جمع کثيرى از محقّّقين 

بر اين نظرند1.
به  سوره  آغاز  در  حروف  اين  آوردن  تنها  که  اين  به  مى کنند  اشکال  نظريّّه  اين  بر  گاه 
به عبارت ديگر، ممکن  اين حقيقت کفايت نمیکند،  براى روشنگرى  اين صورت جداجدا، 
است مردم به اين نکته توجّّه نکنند و در آن صورت، هدف قرآن از آوردن اين حروف تحقّّق 
نمى يابد، مگر آن که برخى قرائن خارجى يا برخى قرائن حاليّّه، کلام را احاطه کرده باشند و 
در تفهيم اين پيام مؤثر واقع شوند، و اين هدف را محقّّق گردانند، وگرنه از خود اين حروف 

نمى توان چنين مطلبى را دريافت.
قضيّّه  يک  صورت  به  مطلب  اين  کردن  روشن  راه  از  مى توانست،  قرآن  ديگر،  طرف  از 
کلّّى که اين مضمون مورد نظر را دربرداشته باشد و توضيح دهد، به چنين هدفى دست يابد.

چنان که ملاحظه مى شود، مطلبى که پشتوانه اين نظر است، مطلب درستى مىباشد؛ 
امّّا، نيازمند به قرائن حاليّّه است.

با  که  را  قرآن گوش هاى مشرکين  تا  آمده‌اند  آغاز سوره ها  در  اين حروف  نگرش هفتم: 

يکديگر هم سخن شده‌اند تا به قرآن گوش فراندهند، باز گرداند. چنان که قرآن کريم، خود 
... لا تسمعوا لهذا  گفتند:  که  است  آورده  آنان چنين  زبان  از  و  اشاره کرده،  اين مطلب  به 
القرآن و الغوا فيه لعلّّکم تغلبون )فصّّلت،۲۶(. اين حروف با اين شيوه طرح خود و ابهام و 

 همان، 2/ 6 .1
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جلب  قرآن کريم  استماع  به  مشرکين  توجّّه  تا  مى شدند  موجب  دارند،  که  خاصّّى  پيچيدگى 
شود، و در صدد برآيند که با گوش فرادادن به قرآن اين پيچيدگى و ابهام را از ميان ببرند و 

معلومشان گردد که مطلب چه بوده است.
اگر اين نکته را نيز در نظر بگيريم که مشرکين در آن اوقات، چه حالات روانى داشته‌اند، 
معجزه‌اى  همان  که  مى نگريسته‌اند  زاويه  اين  از  قرآن کريم  به  مشرکين  که  آوريم  ياد  به  و 
است که پيامبراکرم ادّّعا کرده، و با عالم غيب ارتباط دارد، و از عوالم عجيب غيبى بهره مند 
است؛ و در نتيجه، در هر لحظه انتظار آن را داشته‌اند که پديده‌اى غريب و عجيب از قرآن 
مشاهده کنند، که بيانگر آن ادّّعا باشد، و مسائل شگفت از قرآن ببينند؛ اين نظر به روشنى 

بيشترى خواهد پيوست.
با  ل« در قرآن کريم مطرح شده‌اند؛  نگرش هشتم: اين حروف در ارتباط با »حساب جُُّمَّ

اوقات ميان اهل  آن  رايج است، در  امروزه  ابجدى که  بيان که شيوه حساب  و  توضيح  اين 
کتاب متداول بوده، و اين حروف رمزى بيانگر سرآمد عمر بعضى اقوام و امّّت ها هستند. از 
اينجاست که مىبينيم، بنا به روايت ابن عبّّاس، ابوياسر بن اخطب يهودى مى کوشيده است 

سرآمد عمر امّّت اسلامى را از طريق محاسبه ارزش عددى اين حروف به دست آورد1.
اين  پنداشته است  »امّّا، کسى که  اين نظر چنين مى گويد:  از  انتقاد  ابن کثير، در مقام 
و  حوادث  وقوع  زمان  مى توان  آن ها  از  و  دارند،  خاص  اعدادى  بر  دلالت  مقطّّعه  حروف 
آشوب ها و اتفّّاقات آخر زمان را کشف کرد، ادّّعايى کرده که اهليّّت آن را ندارد، و در فضايى 
امّّا اين حديث  به پرواز در آمده که از آنِِ او نيست؛ هرچند در اين ارتباط حديثى وارد شده؛ 
ضعيف است، و حتّّى به فرض صحيح بودن حديث نيز، مضمون آن بيش از آن که بخواهد 
دارد  اين مسلک دلالت  بر بطلان  گيرد،  قرار  اين مطلب  به  تمسّّک  براى  و مستندى  دليل 

 تفسير القرآن العظيم، 1/ 68 .1
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.1»...
سيد محمّّد رشيد رضا نيز نظير اين انتقاد را نسبت به نظريّّه مذکور دارد، چنان که گويد: 
مراد  که  است  آن  گفته‌اند،  اين حروف  باب  در  که  پيش پاافتاده ترين سخنى  و  »سست ترين 
مدّّت  اين طريق،  از  و  است،  جمّّل  در حساب  آن ها  عددى  ارزش  به  اشاره  اين حروف،  از 

برقرارى اين امّّت و مطالبى از اين قبيل را خبر مى‌دهد«.
نگرش نهم: بر زبان آوردن اين حروف در قرآن کريم، دلالت بر يکى از جنبه هاى اعجاز 

اين  توضيح  نيست.  امر  اين  بر  قرآنى  آيات  ديگر  بعضى  دلالت  با  بى شباهت  که  دارد  قرآن 
که هرچند بر زبان آوردن حروف عربى براى همه کسانى که به زبان عربى تکلّّم مى کنند، 
ميسّّر  دانش آموخته  زبانان  عرب  براى  تنها  الفبا،  حروف  نام هاى  گفتن  ولى،  است.  ميسّّر 
اين مطلب  از  نيز  ايشان  و هم عصران  بوده‌اند،  امّّى  پيامبراکرم  که  اين  به  توجّّه  با  و  است؛ 
اين که  بر  قرينه‌اى است  اين حروف  نام هاى  بر شناخت  اکرم  پيغمبر  بوده‌اند، قدرت  باخبر 
آن حضرت وحى قرآنى را از عالم غيب دريافت مى کنند، و به اين ترتيب، حروف مقطّّعه از 
جز  آن ها  از  يافتن  اطّّلاع  براى  راهى  پيامبراکرم  که  مى‌شوند  قرآنى  داستان هاى  آن  قبيل 
وحى الهى نداشته است؛ زيرا، قبيله قريش پيش از آن، از آن داستان ها بى خبر بوده‌اند. به 
عبارت ديگر، چنين کارى که پيامبراکرم بسادگى صورت داده است، درست مانند آن است 
که کسى پيدا بشود که بدون آموزش ديدن و فراگرفتن يک زبان بيگانه، با آن زبان سخن 
تمامى محتواى سوره  بر  مقطّّعه  مقدّّم داشتن حروف  بگويد؛ چنان که مى توان گفت، علت 

همين است.
گفته  به  دارد.  ديگرى  انتقاد  آن  به  نسبت  و  است  داده  توضيح  را  نظريّّه  اين  زمخشرى 
قراردهيم،  مطالعه  مورد  ت 

ّ
دقّ با  را  حروف  اين  که  مى شويم  آن  بر  که  هنگامى  زمخشرى، 

 همان مأخذ. .1
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با  پديده غريبى خودنمايى مى کند، که ما را وا مى‌دارد که حکم کنيم بر اين که اين حروف 
تکيه بر عنايت به نکته هاى والايى در آغاز سوره ها جايگزين شده است، که آن نکات علمى 
که  اين  از  است  عبارت  غريب  و  شگفت  پديده  آن  درنمى يابند.  عريّّبت  متخصّّصان  جز  را 
به  29 سوره  آغاز  در  که  الفباى عربى  از حروف  نيمى  از  عبارتند  فواتح سور،  مقطّّعه  حروف 
عدد حروف الفباى زبان عربى، جايگزين شده‌اند. خود اين حروف چهارده گانه را نيز، چون 
نيک بنگريم درمى يابيم که از هريک از اجناس حروف مثلًاً، مهموسه و مجهوره، شديده و 
رََخِِوه، مُُطبََقه و منفتحه، مستعليه و منخفضه، مجموعه حروف مقطّّعه نيمى از تعداد آن ها 
را در حروف الفبا دربردارند. احمد بن منير نيز در شرح کشّّاف اضافات فراوانى بر اين مطلب 

آورده است1.
اين نکته اخير، همان گونه که مى تواند تأکيدى بر همين نگرش نهم باشد، مى تواند مؤيّّد 
را در ذيل  باشد، که زمخشرى آن نگرش  نيز  آورده است،  نگرش ششم که زمخشرى خود 
اين نکته اخير افزوده است. چنان که گويى وى در صدد آن است که اين دو نگرش ششم و 

نهم را با يکديگر توأم گرداند2.
نگرش دهم: اين نگرش را ابن کثير يادآور شده و سيّّد محمّّد رشيد رضا نيز آن را بيان 

اين حروف  از  پس  قرآن،  در  جا  که ملاحظه مى شود، همه  اين  است. حاصل مطلب  کرده 
مقطّّعه يادى از کتاب کريم و چگونگى نزول آن آمده، و از اين قاعده، تنها چهار سوره بيرون 
مى‌افتند که عبارتند از: مريم، عنکبوت، روم و قلم؛ در هريک از اين سوره ها پس از حروف 

مقطّّعه، امر مهمّّى که بى شباهت به مسئله کتاب و انزال آن نيست، مى يابيم.
در آغاز سورهٔٔ مريم، ماجراى ولادت يحيى بن زکریا را از پيرزنى از کار افتاده و از پيرمردى 

سالخورده، مى خوانيم که بر خلاف همهٔٔ قوانين تجربى رايج و شناخته شده بوده است.

اف، 1/ 23 و 24. )علاوه بر اين مطلب زمخشرى، به حاشيه احم دبن منير اسکندر ىنيز مراجعه شود(.
ّ
 زمخشرى، الشّک .1

 همان، 1/ 29 و 30 .2
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در آغاز دو سوره عنکبوت و روم، دو امر بسيار با اهميّّت را مى يابيم که در ارتباط با دعوت 
و فرجام آن اند: در آغاز سوره عنکبوت، يک قانون اجتماعى به توضيح و بيان کشيده شده 
از طالحان وضع فرموده است،  آزمايش مردم و جداسازى صالحان  براى  را  که خداوند آن 
و تأثير بسزايى در سير تحوّّل دعوت دارد. آيات آغازين اين سوره به روشنى تصريح مى کنند 
بر اين که فتنه ها و بلایا نمى توانند دليل بر آن باشند که خداوند دوستانش را وا نهاده است؛ 
آغاز سورهٔٔ  ايشان است. در  ايمان  ثبات قدم و دوام  و  آزمايش صدق و اخلاص  بلکه نوعى 

روم، ماجراى پيشبينى پيروزى روميان بر پارسيان در مدّّتى کمتر از ده سال، آمده است.
و  از تهمت جنون مطرح شده است  تبرئهٔٔ رسول‌اکرم  نيز،  آن  پايان  و  قلم  آغاز سورهٔٔ  در 
نخستين تهمتى است که به آن حضرت زده‌اند. اين سوره از نخستين سوره هاى نازل شده 

از قرآن کريم نيز هست.
يا  الهى  وحى  با  ارتباط  در  مستقيم  طور  به  همگى  ماجراها  اين  که  است  واضح  بسيار 
رسالت‌اند، و اين چنين ارتباط محکمى ميان حروف مقطّّعه و تأکيد بر اصالت کتاب و انزال 
آن از آسمان، و تأکيد بر صدق رسالت حضرت ختمى مرتبت و ارتباط آن رسالت با آسمان، ما 
را وا مى‌دارد بر آن که بگوييم: اين حروف در آغاز سوره هاى قرآن آورده شده‌اند، تا گوش ها 
را بر کوبند، و دل ها را از جاى برکنند، و مردمان را به استماع قرآن کريم و بى صدا ماندن به 

هنگام گوش فرادادن به آن، ملزم گردانند1.
از نگرش هفتم نشأت مى گيرد، چنان که سيّّد محمّّد رشيد  اين نگرش،  مى توان گفت، 
تصوّّر  که  آن جا  است. همچنين، سيّّد محمّّد رشيد رضا،  داشته  اذعان  اين مطلب  به  رضا، 
مى کند خود تنها مفسّّرى است که اين نگرش را ارائه کرده، در اشتباه است. زيرا، ابن کثير، 

پيش از وى اين نگرش را مطرح کرده هرچند آن را ضعيف دانسته است.

عه با اعجاز 
ّ
 تفسير القرآن العظيم، 1/ 68؛ المنار، 8/ 256 تا 289؛ ابنک ثير اين توضيحات را در صدد بيان ارتباط حروف مقطّ .1

قرآن مىآورد؛ چنانک ه در وجه ششمک ه قول برگزيده اوست، يادآور شده است.
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موضع ما در برابر اين ديدگاه‌ها-4-4۲. 
پرتو  در  سور،  فواتح  مقطّّعه  حروف  باب  در  گوناگون  ديدگاه هاى  اين  برابر  در  ما  موضع 
برخى پديده هاى مسلّّم و معمول، که پيرامون نزول اين حروف رمزى در قرآن کريم، مطرح 

بوده‌اند، شکل مى گيرد، و آن پديده ها عبارتند از:
1( تفسير روشنى از فواتح سور، از رسول خدا به ما نرسيده است.

2( اين که صحابه آن حضرت به طور کلّّى در اين ارتباط سکوت کرده‌اند و هيچيک از 
آنان معناى فواتح سور را از حضرت رسول‌اکرم سؤال نکرده‌اند.

3( عرب زبانان، پيش از نزول قرآن، هيچ سابقه‌اى در آشنايى با چنين شيوه‌اى در سخن 
نداشته‌اند. گفتن 

اين پديده هاى سه گانه ما را وامى‌دارد بر آن که ايمان بياوريم به اين واقعيّّت تاريخى که 
برابر اين حروف، موضع آشکار و  معاصران وحى واپسين و ملازمان نبوّّت خاتم‌النبيّّين، در 
نيز،  پيامبراکرم  و  باب فواتح سور  از سؤال در  به همين جهت، صحابه  روشنى داشته‌اند، و 
توضيح  اثر  بر  است،  مى توانسته  وضوح  اين  حال،  کرده‌اند.  خوددارى  مطلب،  اين  بيان  از 
متشابهات  از  رمزى  حروف  اين  که  اين  بر  مبنى  باشد،  بوده  سور  فواتح  باب  در  پيامبراکرم 
اند و بايد در برابر آن ها سکوت کرد و سربسته آن ها را پذيرفت؛ يا به خاطر آن که هدف از 
کاربرد آن ها در سرآغاز سور، چنان بوده است، که در ديدگاه هاى ششم و هفتم عنوان شد؛ 
و ديديم تنها اين دو نگرش بودند که پديده حروف مقطّّعه را به گونه‌اى تفسير مى کردند که 
با اين واقعيّّت هاى مسلّّم همخوانى داشته باشند، و نيازى به سؤال و استفسار از پيامبراکرم 

نياورند. پيش 
عربى‌اند،  الفباى  حروف  نام هاى  الفاظ  اين  که  آن  حساب  به  ششم،  نگرش  مورد  در 
درمى يافته‌اند،  را  آن‌ها  اسم ها مسمّّاهاى  اين  از  زبانان  کنيم عرب  که فرض  است  طبيعى 
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بين حروف  فيما  ارتباط  پايه همين  بر  قرآنى  آغاز سور  را در سر  اين حروف  افتادن  و مذکور 
مقطّّعه و مسئله تحدّّى با قرآن، تفسير و توجيه مى کرده‌اند.

در مورد نگرش هفتم، میتوان گفت که شيوه استفاده از حروف مقطّّعه، به گونه يک کار 
بيرون از ابلاغ وحى قرآنى توسّّط پيامبراکرم، به منظور ساکت گردانيدن کافران و مشرکان، 
و جلب توجّّه آنان صورت مى گرفته است، و با اين ترتيب، به مدد همين عينيّّت جداگانه، و 
قرائن حاليّّه ديگر، بدون آن که نيازى به تفسير داشته باشند، بر مضمون و منظورشان دلالت 
مى کرده‌اند. از اين جهت، مطابق اين نظر، حروف مقطّّعه همانند اشاره به دست و اشاره به 
چشم اند يا ديگر کارهايى که پيامبراکرم انجام مى‌داده‌اند، و مخاطبان و مشاهده کنندگان، 
دريافت  را  پيام ها  آن  باشند،  داشته  نياز  بيانى  و  شرح  و  استفسار  يا  سؤال  به  که  آن  بدون 

مى کرده‌اند، و منظور خدا و رسول را درمى يافته‌اند.
اين شيوه، در جهت جلب توجّّه مخاطبان از جمله اسلوب ها و شيوه هاى بيانى است که 

قرآن در کاربرد آن ها پيشتاز و در صدر است.
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جانشینی آدم )انسان(-45. 

خلقت و خلافت انسان-4-5۱. 
و إذ قال ربّّک للملائکة إنّيّ جاعل في الأرض خليفةًً، قالوا: أ تجعل فيها من يفسد فيها و 

يسفک الدماء و نحن نسبّّح بحمدک و نقدّّس لک، قال: إنّيّ أعلم ما لا تعلمون. و علّّم آدم 

الأسماء کلّهّا ثمّّ عرضهم على الملائکة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کتنم صادقين. قالوا: 

سبحانک؛ لا علم لنا إالّا ما علّمّنتا، إنّکّ أنت العليم الحکيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمّّا 

أنبأهم بأسمائهم؛ قال: أ لم أقل لکم إنّيّ أعلم غيب السماوات و الأرض و أعلم ما تبدون و ما 

کتنم تکتمون ... )بقره،۳۰ تا ۳۳(.

فرمان  به  زمين،  در  آدم  ماجراى جانشين شدن  از   39 الى   30 آيه  از  بقره  آيه سوره  ده 
خداوند سبحان، سخن مى گويد. ماجراى خلقت و خلافت انسان دو جنبه دارد و مشتمل بر 
دو بخش است. بخش اوّّل، معناى جانشينى آدم و حکمت و علّّت آن را دربرمى گيرد. اين 
قسمت از قصّّه آدم منحصراًً در همين مقطع از قرآن کريم ذکر شده و از آن سخن به ميان 
آمده است؛ هرچند مى توان گفت که تمامى آيات مربوط به موضوع خلقت و خلافت انسان 
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به نحوى بر اين مطلب تأکيد دارند؛ هرچند به اين روشنى نباشند1. بخش دوّّم، مشتمل است 
بر عملکرد جانشينى آدم و مقدّّمات و مقارنات آن، که اين جنبه از مطلب را قرآن در مواضع 

متعدّّدى مطرح کرده است و بايد به طور جمعى مورد مطالعه قرارگيرد.

حکمت الهی در استخلاف آدم‌-4-5۲. 
در مطالعه اين قسمت از بيان شريف قرآنى، موضوع مورد نظر ما همين است. تحقيق 
اطّّلاعاتى که دربردارند، دو حوزه مشخّّص دارند: حوزهٔٔ  و  فراز و مطالب  اين  آيات  پيرامون 
در  محقّّق  کلّّى  موضع  کنيم  مشخّّص  که  است  اين  از  عبارت  آيات،  اين  در  تحقيق  اوّّل 
اين فراز  آيات  از  باشد، و تصوير کنيم که منظور قرآن کريم  بايد  اين فراز قرآنى چگونه  برابر 
چيست؟ حوزهٔٔ دوّّم اين تحقيق، عبارت است از اين که موضع قرآن و اسلام را دربرابر برخى 
ظهور  بويژه،  و  قرآنى  مسلّّمات  با  که  کنيم  گونه‌اى مشخّّص  به  فراز  اين  مطالب  و  عناوين 

لفظى اين مقطع، همخوانى داشته باشد.
در ارتباط با حوزهٔٔ اوّّل تحقيق، مىبينيم که شيخ محمّّد عبده، به پيروى از برخى محقّّقان 
پيشين دو نظر ابراز مى کند که از جهت طرح مطلب متفاوت‌اند، ولى از جهت اصل مطلب 

يکى هستند:
نظر اوّّل همان نظری است که در صدر اسلام رايج بوده، و شيخ محمّّد عبده خود نيز 
اين نظر را برگزيده است. آن جا که گويد: »امّّا، اين گفتگو که در اين آيات آمده است، يکى 
از مظاهر ارتباط خداوند با فرشتگان مىباشد که خداوند متعال در اين آيات در قالب گفتگو 
خداوند  سخن  و  »قول«  اين  حقيقت  از  ما  است.  فرموده  تصوير  ما  براى  جواب  و  سؤال  و 

 رجوع شود به اشارات ديگر قرآنکريم، مانن داين آيهٔٔ شريفه: »نّّإا عرضنا الأمانة عل ىالسّّماوات و الأرض و الجبال فأبينأ ن يحملنها  .1
ذي جعلکم خلائف الأرض و 

ّ
« )احزاب/ 72( و اين آيهٔٔ شريفه ديگر: »و ه والّ

الًاو
 جه

ً
وأ شفقن منها و حملها الإنسان،نّّإ هک ان ظلوماً

رفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلکوم ف يما آتاکم،نّّإ  ربّّک سريع العقاب ونّّإ ه لغفور رحيم« )انعام/ 165(؛ نيز، سورهٔٔ ملائکه/۳۹، 
سورهٔٔ زخرف/ 60، و ديگر مواضع و آيات.
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ما  گفتن  سخن  مانند  خداوند،  گفتن  سخن  اين  که  مى‌دانيم  امّّا،  نداريم؛  خبر  فرشتگان  با 
انسان ها نيست. »و هو الّّذي جعلکم خلائف الأرض و رفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوکم 
في ما آتاکم، إنّّ ربّّک سريع العقاب و إنّهّ لغفور رحيم« خداوند متعال با اين عبارات خواسته 

از  پيش  به  مسائل  از  برخى  به  که  بفهماند،  ما  به  را  مفاهيم  و  معانى  از  مجموعه‌اى  است 
خلقت آدم مربوط مى شود و شأنى از شئون خداوند متعال است که در آن اوان، زمينه خلقت 
با مسئله خلقت  برخورد فرشتگان  نيز،  فراهم مى کرده است؛ يک جنبه ديگر مطلب  را  آدم 
نوع انسان است؛ و مطلب سوّّم، به نحوى، بيان کرامت و فضيلت اين نوع انسانى است«1.

نظر دوّّم: نظری است که محقّّقان بعدى، و دانشمندان اسلامى مبناى خود قرارداده‌اند. 
اين دانشمندان و محقّّقان در پرتو کوششى که در زمينه تحقيقات قرآنى و بازشناسى مقاصد 
برگونه  دارد،  که  مختلفى  مراحل  با  قصه  اين  که  رسيده‌اند  نگرش  اين  به  داشته‌اند،  قرآن 
تمثيل آمده است، و منظور، تعريف و بازشناساندن آدميّّت و انسانيّّت، و بازگو کردن اهمّّيت 
به  است،  شده  طرح  آن  در  که  مطالبى  و  داستان،  مراحل  همهٔٔ  و  است،  انسان  فضيلت  و 
گونه‌اى است که اين معانى و اهداف مورد نظر را مى توان به کمک آن ها مشخّّص گردانيد.
اين دو نظر، هرچند در ارتباط با حقيقت تنزيه خداوند سبحانه و تعالٰىٰ و نيز عالم غيب، 
بوده،  داستان، هم سخن  بيان  مراحل  در همه  مادّّى محسوس،  با مخلوقات  از همانندى 
از  اين،  وجود  با  امّّا،  يکسان‌اند؛  قرآنى،  مقطع  اين  از  نظر  مورد  کلّّى  مقاصد  و  اهداف  در  و 
نظر امکان و آمادگى سياق آيات براى تعيين و تشخيص برخى عناوين و مطالبى که در اين 
مقطع آمده است، با يکديگر تفاوت دارند؛ چنان که در هنگام بحث در حوزهٔٔ دوّّم تحقيق اين 

مسئله، روشن خواهد گرديد.
در حوزهٔٔ دوّّم تحقيق، مىبينيم که صحابه و تابعين و علماى صدر اوّّل اسلام، همخوان 

 المنار، 1/ 254 .1
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با دو موضعى که در ارتباط با حوزه اوّّل تحقيق داشتند، در مقام تحقيق و مطالعه آيات اين 
موارد گسترش  بعضى  در  و حتّّى  به خود مى گيرند،  قرآنى، يک موضع سلبى  مقطع شريف 

بيان مطلب نيز، به ذکر فوايد دينى مترتّّب بر طرح اين فراز قرآنى »متشابه« مى پردازند.
شيخ محمّّد عبده به بعضى از اين فوايد اشاره کرده است، که ما به ذکر دو فايده اکتفا 
بندگانش  که  مى پسندد  جلال،  و  عظمت  همه  آن  با  متعال،  خداوند  اين که  اوّّل  مى کنيم. 
از رازهاى پنهان خلقت وى مطلع گردند. دوّّم اين که  فلسفه کردارهاى او را جويا شوند، و 
خداوند متعال نسبت به بندگانش لطيف و رحيم است و با گونه هاى مختلف رحمت و لطف با 
آنان برخورد مى کند؛ چنان که وقتى فرشتگان از خداوند متعال، براى کارى که اراده فرموده 
است مطالبه دليل و برهان کردند، خداوند متعال آنان را از حيرت به در آورد، و پرسش آنان را 
پاسخ داد. و ضمناًً وظيفهٔٔ آنان را نيز خاطرنشان ساخت که بايد دربرابر خداوند و اراده او تابع 
و تسليم باشند: ... إنّيّ أعلم ما لا تعلمون. و علّّم آدم الأسماء کلّّها ثمّّ عرضهم على الملائکة 

... )بقره،۳۰ و۳۱(.

دانشمندان و محقّّقان بعدى در صدد برآمده‌اند تا به توضيح عناوين و مسائلى که در اين 
مقطع قرآنى آمده است، بپردازند، و به اين طريق، معناى »استخلاف« آدم را از سوى خداوند 
قضيّّه  به  مربوط  مسائل  مهم ترين  نخست،  اينجا،  در  ما  گردانند.  روشن  تعالٰىٰ  و  سبحانه 
مى شويم،  يادآور  مسائل  آن  با  ارتباط  در  را  مختلف  آراء  و  مى کنيم  مطرح  را  »استخلاف« 

آن گاه، از معناى کلّّى اين مقطع قرآنى سخن به ميان مى آوريم.

بحث‌های پيرامونى  استخلاف-4-5۳. 
از خودش  پيش  گويند که جانشين کسى  را  لغت، کسى  بر حسب  1( خلافت‌: »خليفه« 

کار  به  نيز  »نيابت«  معناى  به  »خلافت«  بگيرد.  را  او  جاى  و  باشد،  او  مقام  قائم  و  گردد 
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مى‌رود1.
در اين راستا، اين سؤال طرح مى‌شود که: اگر معناى »خلافت« اين است، چرا خداوند 

متعال به آدم عنوان »خليفه« داده است؟
در مقام پاسخ به اين سؤال، چند نظر ارائه شده است.

آفرينندگان  ديگر  جانشين  زمين  روى  در  زيرا،  ناميدند،  »خليفه«  را  »آدم«  اوّّل:  نظر 

خداوند سبحان گرديد. اين آفريدگان ديگر، مى توانند فرشتگان، يا جنيّّان بوده باشند که در 
روى زمين فسادها کرده، و خون ها ريخته بودند؛ چنان که از ابن عبّّاس روايت شده است، يا 

آن که آدميان ديگرى بوده‌اند که پيش از آدم ابوالبشر در روى زمين مى‌زيسته‌اند.
و  مى شوند،  يکديگر  جانشين  فرزندانش  زيرا،  ناميدند،  »خليفه«  را  »آدم«  دوّّم:  نظر 

به حسن بصرى  را  نظريّّه  اين  پيشين‌اند.  به نسل جانشين نسل  آفريدگانى هستند که نسل 
نسبت داده‌اند.

نظر سوّّم: »آدم« را »خليفه« ناميدند، زيرا »جانشين و نماينده خداوند سبحان« در روى 

ارتباط  نمايندگى خداوند سبحان، و چگونگى  و  اين جانشينى  تفسير  زمين است. آن گاه در 
به شرح زیر، متفاوت گرديده  آراء دانشمندان  و  با معناى لغوى »خلافت« نظرات  اين معنا 

است:
الف( آدم در قضاوت و داورى ميان خلق، جانشين خداست.

و  گياهان  رسانيدن  ثمر  به  و  آن  از  بهره‌وری  و  زمين  کردن  آباد  راستاى  در  آدم  ب( 
در  سبحان  خداوند  جانشين  غيره،  و  رودها  ساختن  جارى  و  آن،  معادن  و  منابع  استخراج 

روى زمين است2.
مه طباطبائى  اسماء« جانشين خداوند مى شود؛ چنان که عالّا به  از جهت »علم  آدم  ج( 

 مفردات راغب، ماده »خ ل ف« .1
س سرّّه در تبيان )1/ 131( آورده است.

ّ
 اين دونظر را شيخ طوس ىقدّ .2
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قدّّس سرّّه بر اين نظرند1.
د( آدم از آن جهت که خداوند از روح خود در او دميده و به او نيروى نامحدود بخشيده، 
و ظرفيّّت و خواسته و طلب دانش و فراگيرى او را نامحدود ساخته است، نماينده و جانشين 

خداوند سبحان است؛ چنان که شيخ محمّّد عبده بر اين نظر بوده است2.
مى توان گفت که در ميان اين نظريات، نگرش سوّّم درست است، بويژه اگر در مدلول 
»خلافت« معناى وسيعى را براى جانشينى خداوند در زمين در نظر بگيريم، به گونه‌اى که 
دربرگيرد.  است،  شده  ارائه  آن  تفسير  در  که  را  چهارگانه‌اى  نظرات  تمامى  اجمال،  طور  به 
ياد  و صور  ابعاد  آن  زمين، مى تواند همگى  روى  در  در جانشينى خداوند  انسان  نقش  زيرا، 

شده در اين نظريات را شامل گردد.
توضيح اين که انسان در حکومت و داورى ميان بندگان خدا، جانشين خداست، و خداوند 

يا  متعال خود به انسان صلاحيت حاکميّّت و حکومت به حق ميان مردمان را داده است: 
داود؛ إنّاّ جعلناک خليفةًً في الأرض، فاحکم بين الناس بالحقّّ و لا تتّّبع الهو‌ى فيضلّّک عن سبيل 

الله ... )صاد،۲۶(.

پديد  و  آن،  گياهان  رويانيدن  و  آن  از  بهره‌وری  و  زمين  آبادسازى  در  انسان  همچنين، 
آوردن ميوه ها و استخراج معادن و بيرون کشيدن آبهاى زيرزمينى، و جارى ساختن رودها 
و غيره، جانشين خداست: ... فامشوا في مناکبها و کلوا من رزقه، و إليه النشور )ملک،۱۵(.

شايد بتوان گفت، مراد از بيشتر موارد کاربرد قرآنى »خلائف«، »خلفاء« و »استخلاف« 
همين نوع جانشينى انسان براى خداوند متعال است: و اذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد 
و بوّّأکم في الأرض تتّّخذون من سهولها قصوراًً و تنحتون الجبال بيوتاًً، فاذکروا آلاء الله و لا 

تعثوا في الأرض مفسدين )اعراف،۷۴(.

 الميزان، 1/ 118 .1
 المنار، 1/ 260 .2
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همچنين، انسان در روى زمين از جهت »علم به اسماء« و معارف و کمالاتى که از طريق 
جانشين  مى کند،  سير  متعال  خداوند  سوى  به  آن ها  واسطه  به  و  مى‌رسد،  تکامل  به  آن ها 

خداست.
راز  بيان  به  معطوف  است،  کرده  اشاره  عبده  محمّّد  شيخ  که  نکته‌اى  ديگر،  عبارت  به 
از اين مواهب و  او  واگذارى اين نمايندگى و جانشينى به انسان است که همانا برخوردارى 

نيروها و ظرفيّّت هاست.
2( فرشتگان چگونه دريافتند که خليفه در روى زمين فساد خواهد کرد؟ اين مقطع قرآنى 

اراده فرموده است که  باخبر شدند که خداوند سبحان  گوياى آن است که فرشتگان وقتى 
آدم را خليفه روى زمين گرداند، علّّت اين امر را جويا شدند که چرا بايد چنين خليفه‌اى که 
اين است  انتخاب شود؟ حال، سؤال  زمين  براى خلافت  در روى زمين فساد خواهد کرد، 
چند  که فرشتگان چگونه فهميدند که اين خليفه چنين ويژگىیی را داراست؟ در اين جا نيز 

نظر وجود دارد:

نظر اوّّل اين که خداوند سبحانه و تعالى، خود، اين مطلب را به آنان بازنموده بود. زيرا، 

فرشتگان امکان ندارد چنين سخنى را تيرى به تاريکى و از روى حدس و گمان گفته باشند1.
از  پيش  که  متعال  ديگر خداوند  آفريدگان  با  را  خليفه جديد  فرشتگان  که  اين  نظر دوّّم 

آنان را بگيرد، مقايسه  وى در روى زمين مى‌زيسته‌اند، و اين خليفه مى خواسته است جاى 
کرده‌اند؛ چنان که بعضى روايات و تفاسير به اين مطلب اشاره دارند2.

البتّّه، در صورتى  از اين مطلب بوده است.  نظر سوّّم اين که طبيعت »خلافت« کاشف 

که رأى اوّّل، ذيل نظريّّه سوم را، در معنى »خلافت« مبنا قراردهيم، که اختلاف و نزاع را 
مفروض مى گيرد، و لازمه آن فساد در روى زمين و خونريزى است؛ چنان که ابن کثير اين 

 التبيان، 1/ 132 .1
 همان، 1/ 133 .2
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مطلب را يادآور شده است.
نظر چهارم اين که طبيعت »خليفه« به خودى خود، اقتضاى اين دو خصيصه را دارد. 

اين نظر در قالب دو رأى متفاوت بيان شده است:
الف. مزاج مادّّى و روحى اين مخلوق که خداوند مى خواهد او را خليفه خويش گرداند، 

و زيربناى اجتماعى روابط زمينى که ميان فرزندان اين مخلوق پديد خواهد آمد، فرشتگان 
مه طباطبائى قدّّس سرّّه مى فرمايد: »از آن جا  را به شناخت اين مسئله رهنمون گرديد. عالّا
تزاحم  دار  دنيا  دار  و  است،  و شهويّّه  قواى غضبيّّه  از  مرکّّب  پديده  يک  زمينى،  موجود  که 
پديده هاى  است؛  بسيار  آن  در  درگيریها  و  برخوردها  و  محدود،  جهت  هر  از  و  مىباشد 
ترکيب يافته اين جهان همه در معرض انحلال و اضمحلال، و سازمان هاى تشکيل يافته 
بطلان  به  محکوم  و  فساد،  و  تباهى  زمينه  همه  جهان  اين  در  يافته  تدوين  قراردادهاى  و 
اين  در  زيستن  و  نيست،  آن مقدور  به شکل گروهى  در چنين جهانى جز  زندگى  مىباشند. 
جهان جز در پرتو اجتماع و تعاون به کمال نمى‌رسد؛ و در نتيجه، چنين زيست و زندگانى، 

خالى از فساد و خونريزى نخواهد بود«1.
ب. اراده انسان که از اختيار نيز برخوردار است، و عقل انسانى با اطّّلاعات نارسايى که 

در اختيار دارد، آدمى را رهبرى مى کند، و وى را به سويى مى کشاند که در روى زمين فساد و 
خونريزى کند. شيخ محمّّد عبده گويد: »خداوند فرشتگان را بازگفت که مى خواهد در روى 
فطرت  خداوند  که  فهميدند  چنين  خداوند  خبر  اين  از  فرشتگان  دهد.  قرار  خليفه‌اى  زمين 
اين نوع را که مى خواهد خليفه خويش قرارش دهد، چنان سرشته است که از اراده مطلق و 
اختيار نامحدود در ميدان عمل برخوردار باشد. ترجيح و گزينش ميان زمينه هاى متعارض 
انجام مى پذيرد.  او  انسان همواره دست مى‌دهد، برحسب علم و دانش  براى  نيز که  عملى 

 الميزان، 1/ 115؛ تفسيرک بير، 1/ 121؛ الميزان، 1/ 119. .1
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گاه،  ندارد،  احاطه  منفعت  جلب  و  تشخيص مصلحت  بر همه جهات  نيز چون  انسان  علم 
عين  اين  و  مى‌گيرد،  کار  به  حکمت  و  مصلحت  خلاف  جهت  در  را  خويش  اختيار  و  اراده 
»فساد« است، و اين فساد نيز براى انسان مشخّّص و لازم الوقوع خواهد بود؛ به دليل اين 

که علم »محيط« جز براى خداوند متعال، براى کسى دست نخواهد داد1«.
ظاهراًً، رأى اوّّل بايد صحيح بوده باشد. زيرا، خداوند متعال مىبايست فرشتگان را پيش 
منجر  نتايجى  چنين  به  که  مخلوق  اين  طبيعت  و  حال  از  بگويد،  آنان  با  سخنى  که  آن  از 

خواهد شد، با خبر گردانيده باشد.
با  مطلب  دو  که  است  آن  درست  گفت  مى توان  انسان،  مخلوق  اين  طبيعت  مورد  در 
هم در نظر گرفته شود: يکى اين که، داراى ويژگى مادّّى است؛ و هواپرستى بر وجود اين 
که،  اين  ديگر  کرده‌اند؛  اشاره  سرّّه  قدّّس  طباطبائى  مه  عالّا چنان که  است،  حاکم  مخلوق 
انسان صاحب اراده و صاحب اختيار است، و مطابق اراده‌اش عمل مى کند؛ چنان که شيخ 
مى توانيم  نيز  فرشتگان  خود  کلام  ذيل  در  موجود  قرينه  از  است.  شده  يادآور  عبده  محمّّد 
اين مطلب را دريابيم. همين نکته بوده است که توضيح خداوند متعال را به دنبال سخنان 
الهى  جعل  اين  کننده  تعيين  خصوصيّّات  که  اين  بر  مبنى  است،  گرديده  موجب  فرشتگان 

نسبت به مقام خلافت چيست.
3( اسماء: »اسماء« نيز از کلماتى است که بين دانشمندان تفسير، پيرامون حقيقت آن 

و مراد از آن اختلاف فراوان روى داده است. دو دديگاه اصلى در تفسير کلمه »اسماء« وجود 
دارد:

مختلف  انواع  سبحان  خداوند  که  است  الفاظى  »اسماء«،  از  مراد  که  اين  اوّّل  دديگاه 

آفريدگان و پديده ها را در همه زبانهاى جهان با آن الفاظ ناميده است. اين رأى، نظريّّه رايج 
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ميان دانشمندان تفسير است، و به ابن عبّّاس و بعضى تابعين نيز منسوب است1.
صاحبان اين نظريّّه، اين انديشه را تا آن جا دنبال مى کنند که مى گويند: خداوند سبحان 
همه زبان هاى اصلى را به آدم تعليم فرمود، فرزندان آدم نيز اين دانش را داشتند. آن گاه، 
بعدها، زبان ها از يکديگر انشعاب يافتند، و هر گروه و جماعتى از انسان ها به زبانى متفاوت 

با زبان گروه و جماعت ديگر اختصاص يافت.
دديگاه دوّّم آن که مراد از »اسماء«، مسمّّاهاى آن هاست يا اوصاف و خصوصيّّات آن ها، 

نه عين الفاظ؛ که در اين صورت، ما به يک قرينه قرآنى يا عقلى نياز داريم که لفظ را به اين 
بيان قرآن در مورد کلمه »اسماء« است، منصرف گرداند.  معنايى که مخالف ظاهر اطلاق 

چنين قرينه‌اى را مى توان در زمينه هاى ذيل دريافت:
الف. کلمه »علّّم« دلالت دارد بر اين که خداى سبحان به آدم »علم« داده است؛ و از 
آن  بر  کننده  دلالت  الفاظ  و  معلومات؛  خود  ادراک  از  است  عبارت  حقيقى  »علم  که  آن جا 
معلومات، به موازات اختلاف زبان ها، مختلف و متفاوت مى گردند؛ و از آن جا که تابع قرارداد 
و اصطلاح اند، پيوسته در تغيير و تحوّّل اند؛ امّّا، معنا به هيچ وجه دستخوش تغيير و تحوّّل 
معلومات  که  است  داده  ياد  آدم  به  را  مسمّّاها  واقع  در  خداوند  بنابراين،  گرديد«2.  نخواهد 

هستند. حقيقى 
را  توضيح  اين  بايد  است؛  شده  مطرح  شريفه  آيات  اين  در  که  »تحدّّى«  ماجراى  ب. 
بود که  از چيزهايى خواهند  باشند، عملًاً  الفاظ و زبان ها  از »اسماء«  داد که وقتى مقصود 
در  آن ها  با  تحدّّى  نتيجه،  در  و  ندارد؛  امکان  اکتساب  و  تعليم  از طريق  جز  آن ها  تحصيل 
برابر فرشتگان نيکو نمى نمايد؛ زيرا، در آن صورت، تعليم آن ها به آدم هيچ گونه دلالتى بر 
وجود موهبت بخصوصى در وجود آدم، که به واسطه آن بتواند »اسماء« را بازشناسد، در بر 
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نخواهد داشت. برخلاف آن که بگوييم؛ مقصود از »اسماء« مسمّّاهاى آن هاست؛ که در اين 
صورت، از آن مواردى خواهند بود که هرچند »جزئى« نيز باشند، ادراکشان تنها از طريق به 
کارگيرى عقل امکان پذير است، و عقل موهبتى الهى است که به انسان اختصاص دارد. در 
نتيجه، بازشناختن آن اسماء از سوى آدم، بر موهبت خاصّّى که خداوند به او عنايت فرموده 

است، دلالت خواهد داشت.
شيخ طوسى قدّّس سرّّه گويد: »اسماء بدون معانى فايده‌اى ندارند، و در نتيجه وجهى 

ندارد که به عنوان فضيلت براى آدم مطرح بشوند«1.
بازشناختن  البتّّه راهى به سوى  امام فخر رازى گويد: »اين به جهت آن است که عقل 
زبان ها ندارد، و جز با تعليم، معرفت زبان ها براى انسان حاصل نمى گردد. اگر تعليم صورت 
به حقايق  علم  در خصوص  امّّا  نه.  وگرنه،  آمد،  به دست‌ خواهد  نيز  زبانها  به  علم  پذيرفت، 

اشياء، عقل مى تواند به آن دست يابد و بنابراين مى تواند مورد تحدّّى واقع گردد«2.
ج. درماندن فرشتگان از پاسخگويى تحدّّى؛ زيرا، اين اسماء اگر عبارت از الفاظ بودند، 
فرشتگان از طريق بازگفتن آن ها از سوى آدم، آن ها را بازمى شناختند، و از اين لحاظ با آدم 
مساوى مى شدند، و ديگر براى آدم برترى و فضيلتى نسبت به آنان باقى نمى ماند. بنابراين، 
ناگزير بايد ملتزم شويم به اين که آن ها اشيائى بوده‌اند که مراتب علم به آن ها مختلف بوده 
است، و در نتيجه، آن اسماء را آدم به گونه‌اى شناخته است که با معرفت فرشتگان نسبت 
به آن ها به هنگام بازگفتن آدم به آنان، متفاوت بوده است؛ و همين نکته ما را وادار مى سازد 

به اين که بگوييم، »اسماء« عبارت از »مسمّّيات« بوده‌اند نه الفاظ.
»کلام  فرموده‌اند:  ديدگاه  اين  توضيح  و  شرح  جهت  در  سرّّه  قدّّس  طباطبائى  مه  عالّا
خداوند متعال که فرمود: و علّّم آدم الأسماء کلّّها ثمّّ عرضهم على الملائکة ... به اين نکته 
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اشعار دارد که »اسماء« يا »مسمّّاهاى آن ها« موجوداتى زنده و عاقل و محجوب به حجاب 
بوده  متفاوت  داريم،  اشياء  نام هاى  به  ما  که  با علمى  آنان،  اسماء  به  و علم  بوده‌اند،  غيب 
است، وگرنه، فرشتگان نيز از طريق بازگفتن آن ها از سوى آدم، عالم به اسماء مى شدند و 

همانند آدم و برابر با او مى شدند«1.
صاحبان اين ديدگاه، وقتى که به اين مرحله از بحث مى‌رسند، مىبينيم که در صدد بر 
مى آيند، تا رابطه و »علاقه« اى را که استعمال لفظ »اسماء« را به جاى »مسمّّيات« تجويز و 

تصحيح مى کند، بازشناسند، و براى اين منظور، قرائن چندى را عنوان کرده‌اند.
1( امام فخر رازى اين مناسبت و رابطه را در مصدر اشتقاق »اسم« مىبيند. »اسم« يا از 
»سمة« اشتقاق يافته است يا از »سموّّ«. اگر از »سمة« اشتقاق يافته باشد، »اسم« عبارت 
است از »علامت«، و صفات اشياء عبارتند از خصائصى که دلالت بر ماهيّّت آن ها دارند، و 
نيز  از »سموّّ«  اگر  باشد.  بوده  از اسماء »صفات«  بود که مراد  ترتيب، درست خواهد  اين  به 
زيرا،  بود؛  خواهد  درست  بازهم  است(،  »علوّّ«  و  »ارتفاع«  معناى  به  )که  باشد  شده  مشتق 
دليل هر چيز مانند آن است که نسبت به آن چيز ارتفاع و برترى دارد؛ به آن جهت که علم به 
دليل همواره پيش از علم به مدلول حاصل مى گردد«2؛ صفات نيز بر موصوف دلالت دارند، 

و گويى نسبت به شیئ موصوف ظهور و ارتفاع و برترى دارند.
۲( شيخ محمّّد عبده اين علاقه و رابطه را در »شدّّت اتّّصال ميان معنا با لفظى که براى 

آن معنا وضع شده است، و سرعت انتقال ذهن از يکى از آن دو به ديگرى« مىبيند.
3( وى وجه ديگرى نيز در اين کاربرد، صحيح مىبيند که چه بسا نيازمندى کلام را به 
علاقه و رابطه ديگرى براى تصحيح آن، از ميان مىبرد، و آن وجه اين است که »اسم« را 
گاه بر صورت ذهنى معلوم )يعنى آنچه به واسطه آن، شىئ نزد عالم معلوم مى گردد( اطلاق 
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مى کنند، و اين اطلاق، صحيح است. به عنوان مثال، اسم »الله« عبارت است از آنچه ما 
به واسطه آن خداوند را در اذهانمان بازشناخته‌ايم؛ نه خود لفظ »الله«، به گونه‌اى که گفته 
شود، ما به وجود آن لفظ ايمان داريم و اوصاف خداوند را به آن لفظ اسناد بدهيم. اسماء 
با  که  معلوماتى  يعنى  مى شوند،  شناخته  آن  با  ذهنى  در صورت هاى  اشياء  آنچه  از  عبارتند 
حقايق خارجى ذاتى مطابقت دارند، و »اسم« به اين معناست که فلاسفه بر سر آن اختلاف 
کرده‌اند که عين مسمّّى است يا غير آن. مى‌رسيم به اين نتيجه که بگوييم: »اسم« معناى 

ديگرى دارد غير از »لفظ«؛ زيرا در اين که لفظ غير از معناست، شکّّى نيست.
باشد؛  مقدّّس  و  متبارک  مى تواند  که  است،  اطلاقى  چنين  پرتو  در  »اسم«  همچنين، 
،۱(؛ و معنا ندارد که لفظ  چنان که خداوند متعال فرموده است: سبّّح اسم ربّّک الأعلىٰٰ )اعلٰیٰ

متبارک و مقدّّس بوده باشد1.
اين »اسماء« کدام‌اند؟

پس از آن همه، مىبينيم که مفسّّران قرآن کريم در باب حقيقت اين مسمّّاها و مراد از 
آن ها در آيهٔٔ شريفه نيز، اختلاف نظر دارند.

مه طباطبائى قدّّس سرّّه، چنان که در متن پيشين ايشان ديديم، »اسماء« را موجودات  عالّا
ثمّّ  زنده و عاقل مى‌دانند و چه بسا اين دو قيد حيات و عقل را بتوان از عبارت آيهٔٔ شريفه: 
عرضهم على الملائکة استفاده کرد. در اين عبارت، ضمير جمع »هُُم« که اختصاص به عقلا 

مه  عالّا بر  مقدّّم  که  پيشين،  علماى  آراى  بعضى  در  را  ديدگاه  اين  است.  رفته  کار  به  دارد، 
طباطبائى قدّّس سرّّه بوده‌اند نيز، مى يابيم. چنان که در گزارش طبرى از ربيع بن زيد آمده 

است که آن دو گفتند: خداوند به آدم نام هاى فرزندانش و نام هاى فرشتگان را ياد داد2.
امّّا، شيخ طوسى قدّّس سرّّه اين ديدگاه را که بر ضمير جمع مذکور تکيه دارد، مورد انتقاد 
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قرارمى‌دهد و مى گويد: اين سخن غلط است، به دليل تعريف و محسّّنات »تغليب« که پيش 
از اين بيان کرديم؛ کما اين که خداوند متعال در آيه ديگرى فرموده است: و الله خلق کلّّ 
دابّّة من ماء؛ فمنهم من يمشي علىٰٰ‌ بطنه و منهم من يمشي علىٰٰ‌ رجلين و منهم من يمشي 

علىٰٰ‌ أربع ...)نور،۴۵(.

شيخ محمّّد عبده بر اين نظر است که »اسماء« يعنى تمامى اشياء و همه آنچه به آبادى 
دين و دنيا مربوط مى شود، بدون تحديد و تعيين1. شايد اين ديدگاه همان باشد که از ظاهر 
کلام شيخ طوسى و امام فخر رازى در تفسيرهايشان برمى آيد، و نيز همان باشد که طبرسى 

از ابن عبّّاس و مجاهد و سعيد بن جبير گزارش کرده، و اکثر متأخّّرين نيز برآن اند.
اين نظر، ديدگاه درستى است که با واقعيّّت انسان از يک سو؛ و صحّّت تمايز انسان از 
فرشتگان به واسطه اين امتياز، و برترى انسان از فرشتگان، از سوى ديگر، همخوانى دارد؛ 
زيرا، تعبيرى است از مدارج تکاملى انسان که براى آدمى‌زادگان امکان سير و سلوک در آن 

و ممتاز شدن از تمامى آفريدگان، وجود دارد.

نظريّهٔ »استخلاف«-4-5۴. 
با موضوعات و مسائل  ارتباط  آراء و نظرات مختلف دانشمندان اسلامى در  از  حال که 
گاهى يافتيم، ناگزير، بايد تصوير کامل اين فراز قرآنى شريف  مطرح شده در اين فراز قرآنى آ

را نيز بازشناسيم، تا بتوانيم نظريّّه »استخلاف آدم« را از آن استخراج و استنباط کنيم.
به دو صورت گزارش شده است، که بين آن دو،  دو گزارش از يک نظريّّه: اين نظريّّه، 

شباهت هاى فراوانى وجود دارد.
گزارش نخست: گزارشى است که سيّّد محمّّد رشيد رضا در تفسير خود از استادش شيخ 

محمّّد عبده نقل کرده است. وى اعتقاد دارد که اين قصّّه بر وجه تمثيل در قرآن آمده است، 
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به اين منظور که آن عوالم را در دسترس فهم خلايق بگذارد، و اين فايده را داشته باشد که 
انسان ها اوضاع و احوال آن اوان را در نشأه اولٰىٰ بازشناسند. بر اين پايه، مى توانيم بسيارى از 
زواياى اين گفتگوى خداوند را با فرشتگان، و نيز الفاظى را که در آن به کار رفته‌اند، دريابيم، 

بدون آن که مقيّّد به معناى لغوى عرفى آن الفاظ باشيم.
زمين  روى  در  که  است  آن  صدد  در  که  گفت  باز  فرشتگان  به  سبحان  خداوند   ، ً

اوّّلاً

جانشين و نماينده‌اى از جانب خويش قرار دهد، و در فطرت او اراده مطلق را تعبيه کند، تا 
آن اراده مطلق، وى را بر هرگونه عملکرد در جهان برحسب قدرت و معلومات وى که البتّّه 

امکان ندارد به حدّّ کمال برسند، قادر گرداند.
خليفه  اين  که  دريافتند  فرشتگان  که  بود  ناقص  علم  اين  و  مطلق  اراده  همين  پايه  بر 
نتيجه  اين  زيرا،  آورد.  خواهد  بار  به  فساد  و  تباهى  زمين  روى  در  و  کرد  خواهد  خونريزى 
جنبه هاى  همه  بر  که  خود  علم  مبناى  بر  که  است  مطلق  اراده  از  او  برخوردارى  طبيعى 
اراده  گاه  طبعاًً،  و  مى کند،  زيست  مطلق  اراده  آن  با  ندارد،  احاطه  خود  منفعت  و  مصلحت 

خويش را برخلاف حکمت و مصلحت به کار مى گيرد، و تباهى و فساد به بار مى آورد.
از  نوع  اين  مىب‌ايست  خداوند  چرا  که  شدند  شگفت  در  ديدند،  چنين  چون  فرشتگان 
مخلوقات را که به خونريزى و فساد دست خواهد زد، بيافريند. از خداوند سبحان درخواست 
کردند که تفضّّل فرمايد و چگونگى مطلب را به آنان بازنمايد، و حکمت اين آفرينش را براى 
ايشان بيان کند. پاسخ اين بود که خداوند براى آنان بيان فرمود که بايد در برابر خداوندى 
که‌ بِِکُُلِِّ شََيْْءٍٍ عََلِِيمٌٌ‌ است، تابع و تسليم باشند؛ چنان که اين، موضع تمامى آفريدگان در برابر 

اوست؛ و تنها اوست که علمش بر هرچه مصلحت و حکمت است احاطه دارد.
بر همه چيز  احاطه خداوند  به  نسبت  از معرفت فرشتگان  تسليم که  و  تبعيّّت  اين   ، ً

ثانياً

نشأت مى گرفت، لزوماًً حيرت آنان را از ميان نمىبرد، و اضطراب آنان را برطرف نمى ساخت. 
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پرده آن کار شگفت‌انگيز قراردارد،  آرام مى گيرد که حکمت و سرّّى که در پس  وقتى جان 
بر فرشتگان  اين رو، خداوند سبحان  از  آورده است، آشکار گردد.  به شگفت  را  و فرشتگان 
خويش تفضّّل فرمود، و راز خلقت و خلافت انسان را فاش ساخت، و دانش آنان را با بيان 
در  آنان فهمانيد که خداوند  به  که  اين  بر  مبنى  آفرينش جديد، کمال بخشيد،  اين  حکمت 
جان و فطرت آدم دانش تمامى اشياء را به وديعت نهاده و هيچ حدّّ و حصرى براى آن قرار 
نداده است، و همين امر، امتياز ويژه‌اى خواهد بود که آدم به واسطه آن سزاوار نمايندگى 

خداوند جهان در روى زمين گرديده است.
آشکار  امتياز،  اين  کنيم،  مقايسه  سبحان  خداوند  آفريدگان  ديگر  با  را  انسان  ما  وقتى 
مى گردد. توضيح اين که هم وحى گوياست، و هم مشاهده و آزمايش نشان داده است که 
انواع  آن  از  نوع  هر  و  آفريده،  را  موجودات  مختلف  انواع  آفرينش  در جهان  متعال  خداوند 
را به قدرت ها و موهبت هايى مخصوص گردانيده است. امّّا، با اين همه، انسان با همه آن 
و  توانايیها  انسان  به  آفريدگان،  ديگر  برخلاف  سبحان  خداوند  است.  متفاوت  موجودات 

آمادگیهايى بخشيده است که حدّّ و حصرى مشخّّص که نتواند از آن درگذرد، ندارند.
بهترين مثال آن که فرشتگان، که نمى توانيم جز از راه وحى حقيقت آنان را بازشناسيم، 
وظايف محدودى دارند. آيات و روايات دلالت مى کنند بر اين که بسيارى از فرشتگان، شب 
و روز به تسبيح خداوند مشغول‌اند؛ و صف در صف در پيشگاه خداوند ايستاده‌اند؛ و هرآنچه 
عملکردهاى  از  سخن  حديث،  و  قرآن  لسان  در  هست  هرچه  مى‌دهند.  انجام  شوند  مأمور 

محدود فرشتگان است.
حاصل مشاهدات و تجريّّبات ما از اوضاع و احوال جانوران و گياهان و جمادات نیز اين 
است که بعضى از آن ها نه علمى دارند و نه عملى، مانند جمادات. بعضى کار معيّّنى انجام 
داشته  اراده‌اى  و  علم  که  آن  بدون  است،  آن  گرو  در  کيان وجودشان  و  که جان  مى‌دهند 
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باشند. و به فرض آن که علم و اراده‌اى هم داشته باشند، بى‌اثر خواهد بود. درهرحال، عمل 
آنان نمى توانست بيانگر حکمت هاى خداوندى و سنّّت او در ميان خلق جهان، يا وسيله‌اى 

براى بيان و اجراى احکام الهى بوده باشد.
هر موجود زنده‌اى از موجودات محسوس يا غيبى، بجز انسان، استعدادى محدود دارد 
و دانش الهامى يا غريزى او محدود است، و هر موجودى که چنين باشد، شايسته آن نيست 
که نماينده و جانشين وظيفه خداوندى باشد که علم و اراده‌اش به هيچ حدّّى محدود نيست.

امّّا، انسان؛ خداوند انسان را ناتوان و نادان آفريده است. با اين همه، با وجود ناتوانى و 
نادانى، موجودات نيرومند و توانمند جهان را تحت تصرّّف خويش در مى آورد، و تمامى نام ها 
را به موجب قدرتى که خداوند بر نشو و نما و تحوّّل تدريجى در احساس و مشاعر و ادراک 
انسان نهاده است، مى‌داند. در نتيجه، انسان بر همه اين کائنات سلطه دارد؛ ابتدا آن ها را 
نيروى شگفت وى که  رام خويش مى سازد؛ هرآن گونه که  مسخّّر خود مى گرداند، و سپس 
بخواهد.  نمى کنند،  ادراک  را  آن  عمق  و  نمى شناسند،  را  آن  حقيقت  و  مى نامندش،  عقل 
الهام هاى  و  غرائز  و  مواهب  همه  از  انسان  نيرو،  همين  با  تنها  مىبينيم،  که  اين  حاصل 
فطرى و پوشش و خوراک و نيرو و اعضاى لازم براى هر منظور، و ديگر مواهب خداوندى 

که به جانوران ديگر داده است، بى نياز مى گردد.
تمايلات،  محدوديّّت  استعداد،  محدوديّّت  ديگر  عقل،  نيروى  اين  داشتن  با  انسان 
خداوند  که  گونه  همان  آن گاه،  ندارد.  روى  هيچ  به  عمل،  محدوديّّت  و  دانش،  محدوديّّت 
متعال اين مواهب اختصاصى را به او بخشيده، احکام و شرايعى نيز به او فراداده است که در 
آن ها اخلاق و اعمال او را محدود گردانيده، و به گونه‌اى است که در عين حال، آن احکام 
و شرايع او را در جهت رسيدن به کمال مساعدت مى کند؛ زيرا، احکام الهى و شرايع آسمانى 

مرشد عقل‌اند؛ عقلی که خود آن همه مزايا را داشت.



513 |  513 |  

با همهٔٔ اين هاست که انسان سزاوار جانشينى و نمايندگى خداوند در روى زمين مى گردد، 
و در روى زمين آفريدگان نوين مى آفريند. در عصر حاضر آثار اين خلافت را مشاهده مى کنيم 
که چگونه انسان جهان آفرينش را دچار تغيير و تحوّّل گردانيده و بر همه آفريدگان سيطره 

يافته است، و در جهان طبيعت همه گونه تصرّّف مى کند.
هنگامى که خداوند در فطرت آدم دانش همه اشياء را بدون محدوديّّت به وديعت سپرد، 
به  اشياء  همه  از  که  را  اجمالى  اطّّلاع  همان  و  کرد،  عرضه  نيز  فرشتگان  بر  را  اشياء  همه 
باز  را  آن ها  معرّّفى  و  اشياء،  بازشناسى  آنان،  از  آن گاه  و  داد،  نيز  آنان  به  بود،  داده  انسان 
اين نمى توانستند بکنند که تسليم شوند و خضوع و عجز و  خواست، و فرشتگان کارى جز 
اعتراف خويش را ابراز دارند. در آن هنگام، خداوند به آدم فرمان داد که همگى اشياء جهان 
را معرّّفى کند و چنان کرد؛ و اين ها همه براى آن بود که حقيقت امر با روشن ترين صورت و 

شکل ممکن براى آنان مکشوف گردد.
سرّّه  قدّّس  طباطبائى  مه  عالّا که  نظريّّه،  همين  از  است  ديگرى  گزارش  گزارش دوّّم: 

جنبه هاى  يادآورى  به  ما  دارد.  تفاوت  پيشين  گزارش  با  بعضى جهات،  در  و  کرده‌اند،  ارائه 
اشاره  تفاوت ها  آن  از  برخى  به  اين  از  پيش  که  پيشين،  گزارش  با  ايشان  گزارش  متفاوت 

کرده‌ايم، اکتفا مى کنيم.
بيان اين گزارش، خليفه خدا موجودى است مادّّى، ترکيب  به  اوّّل، اين است که  مورد 
يافته از قواى غضبيّّه و شهويّّه، و دار دنيا دار تزاحم است و برخورد، و از هر جهت محدود، 
و درگيریها و گرفتاریها در آن بسيار است. زندگى در چنين شرايطى، جز با برقرارى روابط 
اجتماعى، و تصادم ها و تضادّّهايى که ميان مصلحت ها و تمايلات وجود دارد، امکان ندارد؛ 

و همين طبيعت زندگى اين جهان است که کار را به تباهى و فساد و خونريزى مى کشاند.
مورد دوّّم، اين است که علّّت شگفتى فراوان فرشتگان اين بود که منظور از جعل خليفه‌ 
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با تسبيح و تمجيد و تقديس وجودى خويش »مُُستخلِِف«  را تنها اين مى‌دانستند که خليفه 
خود را حکايت کند، و زمينى بودن، انسان را وانمى گذارد که چنين کارى بکند، بلکه او را 
به فساد و شرّّ مى کشاند؛ و از طرف ديگر، اگر منظور از اين کار، تسبيح و تمجيد و تقديس 

خداوند متعال باشد، توسط فرشتگان انجام پذير است.
مورد سوّّم، اين است که آدم از آن جهت سزاوار خلافت خداوند متعال گرديد، که توانست 
و  زنده  اسماء موجودات  آن  و  کند،  و حمل  دريابد  را  اسماء  تعلّّم  يعنى  راز خداوند سبحان، 
عاقل بودند، تحت پوشش غيب و محفوظ عند الله، و خداوند يکايک اسماء را با خيرات و 
برکات آن ها نازل فرمود، و همه آنچه را که در آسمان ها و زمين است، از نور و ضياء آن ها 
مشتق گردانيد؛ و اسماء با وجود فراوانى و شمار گسترده آن ها، تعدّّد افرادى ندارند و تنها بر 

حسب مراتب و درجات، شمار دارند.
بتوانيم  تا  کنيم  مقايسه  يکديگر  با  را  دو گزارش  اين  بجاست  اينک  مقايسهٔٔ دو گزارش: 

منظور،  اين  براى  دهيم.  دست  به  قرآنى  فراز  اين  از  مى‌دانيم،  درست  که  را  کاملى  تصوير 
مه طباطبائى با شيخ محمّّد عبده مخالفت دارد، مورد  سه نکته‌اى را که در آن ها نظريّّه عالّا

بحث قرار مى‌دهيم.
مه طباطبائى از يک سوى حقّّ مطلب را اداکرده‌اند، و  در نکتهٔٔ اوّّل، مى توان گفت، عالّا
مه  شيخ محمّّد عبده نيز سوى ديگر مطلب را براستى تبيين کرده است. توضيح اين که عالّا
طباطبائى سرشت انسان و غرائز فطرى و عواطف مختلف انسان را مورد تأکيد قرارداده‌اند، 
و  تزاحم  آمدن  پديد  در  بسزايى  تأثير  غرائز،  اين  زيرا،  است.  درستى  سخن  البتّّه  اين  که 
کشمکش و رقابت در جامعه بشرى دارند، و همين امر به تباهى و فساد و خونريزى منتهى 
مى گردد. اساس اين غرائز، غريزه »حبّّ ذات« است که اديان آسمانى، از جمله اسلام، به 
خاطر توجيه صحيح و شايسته آن غريزه خودخواهى و خوددوستى آمده‌اند، و سعى داشته‌اند 
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که اين غريزه را به سوى پرهيز از فساد و خونريزى جهت دهند. شيخ محمّّد عبده، در عين 
پيرامون  را  فرشتگان  پيش گويى  و  است  نداده  قرار  توجه  مورد  را  اين سوى مطلب  که  حال 
فسادانگيزى و خونريزى، به اين مسئله مربوط نمى گرداند، سوى ديگر مطلب را مورد تأکيد 
قرارمى‌دهد که نقش عمده‌اى در فساد و خونريزى دارد، و آن عبارت است از اراده مطلق 
بشر  در علم  نارسايى  و  اين نقص  و  بشر  اراده مطلق  اين  اگر  نارسا، که  و  ناقص  و شناخت 
پايه، مى توانيم هردو سوى مطلب را در داورى  نبود، خونريزى و تباهى نيز نمىبود. بر اين 

فرشتگان راجع به سرانجام کار اين خليفه مؤثّّر بدانيم.
شود،  يادآور  که  است  آن  صدد  در  عبده  محمّّد  شيخ  مى کنيم  ملاحظه  دوّّم،  نکتهٔٔ  در 
موجب سؤال فرشتگان آن بود که اين مخلوق داراى اراده مطلق و علم ناقص، ناگزير، در 
چنين  گردانيدن  خليفه  بنابراين،  ريخت؛  خواهد  خون ها  و  کرد  خواهد  فسادها  زمين  روى 
آن  پى  در  مه طباطبائى  امّّا، عالّا ندارد.  پيامدها که خواهد داشت، وجهى  اين  با  موجودى، 
اند که يادآور شوند، پايه و مايه اين سؤال فرشتگان آن است که اين خليفه نخواهد توانست 
از طريق  مُُستخلِِف، يعنى خداوند سبحان را حکايت کند؛ برخلاف فرشتگان، که مى توانند 

تسبيح و تحميدشان، حکايتى از مُُستخلِِف داشته باشند.
مه طباطبائى قدّّس سرّّه است؛ با اين  درباره اين نکته، مى توان گفت، حق به جانب عالّا
بوده  نظر علم  از  اين خليفه  امتياز  بيان  از طريق  اين خلافت،  از  تفسير خداوند  توضيح که 
است، چنان که از آيه فهميده مى شود و شيخ محمّّد عبده خود نيز به آن اشاره کرده است، 
است  آورده  عبده  محمّّد  شيخ  که  نکته‌اى  با  مسئله،  از  آسمانى  تفسير  اين  که  صورتى  در 
همخوانى ندارد؛ زيرا، در اصل انگيزه طرح سؤال، وجود علم ناقص را در کنار ارادهٔٔ مطلق 
انسان مفروض گرفته است. از سوى ديگر، اين علم، به گونه‌اى که شيخ محمّّد عبده آورده 

است، و به هرحال علم ناقصى خواهد بود، چگونه مى تواند پاسخ اين پرسش باشد؟
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آرى، اگر مفروض بگيريم آن علمى که خداوند متعال به آدم تعليم فرمود، رسالت هاى 
به سوى صلاح و رشاد و حقّّ و کمال هدايت مى کند، چنان که شيخ محمّّد  بود که  الهى 
عبده در نکتهٔٔ سوّّم به آن اشاره کرده است؛ در اين صورت، مى تواند پاسخ پرسش فرشتگان 
بوده باشد. چنين دانشى مى تواند آن اراده و اختيارى را که موجب آن نگرانیها و وحشت ها 
شده بود، مرتفع گرداند. البتّّه، چنين معنايى خلاف ظاهر کلام است؛ چنان که در ذيل اين‌ 
فراز شريف قرآنى مى خوانيم: ... فإمّّا يأتينّّکم منّّي هدىًً فمن تبع هداي فلا خوف عليهم و 
لا هم يحزنون‌)بقره،۳۸(. اين هدايت عبارت است از رسالت هاى الهى راهنما که به دنبال 

تعليم آدم مطرح شده است. امّّا، اگر مفروض بگيريم که انگيزه و باعث طرح سؤال از سوى 
ما  شهيد  استاد  چنان که  باشد،  بوده  تنهايى-  -به  انسان  اختيار  و  اراده  همان  فرشتگان، 
آيت الله صدر قدّّس سرّّه پذيرفته‌اند، بيان امتياز آدم به واسطه علم و معرفت، پاسخ سؤال 
خواهد بود، و آن خوف و هراس هايى را که فرشتگان مطرح مى کردند، تخفيف خواهد داد. 
اين دانش و شناخت، انسان را به سوى خداوند متعال هدايت مى کند، و انسان با فطرت و 

سرشت توحيدى خويش مى تواند در طريق تکامل سير کند.
مه طباطبائى قدّّس سرّّه اتّّصال و انتساب به زمين، و برخورد منافع و  از سوى ديگر، عالّا
مصالح انسان ها را موجب و مورث فساد دانسته‌اند، که علم به اسماء راه و روشى براى دور 
شدن انسان از اين مخاطرات خواهد بود، بويژه آن که اسماء در نظر ايشان موجودات عاقل 

و زنده هستند.
در نکتهٔٔ سوّّم، شيخ محمّّد عبده مفروض مى گيرد که این علم و دانش است که انسان را 

سزاوار خلافت مى گرداند، و اين علم داراى دو جنبه است. يک جنبه از اين دانش انسان، 
علوم طبيعى است که انسان مى تواند از طريق تحقيق و تجربه آن ها را به دست بياورد، و به 
واسطه همين جنبه از دانش است که انسان بر اين جهان مادّّى که در آن زندگى مى کند، 
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در عصر حاضر، مشاهده مى کنيم.  بويژه  بشر،  تاريخ  در  که  و سيطره مى يابد؛ چنان  سلطه 
جنبهٔٔ ديگر دانش انسان، عبارت است از علوم الهى که از طريق شريعت هاى آسمانى فرود 
مى آيد، و انسان از طريق آن ها مى تواند راه خود را به سوى کمالات الهى پيدا کند، و مصالح 

و مفاسد و خوب و بد خويش را تشخيص دهد.
است  آمده  قيدى  هيچ  بدون  شريفه  آيهٔٔ  در  که  »علم«  کلمه  اطلاق  با  انديشه،  اين 
خليفه  براى  تفسيرى  فرشتگان،  به  خداوند  جواب  که  فرضيّّه  اين  با  نيز  و  دارد،  همخوانى 
از ذکر و ويژگى  ترتيب، جواب، عبارت  اين  به  بوده است، همخوانى دارد.  انسان  گردانيدن 
»علم« به عنوان يک امتياز براى آدم نسبت به فرشتگان خواهد بود. همچنين، اين انديشه، 
تکاملى  و مسير  انسان  زندگى  در  ادراکات عقلى  و  بر نقش عقل  قرآن کريم  فراوان  تأکيد  با 
در  انسان  تکامل  در  آسمانى  شريعت هاى  نقش  نيز  و  انسان،  براى  طبيعت  تسخير  و  وى، 

رسيدن او به هدفهاى دنيوى و اخروى، همخوانى دارد.
که  است  اين  بر  فرض  داريم.  کرديم،  ياد  که  چنان  انديشه،  اين  به  هم  نقدى  البتّّه، 
پذيرفته  صورت  گفتگو  اين  از  پس  آدم،  براى  سبحان  خداوند  سوى  از  شريعت  فرودآمدن 
اختيار،  و  اراده  که  است  اين  کلام  ظاهر  همچنين،   .... منّّي هدىًً  يأتينّّکم  فإمّّا   ... است؛ 
اين ويژگى است  و  بود،  بر فرشتگان خواهد  انسان،  به طور کلّّى  آدم و  براى  امتيازى ديگر 
آنان را برانگيخته است؛ چنان  که هراس ها و نگرانیهاى فرشتگان و به دنبال آن پرسش 
با اين ترتيب،  از اين گفتيم، و شيخ محمّّد عبده نيز خود به آن اشاره کرده است.  که پيش 
مه  سزاوارى آدم براى خلافت، به خاطر وجود اين دو ويژگى در وجود او بوده است. امّّا، عالّا
طباطبائى قدّّس سرّّه فرض را بر آن نهادند که سزاوارى آدم براى خليفة‌اللهى، به اعتبار علم 
به اسماء بوده است؛ البتّّه، اسماء را نيز به موجودات عاقل، داراى مراتب وجودى متفاوت، 
تکامل  انسان مى تواند در طريق  اسماء،  آن  به  از طرق علم  به گونه‌اى که  تفسير کرده‌اند. 
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سير کند.
بر بعضى نظريّّات فلسفى داشته  مه، قدرى پيچيدگى دارد، و شايد تکيه  اين تفسير عالّا
اين که يک سلسله عقول مجرّّده، ميان خداوند متعال و جهان هستى، که  بر  باشد، مبنى 

انسان بخشى از آن است، واسطه‌اند.
آرى، يک فرضيّّه نيز در مضامين برخى روايات رسيده از اهلبيت )ع( وجود دارد، مبنى 
بر اين که اسماء عبارت است از اسماء عناصر و ذوات انسانى موجود در سلسله امتداد نوع 
بشر، که عبارتند از پيامبران و ربّّانيّّون و احبار، و خداوند آنان را شاهدان بشريّّت و انسانيّّت 
و  است1،  گردانيده  رسالت هاى خويش  و  آسمانى  کتاب هاى  حافظان  را  ايشان  و  قرارداده، 
وجود همين خطّّ انسانى-الهى کامل است که تضمينى است خداساخته و خداخواسته براى 
انسان  که  اين  براى  نيز  و  خويش،  هوس  و  هوا  بر  انسان  يافتن  سيطره  و  بشريّّت  هدايت 
اراده و اختيارش را در جهت خير و صلاح و کمال به کار بياندازد. بر اين پايه، »علم« به اين 
اسماء، معنايش »تحقّّق« وجود آن اسماء در خارج است، به اعتبار مطابقت علم با معلوم، و 
»تعليم« اين اسماء به آدم، باخبر گردانيدن آدم از وجود آن هاست. يا آن که، »علم به اسماء« 
معنايش شناخت اين کمالات باشد که اين آفريدگان برگزيده خداوند، به آن ها متّّصف اند، و 
آن اوصاف و کمالات عبارتند از نفحاتى از اوصاف و کمالات الهى؛ بويژه، اگر اين نکته را در 
نظر بگيريم که کلمه »اسماء« در قرآن بر اوصاف الهى نيز، به نوعى اطلاق مى شود. ظاهراًً، 

استاد شهيد ما آيت‌الله صدر قدّّس سرّّه نيز همين فرضيّّه را داشته‌اند.

چگونگى جانشينى آدم‌-4-5۵. 
يا چگونگى تحقّّق يافتن خلافت انسان در روى زمين؛ بنابراين، سخن ما در اين فصل 

ذين هادوا و الربّّانيّّون و الأحبار بما استحفظوا منک تاب الله و 
ّ
ذينأ سلموا للّ

ّ
 »نّّإاأ نزلنا التوراة فيها هىًًد و نور يحکم بها النبيّّون الّ .1

کانوا عليه شهداء ...«، مائده/ 44.
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نيز در دو حوزه خواهد بود: حوزه اوّّل، اين که مجموعه‌اى از مفاهيم و انديشه ها را که در 
قرآن کريم، در ارتباط با اين چگونگى آمده است، بازشناسيم. حوزهٔٔ دوّّم، آن که بيانى کامل 

و همه جانبه از اين چگونگى به دست بدهيم.

حوزه اوّل، بازشناخت مجموعه‌اى از مفاهيم‌-4-5-۵۱. 

سجده بر آدم: ابتدا اين سؤال به ذهن مى آيد که چرا خداوند به فرشتگان امر فرمود تا 

بر آدم سجده برند؟ در صورتى که در شريعت مقدّّس سجده براى غير خداوند متعال حرام 
آدم سجده  بر  فرشتگان خواسته شود  از  که  درمى آيد  اين صورت، چگونه درست  در  است. 
برند؟ و مقصود از اين سجود چيست؟ اين سؤال از يک ذهنيّّت پيشين ناشى مى گردد، مبنى 
بر اين که سجده به خودى خود عبادت است، و عبادت غيرخدا شرک است و حرام. مطابق 
آن  عبادى،  افعال  از  اوّّل  قسم  مى شوند:  تقسيم  قسم  دو  به  عبادى  افعال  ذهنيّّت،  اين 
افعالى هستند که قوامشان به نيّّت است و قصد قربت؛ مانند انفاق يا طواف بيت‌الله‌الحرام، 
يا جهاد، و غيره. اين کارها اگر نيّّت قربت و طلب خشنودى خداوند متعال در آن ها وجود 
عبادت  قربت،  قصد  و  نيّّت  آن  بدون  و  بود،  خواهند  متعال  خداوند  عبادت  باشد،  داشته 
از  دوّّم  قسم  آن هاست.  نيّّت  تابع  آن ها  حقيقت  تشخيص  ديگر  عبارت  به  و  بود،  نخواهند 
سجده؛   جمله  از  اند؛  عبادت  خود  خودى  به  و  ذاتاًً  که  هستند  افعالى  آن  عبادى،  افعال 

بنابراين، سجده براى غير خدا حرام است؛ زيرا، دقيقاًً عبادت غيرخداست.
امّّا، اين انديشه درست نيست. زيرا، سجده از قبيل آن افعال عبادى نوع اوّّل است که 
و  استهزاست،  و  براى مسخره  گاه  وگرنه،  مى گيرد؛  نيّّت شکل  و  قصد  با  آن  بودن  عبادى 
گاه براى محض تعظيم و تکريم، و تنها در صورتى عبادت خواهد بود که به نيّّت عبادت و 
که  مى کنيم  مشاهده  موارد  بعضى  در  قرآن کريم  در  به همين جهت،  پذيرد.  انجام  پرستش 
يوسف  برادران  در داستان  ديده شده؛ چنان که  تکريم  و  تعظيم  از  نشانه‌اى  و  تعبير  سجده 
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آمده است. خداوند متعال مى فرمايد: و رفع أبويه على العرش و خرّّوا له سجّّداًً، و قال: يا 
أبت، هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربّّي حقّّاًً ...)یوسف،۱۰۰(.

در عين حال، فلسفه آن که سجده براى غير خدا را حرام کرده‌اند، به خاطر آن است که 
از هرآنچه  انسان مسلمان  و خواسته‌اند که  کار مى‌رود،  به  با عبادت  ارتباط  در  نوعاًً  سجده 
هرگاه  باشد.  پيراسته  و  منزّّه  باشد،  داشته  متعال  خداى  غير  عبادت  به  ايهام  کوچک ترين 
سجده براى تعظيم و تکريم کسى بوده باشد، نه عبادت؛ و به فرمان خداوند متعال نيز باشد، 

نه تنها حرام نخواهد بود، بلکه واجب خواهد بود.
امّّا، اين سؤال همچنان باقى مى ماند که اين سجده چه معنایی داشت؟

بعضى از مفسّّرين، در راستاى اين انديشه که اين داستان در قرآن تنها به منظور تربيت 
نيستند، چنين  مراد  آن‌ها  معانى  و  آيات  مفردات  مادّّى  و مصداق هاى  آمده است  تمثيل  و 
خاطر نشان ساخته‌اند که سجده خواسته شده از فرشتگان، عبارت از تسليم و فرمانبردارى 
ديگر،  عبارت  به  است.  بوده  انسان  برابر  در  فرشتگان  وجود  در  يافته  تشکّّل  نيروهاى  اين 
معناى اين گزارش قرآنى آن خواهد بود که خداوند متعال در شخصيّّت اين انسان و طبيعت 
او، آن چنان توانمندیها و موهبت هايى را قرار داده است که خود به خود اين نيروهاى غيبى 
إنّّ الّّذين قالوا ربّّنا الله ثمّّ استقاموا؛  انسان قرارمى گيرند:  اراده  و  نيرو  تأثير  تسليم و تحت 

تنتزّّل عليهم الملائکة أالّا تخافوا و لا تحزنوا ...)فصّّلت،۶(.

تناسب  با فرشتگان  به گونه‌اى که  باشد،  اين سجده مى تواند سجود حقيقى  همچنين، 
داشته باشد. اين که از فرشتگان خواسته شده است تا بر آدم سجده برند، به خاطر آن بوده 
است که با اين سجده، تسليم يا ستايش خود را در برابر اين آفريده ممتاز و بى سابقه خداوند 
متعال نشان بدهند؛ تنها آفريده الهى که خداوند از روح خويش در وجود او دميده، و به او 

علم و اراده و قدرت بر تکامل و صعود به درجات عاليه کمال عنايت فرموده است.
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اين موضوع است؛  پيرامون  آيات قرآنى  اين معناى دوم، ظاهر عبارات و  مى توان گفت 
زيرا، ملاحظه مى کنيم که خوددارى ابليس از سجده تنها به موجب استکبار بوده است، و 
مقام  در  و  نمى پذيرد.  خويشتن  بر  را  جديد  آفريده  اين  برترى  که  بدهد  نشان  است  خواسته 
تفسير و توجيه سجده نکردن بر آدم چنين توضيح مى‌دهد: ... أنا خير منه؛ خلقنتي من نار 

و خلقته من طين‌)اعراف،۱۲(.

و  اقتدار  حوزه  از  مخلص،  شايسته  انسان  که  اين  به  دارد  اشاره  قرآن کريم  همچنين، 
قال:  دارد:  تسلّّط  شيطانى  نيروى  اين  بر  جهت،  همين  به  و  است،  بيرون  ابليس  نيرنگ 

فبعزّّتک لأغوينّّهم أجمعين. إالّا عبادک منهم المخلصين)صاد،۸۲و۸۳(.

ابليس از فرشتگان است يا خير؟ سؤال ديگر اين است که ماهيّّت ابليس چيست؟ آيا از 

با هردو عنوان  از جنّّيان؟ زمينهٔٔ اين سؤال آن است که شيطان در قرآن  يا  فرشتگان است 
توصيف شده است. حال، اگر از فرشتگان است، چگونه از فرمان خداوند متعال سرپيچى 
مى کند؟ خداوند فرشتگان را چنين توصيف فرموده است که »عباد مکرمون« ‌اند)انبیا،۲۶(، 
يعنى با خداوند مخالفتى ندارند، »و لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون«‌)تحریم،۶(؛ 

و اگر از جنيّّان است، چرا در اين داستان در زمره فرشتگان قرارگرفته است؟
معمولًاً، در جهت استدلال بر اين مطلب که ابليس از جنيّّان بوده و از فرشتگان نبوده 
بر  مبنى  قرآن کريم  توصيف  بر  دارد، علاوه  تفاوت  فرشتگان  ماهيت  با  ماهيت وى  و  است 
اين که‌ »کان من الجنّّ ففسق عن أمر ربّّه«)کهف،۵۰(، شواهدى چند نيز ذکر مى کنند؛ از 
جمله اين که مشخّّصات فرشتگان بر ابليس منطبق نيست. زيرا، فرشتگان به فرمانبردارى 
عنوان  با  قرآن  در  فرشتگان  نيز،  کرد.  تمرّّد  خداوند  فرمان  از  ابليس  امّّا  شده‌اند،  توصيف 
أولي  الملائکة رسلًاً  »جاعل  شده‌اند:  توصيف  سبحان  خداوند  فرستادگان  و  الهى  رسولان 
توليد نسل و ذريّّه و  اين که فرشتگان  أجنحة مثنیٰٰ و ثلاث و رباع«)فاطر،۱(. شاهد ديگر 
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طايفه و قبيله ندارند؛ زيرا، تناسل و شهوت ندارند. در صورتى که ابليس ذّّريّّه دارد؛ چنان که 
قرآن کريم به اين مطلب اشاره دارد: »أ فتتّّخذونه و ذرّّيّّته أولياء من دوني«)کهف،۵۰(. ولى، 
از فرشتگان  و  بوده  از جنّّيان  ابليس  آن که  اثبات  براى  آن ها،  مانند  و  ياد شده  اين شواهد 

نبوده است، کافى نيست.
جنّّ  از  ابليس  که  باشد  فرموده  است  ممکن  قرآن کريم  که  است  اين  مطلب  توضيح 
اگر  ناميده مى شده‌اند؛  برخى فرشتگان »جنّّ«  باشد که  بوده  آن روى  از  تعبير  اين  و  بوده، 
نشأت  آن جا  از  و  است،  فرشتگان  همه  براى  عمومى  توصيف  يک  »جنّّ«  عنوان  نگوييم‌ 
نيز  فرشتگان  و  است،  »مستور«  و  »پوشيده«  معناى  به  لغوى،  نظر  از  »جنّّ«  که  مى گيرد 
ملاحظه  همچنين،  مستورند.  و  پوشيده  ما  نماى  و  نشو  و  زيست  عوالم  و  ما  نظر  و  ديد  از 
مى کنيم که اين توصيف در ذهن و زبان مشرکين نيز، در ارتباط با نسبت فرشتگان با خداوند 
که  چنان  هستند،  خدا  دختران  فرشتگان  که  مى پنداشتند  مشرکان  است.  موجود  متعال، 
قرآن کريم از قول آنان بازگو کرده است؛ و در عين حال، باز بنا به نقل و توصيف قرآن کريم، 
فرشتگان را »جِِنّّة« مى ناميده‌اند: »و جعلوا بينه و بين الجنّّة نسباًً ...«)صافات، ۱۵۸(. از 
نيست.  آنان  عنوان  لازمه  و  فرشتگان  ثابت  و  هميشگى  وصف  فرمانبردارى،  ديگر،  سوى 
بلکه در قرآن کريم ملاحظه مى کنيم که بعضى از فرشتگان نيز از فرمان خداوند متعال تمرّّد 
کرده‌اند؛ چنان که راجع به دو فرشته به نام هاى هاروت و ماروت خاطر نشان شده است1. 
قضيّّه »ذرّّيّّه« و »قبيله« نيز ممکن است از ويژگیهايى بوده باشد که خداوند به ابليس داده 

است، تا بتواند اين نقش بخصوص را در زندگى انسان ايفا کند.
از  و  بوده  جنّّيان  از  ابليس  که  اين  بر  مبنى  دارد  وجود  اشاراتى  روايات  برخى  در  آرى، 
فرشتگان نبوده، و تنها با فرشتگان مدّّت ها هم زيستى و معاشرت داشته است، و به همين 

 بقره/ 102 .1



523 |  523 |  

روايات نمى شود  اين گونه  به  امّّا،  به حساب مى آورده‌اند؛  از خودشان  را  ابليس  آنان  جهت، 
اعتماد کرد.

آدم براى بهشت آفرديه شده بود يا براى زمين؟ سؤال ديگر اين است که آيا آدم از ابتدا 

براى زمين آفريده شده بود؟ چنان که از آغاز اين مقطع شريف قرآنى برمى آيد: »و إذ قال 
ربّّک للملائکة: إنّيّ جاعل في الأرض خليفةًً«)بقره، ۳۰(، يا آن که براى بهشت آفريده شده 

بود و پس از آن که نافرمانى کرد، به زمين رانده شد؟ چنان که از قسمت دوم اين فراز شريف 
فهميده مى شود: »و قلنا: يا آدم اسکن أنت و زوجک الجنّّة و کلا منها رغداًً حيث شئتما و لا 

تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين«)بقره، 35(.

برخى از ملحدين کوشيده‌اند شبهاتى پيرامون اين مطلب القا کنند، و مدّّعى شده‌اند که 
از اين فراز قرآنى چنين برمى آيد که گويا وارد کردن آدم به بهشت، و گناهکار گردانيدن او و 
آن گاه پذيرش توبه وى، يک سلسله عمليّّات صورى و ساختگى بوده است، تا در نتيجه عملًاً 

آدم را از بهشت آواره گردانند، و به زمين فرو فرستند.
پاسخ اين اشکال روشن است. آدم براى زيستن در زمين و خلافت و نمايندگى خداوند 
سبحان در روى زمين، آفريده شد، و بهشت رفتن او، تنها يک مرحله مقدّّماتى بود، به اين 
منظور که آدم را براى ايفاى نقش خلافت آماده کند؛ و آدم امکان نداشت که بدون چنين 
مرحله آمادگى و بدون تجربه‌اى اين چنين که در بهشت اندوخت، بتواند نقش خليفة‌اللهى 
توضيح  قرآنى  فراز شريف  اين  تفسير  و  اين مطلب  بيان  دوّّم  ايفا کند؛ چنان که در حوزه  را 

خواهيم داد.
باشد.  نبوده  جنّّة‌الخلد  و  باشد  بوده  زمينى  باغ  بهشت مى تواند يک  اين  اين گذشته،  از 
زيرا، هيچ دليلى نداريم براى اين که اين باغ آدم بهشت برين بوده است. هبوط آدم و اخراج 
ادامه  و  زندگى  براى  رنج و کوشش  و  نيز سرآغاز دوران تحمّّل مسئوليّّت  باغ بهشت  از  وى 
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زندگى بوده است. بنابراين، آدم از همان آغاز بر روى زمين بود؛ امّّا، در جايگاهى که رنج و 
دشوارى در آن نبوده و تمامى وسائل زندگى و آسايش و آرامش براى وى فراهم بود، و پس از 
نافرمانى، زندگى جديدى براى او آغاز گرديد که با زندگى سابق او متفاوت بود، و مشخّّصات 

و مختّّصات ديگرى داشت، هرچند آن زندگى پيشين او نيز در روى زمين بود.
براى  چگونه  که  اين  آن  و  دهيم  پاسخ  نيز  ديگر  سؤال  يک  به  مى توانيم  ترتيب،  اين  با 
ابليس دست داد که بتواند آدم را در بهشت گمراه کند؛ با آن که وارد شدن به بهشت براى 
ابليس ممنوع بوده است؟ در پاسخ اين سؤال مى گوييم که: اين جنّّت )باغ( مى تواند زمينى 
دارد  احتمال  که  چنان  باشد؛  نبوده  ممنوع  باغ  آن  به  ورود شيطان  نتيجه  در  و  باشد،  بوده 
ضميرهاى جمع در آيهٔٔ شريفه: »و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدوّّ«)بقره، 36( بر آدم و حوّّا 

و ابليس منطبق گردد.
باشد.  گرفته  صورت  هم  بهشت  باغ  بيرون  از  مى تواند  شيطان  اغواى  کار  علاوه،  به 
چنان  است.  ميسّّر  بهشت‌اند،  بيرون  که  ديگران  و  بهشتيان  ميان  گفتگو  و  خطاب  زيرا، 
فرموده است: »و ناد‌�ى أصحاب  بيان  با دوزخيان  بهشتيان  باب گفتگوى  در  قرآن کريم  که 
النّّار أصحاب الجنّّة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممّّا رزقکم الله، قالوا: إنّّ الله حرّّمهما على 

با دوزخيان فرموده است: »و نادىٰٰ‌  نيز در باب گفتگوى بهشتيان  الکافرين«)اعراف، 50(. 

أصحاب الجنّّة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربّّنا حقّّاً؛ً فهل وجدتم ما وعد ربّّکم حقّّاً؟ً 

قالوا: نعم: فأذّّن مؤذّّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين«)اعراف، 44(.

گناه آدم: سؤال ديگر اين است که گناه و گمراهى و نافرمانى آدم چگونه بود؟ که خداوند 

فرمود:»و عص‌ى آدم ربّّه فغویٰٰ«؟)طاها، 121( مگر نه اين است که بعضى روايات دلالت 
او  از  پيامبر  عنوان  به  قرآن کريم  در  هرچند  است؟  بوده  پيامبر  آدم  که حضرت  دارند  آن  بر 
زندگى  آغاز  از  و گمراهى  لغزش  و  گناه  از  پيامبران  اين است که  نه  و مگر  نشده است؛  ياد 



525 |  525 |  

معصوم‌اند؟
و  آدم،  بودن  پيامبر  فرضيّّه  فرضيّّات،  اين  صحّّت  درباره  گفتگو  و  ترديد  از  نظر  قطع 
فرضيّّه‌ معصوم بودن پيامبران از هرنوع گناه از آغاز زندگانى، اين مخالفت و نافرمانى آدم را 

مى توانيم بر پايه دو ديدگاه تفسير کنيم:
ديدگاه نخست اين که نهى الهى در اينجا »نهى ارشادى«1 بوده است، و خداوند متعال 
درخت  آن  ميوه  خوردن  در  موجود  مفسده هاى  به  نسبت  را  آدم  وسيله  اين  به  مى خواسته 
ارشاد کند، و »نهى مولوى« نبوده است که مولا به صورت جدّّى خواسته باشد که آدم چنان 
و موجبات کيفر  پيامبران مرتکب گردند،  نيز که محال است  نافرمانى  و  آن معصيت  نکند. 

و عذاب را براى انسان فراهم مى آورد، اوامر و نواهى مولوى‌اند، نه اوامر و نواهى ارشادى.
ديدگاه دوّّم آن که نهى خداوند در اينجا »مولوى« است؛ چنان که از ظاهر عبارت آيات 
به  مربوط  گناهان  از  پيامبران  که  نهيم  آن  بر  را  بنا  بايد  صورت،  اين  در  و  برمى آيد،  قرآنى 
نواهى  و  اوامر  درباره  امّّا،  آن ها شريکند، معصوم‌اند؛  در  با مردم  نواهى عمومى که  و  اوامر 
ويژه خودشان، مانعى ندارد که از آن ها سرپيچى کنند، و گناهکار شوند، و در ارتباط با آن ها 
معصوم نيستند. اين نهى نيز که از جانب خداوند براى آدم صادر گرديد، خاصّّ اوست، و به 
همين جهت، خوردن از ميوه آن درخت پس از وى براى آدم‌یزادگان حرام نشده است. از 
نواهى  و  اوامر  اعتبار همين  به  پيامبران  از  بعضى  به  احياناًً  قرآن کريم  که  مىبينيم  رو،  اين 
اختصاصى، نسبت ستم و گناه مى‌دهد، همان طور که براى حضرت موسى آن اتّّفاق افتاد، 

 اوامر و نواه ىدر شريعت، بر دو قسم‌اند: »مولىو« و »ارشادى«. مراد از امر و نه ى»مولىو« در شريعت، آن دسته از اوامر و نواه ى .1
 ىمولا بر واداشتن بنده برک ار ى

ّ
استک ه از مولا، به اعتبار آنک ه مولاست و باي دفرمان او اطاعت شود، صادر مىگردد، و اراده جدّ

مطلوب يا باز داشتن بنده ازک ار ىنامطلوب قرار گرفته است؛ مانن داوامر اله ىمربوط به نماز و زکات و جهاد و حج؛ و نواه ىمربوط به 
باده‌گسارى، و زنا و سرقت؛ »اوامر ارشادى« آن دسته از اوامر و نواه ىرا گوينک ده به منظور ارشاد نسبت به مصلحت يا مفسده‌ا ىاز 
 اوامر و نواه ىراجع به معاملات، ارشاد ىنسبت به صحّّت و بطلان معامله‌اند. همچنين، دستورات 

ً
مولا صادر مىشود؛ چنانک ه غالباً

پزشکان و مهندسان وک ارشناسان آزمودهک ه سزاوار اطاعت است، به آن حساب نيستک ه سرور و ولىّّ و اولى‌الامرند، بلکه به خاطر 
ق داردک ه دارا ىمصلحتها يا مفسده‌هاي ىهستند. وقت ىپزشک دستور مى‌دهک ده بيمار 

ّ
آن استک ه اوامر و نواه ىآنان به چيزهاي ىتعلّ

دارو بخورد، معنايش اين استک ه دارو خوردن مصلحت است؛ همچنين، وقت ىاز خوردن چيز ىنه ىمکىند، معنايش اين استک ه 
ف(.

ّ
خوردن آن چيز زيان و مفسده دارد )مؤلّ
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و گفت: »ربّّ إنّيّ ظلمت نفسي فاغفر لي؛ فغفر له، إنّهّ هو الغفور الرحيم«)قصص، 16(؛ با 
وجود آن که کشتن فرعونيان ستمگر و کافرپيشه براى مردم به طور کلّّى گناه و حرام نبوده 
است، و فقط براى موسى )ع( به خاطر ويژگى موقعيّّت او حرام بوده است. همين است که 
مروى است »حسنات الابرار سيّّئات المقرّّبين« به اعتبار آن که مقرّّبان تکاليف اختصاصى 

دارند که متناسب سطح کمالاتى است که متّّصف به آن ها هستند.
اين تفسير از عصمت، يک امر عُُرفى است، و با درک و فهمى که عقلاى عالم از درجات 
آموختگان  دانش  و  دانشمندان  از  بعضى چيزها  است.  منطبق  کاملًاً  دارند،  مردم  مراتب  و 
گناه محسوب مى گردد و از بابت آن ها مورد بازخواست قرار مى گيرند، امّّا، در ارتباط با عموم 
مردم اين طور نيست؛ يا آن که فى المثل، بعضى انفاق هاى جزئى و اندک، از ثروتمندان، 
اگر سربزند، گناه است و از بابت آن مورد بازخواست قرارمى گيرند، امّّا، در ارتباط با تهيدستان 

نيست. چنين 

ى از چگونگى استخلاف آدم‌-4-5-۵۲. 
ّ
حوزهٔ دوّم، برداشت کل

در اينجا به دو برداشت تفسيرى اشاره مى کنيم:
ايشان  آورده‌اند.  الميزان  مه طباطبائى قدّّس سرّّه است که در  آنِِ عالّا از  برداشت اوّّل، 

بر اين عقيده‌اند که اين داستان از همان آغاز که آدم و همسرش را در بهشت جاى دادند، 
بايد  آدم  ناگزير،  و  گردد؛  منتقل  زمين  به  مرحله  اين  گذرانيدن  از  پس  تا  بود،  شده  تدارک 
مرتکب اين نافرمانى و معصيت مى شد، تا اين فرودآمدن به زمين تحقّّق يابد. زيرا، مادام که 
مرتکب اين معصيت نمى شد، و به دنبال آن به زمين فرود نمى آمد، به آن تکامل انسانى که 

وى را براى اين مقام خليفة‌اللهى واجد شرايط مى گردانيد، دست نمى يافت.
فلسفهٔٔ اين تلازم آن است که تکامل انسان تنها در گرو وجود دو عنصر يا عامل اساسى 
در وجود وى مىباشد؛ يکى، احساس ته‌یدستى و نيازمندى و بينوايى و خوارى، يا به تعبير 
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ديگر، اين که انسان در برابر خداوند متعال احساس بندگى کند، و اين »احساس بندگى« او 
او وادارد؛ ديگری،  را به شناختن و روى آوردن به درگاه خداوند متعال و پيوستن به پيشگاه 
عفو و رحمت و توفيق از جانب خداوند متعال براى انسان، و امداد رسانى به انسان به واسطه 

عطا و فضل الهى.
وقتى انسان احساس نيازمندى کرد، اين »احساس نيازمندى« او را به حرکت در مى آورد 
نسبى  غناى  انسان  به  نيز  الهى  عطاى  و  فضل  سازد.  طرف  بر  را  خويش  نياز  نحوى  به  تا 
تکامل  انسان  نتيجه  و در  از ميان مىبرد،  را  انسان  نيازمندیهاى  و  نارسايیها  و  مى‌دهد، 
نمى شتابد، حتّّى  به سوى کمال  نکرد، هيچ گاه  نيازمندى  احساس  انسان  اگر  امّّا،  مى يابد. 
عطا،  و  رحمت  و  عفو  راه  از  انسانى  چنين  بر  خداوند  اگر  و  باشد.  آن  نيازمند  واقع،  در  اگر 
از حرکت به سوى  انسان ناقص خواهد ماند، و براى هميشه  اين  نفرمايد، همچنان  تفضّّل 

بازخواهدماند. تکامل 
اگر  دربردارد.  با هم  را  اين هردومطلب  است،  آدم مطرح شده  داستان  در  که  ماجرايى 
باغ  در  همچنان  و  نمى کرد،  نيز  نيازمندى  احساس  نمى آمد،  فرود  زمين  روى  به  انسان 
بهشت، مى خورد و مى آشاميد، و هيچ رنج و سختى نمى کشيد، زيرا، طبيعت آن باغ چنين 
بود: »إنّّ لک أالّا تجوع فيها و لا تعر‌ى. و أنّکّ لا تظمؤا فيها و لا تضحى«)طاها، 118 و 119(. 
اگر از آدم اين معصيت سر نمى‌زد، ممکن نبود به آن درجات عاليه رحمت و مغفرت الهى که 

انسان در حالت بازگشت و توبه به آن مراحل مى‌رسد، دست يابد.
مغفرت  و  رحمت  از  خاصّّى  درجات  به  رسيدن  که  برآن‌اند  سرّّه  قدّّس  مه طباطبائى  عالّا
است  اوصافى  را  متعال  »خداوند  است:  چنين  ايشان  سخن  است.  انابه  و  توبه  به  موکول 
جلوه هاى  به  گناهکاران  جز  که  رحمت،  و  رأفت  و  فضل  و  ستر  و  توبه  و  مغفرت  و  عفو  از 
که  طريقى  تعيين  و  تشريع  براى  را  زمينه  که  بود  توبه  همين   .  ... نيابند  دست  اوصاف  آن 
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در  انسان ها  مىبايست  که  منزلگاهى  آماده سازى  و  مى کردند،  سلوک  انسان ها  مىبايست 
دستاورد همين  آيين،  تقويم  و  دين  تشريع  بنابراين،  فراهم ساخت.  آن سکونت مى گزيدند، 

توبه بود«1.
به هرحال، در ارتباط با اين ماجرا، خداوند متعال دو حکم درباره آدم صادر فرمود. حکم 
اوّّل، هبوط و بيرون شدن از باغ بهشت و استقرار يافتن بر روى زمين و آغاز کردن زندگى 
از ميوه آن  نتيجه خوردن  و  بود  اين حکم لازم و حتمى  بر روى زمين؛  پردردسر و دشوارى 
و  بود،  آشکار شده  حوّّا  و  آدم  آن درخت، عورت هاى  ميوه  با خوردن  بود.  نهى شده  درخت 
اين وضعيت با زندگى در بهشت تناسبى نداشت، بلکه متناسب با زندگانى زمينى بود. از اين 
رو، خداوند با آن که آن‌دو را عفو فرمود، از باغ بهشت اخراجشان کرد، و اگر نه اين بود که 
ديگر وضعيّّتشان با زندگى در بهشت نمى ساخت، مقتضاى عفو الهى، ماندن آدم و حوّّا در 
باغ بهشت بود. حکم دوّّم، اکرام آدم به واسطه توبه؛ که خداوند متعال به واسطه توبه آدم، 
زندگى زمينى را که طبيعتش رنج و بدبختى بود، پاک و پاکيزه گردانيد، و به واسطه آن توبه، 
هدايت به سوى عبوديّّت حقيقى براى آدم و حوّّا تدارک گرديد، و زندگى انسان از يک زندگى 

زمينى و يک زندگى آسمانى ترکيب و تلفيق يافت2.
اين  با  آدم  امّّا،  بود؛  بدبختى  و  نفس  به  ظلم  با  توأم  هرچند  زمين،  بر  آدم  فرودآمدن 
فرودآمدن بر زمين، به درجه و مرتبه‌اى از سعادت رسيد و به منزلتى از کمال دست يافت که 
اگر بر زمين فرود نيامده بود، به آن مرتبت و منزلت دست نمى يافت. همچنين، اگر بدون 

خطا و گناه، بر زمين فرود مى آمد، به آن درجات و مراتب کمال نمى‌رسيد.
ايشان خاطرنشان  آيت‌الله صدر قدّّس سرّّه است.  ما  استاد شهيد  آنِِ  از  برداشت دوّّم، 

مقرّّر  بود،  بشر  جنس  و  نژادها  تمامى  نمايندهٔٔ  که  آدم  براى  سبحان  خداوند  که  ساخته‌اند 

 الميزان، 1/ 134، چاپ جامعه مرّّدسين، قم. .1
 همان مأخذ. .2
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فرمود که از يک دوران شيرخوارگى که هر کودکى از اين دوران مى گذرد، گذر کند، تا زندگى 
کردن را بياموزد و تجارب زندگانى را بيش از پيش بيندوزد. بنابراين، اين باغ بهشت به منظور 
تربيت احساس اخلاقى در وجود انسان و احساس مسئوليت و ريشه‌دار کردن آن در وجود 
آدمى از طريق آزمودن او به واسطه تکاليف و دستوراتى که به او از طريق وحى مى فهماند، 
خليفه  اين  به  که  بود  تکليفى  نخستين  نيز،  درخت  آن  ميوه  خوردن  از  نهى  بود.  آمده  پديد 
ابلاغ مى شد، تا خوددارى و حراست تمايلات و شهوات خويش را تمرين کند و ياد بگيرد، و 
به اين وسيله تکامل يابد، و با غريزه حرص و شهوت و حبّّ دنيا که اساس تمامى اجحاف ها 
آغاز  همراهى  است،  زمين  روى  در  انسانى  تاريخ  صحنه  در  تاريخ،  طول  در  درگيریها،  و 

نکند.
را  او احساس مسئوليت  نهاد  و  در جان  بود که  آدم مرتکب گرديد، عاملى  معصيتى که 
پديدآورد، البتّّه در اثناى شرمسارى و احساس پشيمانى؛ آن گاه، در پرتو اين احساس، عقل 
ت در 

ّ
و درکش تکامل يافت. تجربه هاى زندگى نيز يکى پس از ديگرى، در اثناى اقامت موقّ

باغ بهشت براى او رخ نمود. هدايت الهى نيز در قالب خطّّ شهادت شکل گرفت که عبارت 
بود از وحى الهى با قبول مسئوليت هدايت بشر از سوى پيامبران الهى.

به اين ترتيب، بشر در مسير تکامل افتاد، و انسان و انسانيّّت تحوّّل شگرفى را آغاز کرد، 
و انسان از طريق تعليم ربّّانى، و هدايت الهى، بر همه آفريدگان برترى يافت؛ تعليم و هدايتى 
که يک شهيد ربّّانى معصوم از هر گناه و اشتباه، آن را به سوى انسان‌ها مى آورد، تا انسان ها 
را براى هميشه در برابر گمراهى مصون نگاه دارد: »فإمّّا يأتينّّکم منّّي هدىًً فمن تبع هداي 

فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون« )بقره، 38(.
در پايان ارائه اين دو برداشت تفسيرى، مى توانيم به چند يادداشت بپردازيم:

تابلوى داستان را به اين ترتيب تکميل کرد که بگوييم: اسکان  یادداشت اوّّل: مى توان 
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آدم در بهشت در دورانى که مرحله آمادگى و زمينه سازى است، در عين حال، از يک هدف 
که  است  اين  انسان  به  نسبت  الهى  رحمت  مقتضاى  که  اين  آن  و  مى‌دهد،  خبر  نيز  الهى 
در آرامش و سعادت، به دور از بدبختى زيست کند، و مسير رنج و بدبختى، انتخاب انسان 
مشمول  را  او  و  کرد  آغاز  بهشت  با  را  انسان  زندگى  متعال  خداوند  جهت،  همين  به  است. 
رحمت واسعه خويش قرارداد و توبه او را پذيرفت و انسان در پرتو هدايت الهى از طريق انبياء 

الهى استوارى يافت.
در آن سوى ديگر تابلوى داستان، همين خطا و گناه بود که علاوه بر احساس مسئوليت، 
نکتهٔٔ مورد  بسا  انسان شکوفا گردانيد. چه  در وجود  نيز  را  و شرّّ  و خير  قبح  و  ادراک حسن 
اشاره آن آيهٔٔ شريفه باشد که مى فرمايد: »... فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من 

ورق الجنّّة ...« )طاها، 121(.

چنين ادراکى براى انسان ضرورى بود، تا بتواند با مشکلات زندگانى و انواع درگيریهاى 
اين جهان مواجه گردد، و حق را از باطل، و خير را از شر، و مصلحت را از مضرّّت باز شناسد، 

و در وجود خويش، حالت توازن روحى و روانى دربرابر فشارهاى شهوات و غرائز، بيافريند.
از زيان،  از باطل، و سود  اين ادراک خير و شرّّ و حسن و قبح، و قدرت تشخيص حق 
در  متمادى  تجربيات  طى  و  طولانى،  بسيار  شيرخوارگى  دوران  يک  اثناى  در  مى توانست 
نيز  بهشت  در  وى  دادن  جاى  از  هدف  شايد  و  آيد،  دست  به  نيز  بهشت  در  انسان  زندگى 
همين بوده است، تا اين دوران شيرخوارگى را سپرى گرداند، همان گونه که اين ادراک، در 
وجود انسان امروزى ضمن تجارب ممتدّّ دوران کودکى، اندک اندک شکل مى گيرد، و اين 
کنده از مخاطرات و خطاها  معرفت نموّّ مى يابد. البتّّه يک راه کوتاه تر هم وجود داشت که آ

و گناهان بود.
اختيار نمى کرد؛  انسان  براى  آن،  به رغم کوتاهى  را  و گناه  راه خطا  طبعاًً، خدا هيچ گاه 
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زيرا، راهى پرمخاطره است؛ امّّا، وقتى انسان خود آن راه کوتاه و پرمخاطره را انتخاب کرد، 
آمادگى  نيز  دنيا  زندگى  آغاز کردن  براى  ادراک کند،  را  اين حقايق  به مرحله‌اى رسيد که  و 

پيدا کرد.
از سوى ديگر، خداوند سبحانه و تعالٰیٰ باب توبه و بازگشت به سوى خدا را روياروى انسان 
گشود، تا انسان در مواقعى که به ضعف مى گرايد، و به خطا مى‌رود، بتواند به راه بازگردد و 
تمايلات  بر  يافتن  بر شهوات خويش و سيطره  با چيره شدن  و  ادامه دهد،  را  راه خويش  به 

خويش بتواند در مسير تکامل گام بردارد.
گردانيدن  آشکار  در  را  گناه  و  خطا  نقش  سرّّه  قدّّس  طباطبائى  مه  عالّا دوّّم:  یادداشت 

عورت هاى انسان ها توضيح نداده‌اند. همچنين، توضيح نداده‌اند که ناهمخوانى »سوآت« با 
زندگى در بهشت از چه بابت است؟ شايد ايشان منظورشان از نقش خطاى انسان در ديدن و 
شناختن عورات خويش، همان نقش گناه و خطا در احساس اخلاقى انسان و ادراک حسن 
و قبح باشد، و چنين نيز هست؛ زيرا، انسان در اين مرحله، زندگى در بهشت را يک زندگانى 

پاک و پاکيزه مىبيند که هيچ همخوانى با »سوآت« ندارد.
از طرف ديگر، اين يک معناى عرفانى است. قرآن کريم اشاره نکرده است که آدم پيش 
از ارتکاب گناه، سوآت داشت، يا آن که به دنبال ارتکاب گناه، سوءات در وجود او پديدآمد، 

بلکه تنها گفته است که ادراک سوآت از سوى انسان پس از گناه و خطا بود.
استخلاف  چگونگى  و  زمينه  بررسى  هنگام  به  سرّّه  قدّّس  صدر  شهيد  یادداشت سوّّم: 

اين  آن  و  دارد،  اساسى  نقش  يک  توبه  که  آن  وجود  با  نکرده‌اند؛  را مطرح  توبه  نقش  آدم، 
است که انسان با تکيه به توبه، عمل را ازسرمى گيرد و دوباره به تجربه زندگى مى پردازد، و 

به موجب آن در مدارج کمال سير مى کند.
یادداشت چهارم: از کمالات انسانى بدون خطا و گناه نيز مى توانيم تصوّّر داشته باشيم. 
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انسان از طريق فرمانبردارى و احساس عبوديّّت خداوند سبحانه و تعالٰیٰ نيز مى تواند تکامل 
يابد؛ مگر آن که مقصود ايشان از »خطيئه« مجرّّد مخالفت امر الهى نباشد، بلکه احساس 
او  نعمت هاى  شکر  مقام  در  و  متعال  خداوند  برابر  در  انسان  سوى  از  نارسايى  و  نيازمندى 
بازگشت به خداوند متعال و  باشد، که انسان را به افزايش دادن کارهاى شايسته خويش و 

انابه به سوى او وامى‌دارد.
آدم  بهشت  که  کرده‌اند  برداشت  چنين  رحمه‌الله  طباطبائى  مه  عالّا پنجم:  یادداشت 

آسمانى بوده است، و شهيد صدر قدّّس سرّّه چنين برداشت کرده‌اند که بهشت آدم، زمينى 
بوده است؛ و البتّّه اين برداشت اخير، در عين آن که با بعضى روايات سازگار است، با فرضيّّه 

آفرينش انسان براى زيست در روى زمين نيز همخوانى دارد. و الله سبحانه اعلم1.

 الاسلام يقود الحياة، 152 و 153 .1




